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)۱ و 


شوه طه مکی و هی مائر خُش وَئلثونْ اي و ان رکوعا ت 


سور ‌طه درمکه نازل‌شده و دارای یکصدوسی وپنچآیه وهشسترکوع می‌باشد 


بسسم ال الرخنن الوحصیم 


نشروع به تام خدا که بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است " 


نام دیگر این سوره کلیم هم هست ( کماد کره ه السخاوی) و جه تسمیه‌اش 
به کلیم؛ این که واقعه‌ی حضرت موسی لا با تفصیل در آن مذکور است. 

در مسند دارمی از حضرت ابوهریره روایت بت است که رسول خد امه 
فرمود: که حق تعالی دو هزار سال پیش از آفرینش آسمان و زمین» سوره‌ی طه 
و یاسین را خوانده (یعنی به استماع ملایکه رساند) ملایکه عرض کردند که: 
چه خوش قسمت و مبارک امّتی هستند. آنان که این سوره‌ها بر نها نازل 
می‌گردند؛ مبا مبارک هستند آن زبانهایی که اين را حفظ می‌کنند و می خوانند؛ 
سوره طه آن مبارک سوره‌ای است که عمر پن الخطاب که جهت فتل پیخمبر 
آماده شد و حرکت کرد با شنیدن آن؛ بر قبول ایمان اقدام نمود و به 
آن حضرت تیه ایمان آورد داستان آن در کتب سیره معروف و مشهور است. 


اين اسحق چنین روایت کرده که روزی عمر بن الخطاب شمشیر را 


معارف القرآن ۷۲3 اسلا 


برداشته به قصد قتل پیامب رت بیرون آمد؛ و در راه با نعیم بن عبدالّه برخورد 
کرد او پرسید که: عازم کجا هستی؟ جواب داد؛ که من برای خاتمه دادن کار 
این گمراه» می‌روم که در میان قریش تفرقه انداخته و دین و مذهب آنها رابد 
می‌گوید و خود آنها را نادان دانسته و بتهای‌شان را بد گفته است. نعیم گفت: ای 
عمر تو را نفس تو در فریب انداخته است. ایا تو می‌پنداری که تو محسمّد (یو) 
را می‌کشی و قبیله او بنی عبدمناف تو را زنده می‌گذارند که بر زمین راه بروی! 
اگر عقلی داری» پس سراغْ خواهر و دامادت را بگیر که آنها مسلمان شده. پیرو 
دین محمّد شده‌اند» عمر از این سخن وی متاأًثر شد. و از آنجا روی به سوی 
خانه خواهر و دامادش برگردانید. و در خانه آنها خباب بن ارت صحابی 
رسول خدایِلة داشت. به آنها سوره‌ی طه را درس می‌داد؛ که در صحیفه‌ای 
نوشته بود. 

وقتی آنها احساس نمودند که عمر دارد می‌آید. حضرت خباب در 
گوشته با اتای دبکری بنهان شد و عجو اهر عم صیحقه را زیر ران تخود بتهان 
کرد امّا به گوش عمر بن الخطاب صدای خواندن خباب رسیده بود لذا 
پرسید: که این صدای تعلیم و تعلّم چه بود که من شنیدم؟ آنها الا برای این‌که 
سخن برطرف بشود. گفتند: که چیزی نبود. ولی عمر بن الخطاب حقیقت را 
روشن کرد که به من اطلاع داده‌اند که شما دو تا پیرو محمّد (#) و مسلمان 
شده‌اید. و با گفتن این موضوع. بر دامادش سعید بن زید حمله کرد وقتی که 
خواهرش فاطمه این ماجرا را دید برای نجات شوهرش بلند شد. عمر او را هم 
زد و مجروح کرد؛ وقتی که موضوع به اینجا کشید. خواهر و دامادش هر دوتا 
گفتند: که آگاه باش» ما یقیناً مسلمان شده و به خدا و رسول اوه ایمان 
آورده‌ایم اکنون تو هر چه می‌توانی بکن» از زخم خواهرش خون می چکید؛ 
عمر از این عمل پشیمان شد. و به خواهرش گفت: آن صحیفه را که تو 


سلطا ۳ و 


می خواندی به من نشان بده تا من هم ببینم که محمد (23) چه تعلیماتی آورده 
است. چون عمر شخص باسوادی بود. از این جهت صحیفه را خواست تا ان را 
ببینده خواهرش گفت: ما می‌ترسیم اگر این صحیفه را به تو بدهیم تو آن را 
ضایع می‌کنی» با به آن بی‌حرمتی کنی؛ عمر به بتها قسم یاد کرد که شما نترسید 
من آن را خوانده باز به شما تحویل می‌دهم. وقتی خواهرش فاطمه 
آثارپشیمانی را در چهره او دید امیدوار شد که شاید عمر هم مسلمان گردد 
نذا گفت: پرادر! حقیقت این است. که تو نجس و ناپاک هستی, و بجز انسان پاک 
کسی نمی‌تواند به این صحیفه دست بزنده اگر تو می‌خواهی آن را ببینی» پس 
غسل کن؛ عمر غسل کرد آنگاه صحیفه را به او داد که در آن سوره‌ی طه نوشته 
بود با خواندن قسمتی از ابتدای آن» عمر گفت: که کلام خیلی خوب و 
بی‌نهایت محترمی است» خباب پن ارت که در گوشه‌ای پنهان بود و همه‌ی این 
ماجرا را می‌شنید. با شنیدن این سخنان عمرء جلو آمد و گفت: ای عمر بن 
الخطاب! از رحمت الهی امید می‌رود که الّه تعالی تو را برای دعای رسول 
خودش انتخاب فرموده است؛ زیرا دیروز من شنیدم که رسول خد اي این دعا 
را می خواند که: 

«اللَهم اید الاسلام بابی الحکم بن هشام او بعمر بن الخطاب» خداوندا اسلام را یا به 
وسیله ابوالحکم بن هشام (ابوجهل) یا به وسیله عمر بن الخطاب تقویت و 
تا پید بقرما. 

مطلب این بود که اگر یکی از این دو تا مسلمان گرد در گروه ضعیف 
مسلمانان روحی تازه دمیده می‌شود. باز خباب گفت که: ای عمر! فرصت را 
غنیمت بشمار عمر به خیاب گفت: مرا پیش محمّد له بیر !۱" این داستان که او 


ی 


معارف القر آن رو تِ 


چگونه در محضر آن حضرت ی رسید و به اسلام مشرّف شده مشهور و 
معروف است. 


طسه ۱ ما] آن-ولتا ع ید ان ثر ان لتشق 0 تد کته 
ط 4 به‌این‌خاطر برتو نازل‌نکرديم قسرآنرا که‌تو درمشقت قراربگیری. بجز جسهت‌نصیحت 
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ن یشتی 49 تنزيلاً شَن خَلق آلازض و آلشمو ت آنغل 4 


بترای کت کم تزسد؛ تازل ده از اقب کسی که ار نده ژمین و آمتمانهای سلند رز 


لخن علی آلعزش‌آشتوی »له مان لسوت وماق آلْرْض 


آن ذات بسیار مهزبان بر رن استوار است. برای اوست آنچه در آسمانها و آنت‌چه در سین است 


مر م2 ما و فا مه تت ی 0 6و م ۵ و 
و مابیما و تخت آلتری 49 و ان نهر بالقول له نه یعلم 
اه و اگر تو به صدای بلند سخن بگویی او می‌دانسد 


له و آَخت () آنه اه ال هو له لَْاء آخشتی « 


سخن پنهان و از آن مخفی تر را. له هست که بندگی بجز از او برای کسی نیست او را است نامهای خوب 


خلاصه‌ی تفسیر 

طه (معنی آن را خدا می‌داند) ما بر تو قرآن (مجید) را به این خاطر نازل 
نکردیم که تو به مشقت بیافتی بلکه برای نصیحت کسی (نازل کرده‌ایم) که (از 
خدا) می ترسد. این از طرف آن (ذاتی) نازل شده که زمین و آسمانهای بلند را 
آفریده است. و آن مهربان بزرگ بر عرش (که مشابه تخت سلطنت است. 
چنان) قایم (و جلوه قق ها ا رکشل بش ضان سای خان است کی 
ملک اوست آنچه در آسمانها؛ و آنچه در زمین است و آنچه در میان آنها (زیر 
آسمان و روی زمین) است. و آنچه در تحت الثری است (خاک نمناک که زیر 
زمین است. و به آن ری می‌گویند» آنچه زیر آن یعنی ته زمین است. این بود 


الا )4 ره 


قذرت و سلطنت خدا) و (شأن علمش این که) اگر تو (ای مخاطب) با صدای 
بلند صحبت کنی» پس (در شنیدن آن چه شبحه‌ای هست) او (به گونه‌ای است 
که) صحبت پوشیده را و (بلکه) آنچه از آن مخفی تر باشد. (آنچه هنوز در ته 
دل می‌باشد) می‌داند. (آذ) اه به ذاتی است. که غیر از او هیچ (کسی لایق به) 
معبودی نیست. برای او نامهای خیلی (بزرگ و)نیکی هست. ( که بر اوصاف و 
کمالات او دلالت دارد؛ پس قرآن نازل کرده‌ی چنین ذات جامع الصفاتی است؛ 


یقینی و بر حق است). 


معارف و مسایل 

طله. در تفسیر این لفظ اقوال علمای تفسیر بسیار است و معنی آن از 
حضرت ابن عبّاس» یا رجل. و از ابن عمر یا حبیبی منقول است. و از پاره‌ای 
روایات حدیث معلوم می‌شود که طه و یاسین از اسامی آن حضرت با 
می‌باشند: و سخن بی‌شبهه آن است که حضرت صدّیق اکبرعِف و جمهور 
علما فرموده‌انده همانگونه که بقیه حروف مقطعات که در ابتدای سوره‌ها آمده 
است. مانند: الم و غیره از متشابهات یعنی اسرارند که انها را بجز خدا کسی 
نمی‌داند. لفظ طله هم مثل انهاست. 

ما دنا عَلَیْك آلقرءان لش 4«تشقی» مشتق از شقاء است به معنی تعب 
ومشقّت و تکلیف در ابتدای نزول قرآن رسول خد ای و صحابه کرام در تمام 
شب به عبادت بلند می‌شدند؛ و به نماز تهجد و تلاوت قران مشغول 
می‌گشتند. تا حذی که در پاهای مبارک آن‌حضرت ی ورم کرد و شبانه‌روز در 
این فکر و انديشه بود که کقار بر راه هدایت» قرار گیرند. و دعوت قرآن را 
بپذیرند» در این آیه برای نجات رسول خداءِ# از هر دو نوع مشت. فرمود که: 
ما بر توقرآن را به این خاطر نازل نکردیم که تو درو تکلیف قرار بگیری» نیازی 


۳ 0 اس 


نیست که در تمام شب بیدار و به نماز تهجّد مشغول باشی چنان‌که پس از نزول 
این آیه عمل آن حضرت یه بدین شکل قرار گرفت که در اوّل شب استراحت و 
در آخر شب بیدار شده نماز تهجٌد می خواند. 

هم چنین در این یه به این هم اشاره شده که وظیفه‌ی شما تنها دعوت و 
تبلیغ است. وقتی شما این وظیفه را بجا اوردید» پس شما مسئول نیستید که 
چه کسی ایمان آورد؛ و چه کسی دعوت را قبول نکرد.!۱) 

8 تد کر لن مضفّی)ابن‌کثیر فرموده که از اشتغال مسلمانان به نماز تهجّد 
وتف اوه تام شب باونت آعازپژول ور آ نمی ازکتازنه و راک 
استهرا گفتند که چه قرآنی برای‌شان نازل شده است. بلکه مصیبتی نازل شده 
که نه شب راحتی دارند و نه روز آرامش. در این آیه حق تعالی اشاره فرمود: که 
این جاهلان بی نصیب از حقایق چه اطّلاعی دارند که قرآن و علم خدادادی که 
به وسیله آن اعطا شده بجر خیر و سعادت چیزی دیگر نیست. فقط ابلهان و 
نا گهان‌اند که آن را مصیبت می‌پندارند در حدیث صحیحین به روایت 
حضرت معاویه‌تِه آمده که رسول داي فرمود: «من یردالله به خیراً یفقه 
فی‌الدین» یعنی؛ هر کسی که اللّه تعالی نسبت به او خیری اراده نماید علم و فهم 
در دین به او عنایت می‌فرماید. 

در اینجا امام ابن کثیر حدیث صحیح دیگری هم نقل فرموده که برای 
علما مژده‌ی بزرگی است. این حدیث را طبرانی از ثعلبه تفه بن الحکم روایت 
کرده و ابن کثیر فرموده که اسناد ان جیّد است. و حدیث این است: 

«قال رسول اللهیَقه بقول الثه تعالی للعلماء بوم القيمة اذا قعد علی کرسیه لقضاء عباده 
انی لم اجعل علمی و حکمتی فیکم الا و انا ارید ان اغفر لکم علی ماکان منکم و لا ابالی».۲۱) 


۱ کج ۵2۱ ۱۱۴ 


اسلا )۷۷ ی 


رسول خدایلةٍ فرموده که روز قیامت وقتی که الّه تعالی جهت داوری 
اعمال بندگان بر کرسی خود تشریف فرما می‌شود به علما می‌گوید: که من 
علم و حکمت خود را در سینه‌های شما به این خاطر گذاشتم. که می خواستم 
شما را بیامرزم باوجود آن اشتباهاتی که از شما سر زده است. و من‌باکی ندارم. 

اما این ظاهر است که مراد از علما در اینجا کسانی هستند که علامت 
قرآنی خشیّت الله در آنها وجود داشته باشد که در این آیه هم لفظ فلن یخشی4 
اد شا رهم کته کی که دای این علافت باه آوستصی از بوده 

«عَّ عرش أَشتَوَی» سخن صحیح و بی شبهه نسبت به (آستَرّی عَل 
ألْعََ 4 همان است که از جمهور سلف صالحین, منقول است. که حقیقت و 
کت آن را کسی نمی‌داند. و این از متشابهات است. فقط این قدر باید عقیده 
داشت که استوا علی العرش بر حق است؛ کیفیت آن مناسب شأن خداوندی 
است که کسی نمی تواند آن را در دنیا درک کند. 

لو ما تحت آلاری»ثری آذ خاک نمناک و تررا می‌گویند که به وقت کندن 
زمین بیرون بیاید» و علم خلایق به ثری منتهی می‌شود امّا این‌که در زیر آن 
ثری» چه هست. آن را بجز خدا کسی نمی‌داند. باوجود تحقیق و بررسی‌های 
جدید. و ترقی نهایی جدید و طبیعی» چند سال قبل کوشش شدیدی تا مدتها 
جریان پیدا کرد که زمین را سوراخ نمود از یک جانب به جانب دیگر خارج 
شوند. نتیجه‌ی کوششهای نهایی در روزنامه‌ها منتشر شد. که فقط تاعمق 
دوازده کیلومتر ابزار کنونی توانسته‌اند» کار کنند» و پس از آن چنان لاف 
سنگی آشکار گردید که تمام آلات حمّاری و افکار علوم طبیعی جدید. مات 
وحیران ماندنده فقط انسان توائست علم این دوازده کیلومتر وا حاصل کند در 
صورتی که قطر زمین چندین هزار کیلومتر می‌باشد بنابر این بجز از این‌که 
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اعتراف‌کنند که (ما عّت ت ال ی #را بجز خدا کسی نمی داند. چاره‌ی دیگر نماند. 

له لب و خن مراد از «سره آنست که کسی چیزی در دل خود پنهان 
داشته و با کسی در میان نگذارد» و مراد از «اخفی» آنکه هنوز در دل خطور 
نکر ده باشد» شاید آینده به دل خطور کند حق تعالی از همه‌ی اینها آگاه و با 
خبر است. که الآن در دل انسان چه هست و فردا چه خواهد بود؛ و معامله فردا 
به نحوی است که خود آن شخص هم امروز از آن اطّلاعی در دست ندارد. که 
فردا چه چیزی به دل من خطور خواهد کرد.!! 


3 هت سل جشوزت مومی ۳۳ ۱ ۳ فقال لاخله 
رت سر بو ی وق که تاش نی کت که ضانرآفة غود 


آمکتوا ِق ءانشت‌تاراً لعل عاتیکم مهاب تن آن اجد عل ال از 


توقف‌کنید کممن آتشی دیده‌ام تباید بیاورم بسه‌نزد شمارا شعله‌ای" ویاً سراغی از ای 


۳9 پس وقستی که بیامد نزه نش ند شدای مومی: سم رورا تو بسیرون آور 


۳ 


قاس خود | و هستردر میدان‌پٌاک طوی. ومن تورا انستخاب‌کردم. وت 2 آنچه 


چِ‌ِ 


خی 4۷ ان آت ان 4 اه از آت فاغبٌدی ات الصلَوةٌ 


0 شنک منم اه نیست موی بجز من.پس بندگی شراک 09 نماز را 


لذکری ( ان انامه ماه اک اقا لتجرّی 


برای باد من بی‌شک اف آمدنی است. و مخفی نگاه دارم آن را تاکه باداش برسد 


۱- قرطبی. 


8 0( هس 


و 1 ‌ ب# 5 1 

کتل تفس ماد تسعی 4۱۵ فلا بصد بصدنك عما هن لا یوم با 

ی . پس باز ندارد تو را از آن کسی‌که یقین‌ندارد به‌آن 
۳ آَبَع هواه فتردی «۱۶) 


و پیرو خواهش‌هایش قرار گرفته است. پس هلاک می‌گردد. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (ای محمَدیة) آیا خبر (داستان حضرت) موسی (مْ) به تو رسیده 
(آن قابل شنیدن است که در آن نسبت به توحید و نبّت؛ علومی هست: که 
تبلیغ آنها مفید خواهد شد. و آن قصّه از این قرار است که) وقتی او (از مدین 
داشت می آمده در شبی که سرد هم بود؛ و راه را نیز گم کرده بود بر کوه طور) 
اتشی دید. ( که در حقیقت نوری بود در شکل ب به مت خو و( که 
تنها همسرش بود یا با خادم و غیره) فرمود که شما (در اینجا) توقّف کنید 
(پشت سر من نیایید؛ زیرا احتمال نداشت که بدون او سفر را ادامه بدهند) من 
آتشی دیده‌ام (من به آنجا رفته) شاید بتوانم از آن برای شما شعله‌ای (که 
هیزمی افروخته باشد) بیاورم (تا که سرما دفع شود) یا (در آنجا) بر آتش 
(کسی را) بيابم ( که باشد) راهنمایی؛ پس وقتی او به آن (آتش) ‏ رسید» پس (به 
او از جانب خدا) ندا رسید که ای موسی! ! من پروردگار تو هستم. پس تو 
کفشهایت را بیرون آر) ؛ (زیرا) تو به یک میدان پاکی یعنی به طوی رسیده‌ای: 
(اين نام آن میدان است) و من تو را (از جمله خلایق برای پیامبری) انتخاب 
کرده‌ام پس (الان) آنچه را وحی می‌شود (با دقت) پشنو (و آن اینکه) من ال 
هستم؛ و بجز من کسی (لایق) معبود (بودن) نیست پس تو مرا عبادت کن؛ و 
برای یاد من نماز بخوان» (و سخن دیگری هم بشنو که) بدون شک قیامت 
آمدنی است. من‌می خواهم آن را (از همه خلایق) پنهان نگاه دارم (و قیامت به 
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اه ی سر 
این خاطر میآید) تا که هر کسی به جزای اعمالش برسده پس (وقتی که آمدن 
قیامت قطعی است؛ برای اتا دک قیامت) باز ندارد شما را کسی که ایمان 
ی 9 
آن پی‌اعتنایی) تباه گردید. 


معارف و مسایل 

(ه أَتَ خد یت شوم )در آیات گذشته عظمت قرآذ کریم» و در ضمن 
آن تعظیم رسول خداگژ؛ »بیان شده بود؛ و سپس قضه‌ی حضرت موسی م به 
۱ 
و مشّتهایی که پیش می‌آید و انبیای سابق آنها را تحمّل نموده‌اند؛ 
آن حضرت نله به آنها اطلاع داده شود؛ تا که او برای آنها از قبل مستعد و 
آمادگی داشته» ثابت قدم باشد چنان‌که در سوره‌ی هود آیدی ۱۲۰ آمده (و 
کلاً نقص علیک من انباء الرسل ما ند تثبت به فوادكیعنی» همه‌ی این‌داستان انبیا 
را ما بر شما به این خاطره بیان می‌کنيم تا که قلب شما مستحکم شده برأی 

تحمّل بار مقام نبوّت آماده باشد. 
و این داستان حضرت موسی که در اینجا ذکر شده آغاز آن چنین است؛ 
که وقتی او به مدین رسید در منرل حضرت شعیب 1 با این‌معاهده مقیم شد 
که: ظرف هشت يا ده سال برای او خدمت کند. و او طبق روایت تقسیر بحر 
محیط و غیره ابعد الاجلین یعنی ده سال را کامل کرد؛ و از حضرت شعیب 2 
اجازه خواست که من برای دیدار والده و خواهرم عازم مصر هستم و ان 
خطری که به سبب آن مصر را ترک کرده بود. که‌فرعون درصدد دستگیری و 
آزار او هسستنله بعد از کذشت آن مدّت طولانی باقی نمانده بوده حضصرت 


الا ۱۱۴۳ سوره‌طه 


شعیب ی او را همراه با همسرش که دختر حضرت شعیب"2 بود با کمک 
مقداری مال و وسایل, اجازه داد؛ در راه از پادشاهان کشور شام خطر داشت؛ 
بنابر این راه عمومی را گذاشته راه غیر معروف را اختیار کرد فصل زمستان بود 
و همسرش حامله قریب الولاده بود احتمال داشت صبح يا عصر وضع حمل 
کند. در جنگل و راه غیر معروف از راه منحرف شده به طرف جانب غربی و 
سمت راست کوه طور در آمده شب تاریک سرد و یخ‌بندانی بود؛ در این اثنا 
همسرش به درد زایمان مبتلا شد. حضرت موسی نی خواست که برای دفع 
سرماء آتش روشن کند. در آن زمان بجای کبریت چخماق و سنگ استعمال 
می‌شدد. که از زدن آنها بر یکدیگر آتش پدید می آمد آن را به کار برد؛ ولی از 
آن آتش پدید نیامد در این عالم تحیّر و پریشانی. چشمش آتشی بر کوه طور 
افتاده که در حقیقت نوری بود» پس به همسرش گفت که: من آتشی دیدم 
می‌روم به آنجا تا برای شما آتشی بیاورم و امکان دارد در آنجا با راه نشان 
دهنده‌ای ملاقات حاصل شود پس سراغ راه را هم بگیرم» در افراد خانواده‌ی 
حضرت موسی وجود همسر قطعی است. از برخی روایات معلوم می‌ شود که 
خادم هم همراه بود؛ او هم در این خطاب داخل است؛ و در پاره‌ای روایات 
آمده که چند رفیق سفر هم همراه داشت. امّا به هنگام گم شدن راء از او جدا 
ی ۱ 

«قْلّ ها یعنی وقتی که نزد آتش که آن را از دور دیده بود» رسیده در 
مسند امام احمد و غیره از وهب بن‌منبه روایت است که حضرت موسی ی به 
سوی آن آتش حرکت کرد به قریب آن که رسید. منظره‌ی عجیب و 
حیرت‌انگیزی مشاهده کرد که آتشی است بسیار بزرگ که از بالای یک 


۱ - بحر محبط. 
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درخت سرسبز و شاداب شعله می‌زند. امّا حیرت در این است. که هیچ شاخ و 
رت از آن درخت» نمی‌سوزد. بلکه ۳ در تر و تازگی و رونق.آن افزوده 
است؛ این منظره‌ی حیرت‌انگیز را تا دیری در مشاهده کرده که شاید شعله‌ای 
از آن بر زمین بیفتد. و آن را بردارد» وقتی تا دیر این امید او مححق نشد. او 
مقداری گیاه و هیزم جمع کرده به آن آتش نزدیک کرد که در آنها آتش بگیرد و 
هدف او بر آورده شود. امّا وقتی اين مشت گیاه و هیزم را به آن نزدیک کرد 
آتش خود را عقب زد و در بعضی روایات امده که اتش به سوی او شعله زد او 
ترسیده خود را به عقب کشید» در هر صورت هدف آتش برداشتن او میّسر 
نشد. او از آتش عجیب و غریب در عالم حیرت قرار گرفته بود. که هاتف از 
غیب آواز داد(۱) این واقعه حضرت موسی ی در دامن کوه طور اتفاق افتاد که 
جانب دست راست آن به نام طوی بود. 

«ودی ینمُومَی 0 ان نا رب فاحل تغلَیْكَ #در بحر محیط و روح‌المعانی 
و غیره آمده که حضرت موسیءیْ این صدا را چنان شنید که از هر طرف 
یکنواخت به گوش او می‌رسید. و هیچ جهتی برای آن مشخص نبود. و 
شنیدنش هم به طرز عجیبی انجام گرفت. که نه تنها به گوشها بلکه به تمام 
اعضای بدن شنیده شد» که به‌عنوان یک معجزه بود حاصل آن اواز این‌بود که 
آنچه تو آن را آتش می‌پنداری» آن آتشی نیست. بلکه آن تجلی انوار حق 
است و در آن لحظه حضرت حق (ج) فرمود که: منم پروردگار تو حضرت 
موسی لب از کجا یقین کرد این صدای خداست. جواب اصلی آنذ این‌که حق 
تعالی قلب او را مطمئن کرد. تا به آن بقین کند که این صدای حق تعالی است 
دوم احوال حیرت‌انگیز آن آتش, که به جای این‌که درخت را بسوزاندهتازگی و 


۱ - و 


لعا ۱۳۳ ها 


حسن آن را اضافه می‌کرد؛ و صدا هم مانند صدای عموم مردم نبود که از یک 
جهت بیاید بلکه از هر طرف این صدا شنیده می‌شد. انیا نه تنها از راه گوش 
بلکه دست و پا و تمام اعضایی که برای شنیدن وضع نشده‌اند» در شنیدن آن 
شریک بودند. از این هم فهمیده شد. که این صدا از طرف حق تعالی است. 


حضرت موسی :1 کلام لفظی حق تعالی‌را بدون واسطه‌شنید 

در روح المعانی به حواله‌ی مسند احمد از وهب رویت است. که وقتی 
کرد که من صدا را می‌شنوم اما نمی‌دانم جای صدا دهنده کجاست. شما کجا 
هستید؟ جواب رسید که من‌بالای سر تو در جلو و عقب و با تو همراه هستم 
باز عرض کرد که آیا من کلام خود تو را می‌شنوم یا کلام فرشته‌ی فرستاده‌ی تو 
را؟ جواب رسید که خود من دارم با تو صحبت می‌کنم؛ بر این» صاحب روح 
فرشته شخصاً شنیده است. چنانکه مسلک عله‌ای از اهل سّت و جماعت 
ی ی ار و ی 
شبهه حدوث پدید می‌آید. جوابش از طرف آنها این‌که هرگاه این کلام لفظی؛ 
به زبان مادی ادا شود حادث می‌گردد و در آن. سمت. جهت و جسم شرط 
می‌باشد. و تنها برای شنیدن آن گوش مخصوص است. و به آن نحوی که 
حضرت موسی شنید. نه برای آن آوان جهت و سمتی بود. و نه برای شنیدنش 
گوشن اختصاصی داشت. بلکه همه‌ی اعضا می‌شنیدند. ظاهر است‌که این 
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در مقام ادب. کندن کفش مقتضای ادب است 

فاحل تعَیكَ #دستور به کشیدن نعلین از این جهت بود که مقام مقام ادب 
بود» کفش بیرون آورده پابرهنه رفتن» مقتضای ادب است. و يا از این جهت که 
آن نعلین را از پوست حیوانات مردار ساخته بودنده چنان‌که در برخی روایات 
آمده است» و جه اوّل از حضرت علی و حسن بصری و ابن جریج منقول است؛ 
و مصلحت در کشیدن کفش. این بیان شده که قدم تو به خاک پاک این وادی 
مبارک آلوده شده متبرک گردد. و بعضی فرموده‌اند که این دستور برای ایجاد 
خضوع و خشوع است. هم چنان‌که سلف صالحین هنگام طواف بیت ال چنین 
می کر دند. 

در حدیثی آمده که رسول خد اه بشیر بن خصاصیه را دید که با کفش در 
میان قبرستان راه می‌رود و به او فرمود: اذا کنت ف مثل هذا الکان فاحل تعَك. 
یعنی وقتی که گذر تو از اینچنین مکانی باشد (که احترامش مقصود باشد) 
کفشهایت را بیرون بیار. 

در صورتی که کفش پاک باشد؛ بر صحت نماز با آن» همه فقها متفق‌اند و 
نماز خواندن با کفش پاک از آنحضرت هه و صحابه‌ی کرام در روایات 
صحیحه ثابت است. امّا عموم عادت و سئت. این معلوم می‌شود که بدون 
کنش. نماز می خواندند که آن آقرب الی التواضع است!. 

«نْدَ بالّاد آلْقَدس طوّی 4 حق تعالی قطعات به خصوصی را از زمین با 
حکمت خویش. به امتیاز و شرف خاصی نواخته است. مانند بیت الّه و مسجد 
اقصی و مسجدالتّبی؛ هم چنین وادی طوی هم از آن اما کن‌است که در دامن کوه 
طون فولوت دار 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 


لا ۱۵۳ فطا 


گوش دادن به قرآن 

(قاشتمع لا یوحَیَّ4 از حضرت وهب بن منبه منقول است که از آداب 
شنیدن قرآن؛ یکی این است که انسان تمام اعضای خود را از حرکات بی‌جا باز 
دارد؛ که هیچ عضوی به شغل دیگوی: متوجٌه نباشد و نگاه را پایین بدوزد و 
متوجه باشد که کلام را درک کند پس هر کسی‌که با این آداب کلام را بشنود 
حق تعالی او ر به فهم آنموفق می‌گرداند!* 

نی تا اه * له ال آتا قاعبُدی و آقم لطَلََة لذکُر ی )در این‌کلام تمام 
تحت وین 3 تعلیم داده شده است. یعنی توحید» رسالت 
و معاد» در «قَاشتَمع لا یُوحَیَّ4اشاره به رسالت است و معنی «قاعْبُد )این است 
که فقط عبادت مرا بجا بیاورید: و بجز من از کسی د دیگر عبادت نکنید؛ این 
مضمون توحید است. در آینده در ن أَسَاعَةَ ءتيِة#بیان آخرت است.اگر چه 
در حکم افَاعْبُذنی4 حکم نماز هم داخل است. امّا آن را جداگانه به این خاطر 
بیان فرمود که نماز از تمام عبادات افضل و اعلی است. و طبق تصریح حدیث 
ستون دین و نور ایمان است که ترک آن علامت کقار است. 

«أتم لو کر مطلب اینکه روح نماز ذ کر ال است. و نماز از اوّل تا 
اخر تنها ذکری است. از زبان هم و از دل هم و از بقیه اعضا هم. لذا نباید در 
نماز از ذکر الّه غافل شد و این هم در مفهوم آن داخل است که اگر کسی در 
خواب مغلوب شد يا به کاری مشغول شده فراموش شد و وقت نماز گذشت؛ 
پس هرگاه از خواب بیدار شد. با بر فراموشی متنبّه گردید و به یاد نماز افتاد. 
همان وقت نماز را قضا کند. هم چنان‌که در بعضی روایات آمده است. 


۳9 


() کاد أَحْفیَا» یعنی قیام قيامت را از همه‌ی خلایق می خواهم مخفی نگاه 


یت 


معارف القر آن )1۱1 سل 


دارم حتّی از انبی و فرشتگان هم و از لفظ «أ 4 اشاره به این‌است که اگر هدف 
کر مردم به فکر قيامت و آخرت و آماده نمودن‌شان به ایمان و عمل صالح 
نمی‌بود؛ این قدر هم اظهار نمی‌شد که قیامت ۳۰ اشته نانک قر انش 
فوق که: رن لماع تیه هدف از آن مبالغه در اخفا قيامت است. 


4 


(شجزی کل تسا تشعی4(تا که به هر نفس جزای اعمالش داده شود) 
اگر تعلاق ین جمله به لفظ «ءاتَيَة باشد» پس معنی ظاهر است که حکمت و 
مصلحت از آمدن قیامت. این است که دنیا دارالجزا نیست. و در اینجا به کسی 
پاداش اعمال نیک و بد نمی‌رسد. و اگر گاهی در دنیا هم جزایی داده شود. آن 
ای انز ات ما وه اک نایز رش اسان ان رد 
است که چنین وقتی بیاید. که در آن جرا و مجازات هر عمل نیک و بد. کامل 
ترش 

واگ این‌ مه ملق به(گا اخفا)باشد ان هم سمکن انتته و نمتی 
این باشد. که حکمت در مخفی نگاه داشتن تاریخ قیامت. یا موت؛ این است که 
مردم در عمل و سعی خود مشغول باشند. قیامت شخصی خود را که موت 
باشد. پا قیامت کل جهان را که روز حشر است. دور نپندارند و غافل 
ننشینند(۱). 

«قْلا یَصْدَنك عَنْبَا در این به حضرت موسی یا خطاب شده آگاه 
ساخته شد. که نباید چنین باشد که به گفته کقار و بی‌دینان در باره‌ی قیامت 
غافل قرار بگیری» و آن موجب هلاکت تو باشد. این ظاهر است که از هیچ 
رسول و نبی که معصوم باشد. امکان ندارد اغفال شود پس باوجود این این 
گونه خطاب برای متوجّه کردن عموم مخلوق و امّت اوست. که وقتی با 


اسلا ۱۷ ی 


آئبیاءالله ایرد حنیت تا کید می‌رسد؛ پس ما چقدر باید در آن اهتمام کنیم. 


رما تلك پیمينك هو یلفوتی ال هی عصای أنرکُوّا علها و 


واین چیست به‌دست راست تو ۳ . گفت تن که‌برآن ن تکبه‌می‌زنم. وباآن سرگ 
۳ ۳ وم 
هش باعل غتیی وتنام تارب أَخری ٩۸‏ قالألقهایوتی 4 


درختان رآمی‌ر یزم برا یگ وسفندانسم,وب رای من‌درآن‌چند ین‌کاردیگراست ۳ 


عِ 
مر ام مر ۶ 


فالقها فاذا هی حَیّدة تشعی ۲۰۲ قال خذها و لاف سنعیدها 


تن یتسار یدود گفت بگیرآن راونترس.النبرمی‌گرداننيم آنرا 


سیرتهالکوق (۲ وأَضمم ید 7 یل جَتاحك تخرج تتضاه من غبر سُوَءٍ 
سه‌حالت نسخستین. # تک دس رای تا تعرایل استنند. ده نراقت 

ره ۶و و مریم ]هم ۰ كِ ۰ تس ای 
ءایِةْ اخزی ۲۲ لنريك من ءایتتا الکبرّی 4۲۳ اهب ال فرعون 
این نشانی‌دیگر است. تا نشان دهیم به‌تو نشانی‌های بزرگ خودرا؛ برو به‌طرف فرعون که 


ى ثِ 
انه ط (۷۲۴ 


آویسیا رش کشن سندهانست: 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (حق تعالی به موسی م3 این را هم فرمود که) این در دست راست تو 
چیست ای موسی او گفت این عصای من است. من(گاهی) بر آن تکیه می‌زنم؛ 
و (گاهی) به وسیله آن بر گوسفندانم برگ (درخت) می‌ریزم؛ و در آن برای من 
کارهای دیگر هم هست ( که بر پیایند. مانند این‌که آن را بر دوش گرفته چیزی 
۵ رین کی نویه یواک بو رازن خوه ش راو تیا 
غیره) فرمود که این (عصا) را (بر زمین) بینداز ای موسی؛ پس او آن را (بر 
زمین) انداحت: پنن نا گهان آن (به قدرت خدا) یک مار دونده‌ای شد (که 


معارف الق آن 1۱۸۳ لا 


موسی نا از آن ترس پیدا کرد) گفت آن را بگیر و نترس» ما الان (با گرفتن تو) 
آن را به حالت قبلی بر می‌گردانيم» (اين باز عصا می‌شود و به تو هیچ گزندی 
نخواهد رسید. یک معجزه‌ی تو این است) و (معجزه‌ی دیگری که به تو داده 
می‌شود که) تو دست (راست) خود را در زیر بغل (چپ) خود بگذان (و باز 
بیرون آر) آن بدون عیبی (بدون مرض برص و غیره بی‌نهایت) روشن شده 
بیرون می‌آید که نشانی دیگری (بر قدرت ما و نبّت تو) خواهد شد (و این 
دستور انداختن عصا و در گریبان گرفتن دست. به این خاطر است که) تا مابه تو 
بعضی از نشانی‌های بزرگ (قدرت) خود. نشان دهیم؛ (پس این نشانی‌ها را 
برداشته) برو نزد فرعون که او خیلی از حدّ تجاوز کرده است. ( که ادعای 
خدایی می‌کند. تو او را به توحید تبلیغ کن, و اگر در نبّت ایراد شبهه کند به او 
این معجزات را نشان بده). 


ارف وان 

(و ما تلك بیّمینك یَنمُومَی6 از بارگاه رب العالمین این سوال از حضرت 
موسی لٍْ که چه چیزی در دست تو هست. آغاز لطف و کرم و مهربانی خاص 
به او است. تا که از مشاهده‌ی مناظر حیرت‌انگیز و شنیدن کلام رتانی هیبت و 
دهشتی که بر او عارض شده بود؛ زایل گردد این : یک نوع خطاب دوستانه‌ای 
است. که در دست تو چه چیزی هست. علاوه از این در این سوال این حکمت 
هم مضمر است: که در آینده هدف از این عصا این بود که یک مار و اژدهایی 
قرار بگیرد لذا او را نخست متنبّه کرد بنگر در دست تو چه چیزی هست 
وقتی او دید که آن عصایی از چوب است آنگاه معجزه‌ی مار قرار دادن آذ 
ظاهر گردید. و اگر نه امکان داشت که موسی تصوّر کند که شاید در تاریکی 
شب من بجای عصاء ماری را به دست گرفته باشم. 


اسلا )۱۹ 


(قال هی عَصای)4 تنها از حضرت موسی ی تا این حذ سوّال بود که در 
ده یواست قیراق ان اشفا و تخاب کا فد کونین مه 
امّا حضرت موسی ما سه چیز بیشتر از اصل جواب اضافه کرد: ولا این‌که این 
عصای من است: دوم ان که رنه وهی ان بسیار کار انجام می‌دهم یکی 
این‌که بر آن تکیه می‌زنم دوم این‌که به وسیله‌ی آن بر گوسفندانم برگ درخت 
می‌افشانم» سوم این‌که به وسیله آن کارهای بسیار دیگری برای من انجام 
می‌گردد» این پاسخ طویل و مفصّل پر از عشق و علاقه و جامع آداب است؛ 
مقتضای عشق و علاقه هست که هرگاه محبوب مهربان شده متوجه گردد؛ 
سخن باید طولانی باشد تا که حد اکثر استفاده شود امّا در ضمن مقتضای ادب 
ات آسیعا که نلاس کل له سح یه درا زایکشده وق معتقای اون آمز 
دوم در پایان اختصار به کار پرده فرمود: لو ین فما مارب ری یعنی من‌أین 
را در خیلی کارهای دیگر مورد استفاده قرار می‌دهم. و تفصیل آن کارها را پیان 
۱ 

در تفسیر قرطبی از آیه فوق‌الذکر این مسئله استنباط شده که طبق 
ضرورت و مصلحت جایز است چیزی که از آن سوال نشده آن هم در پاسخ 
پیاید. 

مستله: از این آیه معلوم شد که عصا در دست گرفتن» سنّت انبیاءطل 
اسب. و این سنت رسول خد ای هم بود و در آن فواید بی‌شمار دین و دنیوی 
هم هست!". 

(فاذا هی حَیَةٌ تشعی #حضرت موسی یا عصایی راکه در دست داشت به 


دستور پروردگار انداخت. آن ماری شد. در باره‌ی این مار در سوره‌ی نحل 


۱- روح و مظهری. ۲- قرطبی. 


معارف الق آن (۲۰ الا 


آبه‌ی ۱۰ آمده که اما جٌآن4«جان» در لغت عربی مار کوچک و باریک را 
می‌گویند» و در آیه‌ی ۰۷ ۰ سوره‌ی اعراف آمده: «قَذا هی تعَْانْ مین «تعبان» 
به معنی اژدها و مار بزرگ است. و در این آیه لفظ: «حیّْ4 آمده که این عام و 
شامل هر بزرگ و کوچک و باریک و کلفت می‌باشد و می‌توان این آیات را 
چنین تطبیق داد که این مار در ابتدا کوچک و باریک باشد» و بعدأً بزرگ و کلفت 
بشوده یا این‌که مار بزرگ و اژدهایی بود اما آن را «جان» به این خاطر گفت که 
ور سرعت رفتاز ماننا مار کوک و بار که برد بعنی پر تخلاف عاوت عمومی 
که مارهای بزرگ نمی توانند تیز راه بروند» این خیلی با سرعت راه می‌رفت. و 
رف ۱۷۷ سور اظ افاز لفط «کا ما6 کی اي سعتی تضبیهمی ابدابه ان 
اشاره شده است. که آن با (جآن #تنها در یک وصفیع خاص سرعت مسیر تشبیه 


داده شده است( َ"ِ, 


و آضمم ضمم ید دك ال جَتَاحكَ 4جناح در اصل به بازوی حیوان گفته می‌شود. 
ی 
استه تا که مع هیا دیکر فعض لت موش یا عنایت گردد که وقتی دست 
۱ ۱۳ 
مه رح بیضاً تین ستفو ل است ۱۳ 

دب ال فِومَوْن» رسول خود را به دو معجره‌ی عظیم‌الشان» مسلح 
نموده. دستور داد که برای دعوت فرعون سرکش برو. 


ال ۲۱3 تفه 


قال رجات ی ذری ۵ ویّزن آفری 9 وآخلل ند مد من 


سای (۲) بفقهو ة قوی )۳۸( رأجعل ۲ وزیراً 2 من أغی 1۳۹۴ 


تن 1 و خانواده‌ی مسن. 


هرون ۲ أشدذ به آژری ۳و ر آثرخة ق شش ۳( 
0 زر ۱ ۱ 


کی سبح کثرا وتذکركٌ کثبرا ( ان کنت بئا بصیرا ۳۵ 


یم رزوی فیس ور دبای که کوهیسی بضما انا با 


ال ت آوتیت موف بفرتی ۲ 


فرمود: رسید به تو خواسته‌ی تو ای موسی. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(وقتی موسی ی متوجه شد که پیغمبر شده برای تفهیم فرعون اعزام 
می‌گردد. آنگاه جهت تسهیل مشکلات این پست عظیم تقاضا نمود و) عرض 
کرد که پروردگارا؛ حوصله‌ی مرا (بیش از این) زیاد کن» (تا در تبلیغ انقباض و یا 
از تکذیب و مخالفت ضیق واقع نشود) و (این) کار (تبلیغ) مرا آسان بفرما ( که 
وسایل تبلیغ فراهم و موانع آن برطرف گردند) و از زبان من‌بستگی (لکنت) را 
بردار تا که مردم سخن مرابفهمند کنند. و برای من از خاندان خود من معاونی 
مشک فرشا تخت هتارون را کنه مر آدر من آنست»به وشیله‌ی او تیروق» مت 
مستحکم کن, و او را در کار (تبلیغ) من شریک گردان (او را هم پیامبر کرده به 
تبلیغ مأًمور بفرماء تا ما هر دو تبلیغ کنیم و قلب من تقویت یابد) تا که ما هر دو تا 
(با هم به وقت دعوت و تبلیغ) کاملا پاکی تو را (از شرک و نقایص) بیان کنیم: و 
تامضاف و کمان او رنه عتت‌هاد > کنیم» (زیرا هرگاه دو شخص مبلغ باشنده 


تانق الق ان 1۲۲ لا 


تفه تک ما بل ان کیک ان وکام بات بت سا را رت 
حالت ما را) کاملاً می‌بینی (در این حالت نیاز ما را در اين امر که معاون یکدیگر 


لی‌الخ مذکور است) پذیرفته شده‌ای موسی. 


معارف و مسایل 

وقتی که حضرت موسی (ع) به شرف همکلامی الهی نایل آمد. و منصب 
نبوت و رسالت به او اعطا گردید» پس اعتماد به ذات و نیروی خود را گذاشته 
به سوی حق تعالی متوجّه شد. که مسئولیتهای این منصب بزرگ با کمک او 
می‌توانند انجام گیرند. و حوصله‌ای که برای تحمّل آن مصایب و شداید که 
آمدن آنها بر او الزامی بود. از طرف خدا می‌تواند اعطا گردد؛ لذا در آن وقت به 
دربار خدا پنج دعا کرد: 

نخستین دعا: رب فرح لی صَذرٍی» یعنی سینه‌ی مرا باز کن و در آن 
چنان وسعتی عطا بفرما که بتواند متحمّل علوم نبوّت قرار گیرد و در تبلیغ و 
دعوت مردم به ایمان آنچه سخت و پست. از طرف آنها شنیده می‌شود تحمّل 
آنها هم در این شامل است. 

دومین دعا: لو یرل 


آشری4 یعنی کار مرا برایم آسان فرماه این فهم و 
فراست هم ثمره‌ی نبوّت بود که مشکل يا اسان شدن کاری هم تابع تدابیر 
ظاهری نیست. این هم از طرف حق تعالی اعطا می‌شود. اگر او بخواهد مشکل 
و سنگین‌ترین کار را آسان می‌فرماید؛ و هرگاه بخواهد کار سهل و اسان مشکل 
می‌گردد از اینجاست که در حدیث به مسلمانان این دعا تلقین شده که برای 
کارهای خویش از خدا چنین بخواهید: «اللهم الطف بنا فی تیسی رکل عسیر فان تیسی کل 
میب فا سوه با مها نا میاه اسان کودههر کار‌خصیا ار 


1 ۲۳( ٍِِ 


آسان کردن هر کار مشکل در اختیار توست. 

سومین‌دعا: «و أَخلْل فده من سا نی 0 هو قزلی 4 یعنی بگشاگره‌ی زبانم 
را تا که مردم سخن مرا فهم کننده داستان این لکنت زبان این است. که حضرت 
موسی 4 در هنگام شیرخوارگی پیش مادرش ماند؛ و از دربار فرعون به 
مادرش در قبال شیر دادن» حقوق و صله می‌رسید. وقتی او را از شیر باز کرد. 
فرعون و همسر او آسیه او را پسر خود قرار داده بودند بنابر این‌او را از مادرش 
گرفته نزد خود بردند» و به تربیت او پرداختند. در این مدت روزی حضرت 
موسی ای ریش فرعون را گرفته سیلی به صورت او زد و در بعضی روایات 
آمده که چوبی به دست داشت که با آن بازی می‌کرد؛ آن را بر سر او فرو کوفت. 
فرعون به خشم آمد و تصمیم به قتل او گرفت. همسرش آسیه گفت که شاها 
آیا شما برای یک کودک که هیچ چیزی را نمی‌فهمد. چه خیال می‌کنی . و اگر 
می‌ خواهی آزمایش کن»که او نیک و بد را نمی تواند تمییز بدهد. و برای این‌که 
فرعون او را در معرض آزمایش قرار دهد در یک طشت اخگر آتش و در 
دیگری جواهرات گذاشته در جلو حضرت موسی 3 قرار داد. و به‌تصوّر 
ایر‌که کودکی است و طبق عادت کودکان اخگرهای روشن و زیبا را شناخته 
دست به سوی آنها می‌برد؛ و رونق جواهرات چنان نیست که مورد توجه 
کودکان قرار گیرد و از این فرعون تجربه خواهد کرد که آنچه او کرده در اثر 
نادانی و کودکی بوده است. امّا در اینجا یک کودک عادی نبود بلکه کسی بود 
که در آینده مقام رسالت را داشت. و فطرت او از بدو آفرینش فوق‌العاده بوده 
موسی نی بجای آتش خواست دست به سوی جواهرات دراز کند»جبرئیل 
امین دست او را در طشت آتش گذاشت. و او اخگری برداشت و بر دهان 
گذاشت که در اثر آن زبانش سوخت. و فرعون یقین حاصل کرد که این عمل 
موسی نا به عّت شرارت نبوده؛ بلکه به سبب نادانی دوران طفولیت بوده 


معارف القر آن ۷۲۳ الا 


است. در اثر این حادثه در زبان حضرت موسی 3 یک نوع تکلیف پدید آمد 


که قرآن آن را به لفظ: (عقَذة) یاد می‌کند. و برای برطرف شدن آن. موسی لد 
دعا کر ده بود(۱. 

دو دعای قبلی در تحصیل کمک خدا؛ در هر کار عام بودند. و در سومین 
دعا برای ازبین برد یک ضعف محسوسی تقاضا نمود؛ زیرا گشایش و فصاحت 
لسان برای دعوت و رسالت امری لازم است. در آینده در یک آیه نشان داده 
شد که همه‌ی این دعاهای حضرت موسی نی اجابت شدند و به ظاهر لکنت 
زبان او هم برطرف گردید. امّا از دعای خود حضرت موسی له نسبت به 
شرکت حضرت هارون در امر رسالت که در ان امده است: «هو افصح منی لسانا» 
معلوم می‌شود. که قدری از اثر لکنت باقیمانده بود و نیز از طعنه‌ای که فرعون 
به حضرت موسی تیا زده بود؛ 0 
نمی تواند صحبت خود را درست بیان کند» بعضی این را < چنین پاسخ داده‌اند 
که خود حضرت موسی 3 در دعای خود خواسته بود که لکنت زبان او فقط 
این قدر دور گردد که مردم سخن مرا بفهمند. تا این حذ لکنت او برطرف شده 
ی ی ی 
وزیراً : من هی یعنی.کن برای من وزیری از خاندان خود من» سه دعای قبلی 
وس وی ایا تسم عم کرد 
اسیابت انجام وظایف رسالت می‌باشد؛ و در این اسباب حضرت موسی 3 از 
همه مهم‌تر» این را قرار داد که او نایب و وزیری داشته باشد تا بتواند به او 
کمک کند. وزیر در لغت به معنای بار پردار است. و چون وزیر سلطنت. بار 
پادشاه و امیر خود را با مسئولیت. متحمّل می‌شود. از این رو به او وزبر گفته 


اد مظهری و قرطبی. 


ی (۷۲۵ تور 


سس _ ع ۰ سورهطه 
می‌شود. از این کمال عقل موسیغی معلوم گشت که برای انجام کار با حرکت 
نهضتی. از همه پیش تر اعوان و انصار انسان‌اند» اگر طبق میل باطنی به دست 
می‌آیند. در نتیجه همه‌ی کارها آسان می‌شو و اگر آنها خاطی تاشتتلاریش 
همه‌ی اسباب و وسایل معطل و بلا استفاده می‌مانند. همه‌ی مفاسدی که 
امروز در حکومت‌ها و سلطنت‌ها مشاهده می‌گردند: اگر با فکر و اندیشه 
ملاحظه شود سبب اصلی آنها؛ مفاسد اعوان و انصار و وزرا و امرای آن 
سلطان و پادشاه می‌باشند. که یا بد عمل‌اند یا بی‌عمل؛ يا صلاحیت ندارند. 

بنایر این رسول خدایّة فرموده که هرگاه حق تعالی به کسی حکومت و 
ریاست عنایت بفرماید. و بخواهد که او کارهای خوب انجام دهد و حکمرانی 
کند به او وزیران نیک و صالح می‌دهد. که به او کمک کنند و اگر او از کار لازم " 
فراموش شود به او ت کر دهند. و کاری که او تصمیم بگیرد؛ وزیر به او کمک 
کند(۱), 

در این دعایی که حضرت موسیءیْ وزیررا خواست در آن قبدی 
اضافه کرد که: هن ی این وزیر از خاندان خود من باشد؛ زیرا که احلاق و 
عادات افراد خاندان خویش مشاهده شده و در طبیعت باهم انس و الفت 
می‌باشد. و اینها در کار کمک می‌کنند اما به شرطی که او استعداد کار نسبت به 
دیگران بیشتر داشته باشده فقط داعیه اقربا پروری دامنگیر نشود در عصر 
حاضر چون بیشتر دیانت و اخلاص مفقود است؛ و فکر و اندیشه‌ی اصل کار 
مورد نظر نیست. از اینجاست که نایب یا وزیر قرار گرفتن خویشاوند و عریز و 
آقربا؛ برای امیر و حاکم مذموم به شمار می‌رود. و هر کجا که بر دیانت اعتماد 
ثامل باشد پس تحویل پست و مقام برای خویشاوند و عزیز صالح و اصلح 


۳ ا ۱ اه ۲ ض 
۱ ر « النسائی عن القاسم ین محمد. 


معارف القرآن (4۲۰ لا 
تست 


چه عیبی دارد. بلکه جهت تکمیل مهمّات امور» بیشتر موزون و مناسب 
می‌باشد» و پس از رسول خد امه رای زاس موم کسای دناد کباب 
نبوت رابطه‌ی خویشاوندی داشتند. 

حضرت موسی ممٍ در دعای خویش اوّلاً سخن عام فرمود که از اهل و 
خاندان من باشد. باز آن را تعیین فرمود که او برادر من هارون است که 
می‌خواهم وزیر من قرارگیرد؛ تا که من به وسیله‌ی او بتوانم در سخنان رسالت 
تقویت پیدا کنم. 

حضرت هارونق از حضرت موسی لیا سه يا چهار سال بزرگتر بود و 
سه‌سال پیش از حضرت موسی لیذ هم وفات یافت. زمانی که حضرت 
موسی ناثٍْ این دعا را کرد او در مصر بود الّه تعالی به برکت دعای موسی 4 
او را هم پیامبر کرد و به وسیله فرشته به او در مصر اطلاع داده شد؛ وقتی 
موسی لعف در مصر برای تبلیغ فرعون اعزام گردید به هارون الهام شد که از 
مصر بیرون رفته از حضرت موسی نی استقبال بجا بیاورد. چنانکه ایشان هم 
و و کرد ۱ 
أشرکه ق أفری» حضرت موسی لث می خواست که حضرت هارون را 
وزیر خود بگرداند؛ و خود او این اختیار را داشت. اما جهت حصول تبرّک به 
درگاه خدا دعا کرد و در ضمن می خواست که او را در نبوّت و رسالت شریک 
خود بگرداند» و هیچ رسولی و نبی این اختیار را ندارد لذا برای آن مستفلاً دعا 
کرد که او را در کار رسالت من شریک بفرما و در پایان فرمود: 


۱- قرطبی. 


سا ۳۷ 


دوستان صالح در ذکر و عبادت هم می‌توانند کمک باشند 

(کی نَیِحَك کثباً ه و ندرك کفوآیعنی فایده اینکه حضرت 
هارون ی وزیر و شریک نبوّت قرار گیرد؛ این است که ما بتوانیم به کثرت ذ کر 
و تسبیح تو را بیان بکنیم در اینجا می‌توان این سوّال را مطرح کرد که ذکر و 
تسبیح چنین چیزی است که انسان به تنهایی هم می‌تواند در هر مقداری آن را 
انجام دهد برای آن عمل رفیق چه دخلی دارد انا پس از تأمّل معلوم 
می‌شود که برای ذکر و تسبیح هم محیط مناسب. و رفقای بخدا رس ده تأثیر 
زیادی دارند. کسی که همراهان به خدا رسیده‌ای نداشته باشد. او نمی تواند آن 
قدر عبادت بکند که کسی در محیط مناسب. با رفقای به خدا رسیده. می تواند 
انجام دهد از این معلوم شد که کسی می خواهد در ذ کر الّه مشغول باشد. باید 
محیط مناسبی فراهم کند. دعاها تا اینجا؛ پایان یافتند در آخر از طرف حق 
تعالی نسبت به اجابت دعاها مژده داده شد: «قال قذ رتیت سول : یمومی) 


یعنی همه خو استه‌های تو به تو داده شدند. 


و لد متا عیك معا خر ۳0 ذ أحی اک مت ما یُوحَی 4۲۸ 


و احسان کرده بودیم بر فقو هم وقش که هدیم باه که امد وحی شده. 


آن آئذ فیه قأََایوت فاقذ فیه ه الم یلته ه الم بالسَاحل 
که بیندان و سندوق. پس بینداز صندوق را در دریاآپس بیندازد او را دریابر ساحلٌ 
ره 9و ار وی ۷ مر ۶ 6 وج ر 

یاخده عدو ی و عدو له و ألْعتْ عآبل مه مه نی و لتضتع 
بردارد اورا یک‌دش من ازسن و زاو وانداختم سر تومحبت رف ده وتا پسرورس بیابی تو 


عل عد: یی 4۳0 ذ یی خلت فعقول هل أنکْم عل من که 


هش ربق ادمرفت شاه پیات ایا ای اه تساک کیرات در 


معارف القرآن ( ۲ اس 


سس سس سس سس 
و 

ر هه مر خیم ۶ ام 9 
فرجغتك ای أمّك کی تَعَء غیها و لا ین و قتلت نفا 
پس‌رس‌انیدیم تسورا به‌مادرت که خنک‌گردد چشم‌او و غمگین نلسود. و قتل کردی کسیر 
ی 2 ری مه نا له قزر مج ی هم ِ- 
1 نج ره ِ ۳ ا و و هه 5 1 ‌ نا و لش نبل ق‌ 
پس نجات دادیم تو را از غم و آزشوديم تو را آزمودنی پس ماندگار شسدی چندین سال در 
۳ 2 2 ۱۳ كِ ۶ س نگ - مه 
اهل مدین جنت علی قدر یَمومی (4۴۰ وراص طنعتك لنصسی )۳۱ 
ال مسدین. بساز آمدی بسر تقدّی ای مسوسی و ساختم تورا مسختض برای خودم. 
6 ی ۹ 9 7ص ور و لا مس 
مت آنت و َو بقاییتی و لا تا نی ذکری ۳9 ذهَبا لل فزون 
بروید تو وبرادرت بانشانیان من؛ و سست نبانمید در یاد من, بروید به‌سوی فرعون که‌او 

۳ مهد ام ری 

ی (۳ تنُولا له فولاً لیا له دک آو بجخثی 6۳9 


ء 2 
خیلی سرکش شده‌است. پس بگوییدبااو سخن‌نرم شایدفکرکند یابتر سد. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما بار دیگر هم (پیش از این بدون تقاضا) بر تو احسان کرده‌ایم» وقتی که 
به مادر تو آن سخن را به وسیله الهام نشان دادیم که (بخاطراهمیت مقام او 
قابل) الهام بودن بود (و آن) اینکه موسی را (برای نجات از دست جلادان) در 
صندوقی بگذار باز او را (با صندوق) در دریا (که شاخه از آن تا محل فرعون 
می‌رود) بینداز پس دریا او را (با صندوق به کنار) ساحل می‌آورد که (سر 
انجام) او را یک چنین کسی بر می‌دارده که (بخاطر کافر بودنش) دشمن من ۵ 
هست و دشمن او هم هست (چه فی‌الحال به سبب این‌که همه‌ی بچه‌ها ر 
می‌کشت؛ و چه در اینده که بطور ویژه دشمن او خواهد شد) و (وقتی که 
صندوق برداشته شد. و تو از آن بیرون آورده شدی پس) من بر (صورت) تو 
از طرف خود اثری از محیّت انداختم: (تا که هر کسی که تو را ببیند تو را 
دوست بدارد) و تا که تو زیرنگرانی (خاص) من پرورش بیابی» (این قضه 


۰ ۳0 7 


هنگامی است که) وقتی خواهر تو (در تلاش تو به سوی خانه فرعون) راء 
می‌رفت پس (با دیدن تو خود را بیگانه قرار داده و) گفت (وقتی تو شیر هیچ 
دایه‌ای را نمی‌نوشیدی) ایا به شما نشان بدهم کسی را که اين را (به خوبی) 
پرورش دهد (چنانکه آنها به خاطر این‌که در تلاش بودند قبول کردند و 
خواهر تو مادرت را خواند و آورد) پس (با این تدبیر) ما تو را باز به نزد مادرت 
رسانيديم تا که چشم او خنک (روشن) گردد و غمگین نباشد» (چنانکه در 
مت کوتاهی از فراق اندوهگین بود) و (پس از بزرگ شدن احسان دیگری 
کردیم که) تو (به اشتباه) یکی را (از قبطی‌ها) کشتی (که قصّه‌ی آن در سوره‌ی 
فصص است. و آذ را کشته» پریشان شدی» هم از خوف عقاب. و هم از خوف 
انتقام) باز ما تو را از این غم نجات دادیم (از خوف عقاب بدین شکل که تو رابر 
استغفارموفق گردانيدیم و آن را پذيرفتيم» و از خوف انتقام به این شکل که از 
مصر تو را به مدین رسانیدیم) و (در مدین رسیده) ما تو را کاملاً در مسحنتها 
انداختیم (و باز از آنها رها ساختیم که ذکر آنها در سوره‌ی قصص است. که 
رهایی دادن هم منتی است. و خود ابتلا هم از این جهت که آن سبب تحصیل 
اخلاق ستوده و ملکات فاضله است. و این خود احسان مستقلی است) باز (به 
مدین رسیده و) در اهل مدین چندین سال ماندی» سپس زمانی مخصوص ( که 
در علم من برای نبوّت و همکلامی تو مقدر بود) تو (در اینجا) آمدی ای 
موسی و (بر آمدنت اینجا) من تو را برای (نبی کردن) خودم منتخب کردم 
(پس اکنون) تو و برادرت هر دو تا نشانی‌های مرا (معجزاتی که در اصل دو 
معجزه هستند عصأو ید بیضاء و در هر یکی وجوه اعجاز متعدّد است) 
برداشته (هر موقع که دستور می‌رسد) بروید و در یاد من (چه در خلوت و چه 
به وقت تبلیغ) سست نباشید. (الان وقت حرکت اعلام می‌گردد؛ که) هر دو تا 
نزد فرعون بروید که آو بسیار بیرون رفته است. باز (به نزد او رفته) با او با نرمی 


معارف القرآن (۳۰ 


بو مد متا عَلَیك ی رای اناد کت ایس زر 


حضرت موسی تاه شلٍ در آن وقت مبذول گردید که به شرف همکلامی نواخته 


شد نبت و رسالت به او اعطا گردید. معجزات به خصوصی به او عنایت شد. 
اضافه بر اینها حق تعالی آن نعمتهای خود را هم به او تأ کر می‌دهد که از بدو 
آفرینش تا این وقت بر او در هر دور مبول شده بودند که قدرت حق تعالی او 
را با چه طریقه‌ی حیرت‌انگیزی از میان آزمایشات و خطرات حفظ فرمود این 
نعمت‌ها که در آینده ذکر می‌گردد از نظر وقوع؛ جلوتر هستند. و این‌که به لفظ 
خی در اینجا تعبیر شده‌اند به این معنی نیست که این نعمتهای بعدی 
مستند پلکه اف َُرَاگهیبه معنیدیگر هم میآید که در آذ نو تأر 
مفهومی ندارد و در اینجا هم اين لفظ به این معنی است!" 

و این داستان حضرت موسی نی کاملاً به حواله حدیث با تفصیل در 
آینده خواهد آمد. 

آحیکا لآ ما یُوحَی) یعنی؛ وقتی که وحی فرستادیم به سوی 
مادرت نسبت به چنین معامله‌ای که فقط به وحی می‌توانست معلوم بگردد و 
آن ایرکه مأموران فرعون که بر کشتن پسران اسرائیل مأموریت داشتنده برای 
نجات از آنها به مادر او به وسیله وحی اطْلاع داده شد که او را در صندوقی 
گذاشته در دریا بیندازد و به هلاک شدن او فکر نکند ما او را محفوظ نگاه 


۱ روخ 
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می‌داریم؛ و باز به طرف تو برمی‌گردانيم روشن است که این سخنان از عقل و 
قیاس تیستند وعد‌ی لهی و انتظامنقابل تیاس او برای حفظ موسی فقط به 
سبب اطلاع او می‌توانده معلوم گردد. 


آی به سوی غیر رسول و نبی هم می‌تواند وحی بیاید 

صحیح این است که معنی لغوی لفظ وحی آن کلام خفیّه است. که تنها 
مخاطب بداند. دیگران بر آن اطلاع نيابند. پس به اعتبار این معنی لغوی. آن 
وحی پرآی کسی مختض نیست» نبی و رسول و عموم خلق‌حیوانات هم 
می‌توانند در آن شامل گردند. و در آیه‌ی ۶۸ سوره‌ی نحل «اوحی ريك ال 
لتعل که به زنبور عسل به وسیله وحی تعلیم و تلقین شدم همین معنی معتبر 
است؛ و در این آیه: یا أَمْك 4هم. به اعتبار معنی لغوی است. که از ایرد 
رسول یا نبی بودن آن لازم نمی‌آید. هم چنان‌که به حضرت مریم هسم 
فرامین ریانی آمد در صورتی که او به ائفاق جمهور امّت. نبی یا رسول نبود. و 
بدین شکل وحی لغوی عموماً به صورت الهام می‌شود. که حق تعالی در قلب 
کسی مطلبی القا کند. و او را بر آن مطمتن بگرداند. که این از جانب خداست: 
چنان‌که عموماً به سوی اولیاءاله اینگونه الهامات می‌باشند بلکه ابوحیان و 
بعضی دیگر از علما فرموده‌اند: که اینگونه وحی بسا اوقات به توسط فرشته هم 
می‌تواند باشد. چنان‌که در داستان حضرت مریم به آن تصریح شده که جبرثیل 
امین به شکل انسانی متمقل شده به او تلقین فرموده اما این متعلق به ذات کسی 
می‌باشد» که این وحی الهامی به او شده است. آن به اصلاح خلق. دعوت و 
تبلیغ هیچ ارتباطی ندارد؛ برخلاف وحی نبوّت که منشاً آذ نصب کردن کسی 
برای اصلاح خلق و مأمور کردن او به دععوت و تبلیغ می‌باشده بر او لازم 
می‌گردد که شخصاً خودش هم بر وحی خود ایمان بیاورد و دیگران را هم بر 
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پذیرش نبوّت و وحی خود؛ پایبند کند. و کسی که آن را قبول نکند او را کافر 
قرار دهد ان است وجه فرق در میان وحی و الهام یعنی وحی لغوی و وحی 
نبوت. یعنی وحی اصطلاحی؛ وحی لغوی هميشه جاری است و همیشه 
جاری خواهد شد و نبوّت و وحی نبوّت بر حضرت خاتم الانبیاء که پایان 
یافته است. و در کلام بعضی از بزرگان این به عنوان وحی تشریعی و عیر 
تشریعی تعبیر شده است. که آن را مذعی نبوّت قادیانی به حواله بعضی 
عبارات شیخ محی‌الدین ابن عربی بر جواز ادّعای نبوّت خویش دلیل قرار 
داده است. و این از تصریحات خود ابن عربی باطل است» و بحث و توضیح 
کامل این مسئله با تفصیل در کتاب من به نام «ختم نبوت» مذکور است. 


نام مادر حضرت موسی ی 

در روح المعانی آمده است که نام مشهور او «یوحانذ» است. و در اتقان 
نام او لحیانه بنت یصمد بن لاوی نوشته است. و بعضی نام او را بارخاء و بعضی 
می‌کننده صاحب روح المعانی فرموده که اصل آذ برای ما معلوم نشده و ظن 
غالب این است که همه‌ی اینها خرافات هستند. 

(۳۹ ی بالسَاحل) و چون دریا به ظاهر حس و شعوری ندارد لذا 
حکم کردن به آن مفهوم نمی‌گرد لذا بعضی گفته که اگر چه در اینجا صیخه 
امر به معنی حکم به کار رفته است؛ اما مراد از آنه حکم نیست؛ بلکه اخبار 
است به این‌که دریا او را به کناره خواهد افکند؛ .اما به نزد علمای محقّفین این امر 
بر ظاهر خود. امر و حکم است؛ و دریا مخاطب آن قرار گرفته است؛ ز پر پرا که 
نیست. بلکه همه‌ی دارای عقل و ادراک‌اند و به سبب همین عقل و ادراک 


۳٩ 8‏ ۱ و 


است. که همه چیزها طبق تصریح قرآن به تسبیح مشغول‌اند. البّه این قدر فرق 
حتماً همست که بجز انسان جن و فرشته در مخلوق دیگر اینقدر عقل و شعور 
کامل نیست که بر آن احکام حلال و حرام عاید کرده مکلّف قرار داده شوند 
دانای روم چه خوب گفته است: 

خاکو بادو اب و اتش بنده‌اند بامن و تو مرده با حق زنده اند 

ده غدو ل و غده لُ4اين تابوت و آن کودکی را که در آن‌گذاشته 
شده کسی برمی‌دارد که دشمن من هم هست. و دشمن موسی هم مراد از آن 
فرعون است. دشمن بودن فرعون برای خدا از جهت کفرش روشن است. اما 
دشمن بودن او برای موسی محْل تأمّل است؛ زیرا آن زمان فرعون دشمن 
حضرت موسی نبود بلکه بر پرورش او هزینه‌ی زیادی صرف کرد؛ پس نسبت 
به او گفتن» که دشمن موسی است. يا به اعتبار انجام آخر کار است. که خدا 
می‌دانست که بالاخر فرعون دشمن موسی خواهد شد. و اگر چنین گفته شود 
هم چندان دور نیست که شخص فرعون فی نفسه در آن زمان هم دشمن موسی 
بود و تربیت او را فقط به خاطر همسرش اسیه متحمّل شده بود؛ و در آن وقت 
هم وقتی که شک شد فوراً به قتل او دستور داد که به وسیله‌ی دانشمندی 
آسیه حکم او لغو گردید !۱ 

(ر ألْقَیت علَیكَ محبّة می در اینجا لفظ محبّت مصدر به معنی محبوبیت 
است. و مطلب این‌که حق تعالی می‌گوید که ما به عنایت و رحمت خویش در 
وجود تو چنان شان محبوبیتی گذاشته بودیم که هر که تو را می‌دید. با تو 
محبّت می‌کرد؛ و این تفسیر از حضرت ابن عبّاس و عکرمه منقول است!۲. 

و لصتم عی عَیّْ) مراد از لفظ صنعت در اینجا تربیت عمده است؛ 


۱- روح و مظهری. ۲- مظهری. 
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چنانکه در محاوره عرب: «ضنعْ قّیی» در این معنی معروف است. که من اسبم 
را خوب پرورش دادم و مراد از عَلْ عَیّْ4«علی حفظی» است یعنی الّه تعالی 
خواسته بود که بهترین تربیت حضرت موسی مستقیماً زیر نگرانی خود حق 
تعالی باشد. از اینجاست که به وسیله‌ی بزرگترین قدرت مصر یعنی فرعون در 
خانه‌ی او این کار به گونه‌ای به پایه کمال رسید که او از آن کاملاً نا گاه بود که 
من دارم دشمن خود را به دست خودم پرورش می‌دهم(۱. 

عُشی أَحْتََ4رفتن خواهر موسی در تعاقب تابوت و قضّه‌ی بعدی که 
الا تراسا رت ات کون | یی درو (و فَتل فتوناً4یعنی ما تو را 
گاه گاه در معرض آزمایش قرار دادیم( یا تو را به آزمایش باربار ستلا 
گردانیدیم! ۳ با تفصیل کامل در حدیث طویل به روایت ابن عبّاس در سنن 
نسائی آمده است که در ذیل درج می‌گردد. 


حدیث طویل به نام حدیث الفتون در کتاب التفسیر سنن‌نسائی به روایت 
حضرت ابن عبّاس نقل شده و ابن‌کثیر هم در تفسیر خود آن را کاملاً نقل کرده و 
فرموده که: حضرت ابن عبّاس این روایت را مرفوع؛ یعنی گفته‌ی پیامبر ی قرار 
داده است» و ابن کثیر هم مرفوع بودن آن را با اين الفاظ توثیق فرموده است؛ که 
«و صدق ذلك عندی» یعنی مرفوع بودن این حدیث نزد من درست است» سپس 
برای آن دلیلی هم بیان کرد؛ ولی پس از آن اين‌را هم نقل کرده که ابن جریر و ابن 
ابی حاتم هم این حدیث را در تفاسیر خود نقل کرده‌اند ولی آن موقوف یعنی 
کلام خود ابن عبّاس است؛ و از جملات حدیث مرفوع که در بعضی جا از آن 


۳- قاله الضصحاک. 
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آمده است. چنان معلوم می‌شود که ابن عبّاس این روایت را از کعب احبار نقل 
کرده است. 

چنانکه در بسیاری موارد چنین شده است. ولی مثل ابن‌کثیر ناقد حدیث 
و امام نسائی امام حدیث آن را مرفوع تسلیم دارند. و کسانی که آن را مرفوع 
تسلیم نکرده‌اند» آنها هم بر مضمون آن هیچ انکاری نکرده‌اند و پیشتر آن در 
آیات قرآن آمده است. بنابر این به نوشتن ترجمه کامل حدیث. اقدام می‌گردد 
که در ضمن تفصیل کامل داستان حضرت موسی ی بسیار فواید علمی و 


عملی‌را هم در بر دارد. 


حدیث الفتون به سند امام نسانی 

قاسم بن ابی ایّوب می‌فرماید که: سعید بن جبیر به من خبر داده که من از 
حضرت ابن عبّاس تفسیر این آیه را پرسیدم که در باره‌ی حضرت موسی 3 
آمده است؛ یعنی لو فك فثوناً4 من سوال کردم که مراد از «فتون» چیست؟ 
فرمود: که داستان خیلی طولانی است. فردا صبح زود بیا به تو خواهم نشان 
داد وقتی صبح فردا رسید من خیلی زود در خدمت حضرت ابن‌عبّاس حاضر 
شدم. تا که آنچه دیروز وعده فرموده بود. وفا کند» حضرت ابن عبّاس نت 
فرمود که بشنو» (روزی) در جلسه‌ی فرعون و همنشینان او روی این بحث 
شا. که ال یت ابراهیم ی وعده فرموده که در اولاد او پادشاه و 
انبیا پیدا می‌کنند : بعضی از هم‌نشینان گفتند: بلی» بنی اسرائیل در انتظار این 
هستند و کوچکترین شکی ندارند. که در میان آنها نبی و رسولی ۱ 
شد و قبلاً معتقد بودند که آن نبی یوسف بن یعقوب له است وقتی او فوت 
کرد گفتند: آنچه به حضرت ابراهیم وعده داده شده این مصداق آن نیست. نبی 
و رسول دیگری پیدا خواهد شد. که این وعده را وفا کند. فرعون این را شنید 
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(و به فکر افتاد که اگر در بنی‌اسرائیل که او آنها را غلام قرار داده بود نبی و 
رسولی پیدا گردد؛ او اینها را از من آزاد خواهد گردانید) بنابر این از حاضرین 
مجلس دریافت نمود که طریقه‌ی نجات از این آفت چیست؟ آنها با هم 
مشورت کردنده و سرانجام بر این متفق شدند. که: (هر پسر نوزادی که در 
بنی اسرائیل متولد شود ذبح گردد؛ و برای انجام دادن این کار به گروهی 
مأموریت دادند. که چاقو به دست داشتند. و در خانه‌های بنی‌اسرائیل 
می‌رفتند هر کجا پسر نوزادی را می‌دیدند. آن را ذیح می‌کردنده و تا ملّتی این 
سلسله جاری ماند. بعد متوجّه شدند که همه‌ی زحمتها و خدمات ما را قوم 
بنی اسرائیل انجام می‌دهد. اگر این سلسله قتل جریان یابد پیرمردان آنها خود 
بخود خواهند مرد؛ و پسران دارند ذبح می‌گردند» پس آینده در بنی‌اسرائیل 
کسی باقی نخواهد ماند که خدمات ما را انجام دهد در نتیجه همه‌ی زحمتها 
را باید خود ما متحمّل شویم. لذا اکنون رأی شان بر این قرار گرفت که در یک 
سال پسران نوزاد زنده گذاشته شوند» و نوزادان سال دیگر ذبح گردند و بدین 
شکل در میان بنی اسرائیل عذه‌ای جوان هم می‌مانند. که به جای پیرمردان قرار 
گیرند. و عدّه‌ی آنها چندان زیاد نخواهد شد. که حکومت فرعون از آنها 
احساس خطر کنده این سخن در میان همه مورد پسند قرار گرفته و به تصویب 
تیه به رک الیهس رد اه | جداشه ییا 0 علرک حق ای ۶ 
حکمت او بدین شکل ظاهر شدء که مادر حضرت موسی 3 بکبان فد اسان 
باردار شد که نوزادان را زنده می‌گذاشتند» و در آن سال حضرت هارون متولد 
شد و طبق قانون فرعون نسبت به او هیچ خطری وجود نداشت» سال دیگر که 
سال قتل نوزادان به حساب می‌رفت. به حضرت موسی نی حامله شد. لذا بر 
مادر او رنج و غم عارض گشت. که اکنون که این کودک متولد بشود؛ ذبح 
می‌گردد؛ اين عبّاس داستان را تا اینجا بیان کرده فرمود که ای ابن جبیر این 
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نخستین موقع «فتون» یعنی آزمایش است. که هنوز حضرت موسی نی به دنب 
متولد هم نشده بود. که در باره‌ی قتل او انتظام شده بود. در آن وقت الّه تعالی 
مادر او را به وسیله‌ی وحی تسلی داد چنان‌که در سوره‌ی قصص ایه‌ی ۷ 
آمده است که: لا تخا نی و لا تحزنی انا رآدوه | ليك و جاعلوه من اذرسلین4 یعنی تو 
نه بر آن خوف کن؛ و نه اندوهگین باش ما او را حفظ می‌کنيم؛ و بعد از فراقت 
چند روزی باز او را به سوی تو برمی‌گردانيم و او را از جمله رسولان قرار 
می‌دهیم» وقتی که حضرت موسی ی متولد شد. حق تعالی به مادرش دستور 
داد. که او را در یک تابوت بگذارد و در دریای نیل بیندازد؛ مادر حضرت 
موسی لب بر این دستور عمل کرد وقتی تابوت را به دریا انداخت شیطان در 
دل او چنین وسوسه انداخت. که این چه کاری‌بود که تو کردی اگر پسر در جلو 
تو می‌مانده و ذبح می‌گشت. تو با دست خود نسبت به دفن و کفن او انتظام 
می‌کردی» و تسلی می‌یافتی. الان او را حیوانات دریا می‌خورند (مادر 
موسی نی در این رنج و غم مبتلا بود که) امواج دریا تابوت را بر چنان سنگی 
انداخت که کنیزان و کلفتان فرعون برای آبتنی در آنجا می‌رفتند آنها این 
تابوت را دیدند» آن را برداشتند و خواستند ان را باز کنند. از ان میان کسی 
گفت که اگر در این مالی باشد و ما آن را باز کردیی همسر فرعون گمان می‌برد 
که ما مقداری را از آن جدا کرده‌ايی هر چه ما بگوییم او باور نمی‌کند لذا همه 
متفق شدند که تابوت را هم چنان سربسته برداشته در محضر همسر فرعون 
تقدیم کنند. 

همسر فرعون تابوت را باز کرد در آن پسری را دید که با دیدن او در دل 
و محبّت آن پسر به گونه‌ای پدید آمد که قبلاً با هیچ کودک نبوده ( که در 
حقیقت مظهر قول حق تعالی بود که «أْقَیتْ علَیْكَ مه م4 و از طرف دیگر 
مادر حضرت موسی نیا در اثر وسوسه شیطانی از وعده الهی فراموش شده 
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بود؛ و حالت او به این حٌ رسیده بود که خدا می‌فرماید: چنان که در آیه‌ی ۱۰ 
سوره‌ی قصص «أصبح فواد ام موسی فارغاًیعنی دل مادر موسی از هر خوشی 
و خیال. خالی شده بود (تنها فکر حضرت موسی "ی غالب آمده بود) از این 
طرف وقتی مأمورین قتل نوزادان اطلاع یافتند که در خانه فرعون نوزادی 
آورده شده با چاقو وارد خانه‌ی همسر فرعون شدند. و از او خواستند. تا که 
این نوزاد را به آنها تحویل دهد و او را ذیح کنند. 

ازساسش دود ایشتا رها به آيه حتر قطات کردی کشتهای اب سر 
این واقعه‌ی دوم فتون یعنی آزمایش است. 

همسر فرعون در پاسخ به مامورین گفت که: الان صبر کنید. از این کودک 
نیروی بنیاسرائیل افزون نمی‌گردد من به خدمت فرعون رسیده نسبت به عفو 
او سفارش می‌کنم؛ اگر فرعون او را عفو کرد که چه بهتر و اگر او را عفو نکرد؛ 
پس من در کار شما مداخله نخواهم کرد این کودک را به شما خواهم‌سپرد این 
را گفته پیش فرعون رفت و گفت که این کودک مایٌ روشنی چشمهای من و تو 
است. فرعون گفت: بلی خنک (روشن) بودنش برای چشمهای تو درست است 
اما من به آن نیازی ندارم. 

آنگاه حضرت ابن عبّاس فرمود که رسول خد اک فرمود: قسم به داتی که 
به نام او قسم یاد می‌گردد که اگر فرعون در آن زمان مانند همسرش به بقرة العین 
بودن حضرت موسی لیا اقرار می‌کرد. خداوند متعال او را هم هدایت می‌کرد: 
هم چنانکه همسر او را هدایت فرموده به ایمان‌موفق کرد (به هر حال در اثر 
سفارش همسر فرعون این نوزاد را از قتل آزاد کردند) الآن همسر فرعون 
زنهای دور و اطراف را برای شیر دادن او پیش خود خواند. و همه خواستند که 
به موسی شیر بدهند. اما حضرت موسی یا به پستان هیچ کدام از آنها لب نزد؛ 
کماقال تعالی فی آية ۱۲ سوره‌ی قصص و حرمنا علیه الراضع من قبل4 اکنون 
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همسر فرعون به این فکر افتاد که اگر شیر نخورد چگونه زنده می‌ماند. لذا او را 
به کنیزان خود سپرد که او را در بازار در مجمع مردم ببرید شاید شیر زنی را 
قبول کند. 

از این طرف مادر حضرت موسی مت بی‌قرار شده به دختر خود گفت: 
بیرون رفته تلاش کن, و از مردم بپرس که سرانجام آن تابوت و پسر چه شده 
ایا زنده است يا حیوانات دریا او را خورده‌اند» و تاکنون وعده خداوندی به 
یادش نیامده که در ایام حمل نسبت به حفظ حضرت موسی, و پس از مفارقت 
چند روز به برگردانیدن او شده بود. خواهر حضرت موسیءی بیرون رفت (با 
این قدرت الهی مواجه شد) کنیزان فرعون این نوزاد را برداشته در تلاش زن 
ت ها کر نته پردف رگن وی مارا دا دیت که این تو رات سای کسر س 
نمی‌گیرد؛ و این کنیزکها پریشان هستند به آنها گفت که من شما را سراغ چنین 
خانواده می‌دهم که امید است در آنجا این نوزاد شیر آن را بخورد و آنها با 
خیرخواهی و محبّت. این نوزاد را تربیت کنند» با شنیدن این» کنیزکها مشکوک 
وی اقا کر فان کی ده هد ون اقا هناخ ادا رشعهدانطاض او 
تشد که ایا کریا هه ان کتایر آهیص وا خا رک ان عی ا تن 
(آنوقت این خواهر هم پریشان شد). 

انتطانی در انشا تیه انس اتب کرد که ادن تست اف 
فتون یعنی آزمایش است. آنگاه خواهر موسی 1 معذرت خواست و گفت: 
هدف من این بوده که آن خانواده می‌تواند با رفت و آمد به بارگاه فرعون و 
دریافت منافع در محبّت و همدردی با این نوزاد کوتاهی نخواهد کرد با این 
توجیه کنیزکها دست از او کشیدند او برگشت و به خانه رسید و به مادرش 
ماجرا را اطّلاع داد و او همراه با این رسیدند در جایی که کنیزها جمع شده 
بودند و با پیشنهاد کنیزکها نوزاد را برداشت و در بغل گرفت موسی تلا پستان 
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او را به دهن گرفت و شیر خورد تا سیر شد. و به همسر فرعون مژده رسید که 
برای شیر دادن کودک زنی پیدا شد. همسر فرعون مادر موسی لت را پیش خود 
خواند. او آمد و از اوضاع و احوال آگاه شد و محسوس کرد که همسر فرعون 
تاه یه سا که ات ای اعتا ی فان دای هایس 
فرعون گفت: تو اینجا باش و به این کودک شیر بده؟ زیرا من با او چنان محبّت 
دارم که نمی توانم غایب شدن او را از جلوی رویم تحمّل کنم مادر موسی 4 
گفت: که من نمی‌توانم خانه خودم را گذاشته اینجا باشم؛ زیرا من بچه‌ای در 
ی دارم که به آن شیر می‌دهم او را چگونه رها کنم -البتّه اگر شما راضی 
باشید که این کودک را به من بسپارید من او را به خانه برده به او شیر می‌دهم و به 
شما تعهّد می‌دهم که در پرورش و نگهداری او کوچکترین کوتاهی نکنم و در 
این انا مادر موسی به یاد وعده‌ی الهی افتاد که در ان فرموده بود: که بعد از 
جدایی چند روز ما او را باز پیش تو برمی‌گردانيم. لذا او باز بر سخن خود 
پایبند شد- همسر فرعون اجبار شده قرارداد او را پذیرفت و او در ان روز 
حضرت موسی طْ را پرداشته به خانه برگشت و الّه تعالی او را به طریقه‌ای 
خاص نشو و نما فرمود. 

وقتی حضرت موسی نی قدری تقویت یافت همسر فرعون از او 
خواست تا که بچه را آورده به من نشان بده. ( که من به دیدار او بی‌قرارم) و 
همسر فرعون به تمام اهل دربار دستور داد که این کودک دارد وارد خانه ما 
می‌شود از شما کسی نباشد که از او اکرام نکند و هدیه به آو ندهده و من خودم 
شخصاً نظارت می‌کنم که شما در اين باره چه خواهید کرد در اثر آذ وقتی 
موسی با همراهی مادرش از خانه بیرون شد از انوقت باران تحفه و هدایا 
باریدن گرفت تا این‌که نزد همسر فرعون رسید. و خود او هم از طرف خود. 
مقداری تحفه و هدیه تقدیم کرد. همسر فرعون با دیدار او خیلی مسرور شد و 
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همه‌ی این هدایا به مادر او تحویل گردید» سپس همسر فرعون گفت: که من این 
را به دربار فرعون می‌برم که او هم به اين» انعام و جایزه بدهد وقتی او را برداشته 
نزد فرعون رسید فرعون او را برداشته در آغوش خود گرفت» موسی لش 
ریش فرعون را گرفته او را به زمین خم کرد درباریان گفتند که: دیدی آنچه ال 
تعالی با پیامبرش حضرت ابراهیم وعده کرده بود که از بنی‌اسرائیل نبی خواهد 
امد که وارث ملک و مال تو می‌باشد و بر تو غلبه پیدا می‌کند و تو را به زمین 
می خواباند این وعده چگونه دارد عملی می‌شود. 

فرعون متنبّه شد و فوراً مأموران قتل اولاد را به دربار خود خواند تا که 
این را ذبح کنند. ابن عباس تا اینجا رسید باز به ابن جبیر خطاب کرد که این 
چهارمین واقعه فتون یعنی آزمایش است که باز مرگ بر سر میآید» 

همسر فرعون با مشاهده‌ی این ماجرا گفت: که شما این کودک را به من 
بخشیده‌ای الان این چه معامله‌ای است. فرعون گفت: مگر تو نمی‌بینی که این 
کودک به عمل خود گویا ادعا دارد که او مرا بر زمین می خواباند و بر من غالب 
می‌آید؛ همسرش گفت: که شما یک سخن را درمیان خود و من جهت قضاوت 
تسلیم کنید. تا از آن حق ظاهر گردد؛ ( که این کودک این کار را در اثر نا گاهی 
کودکی خود کرده یا دیده و دانسته انجام داده است) شما دو اخگر آتش و دو 
مروارید طلب کنید و هر دو را؛ در جلو او بگذارید اگر او طرف مرواریدها 
دست دراز کرد و از اخگرها کناره گرفت پس بدانید که این کار او مبنی بر عقل و 
شعور دیده و دانسته بوده است و اگر او بجای مرواریدها اخگرها را برداشت 
پس بقین حاصل می‌شود که این کار را مبنی بر عقل و شعور انجام نداده؛ زیرا 
هیچ انسان عاقل نمی‌تواند آتش را به دست بگیرد (فرعون این آزمایش را 
تسلیم کرد) دو اخگر و دو مروارید در جلوی موسی یل گذاشت. موسی اب 
اخگرها را برداشت؛ (در بعضی روایات دیگر آمده که موسی یا می خواست 
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دست به طرف مرواریدها دراز کند که جبرئیل امین دست او را گرفته بطرف 
اخگرها برگردانید) فرعون با دیدن این ماجرا فوراً اخگر را از دست او گرفت تا 
که دست او سوزد (الان ستهن همسر فرعون درست دن آملد) او گفت: که شیم 
حقیقت واقعه را مشاهده کردی» بدین شکل باز الّه تعالی مرگ را از سر 
حضرت موسی ی دفع نمود؛ زیرا خدا می خواست در آینده او را به کار گیرد. 

(و بدین شکل حضرت موسی مل در اعزاز و اکرام شاهی فرعون با هزینه 
او تحت نظارت مادرش پرورش یافت تا که جوان شد). 

با مشاهده‌ی اعزاز و اکرام شاهی از او اطرافیان فرعون جرأت پیدا 
نکردند که به بنی‌اسرائیل ظلم و ستم و تذلیل و توهین به آنگونه که قبلا 
می‌کردند روا دارند. روزی حضرت موسی نی بگوشه‌ای از شهر راه می‌رفت؛ 
دید که دو نفر با هم دارند؛ نزاع می‌کنند که یکی از آنان فرعونی و دیگری 
اسرائیلی بود و اسرائیلی که موسی لب را دید او را به کمک خود خواند؛ 
موسی ی بر جسارت فرعونی خیلی خشمگین شد که او باوجود متوجه شدن 
به اعزاز شاهی و اکرام موسی در دربار فرعون باز هم با اسرائیلی در جلو او 
گلاویز است حال آن که می‌داند که موسی نی از اسرائیلی‌ها نگهداری می‌کند 
و مردم فقط اینقدر می‌دانستند که رابطه‌ی او با اسرائیلی‌ها تنها به سبب 
شیرخوارگی است و شاید حق تعالی خود حضرت موسی له را به توسط 
تا او شدای شیک نار مشود ان او روش ووعتتم سم لز 
ستاو آنیرا یی اسیت: 

الغرض موسی نی به خشم آمده مشتی بر فرعونی فرو کوفت که او 
نتوانست آن را برداشت کند و مُرده امّا طبق اتفاق در آنجا بجز از حضرت 
موسی و آن دو نفر مخاصم؛ کسی دیگر نبود فرعونی که کشته شد اسرائیلی 
خودمانی بود از او احساس خطر نمی‌شد که او مخبری بکند. 
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۷ وقتی که این فرعونی به دست حضرت موسی نث کشته شد. موسی 4 
گفت: «هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین» یعنی این کار از طرف 29 و 
او دشمن گمرا » کننده‌ای است. ظاهر باز به بارگاه خدا عرض کرد که: وب ای 
لت تفبی قاغفزلی قَقر له هو اور الرحیم4یعنی پروردگارا من‌بر نفسم 
ظلم کردم (که این خطا قتل فرعونی از من سر زد) مرا عفو بفرماء له او را عفو 
فرمود؛ زیرا او بسیار آمرزنده و بسیار مهربان است. 
حضرت موسی میا پس از این حادثه در عالم خوف و هراس به دریافت 
این خبر قرار گرفت که (بر قتل آن» عکس‌العمل فرعونیها چه خواهد شد. و آیا 
خبر این واقعه به دربار فرعون رسیده یا خیر؟) اطلاع پیدا کرد که خبر این واقعه 
به این عنوان رسیده که یکی از اسرائیلی‌ها یکی را از فرعونیان کشته است. لذا 
باید از اسرائیلیان انتقام گرفت؛ و نباید در این باره به آنها مهلت داد قاتل او را 
معین کرده با شهادت تقدیم دارید؛ زیرا که اگر چه پادشاه از شماست. اما به 
ی اس میم یی هی سس 
بگیرد» شما قاتل او را تلاش کنید و به اثبات برسانید حتماً نتقام شما را به 
صورت قصاص از آن خواهم گرفت. فرعونیان با شنیدن این در کوچه و بازار 
جهت تلاش» سرازیر شدند که جایی از قاتل سراغی به دست بیاورند. اما از 
هیچ جا سراغی به دست نیامد. 
ناگهان این حادثه اتفاق افتاد که روز دوم موسی فْ از خانه بیرون آمد؛ 
همان اسرائیلی را دید که با کسی دیگر از فرعونیان گلاویز است و باز از 
موسی لت خواست که به کمک او برسد. امّا موسی ت از واقعه دیروز پشیمان 
شده بود و آنوقت همان اسرائیلی را دید که باز هم نزاع می‌کند از او ناراضی شد 
( که و یی ۱۳ 
نزاع می‌کند). اما باوجود آن خواست تا که فرعونی را از حمله بر او جلوگیری 
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کند. امّا به اسرائیلی جهت تنبیه کردن ای گفت: که تو دیروز هم نزاع کردی 
امروزباژ دازی جنگ می‌کنی تقصیر از توسته اسرائیلی دید که موضی اه 
مانند دیروز در خشم آمده است از الفاظ او مشکوک شد که امروز مرا فتل 
خواهد کرد فوراً گفت: که ای موسی! آیا می‌خواهی مرا بکشی؟ هم چنان‌که 
دیروز یکی را کشتی. 

پس از این‌گفتگو آن دو تا از هم جدا شدند اما فرعونی به مأمورین فرعون 
که در تلاش قاتل در آمده بودند رفت و اطلاع داد که خود اسرائیلی به موسی 
گفته که تو دیروز یکی را به قتل رسانیده‌ای» این خبر فوراً به دربار فرعون 
رسانیده شد. فرعون مأموران خود را جهت قتل موسی اعزام داشت. مأموران 
می‌دانستند که او از ما پنهان شده کجا می‌رود؛ لذا با اطمینان کامل از خیابانی 
بزرگ در پی دستگیری موسی بر آمدند. از این طرف کسی از پیروان موسی ‏ 
که در گوشه‌ای دور از شهر سکونت داشت اطلاع یافت که مامورین به قصد قتل 
موسی ْ بیرون‌رفته‌اند از راه کوچه‌ای آمد و به موسی ی اطلاع داد. 

در اینجا رسیده باز ابن عبّاس به ابن جبیر خطاب کرد که ای ابن جبیر این 
پنجمین واقعه فتون یعنی آزمایش است که مرگ بر سر آمده بود والّه جهت 
نجات او انتظام فرمود. 

حضرت موسی لثٍ با شنیدن این خبر فوراً از شهر بیرون رفت و مسیرش 
به سوی مدین قرار گرفت. او که تا امروز به ناز و نعمت شاهی پرورش یافته بود 
گاهی به نام محنت ومشقت آشنا نبود» از مصر بیرون آمده اما راه را هم بجایی 
نمی‌دانست ولی با توگل بر خدا؛ (عسی رب آن بهدینی سوآء السبیل #به امید این‌که 
پروردگارم به من راه را نشان خواهد داد. نزدیک به شهر مدین رسید. بیرون از 
شهر دید که انبوهی از مردم بر یک چاهی اجتماع دارند و دامهای خود را از ان 
چاه آب می‌دهند و دید که دو زن گوسفندان خود را یک جا جمع کرده جدا وا 
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ایستاده‌اند» موسی میا از آنها پرسید که شما چرا دور ایستاده‌اید؟ جواب 
دادند که ما نمی توانیم با همه‌ی این مردم مزاحم بشویم و مقابله بکنيم لذاما در 
این انتظار قرار گرفته‌ايم که وقتی این مردم فراغت بیابند از آب باقیمانده از آنها 
ما استفاده بکنیم. 

موسی مْ شرافت آنها را دید خود به کشیدن آب از چاه پرداخت 
خداوند متعال توانایی و نیرو بخشیده بود خیلی زود گوسفندان آنها را سیراب 
کرد این زنان گوسفندان خود را به خانه بردند و موسی زیر سایه درختی 
استراحت کرد و به درگاه خدا دست به دعا شد که «رتٍ انی لما انزلت الی من خیر 
فقیر» پروردگارا من نیازمندم به آن نعمتی که تو به سوی من بفرستی. (مقصود 
این‌که برای نان و مسکن انتظامی باشد) این دختران وقتی که از وقت روزانه 
جلوتر گوسفندان را سیر آب کرده به خانه رسیدند. پدرشان تعجّب کرد! و 
فرمود: امروز خبر تازه‌ای هست: دختران سرگذشت آب کشیدن حضرت 
موسی و آب دادن او گوسفندان را به گوش پدر رسانیدند پدر به یکی از آن دو 
تا گفت: کسی که این احسان کرده او را اینجا بخوانید او رفت و او را خواند؛ پدر 
از حضرت موسی ی احوال پرسی کرد و فرمود: (لا تخف نجوت من القوم 
الظا لین 4 یعنی الان جای ترس نیست تو از دست ظالمان نجات یافتی؛ زیر نه ما 
در کشور فرعون هستیم و نه حکم او اینجا کارفرماست. 

الان یکی از آن دو دختر به پدر خود گفت: ایا ابت استاجره ان خبر من 
استاجرت القوی الامین که ای پدر این‌را استخدام کن؛ زیرابرای خدمت بهترین 
شخص کسی است که قوی و امین باشد. پدر با شنیدن این سخن از دخترش در 
جوش غیرت قرار گرفت که دختر من از کجا معلوم کرد که این قوی و امین 
است. لذا از او پرسید که تو از کجا توانایی او را اندازه گیری کردی و از چه چیز 
امانت داری او را دریافتی؟ دختر عرض کرد: که به آب کشیدن او من قدرت او 
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را حس کردم که از همه گوسفندان او جلوتر گوسفندان ما راء آب داد و کسی 
برای خواندن او رفتم و برای نخستین بار دید که من زن هستم فوراً سر خود را 
پایین گرفت و تا زمانی که من پیام تو را به او نگفته بودم» سر بلند نکرد و سپس به 
من گفت که: تو در عقب من باش و از پشت راه خانه را به من نشان بده و این را 
دختر خوشحال شد و او را تصدیق فرمود. و خودش هم نسبت به قوّت و 
امانتداری او یقین پیدا کرد آنگاه پدر دختران (حضرت شعیب که رسول خدا 
بود) به موسی ی گفت: آیا تو قبول داری که من یکی از این دو دخترم را به 
ازدواج تو بدهم بر این شرط که تو تا هشت سال در اینجا خدمت بکنی و اگر تو 
ده سال کامل خدمت بکنی این در اختیار خود تو هست که چه بهتر ولی از 
طرففابه | ناه کی که در میمعت میقرع قر ان یکی ی بش 
سال لازم قرار گرفت و وعده دو سال دیگر به اختیار خود او ماند اما اه تعالی 
از پیغمبر خود آن را انجام داده که مدّت ده سال به اتمام رساند. 

من سوّال کرد که تو می‌دانی که موسی ی از دو میعاد کدام یک را تکمیل کرد 
من‌گفتم که خیر من نمی‌دانم؛ زیرا تا آن زمان من از این حدیث ابن عبّاس اطْلاع 
نداشتم» سپس من با حضرت ابن عبّاس ملاقات نموده از او سوال کردم او 
فرمود: که اتمام هشت سال بر موسی 1 واجب بود که در آن احتمال کاهش 
وجود ندارد ولی باید دانست که الّه تعالی وعده اختیاری پیامبر خود را هم به 
اتمام رسانید. سپس من آن عالم نصرانی را ملاقات کردم و به او این خبر را 
گفتم پرسید که: آیا کسی که تو این خبر را از او دریافت کردی از تو بیشتر علم 
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دارد؟ من گفتم: حتماً او خیلی عالم بذرگا و ازهمه ما اقا است: 

(پس از تکمیل ده سال میعاد خدمت وقتی) موسی ی با همسر خویش 
از مدین وطن حضرت شعیب ی مرخص شد در راه با سردی شدید و تاریکی 
شب و گم شدن راه در عالم بی‌کسی و بی‌بسی و دیدن آتش بر کوه طور و رفتن 
در آنجا و رسیدن به مقام نبوّت و رسالت و نایل شدن به معجزه‌ی عصا و ید 
بیضا ( که داستان کامل آن در قرآن گذشت شت) نایل آمد. موسی به این فکر افتاد که 
من از دربار فرعون یک متهم فراری هستم که علیه من حکم قصاص قبطی 
صادر شده است و الان به من دستور رسیده که بروم او را دعوت کنم و نیز با 
لکنت زبان خویش مواجه بود» پس به درگاه خدا عرض کرد و حق تعالی موافق 
تا عاشتای از اد اهروت وش ریق راخ او مر اندادهبهاو وی فرتاد که 
او به استقبال حضرت موسی ی بیرون از شهر مصر برود و مطابق آن حضرت 
موسی لت به آنجا رسید و با هارون ملاقات کرد و هر دو برادر (طبق دستور) 
برای دعوت فرعون در دربار او حاضر شدند که تا وقتی به آنان اجازه‌ی 
ملاقات نرسید هر دو تا بر در انتظار کشیدند. باز از پس چندین پرده گذشته 
اجازه‌ی ملاقات رسید» و هر دو به فرعون گفتند که: لا رَسُولاًرَبْكّ» یعنی ما 
هر دو تا از طرف پروردگار تو قاصد و پيامبریم. فرعون پرسید که: «َْ رب 
(پس بگویید پروردگار شما کیست؟) موسی و هارون ‏ به او پاسخ دادند که 
قرآن ذکر فرموده: «رَینا ای آغطی کل میم خلقه م هد ی4 آنگاه فرعون پرسید 
که شما دو تا چه می خواهيد و در ضمن, حادثه‌ی قتل قبطی را درمیان گذاشت 
و حضرت موسی مب را مجرم قرار داد (و پرورش او را در خانه‌ی خود بر او 
منت گذداشت») حضرت موس طط به هر دو سوال آذ پاسخی داد که در قرآن 
ذکر شده (نسبت به حادثه‌ی مقتول به اشتباه خود اعتراف کرده معذرت 


خواست و منّت پرورش در خانه او را چنین جواب داد که تو همه بنی اسرائیل 
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را برده قرار دادی و انواع و اقسام ظلم را بر آنها روا داشتی که در اثر آن با تقدیر 
وارد خانه شما شدم و آنچه خدا خواست انجام گرفت. در این باره تو بر من 
هیچ منّتی نداری. باز موسی 1 به فرعون خطاب نمود. و گفت: که آیا تو بر این 
راضی هستی که به خدا ایمان آورده و بنی‌اسرائیل را از قید بردگی آزاد کنی 
فرعون آن را انکار کرد و گفت که اگر نزد تو بر رسالتت از جانب پروردگار 
علامتی هست آن را به من نشان بده» موسی نی عصا را بر زمین انداخت که آن 
به شکل یک اژدهای عظیم‌الشان در آمد و دهان را گشاده متوجه فرعون شد» 
فرعون خوفزده شده زیر تخت پنهان شد و از موسی پناه خواست که جلو این 
یکی و یازا گر فگا بان تسه کر بیان رده بیرون از که 
درخشیدن گرفت. این دومین معجزه بود که در برابر فرعون ظاهر گشت. باز 
دوباره دست به گریبان برد که به حالت اصلی خودش برگشت. 

فرعون مرعوب شده با درباریان خود مشورت کرد (که شما مشاهده 
می‌کنید که ماجرا از چه قرار است و ما چه باید بکنیم) اهل دربار به گفتند: که 
(جای انديشه نیست) این دو تا ساحراند و می‌ خواهند به وسیله سحر خویش 
شمارا از کشور خودتان بیرون رانند و بهترین دین و مذهب شمارا ( که در 
نظرشان پرستش فرعون بود) نابود سازند شما هیچ سخنی را از ایشان 
رانپذ یرند. (هیچ نیندیشید) زیرا در کشور شما ساحران بزرگی وجود دارند و 
آنها را احضار کنید تا به وسیله‌ی سحر خویش؛ بر سحر ایشان غالب گردند. 

فرعون به تمام شهرهای بزرگ کشور خویش دستور داد که هر کس در 
سحر مهارتی دار همه در در بار احضار گردند» ساحران کل کشور یکجا 
جمع شدند و از فرعون سوال کردند؟ ساحری که شما می‌خواهید ما با او 
مقابله بکنیم چه عملی انجام می‌دهد؟او گفت: که عصای خود را مار می‌کند 
ساحران با کمال اطمینان گفتند این که چیزی نیست. مهارتی که در مار 
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گردانیدن چوب و ریسمان ما داریم کسی نمی‌تواند با آن مقابله بکند امّا این 
رامشخص کنید که اگر ما بر او غالب آمدیم به ما چه جایزه‌ای می‌رسد؟! 

فرعون گفت: اگر شما غالب آمدید جزو خاندان من و از مقزّبان خاص 
فرار می‌گیرید. و هر چه شما بخواهید. به شما می‌رسد. 

اکنون ساحران میعاد مقابله و جای آن رامعیّن کرده وقت چاشت روز 
عید را مقر کردند ابن جبیر می‌گوید: که ابن عبّاس به من‌گفت: یوم الزینه (روز 
فیک مان موی رس ریسا عران مرف کات عاسو راعتی 
و دهم محر وق رای ری فراع بای مق کف وی مج 
شدند» فر عونیان با همدیگر گفتند: «لعَلتَا تب السْخرة ان کانوا هم الغالبین» یعنی 
ما باید اینجا باشیم تا که این ساحران یعنی موسی و هارون اگر پیروز گردند ما 
هم به آنها ایمان می‌آوریم؛ این مصاحبه با انها از روی استهرا و شوخی بود 
(آتها بقیم داشتنت که ایشان تج تر انتل ی سانجران آنها غالب بایند)؛ 

شیلان ماوژه کاما ارانته شله ساحران به موس با کففتد که آبا فلا 
شما می‌اندازید (سحر خود را نشان می‌دهید) یا ما بيندازيم. حضرت 
موسی نی به آنها گفت که شما آغاز کنید و سحر خود را نشان دهید. آنها 
ریسمان ها و چوبهای خود را بر زمین انداخته و گفتند: «بعزة فرعون انا لنحن 
الغالبون» یعنی به عرّت فرعون ما پیروز خواهیم شد (اين چوپها و ریسمانها در 
چشم دید مار شده به حرکت در آمدند) با مشاهده آذ بر حضرت موسی نی 
قدری خوف عارض شد «فاوجس ق تفسه خیفة موسی4 

امکان داشت خرف طیعی باشد که مقتضای یضریت است و انبام هه 
هم از آن مستثنی نیستند. و می‌تواند این خوف و خطر از آن باشد که در دعوت 
من به سوی اسلام حایل پیش بیاید. 

له تعالی به موسی ی به وسیله‌ی وحی دستور داد که عصای خود را 
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بیندان موسی ی عصای خود را انداخت یک اژدهای بزرگی قرار گرفت که 
دهنش باز بود و آن اژدها همه این مارها را که ساحران از چوب و ریسمان 
ساخته بودند بلعید. 

ساحران فرعونی در فن ساحری مهارت داشتند با مشاهده‌ی این ماجرا 
یقین کردند که اژدها بودن عصا در اثر سحر نیست. بلکه از طرف خداست. لذا 
ساحران فوراً اعلان کردند که ما به خدا و به آنچه موسی از طرف خدا آورده 
ایمان آوردیم و ما از تخیّلات و عقاید گذشته‌ی خود توبه می‌کنیم و بدین 
شکل الّه تعالی فرعون و فرعونیان را سرکوب کرد و دامی که گسترده بودند 
خننی شد. « فقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرینفرعون و همراهانش مغلوب شدند 
و با ذلت و خواری» خود را از میدان عقب کشیدند. 

هنگامی که این مقابله برگزار بود. همسر فرعون بی‌بی آسیه با لباس کهنه؛ 
ملبوس و به بارگاه خداوند متعال جهت کمک و پیروزی موسی ی دعا 
می‌کرد و فرعونیان می‌پنداشتند که این‌به خاطر فرعون پریشان حال است برای 
او دعا می‌خواند در صورتی که هم و غم او کاملاً برای موسی لب بود (و برای 
پیروزی او دعا می‌کرد) سپس حضرت موسی میا هرگاه معجزه نشان می‌داد و 
از طرف خدا بر فرعون اتمام حجّت می‌شد. فوراً وعده می‌کرد که الان 
بنی اسرائیل را با شما همراه می‌کنم؛ ولی همین که در اثر دعای حضرت 
موسی نی احساس خطر عذاب برطرف می‌شد از وعده خود بر می‌گشت و 
می‌گفت: که آیا پروردگار تو می‌تواند معجزهٌ دیگر نشان دهد و این سلسله 
ادامه یافت تا این‌که اللّه تعالی بر قوم فرعون عذاب طوفان و ملخ و شپش در 
لباسها و قورباغه در ظروف و غذاها و خون و غیره مسلط فرمود که اینها را 
قرآن به عنوان آیات مفصّلات بیان فرموده است. و حال فرعون این بود که 
هرگاه یکی از این عذابها می آمد. عاجز می‌شد و بر موسی فریاد می‌کشید و 
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می‌گفت: که به یک نحوی این عذاب را برطرف کن ما وعده می‌دهیم که 
بنی اسرائیل را آزاد می‌کنيم باز وقتی که عذاب برطرف می‌شد عهدشکنی 
می‌کرد. تا این‌که حق تعالی به حضرت موسی 3 دستور داد که قوم خود 
بنی اسرائیل را بر دار و از مصر بیرون بروی حضرت موسی لت همه را برداشته 
هنگام شب از شهر خارج شد وقتی فرعون به وقت صبح دید که ایشان همه 
رفته‌اند قشون خود را از تمام کشور فرا خواند و در تعقیب انها قرار داد و از این 
طرف الّه تعالی به دریا که در میان موسی و همراهان و هدف‌شان حایل بود 
دستور داد که هرگاه موسی تام بر تو عصا زد پس باید در دریا دوازده خیابان 
درست شود که از آنها دوازده قبیله بنی‌اسرائیل بتوانند جدا جدا بگذرند و 
هرگاه ایشان عبور کردند بر تعقیب کنندگان این دوازده سهم باز به هم وصل 
بشوند. 

وقتی حضرت موسیءی به کنار دریا رسید از یادش رفت که عصا را بر 
دریا پزند و راه کشاده گردد و قوم بر او فریاد کشیدند که: «انا لمدرکون» یعنی ما 
گرفتار شدیم (زیرا از عقب قشون فرعون را دیدند که می‌آمد و در جلو دریا 
حایل بود) آنگاه موسی یا بیاد وعده خدایی افتادند که از زدن عصا به دریا 
در آن راه پدید می‌آید فوراً عصا را بر دریا زد و این زمانی بود که مقدمة الجیش 
فرعون به دنبال روان بنی اسرائیل رسیده بودند. 

به برکت معجزه حضرت موسی نی دریا طبق وعده ربانی به دوازده 
ِِ جداگانه شکافت و رام درست شد. و موسی 12 و تمام بنی اسرائیل از 
آنها عبور کردند» قشون فرعون که در تعقیب آنها قرار داشت. شکافهای 
مختلف دریا به دستور خدا با هم وصل شدند. وقتی موسی ی و بنی‌اسرائیل 
به کناره دیگر دریا رسیدند همراهان گفتند ما احساس خطر می‌کنیم که شاید 
فرعون غرق نشده باشد و خود را نجات داده است. حضرت موسی لیا دعا 
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3 
را بیرون انداخت و همه مشاهده کردند که او نیز هلاک شده است. سپس فوم 
بنی‌اسرائیل به همراه موسی به جلو رفتند در راه بر قومی گذر کردند که بتهای 
خود تراشیده را عبادت و پرستش می‌کردند؛ بنی اسرائیل به حضرت 
موسی ءٍُ عرض کردند که «یا موسی اجعل لنا الا کم لهم الهة قال انکم قوم تجهلون. ان 
هولاء متبّر ما هم فیه» یعنی ای موسی برای ما هم‌چنین معبودانی درست کن که 
ات نما سید کرت رال مس رتیوت ود مان 
غییی طبا کهین نخان تا هلاه ای کور ند رفن که پم میا دسرنتها 
اشتغال دارند» عبادت‌شان برباد شونده است. موسی 3 فرمود: که شما از 
طرف پروردگار اینقدر معجزات و انعامات بر خود مشاهده کردید. باز هم 
پندارهای جاهلانه شما تغییر نکرد؛ این را گفته حضرت موسی نف با همراهان 
از اینجا گذشتند و بجای رفته و آنها را همانجا اقامه داد و فرمود: که همه شما 
اینجا باشید من می‌روم پیش پروردگارم و پس از سی روز برمی‌گردم؛ پشت 
سرم حضرت هارونی نایب و خلیفه من می‌باشد. در هر کار از او اطاعت 
موسی لت از آنها رخصت خواسته بر کوه طور تشریف برد و (به اشاره 

ربانی) سی شبانه روز پیاپی روزه گرفت تا بتواند بعد از آن به کلام ربانی مستفید 
بشود. امّا از روزه‌ی پیاپی سی شبانه روز یک نوع بوی در دهن روزه‌دار پدید 
می‌آید به فکر این‌بود که با این‌بوی. کلام با خدا مناسب نیست. به وسیله‌ی یک 
درخت بیابانی مسواک زده. دهن خود را صاف و پا کیزه کرد؛ وقتی که به درگاه 
خدا حاضر شد از طرف خدا گفته شد که: تو چرا افطار کردی؟ (و خدا 
می‌دانست که موسی ی چیزی نخورده و ننوشیده است. بلکه تنها مسواک 
نمودن را مبنی بر امتیاز پیامبرانه به افطار تعبیر فرمود) موسی ی به این 


1 
یجید 


حقیقت پی‌برد و عرض کرد که پروردگارا من فکر کردم که برای همکلامی با 
شما دهن را صاف و پا کیزه بکنم. دستور رسید که ای موسی مگر تو ندانستی که 
بوی دهن روزه‌دار نزد ما از مشک هم محبوبتر است. الان برگرد و ده روز مزید 
روزه بگیره و پس از آن پیش ما بیا؛ موسی 1 دستور را اجرا کرد. 

از آن طرف وقتی قوم بنی‌اسرائیل دید که مذت سی‌روز گذشت و 
حضرت موسی ما هنوز برنگشته از این خوششان نیامد. و از این طرف 
حضرت هارون1 پس از رفتن موسی در قوم؛ به موعظه و سخنرانی پرداخت 
که بسیاری چیز از قوم فرعون پیش شما عاریت بوده یا به پیش شما ودیعت 
گذاشته‌اند که همه آنها را شما با خود آورده‌اید. اگر چه از شما هم بسیاری 
چیز به پیش قوم فرعون‌به صورت عاریه يا ودیعه مانده است و شما می پندارید 
که این اشیاء در عوض آنچه ما داریم هستند. ولی من تضورنمی‌کنم آنها برای 
شما حلال باشند که مورد استفاده قرار دهید. و الآن ما و شما نمی‌توانیم آنها را 
ی 
باشند یا اشیای مستعمل دیگر آنها را در آن چاه بیندازید (آنها حکم او را اجرا 
کردند) هارونء3 پر سر تمام آن وسایل آتش افروخت که بدان سبب همه 
سوخت و فرمود که: الان اینها نه مال ما هستند و نه مال آنها. 

ههراه نا آنها سامری)» کسی بود کته ازتباطش با موش بوداکه کار 
می‌پرستيدند. و از بنی اسرائیل نبوده ولی وقتی که موسی :2 و بنی اسرائیل از 
مصر بیرون رفتند او هم با آنها همراه شد و به یک واقعه عجیبی برخورد کرد 
که او اثری از جبرثئیل میا دید (این‌که هر کجا او قدم می‌گذارد در آن زندگی و 
نمو پدید میآید) او از آنجا یک مشت خاک برداشت و آن را در دست داشته و 
می‌آمد و با هارون ملاقات کرد هارونی به فکر این‌که در مشت او زیور یا 
چیزی دیگر از فرعونیان هست به او گفت که همانگونه که دیگران همه در اين 
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چاه انداخته‌اند تو هم بینداز: او گفت که این خاک قدم آن‌رسول یعنی جبرئیل 
است که شما را از دریا عبور داد و من‌گاهی آن را نمی‌اندازم مگر به این شرط که 
شما دعا کنید که برای هر مقصدی که من می‌اندازم آن مقصد من برآورده شود 
هارونثْ به دعا وعده داد او آن مشت خاک را انداخت و هارون لد طبق 
وعده دعا کرد که یا الّه آنچه سامری می خواهد آن را کامل کن. 
نقره و آهن و فلز که در این چاه افکنده شده است یک گوساله هارون دعا کرده 
بود و آن اجابت شده بود و هر آنچه زیور و فلزات دیگر در آن انداخته شده بود 
همه یک گوساله‌ای شدند که روح نداشت امّا بمثل گاو صدا می‌داد. حضرت 
این عبّاس این روایت را نقل کرده فرمود: که والّه آن صدای زنده‌ای نبود بلکه 
باد به عقب آن داخل می‌شد و از دهنش بیرون می‌آمد و از آن این صدا پدید 
ام 

با دیدن این حادثه‌ی عجیب و غریب. بنی اسرائیل به چند دسته منفسم 
ولی موسیءاع راه را گم کرده به سوی دیگر رفته است. دسته‌ای دیگر گفت که 
حقیقت حال ما را آگاه کنده اگر در واقع خدای ما اینست پس ما به مخالفت آن 
ی 

دسته‌ای دیگر گفت این همه فریب شیطان است نمی تواند این خدای ما 
باشد و نه ما می‌توانیم بر این ایمان بیاوریم و نه می‌توانیم آن را تصدیق کنیم و 
در دل یک دسته‌ای دیگر سخن سامری تاثیر کرد و به گفته سامری صخه 
گذاشت و آن را خدای خود تسلیم کرد. 


اس (۵۵) رگ 


هار ول بامشاهده این فساد عظیم؛ فرمود: یا قوم نکم فتنت و ان ریک 
ال من فاتبونی ی وروی 
بی شک پروردگار و خدای شما رحمن است و شما از من پیروی کنید و حکم 
مرا اجرا نمایید» آنها گفتند: که بگو موسی (مْی1) چه شد که به موسی وعده 
سی‌روز داده بود و وعده‌ی خلافی کرد تا این‌که الان دارد چهل روز تکمیل 
می‌شود بعضی احمق از آنها گفتند که موسی نی پروردگار خود را فراموش 
کرده است؛ دق تلا شوم اف هروه 

و از این طرف وقتی که موسی :ی پس از تکمیل چهل روز به شرف 
هم‌کلامی مشرف گردید له تعالی او را از فتنه‌ای که قوم در آن مبتلا شده بوده 
آگاه کرد: «فرَجَم مُوسی ای قومه غضبَان آسفً»موسی ن از آنجا با خشم فراوان 
و در حالت اسف‌باری برگشت و چنین گفت: که قرآن بیان می‌کند: و ات 
لام و أَغٌ یزاس أخیه وه الیه» یعنی موسی ی در حالت خشم بر سر و 
ریش هارون گرفت و به طرف خود کشید و الواح تورات را که از کوه طور با خود 
آورده بود در جایی گذاشت و پس از فرو رفتن خشم متوجّه شد که عذر 
برادرش صحیح است آن را پذیرفت و برای او به بارگاه الهی» آمرزش خواست 
و آن‌گاه به سراغ سامری رفت و به او گفت: که این چه حرکتی است که تو کردی 
او پاسخ داد که: قبضت قبضة من اثر الرسول یعنی من از رد پای رسول (جبرئیل) 
مقداری خاک برداشته بودم و من فهمیده بودم که این بر هر چیز ريخته شود 
آثار زندگی بر آن نمایان خواهد شد ولی اين‌را از شما پنهان نگهداشتم «فَبَعا 
و کَذلك سَوَلَتْ ی نَْمی4یعنی من آن خاک را (بر انبوه زیورات و غیره انداختم) 
و این کار را نفسم در شکل پسندیده‌ی به من نشان داد «قال قَادْمَبٌ فان لک 
ایو آن تُول لامساس وان لك مَزعدأ لتق وانظ رف ای ظلت عَلیه 
َاکفاًحَةقَه لسن ال تسف یعنی موسی :۷ به سامری گفت :که برو 
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اکنون سزای تو اینست که تو در تمام زندگی بگویی که کسی به من دست نزند 
(و اگر نه او هم در این عذاب مبتلا می‌شود) و برای تو یک میعادی مقزر است 
کف و ار انا 
سوی این معبود خود که تو آن را پرستیدی ما آن را در آتش می‌سوزانیم و 
آنگاه خاکستر آن را در دریا به آب می‌دهيم؛ اگر ایین: خدا می‌شد ما 
نمی توانستیم این عمل را انجام بدهیم. 

آنگاه بنی‌اسرائیل متوجّه شده یقین پیدا کردند که ما در فتنه‌ای مبتلا 
شده بودیی و همه پر آن دسته رشک بردند که رأی آنها مطابق با ری هارون 
بود؛ (این‌که این خدای ما نمی تواند باشد) بنی اسرائیل بر این گناه بزرگ خویش 
متنبّه گشتند و به موسی تیا عرض کردند که به دربار خدا دعا کن تا برای ما در 
یا یی ی 

حضرت موسی : برای این کار هفتاد نفر از مردان صالح و نیک 
بنی‌اسرائیل که در میان قوم به واه او رونت وا کات روا 
کسانی که در علم او در این گوساله‌پرستی دور بودند در اين انتخاب بررسی 
بعمل آورد» و این هفتاد نفر صالح و منتخب بنی اسرائیل را برداشت و به کوه 
طور رفت تا که به دربار خدا نسبت به قبول توبهٌ آنها عرض بکند» موسی که 
بر کوه طور رسید در زمین زلزله‌ای پدید آمد و از آن حضرت موسی نی در 
جلو بوم سوماه مد و از ادن جهت ور علر ی فرع عرضي کرد کل رب لو شنت 
هکم من قبل و ای نکن باعل الشْقهاء من#یعنی: پروردگارا گر شما 
می‌خواستی که اينها را هلاک کنی پس» قبل از آمدن در این وفد آنها را ملاک 
می‌کردی و مرا هم با آنها هلاک می‌کردی: آیا شما همه ما را از این جهت هلاک 
می‌کنی که بعضی احمق ازافراد ما به گناه مرتکب شده‌اند. و در اصل علات ین 
زلزله این بود که در این وفد باوجود تحقیق و تفتيش حضرت موسی لیا بعضی 


اس روز ۱ 


از آنها هم شامل شده بودند که قبلاً گوساله‌پرستی کرده بودند» و عظمت 
وتات ان سای که 

در پاسخ به این‌دعاو فریاد حضرت موسی ی خداوند فرمود: لو رمق 
زیعث کل ی سا لین شون و شون الا کوةوازین مایا ون 
ال نیون ال ش ول ای ای نی دوه کوب عندهم ی التوراة والاجیل 
یعنی» رحمت من شامل همه است و من عنقریب (پروانه) رحمتم را برای 
کسانی می‌نویسم که تقوا اختیار می‌کنند و زکات می‌دهنده و کسانی که به آ یات 
ما ایمان می آورند» و کسانی که پیروی می‌کنند از نبی امّی که ذکرش را در 
۱ 

با شنیدن این؛ موسی ی عرض کرد که پروردگارا من به درگاه تو نسبت به 
توبهٌ قوم خودم عرض کرده بودم و شما اعطای رحمت را به قوم دیگری جز 
قوم من پيشنهاد فرمودید. پس شما چرا تولد مرا مور نفرمودی که مرا هم در 
جمع همان امّت مرحومه پیدا می‌کردی: بر این؛ از طرف خدا نسبت به پدیرش 
توبه‌ی بنی‌اسرائیل طریقه‌ای بیان فرمود؛ بدین صورت که هر یکی از آنها با هر 
کسی از بستگان خود چه پدر و چه پسر ملاقات کند او را به شمشیر در جایی 
به قتل برساند که این گناه گوساله پرستی انجام گرفته است. 

در این هنگام آن رفیق حضرت موسی لا که او از وضعش اطّلاعی در 
دست نداشت و از این جهت او را نیک و صالح پنداشته و با خود همراه کرده 
بود. از ته دل نادم شده تاثب شد و براین حکم شدید عمل کرد که جهت کفاره؛ 
پذیرش توبهُ او به اجرا گذاشته بود (قتل اقارب و خویشاوندان) و وقتی که 
آنان این عمل را انجام دادند. الّه تعالی از تقصیر قاتل و مقتول هر دو درگذشت. 

آنگاه حضرت موسی نی الواح تورات را که به وقت خشم در جایی 
گذاشته بود برداشت و همراه با قومی عازم سرزمین مقس (شام) شد و در آنجا 
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به شهری رسیدند که جبّاران پر آن حاکم بودند که شکل و صورت قد و قامت 
آنها هم هیبتناک بود و از ظلم و جوره قّت و شوکت آنها داستانهای عجیب و 
غریبی نقل شده است (موسی لیا می‌خواست وارد این شهر شود ولی 
بنی اسرائیل از شنیدن وضع جباران مرعوب شدند و) گفتند: ای موسی» در این 
شهر جبّاران بسیار ظالم و بزرگی هستند که ما تاب مقاومت با آنان را نداریم» و 
ما در این شهر تا زمانی وارد نمی‌شویم که اینها در آن هستند. البتّه اگر آنها 
بیرون بيایند» پس ما می‌توانيم در آن شهر وارد بشویم. 

ال رجْلان من لین یحاون )از یزید بن‌هارون که یکی از رواة این‌روایت 
است» پرسیده شد که: آیا ابن غیّاس این آیه را این جنین قراءعت کرده است؟ 
یزید بنهارون گفت: آری» قراءت ابن عبّاس چنین است و مراد از: رَجُلاآن من 
لد یحَافُونْ» دو نفر از قوم جبّاران است که از آن شهر آمده و به حضرت 
موسی ی ایمان آورده بودند آنها وقتی دیدند که بیم قوم ما بر بنی‌اسرائیل 
عارض شده است. گفتند: که ماه اوضاع قوم خود کاملاً آشنا هستیم شما از 
شکل و صورت. قد و قامت. جثه و کثرت تعداد انها می‌ترسید. ولی در 
حقیقت در وجود آنها (نیرویی)قلبی اصلاً نیست. و نه جرأت مقابله را دارند 
شما حداقل تا در شهر بروید. (و مشاهده کنید که آنان در جلوی شما سلاح 
خواهند افکند) و شما پیروز خواهید شد. 

و بعضی «رّجُلن من لین مورا چنین تفسیر کرده‌اند که این‌دو نفراز 
قوم خود حضرت موسی نا بودند. قالوا یا مومی لا آن تَدحْلها بدا ما دامُوا 
نم قادهث ی فقاتلا ی ههتا قاعد ون یعنی؛ بنی اسرائیل از شنیدن 
اه ری ای را اي کر و ۴ 
ای موسی ما در این شهر تا وقتی که این جیاران در آن سکونت دارند هرگز 
نخواهیم رفت و اگر شما می‌خواهید که مقابله کنید پس تو با پروردگارت 


اب "۳ (۵5۹ سوره‌طه 


بروید و با آنها بجنگید و ما اینجا نشسته‌ايم. 

هی هت مت دق ای کر نی نی 
با و جود کثرت انعام خداوندی قدم به قدم سرکشی و بیهودگی می‌کردند انا تا 
این وقت. با صبر و تحمّل پیش می‌رفت. و هیچ گاه بر آنان دعای بد نکرد اما 
این دفعه از این پاسخ بی‌جایشان» خیلی دل شکسته و غمگین شد و بر آنها 
دعای بد کرد و در حق آنها الفاظ فاسقین استعمال فرمود حق تعالی دعای 
حضرت موسی نیا را اجابت فرمود و خدای تعالی هم آنها را به دام ناسقین 
موسوم کرد و آنها را از زمین مقدّس تا چهل سال محروم کرد و در آن میدان 
وسیع آنها را چنان مقید کرد که از صبح تا غروب می‌رفتند و هیچ جای قراری 
نداشتند» ولی چون رسول خدا حضرت موسی نی هم همراه بود به برکت و 
طفیل او بر این قوم فاسقین در این دوران سزا هم نعمتهای زیادی از طرف خدا 
می‌بارید» و در آن میدان تیه(بیابان) هر کجا می‌رفتند. ابر بر آنها سایبان بود و 
جهت غذایشان «من و سلوی» نازل می‌شد. و لباسهایشان به صورت 
معجزه آسایی کهنه و چرکین و پاره نمی‌شدند, و به آنان یک سنگ مربع شکل 
عطا شده بود و به موسی ع دستور رسیده بود که هرگاه آنها به آب نیاز پیدا 
کردند بر این سنگ عصای خود را بزن که از آن دوازده چشمه جاری خواهد 
شد. از هر طرف سه چشمه و این دوازده چشمه در میان قوم بنی‌اسرائیل 
مشخص و توزیع شده بودند تا که با هم نزاع و جدال پیش نیاید. و هرگاه که 
ایشان از جایی سفر شروع می‌کردند» و باز جایی منزل می‌گرفتند؛ سنگ را 
آنجا می یافتند.(۱) 


حضرت اين عبّاس این حدیث را مرفوع گفته: قول پیغمبر قرار داده 


هط 


ف هن .4 لیا 


است؛ و نزد من هم این صحیح است؛ زیرا که حضرت معاویه شنید که ابن 
عبّاس این حدیث را روایت می‌کند؛ و این سخن را تکذیب کرد که در آن امده 
بود که حضرت موسی میا قبطی را قتل کرد و کسی از قوم فرعون نسبت به آن 
سراغی نداشت. پس راجع به آن مخبر همان قبطی شد که روز دوم با همان 
اسرائیلی به نزاع پرداخت. وجه تکذیب را چنین بیان کرد که قبطی از قتل 
تون اطاا یمن شتا او کر امس تو انیس شیر تاشتنی ان رف همان 
اسرائیلی جنگجو می‌دانست. 

وقتی حضرت معاویه از واقعه این حدیت انکار کرد ابن عبّاس به خشم 
آمد و دست معاویه را گرفت پیش سعد بن مالک زهری برد و به او گفت که ای 
ابواسحق آیا پیاد تو هست که وقتی رسول خداوة نسبت به قتیل موسی لا 
برای ما حدیث بیان فرمود؛ افشا کننده این راز و مخبر پیش فرعون چه کسی 
بود. اسرائیلی بود با فرعونی» سعد بن مالک فرمود: که فرعونی بود؛ زیر او از 
اسرائیلی شنیده بود که قتل دیروز از دست موسیلی به وقوع پیوسته و او 
رفت پیش فرعون و گواهی داد امام نسائی کل این حدیث طویل را در کتاب 
التفسیر سنن کبری نقل فرموده است. 

و کل این حدیث را ابن جریر طبری در تفسیر خود و ابن ابی‌حاتم در 
تفسیر خود با سند یزید بن هارون نقل کرده و گفته‌اند که این حدیت مرفوع 
نیست. بلکه کلام خود ابن عبّاس است. که آن را از آن روایات اسرائیلی گرفته 
که از کعب احبار نقل آنها جایز قرار داده شده است. الببّه در مواضعی جملات 
حدیث مرفوع آمده است. 

امام ابن کنیر در تفسیر خود بعد از نوشتن این کل حدیث با سند. و تحقیق 
و تصدیق مذکون نوشته که شیخ ابوالحجاج مرّی هم مانند ابن جریر و ابن 


اسا 1۳ 


هل 


اپی‌حاتم این روایت را موقوف و کلام ابن عبّاس قرار داده است انتهی .۱۱ 


نتایج و عبرت و فواید مهم از قَصّه حضرت موسی 1 
قرآن کریم نسبت به داستان حضرت موسی چنان اهمَیّتی قایل شده که 
در بیشتر سوره‌ها مقداری از آن ذکر می‌گردد؛ زیرا که اين قضه حاوی هزاران 
عبرت و حکمت و مظاهر عجیب قدرت کامله خداوندی است. و از آن ایمان 
انسان پخته می‌گردد. و در آن رهنمودهای بسیار عملی و اخلاقی هم وجود 
دارد. چون در اینجا این قصه با تصیل کامل امده است. مناسب معلوم می‌شود 
که در ذیل آن مقداری عبرت و نصیحت و هدایت هم ذکر گردد. 


و رس ۳۳ مت دم 
موجب زوال سلطنت فرعون خواهد شد. برای جلوگیری از تولد پسران 
بنی‌اسرائیل؛ دستور به قتل عام داد باز با در نظر گرفتن مصالح کشوری و ذاتی 
خویش اد پن قانون را به تصویب رسانده اجرا کرد که پسران یک سال باقی و از 
سال دیگر قتل بگردند. 
باقی گذاشتن اولاد بود؛ امّا هدف این بود که تدبیر ظالمانه کر و۵ 
خودش, معکوس به نتیجه برسد و او کاملاً نادان به شمار بیاید. لذا موسی 33 
را در آن سال پیدا کرد که سال قتل پسران بود و از حکمت بالغه خودش چنین 
انتظام فرمود که موسی 1 در خانه‌ی خود آن جبّار و ظالم پرورش یابد؛ 


معارف القر آن 4 الا 


فرعون و همسر او حضرت موسی لب را پا شوق و رغبت در خانه‌ی خود 
پرورش دادند. تمام کودکان شهر به شباهت موسی ی قتل می‌شدند. و خود 
موسی نی در خانه فرعون با کمال آسایش و راحت و عرّت و اکرام با هزینه او 
پرورش می‌یابد. 

در ببند و دشمن اندر خانه بود حیله فرعون زین افسانه بود 


انعام معجزه آسایی به مادر موسی و انتقام دیگر از تدبیر فرعون 

اگر حضرت موسی "ی مانند عموم کودکان شیر دایه‌ای را می‌خورد باز 

هم پرورش او در خانه دشمن خودش با کمال راحتی انجام می‌گرفت؛ ولی 

مادرش از فراق او ناراحت می‌شد و موسیلْ9 با شیر یک کافر پرورش 

می‌یافت. الله تعالی پیامبر حود را از شیر کافری هم نجات داد. و مادرش را از 

ناراحتی فراق او هم نجات داد؛ و نجات هم بدین شکل که افراد خانواده فرعون 

همه ممنون احسان او شدند. و هدایا و تحایف بر او مانند باران سرازیر شد. و 

با شیر دادن پسر محبوب خود. از دربار فرعون به او پاداش می‌رسید و متل 
عموم کارمندان در خانه فرعون هم نماند. «فتَبَارك ال خسن ا لین ), 


۰ 


مزده برای تاحران و صنعتگران 
در حدیثی رسول خدایة فرمود: که هر صنعتگر که در صنعت و حرفه 
خویش به کار نیک نیّت کند مانند مادر حضرت موسی لیا می‌باشد که پسر 


خود را شیر می‌دهد و پاداش آن را از دیگر در می یابد.۱۱) 


۱- ابن‌کثیر. 


یی ۳ از 


مقصود ای‌که اگر معماری مسجدی يا خانقاهی يا مدرسه یا اداره رفاه 
عمومی می‌سازد اگر هدف او تنها کارگری و کسب پول باشدء پس همین چیز 
تنها به او می‌رسد و اگر او چنین نیّت کرد که این ساختمانها در کار خیر به کار 
ومع از انیا اهل دین نفع بر دارنده از این جهت بر ساختمانهای دیگر آنها را 
ترجیح داد پس به آن مانند ام موسی 3 مزد هم می‌رسد و استفاده دینی برای 


بندگان خاص خدا به مقام محبویبّیت نایل می‌گردند. 
که هر کس با دیدن آنهء به آنان محبّت می‌کند 
(ر ألْقّیتَ علّيك مب من در این جمله اشاره به این رفته که حق تعالی 
بندگان مخصوص خود را به یک شان محبوبیّت نایل می‌گرداند که با دیدن آنهاه 
بیگانه دوست. دشمن همه با او محبّت می‌کنند. انبیاءطِهَ که مقام ۳19 
دارند. در بسیاری از اولیاءاله هم این شأن محبوییّت مشاهده شده است. 


قتل قبطی به دست موسی:3 به چه دلیل خطا قرار گرفت؟ 

حضرت موسی نی یک مسلمان اسرائیلی را دید که پا یک کافر قبطی 
نراع می‌کند. بر آن فرعونی» مشتی فرو کوفت که او تاب آن را نیاورده» مرد. 
خود حضرت موسی لیا هم آن را به عمل شیطان تعبیر فرمود و از الّه تعالی 
نسبت به این خطا عفو طلب کرد و آمرزیده هم شد؛ امّا در اینجا یک سوال 
فقهی وارد می‌شود که این فرعونی یک نفر کافر حربی بود که حضرت 
موسی نیا با او هیچگونه معاهده‌ی صلح. هم نداشت و نه می‌توان او را در 
ردیف کتّار اهل ذمّه قرار داد که حفظ جان و مال و آبروی او بر مسلمانان لازم 
باشد. او یک کافر حریی بود که حکم او در شرع اسلام این است که مباح الدم 


معارف الترآن راو با 


می‌باشد» و قتل او در هیچ صورت گناهی نیست؛ پس در اینجا چگونه آن عمل 
شیطان و خطا قرار داده شد؛ در عموم کتب تفاسیر کسی به این سوال تعرّضی 
نکرده است؛ وقتی اینجانب طبق دستور سیدی حکیم‌الامت حضرت مولانا 
تهانوی به تصنیف احکام القران مشغول بودم و در آن این واقعه. به تحریر در 
آمد. حضرت تهانوی نسبت به این سوال چنین پاسخ داده بود که اگر چه با این 
شخص فرعونی مستقیماً هیچ معاهده صریحی برای صلح يا دمه نداشت. اما 
چون در آن زمان نه حضرت موسی حکومتی داشت و نه فرعونی: بلکه هر دو تا 
تابع حکومت فرعون بودند و به یکدیگر اطمینان داشتند. این یک نوع معاهده 
عملی بود. که در قتل فرعونی خلاف‌ورزی از این معاهده‌ی عملی شد؛ لذا آن 
خطا قرار داده شد و چون این‌هم عمدا نبود؛ بلکه از حسن اتفاق واقع شده بود. 
لذا با عصمت نبوّت موسی منأفی هم نبود. 

سیدی حضرت حکيم‌الامت طبق این اصل. زمانی که مسلمانان و 
هندوها پاهم در شبهه قاره هند سکونت داشتند؛ به هیچ مسلمانی اجازه 
نمی‌داد که به مال و جان هندویی تعرّض کند. 


کمک و خدمت خلق به ضعیفان در دین و دنیا نافع و مفید است 

حضرت موسی نب بیرون از شهر مدین بر سر چاهی دو زن را دید که 
تخاط شمیت وش تم ترانتت گرسفند ان وی را اب پذمتت این زنان کاملا 
بیگانه. و موسی میا یک نفر مسافر بود؛ امّا کمک و خدمت به مستضعفان 
مقتضای شرافت و عمل پسندیده نزد خدا بود لذا بخاطر آن. زحمت گوارا 
کرد و به گوسفندان آنها آب داد اجر و پاداش این نزد خدا خیلی زیاد است. 

در دنیا له تعالی این عمل اورا در حال بی‌کسی سفر و بی‌سر و سامانی. 
چنان معالجه‌ای قرار داد که وسیله‌ی انتظام زندگی او در آینده طبق شأن و 


۳ 


الط 1۵۴ ت دا 


وسیله‌ی یکی از انبیای خود انجام داد. 


معامله اجیر و آجر میان دو پیامبر و حکم و فواید عجیب آن 

موسی ی در منزل حضرت شعیب12 میهمان شده. از ترس ماموران 
خویش خواست اجیر کند. این امر را به او پيشنهاد کرد که در این الّه تعالی 
حکمتهایی دارد و برای خلق اللّه رهنمودهایی هم هست: 

نخست: این‌که حضرت شعیب ی پیامبر خدا بود» کمک به یک مسافر 
غریب الوطن از طرف او چندان‌دور از انتظار نبود که او را تا مدتی پیش خود 
بدون از انتظار خدمت جای داده و میهمان‌نوازی بکند. اما او از فراست 
پیامبرانه‌ی خود دانسته بود که حضرت موسی لیا حوصله زیادی دارد. لذا تا 
شد. لذا بی تکلْفانه صورت معامله را اختیار کرد که در آن برای دیگران هم 
هدایتی هست. که در خانهٌ دیگری رفته خواب رخت انداختن خلاف شرافت 

حکمت دوم: در این اینست که الّه تعالی خواسته بود که حضرت 
موسی ی را به مقام نبّت و رسالت برگزیند و اگر چه برای این مقام هیچ نوع 
مجاهدت دریافت. زیرا آن یک عطیّه و انعامی خالص از طرف خداست»عادت 
له تعالی اینست که او پیامبران خود را هم در مسعرض آزمایش مجاهدات 


۳ خت می‌گذارد که این و یله تکمیل اخلاق انسانی است. و 


معارف القرآن 12۳ لا 


بزرگترین وسیله‌ای برای اصلاح دیگران است. زندگی موسی ی تا آن زمان با 
اعراز و اکرام شاهانه گذرانده بود» و در اینده قرار بود که او هادی و رهبر و 
مصلح قرار بگیرد؛ در این معاهده محنت و کارگری با حضرت شعیب. سر 
تربیت اخلاقی او مضمر بود که سودی شیرازی آن را چه خوب سروده است. 
شبان وادی ایمن گهی رسد بمراد 
که چندسال بجان» خدمت شعیب کند 

حکمت سوم: خدمتی که از او دیده شد چرانیدن گوسفندان بود. این 
یک امر عجیبی است که این خدمت از بیشتر انبیاء 92 گرفته شده است؛ شاید 
در این» این راز مضمر باشد که گوسفند چنان حیوانی است که هميشه از رمه 
بجلو و عقب می‌دود که با این عمل آن چوپان بار بار خشم می‌گیرد؛ و در نتیجه 
این خشم. اگر او از گوسفند گریزنده قطع نظر بکند. پس گوسفند از بین می‌رود 
و شکار گرگ می‌شود و اگر آن را بخواهد که طبق میل خویش راه برد؛ باید با 
کتک با او پیش بیاید که آن بقدری ضعیف است که اگر زده بشود نشاید پایش 
بشکند لذا چوپان باید با حلم و صبر زیادی مواجه بشود و از آن کار بگیرد. 

عموم خلق خدا با انبیاء هلا هم چنین حالتی دارند. در آن نه انبیاء 2 
می‌توانند از آنها صرف نظر بکنند. و نه می‌توانند با تشد بیشتر آنها را به راه 
پیاورند. اجبار می‌شوند با شیوه صبر و حلم راه بروند. 


بهترین دستورالعمل برای تحویل پست و خدمت به کسی 
را اجیر مقّر کن؛ دلیل این پيشنهاد را چنین بیان کرد: بهترین اجیر کسی 
صلاحیت آن کار را داشته باشد که به او محوّل می‌گردد. و مراد از امین‌اوضاع 


1 ‌ 
ایا ۷1۷۴ سوره‌ط 


زندگی گذشته او بر امانت و دیانت او شاهد باشد. 

اصولی که آمروز در پستهای دولتی و غیره و عموم خدمات‌گر دیده 
است. و اوصافی که در متقاضی دیده می‌شوده اگر تأمّل کنيمی همه در این دو 
لفظ جمع شده است. بلکه در شرایط تفصیلی آنها هم عموماً این جامعیّت 
نمی‌باشد؛ زیرا که امانت و دیانت اصلاً مورد توجٌه نمی‌باشد. فقط تصدیق 
صلاحیت علمی معیار قرار می‌گیر د؛ و امروز هر کجا که در ادارات دولتی و 
غیر دولتی دستبردی یافته می‌شود. در نتیجه نظرانداز کردن اصول دیانت 
ی‌باشد. هرگاه شخص عاقل و هوشیار فاقد امانت و دیانت باشد» چنان برای 
کارهای دزدی: رشوه راههایی پیدا می‌کند که در معرض قانون قرار نگیرد؛ 
همین چیز است که در ر دنیای امروز اغلب ادارات دولتی و غیر دولتی را بیکار 
بلکه مضر قرار داده است. و در نظام اسلامی از این جهت. این مهم گرفته شد. و 
برکات آن را دنیا چندین صد سال مشاهده کرد. 


فرق واضح در معامله‌ی ساحران و پیامبران 

فر عون ساحران را جمع ک رده بود. و خطرات کل ملک و قوم را در جلو 
آنها جلوه داده آنها را به انجام کار: وا داشت. مقتضای آن این بود که آنها این را 
کار خود فهمیده این وظیفه را از جان و دل انجام دهند. امّا در آنجا چنین انفاق 
افتات 5 که قبل اه به کار ات ی و دیع رل 
و در مقابل آن. تمام پیامپران اين‌ر را اعلام می‌کنند که: ما أستَلکم عَلّیه من آجر) 
یعنی من از شما برای انجام این وظیفه مزدی طلبکار نیستم و در مور قرار 
دادن دعوت و تبلیغ انبیاء طه این استغنای آنها دخل بزرگی دارد از زمانی که 
جهت انجام وظیفه علمای دین و اهل فتق خطابت و موعظه از طرف 
پیت المال اسلامی انتظامی برقرار نشد. و آنها در مقابل تعلیم و موعظه و امامت 


معارف القر آن (1) اسلا 


به دریافت مزد و حقوق مجبور شدند اگر چه این هم نزد فقهای متا رین در 
درجه مجبوری:جاید است» اما در این شکی نیست که دریافت مد اثر ندی بر 
تبلیغ و دعوت و اصلاح خلق گذاشت که ثمرات زحمات آنها را خیلی کم کرد 


حقیقت سحر ساحران فرعونی 
آنها چوبها و ریسمانهای خود را به ظاهر مار در آورده نشان داده بودند؛ 
آیا در حقیقت اینها مار شده بودند؟ متعلّق به این از الفاظ قرآن: (ضیّل له من 
سخرهم نا ۱ اوه مشود که اما در ی اه ردب 
یک نوع مسمیریزم بود که بر تخیّلات حاضرین تصرّف کرده. یک نوع چشم 
بندی نموده به نظر حاضرین مار دونده نشان داده شدند. 
ولی از اين لازم نمی آید که حقیقت چیزی به وسیله سحر تبدیل 
نمی‌گردد؛ فقط اینقدر معلوم شد که سحر این ساحران بحد تبدیل حقیقت 
نر سیده بو د. 


تقسیم قبایلی. در حدود معاملات معاشرتی. عمل مذموم نیست 

اسلام تقسیم قبایلی: و ملّیت را بر اساس وطن زبان و نسب. انکار فرمود: 
و برای از بین بردن این تفرقه‌ها در هر کار قدم به قدم کوشیده است؛ بلکه سنگ 
اساسی سیاست اسلامی؛ برمبنای ملیت دین اسلام است. که در آن عرب و 
عجم حبشی. فارسی؛ هندی؛ سندی» همه‌ی افراد یک قوم می‌باشند. رسول 
خحداعاه در مدینه برای وضع اساسی حکومت اسلامی کاری که در مرحله‌ی 
اوّل انجام داد. این بود که در میان مهاجرین و انصار وحدت و برادری برقرار 


1٩۰ طهء‎ ۱ 


ال )1۰ تقاط 


کرده‌بود و در خطبه حجةالوداع برای هميشه تا قیامت این دستور العمل را 
داده بود؛ که همه‌ی این امتیازات منطقه‌ای» نسبی و زبانی بت هستند که اسلام 
امتیازات را گوارا فرموده است؛ زیرا طرق خورد و نوش بود و باش قبایل 
رل ند یو آشت سل 

آن اسرائیلی‌هایی را که حضرت موسی 1 با خود برداشته و از مصر 
بیرون رفته بود» دوازده قبیله بودند» حق تعالی امتیازات آنها را در معامله 
معاشرت جایز قرار داده بود و آنچه در دریا راههایی به صورت معجزه پدید 
آورده دوازده بودند که برای هر قبیله‌ای» رای جدا گانه بوده هم چنین در میدان 
تیه چشمه‌هایی که از سنگ به صورت معجزه بیرون آمد. آنها هم دوازده تا 
بودند. تا که در قبایل مزاحمت ایجاد نشود هر قبیله‌ای؛ ود را استفاده 
کند. والّه اعلم. 


تعیین خلیفه و نایب برای برقراری انتظام گروهها 
وقتی که حضرت موسی "ی خواست که برای یک ماه از قوم خود جدا 
شده در کوه طور مشغول عبادت باشد. حضرت هارون را خلیفه و جانشین 
خود قرار داد. و راهنمایی کرد که همه‌ی شما؛ پس از من از او اطاعت کنید. تا 
که در میان شما اختلاف و نزاع پیش نیاید» از این معلوم شد که اگر رئیس 
خاندان با گروهی به سفری برود» پس سئت انبیاءطِهَلٌ این است که کسی را 
جانشین و خلیفه خود قرار دهد که نظم و انضباط او را برقرار کند. 


معارف القر آن ۷۰ لیا 


برای حفظ حماعت مسلمانان از تفرقه. بزرگترین بدی را 
موقتً می‌توان تحمّل نمود 

در زمسان غیت تسیر ت :بو سی اطع یال پستو | مسر ا تیا هسته ین 
کوسشالایزسخم تنیت آ لا آنها به سه دسته تقسیم شدند حضرت هارونتٍ بر 
همه را به حق دعوت دد. اما از مت کف احتاس و سای کی وراه 
زمان اش حضرت موسی م3 اعلام نکرد وقتی که بر این روش او حضرت 
‌دادم وم بنیاسوائیل دسته دسته می‌شد. و تفرقه واقع می‌گشت کشت رن 
ری و ی ِِ. 
بر کته تکویی که ِِ بنی اسرائیل تفرقه انداختی و پایبند رهنمودهای 
برای او دعا و استغفار کرد از آن» این هدایت مستفاد می‌گردد که بخاطر 
نجات از تفرقه « بین مسلماناء اگر کسی موفتاً در وضعیت بدی» با نومی پیش 

در آخر آیاتی که در قصه حضرت موسی ءیّ در بالا ذکر شد. آمده که 
ی ی و ارت 
گردیدند به آنها رهنمود خاضّی داده شد که: ۳۳۹ له ولا نا له یذ که آن 


ی #در ان 


اصل مهم دعوت پیامرانه 
آن است که گروه مخالف هر چند سرکش و حامل عقاید و خیالات صد 


۹" 2 واگ 


در صد اشتباه باشد اما بر مصلحان و هادیان لازم است. که با آن هم با اسلوب 
هی رتم سس قوس بگ سا نیا دس ی کت ای از توارد فا 
نتیجه‌ی آن. مخاطب به فکر و تأْمّل فرو رود و در دل او خوف خدا بنشیند. 

فرعون که مذّعی خدابی و جبار و ظالمی است که به خاطر حفظ جان 
خود. مجرم قتل هزاران کودک بنی‌اسرائیل است. وقتی که خدای تعالی 
پیامبران خود را به سوی او اعزام می‌دارد؛ آنها را با این هدایت نامه اعزام 
می‌کند. که با او با نرمی پیش بیایید تا که به او هم فرصتی جهت تلبر و انديشه 
اک 

گمراهی خویش باز نخواهد امد. امّا با این حال خواست که پیامبران خود را 
۱ که بندگان خدا به وسیله‌ی آن به فکر و انديشه وا 
داشته شده به طرف خوف خدا بيایند. 

چه فرعون هدایت یابد یا خین اما باید اصل و اساسنامه آن باشد که 
بتواند وسیله‌ی اصلاح و هدایت قرار گیرد. 

آنچه امروز بسیاری اهل علم در اختلافات خویش علیه یکدیگر زبان 
1 اجبار تراشی را خحدمت دین می‌پندارند. انها باید به این اصل 


قالا ریا نا ناف آن یفدط علینا و آن یطمی 0 قال لا تحافا ای 


دروکا ماما میزفشيم که همه کته دز ما یا در جوش بياید. مود زورید ون 


تشیتععا آ رده و ری ناتیاه هّ فقو انا زشولا رب 


بسا شمایم می‌شنوم و مي‌بینم. بتر ول ماو اک ریند سا قم وان پروردگار تو هستیم 


فأزیل معتا بیانرآئیل و لا عییم قد ۰ چتت بایة من رب 


نش فت تاهاب اسر انیلن ۳ و اذیت نکن ایشان با ازتتحاتم پیش تلو نان از پروردگارت 


معارف القرآن ۷۳۲ الا 


و لس عَل من اب دی 6۳0 اد آوحی ینار آْعذاب عژا 


۱ ما او رفس که سکس اس 


من کب و تو 40 قال فن ربکا بشوتی ۸ تال رَبُنا ات 


که تکذبب‌کند و رویگسرداند. و 4 گفت‌پر وردگارما کسسی است 


عطی کل تن, له هی (۰ 


که داد به هر چیز آفر ینش او راء باز راهنمایی کرد. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(وقتی که حکم به هر دو آقا رسید پس) هر دو عرض کردند که ای 
پروردگار ما (ما برای تبلیغ حاضریم امّا) ما می ترسیم که (مبادا وقتی) او بر ما 
(قبل از تبلیغ) سرکشی کند ( که وظیفه تبلیغ بماند) یا این که (در عین‌وقت تبلیغ 
در کفر خود) بیشتر شرارت کند (که در هیاهوی خود نه تبلیغ بشنود و نه 
بگذارد که دیگران بشنوند که آن با عدم تبلیغ برابر بشود) فرمود که (از این امه 
هرگز) نیندیشید (زیرا) که من‌با شما دو تا هستم همه را می‌بینم و می‌شنوم (من 
از شما نگهبانی می‌کنم و او را مرعوب خواهم کرد که بتوانید کاملا تبلیغ کنید» 
چنان‌که در آیه‌ی دیگر آمده که نجعل لکما سلطانا) پس (بدون ترس و واهمه) 
پیش او بروید و (به او) بگویید که ما هر دو تا فرستاده پروردگار تو هستیم ( که 
ما را پیامبر کرده و فرستاده است) پس (تو پیرو ما باش هم در عقیده که به 
توحید تصدیق کن و در اصلاح اخلاق هم که از ظلم و غیره باز بیا) 
بنی‌اسرائیل را (که تو بر آنها به ناحق داری ظلم می‌کنی از پنجهُ ظلم خود رها 
ساز و) همراما بفرست ( که هر کجا بخواهند و به هر نحوی که بخواهند باشند) 
و آنها را اذیت نکن(و) ما ( که مدُعی نبوّت هستیم پیجا نیست بلکه ما) پیش تو 
از طرف پروردگار تو نشانی (معجزه‌ی نبوّت خود) آورده‌ایم و (ئمره‌ی 


اس ۷۲۳ لووع نا 


تصدیق و قبول حق از این قاعده کلی معلوم خواهد شد که) سلامتی (از عذاب 
خدا) برای کسی است که به راه (راست) برود (و در تکذیب و رد حق) به ما این 
حکم رسیده است که عذاب (قهر خدا) بر کسی نازل خواهد شد که (حق را) 
تکذیب کند و (از آن) روگردانی کند (الغرض همه‌ی این مطلب را به او بگویید. 
چنان‌که آن هر دو تا تشریف بردند و رفته همه را با او گفتند) او گفت که پس 
(اين را بگویید که) پروردگار شما دو تا کیست ( که شما خود را فرستاده او 
معرّفی می‌کنید) ای موسی (در پاسخ به او) موسی (-) گفت پروردگار ما 
(دو تا بلکه پروردگار همه) آنست که به هر چیز؛ مناسب با ان افرینش داد 
سپس (آنها را که ذی روح بودند به سوی منافع و مصالح‌شان) رهنمایی فرمود 
(چنانکه هر حیوان مناسب به حال خود در تلاش غذاو لباس و مسکن 
می‌باشد. پس اوست پروردگار ما هم). 


معارف و مسایل 
حضرت موسی:2 چرا ترسید؟ 

نا اف حضرت موسی و هارون له در اینجا دو نوع خوف ابراز 
داشتند یکی به لنظ «آن یفوْطّ4 که معنی اصلی آنست تجاوز کردن از حد و 
مطلب این است که نشاید فرعون قبل از شنیدن صحبت ما بر ما حمله کند و 
عوف‌دیگر رابه لفظ «آن مطعی )بیان فرنواد و مطلب آن آين که اشت او آز این 
هم بیشتر سرکشی کند که متعلّق به شما کلمات گستاخانه بگوید. 

در اینجا یک سوّال این پدید می‌اید که در اغاز کلام وقتی که به حضرت 
موسیءیّ مقام نبوّت و رسالت عنایت گردید و او جهت شریک کردن هارون 
تقاضا کرد و تقاضای او پذیرفته شد. پس در آن وقت حق تعالی به او گفت: 
(سنشد عضدك بأخيك و نحجعل لکنا سلطاناً فلا یصلون |لیکا 6و نیزاین‌اطمینان هم 


معارف القر آن 1۷۲۳ سا 
او تس تخیر وش تسج در 


به آنها داده شد که آنچه در تقاضای خود خواسته بودی همه را به شما دادیم 
مد آوتیت سوّلك مهوسی) که از آن خواستها یکی شرح صدر بود که حاصلش 
این‌که از مخالفت. دل تنگی و خوف هراس پیش نیاید. 

باز پس از این وعدهای الهی این خوف و اظهار آن چگونه است. یک 
پاسخ آن ای‌که نخستین وعده که ما تو را پیروز می‌گردانیم و آنها به تو نخواهند 
رسید این یک وعده مهمی است که می‌تواند مراد از آن غلبه حجّت و دلیل 
باشد و هم غلبه مادی: و نیز چنین هم تصوّر می‌رود که پیروزی زمانی متحفّق 
می‌شود که آنها دلابل او را گوش کنند و معجزات را بشنوند اما اين دلهره هم 
هست که او قبل از شنیدن صحبت. حمله نکند و برای شرح صدر لازم نیست 
که خوف طبعی هم نباشد. 

امر دوم این‌که خوف طبعی از اشیای ترسناک» سئت تمام انبیاء 2 است 
که باو جود ایمان و یقین کامل بر وعدهای خدا هم پیش می‌اید خود حضرت 
موسی لا از مار قرار گرفتن عصای خود هنگام گرفتن آن ترسید که حق تعالی 
به او گفت: لا ضَف» نترس و در تمام مواقم خطرناک دیگر هم‌چنین شد که 
خوف طبعی و بشری لاحق گشت. باز حق تعالی به وسیله بشارت آن را زایل 
فرمود در آیات همین واقعه آیه ( فخرج منها خائفاً یت قب4و آیه ( فأصبح ق 
الدینة خائفاً4و آیه ( فأوجس ف نفسه خيفة موسی4بر این مطلب شاهد و گواه 
می‌باشند. حضرت خاتم‌الانبیاء و سید الانبیاء 37 به سوی مدینه و بعضی 
صحابه پیش از این به طرف حبشه و باز به طرف مدینه همجرت فرمودند و در 
غروه‌ی احزاب برای نجات از این خوف خندق را حفر کردند» در صورتی که 
وعده نصرت و پیروزی از طرف حق تعالی بارها آمده بود اما حقیقت این است 
که همه بر مواعید رتانی یقین کامل داشتند. امّا خوف طبعی که به مقتضای 
بشریت دامنگیر انبیاء هم می‌باشد. با این منافی نیست. 


"" ۷ تفت 


3 ۶ ور ۳ 
ان معا اسم و یال تعالی فرمود: که من‌با شمادو تا هستم همه را 
می‌شنوم و می‌بینم مراد از معیت معیت نصرت و کمک است که نمی ‌توان 


حقیقت و کیفیت کامل آن را درک کرد. 


موسیءی در ضمن دعوت فرعون به ایمان. او را به آزاد سأختن 
قوم خود از مصابب اقتصادی هم دعوت داد 
از این معلوم شد که انبیاءطِج همانگونه که دعوت مردم. سوی 
ایمانجزء وظیفه ایشان داخل است. آزاد کر دن امّت از مصایب اقتصادی هم 
در شمار وظیفه‌ی ایشان می‌باشد لذا در قران کریم در دعوت موسی به 
فرعون هر دو چیز ذکر شده است؛ نخست ایمان به خداه دوم آزادی 
بنی اسرائیل بالخصوص در این آیه فوق‌الذکر تلها بر ذکر جزء دوم اکتفا شده 


است. 


خدایتعالی هر چیز را آفریده. سپس مناسب وجود آن. او را 
هدایت فرموده که به کار مشغول باشد 

تفصیل آث از این قرار است که یکی آن هدایت است که و ظیفه و فرض 
منصبی انبیاءطهٌ است. آن هدایت بخصوصی است که مخاطب فقط امل 
عقول جن و انس می‌باشند هدایت تشریعی و یک نوع دیگر مدایت تکوینی هم 
هست. که در مخلوقات عام و شامل هر چیز می‌باشد که به آب» آتش: خاک 
باد و آنچه از آنها ترکیب یافته به هر چیز حق تعالی یک نوع خاصی از ادراک و 
شعون عنایت فرموده است. که اگر چه با انسان و اجئه مساوی نیستند و از این 
جهت احکام تکلیفی حلال و حرام پر آنها جاری نمی‌گردد. ولی از ادراک و 
شعور خالی نیستند و به این راه ادراک و شعور هر چیز را حق تعالی هدایت 
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فرموده که تو برای چه کاری آفریده شدی و چه باید بکنی» و در پیروی از این 
حکم تکوینی و هدایت آسمانها و زمین و مخلوقات آنها؛ به انجام وظیفه و 
کار خود مشغول می‌باشند آفتاب و ماهتاب وظیفه خود را انجام می‌دهند. و 
ستارگان و سیارات دیگر به نحوی انجام وظیفه می‌کنند که در آن اختلاف یک 
دقیقه با ثانیه پیش نمی آید باد؛ آب؛ آتش و خاک هو یکی طبق منشا آفربنش 
خود مشغول به کارند. و از آنها بدون از دستور ریانی به قدر سر مویی فرقی 
واقع نمی‌شود البتّه هرگاه دستور از او برسد آتش هم گلزار می‌گردد 
هم‌چنانکه پرای حضرت ابراهیم لا لد شد و گاهی آب کار آتش را می‌کند. 
چنان‌که برای قوم فرعون؛ (آغرقو َأدخلوا تارً4 انجام گرفت نوزاد را هنگام 
تولد که در توانایی کسی نیست که به او سخن یاد بدهد» چه کسی به او یاد داد 
که از پستان مادر غذا حاصل کن؛ و برای این فشار دادن پستان و مکیدن را چه 
کسی به او آموخت. هرگاه به گرسنگی» تشنگی؛ سردی و گرمی مواجه شود 
گر یه برای همه ضروریات او کافی است. امّا چه کسی به او گریه‌ی تعلیم داده 
این همه همان هدایت ریانی است که به هر مخلوق. مطابق به حیثیت و نیاز آنها 
یسیون آموزشن کنسی اه آنها اعطامی کرد 

خلاصه ایرکه از طرف حق تعالی یک هدایت عامه و تکوینی به هر یکی 
از مخلوقات است. که هر یک به آن از روی تکوین‌پایبند می‌باشد. و مخالفت با 
آن خارج از توان اوست هدایت دیگر مختص به اهل عقول جن و انس است؛ 
این هداب بت تکونی و جبری نیست. بلکه اختیاری می‌باشد و در نتیجه‌ی همین 
اختیار او ثواب با عذاب را بر او مترتّب می‌گرداند در (غطی کل می, له ۸ 
َدّی4 قسم اوّل هدایت مذکور است. حضرت موسی "ی نخست آن کار 
پروردگار را به فرعون نشان داد. که حاوی همه‌ی مخلوقات است و کسی 
نمی تواند بگوید که این‌کار را ما کردیم يا انسانی آن را انجام داده است فرعون 


تلا ۷۷۲ سور ه‌طه 


سوال به موسی ی مطرح کرد که عوام با شنیدن جواب حقیقی آن از 
موسی غثل بد گمان باشند. و آن این‌که در قرون گذشته که همه‌ی امّتها و ملل 
جهان بت پرستش کرده‌اند در باره آنها شما چه می‌گویید؛ و سرانجام آنها چه 
خواهد شدء هدف این بود که در پاسخ موسی 1 خواهد گفت: که همه آنها 
گمراه و جهنّمی هستند. پس به من فرصت می‌رسد که بگویم گوش کنید» این 
آقا همه‌ی جهان را احمق و گمراه و جهنمی می‌پندارد و مردم با شنیدن این از 
او بدگمان می‌شوند» پس هدف ما برآورده می‌شود؛ ولی پیامبر خدا حضرت 
موسی ی به آن چنان پاسخ حکیمانه‌ای داد که از آن تمام توطلثه او خنثی 


ال ما بال اون لو ۵۷ قَالّ علمها عند رن فق کتب 


شفت پس‌جیست حسقیقت + جماعتهای‌گذشته. گفت خبرآن‌هانزد هگا لت ستذوانشک 
1 2 4 س مر مر ال م و 72 
7 ۰ ای صِ ‌ِ 7 ِ م3 ۳ و پم ی 
نه گمراه می‌شود رب من و نه فراموش می‌شود. اوست که ساخته برای شما زمین را فرش 
و سل کم فیها شبلاً نون من السماء مَاء ء فا خرجا به ژر جاً شن 
و کنسیده برای شسما در آن راهها و نازل کرده از آسمان آب. پس بیرون آوردیم از ن انوج 


۳, 


تاش و شَي 09 کُلوا وازعوا آنعمکم لد نی ذلك یت بت وی 
ند سک بسخورید و بسچراند حمیوانات خود را البسته در این نشس‌انبهاست بتوای 


۳ 


ی 609 منها کم و فیها نیدکم و منها نضرجکم ار 


عاقلان. از این زمین شما را آفریدیم و در آن می‌رسانيم شسما ۳ از نوریو نار 


5 ۱ 2 مر ۳ ۳ , 
آخری (4۵۵ و لقد اریتهه ءایستنا کلها نکذب و ای 4۵۶ 


دیگر. و ما نشان دادیم به فرعون همه نشانیان خود را پس او تکذیب کرد و انکار نمود. 
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ال آجتتا لتخرجناین آزضتا بیسخرة یسئو مت ی (۵۷ 


فت ایا تسوآمده‌ای بسوای بسیرون رانسدن ما از کشسور ما بزور سحر خود ۳ 


ی سکن در مان سا شوت ون 
9 2 را مچ گم رص.2 ۳ ی 1 ۳ 4 ۰ 
تخلفه نحنْ و لا انت مکانا شوی (۵۸ قال که بیم آلر نت و[ 
مساخلاف آن بسزویم ونسة وه هر یک مسیدان ضاف: گفت وصده شسماست روز عید و ایننکه 


رآلتاش ضحی 5 4۵٩‏ 


جمع گردند مردم بوقت چاشت. 


ی ۱ 
ان ۰۰« «ح«ح«۰«ح«9پ9«9«(«ِ ب ‏ بتر ز 
آخرت حتماً واقم خواهد شد چنانکه) علم (بد کاری) آنها نزد پروردگار من 
در دفتر (اعمال محفوظ) است (اگر چه او نیاز به دفتر نداشت. ولی با توخه به 
بعضی حکمت این‌چنین کرده شد. هدف از آن این‌که الّه تعالی از اعمال آنها 
کاملاً مطْلع است و) پروردگار من (چنان داناست که) نه اشتباه می‌کند و نه 
پرای عذاب وقت مقر فرموده که هرگاه آنوقت بیاید عذاب بر آنها اجرا 
خواهد شد لذا از عدم عذاب در دنیا لازم نیست که کفر و تکدیب موجب 
عذاب نباشند تا اینجا مصاحبه حضرت موسی طی است. و در آینده ال 


الا ۷۹ پا 


کلام موسی ل بودکه ار ال أَغطی‌الج 4(علشها عند ریالم 4( بل رن) 
ان تفای سای کم اف از ) است کر اشفا رس رت )قرف راش ده 
(که بر آن استراحت می‌کنید) و در آن (زمین) برای راه (رفتن) شما راه درست 
کرد و از آسمان آب نازل کرد باز ما به وسیله آن (آب) انواع نباتات مختلف 
پیدا کردیم (و به شما اجازه دادیم که) خود (هم) بخورید و دامهای خود را 
(هم) بچرانید در همه این چیزهای (مذکور) برای (استدلال) اهل عقل نشانیان 
(قدرت الهی) هستند (و هم چنان که نباتات را از زمین بیرون می‌آوریم هم 
چنین) ما شمارا از همان زمین(در ابتدا) آفریدیم (چنان که حضرت آدم مج "1 
خاک آفریده شد. پس توسط او ماده بعید. همه خاک است) و در آن ما شمارا : 
(پس از موت) می‌بریم (چنان که مرده در هر حالت باشد. امّا سرانجام اگر چه 
بعد از مدّتی باشد حتماً در خاک خواهد رفت) و (روز قیامت) باز از آن ما 
شما را بیرون می‌آوریم (هم چنان‌که نخستین بار از آن آفریده‌ایم) و ما به او 
(فرعون) همه (آن) نشانی های خود را نشان دادیم (که به موسی 3 اعطا 
گردیده بودند) پس او (وقتی که) تکذیب کرد و انکار نمود (و) گفت ای موسی 
تو نرد ما (با این دعوت) به این خاطر آمده‌ای که ما را از ملک ما با (زور) سحر 
خود بیرون برانی (و خودت عوام را فریفته و پیرو کرده رئیس قرار بگیری) 
پس اکنون ما هم در قبال تو هم چنین سحر می آوریم. تو در میان ما و خودت 
وعده‌ای مقزّر کن که نه ما بر خلاف او راه برویم و نه تو خلاف آن بکنی در 
میدان همواری (تا که همه ببینند) موسی (عی1) فرمود وعده (مقابله) شما آن 
روزی است که در آن جشن (شما) باشد و (در آن) مردم به وقت چاشت جمع 
می‌شوند (و ظاهر است که میدان جشن بیشتر در زمین هموار می‌باشد و از آن 
شرط مکان سوی هم کامل می‌شود). 
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معارف و مسایل 

ال علشها عند رب فق کتلب لآ بَضل زب و لا ینتی#فرعون از سر انجام 
امتهای گذشته سوال کرده بود که اگر حضرت موسی لب در پاسخ به آنها 
صراحتاً گمراه و جهمی می‌گفت. فرعون می‌توانست مجالی برای این طعنه 
زن به دست می‌یافت که این آقا نه تنها ما را بلکه تمام دنیا را گمراه می‌پندارد؛ و 
عوام از آن در شک قرار میگرفتند. حضرت موسی ی چنان پاسخ 
حکیمانه‌ای داد که مطلب هم در آن کاملاً بیان گردید. و فرعون فرصتی برای 
فریب دادن آنها نیافت. فرمود که علم آنها به نزد پروردگار من است که سرانجام 
آنها چه خواهد شد. نه پروردگارم اشتباه می‌کند و نه فراموش می‌شود. مراد از 
سا ه کردن این‌که بخواهد کاری دیگر بکند. کاری دیگر انجام گیرد: و مطلب 
فراموش شدن که ظاهر است. 

( جاً من نبا شّ4ازواج به معنی انواع و اصناف است. و شتی جمع 
شتیت است به معنی متفرق مراد این‌که همین قدر انواع و اقسام نباتات آفرید 
که انسان نمی تواند اقسام آنها را هم احاطه بکند باز در درخت. پوست. گل و 
میوه هر نباتی. الّه تعالی خاصیتهای گذاشته که متخصان علم طب و دکتری در 
حیرت می‌مانند. و باوجود جریان تحقیقات هزاران سال کسی نمی تواند 
بگوید که آنچه متعلّق به یکی نوشته شده» حرف آخر است و تما انواع و 
اقسام مختلف این نباتات پرای انسان و دامها و حیوانات بیابانی غذا یا دوا 
می‌باشند از چوب ی ین مت می‌کند؛ و وسایل 
استعمال خانگی از آن» هزارها می‌سازد. بر له له أَحسَنَ أْالقین» بنابرراین» 
در آخر فرمود که: «نْ فی لك لایْلتِ لو تین تسنیا رخالا مه 
کم ام ی راما ی ام با کر 
او انسان را از کارهای بد و مضر باز می‌دارد. 


اس 4۸۱۲ از 


دراصل وجود هر انسان همراه با نطفة او خاک آنجا هم شامل می‌شود 
که او در آنجا مدفون می‌شود 
مها لقتنم »ضمیر منها راجع به زمین است؛ و معنایش این‌که ما شما را 
از خاک زمین افریدیم و مخاطب این همه انسانها هستند؛ و و تیب که 
پیدايش عموم انسانها از زمین نیست. بلکه از نطفه است. بجز آدم تا که 
خلقت او به راه راست از خاک بوده» پس این خطاب یا می‌تواند مبتی بر این 
باشد. که اصل انسان و پدر همه حضرت آدملی است و توسط او نسبت 
افرینش همه به سوی خاک چندان دور نیست. و بعضی فرموده که نطفه بر 
آورده از خاک می‌باشد لذا آفرینش از نطفه در حقیقت خلق از خاک می‌باشد. 
امام قرطبی فرموده که: ظاهر الفاظ قرآن این است که آفرینش هر انسان از 
خاک است. و بعضی فرموده که: اللّه تعالی به قدرت کامل خویش در خلقت هر 
انسان خاک شامل می‌کند لذا خلقت هر انسان مستقیماً به خاک منسوب 
گردیده است. 
امام قرطبی فرموده که: ظاهر الفاظ قرآن این است که تخلیق هر انسان از 
خاک به عمل آمده است. و حدیث حضرت ابوهریره تِة بر این گواه است که 
در آن رسول‌الهتة فرموده که: در رحم دوش داتشه انار ها که ار 
آنجایی که مقذر است که او مدفون بشود انداخته می‌شود. این حدیث را 
اپونعیم در تذکره اين سیرین روایت کرده و فرموده است: «هذا حدیث غریب من 
حدیث عون لم تکتبه الا من حدیث عاصم بن نبیل و هو آحد القات الأعلام من هل بصره» و 
مضمون این روایت از حضرت عبداله ابن مسعود هم منقول است و عطای 
خراسانی فرموده که هرگاه نطفه در رحم بسته می‌شود. پس فرشته‌ای که بر 
خلقت او مأمور است. رفته از آنجایی خاک می‌آورد که دفن او در آنجا مقذر 
است. و این خاک را در آن نطفه شامل می‌گرداند لذا تخلیق از نطفه و خاک هر 


معارف القرآن ۸۲۲ ال 


دو تا می‌باشد و از اين آیه استدلال کرده است که: همنها خْلفتکم و فیها 
نعیدکه ۱۱ 

در تفسیر مظهری از حضرت عبدالّه بن مسعود منقول است که 
ویو کید قوف شوه کترفن تافدهر بحهاین کر لس قود فد ای 
ريخته می‌شود و هرگاه بمیرد پس در آن زمین مدفون می‌گردد که خاک آنجا 
دزیر ا شاه شاه ات مر موه که موی اویکر و عم ازنی شهاک 
آفریده شده‌ایم و در آن دفن خواهیم شد. خطیب بعد از نقل این روایت فرموده 
که این عدیت غریب است و این جوزی آذ را در ردیف موضوعات مجسوب 
کرده است. امّا شیخ محمّد حارثی بدخشی فرموده که: بسیار شواهد بر این 
حدیث از حضرت آبن عمر و ابن عبّاس و ابوسعید خدری و ابوهریره 
رضی‌الّه‌عنهم منقول است که این روایت با آنها تقویت می‌گردد. لذا این حدیث 
از پایه حسن (لغیره) کمتر نیست!. 

#مکاناً سوی)4فرعون خود برای مقابله حضرت موسی تلا و ساحران این 
پيشنهاد را داد که مقابله در چنین مکانی باشد که برای ال فرعون و حضرت 
موسی ی و بنی‌اسرائیل از نظر مسافت مساوی باشد تا که هیچ فریقی برای 
رفتن به آنجا به طی کردن مسافت طولانی در مشقّت قرار نگیرد. حضرت 
موسی ْ آن را پذیرفته برای تعیین روز و وقت چنین فرمود که: لمَوعد کم یم 
لین و آن حق مر آلناس ضحی 4یعنی این‌مقابله باید در یوم الزینه باشد که مراد از 
آن روز عید یا جشن دیگری است. که در آن مردم اجتماع می‌کنند. در این باره 
اختلاف است که آن چه روزی بود؛ بعضی گفته که آن عیدی برای اهل فرعون 
مقزّر شده بود که در آن به لباس مزین پوشیده و از شهر بیرون رفتن عادت 


۱- قرطبی. ۲- مظهری. 


8 )1۸۳ سوره‌طه 


وا له هط گفته که آن نوروز بود؛ بعضی گفته که یوم السبت روز شنبه بود 
که ایشان به عظمت آن قایل‌اند؛ بعضی گفته که آن روز عاشورا یعنی دهم محرم 


لو ۵. 


فایده 

حضرت موسی لیا در تعیین روز و وقت حکمت بزرگی به کار برد که 
روز عید را مقّر فرمود که در آن هر کوچک و بزرگ از هر طبقه در آن قبلا 
اجتماع می‌کننده و نتیجهٌ لازمی آن این خواهد بود که این اجتماع بزرگ شامل 
همه‌ی مردم شهر خواهد بو و وقت چاشت را مقر کرد که پس از بلند شدن 
افتاب می‌باشد که در ان یک مصلحت است که |مدن مردم بعد از فارغ شدن از 
ضروریات خویش» در آن میدان آسان است» و مصلحت دیگر این‌که این وقت 
به اعتبار روشن و ظهور از همه روز بهتر است که در چنین وقت با اطمینان 
خاطر و سکون کارهای مهمی انجام می‌گیرد؛ و وقتی مردم از اجتماع اینگونه 
وقت فراغت بیابند» خبر تا دور و دراز انتشار می‌یابد» چنان که وقتی در آن روز 
حق تعالی موسی له را بر ساحران فرعونی غلبه داده ظرف یک روز در کل 
شهر بلکه تا دور و دراز این خبر مشهور گردید. 


حقیقت سحر و اقسام آن و حکم شرعی آن 
این مطلب با تفصیل کامل در داستان هاروت و ماروت در معارف القرآن 
جلد اول سوره‌ی بقره ص ۳۳۹ تا ۱ بیان شده انستتا در آنجا ملاحظه گر دد. 


فستولل نرعون فجمع کیده 2 آق | ٩‏ قال سم و 


پس برگشت فرعون باز جمع کرد همه‌ی تدابیر خود را باز 7 


معارف القرآن ۴۳ لا 


ویک لا تَفتوا عل اه کنباً فیْشحتکم بعذاب و قد خاب 
شا شوگ و یی کاب غتارتم کید ما رنه آفتن روز سة 
97 مر از و ع ۳1 رو ِ ۴ ۳ ۳ مق مج 
میتی «* لتکزغوا آنرشم یم و آمدُوا اج 9 قَالوا 
هرگسیکه‌درونگفت. پس نزام‌کردند بر کار خود با یکدیگر ودرنمهان مشضورت کردند. گفتند 


از هدن جرا ن پریدان آن بخراکم 2 آژضگم پیس‌خرهتا و 


با انش امد مر واه که ون متسه را از ز ملک‌تان بزور سحر خود و 


4 


یبا بطریقتکم ال 6*9 فمفوا کیدکم م آفئوا صفا و قذ لح 


ند که رین عقوت نها را. بو تم کش خ ود را باز و 


یرم من‌آشتغل 2 قَالوا یشوتی اقا آن تُلق و اما آن کون أول 


۵ 1۳۳۲ گفتند ای موسی یا تو بینداز و يا باشيم مانخست 


من و قَل بآ اقا حبافم ر عصْم یلاله بد من 


ان‌دازن‌ده. گفت‌خیر شسمایینداز ید پس‌ناگسهان ریسمانها یشان وجوبهایشان‌به یال او اند 


۱-4 


سحرهم 9 تسعی 4*۶ قاری ق تفسه خیَه ‏ مومی 4۶ قَلتا 
که ی بعسشت ات سرد قر تفس شود ارم تون کم 


لد تف ال أَنت تغل 2۵ و آلی مان نك تلف ما 


تسقرمن خضا توضالبی. و بینداز ۳ ۱ 


صتنعر| 1 9 صَتعوا کید سَلحر یفلح آلسَاحر حَیْت 1 ۶۹۲ الق 


له 7 ساخته‌آنهافر یب 0 پیروزنمی‌شود ساحر #۴ پس‌افتادند 


ات | قَالرا اما برب هون و موی (۰ قال 


ساحران بسه سجده. گفتند ما بتقیان کسرديم سر زب اروت و مسوسی. . گفت فرعون 


امن له قبل أن ءاذ و کم اه تخیر کم آلذی عَلَمَکُم السخر 


شسما آن راقسبول‌کردید ومن تاهنوز حکم‌نداده‌ام. فا شماکه آمسوخته به‌سما سچر؛ 


ل 


اس (۸۵) ور 


‌ 


هآ ریک و آرجلک * من خللف و اکن جُذُوع نحل 


پس من‌خواهم‌بر ید دستها ویایهای شما را رف دنر و بهدارم خشم شتا را بر تنه درخت خرما 


و تلم تا اه عنباً ور بو الوا لن نود 


وخواهسید دالست‌که از ماعذاب چه کسی ی . گفتند ِِ نمی‌فهميم 


1 ا سا افش عم ان کی 22 
هده یره لدئیا 9 1 اما بریتا لْفرَ لا خطیتا و ما شتا 
این اننگین دنیا را. 0[ پسروردگارخود تایبامرزد گناهان مارا وآنچه اجبار کردی 
علیه من السخر وال 4 غ له و انس 409 من يأت 
ما رای اتف واغته سفی ات واهشایه حافیسک: 0 
ِ 
یه رما فان له جهن لا یوت فا و لا یی 40و من یا 
رب خود باگناهه برای‌او جهنم‌است که نمی‌میرد در آن و نه زنده می‌شود. و هر سر 2 


ین قذ عمل آلصلحت تأوتیك کم الدرجدث لفق " جتت 


بیش او بساایمان و نیکی کرده است. بسرای آنسهاست درجات بلند. خداقان است 


سکسونتی. جاری می‌شود از زیسر آنسها جویها. همیشه می‌مانند در آنمها و اینست باداش 


من کی « 


کسی که پاک باشد. 


خلاصه‌ی تفسبر 
الغرض «با شنیدن این) فرعون (از جای خود در دربار) برگشت سپس به 
جمع کردن وسایل تدبیر خود (سحر) پرداخت باز (همه را برداشته در آذ 
میدان که وعده شده بود) آمد (آنگاه) موسی (عْ3) به مردمان (ساحر) گفت 


معارف القرآن ۸ ‌ 


ای بدبختان بر خدا دروغ نگویید (که وجود یا توحید او را انکار کنید يا که 
معجزات پدید آورده او را سحر بگویید) زمانی خداوند متعال شما را به یک 
نوع سرا کاملاً نیست و نابود خواهد کرد و هر کسی دروغ بگوید او (سرانجام) 
نا کامیاب می‌ماند» پس ساحران (با شنیدن این سخن در باره آن دو اقا) با هم 
اختلاف رأأّی پیداکردند و در نهان به صحبت پرداختند (بالاخر همه میّفق 
شدند و) گفتند که یقیناً این دو تا ساحرند هدف آنها این است که با (زور) سحر 
خود. شمارا از سرزمین شما بیرون رانند و مرکز طریقه عمده (مذهبی) شما را 
بر کنند الاآن شما با هم شده انتظام کنید و صف ترتیب داده (در مقابله) در آیید 
و امروز کسی پیروز است که غالب باشد (باز) آنها (به موسی 3 ) گفتند که ای 
موسین (بگو) تو پیش تر (عصایت را) می‌اندازی يا ما جلوتر بیندازیم باشیم. 
ان‌جناب (با کمال بی‌اعتنایی) فرمود که خیر شما نخست بیندازید (چنان که 
آنها ریسمانها و چوبهای خود را انداختند و چشم بندی کردند) پس ناگهان 
ریسمانها و چوبهایشان از چشم بندی آنها در خیال موسی (مْ) چنان معلوم 
شد که (مانند مار) به دو راه می‌روند پس در دل موسی (32) کمی ترس پدید 
آمد (وقتی در مشاهده این ریسمانها و چوبها هم مار معلوم می‌گردند. و 
عصای من هم مار قرار می‌گیرد؛ بینندگان هر دو تا را یکی می‌پندارند پس 
چگونه در میان حق و باطل امتیاز برقرار می‌کنند و این ترس به اقتضای طبع 
بود. وگرنه حضرت موسی یقین داشت که وقتی اللّه تعالی این دستور را صادر 
فرموده برای همه‌ی نشیب و فراز آن انتظام خواهد فرمود. و رسول خود را 
کاملاً کمک خواهد کرد؛ و اینگونه خوف طبعی که به درجه وسوسه بود منافی 
شأن کمال نیست. الغرض وقتی این خوف عاری شد آنگاه) ما گفتیم شما 
نترسید شما غالب خواهید شد و (صورت آن اینکه) انچه در دست راست تو 
(عصا) هست آن را بینداز: آنچه آنها (مسخره) درست کرده‌اند این (عصا) همه 


اس )4۸۷ و 


را خواهد بلعید و آنچه آنها درست کرده‌اند فریب بازی ساحران است و ساحر 
هر کجا برود (در مقابل به معجزه گاهی) پیروز نخواهد شد (موسی یه 
اطمینان یافت که الان کاملاً ممتاز خواهد شدء چنانکه او عصا را انداخت و آن 
در واقع همه را بلعید) پس ساحران (که این فعل فوق‌السحر را دیدنده متو بخه 
شدند که این معجزه‌ای است و فوراً همه) به سجده افتادند و (به صدای بلند) 
گفتند که ما ایمان آوردیم به پروردگار هارون و موسی () فرعون (با 
مشاهده‌ی این واقعه ساحران را تهدید کرد و) گفت که بدون این‌که من اجازه 
بدهم (بدون از رضایت من) شما به موسی (عی) ایمان آوردید؟! فی‌الواقع 
(معلوم می‌شود که) او (در سحر) از شما بزرگتر (و استاد) است که او به شما 
درس سحر داده است (و استاد و شاگرد با هم توطثه کرده‌اید به جنگ زرگری 
تا که حکومت را به دست گیرید) پس (اکنون حقیقت معلوم خواهد شد) که من 
دست و پاهای شمارا به قطع می‌کنم» دست از یک طرف و پا از طرف دیگر و 
همه‌ی شمارا بر درختهای خرما به دارمی‌کشم (تا که همه دیده درس عبرت 
بگیرند) و این‌هم بر شما روشن‌گردد که از ما دو تا (من‌و رب موسی) عذاب چه 
کسی پیشتر سخت و دیرپاست. آنها به صراحت جواب دادند که ما تو را هرگز 
ترجیح نمی‌دهیم در مقابل آن دلایلی که به ما رسیده و در مقابل آن ذاتی که ما 
را آفریده است آنچه تو می‌خواهی بکنی (با شرح صدر) بکن و تو بجزدر این 
زندگانی دنیا چیزی بکنی دیگر چه می‌توانی بکنی؛ ما فقط به پروردگار خود 
ایمان آورده‌ايم تا که گناهان (گذشته) ما را (مانند کفر و غیره) عفو بفرماید و 
آنچه را که تو در (مقذمات) سحر بر ما فشار آوردی آن را نیز عفو خواهند 
فرمود و اللّه تعالی (به اعتبار ذاتِ و صفات هم از تو) به درجها بهتر است و (به 
اعتبار واب و عقاب هم) زیاده دیرپاست (و تو نه به خیریت شده‌ای و نه به بقأ 
پس تو چه جایزه داری که به ما وعده داده بودی و چه عذاپی داری که الان به 


معارف القرآن )۸۸ الا 


مجرم (ستم) شده (کافر شده) پیش پروردگار خود حاضر باشد؛ پس برای او 
دوزخ (مقزّر) است که در آن نمی‌میرد و نه زنده می‌ماند (نمردن که روشن است 
و زنده نماندن یعنی زندگی با آسایش نمی‌بیند) و کسی که با ایمان پیش او 
پیاید که کار نیک هم کرده است. پس برای ایشان درجات بلند هست یعنی 
باغات دایم که به زیر آنها جویها جاری می‌شود و آنها برای هميشه در آنجا 
خواهند ماند و هر کسی (از کفر و معصیت) پاک باشد» این است جایزه‌ی او 
(پس طبق این قانون ما کفر را رها کرده ایمان را اختیار کرده‌ایم). 


معارف و مسایل 
«فَجَمَع کَیِدَه6 کید فرعون یعنی در تدییر مقابله با موسی: ساحران و 
وسایل آنها را جمع کرد از حضرت ابن عبّاس منقول است که تعداد ساحران 
هفتاد و دو نفر بودند و اقوال دیگر در باره‌ی آمار آنها بسیار مختلف است. از 
چهار صد گرفته تا نهصد هزار گفته شده است. همه آنها تحت ریاست رئیس 
واحد شمعون طبق دستور او کار می‌کردند و گفته شده رئیس آنها یک نفر کور 


بود والّه اعلم!۱. 


خطاب پیامبرانه حضرت موسی به ساحران 
پیش از این‌که حضرت موسی ای با معجزه در مقابله ساحران موقفی 
اختیار کند» آنها رابه چند تا کلمه نصیحت کرده به عذاب خدا تهدیدشان کرد؛ 
و آن کلمات طبق ذیل‌اند: 


۱- قرطبی. 


الا (در4 و 


کم لا فراع وگب قَْنحتگم عدٌ اب ود اب من ی 4یعنی, 
هلا کت شما در جلو آمده بر خدا تهمت و افترا نبندید که فرعون یا کسی د دیگر 
در خدایی شریک است. اگر شما این چنین کردید شما را در عذاب رد 
خواهند کرد و ریشه‌ی شما را خواهند کند که بر خدا بهتان بیندد او سرانجام 
نا کامیاب و محروم خواهد ماند. 

ظاهر است کسانی که به تبانی و حمایت قوّت و طاقت. خشم و خده 
طاغوتی فرعون در میدان برای مقابله آمده بودند تأثیر این کلمات موعظه بر 
آنها بسیار بعید بود. ولی همراه با انبیاءِ و پیروان آنها یک شوکت و طاقت 
مخفی می‌باشد که کلمات ساده آنها هم بر سخت ترین دلها مانند تیر و نشتر کار 
می‌کنند با شنیدن این جملات حضرت موسی نی در صف ساحران زلزله 
پدید آمد و با هم مختلف شدند که ساحر نمی‌تواند چنین کلماتی بگوید 
معلوم می‌شود که اینها از طرف خدا هستند. بنابر این بعضی گفتند با این مقابله 
بیجاست و بعضی بر سخن خود اصرار ورزیدند و همین است مطلب: 
فْتَتَرَعوا آنرَهم یم باز برای رفع اختلاف با هم به سرگوشی و مشورت 
رت أَمّوا أَْوَیَ» سرانجام رأی آخر بر مقابله قرار گرفت و 

گنتند:! ۱ رن هنن سدجرن پریدانآن یضرجاکم ین آزضکم پی خر هت و ۳ 
بطریقتکم ألثل) یعنی؛ این دو تا ساحرند و می‌خواهند که به وسیله‌ی سحر 
۱[ 

مقصود این‌که می‌خواهند به وسیله‌ی سحر بر کشور شما تسلّط یابند و 
این‌که طریقه شما را که از همه افضل و بهتر است آن را نابود کننده مثلی صیغه 
مزنث امثل است به معنی اعلی و افضل. مطلب این بود که مذهب و طریقه‌ی 


۱ ی ات دب من صورت 
هم جایز است. (فصله القر طبی). 
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شا کدف او دا و اسب افقدار و ا ار شوه سیم دا زوین همین از 
همه افضل و بهتر است. ایشان می‌خواهند آن را از بین برده دین‌و مذهب خود 
را انتشار دهند» و نیز معنی لفظ طریقه این هم می آید که به سردار و نماینده قوم 
طسریقه قوم گفته می‌شود و از حضرت ابن عباس فك و حضرت علی 
مرتضی لْ در اینجا تفسیر طریقه هم چنین منقول است که ایشان می خواهند 
سرداران و افراد با عرّت قوم شما را از بين ببرنده لذا شما باید برای مقابله با 
صرف تمام نیروی خود با ایشان مبارزه کنید و همه ساحران صف پسته به یک 
بار در مقابل او به عمل در آیید. قامعا کیدکم آنه جوا صَفاْ4 صف بستن در 
مقابله برای بیم در رعب. اثر خاضی دارد لذا ساحران به صورت صف پسته 
مقابله کر دند. 

ساحران برای اظهار خونسردی و بی‌اعتنایی در ابتدا به حضرت 
موسی فلا گفتند که آیا شما در ابتدا عمل خود را انجام می‌دهی یا ما جلوتر 
انجام دهیم» حضرت موسی نی در پاسخ فرمود که: بل ألقُوا» یعنی اوّل شما 
بیندازید و نمایش سحر خود را نشان دهید. در این پاسخ حضرت موسی: 
حکمتهای زیادی مضمر بود اوّلا ادب مجلس که وقتی ساحران از خود این 
خودنسردی را نشان دادند که به مخالف نخیت به حمله اجازه دادند. پس 
حواب شرافتمند این بود که از این طرف با خون سردی بیدٌ پیشتری به آنها اجازه 
داده شود تا که آنان اوّل کار خود را شروع کنند. ثانیاً اين‌گفتن ساحران مبنی بر 
اظهار بی‌فکری و اطمینان بود. حضرت موسی للی به آنها اجازه به ابتدا داده 
پی فکری و اطمینان خود را به ثبوت رساند. ثالثاً تمام نمایش سحر آنها در جلو 
حضرت موسی نا بياید تا بعد ازآن او معجزه خود را اظهار بفرماید که بیک 
وقت ظهور غلبهٌ حق واضح گرد ساحران طبق اجازه حضرت موسی عمل 
خود را آغاز کردند و چوبها و ریسمانهای خود رکه خیلی زیاد بودند بر زمین 


الط )۹ 


ریختند و همه به ظاهر مار شدند. 

یل له ین سخریم ما تشی از اینمعلوم می‌شود که سحر سا حران 
فرعون یک نوع چشم بندی بود که به وسیله خاصی انجام می‌گیرد؛ و 
بینندگان تصوّر می‌کنند که این چوبها و ریسمانها مار شده به حرکت در آمده‌اند 
در صورتی‌که آنها در حقیقت مار نشده بودند» و بیشتر سحرها از این 
قا نت 

اج ف تسه خَةٌ موم 4یعنی بر حضرت موسی 3 از مناحده این 
صورتحال خوف عاری شد. ولی آن را در دل پنهان نگهداشت و نگذاشت بر 
دیگران ظاهر گردد. : پس اگر خوف حضرت موسی مه به خاطر خودش بوده. 
پس به مقتضای بشریت این خوف منافی مقام نبوّت نیست. ولی ظاهر این تین 
که او به خاطر خود نترسید. بلکه ترس او ازاین بود که در این اجتماع غلبه‌ی 
ساحران محسوس شد. پس آنچه هدف از دعوت نبوّت بود آن انجام نگرفت؛ 
ان( در بجراب که از طرفعی تعالی 4 او وید به او اطب ان داد شد که 
سا خران پیروز نخواهند شد. شما پیروز خواهید شد. در آیه آینده ( تن 
1 ان لغلْ» فرموده اين دلهره را زایل گردانید. 

و مّا ق يینِكّ) به موسی وحی شد که آنچه در دست داری آن را 
بینداز مراد از آن. عصای موسی است ولی نفرمود که عصا را بینداز لذا اشاره 
به این بود که سحر آنها حقیقت ندارد به آن اعتنا نکن» هر چه دست تو آمد آذ را 
بینداز آن همه مارهای آنها را می‌بلعد و همین طور هم شد. حضرت 
موسی لب عصای خود را انداخت آن یک اژدهای بزرگ قرار گرفت و همه 
مارهای ما تران را بلعید 
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ساحران فرعون. مسلمان شده به سجده افتادند 

وقتی عصای موسوی اژدها شده همه مارهای تخیّلی را بلعید چون آنها 
در سحر مهارت داشتنده یقین پیدا کردند که این کار نمی تواند به وسیله‌ی سحر 
انجام گیرد بلکه بدون تردید این معجزه می‌باشد که فقط قدرت حق تعالی 
و 
موسی ایمان آورديم در برخی روایات حدیث آمده است که آنها سر 
مضه بابک دنل فگر انگاه ۱ 
2 

(قال ام نم له قَبل آَن ادن لَکُمْ4 خداوند فرعون را در آن اجتماع بزرگ 
ی ۱ 
او ایمان آوردید. گویا به مردم نشان داد که هیچ قول و عمل ازه ساحرآن بدون 
اجازه‌ی من اعتباری ندارد. اما ظاهر است که پس از این معجزه‌ی واضح, اجازه 
کسی نزد هیچ عاقلی هیچ ارزشی ندارد. لذاالان به ساحران تهمت زد که معلوم 
ی تا 

تویه افیا دوز ۱ 

لته آنزیک و ازج لین حتف الان ساحوان رهش ترین‌سز 
ید شوه رین کل کاانست ارت 
و پای چپ قطع می‌گردد؛ این صورت را بدین خاطر اختیار کرد که در قانون 
فرعون طریقه سرا همین بود یا به این خاطر که در این صورت انسان یک نمونه 
ازاعبرزت قرار من کیرد: لو نی جذوع نحل یعنی دست و پاها رابریده 
باز پر تنه‌ی درخت خرما به دار آویزان خواهید شد؛ و به همین شکل خواهید 


۱- رواه عبد بن حمید و ابن ابی حاتم و ابن المنذر عن عکرمه - روح. 


املطا ۹۳2 سوره‌طه 


کر ی و تشنگی همانجا بمیرید. 

«قالواآن ُوْیْركَ عَلْ ما جاً لمأت وی قطوتاساحران ان نهد ید 
شدید و اعلان سزای سخت فرعون را شنیدند و عزم راسخ بر ایمان خود به 
اثبات رساندند. گفتند: ما نمی‌توانیم تو را یا قولی از تو در برابر به آن بیئات و 
معجزات ترجیح بدهیم که به وسیله‌ی حضرت موسی ءیّ به ما رسیده است؛ 
حضرت عکرمه فرموده که: وقتی ساحران به سجده رفتند الّه تعالی مقامات 
عالیه و نعمتهای جنّت را که به آنها می‌رسید به مشاهده‌ی آنها در آورد لذا 
آنها گفتند: که با بودن این بینات ما نمی‌توانیم قول نو را بپذیریم(۱ و نیز 
نمی‌توانیم که خالق کاینات و رت سموات را گذاشته تو را به پروردگاری 
خویش تسلیم نماییم. (قافض ما آنت ی کر ای 
دای و هاش هقی هر قرو سنا » 
بعنی» اگر به ما سزا هم دادی آن سزا هم فقط محدود به چند روز زندگی دنیا 
خواهد شد و پس از مرگ تو بر ما تسلطی نخواهد داشت. برخلاف حق تعالی 
که ما قبل از مرگ هم در قبضهٌ قدرت او می‌باشیم و بعد از آن هم لذا فکر و 
ت‌ِِ سزای او از همه مقلّم تر است. 

و ما أَكرَتتّا عَلَیه من آلسشَخر4 ساحران الآن اعتراف نمودند که تو ای 
ما نا 
الآن ما به خدا ایمان آورده نسبت به این گناه سحر از خدا آمرزش می‌خواهيم. 
در اینجا این سوال می‌تواند پدید بیاید که این ساحران به میل خود برای مبارزه 
آمده بودند و برای این مبارزه با فرعون قرار دادی هم به امضا رسانده بودند که 
اگر ما پیروز شویم به ما چه می‌رسد. لذااتهام آنها بر فرعون که تو ما را بر سحر 


۱- قرطی. 
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اجباررکردی چگونه درست می‌باشد. وجه آن می‌تواند این باشد که این‌ساحران 
در مرحله‌ی اوّل به طمع انعام و جایزه شاهی پر اع‌ستاززه آماده تخد ول 
بعدا متوبه شدند که ما نمی‌توانیم با معجزه مقابله بکنیم» در این هنگام فرعون 
آنها را اجبار کرد وجه دیگر این‌که فرعون آموزش سحر را در کشور خویش 
اجبار کرده بود لذا هر شخصی بر آموختن آن مجبور بود! 


سرانجام خیر همسر فرعون آسیه 

در تفسیر قرطبی است که به هنگام اين معرکه؛ همسر فرعون کاملاً در 
رابطه بود که سرانجام چه شد وقتی به او اطلاع رسید که موسی و هارون 
پیروز شدند» فوراً اعلان فرمود که من‌هم به رب موسی و هارون ایمان آوردم 
فرعون وقتی از خانه. اطْلاع یافت. دستور داد که سنگ بزرگی برداشته روی او 
بیندازند. آسیه با مشاهده‌ی آن روی به آسمان آورده پیش خدا فریاد زد حق 
تعالی قبل از ایر‌که سنگ به او اصابت کند؛ روح او را قبض فرمود» سپس سنگ 
پر جسم بی‌روح او افتاد. 


انقلاب عجیبی در ساحران فرعون 
نُ من یَأْت ری رما الی «ذ لك جرء من تر کی #این‌کلمات و حقایق که 
ارتباطی با عقاید خالص اسلامی دارند. از زبان ساحران زمانی جاری می‌شود 
که تازه مسلمان شده‌اند و هنوز به تعالیم عقاید و اعمال اسلامی آشنایی پیدا 
نکرده‌اند» این همه در اثر اخلاص و صحبت حضرت موسی ی بود که حق 
تعالی تمام حقایق دینی را در آن واحدء چنان بر آنها آشکار کرد که در مقابل 


ال ۹۵۴ در 


آنها نه اعتنایی به جان خود کردند و نه به انديشه بزرگترین تکالیف و شکنجها 
قرار گرفتند» گویا به محض ایمان آوردن به آن مقام ولایت رسیدند که نایل 
شدن به آن برای دیگران پس از ریاضات و مجاهدات کل عمر هم مشکل 
است. فتبارك له حسن الخالقین: حضرت عبدالّه بن عتّاس و عبید بن عمیر 
فرموده‌اند که تمایش زیبای قدرت الهی را مشاهده بغرمایید که ابشان اول 
صبح کافر و ساحر بودند و در آخر روز اولیاءالّه و شهداء قرار گرفتند!! 


و لد أحَینا ال و ت می أَن نم بعنادی قارب عم ریق الْبَخر 


و ما حکم فرستاديم به موسی که ببر بندگانم را بشب» پس بینداز برای آننها راهی در دریً 


۳ 


تا :16 و خی 0 فأبعهم فزعون 


خشک. نه‌احساس خطرکن ازگرفتن ونه تسرس‌از سرق شسدن. پس تعقیب‌شان کرد فرعون 


مجنوده فَغشم ۶ مَن‌الی ما عشهم 4 و ضل فرعون قومه 


باقشون خود پس فرا گرفت آنهارا آب آنچنان که فرا گرفت. و گمراه کرد فرعون قوم خود را 


و ما هدی ۷9۲ یب رال کم من عدوکم و و عدتکم 


و نف‌همانید. ی را از دشسمن‌تان و وعده دادیم به شسما 


تانب يب ألطورِ ین و ترا کم آلْن موی ۸۰۸ کلوا من طمتِ 


او و ام و فرود آوردیم بر شما من و سلوی. بخورید از چیزهای پباکیزه 


ی رای و از > و ۰ رف یی ی و 
مارزفتکم و ا تطنوا نیه فیحل عأیکم غضی و 
که رزق داده‌اییم به شما و سرکشی نکنید در آن پس فرود می‌آید ببر شما خنلسم من و 


مّ 


من بل عَلیّه غضی فقد موی ۱ و ای َغنا لعفا تن 


رک س‌که فرودآید براو خشم‌من. پش‌او هلاک شد. ون رگتوین بش ششن من برای کسی است 


۱- ابن کثیر. 


5 


معارف القرآن (441 


7 مر مر مر مه ‌ ۰1 
تاب و ءامَن وعمل صلحا م اهتدی رثا 


که توبه‌کند ویقین بیاورد وکار شایسته کند. باز راه‌یاب باشد. 


خلاصةٌ تفسیر 

و (وقتی که فرعون با این هم ایمان نیاورد و تا مدّتی باجریان‌ها و 
حوادت و واقعات گوناگونی مواجه گردید. آنگاه) ما نزد موسی (3) وحی 
فرستادیم که (این) بندگان ما را (بنی اسرائیل را از مصر) شبانه (بیرون) ببر و 
(دور برو تا آنها از ظلم و شداید فرعون رهایی یابند) باز (در راه که دریا 
می‌آید» پس) برای شان (عصا را) در دریا (زده) راه خشکی پیدا کن (عصا را 
بزن که از آن راه خشکی پدید می‌آید) و نترس از چیزی دیگر (مانند غرق 
شدن و غیره) که می‌باشد (بلکه با امن و اطمینان از دریا عبور می‌کنید. چنان که 
حضرت موسی میا شبانه طبق دستور» آنها را پیرون برد و به صبح در مصر خبر 
مشهور شد) سپس فرعون با قشون خود آنها را تعقیب کرد (و بنی اسرائیل 
طبق وعده خدا از دریا عبورکردند و هنوز آن راه دریایی همچنان بر حال خود 
باقی بود؛ چنان‌که در آیه دیگری آمده که: «واثك آلبطر زضوا انبم جند 
مفرقو ی ۷ فرخوتیان ید۵ فک و اند نشه عقب و جلوهنه زا انتاونده و قت که 
همه داخل شدند) پس (آنگاه از هر چهار طرف آب) دریا (جمع شده) آنها را 
آنچنان که فرا گرفتنی بود فرا گرفت (و همه غرق شدند) و فرعون قوم خود را 
به راه بد انداخت. و راه نیک به آنها نشان نداد (آنچنان که او مذعی بود که: و 
ما آهدیکم !لا سبیل آلرشاد16" و راء بد بودن ظاهر است که به ضرر دنیا هم ظاهر 
شد که همه هلاک شدند و آخرت هم؛ زیرا وارد جهنم شدند» چنانکه در 


۱- دخان /۲۴. ۲- غافر /۲۹. 


‌ ۷ اس 


0 فأدخلوا نارآ۱۷۷ باز بنی اسرائیل پس از 
نجات از تعقیب فرعون و غرق شدن او به دریاء به نعمتهای گوناگونی نایل 
آمدند. مانند اعطای تورات و من و سلوی و ما با نوازش این نعمتهاه به بنی 
اسرائیل گفتیم که) بنی اسرائیل (متوجّه باشید) ما (چگونه نعمتهای به شما 
دادیم که) شما را از (اين چنین) دشمن (بزرگ) نجات دادیم و ما به شما (به 
پیامبر شما به خاطر نفع شما) به آمدن جانب راست کوه طور (و پس از آمدن 
در انجا به دادن تورات) وعده کردیم و (در وادی تیه) ما بر شما من و سلوی 
نازل کردیم (و اجازه دادیم که) آنچه اشیای نفیسی (که شرعاً حلال و طبعاً 
لذیذ هستند) که ما به شما داده‌ايم آنها را بخورید و در این (خوردن) از حلّ 
(شرعی) تجاوز نکنید (مثلا این‌که از حرام به دست آورده شود کذا فی الدر یا 
آن را خورده به معصیت مبتلا شود) نشاید خشم من بر شما فرود آیده و هر 
کسی که خشم من‌بر او فرود آمد او کاملاً از بین رفت و (نیز همراه با آن» این هم 
هست که) من برای چنین اشخاصی بسیار بخشنده هستم برای کسی که (از کفر 
و معصیت) توبه کند و ایمان بیاورد و کار نیک انجام دهد باز بر (همان) راء 
استوار (هم) باشد (بر ایمان و عمل صالح مداومت نماید. این مطلب را ما با 
بنی اسرائیل گفته بودیم که تذکیر نعمت. امر به لشکر نهی از معصیت و وعد 
وعید اینها شخصا خود هی نعمتهای دینی می‌باشند). 


ظوّ فد زیت مُومَی4معرکة فیصله کن حق و باطل معجزه و سحره 
کمر فرعون و آل فرعون را شکست. و بنی‌اسرائیل تحت رهبری حضرت 


۱- نوح /۲۵. 


معارف القر آن )1۹4 الا 


موسی و هارون جمع شدند. پس اکنون به آنها دستور رسید که از اینجا 
هجرت کنند» و چون ترس تعقیب فرعون و سد راه قرار گرفتن دریا در جلو 
وجود داشت. لذانسبت به هر دو چیز به حضرت موسی ی اطمینان داده شد 
که بر دریا عصای خود را بزند» از وسط آن راه خشکی پدید می‌آید و ترس 
تعقیب فرعون از عقب باقی نمی‌ماند که سرگذشت آن بالتفصیل در حدیث 
الفتون در همین سوره‌ی قبلاً گذشت. 

حصرت موسی 3 عصا را بر دریا زد از آن دوازده جاده چنان درست 
شد که آب فراوان دریا مانند بحر منجمد به دو طرف جاده به مقدار کوه استوار 
ماند و از وسط جاده خشک پدید امد چنان‌که در سوره‌ی شعراء است: 
لفْکان کل فرق کالطّود آلْعَظم ۷ دیوارهای آبی را خداوند در وسط دوازده 
بخاده سنان فزار داده بود که رهرو ان هر جاقه‌ای رهروان جادة دیکر را مشاهده 
کرده با هم صحبت می‌کردند. تا این وهم و گمان در ذهنشان نياید که قبایل 
دیگر ما در چه حالی قرار گرفتند!۲. 


برخی از احوال بنی‌اسرائیل به هنگام خروج آنها از مصر 
و آمارشان و آمار ارتش فرعون 
در تفسیر روح المعانی این روایت آمده که حضرت موسی در اوّل شب 
بنی‌اسرائیل را برداشته عازم دریای قلزم گردید. بنی اسرائیل قبل از ایين در 
شهر شایع کرده بودند که عید ما امده و ما برای جشن عید خود بیرون از شهر 
می‌رویم: و به این بهانه مقدار زیور از قوم قبط به عاریت گرفتند که پس از 
برگشت عید. آنها را مسترد می‌کنند. و آمارشان در آن زمان ششصد و سه هزار 


از ۲ فرش 


ااععا )۹۹ نز 


و در روایت دیگر ششصد و هفتاد هزار بود. اینها روایات اسرائیلی هستند؛ 
امکان دارد در آن مبالغه شده باشد. اما اینقدر از اشارات قرآن و روایات 
حدیث ثابت است که دوازده قبیله پودند و آمار هر قبیله‌ای زیاد بود؛ و این هم 
یکی از مظاهر بزرگ حق تعالی بود که وقتی آنها وارد مصر شدند دوازده برادر 
توحتت ان دوازده قبیله این دوازده برادر با آمار بزرگی که بیش از ششصدهزار 
گفته شده از مصر بیرون آمد. فرعون وقتی از خروج آنها اطلاع یافت. قشون 
خود را جمع کرد که در آن هفتاد هزار اسب سیاه بو و در مقدمة الجیش آن 
هفتصد هزار سوار بود» وقتی بنی‌اسرائیل این سیلاب ارتش را از عقب. و 
و ی ی ی لب گفتند: 
نا لد کون که ما دستگیر شده‌ایم. حضرت موسی به آنها اطمینان داد که: ان 
مَعی رد سَمد ین 4 که پروردگارم با من است و او به من راه نشان می‌ دهد باز به 
دستور خدا عصا را بر دریا زد و از آن دوازده جاده‌ی خشک پدیدار گردید که 
دوازده قبیله بنی‌اسرائیل از آنها عبور کردنده هنگامی که فرعون با قشونش به 
آنجا رسید با مشاهده‌ی این منظره حیرت‌انگیز بجا خورد که چگونه در دریا 
برای آنها راه درست شده استه این را گفته؛ فوراً جلو آمده؛ اسب تخود را برراه 
دریا انداخت و به تمام قشون دستور داد که پشت سر او حرکت کنند وقتی که 
فرعون با تمام لشکریانش در این جادهای دریایی قرار گرفتند. حق تعالی به 
ی ی و اجزای دریا با هم وصل شدند. افَعْشَ 
ِِِ شیم این مطلب را بیان می‌فرماید !۱ 

و و عدتلکم جانب آلطور اک ات مورا ترا 

هب 


۱- روح المعانی. 


معارف القر آن ۱.۰ بل 


طور بيایند تا که تورات به حضرت موسی نی اعطا گردد و خود قوم 
ی بت 

«و تلا کم ال و ألسْْوَی» این واقعه زمانی به وقوع یواست کب 
بنی‌اسرائیل پس از عبور دریاء جلو رفتند؛ و به آنها دستور رسید تا که در یک 
شهر مقذس داخل شوند و آنها از آن امر سرپیچی کردند. به آنها سرا رسید که 
در آن وادی که به آن وادی تیه گفته می‌شود مقید گردند و از آنجا تا چهل سال 
نتوانستند پیرون بیایند» و با وجود این سرا به برکت حضرت موسی ی در این 
ایام زندانی هم بر آنها انواع و اقسام نعمتهایی سرازیر بود. که از آنجمله من و 
سلوی هم بودند که جهت غذا به آنها اعطا می‌گردیدند. 


۳ 
پم 


و ی (40 فا هم نکر عَل ری و عجلث 
چسراستاب ورز دیاز قومت ِِ گفت آنسهادارند می‌آیند پشت‌سرمن و بشستاب‌آمدم 
ای رب لترضی , ۷ ال فانا قذ فتتا قومك من بغدك و 
بسوی تو پروردگارا تا راضی بشوی. فرمود ما به آزمایش گذاشتيم قوم تو را پشت سر تو و 
له آلتایری (۵ فرَجَع موسی ای قومه ضبن اسف قال یم 


گسمراهکردآنهاراسامری: بو ارگ میس تام کم ها خی اسر 0 


۷ بمدکم ریم وغداً سنا أَطال علیکم القهد آم 


2 بود پسروردگارتان وعسده خوب. آیسابه درازا کسید بر شما مسدت؛ یا 


ار تم آن یل عََیکم عَضَب غضَّب من ریک ۰ کته ۶ موعدی «4۸۶ 


۹ 19 بنابر این خلاف کردید وعده مرا. 


قلوا ما آخلفنا موعدل نکن و تکنا لا أوزار 


گفتند که ماخلاف نکردیم وعده تورا شتا خود. ولی تنل ند ریا بارهای سنکینی 


اس ۱۰۱۴ توره لا 


4 ۱7۹ ۶ مر ۳ ۳ م۰ ۳ 
من زیت القوم 1 نمذفتها نکذ لك الق السامری ۸0 فأخرج 
از زیور قوم فرعون, پسّ ما آنها را انداختیم پس بدین شکل انداخت سامری. پس ساخت و بیرون 


عجلاً جَسداً له خُ وا قالوا مدا السهکم و 


آورد برای‌آن‌ها گسوساله ک‌البدیکه درآن صدای گوساله بود. پسگفتند یتست معبودشما و9 


الله مُو ی فیی ۵ فلا یرون لا برجم رهم قول 


۳ ی( فرامسوش‌شده‌است. آیسانمی‌دبدند کهاو پساسخ نسمی دهد ك آنان سخنی ۳ 


مس را و و 2 مر مر ۵ 7 
و یلك ُم را و ا تفا 4٩‏ 


و به اختیار ندارد برای آنها ضرری را و نه نفعی را 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (هنگامی که خدا خواست که تورات را به موسی یه بدهد دستور داد 
تا بر کوه طور بياید و به آمدن بعضی از قوم هم دستور رسید !۱ موسی ی در 
هن ی مت 
رفتن کوه طور عزم هم نکردند. الّه تعالی از موسی ی پرسید که) ای موسی 
چه چیری سیب شد که زر ناسکی ای رطف کنیا وضو ) 
عرض کرد آنها پشت سر من هستند (دارند می آیند) و من (از همه جلوتر) نزد 
و ۱ ۱ و مخاطبت فرموده‌ای) زودتر به این 
تخاطر آمدم که نقیما (پیشتر) نودام شویك (زیرا پیش قامی :دز امتقال آمر 
بیشتر موجب خشنودی هست) فرمود که ما قوم تو را پس از (آمدن) شما در 
بلا مبتلا کردیم و آنها را سامری گمراه کرد ( که بیان آن در آینده می‌آید 
أَخرج هم عجلاالخ. و در فتنا این ابتلارا خداوند به سوی خویش از این جهت 


معارف الق ر آن ۱.۲ ال 
سس تس مر هت تست 


منسوب فرمود که خالق هر فعل اوست ور نه در اصل نسبت این فعل به سوی 
سامری است که آن رادر (َلَُم آلسَایر ی #ظاهر فرموده است) الغرض موسی 
( ال پس از انقضای میعاد) با خشم و اندوه به سوی قوم خود برگشت (و) 
فرمود که ای قوم من آیا پروردگار شما به شما وعده‌ی خوب (و راستی) 
نفرموده بود (که ما به شما یک کتاب احکام دین می‌دهیم؛ پس انتظار آن کتاب 
پر شما واجب بود) آیا بر شما (خیلی بیشتر از میعاد مقزر) زمانه طولانی 
گذشته بود (که از دریافت آن مأیوسی واقع شد. لذا از طرف خود یک عبادتی 
ایجاد کردید) یا (باوجود عدم مایوسی) هدف‌تان این بود که بر شما خشم 

پروردگارتان فرود آیده لذا آنچه شما به من وعده کرده بودید (که تا برگشت 
شما هیچ کاری تخواهیم کرد و از نانوی شم هارون اطاعت خواهیمنمود) 
بر خلاف آن کردید گفتند آنچه ما به شما وعده کرده بودیم آن را به اختیار 
خود وعده خلافی نکردیم (مطلب این نیست که کسی با فشار از آنها اين کار را 
گرفت. بلکه مقصود این است که رأیی را که ما در ابتداً وقتی که خالی الذهن 
بودیم اختیار کرده بودیم؛ بر خلاف آن عمل سامری منشأً اشتباه قرار گرفت؛ 
که به سبب آن ما آن رأی سابق؛ یعنی توحید را اختیار نکردیم؛ بلکه رأی ما 
تبدیل شد اگر چه بر آن هم به اختیار خود عمل کردیم. چنان‌که در آینده گفته 
شد) ولی از زیوراآ لات قوم (قبط) بار سنگینی بر دوش ما گذاشته شده بود که 
ما آنها را (به گفته‌ی سامری در آتش) انداختیم پس هم چنین سامری (هم زیور 
همراه خود را) انداخت (در آینده له تعالی قضه را چنین تکمیل می‌فرماید) 
پس او (سامری) برای آنها یک گوساله (ساخته) ظاهر کرد که آن یک کالبد 
(خالی از کمالات) بود که در آن یک صدای (بی معنی) بود پس (نسبت به آن؛ 
آن) مردمان (نادان با یکدیگر گفتند که معبود شما و موسی هم این است 
(عبادت این‌را بجا بیاورید) موسی فراموش شده است ( که به خاطر تلاش خدا 


الا ۱.۳ سوره‌طه 


به طور رفته است» حق تعالی بر این جسارت احمقانه‌ی آنها می‌فرماید که) یا 
آنها اینقدر هم نمی‌دیدند که آن (بالواسطه یا بلا واسطه) نمی‌تواند به سخن 
آنها پاسخ بگوید و نه بر نفع و ضرر آنها توان دارد (این‌گونه نا کاره چگونه خدا 
می‌باشد. و اله بر حق توسط انبیا خطاب و کلام مورد لزوم را ایراد می‌فرماید). 


معارف و مسایل 

وقتی حضرت موسی ی و بنی اسرائیل پس از نجات از تعاقب فرعون 
و دریا؛ قدم بجل و گذاشتند بر یک قوم بت پرستی گذر نمودند. بنی‌اسرائیل با 
مشاهده‌ی عبادت و پرستش آنها گفتند: هم چنان که اینها اشیای موجود و 
موس یعتی بتها راابرای خود. خل قرار داده‌اندبرای سا هتم اینچنین 
معبودی بسازید. حضرت موسی له در پاسخ به اين سوال احمقانه‌ی آنها 
فرمود: که شما خیلی نادان هستید. همه این بت‌پرستها از بین خواهند رفت؛ و 
این طریقه‌ی آنها باطل است. ( نکم قوم تجهلون ان هدولاء متبر ما هم فیه و باطل 
ما کانوا یعملون ۱ آنگاه حق تعالی به موسی ی وعده فرمود: که با قوم خود به 
کوه طور تشریف بیاورید که ما به تو کتاب تورات خود را می‌دهیم که برای شما 
و قوم شما دستورالعمل خواهد شد. اما پیش از اعطای تورات شما سی شبانه 
روز پیاپی روزه بگیرید. سپس بر آن میعاد. ده اضافه شده چهل روز گردید. 
حضرت موسی ی همراه با قوم خود عازم طور شد. شوق حضرت موسی - 
به این وعده ریانی مشتعل گردید و به قوم خود وصیت فرموده به جلو رفت که 
شماهم در عقب من بیایید» من جلوتر رفته در عبادت روزه و غیره مشغول 
می‌شوم که مت آن به من سی روز گفته شده است. و در غیاب من هارون 3 


۱- اعراف: ۰۱۳۹ 


معارف الق و آن ۱.۳۳ الا 


نماینده و به جای من است. بنی‌اسرائیل با معیت هارون ءاثْلا آهسته پشت سر 
او روانه شدند و حضرت موسی لیا با سرعت جلو رفت و خیالش این بود که 
قوم هم پشت سر به کوه طور نزدیک خواهند شد. امّا در آنجا فتنه‌ی گوساله 
پرستی سامری‌افتاد و قوم بنی‌اسرائیل به سه گروه تقسیم شده با هم مختلف 

وقتی حضرت موسی ی حاضر شد حق تعالی با او مخاطب شد که: او 
ما أَعْجِلّك عَن قَومك یمُومَّییعنی؛ ای موسی چرا از قومت جلوتر آمدی. 

هدف از سوال به ظاهر این بود که حضرت موسی نی پی‌اطلاع از احوال 

قوم خود که آنها نزدیک به کوه طور رسیده‌اند و قوم در فتنه مبتلا شده است؛ 
آن از موسی ی اطلاع داده شود(۱. 

و در روح المعانی به حواله کشف آمده که غرض از این سوّال این بود که 
به حضرت موسی یا نسبت به تربیت قومش راهنمایی خصوصی شود و بر 
همراه می‌ماندید و آنها را زیر نظر خودتان نگاه داشته همراه می آوردید؛ و در 
نتیجه شتاب ورزی شما سامری قوم را گمراه کرد در این شخصاً عمل عجلت 
مدمّت شده که نباید این عمل انبیاء هل باشد. و به حواله انتصاف نقل گردیده 
که در اینجا به حضرت موسی "ی طریقه سفر به همراهی قوم نشان داده شد که 
رئیس القوم باید پشت سر باشدء چنان‌که در داستان لوط لث حق تعالی به او 
دستور داد که مومنان را برداشته از شهر بیرون آ. و آنها را در جلو قرار داده 


۱- تفسیر این کثیر. 


ال (۵ .4۱۰ سوره‌طه 


شخصاً پشت سر آنها باش» «وائبعغ یرهم( 

در پاسخ به سئال فوق حق تعالی» حضرت موسی - طبق گمان خویش 
عرض نمود که افراد قوم پشت سر من دارند می‌رسند. و من قدری شتاب‌کرده 
به‌این‌خاطر جلوآمدمکه پیش‌قدمی در اجرایامرحاکم؛ بیشتر موجب 
خشنودی خواهد شد. آنگاه حق تعالی او را از فتنه گوساله‌پرستی بنی اسرائیل 
آگاه ساخت که آنها راء سامری گمراه کرده است. و آنها در فتنه مبتلا شده‌اند. 


سامری چه کسی بود؟ 

بعضی گفته‌اند یک قبطی. از آل فرعون بود که در همسایگی حضرت 
موسی ای سکونت داشت. به او ایمان آورد؛ وقتی موسی ی با بنی‌اسرائیل از 
مصر بیرون آمد او هم همراه شد. بعضی دیگر گفته‌اند او رئیس قبیله سامره از 
بنی اسرائیل بود و این فبیله سامره در کشور شام معروف است. حضرت سعید 
بن جبیر فرموده که: او شخص فارسی از باشندگان کرمان بود. حضرت ابن 
عباس تظٌ فرموده که: او از چنین قومی بود که گاو می‌پرستیدند و در مصر وارد 
شده به ظاهر در دین بنیاسرائیل داخل شد.در دل نفاق داشت!" در حاشیه 
قرطبی است که او از هندوهای هندوستان بود که گاو می‌پرستند - انتهی - بر 
موسی یا ایمان آورد و باز به سوی کفر برگشت. يا این‌که از اوّل به گونه‌ی 
منافقانه ایمان اظهار کرده بود. وال اعلم. 

مشهور این است که سامری موسی بن ظفر نام داشت. ابن جریر از 
تجضیرات اند اغتاسن ارو نت فرموده که زهانی که سوسی شاه زمر تفن 
فرعون برای قتل تمام پسران بنی‌اسرائیل حکم صادر کرده بود. مادرش از 


۱ - حچر» ۰۵ ۲- قرطبی. 
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ترس این‌که نشاید مأمورین فرعون او را بکشند از مصیبت این‌که در جلو خود 
نبینم که او کشته شود این را بهتر دید که او را در غاری گذاشته دهن او را ببند. 
(و گاه گاهی به سراغ او می‌رفت و از او خبرگیری می‌کرد) از آن طرف ال تعالی 
جبرئیل امین را بر نگهداری و غذا رسانی او مأمور فرمود او بر یک انگشت 
خویش عسل و بر یکی کره و بر یکی شیر می آورد؛ و به خوردن کودک می‌داد. 
تا این‌که در غار پرورش يافته بزرگ شد و سرانجام به کفر مبتلا شده و 
بنی‌اسرائیل را هم مبتلا کرد سپس زیر غضب خدا قرار گرفت؛ و این مطلب را 
شاعری در دو شعر چنین ضبط کرده ی 

اذاالمرءلم یخلق‌سعیداتحیرت عقول مریّیه و خاب‌المومل 

ف موسی‌الذیربّاه‌جبریلکافر وموسی‌الذی‌ریاهفرعون‌مرسل 

ترجمه: هرگاه کسی در اصل آفرینش نیک بخت نباشد» پس عقول 
مربیان او در حیرت می‌مانند و امیدوار از او محروم می‌باشد ملاحظه کنید آن 
موسی که جبرئیل امین او را پرورش داد کافر شد. و آن موسی که فرعون لعین 
او را پرورش داد رسول خدا شد. 

( یَعدکُم رَیْکُمْ وغداً سنا حضرت موسی لد با حسرت و اندوه 
برگشته به بنیاسرائیل خطاب فرمود و نخست آنها را به وعده‌ی الهی داد 
تذکر داد که آنها به خاطر آن همه قوم را پرداشته به سوی ایمن کوه طور روانه 
شدند که در آنجا رسیده خداوند به آنها کتاب هدایت خویش اعطا خواهند 
فرمود و توسط آن. همه‌ی اهداف دینی و دنیوی شما برآورده خواهد شد. 

فطل یک لْعَهه4یعنی بر این وعده خداوند ملّت طولائی نگذشت 
که دز آن انسهال و وه که شا قراس خن اوآ شین شها بیس از انتظار‌قدیت 


۱ از روح المعانی. 


درازی مأیوس شده طریقة دیگری اختیار کنید. 

(م رد آن بل عم غَضب من ویکم4یمنی فراموشی و مایوسی پس 
از انتظار که محتمل نیست. پس چه می‌توان گفت غیر از ای‌که خود شما قصدأ 
و عمدا غضب خدا را به سوی خود دعوت می‌دهید. 

(قالوا ما أَخَْا مه مَوعدل مَلکتا4لفظ ملك به فتح میم و ضم آن. تقریباً مر دو 
به یک معنی میا بتل:ومراف از آن در انتجا به اعییار غود است و هدفت اش 
این‌که ما به گوساله‌پرستی به اختیار خود اقدام نکردیم بلکه با مشاشذ.ی عم 
سامری مجبور شدیم و روشن است که این ادعای آنها اشتباه و پی‌اساس است: 
سامری با کردار او آنها را اجبار نکرده بود که از فکر و اندیشه‌ی خود کار 
تگیرند و مبتلا گردند. در آینده واقعه‌ی سامری را بیان می‌کند. 

(ر لکتا جلنا وزرا من زيِتَة 2 رم » لفظ اوزار جمع وزر است. به معنی 
ثقل و بار» و چون گنا » انسان در روز قيامت باری شده بر او تحمیل می‌گردد. آن 
را وزر و گناهها را اوزار می‌گو پنده زینة‌القوم مراد از لفظ زينة زیور است. و مراد 
از قوم فوم فرعون (قبط) است که قوم بنی‌اسرائیل به بهانه عید مقداری زیور 
از آنها امانت گرفته بودند. و باز به آنها اوزار بارهای گناه به این خاطر گفته شد 
که به نام عاریت از مردم گرفته بودند. می‌بایستی آنها را مسترد می‌کردنده و 
چون مسترد نکردند» آنها گناه قرار داده شدند. از حدیث فتون که قبلا با 
تفصیل نقل گردید معلوم می‌گردد که حضرت هارون لیا آنها را به گناه بودن 
این فعل متنبّه کرده بود و دستور داده که همه‌ی این زیوراآلات را در یک 
چاله‌ای بیندازند. و در برخی روایات آمده که سامری برای انجام هدف 
خویش به آنها گفت که این زیوراآلات مال مردم است و نگهداشتن آنها وبال 
است. پنابه گفتن او در چاله‌ای انداخته شدند. 

مال کفار در چه صورتی برای مسلمان حلال است 
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در اینجا این سوال پدید می‌آید که کار امل ذمّه که زیر لوای حکومت 
اسلامی و متعهد به قوانین آن» در کشور اسلامی سکونت دارند. و هم‌چنین 
کار مستأمی که با مسلماتان یر حفظ مال و جعان خود عهد و بیمان سته‌اند؛ 
ظاهر است که مال آنها برای مسلمانان حلال نیست. ولی کمّاری که نه اهل مه 
باشند و نه با مسلمانان عهد و پیمانی دارنده که در اصطلاح فقها به آنها کار 
حربی گفته می‌شود. اموال آنها مانند اشیای مباح الاصل برای مسلمانها حلال 
است» پس چگونه هارونلْت آنها را وزر و گناه قرار داد؛ و دستور داد که از 
تصرف آنها بیرون آورده در چاله‌ای انداخته شوند» یک جواب آن آن جواب 
مشهور است که عموم مفشّرین نوشته‌اند که مال کقار حربی اگر چه برای 
مسلمان جایز است. ولی آن در حکم مال غنیمت است که قانون آن قبل از 
شریعت اسلامی این بود که استخراج آن از دست کفار جایز بود. ولی استعمال 
ان برای مسلمانها و استفاده از ان حلال نبود بلکه مال غنیمت از دست آنها 
و 
را می‌سوخت و این علامت پذیرش جهاد انها بود و هر مال غنیمتی که آتش 
سماوی ان را نمی‌سوخت. علامت این بود که جهاد قبول نشده است. و آن 
مال منحوس به شمار می‌رفت: و هیچکس نزد آن نمی‌رفت؛ و از مراعاتها و 
سهولتهایی که در شرع‌اسلام به طور ویژه به آن حضرت ی اعطاء گردیده یکی 
این هم هست که مال غنیمت برای مسلمانها حلال گردید: چنان‌که در حدیث 
صحیح مسلم به آن تصریح شده است. 

با توجه به این قاعده مال متصرفی قوم بنی‌اسرائیل که از قوم فرعون 
گرفته شده بود. اگر در حکم مال غنیمت قرار داده شود باز هم استعمال آن 
جایز نبود و از این جهت آن به لفظ اوزار تعبیر شده و حضرت هارون لب به 
انداختن آن در چالها دستور داد. 


یلم (۱.۰ ما 


فایده مهم 

ولی با توجّه به نظر فقاهت تحقیقی که در این رابطه در کتاب السیر امام 
محمّد و شرح آذ مبوسط سرخسی نقل گردیده خیلی مهم و اقرب الی 
الصواب است. و آن این‌که مال کافر حربی هم در هر صورت غنیمت نمی‌باشد؛ 
بلکه شرط آن این‌که به وسیله‌ی جهاد و قتال شرعی به زور شمشیر از دست 
آنها گرفته شود؛ لذا در شرح سیر مفالبه بالمحاربه شرط قرار داده شده است. و آن 
مال کافر حربی که به صورت مغالبه‌و محاربه به دست نیاید. مال غنیمت 
لیست. بلکه به آن مال فیء گفته می‌شود که در حلال شدن آن اجازه و رضای 
کقّار شرط است. مانند این‌که حکومت اسلام بر آنها خراج مقزر کند و آنها بر 
آن راضی باشند. که این خراج را ادا نماینده پس در این؛ اگر چه جهاد و قتالی 
نیست. امّا مالی که به صورت رضایت داده شده در حکم مال فیء است که ان 
هم حلال است. 

و در اینجا در مال قوم فرعون هیچ یکی از این دو صورت نبود؛ زیرا آن به 
صورت عاریت از آنها گرفته شده بود؛ و آنها راضی نبودند که آذ را به صورت 
تملیک داده به آن راضی باشند. که به آن مال فیء گفته شود. و قتال و جهادی 
در آن متحمّق نشده که مال غنیمت به شمار رود لذا طبق قوانین شریعت اسلام 
هم این مال برای آنها حلال نبود. 

۱ در واقعهٌ همجرت زمانی که آن‌حضرت ی خواست که عازم مدینه‌ی 
مره باشد و امانات زیادی از کقار قریش پیش او به ودیعت گذاشته شده بود؛ 
زیرا همه‌ی اعراب بر امانتداری وی یقین داشتند و او را به لقب امین یاد 
می‌کردند» پس رسول خدايِقةٍ برای مسترد کردن امانات آنها چنان اهتمام 
ورزید که حضرت علی طٌِّْ را پشت سر گذاشته و امانات را به او سپرد فرمود و 
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دستور داد که امانت هر یکی را به او مسترد کند. و پس از فراغت از این امر؛ 
همجرت نماید این اموال را آن حضرت 6 طبق قانون؛ مال غنیمت حلال قرار 
نداد وگر نه آن حق مسلمانان قرار می‌گرفت که نسبت به عدم استراد آن 
اشکالی متوجّه نمی‌شد» تا اینقدر اهتمام به کار برده شود والله اعلم. 

اعد فتَها4یعنی ما آن زیوراها را انداختیم طبق حدیث فتون که قبلاً ذ کر 
گردید. این عمل طبق دستور هارون انجام گرفت و در بعضی روایات 
امده که سامری آنها را غول زده امر کرد که زیوراها را در چاله‌ای بیندازند و 
اگر هر دو سخن باشد» هم در آن دور از انتظار نیست. 

لکد لك ألق آلسَامریُ4 از روایت حضرت عبداله بن عبّاس در حدیث 
دی سول رهم سره که دیی عش مها روز 1ب 
باق یه تلا همه زیور الا حزتها زره یداه ایا وا ینتم 
کرد که همه زیورات گداخته شده به صورت یک جسم در آیند» و پس از 
میریگ آوری وت فرش میس باسدا مک ی عراق سکن تا 
آنها را چه کار باید کرد» پس وقتی هر یکی کل زیورات خود را در آن افگند. 
سامری هم با مشت پر و بسته‌ای آمد و رسید و به حضرت هارون گفت که من 
هم بیندازم. حضرت هارون به تصوّر این‌که او هم زیور در دست دارد فرمود: که 
بیندان آنگاه سامری گفت: وقتی من بیندازم. شما دعا کنید که آنچه من 
می‌ خواهم انجام گیرد حضرت مارون از کفر و نفاق اونداشت. دعا فرمود و 
انچه او در دست داشت. به جای زیور خاک بود که ان را از جای قدم اسب 
جبرئیل برداشته بود؛ زیرا مشاهده کرده که هر کجا قدم آن بیفتد در آن خاک 
آثار حیات گذاشته شده است. شیطان او را بر این وا داشت که به وسیله این؛ یک 
گوساله زنده کرده نشان دهد در هر صورت اثر ذاتی آن خاک باشد. یا برکت 
دعای حضرت هارون ی آن ذخیره گداخته شده طلا و نقره به انداختن آن 
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خاک و دعای حضرت هارون یک گوساله زنده شده به صدا در آمد. 

در روایات آمده که سامری بنی‌اسرائیل را به انداختن زیورات در آن 
چاله مشورت داده بود در آنها این هم هست که او زیورات را گداخته از آنها 
جسد گوساله‌ای آماده کرده بود؛ ولی در آن آثار حیات وجود نداشت. و پس 
از انداختن خاک جای پای جبرئیل در آن حیات پدید آمد (همه این روایات 
در تفسیر قرطبی و غیره موجود است. و ظاهر است که اینها روایات اسرائیلی 
هستند که نمی‌توان پر آنها اعتماد کرد؛ ولی برای رد آنها هم دلیلی در دست 
امتها): 

رح هم عجلاً جسداً له خَُار» یعنی از آن زیوراهای یک کالبد 
گوساله‌ای در آورد که در آن صدای (خوار) گاوی بود؛ بعضی ازنسبت به لفظ 
تصیتد | فرموخهآنن که آ نها یک میا وم نود و ات در آ ۵ ونجوه 
هو ی از رس کم ها رهام ات دا 
عموم مفشرین همان است که در بالا ذکر گردید که در آن آثار زندگی موجود 


له د. 


الوا هذا الَهْکم و اه مُومی فتّیی4 یعنی سامری و پیروان او با 
ی کر و ی نیک که تام 
خدای شما و موسی. موسی :ی فراموش شده به جایی دیگر رفته است. تا 
اینجا عذر بی پایه‌ی بنی اسرائیل بیان گردید که هنگام عتاب موسی بیان کرده 
بودند. سپس در فلا رن أّ یرجم انیم ول و لا لك عم سرا ز لا نلعا) 
دز ای و ی تمه هک اک وا 
زنده‌ای باشد و مثل گاو صدا هم بدهد پس ای دشمنان عقل, این را بدانید که 
آن با خدا چه نسبتی دارد» وقتی نمی‌تواند به گفته‌ی شما پاسخ دهد و 
نمی تواند نفع و ضرری به شما برساند» پس با خدا قرار دادن ان حماقت شما 
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چه سندی دارد؟! 


تخیر قتال مب هون هن کل 7 بسقوم انا نم به 


بود به‌آنها هارون بیش‌ازاین. ای‌قوم حسق ریک اه به‌اسن گسوساله 


یه لخن نائفون و آطیغرا آشری 6 قَالوا ن 

شما رحمن است پس بسه 0 دستور من اطاعت کنید. گفتند که ما 
نبرح عَلیّه عَلیّه عکفین حتی یرجم انا م موی 4۱۱۶ قال رون 
هه بسن وهی سا تاه رب وی ما من نسوس ای هارون 
جه چیزی باز داشت تو را اش دی که اه سک شدند که و پشت سر مس ی 


میت آنری ( قال یوم لا تَأحْذ پهخیی و 1 برأیی ان شب 


آیا ی گفت ای‌پسر 1 هک 


آن تقول فرَفت بت بنی انم تیسل ول تب قولی 407 


توبگویی تفرقه‌انداختی نو میأن بنیاسرائیل و بیاد نیاوردی سخن مرا 


خلاصة تفسیر 

به آنها هارون (عم) قبل از این( که حضرت موسی سیٍ برگردد) هم گفته 
بود که ای قوم من: شما به سبب این (گوساله) در گمراهی مبتلا شده‌اید 
(عبادت آن به هیچ نحو نمی‌تواند درست باشد این گمراهی ظاهر است) و 
پروردگار (حقیقی) شما رحمان است (نه این گوساله) پس شما (در باره‌ی این) 
به راه من بروید و (در این باب) از دستور من اطاعت کنید (به قول و فعل من 
اقتداکنید) آنها جواب دادند که ما تا وقتی که موسی (456) بر گردد بر 
(عبادت) آن همیشه مصر خواهیم ماند (الغرض از گفته هارون ی اطاعت 


لیا ۱۱۳۴ لا 


نکرده بودنده تا این‌که موسی لیا هم آمد و جلوتر به قوم خطاب کرد چنانکه 
قبلاً ذ کر گردید و سپس به هارون روی کرد و) گفت ای هارون وقتی که تو (آنها 
و نوی که( کاه) کرام بت ند روهام تاه گر ارتکد نیس یه 
چیزی (در آنوقت) از اين‌که پشت سر من بیایی مانع شده بود. (می‌بایستی 
آنوقت پشت سر من می آمدی» تا انها بهتر یقین می‌کردند» که شما این حرکت 
آنها را بی‌نهایت مبغوض می‌دارید و نیز از این سرکشان هر چه روابط قطع 
شود بهتر است) پس آیا تو بر خلاف دستور من عمل کردی ( که من‌گفته بودم: 
نیع سبیل آفسدین۱۷) چنان‌که در جزء نهم آمد» و مطلب آن این‌که شما به 
راه مفسدین نروید و در عموم آن این هم داخل است که با مفسدین روابط 
برقرار نکنید و از آنان کناره بگیرید) هارون (ع) گفت ای پسر مادرم (برادرع) 
مگیر به ریش من و به (مویهای) سرم (و به عذر من‌گوش کن که سیب نیامدنم 
پیش شماء این بود که) من ترسیدم که (اگر من‌به سوی شما پیایم پس کسانی که 
از گوساله پرستی اجتناب کرده‌اند به همراه من‌م یآیند» پس قوم بنی‌اسرائیل به 
دو گروه منقسم می‌شود؛ زیرا کسانی که گوساله‌پرستی را بد دانسته‌اند» با من 
همراه می‌شوند وگروه دیگر درعبادت آن غرق شده می‌مانند و دراین 
صورت) شما می‌گویی که تو در میان بنی‌اسرائیل تفرقه انداختی ( که در بعضی 
صورت از اقامت میان آنها بیشتر مضر واقع می‌شد که مفسدان صحنه را خالی 
یافته بدون از خطر در فساد ترقی می‌کردند) و تو دستور مرا ملاحظه نکردی 
( که من‌گفته بودم اصلح یعنی در این صورت شما مرا ملزم قرار می‌دادی که من 
تور به‌اصلاح دستور داده‌بودم وتو در میان بنی‌اسرائیل تفرقه انداخته فساد 
بپا کردی). 


۱- اعراف»۲ ۴ ۱. 


ام ۱۱۳ ۹ 


اه مسا 

وقتی فتنه‌ی گوساله پرستی تی در قوم بنی اسرائیل شیوع پیدا کرده حضرت 
هارونمْمٍْ حق نیابت و خلافت حضرت موسی م3 را کاملاً ادا کرده به قوم 
تفهیم کرد اما همانگونه که قبلاً بیان گردید آنها به سه گروه تقسیم شدند: یکی 
در رفاقت حضرت مارونلهٍ ماندند. از او اطاعت کردند و گوساله پرستی را 
گمراهی دانستند» و تعدادشان دوازده هزار گفته شده ا ۱ 

دو گروه دیکر در گوساله پرستی شریک شدنده فقط اینقدر با هم فرق 
داشتند که یکی چنین اقرار کرد که هرگاه موسی مب : تشریف بیاورد و از آن منع 
کند ما آن را ترک خواهیم داد و گروه دیگر چنان پخته شده بودند که یقین 
داشتند که موسی لت بر گشته آن را معبود خواهند قرار داد و مانباید این 
طریقه را بگذاريم وقتی که حضرت جواب این دو گروه را شنید که ما تا 
تقتوعت اور رات موس اه پر عبادت گوساله خواهیم ماند با دوازده 
هزار همراه هم‌عقیده خود جدا شد. امّا در بود و باش و غیره جای همه یکجا 
بود و در آن با هم مشترک بودند. 
فرمود که قبلاً ذ کر گردید» سپس به طرف نماینده خود حضرت هارون متوجه 
شده بر او خشم زیاد و ناراضی اظهار کرد و به سر و ریش او گرفت و فرمود 
که وقتی تو مشاهده کردی که بنی اسرائیل در گمراهی واضح شرک و کفر 
مبتلا شده گمراه شدند» چرا به دنبال من نیامدی» و چرا از دستور سرپیچی 


ود 


۱ کذا فی‌القر طبی. 


سا (۱۱۵ وواط 


(ما مق اد رای این خطاب موسی ط3 در اینجا که چه چیزی 
تو را از اتباع من‌باز داشت» دو مفهوم دارد: یکی آنکه در خلاصهٌ تفسیر گذشت 
که مراد از اتباع پشت سر موسی ی رفتن‌او بر کوه طور بود وبعضی از مفشرین 
این را مراد از اتباع قرار داده‌اند که وقتی این مردم گمراه شدند. شما چرا به آنها 
مقابله نکردی؛ زیرا که اگر با بودن من چنین می‌شد» من حتماً با مر تکبین کفر و 
شرک که بر آن اصرار می‌ورزیدند جهاد و مقاتله می‌کردم: شما چرا چنین 
۰ تکردی. 

در هر دو صورت از طرف حضرت موسی م3 حضرت هارون لت ملزم 
قرار گرفته بود که در چنین وضع که آنها گمراه شدند یا با آنها جهاد و قتال 
می‌کردید. یا حداقل از آنها اظهار برائت نموده علیحدگی اختیار می‌کردید و 
پشت سر من می آمدید و بود و باش به آنها نزد حضرت موسی نی از او 
اشتباهی بود. حضرت هارونْیا در این‌باره با کمال مراعات ادب به خاطر فرو 


مه و 


کزدن هم رات موسی أن وید الفاط او م6 عطاب فردر د که ای مر 
رهز رطس شا رها هنعط نیزوت 
نبری که من برادر تو هستم نه مخالف توء لذا به معذوریت من گوش کن؛ سپس 
معذوریت خویش را چنین اظهار کرد که من احساس خطر کردم که اگر قبل از 
تشریف فرمایی شمابه آنها جنگ و جهاد کنم پا آنها را گذاشته با دوازده هرار 
نفر پشت سر شما بيایم در قوم بنی اسرائیل تفرقه واقع می‌شود و آنچه به 
هنگام رفتن‌شما به من فرمودید که: آخلفنی فی قومی و أصلح ۱ من‌مقتضای آن 
اصلاح را چنین فهمیدم که نگذارم در آنها تفرقه واقع بشود. (امکان داشت که 
ق ار کف شا جمه ابا بات و مدسو اسان و ولا کین اوه 


۱- اعراف: ۲ ۱۴. 


معارف القر آن ۱۱۱0 الم 


موضع دیگر از قرآن ضمن بیان عذر حضرت هارونیه این هم هست که: ان 
آلقوم آستضعفونی و کادوا یقتلوننی ۲۷ یعنی قوم بنی‌اسرائیل مرا ناتوان تصوّر 
کرد؛ زیرا پیروان من‌در برابر آنها خیلی کم بودند لذا نزدیک بود که مرا بکشند. 

خلاصه عذر این‌که من‌با گمراهی شریک نبودم؛ و من‌در حذ توان خود به 
آنها مدایت و تفهیم کردم آنها به صحبت من‌گوش نکردند و در پی قتل من‌بر 
آمدند اگر در این صورت من‌با آنها مقاتله می‌کردم يا آنها را گذاشته پشت سر 
شما حرکت می‌کردم تنها این دوازده هزار بنی آسرائیلی با من همراه می‌شد. و 
بقیه به مقابله و مقاتله آماده می‌شدند» و معرکه درگیری باهمی گرم می‌شد. من 
برای رهایی از این تا زمان برگشت شما مساهلت اختیار کردم حضرت 
موسی ی که این عذر را شنید. دست از هارون کشید و به سوی بانی اصلی 
فساد سامری متوجه شد. در هیچ جایی از قرآن نیامده که حضرت موسی 4 
این نظریه هاروننعْیٍ را تصحیح کرد یا که فقط آن را خطای اجتهادی‌تصوّر 
کرده او را رها کرد. 


اختلاف رأی میان دو نبی و جنبه‌ی صواب در هر دو جانب 
در این واقعه رأی حضرت موسی لا از روی اجتهاد این بود که در این 
حال حضرت هارون و همراهان او نباید به آن قوم مشرک؛ بود و باش می‌کرد؛ 
بلکه آنها را گذاشته نزد او می‌رفت که اين تنفر کامل از روش آنها می‌شد. 
و رای حضرت هارون ی از روی اجتهاد این بود که اگر چنین می‌کرد؛ 
بنی اسرائیل برای هميشه فرقه فرقه می‌شد. و چون برای اصلاح آنها این 
احتمال وجود داشت که پس از برگشت موسی نی همه در اثر او باز به سوی 


۱- اعراف» ۰ ۱۵. 


لا ۱۷ ی 


تیه ی آیهان ی گر دنله لذا را تا ووری به. آنها مشاهلت:و مسا کنتروا 
تحمّل فرمود؛ هدف هر دو عمل به احکام الهی و برقرار داشتن قوم بر ایمان و 
توحید بود ولی یکی مقاطعه و مقاتله را تدبیر آن قرار داد و دیگری به امید 
اصلاح حال» روش مساهلت و نرمی را برای این مقصد مفید پیش گرفت قرار 
داد هر دو جنبه برای اهل عقل و فهم و فکر و نظر محل انديشه و فکرند. به 
هیچ یکی خطا و اشتباه گفتن آسان نیست عموماً اختلاف مجتهدین امّت از این 
قبیل می‌باشد به هیچ یکی گناهکار يا نافرمان نمی توان گفت. اما این‌که حضرت 
موسی میا سر و ریش هارون را گرفت این موضع گیری در باره دین؛ در اثر 

شدّت و غضب به خاطر خدا بود که قبل از بررسی او حضرت مارونْیِ را بر 
اشتباه واضح تصوّر کرده بود» وقتی به عذر او پی برد برای خود و او دعای 


ال ۵ خطبُكَ یسلمری ٩(‏ قال بَصَرَت با 1 یبصرُوا به فَعَیْضَت 


فت سوسن که چیست حال 8 7 گفت دیدم اجه دیگتوان ندیدنده بسلن ک قته: 


ترا یخن ات ته تفد من تفت . گفت‌موسی 


دورباش. 71 تمامزندگی 0 و دنت تن تشم وختفهای ملست 
2 سم ۰ ار اٍِ 0 مر ۵ م2 72 

۰ ماه و ۱ ِ ۶ ۰ نگ ۵ 2 ِ 
لسن تفه وانظر ال امك الّذی طلت علیه عاک فا 


که هرگز از تو تسخلف نمی‌کند. و بنگر به سوی معبودت که تمام وقت بر آن معتکف بودی. 


1 حَوقته متفه انس نشف 9 اما هکم آثه آلّذی 


ماآنرا ِِ باز بباد می‌دهیم‌آن‌را دردریا به‌باد ۳ عتصوفنتا همان خداست‌که 


5 اه ال هو وسع کل شی علماً 6۸ 


رز 2 
2 


۴ 


مخارقت القرآن )۱۱۸ 


بجزاو معبودی نیست همه‌چیز جای‌گرفته در علم‌او 


(باز به سوی سامری متوجَه شده به او) گفت ای سامری چگونه است کار 
تو (تو چرا چنین حرکتی بجا آوردی) او گفت چنین چیزی دیدم که دیگران 
ندیدند (روزی که حضرت جبرئیل بر اسبی سوار شده از دریا عبور کرد که به 
حمایت از مسلمین و نابودی کقار آمده بود؛ و در تاریخ طبری از سدی منقول 
است که حضرت جبرئیل پیش موسی ی بر اسبی سوار و این حکم را آورده 
بود که شما بر کوه طور بروید و سامری در آن هنگام او را دیده بود) باز من یک 
مشتی (خاک) از نقش قدم (سواری) فرستاده (خداوندی) برداشته بودم (و 
خود بخود در دلم آمد که در این آثار زندگی می‌باشد بر هر چیزی که انداخته 
شود در آ۵ زندگی,بدید می آید) پس من آن مشت (خاک) را (در کالید آن 
گوساله) انداختم و این امر به دلم پسندیده آمد آن‌جناب فرمود پس فقط برای 
تو در این زندگی (دنیوی) این سزای (تصویب شده) است که تو گفته باشی که 
کسی به من دست نزند و برای تو (علاوه بر این‌سزا) وعده دیگر (از عذاب حق 
تعالی) هست که از تو خطا شدنی نیست (در آخرت عذاب جداگانه‌ای خواهد 
شد) و توء به سوی این معبود (باطل) خود بنگر که بر (عبادت) آن معتکف 
شده بودی (بنگر که) ما آن را می‌سوزانیم باز (خاکستر) آذ را در دریا به باد 
می‌دهیم (تا که از آن نام و نشانی باقی نماند) پس معبود (حقیقی) شما فقط 
خداست که بجز او کسی سزاوار عبادت نیست او به علم (خود) همه اشیاء را 
احاطه کرده است. 


اسلا )۱۱۹ و 


رت ِا ل یبْضَرُّ وا به#یعنی چیزی را دیدم که دیگران ندیدند. مراد از 
آن جبرئیل امین است. یک روایتی در واقعه او اینست که وقتی در اثر معجزه 
4 0 رنف راعن قلرم راهم خشک پدید آمد و بنیاسرائیل از آن 
راهها عبور کردند و قشون فرعون داشت در دریا داخل می‌شد. جبرئیل امین 
بر اسبی سوار و در آنجا موجود بود» روایت دیگر این‌که پس از عبور از دریا 
برای دعوت حضرت موسی م3 به کوه طور» جبرئیل امین سوار بر اسبی 
تشریف آورده بود سامری او را دید و دیگران متوجّه نشدنده علت آن در 
روایتی از ابن عباس عِفْ چنین آمده که تربیت سامری خود به توسط جبرئیل 
امین شده بود. زمانی که مادرش او را در غار گذاشته بود؛ جبرئیل امین هر روز 
سای اش افو ای این او با جبرئیل مأنوس بود و او را 
می‌شناخت. دیگران نتوانستند او را بشناسند! ۱ 

بت قَبْضَهٌ من آثر لول مراد از رسول در اینجا فرستاد؛ خدا 
حضرت جب رثیل امین است» شیطان در قلب سامری این را انداخت که سم اسب 
جبرئیل هرکجا بیفتد. در خاک آنجا اثرات بخصوصی از زندگی و حیات پدید 
می‌آید. لذا این خاک را باید برداشت. او خاک جای پا را برداشت. این در 
روایت حضرت ابن عباس عِبْ است: «آلقی فی روعه اه ا بلقیها علی شیء فیقول کن 
کذا لا کان» یعنی خود بخود در قلب سامری آمد که این خاک نقش قدم بر هر 
چیزی که انداخته و گفته شود که چنین چیزی باش آن همان چیز خواهد شد. 
و بعضی فرموده که سامری این اثر نقش قدم را مشاهده کرد که هر کجا قدم 
می‌افتاد در آنجا فوراً سبزه نمودار می‌شد. و از آن استنباط کرد که در این خاک 
آثار زندگی هست. کذا فی‌الکمالین؛ و این تفسیر در روح المعانی از صحابه و 


اسان القر ان: 


معارف الق آن (4۱۲۰ اسلا 


تابعین و جمهور مفشرین منقول است و آنچه ظاهرپرستان امروز بر آن ایراد 
گرفته‌اند به همه آنها پاسخ داده است فجزاهالّه خیرالجزاء!۱ 

باز وقتی که او از زیورات جمع شده بنی اسرائیل صورت یک گوساله‌ای 
ساخت و موافق به گمان خود که در این خاک آثار حیات هست در هر چیری که 
انداخته شود در آن زندگی پدید می‌آید. او آن خاک را در گوساله ریخت به 
قدرت خداوندی در آن آثار حیات پدید آمد و به صدا در آمد. و در حدیث 
فتون که قبلاً با تفصیل گذشت. آمده بود که او از حضرت هارون خواسته بود 
که آنچه من در دست دارم می‌اندازم به شرطی که شما دعا بخوانید که آنچه من 
می‌خواهم انجام گیرد. 

خیش ها روش ار فما یاه کر لت دای خی 
او خاک نقش قدم را در آن انداخت در اثر دعای حضرت هارون ی هو 
آثار حیات پدید آمد و به اسناد روایت دیگر قبلاً نوشته شده که سامری اهل 
فارس یا هندوستان و از قومی بود که گاو می‌پرستیدند. به مصر وارد شده به 
حضرت موسی تث ایمان آورد و بعداً مرتد گشت. یا این‌که از اوّل به شکل 
نفاق اظهار ایمان کرده بود که بعداً نفاقش ظاهر گشت و در ا ثر اظهار ایمان 
اتتقش اشتفاده کرد که ار دریا غن هه 

(فان لك فا محیوة ول لا مشنانن 6اتحصیرانت موسی م2 برای سامری 
سزای دنیوی چنین تصویب کرد که همه مردم با او قطع ارتباط کنند» کسی 
پیش او نرود و به او هم دستور داد که به کسی دست نزند و تمام عمر بمانند 
حیوانات وحشی تنها بماند امکان دارد این سرا به صورت قانونی باشد که 
پایبندی بر آن از طرف حضرت موسی نی بر اوه و بر تمام بنی اسرائیل الزامی 


۱- بان القرآن. 


اسلا ۱۲۱۲ یز 


باشد و این هم امکان دارد که علاوه برارزش قانونی؛ در وجود او چنین حالتی 
پدید بیاید که نه او بتواند به کسی دست بزند و نه دیگران بتوانند به او دست 
بزنند چنان‌که در بعضی روایات آمده که در اثر دعای بد حضرت موی اش 
در او چنین کیفیتی نمودار شد که اگر او به کسی دست می زد یا کسی به او دست 
می‌زد هر دو به تب مبتلا می‌شدند, کذا فی‌المعالم» از ترس این او از همه 
می‌گریخت؛ و هرگاه کسی را می‌دید که دارد نزدیک او می‌آید از دور صدا 
می‌کرد که لا مساس؛ یعنی کسی به من به من دست نزند 


لطیفه‌ای در سزای سامری .. _ 

در روح المعانی به اسناد بحر محیط نقل شده که حضرت موسی لد 
کردنش به مردم از سزای قتل او منع فرمود!" 

«لحَوْقَه4 یعنی. ما او را در آتش می‌سوزانیم؛ در اینجا این سوال پیش 
می‌آید که این گوساله از زیور طلا و نقره ساخته شده بود پس صورت 
سوزاندن آن در آتش به چه کیفیت می‌باشد. طلا و نقره گداخته می‌شود ولی 
نمی‌سوزد؛ جوابش این‌که اوّلاً در خود آن اختلاف است که پس از پدید آمدن 
آثار حیات در گوساله همان طلا و نقره ماند یا این‌که حقیقت آن تبدیل شده 
گوشت و خون قرار گرفت. اگر گوشت و خون شده بوده پس روشن است که 
مقصود از سوزانیدن آن این‌که ذبح کرده سوزانیده می‌شود؛ و اگر قول دوم 
گرفته شود پس مطلب سوزانیدن آن این‌که به وسیله سوهان پراده شده» ذژه 
ذّه کرده شود" یا به وسیله‌ی تدبیر اکسیری سوزانده شود! ۲ و این هم بعید 


بان آلقی ره ۲ کما فی‌الدر المنئور. 


معارف الق رآن (۱۲۳ اسلا 


نیست که احراق و سوزاندن به صورت خرق عادت و معجزه باشد؛ واله 


ال ۱ 


من ۳۳ 


کَذّ لك تفص علیاك من آنباء ما قذ سَبِق و قد ءانْیِتك من لد 


بسن شمه من بر تواحول هبنش اس ددم ساب ترا طرف خود 


مس ۲ َ ۰ ۸٩‏ ع مج و و 
ذکرا )٩(‏ من دض ده بضمل 4 یوم القیمهة وزرا (۱۰۰ 
کستاب خسوانسدنی. هر کسی که روی بگرداند از 0 روز ز قسیامت باری 


رین فیه و ساء هم یوم ألْقیمة لا ۰۷ یوم یقح 


رب ۳ ۱۳ روز قیامت ببار برداشتن. 1 می‌شود 


ال سور و تن رای بومنذ ززقاً ۰۲3 ۰ بسَضفتونْ 


د رز صور و ۱13۳ اهر ن روز نیلگون چنسم. آهسته می‌گویند 


یج کت 1:1 


الم لا : یوماً 4۱۰9 و یستلوتك عنآمحبال فقل بنْسفها 


در وه ۱0| روزی. واز تسو می‌پرسند | زحال کوهها ین آنسهارا پراگنده 


ری تفا ۵ ۰ یذ ها ام تن ۰۶ ۰ لا تری فا عوجا 
سس کل پسروردگارم بسه‌باددادن. پس‌می‌گذارد زمین‌را میدانی صاف. . نمی‌بینی نو درآن کجی 


4 
و م 


ر ٩‏ آمت ۷ ومد یعون آلداعی لا عوج له و خُشَعت ألْصوَات 


ونه‌برآمدگی. درآن روز سیر وی می‌کنند داعسی‌را. نیست کچ سخن‌او» و9 بسا تون صداها 


ب لبون فلا تسم لا مسا ۰۸ بومیذ لا نف اشَفعة 


۱ 


۱- بیان القر آن. 


اسلا ۱۳۳ 1 


از ترس رحمن. پس‌نمی‌شنوی مگر صدای‌نسرم. در آن‌روز بکارنمی‌آید سفارش مگر درحق 


من أَذْن له لخن و ر رضی له زلاً ۱۰ یلم شابن آنییهم و 


رحمن و پسند کرده سخن او را. او می‌داند آنچه در جلوی آنهاست و 


مَاخلنهم و ٩‏ محیطون به علماً 4۱۰ و عَنت آلوجو بلح 


آنسچه در عسقب آنس‌پاست وهی توانند او را در یافته احاطه کنند. ومی‌مالند روی در جلو زنده 


۹1 ها ی ی 
القیوم و قد خابٍ من حمل ظلماً (24۱۱۰ من یَعْمَل من آلصلحت وه 
۷ را برداشت. . و هر کس بکند مقداری نسکی و او 


موم فلا یمان ظْلماً و 5 مضماً ۱۷ رکذ لك آنرلته 


ایمان هم داشته بساشد او نمی‌ترسد ازظلمو زیانیکه به‌او بسرسد. و هم چنین مانازل کردیم 


قوءانا هه و مَرفستا فیه من آلوعید للم ون 
قرآن,! به‌زبان عربی‌وگوناگون بیان‌کرديم درآن سخنهای ترساننده تاکه آنیها پرهیز کنند 


آو یخُ یت فَمذفراً ۰9 فععل آفه ال انم و ٩‏ یه 


سا تیاه در دلیبایشان فکر. . پس بالاست درجه 7 خدا بادشا ماع وشستاب نکن در 


لزان من یل آن ب2 بفضی لك رَخيهُ و قل رب زذنی علماً 4۱9 


گسرفتن قرآن پیش از به‌پایان رسیدن وحی‌آن, به‌سوی تو» وبگو پروردگار 1 اضافه کن فممرا. 


خلاصه‌ی تفسی 
ربط آیات: در سوره‌ی طه در اصل بیان از مسایل اصولی توحید» رسالت 
و آخرت است. و واقعات انبیاء لا در این سلسله بیان شده‌اند و سرگذشت 
حضرت موسیءْیه با تفصیل ذکر گردیده و در ضمن آن رسالت محمّدی هم به 
اثبات رسیده است که بخشی از آن در آیات آینده بیان شده است. بدین شکل 
و نبوّت و وحی الهی و منبع همه آنها قرآن است. و در ذیل حقیقت قرآن 


معارف القرآن ۱۳۳۴ الا 
ات ترا سس ی اس ال کی رتسب سس نی تس 


قدری از تفاصیل معاد و آخرت هم آمده است (همانگونه که ما داستان 
حضرت موسی نف را بیان کردیم) هم چنین ما به شما احوال واقعات گذشته 
دیگر (و حکایتها) هم بیان می‌کنیم (تا در دلایل نبوّت اضافه بشود) و مااز 
طرف خود به شما نصیحت نامه‌ای دادیم (قران که در آن این خبرها هست و 
آن خود هم مستقلاً به وجه اعجاز دلیل نبوت است و آن نصیحت نامه چنان 
است که) هر کس از (پذیرفتن مطالب) آن روی گردانی کند پس او در روز 
قیامت بار سنگین (عذاب) حمل خواهد کرد (و) او در آن (عذاب) برای 
همیشه می‌ماند و این‌بار به روز قیامت برای او (باری) بزرگ خواهد شد روزی 
که در صور دمیده می‌شود ( که از آن مردگان زنده می‌گردند) و ما در آن روز 
مجرمین(کفّار) را (در میدان قیامت) در وضعی جمح می‌کنیم که (بی‌نهایت بد 
صورت می‌شوند که چشمهای‌شان) کبود می‌شوند (که بد ترین رنگ چشم به 
شمار می‌رود و بقدری خوف زده می‌شوند که) آهسته آهسته با هم صحبت 
می‌کنند (و به یکدیگر می‌گویند) که شما (در قبر) فقط ده روز می‌مانید 
(مقصود این‌که ما فکر می‌کردیم که هرگاه بمیریم باز زنده نمی‌شویم این پندار 
ما اشتباه در آمد» زنده نشدن بجای خود این هم نشد که اقلا دیرتر زنده 
می‌شدیم بلکه خیلی زود زنده شدیم که مات آن به مثل ده روز معلوم 
می‌باشد. وجه معلوم شدن آن برابر این مقدان طولانی و وحشتناکی آن روز 
است که‌ماندگاری در قبر در مقابل آن اینقدر کم معلوم می‌شود حق تعالی 
می‌فرماید که) آنچه (مذتی که) در باره‌ی آن گفتگو می‌کنند ما آن را کاملا 
می‌دانیم ( که آن چه قدر هست) وقتی که از همه روشن فکر: آنها چنین 
می‌گوید که خیر. شما فقط یک روز (در قبر) مانده‌اید (او را از این جهت فکر 
روشن فرمود که با توجّه به طول و هولناکی روز این نسبت اقرب بود. پس آن 
شخص حقیقت شلات را بیشتر درک کرده بو لذا رای او به نسبت رای آن 


سل (۱۲۵ و 


شخص اوّل بهتر است و مقصدش این نیست که سخن آن شخص کاملاً صحیح 
است؛ زیرا واضح است که هر دو مقدار با توجّه به اصل تحدید صحیح نیست و 
نه آن مدف قائلین بود) و (ای نبی از شنیدن وضع قیامت برخی) مردم از شما 
در باره‌ی کوهها می پرسند ( که حالت آنها در قيامت چه می‌باشد) پس شما (در 
پاسخ) بفرمایید که پروردگارم آنها را (ریزه ریزه کرده) کاملاً به باد می دهد باز 
زمین را یک میدان هموار می‌کند که در آن تو (ای مخاطب) نه ناهمواری 
می‌بینی و نه برآمدگی (مانند کوه و تپه و غیره) می‌بینی؛ در آن روز همه به 
گفته‌ی داعی (خداء یعنی فرشته‌ای که در صور می‌دمد) می‌باشند (او به 
صدای دمیدن صور خود همه را از قبرها صدا می‌کند پس همه بیرون می آیند) 
کسی در جلو (هیچگونه) کسی نشان نمی دهد ( که از قبر زنده شده بیرون نیاید 
هم‌چنانکه در دنیا در جلوی انبیاء هم کج می‌ماندند که تصدیق نمی‌کردند) و 
(از بیم) همه صداها در جلو له تعالی پست می‌شوند پس (ای مخاطب) بجز 
صدای نرم پاها ( که به سوی میدان حشر اآهسته اهسته راه می‌روند) چیزی 
دیگر (صدایی) نمی‌شنوی (چه به سبب آنکه در آن هنگام چیزی نمی‌گو یند 
اگر چه در مواقع دیگر آهسته آهسته گفتگو کنند. هم‌چنانکه در بالا آمد که 
(تَخافَُون) با به سبب آنکه خیلی آهسته صحبت کنند کسی که از فاصله 
نزدیک هم باشد نشنیده باشد) در آن روز سفارش (کسی به کسی) نفع 
نمی‌دهد مگر کسی را (سفارش انبیاء 92 و صلحا نفع می‌دهد) که به 
(سفارش) آن الّه تعالی (سفارش کنندگان را) اجازه داده باشد و برای آن 
شخص گفتار (شافع) را پسند کرده است (مراد از آن مومن است که شافعین 
برای سفارش او مجاز می‌باشند و گفته‌ی آنها در این باره پسندیده حق تعالی 
می‌باشد و هیچ کسی در حق کار حق سفارش ندارد؛ پس عدم نفع به علّت 
عدم شفاعت می‌باشد. هدف از این ترسانیدن کار معترضین است که شما از 


معارف القر آن (۱۲۰) الا 


شفاعت هم محروم خواهید شد و) او (تعالی) همه‌ی احوال آینده و گذشته 
آنها را می‌داند و علم آنها نمی‌تواند (معلومات) او را احاطه کند (هیچ چنین 
چیری نیست که خلق آن را بداند و خدا ان را نداند» ولی بسیار چنین جیز 
هست که الّه تعالی آنها را می‌داند و خلق آنها را نمی‌دانند» پس همه‌ی احوال 
مخلوقات که شایستگی شفاعت يا عدم شفاعت بر آنها مترئب می‌گردد در 
علم خداست پس هر کسی که به آن مستحق باشد. شافعین به شفاعت او مجاز 
می‌گردند و آنکه شایسته نباشد در حق او مجاز قرار نمی‌گیرند) و (در آن روز) 
همه‌ی چهرها در جلو آن حی و قیوم پست می‌گردند (و تکبّر و انکار همه 
متکبرین و منکرین ختم می‌شود) و (در این وصف همه شریک می‌باشند. باز 
در آینده شان میان این فرق می‌باشد که) کسی که ظلم (شرک) آورده باشد او 
(در هر صورت) نا کامیاب می‌باشد. و هر کسی که کار نیک کرده باشد و ایمان 
هم داشته باشدء پس او (به ثواب کامل نایل می‌گردد) نه ترس زیادی دارد و نه 
کمی (مثلاً ایکه گناهی در نامه اعمال او اضافه نوشته شود یا نیکی کم نوشته 
بگردد و این کنایه است از کمال واب» پس هدف نفی ثواب کفار است در 
مقابل آن؛ به علّت عدم موجب ثواب؛ زیر که ظلم و حق کشی در حق کفار هم 
واقع نمی‌شود و عدم کتابت اعمال کفار در نامه اعمال ظلمی بشمار نمی‌رود؛ 
زیرا اعمال آنها بخاطر نبود از شرط ایمان کالعدم می‌باشند) و ما (همچنانکه 
این مطالب را در اینجا صاف و روشن بیان کردیم) هم چنین آن را (همه را) قرآن 
عربی در آورده نازل کردیم (که الفاظ آن واضح است) و در آن ما انواع و اقسام 
وعید (قيامت و عذاب) بیان کردیم (که از آن هم معنی واضح گشت. مطلب 
ایکه همه‌ی مضامین قرآن را ما صاف و روشن نشان داده‌ایم) تاکه آنها 
(شنوندگان به وسیله‌ی آن, کاملةٌ) پترسند (و فوراً ایمان بیاورند) یا (اگر کامل 
نمی ترسند حدّ اقل این باشد که) این قرآن تا حدی برای آنها فهم پیدا کند (اگر 


سل ۱۳۷ ی 


کاملاً اثری نباشد حدّ اقل باشد و بدین شکل کم کم جمع شده مقدار مناسبی 
جمع می‌شود و گاهی مسلمان گردند) پس الّه تعالی که پادشاه حقیقی است؛ 
عالی شأٌن است (که چنین کلام مفیدی نازل فرمود) و (هم چناننکه عمل کردن 
و نصیحت پدیرفتن که در بالا ذ کر گردید. حق واجب تبلیغ قرآن است. و ادای 
آن بر همه مسلمانها که مکلف به احکام هستند؛ فرض است. هم چنین بعضی 
ادانت له یل قافتا واه کرد ها و بت سرا 
جمله یکی این است که در قرآن (خواندن) قبل ازوحی شدن آن بر شما کامل 
بشود» شتاب نکنید (که در این بر شما زحمت می‌آید؛ زیرا شنیدن آنذ از 
نباشید که شاید به یاد نمانده یاد دادن آن بر ماست) و شما (هم برای به اد 
ماندن آن) چنین دعا بکنید که ای پروردگار من علم مرا اضافه بفرما (در این 
دعا؛ بیاد ماندن علم حاصل شده. و تحصیل غیر حاصل» و خیر و مصلحت 
هم داخل است. پس باز آمدن از شتاب بی‌نهایت. مناسب می‌باشد حاصلش 
بفرمایید). 


معارف و مسایل 
(«ر قد انیت تت من لد ذٍکُرآ) مراد از ذکر در اینجا به افاق جمهور 
مفشرین, قرآن است. «شن أَرَض له فان یل یوم لقینتة وژرآ4یعنی کسی 
که از قرآن اعراض و روگردانی بکند» در روز قیامت بار بزرگی از گناهان؛ بر 
دوش او گذاشته می‌شود. اعراض از قرآن به صورتهای گوناگونی می‌باشد؛ 
کسی به طرف تلاوت آن متوجّه نشود و نه گاهی به فکر خواندن و یاد گرفتن 


معارف الق رآن ( 4۱۳ لا 


قرآن باشد یا قرآن را می خواند. اما اشتباه و در فکر تصحیح حروف آن نباشد» 
با صحیح می‌خواند امّا با پی‌اعتنایی و بی‌توجخهی می‌خوانده یا به طمع مال و 
عرّت دنیایی می‌خواند. هم چنین عدم توجه برای فهم احکام قرآن هي 
اعراض از قرآن است؛ و پس از فهم کوتاهی در عمل بر آن یا خلاف ورزی 
احکام آن درجه نهایی اعراض می‌باشد الغرض بی‌اعتنایی به حقوق فران 
وبال بزرگی است که در قیامت به صورت بار سنگینی بر گردن آن گذاشته 
می‌شود. چنان‌که در روایات حدیث آمده است که گناه و اعمال بد انسان در 
روز قیامت بار سنگینی شده بر او حمل می‌شود. 

لیم ق لصو ر 4 حضرت عمر خٌ فرموده که: اهل دهی از آن حضرت ی 
سوال کردند که صور چه چیزی است؟ آن‌جناب ة فرمود: که یک شاخی 
است که در آن دمیده می‌شود. مطلب این است که چیزی مانند شاخ است که 
بخاطر دمیدن فرشته در آن» همه دنیا از آن متأر شده تمام مردگان زنده 
می‌گردند و می‌ایستند. حقیقت آن صور را خدا می‌داند. 

و لا تفجل بالقزءان بن بل آن یی ی وی در حدیث صحیح از 
حضرت ابن عباس ی منقول است که در ابتدای وحی وقتی جبرئیل امین 
ایه‌ای از قران می‌اورد و به استماع آن حضرت 39 می‌رساند. آن حضرت نت 
می‌کوشید تا آن را همراه با جبرئیل بخواند تا نشاید از یاد نرود و بدین شکل 
آنختاب مشق دیلی را متخیا مي شدند؛ الا شین و فهمیدن فران: ایا 
به خاطر حفظ کردنش با زبان ادا کردن آن» حق تعالی دراین آیه و نیز در آیه: 
(لاتحرك به لسانك ۱) در سوره‌ی قیامت برای تسهیل آن‌جناب 9 فرمود که: 
آیات قرآن که بر شما نازل می‌گردد. حفظ کردن آن به مسئولیت شما گذاشته 


۱- قیامت:۱ ۰۱ 


ان 1 
الیل ۱۳۹ ۷ سوره‌طه 


نشده است. بلکه پر عهدهٌ ماست که آنها را در حفظ شما بگذاريم لذا نیازی به 
خواندن همراه با جبرئیل و تحریک زبان نیست. شما در آن هنگام فقط با 
اطمینان بشنوید و دعا بکنید که: «رَبّ زذنی علما4 بی پززوودکازا مرا 
اضافه بفرما؛ که در این دعای جامع. قرآن نازل شده هم داخل است و طلب غیر 
نازل شده هم و توفیق فهم آن هم. 


و لقد هدنل ءادم من بل فتیی و 1 تجد له عَزماً 4۱۱۵ و اد 


وماتاکید کرده‌بوديم به آدم پیش ازاسن. » پنن فراضوشن ند و تنيافتيم در او قصدی. وقست ی که 


لا للملَنکة آشجدوا لادم سجدوا 3 الیش 4۱۱۶ فلت 


گفتیم‌به‌فرشتگان ۳ آدم‌را هگ آنساسی ت باز رد. بس‌گفتیم 


یتدم ان مسا عَدو لد لك و روج فلا بضرجنکا من اند 


٩‏ تسوست. پس بیرون نراند شسما رد هدنگ .یس در مشقت 


تتنق ۷0 لآ ع فا و لا تغزی ۵ و نت 5 تما 


قع می‌شوید. ۳ ن. و نه برهنه. و آین‌که نه تشنه سوی 


فا و لا تضحی ۱ وس الیه آلشْطنْ قال تاد م هل أدلت 


د‌ رآن.ونه گرم ی‌آفتاب یابی. 719 نسان‌دهم تورا 


متسیل شجرها لد و مك 3 ت .۱۳ که مستها 


ذرعت همه مکی را وتا فتاه که مزع ود پس خوردند آن دو تا از آن. پس 


ید طا سوه تا و طفقا خصفان عَلَا من ورّق ات و 


ظاهر شد برای آن‌ها شرمگاه‌شان. و شروع کردند به چسباندن بر خود از بسرگیهای جنته ۰ 9 


عصی ی ءادم ربته قسفوی 200 اه ره م فتات عَلیّه و 
رد کرد آدم حکم رب خود را؛ یس گمراه شسد. باز بسرگزید او را 0( 


قتن 60۳9 آفط نا بیع بنشگز غض عدو با ی 


معارف القر آن (۱۳۰ اس 


هدابت داد. گفت پایین شسوید از اینجا هر دو با هم. باشید دشمن یکدیگر پس اگر برسد 


عش ,هی تین ام یداه تخل و 
بسه‌شماازطرفمن هدایتی. پس‌ضرکسی رفت‌به راه‌نشان‌داده‌ی من نه‌اوگمراه‌می‌گردد ونه در 


یش ۳٩‏ و من آغرض‌عن ذکری فان له مَعیشَهٌ ضنکاً و 


مشقت واقع می‌شود. و هر کسی روبگرداند از او ریس ۳ 


تخشره یوم تمد أ عمی ۲ قال رب ل حَقرْ تی آغتی و فد کت 


مسی‌آوريم 1 را روز قیامت کور. او می‌گوید ای‌رب. چوا حنسرکردی ۳ .در حالی که من 


نصا تال کَد لد أمَْلَ که شتا کشت یار 


بودم بسنا. می‌فرماید هم‌چنین آمدند پیش تو آبات ماء پس تو آنسها و 1 


اینچنین تو 7 امروز 0 ور یی توص مس دای اه کمن کنو از حد 2 


7 ۲ جر 7 و ۹1 و 1 ی 
و 4 بو با بت رنه و لسعداب الاخر:ة اشد و ابسق ۷/۱۳۷ 
کرده‌ویقین‌نکرده بسه‌آیات‌پروردگارش. وعسدذا ب‌آخسرت‌سخت‌است وبسرای هس‌میننه باق ی است. 


خلاصة تفسیر 

و (بسیار) پیش از این؛ ما به آدی (ع) حکم کرده بودیم ( که بیانش در 
اینده می اید) پس از او غفلت (و بی‌احتیاطی) پدید امد و ما (در اهتمام به این 
حکم) در او پختگی (و ثابت قدمی) نیافتیم و (اگر تفصیل این اجمال در کار 
است پس) آن زمان را به یاد پیاورید که به فرشتگان گفتیم که در جلو آدم (عق3) 
سجده (تحیه) بجا بیاورید. همه سجده کردند. مگر ابلیس (که) سر باز زد ما 
سپس (به آدم) گفتیم که ای آدم (یاد کن که) یقیناً این دشمن تو و همسر تو 
است (و به سبب این‌که به خاطر شما مردود گشت) پس نشاید شما هر دو تا را 
از جنت بیرون کند. (به گفته او چنین کاری نکنید که از جنت بیرون رانده 


الا ۱۳۱۲ هط 


شوید) پس در مصیبت اکتساب معاش) قرار خواهید گرفت» (و همسرت هم با 
تو در مصیبت خواهد بود اما بزرگترین سهم آن به شما می‌رسد) و در جّت 
برای شما این( آرامش) و جود دارد که شما هیچ گاه گرسنه نمی شوید ( که از آن 
درمشفقت باشید. يا در تدبیر آن تأخیر و پریشانی باشد) و نه پرهنه می‌باشید 
(که لباس میسر نشود یا خیلی دیرتر از احتیاج به دست آید تامشّت واقع 
شود) و نه در انجا تشنه می‌شوید (که اب نرسد یا در تأخیر شدنش تکلیف 
پیش آید) و نه در گرما می‌سوزید؛ (زیرادر بهشت آفتابی وجود ندارد و مکان 
هم از هر جهت در پناه هست. بر خلاف آن حالتی که اگر از جنّت بیرون شده به 
دنیا رفتید همه این مصیبتها پیش می‌آیند. لذا با توجه به این امور هموشیار و 
تیار تاسیل) میسن شیطان نها را (فریب داد یعنی) مورد لغزش قرار داد و 
گفت: ای آدم آیا من شما را به درختی ( که خاصیتش) جاودانگی (باشد) نشان 
ندهم (که با خوردن از آن برای همیشه خرّم و شاد و اباد باشید) و چنان 
پادشاهی که هیچ گاه در آن ضعف نیاید. پس (به سبب فریب دادن او) هر دو از 
آن درخت خوردند (که از آن ممانعت آمده بود و شیطان آن را شجرة الخلد 
ار ی ی و 
پر یکدیگر ظاهر شد و (برای پوشاندن بدن خویش) هر دو شروع به چسباندن 
برگها ی درختان بهشت) بر (بدنهای) خویش کردند و از آدم نسبت به 
دستور از پروردگارش تقصیر واقع شد. پس (در باره تحصیل مقصد. از همیشه 
ی ی تا ی 
سن آتپرورد کار اوه او زاریس) مول کردای 0 ( با مهربانی) سوه او سل 
و او را برای هميشه بر راه (مستقیم) استوار نگه داشت ( که بعداً چنین اشتباهی 
واقع نشد» و وقتی که درخت را خورد) خداوند متعال فرمود: هر دو نفرتان از 
جنّت پایین روید (و در دنیا) با چنان وضعی بروید که هر یکی از (فرزندان) 


معارف القر آن (۱۳۲ لسع 


شما دشمن یکدیگر باشد پس اگر به شما از طرف من (وسیله) هدایتی 
(رشو ی یا کقایی ترتیل ی هو کی (ارشما) از ان هدا بت من وی کل 
پس او نه (در دنیا) گمراه می‌شود و نه (در آخرت) شقی خواهد بود؛ و کسی که 
از این نصیحت من اعراض نماید. برای او (پیش از قیامت در دنیا يا قبر) زندگی 
تنگ است و در روز قيامت ما او را کور کرده (از قبر) بر می‌ خيزانيم (با تعجب) 
می‌گوید: پروردگارا؛ مرا چرا کور کرده؛ برانگیختی. من که (در دنیا) پینا بودم 
(از من چه جرمی صادر شد؟!) می‌فرماید: (به چنان مجازاتی که تو مبتلا 
شده‌ای) همانگونه (عمل از تو صادر شده که) احکام ما (توسط انبیا و علما) به 
تو رسید باز هم تو به آنها اعتنایی نکردی» هم چنین امروز برای تو هم هیچ 
فکری برداشته نمی‌شود (چنانکه تو فکر تکرده بودی) و (هم چنانکه این 
مجازات. مناسب به عمل داده شد) هم چنین (هر) کسی را که از حذ (اطاعت) 
تجاوز کند و بر آیات پروردگارش ایمان نیاورد (به تناسب عملش) سنا 
خواهیم داد؛ و در حقیقت عذاب آخرت خیلی سخت و خیلی دیرپاست ( که 
هیچ پایانی ندارد؛ پس واجب است که پرای نجات از آن کامله اهتمام نمود). 


معارف و مسایل 
ربط: از اینجا قصه حضرت آدم بیان می‌گردد؛ اين قصه‌ی قبل از این؛ در 
سوره‌ی بقره و اعراف و سپس مقداری از آن در سوره‌ی حبجر وکهف نیز 
گذشته است؛ و بعداً در سوره‌ی ص هم می‌آید در هر مقام بعضی اجزای 
مناسب از آن با هدایات مربوطه بیان می‌گر دد. 
در این‌مقام ربط این قضه را به آیات گذشته از چند جهت بیان فرموده‌اند: 
که از جمله‌ی آنها آنچه همه واضح‌تر و بی‌غبار است این است کهدز اسات 
گذشته آمده بود «کَذ لك تفص عَایك من أنباء ما قد سَبّقَ#در این آیه به رسول 


9 (1۱۳۳ ی 


خداتله خطاب شده می‌فرماید: که برای اثبات رسالت و نبوّت شماو متنیّه 
گردانیدن امّت شماء ما احوال و وقایع انبیای گذشته را بیان می‌کنیم و قضه‌ی 
مفصل حضرت موسی ی که قبل از این گذشت از آن‌جمله است. پیشین‌تر و 
از بعضی وجوه مهمترین داستان داستان حضرت آدمع است که از اینجا 
آغاز گردیده است؛ و هدف از آن متتبّه گردانیدن امّت محمّدی است که شیطان 
بزرگترین دشمن قدیمی همه بنی آدم است. که او جلوتر از همه به مادر و پدر 
شما دشمنی و عداوت کرد و به انواع و اقسام حیله و تداپیر و مشورتهای پر از 
مواسات و همدردی دام گسترد و آنها را در یک لغزش مبتلا ساخت که در 
نتیجه. حکم خروح آنها از جنّت. صادر گردید. و لباسهای جنت از بدنشان 
۳ 
تقاضای عفو نمود. مقام مهم رسالت و نبوّت به ایشان اعطا گردید لذا همه 
بنی آدم نباید از اغوای شیطانی غافل باشند. و در باره‌ی احکام دین از وساوس 
و حیل شیطان با اهتمام کامل باید اجتناب ورزند. 

(ر لقد عهدتا رل ءادم من قبل یی ول تجذ له عَزماً#در اینجا لفظ «عهدنا» 
به معنای «امرنا» يا «وصینا» است!. با این مطلب که ما در رابطه با این واقعه 
بسیار پیش از این به آدم ی وصیت کرده بودیم یعنی دستور اکید صادر کرده 
بودیم که ذکر آن در سوره‌ها بقره و سایر سور آمده است. و در آینده هم قدری 
از آن ذکر می‌گردد؛ که درختی معیّن کرده نشان داده بودیم که از این درخت 
یعنی میوه و گل و هیچ جزوی از آن نخورید و به آن نزدیک هم نشوید؛ و بقیه 
مه اضما مرها تفت و اي. ما بادخاست که آها زا معره اشضاعه فرار 
دهید. و هم‌چنانکه در آینده می‌آید این را هم به آنان اطلاع داده بودیم که 


معارف القرآن (۱۳۳ سس 


ابلیس دشمن شماست: گاهی فریب او را نخورید که موجب درد سر شما قرار 
نگیرد ولی آدم م» فراموش کرد و ما در وجود او عزم پخته‌ای نيافتیم. در 
اینجا دو لفظ آمده است: یکی نسیان دوم عزم معنای نسیان که معروف است. 
فراموش شدن غافل گشتن؛ و معنی لفظی عزم مستحکم کردن اراده می آید 
مراد از این دو لفظ در اینجا چیست؟ قبل از فهم آنها باید دانست. که حضرت 
آدم ی از پیامبران اولوالعزم است و انبیاء همه از گناهها معصوم هستند. 

در نخستین لفظ عارض شدن نسیان و فراموشی بر آدم ذکر گردیده است 
و چون نسیان و فراموشی از امور غیر اختیاری می‌باشند. لذا آنها گناه 
محسوب نمی‌شوند؛ چنان‌که در حدیث صحیح آمده است که: «رفع عن امتی 
الخطاء و اللسیان» یعنی گناه خطا و نسیان از امّت من آمرزیده شده است. و در 
قرآن کریم حکم عمومی آمده است که: «لّ کلف له تسا ال ژشعهّا4 یعنی 
خداوند متعال به کسی چنین حکمی نمی دهد که آن بالاتر از اختیار و قدرت او 
باشد. امّا اين را هم همه می‌دانند که حق تعالی در این جهان چنان وسایل و 
اسبابی گذاشته است که اگر کسی آنها را با احتیاط کامل استعمال کنده از نسیان 
و فراموشی محفوظ می‌ماند و چون انبیاءت از مقّبان خاص حق تعالی 
می‌باشند, آنها به همین میزان سخن هم مواخذه می‌شوند. که چرا اسباب 
اختیاری را کار نبستند تا پتوانند به وسیله‌ی آنها از این نسیان نجات یابند؛ بسا 
اوقات از یک وزیر سلطنت کاری قابل مواخه قرار می‌گیرد که از عموم 
خدمتگراران قابل مواخده نمی شود»حضرت جنید بغدادی طلّف فرموده است 
که: «حسنات الابرار سینات المقربین» یعنی بسیاری از کارهای نیک صالحین و نیکان 
امت» در حق مقزبان بارگاه الهی سیئات و لغزش فهمیده می‌شوند. 

اوّلاً این واقعهٌ حضرت آدم 4 قبل از زمان نبوّت و رسالت است که در 
آن زمان» صدور بعضی از گناهان در نزد بعضی از علمای اهل‌سّت؛ منافی با 
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عصمت نیست. ثانیاً آن نسیان است نه گناه اما با توجّه به مقام شامخ حضرت 
آدمیل و تقزب او نزد حق سبحانه و تعالی» آن هم در حق اوء لغزش قرار داده 
شد که او از جانب خداوند مورد عتاب قرار گرفته است و برای متنبّه ساختن 
او آن لغزش: به لفظ عصیان تعبیر گردید. چنانکه در آینده می آید. 

لفظ دیگر «عزم» است و در این آیه فرموده است که از آدمی» عزمی 
یافته نشد و در بالا گذشت که عزم عبارت است از استوار ماندن بر اراده کاری 
حضرت آدم ی تصمیم کامل گرفته بود که حکم الهی را اجرا نماید. امّا به 
سبب وساوس شیطان در استحکام این تصمیم‌گیری؛ خلل وارد شد؛ و نسیان 
نگذاشت او بر آن استوار بماند وال اعلم. 

و اذ لا لَْلَکةَ4 این توضیح مختصری است نسبت به آن عهدی که 
حق تعالی از آدم لك گرفته بود؛ و در آن پس از آفرینش آدم به فرشتگان و در 
ضمن آنهاء به ابلیس هم؛ زیرا که آن زمان او در پهشت و در جمع فرشتگان قرار 
واه دستور داده شد که همه به آدم 3 سجده کنند» همه فرشتگان متخ 2 
کردند ولی ابلیس سر باز زد. و علات ین انکار در آیه‌ای دیگر تکبّر او بیان 
شده است که من از آتش آفریده شده‌ام و این از خاک و آتش در مقابل خاک 
افضل و اشرف است» پس من چرا به ان سجده کنم. بنابر این ابلیس ملعون 
گردیده از جتّت اخراج شدء و درهای همه باغها و نعمتهای جنت بر آدم و 
حو الق » کشاده شدند و استعمال هر چیز برای آنها مجاز گردید فقط نسبت 
به یک درخت معیّن؛ هدایت گردیدند که آن را (میوه‌ها و گلهای آن را) نخورند 
و به آن نزدیک هم نشوند. این مطلب هم در آیات سوره‌ی بقره و اعراف آمده 
استت» در ایسعا ی تمالی به جای د کر آنه ان ند کر شودشن راد کر نمود که 
نسبت به حفظ عهد و استوار ماندن بر آن به آنها داده بود که آگاه باشید که 
شیطان (ابلیس) همانگونه که در واقعه سجده ظاهر گشت. دشمن شما هر دو 
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یعنی آدم و حوّاست. و نشاید او با مکر و تدییری شما را در فریب انداخته بر 
خلاف این عهد. شما را به کاری وادار سازد که در نتیجه. شما از جنّت اخراج 
گردید. «قلا جنک من أَنْة تضقَ یعنی. شیطان هیچ گاه شما را از جنّت 
بیرون نراند که به سب آن شما به رنج و مشقت مبتلا باشید لفظ «تشقی» از 
شقاوت مشتق است و این لفظ در دو معنی استعمال می‌شود: یکی شقاوت 
آخرت. دوم شقاوت دنی یعنی رنج ومشّت جسمانی و در اینجا همین معنی 
دوم می‌تواند مراد باشد؛ زیرا که با توجّه به معنای اوّل این لفظ در حق انبیا به 
جای خود. در حق مسلمانان نیک هم نمی تواند استعمال گردد. لذا فراء ی این 
شقاوت را چنین تفسیر فرموده است که: «هو آن یأکل من کدّیدیه» یعنی مراد از 
شقاوت در اینجا این است که با زحمت دست خود امرار معاش کند!۱. و در 
اینجا قرینه مقام هم شاهد معنای دوم است. زیرا در آیه بعد از این از جمله 
نعمتهای جنت چهار مورد چنین ذکر گردید که برای زندگی هر انسانی ارزش 
اساسی را دارند و در لوازم زندگی از همه مهمتر می‌باشند. یعنی: غذاء آب؛ 
لباس و مسکن در این آیه فرمود: همه‌ی این نعمتها در جنّت بدون کسب و 
اکتساب و محنت و مشقتی به دست می‌آیند؛ در این اشاره شده است که اگر از 
اشها پشرون رفینه این تعستها از شما سب واه ی ورشا نیا رخ وان 
اشاره در اینجا از نعمتهای بزرگ جنّت ذکری به میان نیامده بلکه تنها آنها را 
ذکر نمود که زندگی انسان منوط به آنهاست. و به آنها هشدار داد که نشاید در 
فریب شیطان گرفتار آمده از جنت بیرون روید» که همه‌ی این نعمتها از شما 
سلب خواهند گردید. آنگاه لازم می آید که بر روی زمین این لوازم زندگی را با 
محنت ومشّت به دست بیاورید. مفهوم لفظ «فتشقی» این است که جمهور 
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مفشّرین آذ را آورده‌اند. امام قرطبی در اینجا این را هم متذکُر شده است که 
وقتی حضرت آدم3 به زمین تشریف آورد. جبرئیل چند دانه گندم و برنج 
و غیره از جنت آورد و به او داد که اينها را در زمین به کان وقتی که بوته آنها 
برامد و بر آن دانه قرار گرفت آن را درو کن» + سپس آرد کرده نان بپز و طریقه 
انجام این کارها را هم به آدم تفهیم کرد و مطابق آن دستو حضرت آدم له 
پشت و بر غذ| خوردن نشسته برد که نان از دست و رها شدهبه این کو 
اویزان شد. آدم به دنبال آن رفت و با زحمت فراوان آذ را به دست آورد 
جبرئیل امین گفت: ای آدم رزق توو فرزندانتو بر زمین چنین با زحمت 


ومشقت به دست می آید لا 


نفقة لازمه زن بر عهده‌ی شوهر است 

در اینجا در ایتدای آیم. حق تعالی حضرت حوّا راهم با حضرت آد به 
اب 1 5۶ 
ِ چا 
(قشق) را مفرد آورده و زن را در آن ش ریک ننمود و الا باید به مقتضای مقام 
می‌ گفت: « قتسقیا». قی». امام قرطبی از آن؛ این مسئله را استنباط نموده که ضرو وربات 
زندگی زن هم بر عهده‌ی شوهر است. و زحمت و مشّتی که از تحصیل آنها 
لازم است تنها مرد مسئول آن می‌باشد لذا فتشقی را مفرد آورد تا اشاره کند 
به اینکه پس از هبوط بر زمین زحمت و مشفتی که که در تحصیل لوازمات زندگی 
پیش می آبد بر حضرت آدم واقع خواهد شد؛ زیرا فراهم نمودن نفقه و 


ظ 
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لوازم زندگی حوا بر عهده‌ی حضرت آدم ی می‌باشد. 


نفقه‌ی واجب فقط منحصر به چهار چیز است 

قرطبی فرموده است که این ایه» این را هم به ما نشان داده است که نفقه‌ای 
که بر عهدءٌ مرد است. فقط چهار چیز می‌باشد: تأمین غذا آب لباس و مسکن 
و آنچه بیش از اینها شوهر برای همسرش صرف می‌کند. همه تبرّع و احسان 
می‌باشد. و بر او واجب و لازم نیست. بنابر این معلوم می‌گردد که علاوه بر زن 
هر کلیس هیک که تققل ان رااشر هت وهی کسی تهاداست: در آنهم 
همین چهار چیز واجب می‌باشد. مانند نفقه مادر و پدر که به هنگام احتیاج و 
معذوریت بر اولاد واجب می‌گردد که تفصیل آن در کتب فقه آمده است. 

رن لك لا تجُوع فیها و لا تغری4لوازم زندگی که این چهار چیز اساسی 
انشا دوس تکون ای وک مس اش | ی راز سس 
گرسنگی پیش نم ی آید نباید این شبهه را وارد کرد که تا وقتی گرسنگی پیش 
نیاید در غذا ذايقه و لذتی ایجاد نمی‌شود. و هم چنین تا وقتی تشنگی پیش 
نياید لذت و آرامش آب سرد احساس نمی‌شود. علتش این است که مطلب از 
عدم لحوق گرسنگی و تشنگی این است که زحمت تحمّل گرسنگی و تشنگی 
افاق نمی‌افتد. که به هنگام گرسنگی و تشنگی غذاو آب میّسر نشود یا در به 
شوت اوردن آن تأخیر واقع بشود بلکه هر چیز در زمان ارزو و تمنا فورا 
حاضر و موجود است. 

«فْرَسوَّس له آلشَیْطنْ الی قوله و عَصَیّ ءادم ری فََرَی4 آنچه شبهاتی 
واقع می‌شود که وقتی به آدم و حوّا منع گردید که از درخت بخصوص نخورند؛ 
و حتّی به نزردیک آن نروند. و به آنها هشدار داده شد که شیطان دشمن 
شماست. از کید و مکر آن اجتناب ورزید. تا نشاید که شما را از جنت بیرون 
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نراند. پس باوجود این همه هدایتها واضح و روشن هم چگونه این پیغمبر 
عالی مقام در دام فریب شیطان واقع شد. و نیز این نافرمانی واضح و گناهی 
است و حضرت آدم نبی و رسول خداست. چگونه این از او صادر شد. در 
صورتی که جمهور امّت بر این اتفاق دارند که انبیاطِل» از هر نوع گناه کوچک 
و بزرگ معصوم می‌باشند. پاسخ همه این سوالها در سوره‌ی بقره معارف القرآن 
ص ۲۴۷ جلد اوّل گذشته در آنجا ملاحظه گردد. و آنچه در این آیه نسبت به 
حضرت آدم لك در الفاظ صریح آمده است که: لعصی 4و (غویساً ‏ آن هم 
در سوره‌ی بقره بیان گردیده است که اگر چه این عمل آدمطیْ» طبق قوانین 
کوچکترین لغزش او هم با الفاظی بسیار سخت. تعبیر گردیده است. و بر آن " 
عتاب وارد شده است. و لفظ #غوی) به دو معنی استعمال میشود: یکی به 
معنای تلخی زندگی و منخص بودن آن. دوم گمراه یا غافل شدن, بعضی از 
ائمه‌ی تفسیر مانند قشیری» قرطبی و غیره در اینجا نخستین معنای « غوی» را 
اختیار کرده‌اند و مطلب از آن؛ این است که عیش و عشرتی که در بهشت به آدم 
دست داده بود؛ باقی نماند و زندگیش تلخ گردید. 


هدایتی مهم در حق انبیاءج و حفظ ادب و احترام آنها 
قاضی ابوبکر بن عربی در زیر این آیه. در «احکام القرآن» در حق 
انبیاء هلا ؛ نسبت به چنین الفاظ «عصی و غیره» بحث مهمی کرده‌اند که عینا 
در ذیل نقل می‌گردد: 
«لا یجوز لحدنا الیوم ان یخبر بذلك عن ادم الا اذا ذکرناه فی اثناء قوله تعالی عنه او 
قول نبیه؛ اما ان یبتدیٌ ذلك من قبل نفسه فلیس بجائز لنا فی آبائنا الادنین الینا الممائلین لنا 
فکیف فی ابینا الاقدم الاعظم الا کرم النتی المقذم الذی عذره الّه سحانه و تعالی و تاب علیه و 
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غفرله»(۱) امروز برای هیچ یک از ما جایز نیست که این عبارت عصیان را به 
سوی آدم: منسوب کند بجز آنچه در این آیه قرآن یا در ضمن حدیثی از 
پیامبر لشا» آمده باشد که می‌تواند آن را پیان کنده اما منسوب کردن این لفظ از 
جانب ما برای نزدیکترین آباء و اجداد ما هم جایز نیست» چه برسد به نخستین 
پدر ما که از هر حیث از آبا و اجداد ما مقدم و اعظم و اکرم و پیامبر معرّز خدا 
می‌باشد که معذرت خواهی او را خداوند پذیرفته و آمرزش او را اعلام نموده 
است؛ پس این نسبت در حق او به هیچ وجه جایز نخواهد بود. 

با تویّه به این مطلب. قشیری و ابوتصر فرموده‌اند: بنابر این لفظ جایز 
نیست که آدملْ» راعاصی و غاوی بگویند. و در ه رکجا از قرآن. که نسبت به 
رسول و نبی چنین الفاظی وارد شده‌است. پس مراد از آن یا امور خلاف اولی 
می‌باشد یا ایکه قبل از نبقت اتفاق افتاده‌اند؛ لذا در ضمن آیات قرآن و 
روایات حدیث ذکر آنها درست است. امّا از طرف خود اجازه نیست کسی 
نسبت به آنها چنین الفاظی استعمال نماید.!) 

(فبطا منْا جمیقایعنی هر دو تای شما پایین‌بروید از جنت؛ این خطاب 
می‌تواند به هر دو تای آدم و ابلیس باشد؛ پس کر ام شووت ها دیشک 
لیفض عَدوٌّ) واضح است. که به دنیا رفته دشمنی شیطان با شما جریان خواهد 
داشت. و اگر گفته شود که شیطان قبل از این واقعه ازبیرون رانده شده بود. لذ 
شریک گردانیدن او در این خطاب بعید به نظر می‌رسد» پس احتمال دیگری هم 
وجود دارد که این خطاب به آدم و حوّا هر دو تا باشد و مراد از عداوت در این 
صورت احتمال عداوت در اولاد آنها بیان گردیده است؛ و روشن است که 
دشمنی با یکدیگر اولاد زندگی مادر و پدر را تلخ می‌کند. 


۱ . از تفسیر قرطبی: : و ذکره فی‌البحر المحیط ایضا. 
۲- قرطبی. 
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(و أَغر ض عَن ذکُری #در اینجا مراداز ذ کر می تواند قرآن باشده و ذات 
با برکات آن حضرت هه هم چنان‌که در آیات دیگ «ذِکُراً رْشُولاْ۱۱ آمده 
است. حاصل هر دو تا این است که هر کسی که از قرآن یا رسول اعراض کنده 
سرانجام ای است کت ضدکا ره لین آخعن#یمنی 
کر 3 تنگ می‌گذرد وک فیامتت کو وی گم رش هو ییاعد اب : 
در دنیا بر او مسلط می‌گردد و عذاب دوم یعنی کوری در قیامت دامنگیر او 
خو اهد شد. 


حقیقت تنگی و تلخی زندگی کافر و بدکار در دنیا 
در اینجا این سوال پدید می‌آید که تنگی معیشت در دنیا مختص کفار و 
فجّار نیست. بسا اوقات به ممنین صالحین هم متعرّض می‌گردد؛ بلکه 
انبیاء ها از همه بیشتر در دنیا با شداید و مصایب مبتلا گردیده‌اند» در 
صحیح بخاری و کتب دیگر احادیث به روایت سعد و غیره منقول است که 
رسول کریم یلق فرمود: بلاها و مصایب سخت دنیا از همه بیشتر بر انبیا است. 
سپس هر کسی که هر مقدار صالح و ولی باشد به آن مناسبت در این مصایب 
شخلاخ اهد شدبر عکس کفاوی فخار که عموها درعسدت وشن و توت 
دیده می‌شوند؛ پس این مقوله قرآن که معیشت آنها تنگ است. می‌تواند در 
آخرت باشد و در دنیا خلاف آن مشاهده معلوم می‌گردد. 
جواب روشن و بدون اشکال آن این است که مراد از عذاب دنیا عذاب 
قبر است که معیشت او در قبر تنگ کرده می‌شود. و خود قبر که مسکن او قرار 
می‌گیرد» چنان او را می‌فشارد که دنده‌های او می‌شکنند. چنان‌که در بعضی از 


۱ طلاق؛ ۱۰و۱۱ 


معارف القرآن ۱۳۳ ۷8 
سس فیح نارحب 


احادیث تصریح شده است؛ و در مسند بزار په سند جید از حضرت ایوهریره 


4 


منقول است که رسول خدایتة» خود لفظ آبه «َعيشَة ضَنکارا چنین تفسیر 
نمود که مراد از آن عالم قبر است.۱٩‏ 

و حضرت سعید بن جبیر مطلب تنگی معيشت را چنین بیان نموده است 
که او او وصف قعاعت سلب می‌گردد و خرص دنا در او افزوده می‌شود.۲۱ 
که در نتیجه. هر چند مال و ثروت داشته باشد. گاهی به سکون قلبی نایل 
نمی‌گردد» همیشه انديشه افزایش مال و خطر کاهش آن. او را بی‌قرار می‌کند و 
این امر هميشه در اهل ثروت مشاهده و معروف است. حاصل آن این است که 
وسایل و اسباب راحت نزد آنان بسیار جمح می‌باشد» امّا آنچه آن را راحتی 
می‌دانند نصیب‌شان نمی‌گردد؛ زیرا که آن بدون اطمینان و سکون قلبی به دست 


ی 
سوه رح ی از رمک ان سر 
ان ق‌ ذ ۳ یت لو لنی ۵ و لولا کلمة شعت 


جایهای آنان در ایس نشانهای خوبی است تا عاقلان. واگر نمی‌بود سخن که قبلاً 2 


فسسن ز تل ان نام و ۹ مر 7 ۱۲۹۲ فاضير 


سده‌بود ازطس رف پروردگارت, حستماً مسی‌شددرگیری؛ واگر نمی‌بود وعده مسقرر. پس صبرگن 


عل تا رون ومع تفر َو شب و و یل رد 


و من نی الیل سیخ رت ار توضی 0 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 


اس (۱۳۳ ت 
و در بسسعضی ساعات شب بسخوان. و بسر کسنارهای روز: شاید راضی بشوی. و م‌دوز 


ید ال عامتغتا به آز وا ره ره وه ال 2 


چشمانت زان آن چه به استفاده تاقتم تام فمان گنها گشون 1 زرینت زندگی دنسیاه برای 


لتَفتنهم فیه فیه و رژق ری غبر و آنق (۳»رأمز فك 
اوتانشن گر فان و او یه پری وگ تو بهتر و پباینده‌تر است. و امرکن افراد خانواده‌ات را 

5 012 موشهای سا عبر 
بالطَلوة واضطیز علها ۷ تستلت رزفا خن نررفت والع 
به نماز و خودت هم قایم باش بر آن, نمی‌خواهیم از تو رزقی, ما رزق می‌دهيم به توء و خوب است 


للتّفوی 4۳ قالوا لول یأتیتا بای 2 شَن رب و تأمم 


سرانجام پرهیزگاری. و می‌گویند چا نمی‌آورد توس نشانی از رب خود. آیا نرسید به آنها 


بیْته ما لصف لول ۳۷ و له کته بعذاب ده من تَله لوا 


بات درکن کس ده واکتره لا می‌کرديم آفتها را با افش پیگی از این می‌گفتند 


زا له آزسات الینا و شولً قَتم ءابسیت من قبل آن 0 


پسروردگارا چرا 2 پیامبری. که‌ییبر وی می‌کرديم‌کتاب تو و پیش‌از ذلت و 


تطزی «4۳ قل کل ری فصو قمتفلئون من 


رسوایی. بگو هر یکی منتظر است. تما همعط باشید. زود خواهید دانست که چه کسانی 


آَضحب آلمَرَ ط ی و من آفتدی ۲ 


هستند صاحبان راه وامنت و چه کسی ره یافته است. 


خلااصه زه 2 

(اين معترضین که به اعراض اصرار می‌ورزند. پس) آیا آنها (تا کنون) از 

این» هداد بت نیافته‌اند که ما پیش از آنها گروه بسیاری را به (سبب این اعراض به 
وسیله عذاب) هلاک کرديم که در جاهای (بعضی از) آنها. ایشان هم 
می‌گردند؛ (زیرا منازل بعضی از آنها به هنگام رفتن اهل مکه به شام در سر راه 


معارف القرآن 1۱۳ الط 


می‌افتاد) در (امر یاد شده) دلایل (کافی) هست برای (درک) اهل فهم ( که بر بد 
بودن نتایج اعراض دلالت دارند) و (انها که به سبب عدم عذاب فوری دچار 
اشتباه شده‌اند که مذهب ما بر حق است. حقیقت آن. این است که) اگر از طرف 
پروردگار تو قبلاً سخنی گفته نمی‌شد» (و آن این‌که بنابر بعضی مصالح به آنها 
مهلت داده می‌شود) و (برای عذاب) میعادی مقزّر نمی‌بود (که ان روز قیامت 
است) پس (به مقتضای کفر و اعراض آنها) حتماً عذاب می آمد (خلاصه 
ای‌که کفر مقتضی عذاب است. امّا به سبب یک مانع متوقف شده است؛ پس 
شبهه و ایرادانها و استدلال‌شان از عدم عذاب فوری؛ بر حفانیت خویش؛ 
اشتباه است. الغرض این امهال است نه اهمال) پس (وقتی که آمدن عذاب 
امری یقینی است. پس) شما در مقابل سخنان (کفر آمیز) آنها صبر کنید (و 
خشمی که به سبب بغض فی‌الّه بر آنها عارض می‌شود و از تأغیر عذاب بر 
آنها پریشانی می‌آید. آن را ترک نمایید) و با حمد (و ننا) پروردگارت تسبیح 
(و تقدیس او را) بیان کن؛ (که ذکر در اینجا نماز را هم شامل است) پیش از 
طلوع آفتاب (مانند نماز فجر) و پیش از غروب آن (مانند نماز ظهر و عصر) و 
در اوقات شب (هم) بیان نماء (مانند نماز مغرب و عشاء) و در اوّل و آخر روز 
(برای اهتمام تسبیح بیان کردن» مکرر را گفته می‌شود. که از آن نماز مغرب و 
فجر هم از جهت اهتمام مکزرا ذکر گردید) تا که (به شما ثواب برسد و) شما 
(از آن) خوشحال باشید (با این مطلب که شما به سوی معبود حقیقی متوجه 
شوید و به فکر مردم نباشید) و هرگز به طرف آنچه ما گروههای مختلف کار 
را( مانند یهود و نصاری و مشرکین) مستفید کرده‌ايم: نگاه نکنید؛ (چنانکه 
تاکنون هم نگاه ننموده‌اید) زیرا آن (فقط) رونق زندگی دنیاست) همدف. 
گوشرد کردن دیگران است که وقتی نبی معصوم که به او احتمال نمی‌رود از 
این ممنوع قرار گرفت پس غیر معصوم به طریق اولی باید از آن ممنوع قرار 
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گیرد؛ و آزمایش به خاطر این است که چه کسی سیاس‌گزار احسان می‌شود و 
چه کسی سرکشی می‌نماید) و عطیه پروردگار تو (که در آخرت میسر 
می‌گردد) به درجات (از این) بهتر و دیرپاست. که هیچ گاه فنا نمی‌پذیرد) 
خلاصه کلام این‌که نه به سوی اعراض به کسر همزه انها توخه شود و نه به 
سوی اعراض به فتح همزه یعنی اسباب عیش انهاء. زیرا سرانجام همه انها 
عذاب است) و بستگان خود (افراد خانواده يا مومنین) را هم به نماز امر بفرما و 
خودت هم به آن پایبند باش» (اين امور بیشتر قابل توجه می‌باشند) ما از شما 
(و هم چنین از دیگران چنین کسب) رزقی طلب نمی‌کنيم ( که مانع از طاعات 
ضروری باشد بلکه) ما شما را (و هم‌چنین دیگران را) روزی می‌دهيم (مقصد 
اضلی ها کسسانی تما که خی و طاعی مس زاو در ایب کسصان 
اجازه می‌رسد یا حکم داده می‌شود که خللی در طاعت نیاید) و سرانجام 


۳ 
ی 


خوب برای پرهیر گاری اسمت (بنابر این ما به شما دستور می‌دهیم که: لا عدن 
الی وَأَم لالخ 4برخی از احوال و اقوال معترضین در بالا کر گردید. و نیز 
یکی از اقوال آنها در اینجا هم ذکر می‌گردد که) آنها (از روی عناد) می‌گویند 
که‌خرا این رسول تشانه‌ای برایها نمی آورده (دنا چنله جو انبم دهد که) با 
ظهور مضامین کتب گذشته به آنها نرسیده (مراد از آن قرآن است که از آن 
صدق مضمون پیشین‌گویی کتب سابق ظاهر گردید. با اين مطلب که آیا به آنها 
قرآن نرسیده است که قبلاً آوازه‌ای داشت و آن دلیل کافی بر نبوّت بود) و اگر 
ما آنها را قبل از آمدن قرآن (در سزای کفر) به وسیله‌ی عذابی هلاک می‌کردیم 
(و باز در قیامت سزای اصلی کفر به آنها داده می‌شد که آن هم ضروری است) 
پس اینها (در مقام عذر خواهی) چنین می‌گفتند پروردگارا چرا به سوی ما 
رسولی (در دنیا) مبعوث نفرمودید تا ما پر دستور شما راه می‌رفتيم. پیش از 
این‌که (در اینجا) ذلیل باشیم و (در نظر دیگران) رسوا شویم «لذا اینک» 
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له اتمه ال | تیک که نان کر هی 
پس) شما بگویید (ما) همه در انتظاريمی پس (هنوز) قدری در انتظار باشید؛ 
عنقریب شما (هم) خواهید زا صاحیان راه راست‌اند و او 
چه کسی است که به (منزل) مقصود رسیده است (اين قضاوت پس از مرگ با 
پس از حشر ظاهر خواهد بود). 


معارف و مسایل 

فد )مرجم ضمیر فاعل در ید راجم به هدی است که در ضمن 
«عد» مذکور است و مراد از ان قران می‌باشد یا پیامب و معنای ان این است 
که آیا قرآن یا رسول یف به ایشان یعنی اهل مکّه هدایت ننمود و به آنها اطلاع 
نداد که چقدر گروه و امٌتها در اثر نافرمانی خویش. در عذاب خداوندی گرفتار 
شده هلا ک گشته‌اند. و اینک شما در خانه‌ها و سرزمین آنها گردش می‌کنید. و 
نیز امکان دارد که مرجع ضمیر. خداوند متعال باشد. و معنای آن چنین 
می‌باشد که آیا الّه تعالی به آنها هدایت ننمود؛ الخ. 

(فاضم عَلْ مَا یِقَولونْ) امل مکه که به خاطر گریز از ایمان دست به 
بهانه‌ای و خدایت کلمات گستاخانه ذکر می‌کر دند؛ 
کسی‌ساحر کسی شاعروکسی دیگ رکاذب می‌گفت. قرآن‌معالجه ایذا رسانی 
آنها را به دو طریق بیان نموده است: نخست این‌که آن‌جناب به آنها توجه 
ننماید بلکه صبر کند. دوم این‌که به عبادت خداوند متعال مشغول باشد که در 
جمله آینده به‌لفظ «فْسََحْ محَمد رَیَكٌ4 بیان گردیده است. 


معالحه ایذا رسانی دشمنان صبر و اشتغال به باد خداست 


ن 


در این جهان هیچ کس چه بزرگ و چه کوچک. چه نیک و چه بد. 
نمی تواند از دشمنان نجات یابد» هر یکی نوعی دشمنی دارد و دشمن هر چند 
حقیر و ضعیف باشد تا حدی به مخالف خویش ایذا می‌رساند. چه به وسیله 
بدگویی و فحاشی که اگر رو به رو جرآت پیدا نکند پشت سر بگوید, لذا هر 
کسی در فکر نجات از ایذای دشمن می‌باشد؛ قرآن بهترین و کامیاب‌ترین 
نسخه معالجه آن را مرکب از دو چیز بیان نمود: نخست صبر یعنی کنترل 
نمودن نفس تا در صدد انتقام گیری نباشد. دوم اشتغال به عبادت و یاد خدا. 
ره ک او است کففتها آیف اه تیشها ی ات که وله ۵ فمانت راید 
رسانی دشمن میٌّسر می‌گردد؛ زیرا آن شخصی که در انتقام جویی قرار گیرد هر 
چند قوی و نیرومند و صاحب قدرتی باشد بسا اوقات بر انتقام جویی قادر 
نمی‌شود وتصوّر انتقام جویی؛ خود جداگانه عذابی مستقل می‌باشد ولی 
هرگاه توبه انسان به سوی خدا باشد و چنین تصور کند که در این جهان هیچ 
کسی بدون مشیّت خدا به هیچ کسی نمی تواند کوچکترین ضرر و زیانی برساند 
و تمام اعمال و افعال خداوندی مبنی بر حکمت خواهند شد. لذا آنچه اتفاق 
افتاده در آن حتما حکمتی می‌باشد پس خشم و غضبی که در اثر ایذای 
مخالف پدید آمده خود به خود فرو خواهد نشست. لذا در پایان آیه فرمود: 
«عَلَ تضی4یعنی با این تدبیر شما راضی خواهید شد هر سَبْْ ند ری 
تخت را دوکر ایشا کی ناه کل رابت آعار؛ انس که 
بنده‌ای که به یاد خدا و انجام عبادت موفْق گردد. او باید بر این عمل خویش به 
جای ناز و افتخار» حمد و شکر خدا را وظیفه خویش قرار دهد و این ذ کر اللّه و 
عبادت. نتیجه موفقیّت اوست. و این لفظ «سَبْحٌ مهد #می تواند به معنای عموم 
حمد و ذکر باشد و نیز مختص به معنای نماز بیایده عموما حضرات مفشرین 
این معنا را مراد گرفته‌اند» و نیز اوقاتی که برای آن تعیین‌گردیده است آنها را هم 


زر (۱۳۸ اسییا 


به معنی اوقات نماز گرفتهانده مراد از بل طلوع آلشَُسنماز فجر و از: «َبْل 
روما نماز ظهر و عصر و از: من یل #همه هم نمازهای شب مغرب 


ترخشانست ی تمد هم ور 7 6 دا جل و باز به لفظ: أطر اف ۹ رٍ #بر 
ان موب تا کیت آمته اسشت, 


بلکه خطر ی است برای مومن 
عَیْتَك #در اینجا خطاب به رسول خد اه ی و در اصل این 
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بر لا رن 
هدایتی رد برای امّت. که متموّلان و ثروتمندان 4 
رونقها و نعمتهای دنیوی نایل آمده‌اند اما شمابه سوی آنها نظر نیندازید؛ زیرا 
همه این عیش. فانی و چند روزی است. و نعمتی که خداوند متعال به شماو 
توسط شمابه موّمنان عنایت فرموده است. به درجات از این رونق چند روزی 
و اتیاهن 

عیش و عشرت و ثروت و دیدبه‌ی کفار و فجار هميشه در این جهان 
موجب این سوال می‌شود که وقتی آنها در نزد خدا مبغوض و دلیل هستند 
پس چرا این گونه انواع و اقسام نعمتها نایل آمده‌اند و چرا مومنان اطاعت 
شعار. در غربت و افلاس مبتلا می‌باشند؟ تا جایی که حضرت فاروق اعظم به 
آن جلالت عالی قدری که داشت. وقتی به اتاق مخصوص آن‌حضرت نت که 
و خلوت گزین بود به بارگاه او به زیارت متفه من دنل که ا نات 
بدون فرش روی حصیری خوابیده‌اند و آثار آن حصیر بر بدن مبارک و جود 
دارد از این سژال متأّر شده بی‌اختیار به دربار عرض کرد: که یا رسول الّه این 
فیصر و کسری و امرای انها از انواع و اقسام نعمتها محظوظ و مستفیداند و 
شما که از همه مخلوقات جهان. برگزیده خدا و رسول و محبوب او می‌باشید 


لا (۱۳۹ لوصا 


وضع زندگی شما چنین است. 

رسول خدای» فرمود: ای ابن خطاب آیا تا کنون شما در شک وقرار 
گرفته‌اید. آنها کسانی هستند که خداوند لذات و تنغمات آنها را در این جهان 
به آنها عنایت کرده است و در آخرت بهره‌ای ندارند پلکه در آنجا فقط به 
عذاب مبتلا می‌شوند. و معامله مومنان برعکس آنهاست. از اینجاست که 
رسول خدایق, از زینت و راحت طلبی دنیا کاملاً مستغنی بوده و زندگی ساده 
را می‌پسندیدند» در صورتی که قدرت داشتند تا برای خود صدها وسایل 
رتشا سا تفن وه کاه بر ون فلا بتو نا ریت و میسن آواشی امد 
فوراً آن را در راه خدا بر غربا و فقرا صرف می‌کرد. و برای فردای خویش هم 
جیزی باقی نمی‌گذاشت. ابنابی حاتم به روایت حضرت ابوسعید خدری نقل 
کرده که رسول خدایة» فرموده است: 

«ان اخوف ما اخاف علیکم ما یفتح الته لکم من زهرة الدنیا» 


آن بر شما می ترسم. این است که ثروت و زینت دنیا بر شما گشاده می‌شود. 


یگ ین چیزی که از 

در این حدیت رسول خد ام جلوتر به امّت خبر داده بود که در آینده 
شما در دنیا فتوحاتی به دست خواهید آورد و ثروت و مال و عیش و عشرت 
فراوان خواهد شد. و آن وضع زندگی موجب مسرّت نیست. بلکه چیز 
خطرنا کی است که در آن مبتلا شده از اد خدا و احکام او غفلت پیش نیاید. 


۱ تأأکید اهل و عیال بر پایبندی نماز و حکمت آن 
«رأَمو أَْكَ بالصَلَوة و اضطیٌ عَلَْا4یعنی شمااهل و عیال خود راهم به 
نماز امر بفرمایید و شخصاً خود هم به آن پایبند باشید؛ اینها در ظاهر دو حکم 


ی ۵۰3 2 


جداگانه‌ای می‌باشند: یکی تا کید اهل و عیال به نماز؛ دیگری پایبندی خود او 
اما بعد از فکر و انديشه معلوم می‌گردد که برای پایبندی کامل شما به نماز لازم 
است. که اهل و عیال و بستگان محیط شما هم پایبند به نماز باشند؛ زیرا اگر 
محیط بر خلاف آن باشد. طبعاً خود انسان شکار کوتاهی خواهد شد. 

لفظ «اهل» شامل همسر و اولاد و بستگان و همه کسانی می‌شود که 
محیط و معاشرت انسان از آنها تامین می‌شود وقتی که این آیه بر رسول 
خدایة» نازل گردید آن‌جناب همه روز هنگام نماز صبح بر در منزل حضرت 
علی غ و فاطمه‌رضی‌الّه‌عنها تشریف می‌برد و آنها را صدا می زد که «الصلوة 
الصلوق۱۱۲. 

و هرگاه نظر حضرت عروه بن زبیر بر ثروت و حشمت سلاطین و امرا 
می‌افتاد فورا به خانه بر می‌گشت و افراد خانواده‌ی خود را به نماز دعوت 
می‌داد و اين آیه را در محضر آنها تلاوت می‌نمود؛ و هرگاه حضرت فاروق 
اعظم نف در شب به نماز تهجد بیدار می‌شد. افراد خانواده‌ی خود را هم پیدار 
می‌کرد و این آیه را بر آنها تلاوت می‌کرد!". 


هر کسی که به نماز و بندگی خدا بپردازد. خداوند کسب رزق را 
بر او آسان خواهد نمود 
(ا تشك رٍژفآ)یعنی ما از شما نمی‌خواهیم که شما رزق خود و ال و 
عیال خود را با نیروی علم و عمل خویش مهیّا سازید بلکه این معامله را ما بر 
عهده‌ی خود گرفته‌ایم؛ زیرا تحصیل رزق در اصل از عهده انسان خارج است؛ 
آو بیش از بیش این را می‌تواند انجام دهد که زمین را شخم زده قابل کشت کند و 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 


ط ۱۵۱۲ نو 


در آن بذر بیفشاند» ولی در رویانیدن بوته از آن» کوچکترین دخالتی ندارد 
بلکه آن مستقیماً کار خداست. بعد از روییدن بوته و درخت کار انسان فقط تا 
حدّی است که از آن حفاظت و نگهداری کند و از میوه و گل آفریده خدا از 
آن. استفاده برد و هر کسی که به عبادت خدا مشغول باشد. خداوند متعال 
این بار سخت را برای او سبک و آسان می‌کند ترمذی و ابن ماجه از حضرت 
ابوهریره نقل کرده‌اند که رسول‌الهِك فرموده است: 

«یقول الثه تعالی یا ابن آدم تفزّغ لعبادتی املاء صدرك غنی و اسد فقرك و آن لم تفعل 
ملاعت صدرد شغلا و لم اسد فقرك»(۱) الّه تعالی می‌فرماید: ای فرزند آدم تو خود را 
برای عبادت من فارغ کن من سینه تو را از غنا و استغنا پر می‌کنم و نیازمندی تو 
را برطرف می‌سازم و اگر تو چنین نکردی. سینه تو را پر از شغل و فکر می‌سازم 
و احتیاجات تو را برطرف نمی‌کنم (یعنی هر چند ثروت و مال اضافه شود به 
همان میزان حرص هم اضافه خواهد شد. لذا برای هميشه محتاج بافی 
می‌مانی. 

حضرت عبداله بن مسعود می‌فرماید: از رسول خدایتة» شنیدم که 
فرمود: 

«من جعل همومه هماً واحدا هی المعاد کفاه اه هم دنباه و من تشعبت به الهموم فسی 
احوال الدنیا لم یبال الّه فی ای اودية هلت» ۲۱" کسی که همه افکار خود | رات 
قرار دهد خداوند متعال افکار دنیوی او را کفایت می‌نماید و هر کسی که به 
فکر کارهای مختلف دنیا باشد» خداوند متعال به او اعتنا نمی‌کند که او در دام 
میدان این افکا هلاک می‌گردد. 

ین ما ف‌ آلطحف و4 یعنی کتابهای آسمانی گذشته مانند تورات و 


۱- این کثیر. ۲- رواه این ماجه؛ این کثیر. 


معارف الثر آن (۱۵۳ سس 


انجیا ل و صحف ابراهیم عدٍ یه و غیره» همه بر رسالت و نبّت رسول آخرالزمان 
محمّد مصطفی #» گواهی می‌دهد. پس آیا این بیْنات برای آن منکران از حدّ 
کافی و بیشتر و 4 نگ ای 

«فسَتعلَمُون مَنْ أَضَحبٌ الم ط آسَویَ و من أفتَذٌی) یعنی امروز 
خداوند به هر کسی زیانی داده است و هر کس می‌نواند به بهتر بودن و درستی 
عما ل خویش ادعا کند. ولی ادعای محض دردی را دوا نمی‌کند: , بهتر و 
صحیح ترین طریقه آن است که نزد خداوند: مقبول و صحیح باشد و در قيامت 
اب هس و کر شا و 
کسی بر راه راست و مستقیم بوده است. «اللهم اهدنا لما اختلف فیه الی الحق باذناك و لد 
حول و ۷ قوة الا باك و لا ملجاً و لا منجاً منك الا الباك» 


الحمد لته الذی وفقنی لتکمیل سوره‌ی طله یوم الخمیس لاربعة عفر خلت من ذی‌الححة 
الحرام سنه ۱۳۹۰ ه والثه سبحانه و تعالی اسال لتکمیل باقی القرآن وانته المستعان و علیه 
التکلان 


خدا را شکر که ترجمه سوره‌ی طله در روز یکشنبه چهارم ربیع الاول 
سنه ۱۳۰۶ ه ق به پایان رسید و از خدا می‌خواهم که به تکمیل ترجمه 
باقیمانده تفسیر معارف القرآن موفْقم بگردانده آمین 


سس ۱۵۳ سوره انبیاء 


شورة الانییاء مکی 5 هی ماه زٌ امه َفَرَة ای و سَبْع رکوعات 


سور ه انییاء در مکه نازل شده و دا - یکصد دوازده‌آیه وهفتا رکوع می‌باشد 


ی و و 


4 ‌ 


فْترّب لاس حسَابم و هم ق ) غفلة م معرضون 4۱| تنم قن 
نزدیک‌آمد برای مردم وقت حسابشان بت در بی‌خبری روگردانند. نمی‌رسد به آنبها هیچ 


72 


تم شتمفوه رز هم یعون (4 لاهية 


پسند نوینی از سوی ربشان, مگر آن را می‌شنوند در حالی‌که به ببازی مشغول‌اند. در بازی 


فرار و و کیت اه مب اسان 


سثلکم أَقَتأَث و تبصرون (4۳قال ز ی بل 


مانند شما: پس چرا 2 در سحر او دیسده(ودانسته). او گفت 70 می‌داند 


سخن را در آسمان و زصین. و اوست توا و ات ان را کسوانسسته مس گویتد ختوارهای 


م 
۶ 


بشان است. . بسلکه‌د ۳ . بسلکهن گفته‌است: تا د‌ ماگ 
پسریشان خشیر روع خسیر. سعر پس‌بسیاور پیش ۴ 


تا ات رون (40م] ءامَنت قَبلهُم شن قَرية لته 


هسم‌چنانکه بسیغام‌آورده‌انسد گذشتگان. ایمان‌نیاورده پیش ازآن‌ها دهی‌که هلاک کردیم لن. وا 


معارف القرآن ۱۵۳۲ اس 
»ات _______ جح 


۹ 7 ومتون 68 ما أس لا قبل لا رجالاً نوحی 


آیا یشان کنونایمان‌می‌آورند. . و بیغام ندادیم پیش از تومکر توسط و مردان که وصی 


انیم فستلوا آفل‌آلزٍ خر ان کنخ لا تغلعون 49و ما جعلنهم 
مس که د نج به‌سوی آن‌ها. نی تفا ل کید از باد کنندگان اگر شمانمی‌دانید. و نساخته بودیم 

جَسَدا لابأکلون اطعا شا کانما خلدین 40 صد صدفتَهم آلوغد 
آنها را بسدنی که نخورند ۳ باز ۷ وعسده. 


فأنج یتسهم و 7 من شاه و آفتکتا نم فین 4۱ لقَد نی 


77/۳ راخسواستيم .وهالاککرد یم ازحّد تجاو زکنندگان را 1 نازل‌کردیم 


کم کتباً نیه ذُرکم فلا نْ (۱۰ 


به‌سوی‌شما کتابی‌که‌درآن ذکر شماهست. تاشمانی فنید: 


َو 
۳۳4 


خلاصه‌ی تفسیر 

نزدیک آمد و فرا رسید. برای آن (منکر) ها وقت حسابشان؛ (قیامت 
دارد به تدریج زردیک می‌شود) و آنها (هنوز) در غفلت (واقع) هستند (و از 
یقین کردن به آن و آمادگی در مقابل آن) اعراض کرده‌اند (و غفلتشان تا جایی 
اضافه شده است که) نصیحتّی که از طرف پروردگارشان اینک و (مناسب به 
حال آنها) میآید (به جای این‌که آنها متنبّه شوند) آن را به گونه‌ای می‌شنوند 
که (به آن) می خندند (و) دلهایشان (به هیچ و جه بدین‌سو) متوجه نمی‌شوند و 
این ظالمان (و کقّار با هم) آهسته آهسته‌درگوشی سخن می‌گویند (نه به خاطر 
این‌که از اهل اسلام خوفی داشتند؛ زیرا کفار در مکه ضعیف نبودند بلکه بدین 
9 
(محمد ته ممل عم ) فقط مانند شما یک انسان (عادی) می‌باشد (پیأمبر نیست 
۱ ۵ ۱ ۱ 


الا (۱۵۵) سوره انبیاء 


از اعجاز به فکر ثبوت نبوّت او نباشید؛ زیرا آن در حقیقت کلام سحر آمیزی 
است) پس آیا (باوجود این) باز هم شما برای شنیدن سحر (به پیش او) 
می‌روید در حالی که شما (اين را) کاملا می‌دانید (و می‌فهمید) به پیامبر (عة 
دستور جواب داده شد. و او طبق دستور در پاسخ) فرمود: پروردگارم هر 
سخنی را که (چه) در آسمان باشد و (چه در) زمین (باشد و چه ظاهر باشد و 
چه پوشیده کاملاً) می‌داند و او کاملاً شنوا و داناست (پس این اقوال کفرآمیز 
شمارا هم می‌داند و شما را کاملاً سزا خواهد داد. و آنها تنها بر سحر دانستن 
کلام حقی اکتفا نکردند) بلکه چذین («م) گفتند که این (قرآن) خیالات 
پراکنده‌ای است ( که در حقیقت دلکش هم نیست) بلکه (بالاتر از آن این است 
که) پیامبر (35) آن را (با قصد و اختیار از پیش خود) تراشیده است (و در 
تخیلات خواب انسانی قدری بی‌اختیار و معذور و مبتلا به اشتباه هم می تواند 
باشد و این افترا تنها ویژه‌ی قرآن نیست) بلکه یک شاعر است ( که همه 
سخنان او هم‌چنین تراشیده و تخیّلی می‌باشند خلاصه این‌که او رسول نیست 
بلکه مذّعی رسالت است) پس او باید چنان نشانهةٌ (بزرگی) بیاورد چنان‌که 
پیشینیان رسول قرار داده شدند (معجزات بزرگ نشان دادند آنگاه ما او را به 
عنوان رسول پذیرفته» او ایمان می آوریس و این‌گفته‌ی آنها هم یک بهانه بود و 
اگر نه انبیای گذشته را هم قبول نمی‌کردند. حسق تعالی در پاسخ به آنها 
می‌گوید) هیچ اهل روستایی پیش از آنها که ما هلا کشان کردیم (باوجود ظاهر 
شدن معجرات خواسته آنها هم) ایمان نیاوردند؛ پس آیا ایشان (بر ظهور این 
معجزات) ایمان می اورند (و در چنین وضعیتی بر عدم ایمان» عذاب نازل 
تغو آهد شند؛ لدا ما آن معجزات را ظاهر نمی‌سازيم» و معجزه‌ی قرآن کافی 
است) و (شبهه‌ای که آنها در ارتباط با رسالت داشتند که نباید بشر رسول باشده 
جوابش این است که) ما پیش از شما فقط مردانی را پیامبر نموده‌ايم که به 


معارف القرآن (د۵ 4۱ 8 


سوی آنان وحی می‌فرستادیم پس (ای منکران) اگر شما (اين را) نمی‌دانید از 
اهل کتاب سوّال کنید (زیرا که آنها اگر چه کافرند امّا در خبر متواتر: مسلمان یا 
مورد اعتماد بودن راوی؛ شرط نیست؛ پس شما آنها را دوست خود 
می‌پندارید؛ لذا قول آنها نزد شما باید معتبر باشد) و (هم چنین شق دوم 
شبهه‌ای که راجع به رسالت است که رسول باید فرشته باشد. پاسخش این است 
که ما بدن رسولان (را که قبلاً گذشته‌اند) چنان قرار نداده‌ايم که غذا نخورند 
(آنان را فرشته نیافریده بودم) و (ایشان که در انتظار وفات شما جشن برگزار 
می‌کنند. لقوله تعالی: «َََْص به ریب ألْنُونَ۱۷) کذا فی‌المعالم» این وفات هم 
منافی با نبوت نیست؛ زیرا که) آنها ( که گذشته‌اند؛ نیز) هميشه (در دنیا) باقی 
نمانده‌اند (پس اگر شما هم فوت نمایید. در نبوّت شما چه اعتراضی لازم 
می‌آید. الغرض هم چنان که در گذشته رسول بوده. شما هم هستید و هم‌چنان 
که ایشان شما را تکذیب می‌کنند. کفار آن زمان آنها را هم تکذیب کرده‌اند) 
سپس آنچه ما به آنها وعده داده بودیم (که مکذیین را به وسیله‌ی عذاب هلاک 
خواهیم کرد و شما و مومنان را محفوظ نگاه خواهیم داشت و ما) آن (وعده) را 
راست در آوردیم یعنی: آنها را و کسی را که (نجات او) منظور بود (از این 
عذاب) نجات دادیم و متجاوزین از حد (اطاعت) را (به وسیله این عذاب) 
هللا ک گرداندیم (پس اینها باید بترسند. ای منکران پس اگر بعد از این تکدیب 
بر شماء چه در دنیا و چه در آخرت عذابی بیاید جای شگفتی نیست. زیرا که) 
ما به سوی شما چنین کتابی فرستاده‌ايم که در آن برای شما (به حد کافی) 
نصیحت موجود است. آیا (باوجود چنین تبلیغ و موعظه‌ای) باز هم شما 
نمی فهمید (و قبول نمی‌کنید). 


۱- طور۰ ۳. 


تا ۱ ۱5۷3 سوره انبباء 


معارف و مسایل 

فضیلت سوره‌ی آنبیاء: حضرت عبداله بن‌مسعود می‌فرماید: سوره‌ ی کهف 
و سوره‌ی مریم و سوره‌ی طله و سوره‌ی انبیاء از نظر نزول» نخستین سوره و 
ثروت و کسب قدیم من می‌باشند که من هميشه از آنها حفاظت می‌کنم۱۱) 
فرب لاس حسابهم4 یعنی: نزدیک است آن زمان فرا رسد که حساب 
اعمال از مردم گرفته می‌شود. مراد از آن قیامت است؛ و نزدیک شدن آن با 
توجه به عمر گذشته دنیاست؛ زیرا که اين امّت آخرالامم است. و اگر حساب 
عمومی مراد گرفته شود. حساب قبر هم در آن شامل است که پس از مردن هر 
کس فوراً گرفته می‌شود بنابر این: مرگ هر شخص قیامت شخصی آن کس 
گفته شده است. «من مات فقد قامت قيامته» یعنی؛ هر کسی که مرد قیامت او همان 
زمان برپا شد. با توجّه به این معنی؛ نزدیک شدن وقت حساب کاملاً واضح 
است که مرگ هر کسی و لو این‌که هر چند عمر داشته باشد» چندان دور نیست» 
به ویژه وقتی که نهایت عمر معلوم نیست هر روز و هر ساعت خطر مرگ در 
پیش استت: 

هدف از این آیه. هشداری است برای مردمان غفلت شعار: که در آن 
همه‌ی مومنان و کافرانی داخل هستند که در خواهش‌های دنیا مشغول شده 
روز آن خساب زا فراموشن کنند؛ زیر فرآموش کردنهرنضه‌ی همه مفاستل و 
گناهان است. 

«ما هم من رین رهم مدب | آشتعفزه و شم یلعبون. اهب میب » 
این توضیح بیشتری است برای کسانی که از عذاب قبر و آخرت غافل و از 
امه ار برای آنها روی گردان هستند؛ که هرگاه آیه‌ی جدیدی از قرآن 


- قر طبی. 


معارف القر آن (۱۵۸ سس 
دس مت تس 


بیاید و تلاوت گردد. آن را در حالی می‌شنوند که آن را به باد تمسخر و بازبچه 
مراد آن باشد که به هنگام شنیدن آیات قرآن آنها چنان در بازیچه و مشغله‌ای 
خویش مبتلا می‌باشند که به سوی قرآن کوچکترین توجهی مبذول نمی‌کنند و 
توت 

یه ۳-9 نت تبْصرٌ ون)یعنی اینها باهم آهسته آهسته درگوشی 
سا ۱ 
در جلو آنها تلاوت می‌گردید و از حلاوت و بلاغت و تأثیر آن در قلوب. هیچ 
کافری نمی توانست انکار کند برای باز داشتن مردم از آن چنین صورتی پیدا 
کرده بودند که آن را سحر و جادو قرار دهند و باز برای جلوگیری مردم از 
اسلام بگویند که وقتی شما درک کردید که این سحر است باز به نزد او رفتن و 
شنیدن کلام او حلاف دانشمندی است. شاید این مصاحبه با یکدیگر را بدین 
ات نشاید مسلمانان بشنوند و راز تلییس احمقانه 

هل قالر أستة ث آخلم4 اضق هت آخلم به آن خوابهایی گفته می‌شود که 
در آن قدری تشتلات نفسانی پا شیطانی وجود داشته باشد. لذا آن به خیالات 
پریشان ترجمه شده است. یعنی آن منکران در ابتدا؛ قرآن را سح گفتند » باز از 
آن ترقی کرده به خوابهای پریشان تعبیرش کردند. باز از آن هم بالاتر تجاوز 
کر ده گفتند که این افترا و بهتانی است که بر خدا بسته شده است. سپس گفتند که 
او شاعر است و تخیّلات شاعرانه در کلام او دیده می‌شود. 

«یتتا بقاء 4 یعنی اگر او در حقیقت نبی و رسولی است پس معجزه 


8 ۱۵۹3 سوره اثییاء 


خاص خواسته‌ی ما را نشان دهد حق تعالی در پاسخ آن» فرمود: در امم 
گذشته هم این به تجربه و رسیده است که هر نوع معجزه‌ای که آنها خواستند 
ان به وسیله‌ی رسول خدابه آنها نشان داده شد ولی باز هم ایمان نیاوردند. هر 
قومی که پس از مشاهده‌ی معجزه خواسته خودش ایمان نیاورد. قانون الهی 
در حق آنها این است که در دنیا عذاب نازل کرده کارشان یکسره خاتمه داده 
شود و چون حق تعالی به اعزاز رسول اله ق ‏ عِ. امّت را از عذاب عمومی 
محفوظ و مصون نگهداشته است؛ لذا نشان دادن معجزات خواسته‌ی آنها؛ 
ای لیر ات زان در له ی بر مون نارواین انیت که آیات 
مشاهده‌ی معجره خواسته خویش ایمان می آوردند. مطلب این است که از 
ایشان هیچ امید و توقعی نیست. لذا معجزه‌ی خواسته‌ی آنها به آنان نشان داده 
نمی‌شود. . ر 

«قسئلُوا أفل لک ان نت لا تَعَمَونْ#مراد از اهل ذکر در اینجا علمای 
تورات و انجیل هستند که به ان حضرت ی ایمان آورده بودند. با این مطلب. 
اگر شما از احوال انبیای گذشته اطلاعی به دست ندارید که آیا آنها انسان بودند 
یا فرشته پس از علمای تورات و انجیل دریافت نمایید؛ زیرا همه‌ی انها 
می‌دانند که همه انبیای گذشته از نوع انسان بودند. لذا در اینجا اگر مراد از اهل 
ذکر مطلق امل کتاب (یهود و نصاری) هم باشند. باز هم بعید نیست؛ زیرا که 
همه شاهد این معامله هستند. در خلاصه‌ی تفسیر همین احتمال اختیار 
گردیده تشریح داده شده است. 

مسئله: در تفسیر قرطبی آمده است که از این آیه معلوم می‌گردد که برای 
انسان جاهل که از احکام شرع اطلاع ندارد؛ تقلید عالم واجب است که از او 
دریافته مطابق آن عمل کند. 


7 ۲ 
معارف القرآن .۱1 ِ 


جر یتسد ۱ سای تست 
قرآن کریم افتخار و اعزازی است برای عرب 

کتلباً فیه کر کم#مراد از کتاب قرآن و از ذ کر در اینجا شرف و فضیلت و 
آوازه است؛ با این مطلب. که این قرآن که در زبان عربی شما نازل گردیده است. 
موجب عرّت و افتخار دایمی شماست. شما باید از آن تقدیر کنید. همانگو نه 
که دنیا مشاهده نموده که حق تعالی جهان عرب را به برکت قرآن بر همه‌ی دنبا 
فتح و تسلط داد و در تما عالم عرّت و آوازه‌ی آن منتشر شده است و آن را هم 
هر کس می‌داند که اين اعزاز مبنی بر خصوصیت جغرافیایی یا لسانی با 
طایفه‌ای آنها نبوده. بلکه فقط به برکت قرآن بوده است و اگر قرآن نمی‌بود 
شاید امروز کسی اسمی از عرب را یاد نمی‌کرد. 


و کم قَصَْتا من قَرية کانث ظالةٌ و شا ها وم ءاحْرینَ (4۱۱ 


و جسقدر سود کسدیم روسناهایی را که ظالم بودند. و آفر یدیم پس از آنسها اقوام دیگری. 


قستی نکر آفت‌سا 7 ابشآن‌از آن‌جامی‌گر بختند. نکر یز بد ۱ 


ال ما رفه " قسیه و مَسسکسنکم کم تشون 4۷َلوا 


۹ 7 شما سوال کند. کفتند 


بو نلنا ان تالم 449 ژاّت لك دغو دهم حتی جعلتهه 


و تا ضاخنتاهکار بیط ناه + پس همیشمه ایسن شسد فویاشان تا ایسن‌که کسرديم آتنها , ۱ 


حصیداً خُمدین 4۱۵ 
در و سده خامزنش شوند. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و ما روستاهای بسیاری را که امالی آنها ظالم (کافر) بودند ویران 


اسلا ۱1۳ سوره انبیاء 


ساختیم و پس از آنها اقوام دیگری آفریدیم؛ پس وقتی که این ظالمان 
عذاب ما را دیدند که فرا می‌رسد. پس شروع به دویدن کردند از ان 
روستا (تا که از عذاب نجات پیابنده حق تعالی می‌فرماید:) نگریزید و 
به سوی وسایل عیش و خانه‌های خود برگردید. شاید کسی از شما 
بازخواست کند (که بر شما چه گذشته با این مطلب که به صورت 
تعریف هشدار دادن آنها بر جسارتهای احمقانه‌ی آنها که وسایل و 
اما کنی که شما به آنها افتخار می‌کردید. الان نه آن وسایل باقی ماندند و 
نه آن خانه‌ها و نه اسم و رسمی از دوست و آشنا باقی ماند) آنها (هنگام 
نزول عذاب) می‌گویند: وای بر شقاوت ماء يقیناً ما ظالم بودیم و 
هميشه این داد و فریاد شان می‌ماند تا این‌که ما آنها را چنان (نیست و 
نابود) کردیم که مانند کشت درو شده یا مانند آتش خاموش شده‌ای 


بو دند. 


معارف و مسایل 
روستاهاپی که ویرانی آنها در اینجا ذکر گردیده است. بعضی از 
مفشرین انها را حضورا و قلابه‌ی یمن دانسته‌اند. که در انها خداوند 
رسولی از جانب خود فرستاده بود که در باره نام او روایات مختلف 
هستند» بعضی او را موسی بن میشا و بعضی شعیب ذکر کرده‌اند و اگر 
اسم او شعیب باشد پس او غیر از شعیبی است که در مدین بوده است 
آنها رسول خدا را کشتند: خداوند متعال آنها را به وسیله پادشاه کافری 
یعنی بخت نصر تباه و برباد نمود و او را بر آنها مسلط گردانید» چنان‌که 
وقتی در فلسطین گمراهی اختیار کردند بخت نصر را بر آنها مسلط 
گردانیده به آنها سزا داده بود» ولی حق این است که قرآن شهر و یژه‌ای را 


معارف الق رآن ۱۳ | 


و ما خَلْتا آلسماء والْض و مَابَیتا لعبین 4۱۶ لو را آن 


07 را و آننچه در میان آنهاست بازی کنان. اگر مي‌خواستيم که 


۳ که فت مان ان کت فسعلین 4۱۷بل 


بگيريم بسازبچه‌ای. پس می‌گرفتيم از نزد خود. اگر می‌بودیم ما کننده آن. نیست جنین. 


تقذف بالق علی آلبطل فیدمَغه قاا هر زاهق و کم 


مامی‌زنیم بات را سر دروغ شین هی شدکند. بیش او ر؛ پس‌او آزبین میر ود وبرای شسماست 


آلسویل اتَصفُون ۷ له من ق‌آلشعو ت وألْزض و من 


بسربادی از آنچه بیان می‌کنید. و از ان ازشت کی کنه هر آشتهانها و ره انیت اکتا کته 


عنده لایَسْتَکیُون عَن عبادته و لا یشتَخیرّون 4199 یْسَیَحُو نَألیْل 


۳ نتسرزداومی‌باشند سس رکشی نمی‌کنند از ز عبادت‌او و سیستی نمی‌کنند. ۳ او ۳ سب 


ژالشتاه بفترون (أم ادها ءاصَتة من آلْرض هم 
و روز و مسانده ن می‌شوند. سا مق سود واه آنشها مسضودها ی از امسنن که آنستها 


1 


تور ون شوه کنحان فا ءافتة لا نله فسدتا 


زنده‌می‌کنند ایشان‌را. اگرمی‌بود درایسن دوتا معبودی‌دبگر بجر از 79 پس‌هصر دوتا وسران 


قش خن ور آلسعزش عَ یسصفون 4۲۷[ یشئل عَ 


‌ زا م۳ ۳ 2 ما ۱7 
یفعل و هم‌یستلون (47آم آنذوا من ذونه ءهةّ قل هاتوا . 
آنچه‌می‌کند واز آنسهاسوال‌سی‌گردد. آیتامقر رکرده‌اند بجز ازاو معبودان دیگری, بگو بیاورید 
او و ممص و سر 46 بو ی ب زر ام ی ۰ ره کر و۶ 
بُزهنکم هذا ذکر من مَعی و ذکر من قبی بل اکترهم 


مسدرک خود تان‌را, ایسن‌است سخن‌کسانی‌که با من‌اند وسخن‌پیشینیان‌ازمن. باز بیشترشان 


الا ۱۳۴۳ وج افتبا 


یعون أَلْقَّ نم ُفرضُون (4۳9و ما لا من فلت ین ول لرّ 
1 و نفرستاديم پیش از تو هیچ رسولی؛ مر 
توح الیه +1 الده ال آتا فاغیدون 54:0 
به او چنین وحی گردیم که سخن این است که نیست معبودی بجز من, پس مرا بپرستید. و 
توا اند همه ولداً شبحته بل عباد مُْحُرَمُونْ 4۲۸ 


می‌گویند که قرار داده رحمن کسی را پسر خود. هرگز لایق او این نیست ولی آنسها ببندگان معززی 


بشنییهر اه بالقزل ز هم بآشره یعون (40 یلم ما 


هستند. نمض تواتنند سبقت کنند از او در گفتار و آنها به دستور او کار می‌کنند. می‌داند آنچه 


بسن آنندی و ما تفه ولا پشتتون الاک آزتقی 
در جلوآنها وآنچه پشت سر آن‌هاست. وفتقا موز کنتد مگت سرا کی کف اه او خدا راضی 


۱ 


رهم من‌خُشیته مُشفقَون 470وَمن یل منم ان امن ذونه مد لا 
6 ۳۵ ۱۶ آو را 
نجزیه جهن کَد لاک تجزی لین 4۳0 


سزا می‌دهیم به جهنم چنین سزا می‌دهیم ظالمان ا. 


و (مصنوعات ما بر یگانگی ما دلالت دارند. زیرا) ما آ ممان و زمین را و 
آنجه در میان آتهامنت؛ چنین نیافریده‌ايم که مرتکب فعل عبثی شده باشیم 
ری که کنیع ستاو دی ا ماس که یر کت ین آنها دلالت نمودن آنها پر 
تیچ فا اسهم ها رن تن استاتورضی ار 
شغلی (بی‌فایده) می‌بود (و حکمتی از آن هدف قرار نمی‌گرفت (تنها خوش 
دلی هدف می‌بود) پس ما تنها چیزی از نزد خود مشغله قرار می‌دادیم (مانند 
مشاهده صفات کمال خویش) اگر این کار را انجام می‌دادیم (زیرا که مشغله 


معارف القرآن ۱۳ اس 


باید با شأن شاغل نسبتی داشته باشد پس کجا ذات خالق کاینات و کجا این 
مصنوعات حادثه البتّه صفات بخاطر قدیم و لازم ات دنشی تا صدعخ 
مناسبتی دارند» پس وقتی که به دلایل عقلی و اجماع اهل ادیان مشغله قرار 
دان آنها هم محال است؛ پس در مصنوعات حادثه نباید کسی وهم و گمانی 
داشته باشد لذا ثابت گردید که ما آنها را پی‌مورد نیافریده‌ایم) بلکه (برای 
اثبات حق و ابطال باطل آفریده‌ايم و) ما (آن) حق را (که مصنوعات بر اثبات 
آن دلالت دارند» چنان) بر پاطل (غلبه می‌دهیم که شماتصور کنید که ما آن را بر 
این) می‌زنيم: پس آن (حق) مغز این (باطل) را پیرون میآورد (آن را سرکوب 
می‌سازد پس آن (باطل سرکوب شده) به یکبار از بین می‌رود (دلایل توحید 
که از این متوعات به دست مس آینده شت رک را کل متتتفی می‌شازنده که 
احتمالی هم از جانب مخالف آن باقی نمی‌ماند) و (شما که باوجود این دلایل 
قاطع. به شرک مبتلا می‌شویده پس) برای شما از آنچه (برخلاف حق) از خود 
بیان می‌کنید بربادی (بدبختی) بزرگی خواهد شد. و (شان حق تعالی ان است 
که) هر آنجه در آسمانها و زمین است از آن (و مملوک) اوست و (از) کسانی که 
در نزد خداوند (بسیار مقبول و مقرب) هستد از آن جمله می‌باشند (کیفیّت 
بندگی آنها این است که) از عبادت او عاری ندارند و نه مانده می‌شوند (پلکه) 
شب و روز (خدا را) تسبیح (و تقدیس) می‌کنند (گاهی) توف نمی‌کنند (پس 
وقتی که حالت ایشان چنین است عموم مخلوقات در چه شماری هستد. پس 
لایق عبادت اوست و وقتی که کسی دیگری چنین نیست» پس شریک تصوّر 
کردن برای او چقدر نادانی و حماقت است) آیا (باوجود این دلایل دال بر 
توحید) آنها غیر از خداوند معبودان دیگری گرفته‌اند (بویژه) از اشیای زمین 
( که باز هم ادنی تر و نازکتر می‌باشند مانند سنگ و بتهای معدنی) که آنها کسی 
را زنده می‌کنند (آنکه نمی‌تواند روح بدمد. چنین عاج ز کی لایق می‌شود که 


الا (4۱۰۵ سوره انبیاء 


معبودی قرار گیرد و) اگر در زمین و (یا در) آسمان غیر از خداوند معبود 
(واجب الوجود دیگری) می‌بود (پس هر دوی (از دیر زمان) در هم 
می‌شکستند (زیرا طبق عادت در اراده و افعال هر دوتا؛ مزاحمت ایجاد 
می‌شد. و با هم درگیر می‌شدند و برای اين» فساد لازم است امّا فساد واقع 
نیست. لذا نمی تواند معبود متعذدی وجود داشته باشد) پس (از این بیانات 
ثابت شد که) خداوند متعال که مالک عرش است از آنچه ایشان بیان می‌کنند 
( که نعوذ بالّه شریکانی دارد) پاک است (در صوتری که عظمت او چنان است 
که) آنچه او انجام می‌دهد کسی نمی‌تواند از او بازخواست کند و از دیگران 
بازخواست می‌شود (خداوند متعال می‌تواند باز خواست کند. پس کسی در 
عظمت. با او شریک نیست. پس چگونه کسی می‌تواند با او در سعبودیت؛ 
شریک باشد بحث تا اینجا به صورت نقض و ابطال و استلزام محال بود. و 
بحث آینده به صورت سوّال و منع کلام است که) آیا آنها غیر از خدا معبودان 
دیگری مقزّر کرده‌اند (به آنها) بگو که شما (بر این ادعا) دلیل (و مدرک) خود 
را ارایه دهید (تا اینجا سوال و ابطال شرک به دلیل عقلی بود و در آینده 
استدلال به دلیل نقلی است که) این کتاب همراهان من (قرآن) و کتب پیشینیان 
از من (تورات و انجیل و زبور) موجود است ( که صدق و منزل من‌لّه بدون آنها 
به دلیل عقلی ثابت است. و در بقیه‌ی کتب اگر چه تحریف به کار رفته؛ ولی در 
قرآن هیچ احتمالی از تحریف نیست. پس مطالب آن کتب که مطابق با قرآن 
باشد. حتماً صحیح است. و مقتضای همه این دلایل این بود که ایشان به 
توحید قایل می‌شدند. ولی باز هم قایل نشدند) بلکه بیشتر انها کسانی هستند 
امیش و نمی تلم راز ای مت تها(از مرول کون ۵1) 
اعراض می‌کنند و (اين توحید چیز تازه‌ای نیست که از آن در وحشت باشند. 
بلکه شرع قدیمی است. چنانکه) ما پیش از شما هیچ چنین پیامبری 


معارف الق آن (‌۱۰) لا 


نفرستاده‌ایم که به او وحی نفرستاده باشیم که غیر از من کسی دیگر (سزاوار) 
معبود (بودن) نیست» پس (تنها) مرا عبادت کنید» بعضی (از مشرکان) چنین 
می‌گو یند که (العیاذ بالّه) خداوند متعال (فرشتگان را) فرزند خویش قرار داده 
است. (پناه بر خدا) او (تعالی از این افترا) پاک است (و آن فرشتگان فرزندان او 
نیستند) بلکه بنده‌ی (او) هستند (آری بندگان) معزز (ی هستند و از اینجا این 
بی خبران در اشتباه قرار گرفته‌اند (و کیفیت بندگی و محکومیت و ادب آنها 
چنین است که) آنها نمی توانند از او سبقت گرفته سخنی بگویند (بلکه منتظر 
امر او می‌باشند) و آنها طبق دستور او عمل می‌کنند (نمی‌توانند لاف آن 
انجام دهند زیرا می‌دانند که) خداوند متعال احوال گذشته و اینده آنها را 
(کاملاً) می‌داند (پس آنچه دستور باشد و هرگاه باشد موافق حکمت او خواهد 
بود لذا نه عملاً مخالفت می‌کنند و نه در گفتار مبادرت می‌ورزند) و (کیفیت 
ادب آنها تا این حدّ است که) آنها جز از کسی که (برای شفاعت کردن او) خدا 
راضی باشد نمی توانند برای کسی سفارش کنند و همه آنها از هیبت خدا 
می‌ترسند (این توضیح محکومیت و مغلوبیت آنها بوده در آینده بحث از 
غالبیت و حاکمیت خداست. اگر چه حاصل هر دو با هم متقارب است یعنی) 
مر کسی از آنها (بالفرض) چنین بگوید که غیر از خدا: من هم معبودی دیگر 
هستم پس ما سزای او را جهئم قرار می‌دهیم (و) ظالمان را چنین سزا خواهیم 
داد (خداوند کاملاً پر آنها مسلاط ست چنان‌که بر مخلوقات دیگر» پس آنها 
چگونه می‌توانند اولاد خدا باشند. در صورتی که برای اولاد خدا؛ خدا بودن 


معارف و مسایل 
و ما خَلتَا ۱ ماه و داش و ما تیب لعبین4 بعنم ما آسماهن و زمین‌ و 


الا ۱۱۷۴ سوره افبیاء 


آنچه در میان آنهاست را برای بازی و لعب نيافريدي. گر بات کلشته امه 
بود که بعضی از روستاها را هلاک و ویران ساختیم در این آیه اشاره به این شده 
است چنان‌که آفرینش آسمان و زمین و تمام مخلوقات آنها بر حکمتها و 
مصالح مهم مبتنی است. هم‌چنان ویرانی روستاهایی که تباه کرده شده‌اند؛ آن 
هم عین حکمت بوده است. و این مطلب را در اين ایه چنین تعبیر نموده است 
که آیا منکران توحید و رسالت. قدرت کامل و علایم روشن علم و بصیرت ما 
را که در صنعت و آفرینش آسمان و زمين و تمام مخلوقات مشاهده می‌گردد؛ 
نمی‌بینند و نمی فهمند؛ يا چنین‌تصوّر می‌کنند ما همه این کاینات را پی‌مورد و 
برای بازیچه‌ای آفریده‌ايم. 

النعپینمشتق از لعب است و لعب؛ آن کاری را می‌گویند که پا آن مقصد 
درستی دنبال نشود!۱) و (لهو) به آن کاری گفته می‌شود که اصلاً هدفی به آن 
متعلّق نباشد نه صحیح و نه غلط بلکه مدف تنها وقت گذرانی باشد. منکرین 
اسلام که بر رسول‌اله تة» و قرآن اعتراض کرده از پذیرش توحید سر باز 
می‌زنند و باوجود این نشانه‌های عظیم قدرت الهی؛ تسلیم نمی‌شوند. این 
رویه‌ی آنها گویا ادعا بر این است که همه این اشیا؛ بی‌مورد و برای بازی آفریده 
شده است؛ در پاسخ به آن فرموده شد که اینها بیهوده و بازیچه نیستند. اگر 
قدری به فکر و آنديشه فرو بروید» خواهید دانست که در هر ذره‌ای از کاینات و 
در هر صنعتی از قدرت هزارها حکمت وجود دارد و همه آنها درس خاموش 
معرّف حق سبحانه و توحید او می‌باشند. 

هر گياهي که از زمین روید وحلده لا شریک له گوید. 


و توس 


۱- راغت. 


معارف الق رآن ۱۹/۸ اسلا 


می‌ خواستیم که شغلی به صورت بازیچه بسازیم و هدف انجام این کار می‌شد؛ 
پس ما چه نیازی داشتیم که زمین و اسمان و غیره را پدید آوریم این کار 
می‌توانست از اشیای نزد ما هم انجام یابد. 

لفظ «لَوّ4 در زبان عرب برای اشیای فرضی اطلاق می‌گردد که اصلاً 
وجودی نداشته باشند. و در اینجا هم این مطلب به اين لفظ بیان گردیده است 
که اگر شخصی نادان همه این مخلوقات و مصنوعات علوی و سفلی آسمان و 
زمین را لهو و لعب تصوّر کند. آیا این میزان عقل هم ندارد. که این چنین 
کارهای بزرگ برای لهو و لعب انجام داده نمی‌شوند و کسی که بخواهد چنین 
کاری انجام دهد آن را بدین شکل نمی‌کند» در اين اشاره به این رفته که شأن 
خداوندی خیلی بلند و بالاست. صدور لهو و لعب از یک نفر فهمیده هم 
متصوّر نیست. چه برسد به خداوند متعال. 

معنای اصلی و معروف «لهو» شغل بیکاری است که مطابق آن تفسیر 
مذکور بیان گردیده است؛ بعضی از مفشرین فرمود‌اند که گاهی لفظ لهو ببه 
معنای همسر و اولاد هم می‌آید و اگر در اینجا زن و فرزند مراد گرفته بشود 
پس هدف آیه رد نظریه بهود و نصارا است که حضرت مسیح و عزیر طٍ را 
پسران خدا می‌دانستند» یعنی اگر ما برای خود اولاد بر می‌گرفتیم چرا از 
مخلوق انسانی می‌گرفتیم از مخلوق پیش خود ما انتخاب می‌کردیم واه اعلم. 

«بل تقذف بالق عَل الط فا ریز فاد هو زاهق4معنای لغوی «قذف» 
انداختن و زدن است «یدمغ» به معنای وارد کردن ضرب بر مغز است و «زاهق,» به 
معنای رونده و پی‌نام و نشان شونده است. با این مطلب که کاینات عجیب و 
غریب آسمان و زمین را ما برای بازیچه نیافریدیم پلکه مبتنی بر حکمتهای 
بزرگ آفریده‌ايم که یکی از آن جمله هم این است که به وسیله آن حق و باطل از 
هم ممتاز می‌شوند و مشاهده‌ی مصنوعات قدرت. چنان مردم رابه سوی حق 


لا ۱:۹ سوره انییاء 


مایت میکندکه باعل نمی تواند در مقال آنبایستد و لین مطلب چنین تعبی 

شده است که حق بر باطل زده می‌شود که از آن مغز باطل به هوا می رود و بی نام 
و نشان قرار می‌گیرد. 

لو مَنْ عنده لا یَستَکبر ون عَن عبادته لا یَشتَخیم ون یعنی» بندگان ماکه 
نزد ما هستنده مراد از آن فرشتگاننده هميشه در عبادت ما بدون مکث مشفول 
می‌باشند. اگر شما عبادت مرا بجا نیاورید. در خدایی من هیچ گونه فرقی 
نخواهد آمده و چون انسان دیگران را بر حال خود قیاس می‌کند و بر این 
خوگر و عادی می‌باشد دو چیز می‌تواند از عبادت دایمی اوء مانع بشود: 0 
این که عبادت کسی را خلاف مقام و درجه‌ی خود تصوّر کند. لذا بدان نودیک 
نشود. دوم این‌که می خواهد عبادت کند. امّا از | این جهت نمی تواند که مسلسل 
دای عبادت بکند که به مقتضای بشریت به انجام کار کوچک خسته و مانده 
می‌شود نیاز پیدا می‌کند به استراحت و خواب. لذا در آخر آیه این هر دو مانم 
را از فرشتگان نفی فرمود که آنها نه از عبادت من استکبار می‌نمایند که آن را 
خلاف مقام خویش بدانند. و نه از عبادت کردن خسته و مانده می‌شوند و این 
مطلب را در آیه بعدی چنین تکمیل نموده است که؛ » یُسَبحُونألیل و الان 1 
یقر ون یعنی فرشتگان شب و روز به تسبیح مشغول می‌باشند و گاهی هم 
سست نمی شوند. 

عبدالله بن حارث می‌گوید که من از کعب احبار پرسیدم که آیا فرشتگان 
غیر از تسبیح کار دیگری ندارند؛ و اگر دارند پس با کارهای دیگر چگونه هر 
وفت تسبیح جاری می‌باشد. کعب فرمود: :ای برادرزاده آیا کاری دیگر یا شغل 
دیگر تور از تفس باز می‌دارد و در کارهای تو محّل و مانع می‌شود. در اصل 
تسبیح برای فرشتگان مانند تنفس است برای ما یا چشم زدن که این‌هر دو تا هر 


معارف القرآن ۱۷۲۰ ال 
سس سس سب 


وقت و در هر حال جاری می‌باشند و در هیچ کاری مانع و مخل نمی‌شوند.! 


(آم نوا ءة من الگزض هم یم ونْ)در اینجا جهالت مشرکان را از 
چند جهت ظاهر نمود» نخست این‌که ایشان چنان احمقند که خدا هم درست 
کردنده آن هم از مخلوق زمین و اینها از مخلوقات علوی و آسمانی در هر حال 
کمتر و ابتر هستندء دوم این‌که کسانی را که خدا قرار دادند. ایا آنها را دیدند که 
کسی را زنده کنند و در آن روح بدمنده و برای معبود لازم است که مرگ و 
حیات خلایق در قبضه او باشد. 

وان هماع این دلیل عادی توحید است که مبنی بر عموم عادات 
می‌باشد» و نیز اشاره‌ای است به طرف دلیل عقلی که تقاریر مختلفی از آن در 
کتب علم کلام مذکور است. و از این جهت دلیل عادی است اگر در آسمان و 
زمین دو خدا و دو مالک و مختار باشد. ظاهر این است که باید احکام هر دو تا 
کاملاً در زمین و آسمان نافذ گردند و عادتاً این امکان ندارد که آنچه یکی حکم 
بدهد. دوم هم عیناً آن حکم را صادر کند. یا انچه یکی پسند کند. دومی هم 
همان را پسند کند؛ لذا گاه گاهی اختلاف رأی و اختلاف احکام ناگزیر خواهد 
شد. و هرگاه احکام دو خدا در زمین و آسمان مختلف شدند. نتیجه بجز 
ویرانی آسمان و زمین چیزی دیگر نخواهد شدء یکی می‌خواهد اینک روز 
باشد. دومی می‌خواهد که شب باشد؛ یکی می‌خواهد که باران ببارد و دومی 
می خواهد که نبارد؛ پس احکام متضاد هر دو تا؛ چگونه نافذ می‌شوند. و اگر 
یکی مغلوب گردد پس او مالک مختار و خدا نماند» در اینجا ایراد این شبهه 
که امکان دارد؛ هر دوتا با هم‌نموده احکام جاری کنند؛ این چه استبعادی دارد؛ 
پاسخ به آن در کتب علم کلام با تفصیل آمده است. در اینجا همین قدر باید در 


۱- قرطبی و بحر محیط. 


ال ۱۷۱۴ وراد 


ذهن باشد که اگر هر دو تا پایبند مشورت باشند که یکی بدون مشورت دیگری 
نتواند کار کند لازم می آید که هیچ یکی از آن دو مالک و مختار نباشد. پس هر 
۱ دوتا ناقص می‌باشند و ناقص نمی‌تواند خدا باشد و شاید در آیه‌ی آینده: 3 
یُشتل ع یل و هُم یُسَْلَونْ» اشاره‌ای به این طرف یافته باشد؛ هر کسی که 
مستلزم و پایبند قانون باشد و دیگری حق نداشته باشد که از افعال و اعمال او 
مواخذه کند» نمی تواند خدا باشد خدا کسی است که پایبند دیگری نباشد و 
کسی حق نداشته باشد از او سوال بکند. لذا اگر دو خدا باشند که «ر دو تا 
پایبند مشورت باشند. پس لزوماً هر یکی حق دارد از دیگری سوال کند و بر 
ترک مشورت» موّاخله نماید و این خود منافی با منصب خدایی است. 

(هنذا کر من مُمیَ و کر من قبلی) یکی از مفاهیم آن همان است که در 
خللاصه‌ی تفسیر بیان گردیده است که مراد از ذکُر من معیَ4قرآن و و ذ که من 
بل ی 4 تورات و انجیل و زبورو کتب دیگر پیشین هستند و معنای آیه این است 
که قرآن من و همراهانم و کتب امم گذشته (تورات و انجیل) و غیره موجود 
هستند. آیا در یکی از آنها پیان شده که جز خدا عبادت دیگری به جا آورده 
شود در تورات و انجیل باوجود تحریف هیچ جایی روشن نشده که کسی را با 
خدا شریک کرده معبود قرار دهید. در بحر محیط مفهوم آذن چنین بیان شده 
است که این قرآن ذکری است برای همراهان من و هم چنین ذکری است برای 
کسانی که پیش از من‌بوده‌انده مطلب این است که از نظر دعوت و تشریح احکام 
ذکری است برای همراهان من و ذکر آن برای سابقین بدین معناست که به وسیله 
آن احوال و معاملات و قصص گذشتگان زنده است. 

( یَشبونه بالول و هُم مره یعون یعنی فرشتگان چگونه اولاد حت 
تعالی می‌باشند. آنها چنان خایف و مدب هستند که نه در قول از خدا سبقت 
می‌گیرند و نه در عمل گاهی برخلاف او کاری انجام می‌دهند. مطلب از عدم 


تا ان ۱۷۲ ال 


سبقت در قول این است که تا وقتی از طرف حق تعالی دستوری نباشد. از طرف 
خود بر مسابقه در گفتار جرأت نمی‌کنند. از این؛ این هم معلوم گردید که یکی 
از آداب بزرگان این هم هست که هرگاه در مجلس بحثی به میان آید انتظار 
می‌رود که صحبت را رئیس مجلس آغاز کند و صحبت دیگران خلاف ادب 


[ ولیرالذی وا آلسعنو ت و لرض کانت ر فا تا وجعلتا 
آبا ندیدند سنکران که آسمانها و زمین بسته بودند. باز ما آنها را گشسودیم ۳ 


من لا لآء کل میء خی آقلا بم ون (.4۳و جَعلنا لْض رو یی 7 


۱ زآب هرچیز زندهراه بازهم آبا ۱ ما ور زمین بار سنگین که‌آنهارا 


ید هم و جعلنا فها فجاجاً شبلاً عم تون 4۳۷و جعلنا آلسّاء 


گرفته‌مایل تسود و گذائستيم در آن راههای گشاده تاکه آنسها راه بیابند. و ساختیم آسمان را 


سقفاعتوظاوهم‌عن ءابنتهامغرضون 4۳9 وهای الیل ولا 


متتقق تسطفوظ واتتها ه فشتانیهای ان سوه زار که و اوست آنکه آفرید شب و روز 


لش ار کل ف فك یشیخو حون ۲۳ 


و خورشید و ماهتاب را هر یکی در جأی خود می‌چرخد. 


خلاصه‌ی تفسیر 
آیا این کافران نمی‌دانند که آسمان و زمین(قبلاًٌ) بسته بودند (نه از آسمان 
باران می آمد و نه از زمین محصولات حاصل می‌شد. این را به بسته شدن تعبیر 
نموده است چنان‌که اگر الان هم در منطقه‌ای یا در وقتی از آسمان باران نياید و 
از زمین محصولاتی به دست نیاید» پس با توجه به ان منطقه یا ان زمان می‌توان 
گفت که آنها بسته‌اند) باز ما هر دو تا را (به قدرت خویش) گشودیم (که از 
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آسمان باریدن باران و از زمین روییدن نباتات آغاز گردید) و (از باران تنها 
نباتات رشد نمی‌کنند بلکه) ما از آب (باران) هر چیز زنده‌ای را آفریده‌ايم (در 
وجود هر دی‌روح زنده و بقای آن اب حتماً سهمی دار چه بی واسطه و چه 
بواسطه. چنان‌که در آیه‌ی ۱۶۴ با سوره‌ی بقره آمده است: «و ما رل له من 
آلسماء من ماهلا ض بغد عوعا ریت فیها ین کل دب آ یا (باشنیدن این 
سخنان) باز هم ایمان نمی آورند و ما (به قدرت خویش) در زمین کوهها را به 
این خاطر ساختیم که زمین با مردم به لرزه در نياید و ما در آن (زمین) راههای 
گشاده درست کردیم» تا که مردم (به وسیله آنها) به منزل (مقصود) برسند و ما 
(به قدرت خویش) آسمان را (به نگهبانی زمین بالای آن مانند) یک سقفی 
ساختیم که (از هر نظر) محفوظ است (از سقوط و هم از شکستن و منفجر شدن 
هم و از این هم که شیطان در آن رسیده بتواند سخنان آسمان را گوش کند. اما 
این محفوظ و مضبوطی آسمان هم دایمی نیست. بلکه تا مت مقزری است) و 
ایشان از نشانه‌های (موجود در) این (آسمان) اعراض کننده می‌باشند (در آنها 
فکر و اندیشه و تدیّر به کار نمی‌برند) و او چنان (قادر) است که شب و روز 
خورشید و ماه را آفرید (و نشانه‌های آسمانها اینهاست) و هر یکی (از شمس 
و قمر) در یک مداری (چنان می چرخند که گویا) شنا می‌کنند. 


معارف و مسایل 
و یرل ین در اینجا لفظ ریت به معنای علم عمومی است چه 
به چشم حاصل شود و چه به استدلال عقل زیرا مطلبی که در آبنده بیان 
می‌گردد تا حدّی متعلّق به مشاهده و دیدن است و مقداری به علم استدلالی 


2 م 


لسوت و لا ض کانتا رئقاً فتَتَها #لنظ «ریّق6به معنای بسته و 
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[ 


۲ 


معارف القر آن ۱۷۲۳ سا 
سس سم وت شب یحو 


لفق به معنای گشودن می‌باشد مجموعه این دو لفظ: «رتق فتق» به معنای 
انتظام و اختیار کامل کاری؛ به کار برده می‌شوند ترجمه الفاظ آیه از اين قرار 
است که آسمان و زمین بسته بودند. ما آنها را گشودیم مراد از بسته شدن و 
گشادن در اینجا چیست؟ مفشران در بیان مراد آن اقوال مختلفی نقل کرده‌اند 
مگر از مجموعه‌ی آنها معنایی که صحابه کرام و جمهور مفشرین اختیار 
کر ده‌اند همان است که در خلاصه‌ی تفسیر بیان گردید. که مراد از ان بند کردن 
باران از آسمان و محصولات زمینی است و مراد از کشودن گشودن این 
دو تاست. 

در تفسیر این کثیر واقعه‌ی حضرت عبداله بن عمر به سند ابی حاتم چنین 
نقل شده است که کسی پیش او آمد و از او نسبت به تفسیر این آیه سال کرد او 
به حضرت ابن عبّاس اشاره نمود که به پیش آن شیخ برو و از او سوال کن و از 
آنچه به تو پاسخ داد مرا نیز آگاه کن؛ آن شخص به پیش حضرت ابن عبّاس 
رفت و پرسید: مراد از «رتقاً و فتقنا» در این یه چیست؟ حضرت ابن عبّاس 
فرمود: قبلاً آسمان بسته بود باران نمی‌بارید و زمین بسته بود که در آن نباتات 
نمی‌رویید. وقتی خداوند متعال به وسیله بشر روی زمین را آباد نمود از 
آسمان باران و از زمین نشو ونما را گشود. این شخص پس از دریافت تفسیر 
آیه به پیش حضرت عبداله پن عمر رفت و آنچه از حضرت ابن عبّاس شنیده 
بود برای او بازگو کرد حضرت عبداله بن عمر فرمود: اینک برای من ثابت 
گردید که فی‌الواقع به حضرت ابن عبّاس علم قرآن اعطا شده است؟ قبل از این 
در باره‌ی تفسیر قرآن من آو را جری می‌پنداشتم و آن را نمی پسندیدم» ولی 
اکنون معلوم شد که خداوند متعال ذوق خاصی نسبت به تفسیر قران به او 
رابت ق مره ات وان ریق زرف زا زقس فزمو گه آنسی: 

این روایت حضرت ابن عبّاس در تفسیر روح‌المعانی به حواله ابن المنذر 
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و ابونعیم و گروه دیگری از محّئین نقل شده است که از آن‌جمله یکی حاکم 
صاحب مستدرک می‌باشد و حاکم آن را صحیح قرار داده است. 

ابن عطیه اوفی پس از نقل ان روایت» فرموده است که اين تفسیر خیلی 
خوب و جامع و با توجه به سیاق و سباق خیلی مناسب است و برای منکرین 
عبرت و حجتی هم هست و مظهر نعمتهای خصوصی و فدرت کامل خداوند 
متعال که اساس توحید و معرفت می‌باشد هست و آنچه در آیه ما بعد: و 
عقلعا ی الا ء کل یم ی فرموده است. با توجه به این‌معنی مناسبت دارد؛ و 
در بحر محیط هم این معنی مورد پسند قرار گرفته است و علامه قرطبی آن ر 
رل گرم فرازند افم و فرمو وه ات که‌ار آبه‌ای نگ این معا تا بل می‌گرده 
و آن آیه درسوره‌ی طارق است: و لسَمَءذاتِ لو جع وال ض ذّات لدع ۱۱) 
و امام طبری هم همین معنی را اختیار نموده است.. : 

و جَعَلتا من نا ء کل میء عَی )مراد این است که در آفرینش هر جانداری 
ان تال دار در هداعا تفیق نها تا دیراد دوف رهم و جاندار 
نیستند بلکه در نباتات حتّی جمادات هم نزد آنها روح و حیاتی ثابت است؛ و 
روشن است که آب در آفرینش و ایجاد و ارتقای همه این چیزها دخل بزرگی 
داد 

ابن کثیر به سند امام احمد از ابوهریره نقل نموده است که او گفت: من در 
خدمت رسول خدای8. عرض کردم که یا رسول‌الّه من هرگاه شما را زیارت 
می‌کنم دلم شاد و چشمهايم خنک می‌گردند شما هر چیز را به من‌نشان دهید 
فرمود: هر چیزی از آب آفریده شده است سپس ابوهریره عرض کرد که چنین 
عملی به من‌نشان بده که به انجام آن من‌وارد جنّت بشوم آن‌جناب ۰ فرمود: 


۱- طارق؛ ۱۲. 


معارف الق آن (۱۷۹ الا 


«آفش السلام و آطعم الطعام وصل الأرحام و قم باللیل والناس نیام ثم آُدخل الجنة بسلام» 
تفرد به احمد و هذا اسناد علی شرط الشیخین‌الخ. سلام گفتن را عام بگردان 
(اگر چه مخاطب بیگانه باشد) و به مردم غذا بده (و این را هم حدیث عام فرار 
دا تیه دا هر کی که اف ات وحه ای ان کر اب ال 
نیست) و صله‌ی رحم به جای آور و به شب نماز تهجّد بخوان زمانی که همه 
مردم در خواب هستند. پس به سلامتی وارد بهشت خواهی شد. 

و جعَلتا ق لْرض رو یی نید مهم لفظ «قید» در زبان عرب بر حرکت 
اضطرابی اطلاق می‌گردد؛ و مراد آیه این است که خداوند برای برقرار کردن 
توازن زمین بار کوهها را بر آن گذاشت. تا که او نتواند حرکت اضطرابی کند و 
در اثر آن اهل زمین ضرر یابند. و این تحقیق فلسفی. که سنگینی کوهها در قرار 
گرفتن زمین چه دخلی دارند در اینجا نیازی به آن نیست. اهل علم می‌توانند 
پرای توضیح کامل آن به تفسیر کبیر و غیره مراجعه نمانید. و حضرت 
حکیم‌الامه آن را به قدر نیاز در تفسیر سوره‌ی نحل در «بیان القرآن» مرفوم 
هروه انس 

«کُلٌ ف لك یَسْبَُونّلفظ «فلک» در اصل به هر دایره و چیز مدوّر اطلاق 
می‌شود بنابر این پوست گردی که در چرخ قرار دارد به آن فلکةالمغزل 

کر ۱۲ و بدین مناسبت به آسمان هم فلک گفته می‌شود و مراد در اینجا 
آن مدار شمس و قمر است که بر آنها دارند حرکت می‌کنند و در الفاظ فرآن 
هیچ جایی تصریح نشده است که یا این مدارها در خود آسمان هستند یا در 
خارج از ان در فضا می‌باشند. تحقیقات فضایی فعلی روشن ساخته که این 
مدارها در فضا و خلا خیلی پایین‌تر از اسمان قرار دارند. 


ایا ۱۷۷ سوره انییاء 


می‌کند» فلاسفه جدید قبللاً منکر آن بودند. ولی اکنون آنها هم قایل شده‌اند و 
اینجا جای تفاصیل بٍ پیشتری نیست والّه سبحانه و تعالی اعلم. 


و ما جعلتا لبقر من قیلك شلد این مت تم افقسلدون 4۳9کل 
و ندادیم به هیچ بنسری پیش از تو زندگی جاویدان, پس ایا اگر تو مردی آنبها می‌مانند. هر 
تفس دانعَة قد ا لو لا تیلوکم بالشر واقير فقظهةً و لیا 


یاهمیت که تمیق من نما یی ها وا بل بای و یکی از مسودلی و وی عط 


72 


رجَُون (4۳۵ اذا رءاك ین فا ٍن تَحذُوتَك ال وا أَهذا آلذٍی 


۳99 وهرکجاد ر بدند تورا منکران‌کاری‌ندارند باتو مگر و آیبااین است‌که 


که کم و هُم بذکر امن هم کلفرون 4۳۶۷ خُلقَ ألانْسن 


مس کیرد تام ستهای ما را و آنشا از نام وحمن مستکراتتق. 0 


عجل و یی لاتستفجلون 4۳9 تقو لو 

بات نان سین دهع | کتتو ین ها تم انا وه رشن ساب تکننید تاه ان 
ی ی ی و ره 2 یم رل م 
هذا الوعدان کنم صدقین 4۳۸ لو یلم الذين کفرّوا حين لا یکفون 
می‌شود این وعده اگر هستید شما راستگو. اگر بدانند ایسن کفار وقتی که نتوانند دفع کنند 


عن وجوههم آلتار و ا عن ظهُورهم و هم ُنصَرُّون (4۳۹یل تیم 


از صور تهای‌خود آتش‌را ونهاز پشتهای‌خود و نه حسمایت کرده‌می‌شوند. بلکه‌می‌آید بر آنسّها 
ما کیت مه هه وم هه ماه مه مگ ام له ده هه واه ار 
نساگسهان پس‌سبهوت‌می‌سازند آنهارا پس نمی‌توانند دفع آن,! ونه بهآنهافرصت‌دادهمی‌شود. 


و آقراتفزیء بوشل من قك قحاق این سخزوا منم الاب 


ومسخره‌شده به‌رسولانی پ پسش از تسو پس برگشت بر مسخره‌کنندگان ازایشان انچه به‌آن 


قارف الق آن ۱۷۸۴ الما 


هون (4۴فْل من یک کم بالیل رالبار من رن یل هم عن 


ب ک زنه بگو کیست که نگهبانی می‌کند به شسما شب و روز از رحهن بلکه آنسها از 


ذکر رم مس غرضون 9 هت ءاء مهم 


ذکر پسرورگارشان روی می‌گردانند. آبا برای آنسها معبودانی‌هست که نجات می‌دهند آنسهارا 


من دوزتا لا بَنتطیکوتطم شیپم و لا هم مت بصحیون 4۳۲۷بل 


بسجز از ما آنسها نمی‌توانند خود را کمک گنند وا نه برای آنسها از مارفاقتی هست. بلکه 


متا هتژلاء ور ءباءضم حتی طال عَلهم آلغهه فلا یرون 


عیش دادیم آنسها را و پبدرانشان / تااین‌که طولانی شد بسر آنا زندگی. پس آیا تسمی بینند 


گاتأی از وضن نها من آطرانها هم آلغلبون 9 فل- 


کنه ها می‌آنیم به مین که می‌کاهيم آن را از 0 ی و قدهانکتو 


ناآنزدگم باوفی و لا بَشسمم الم الاق]ء لا 


ایس نکه من سما هشن تر سان موافشق به دستورات و نمی‌شنوند کران خواندن ۳ رقد کم 


مایندرون 24۳9 لان‌مستهم ام عَذاب ری لَیقولن 
ترسانیده شوند. ۱ ۳ 
ریا انا لمین 1۷ تضم ألو زین آلقشط لیم آتيمة 


۳ بو 2 که گناهکار سود یم. بر راتو اي ان‌صاف را روز فيافت 
قلا تظلمْ تفش شیناً رز ان ان مثقال حَبة من رل یا 
پس‌ظلم نمی‌شود بسرهیچکسم به‌مقدار ذره‌ای واگ رباشد به‌قدردانهاز خردل ۳ 


وک بتاخسبن 4۳۷ 


ای سا 


با 


اعا ۱۷۹ ۱ سوره انیباء 


لُْونٌْ۱۱) و این وفات منافی با نبّت نیست زیرا که) ما پیش از شما هم برای 
هیچ بشری (چه پیامبر باشد و چه غیر آن در این جهان) جاویدان ماندن را مقزر 
نکرده‌ایم (لقوله تعالی « ما کَائوا خُنلدِین۲۷) پس همانگونه که بر انبیای 
گذشته پیش از شما مرگ آمده و از آن در نبوّت هیچ کسی شبه‌ای وارد 
نمی‌شود» هم چنین از وفات شما هم در نبوّت شما هیچ شبه‌ای وارد نخواهد 
شد. خلاصه این‌که نبوّت و مرگ هر دو می‌توانند در یک شخص جمع شوند) 
سپس (اینکه) اگر شما وفات یابید آیا آنها (در این جهان) برای همیشه جاوید 
می‌مانند (آخر آنها هم خواهند مرد؛ پس شادمانی برای چیست. با این مطلب 
که اگر خوشحالی آنها بر وفات شما در رابطه با ابطال نبوت است پس. «ما جعَلْتا 
لبشرالخ4 پاسخ آن خواهد بود. و اگر در اثر بغض و عداوت ذاتی است پس 
(آان مت‌الخ 4 جواب آن می‌باشد الغرض. در هر صورت این انتظار مهمل و 
لغو می‌باشد و مرگ چیزی است که) هر ذی‌روحی (از شما) مزه‌ی آن را 
خواهد چشید و (آنچه ما به شما زندگی چند روزه داده‌ايم» هدف از آن تنها 
این است که) ما شما را به احوال خوب و خراب کاملاً بیازماييم (مراد از حالت 
بد انست که مخالف مزاج باشد. مانند مرض و فقر و مراد از حالت خوب 
آنچه موافق باشد. مانند صخت و ثروت که در زندگی» همین احوال به 
گونه‌های مختلف پیش می‌آید. بعضی در این احوال ایمان و طاعت بجا 
می‌آورد و کسی به کفر و معصیت مبتلا می‌گردند. با این مطلب که شما را بدین 
خاطر زندگی دادیم که ببينیم چگونه عمل می‌کنید) و (بر انقضای این زندگی) 
باز همه شما پیش ما خواهید امد (و به هر کسی مناسب حالش سزاو جرا 
خواهیم داد پس امر مهم مرگ و بعد از آن خواهد شد و زندگی فقط عارضی 


۱- طور» 5 ۲ - انساع: ۸ 


رن ۱۸۰ اسلا 


است. سپس هم اینها بر آن افتخار دارنده و بر وفات پیامبر جشن شادمانی 
می‌گیرند؛ چنین نشد که در این زندگی مستعار ثروت ایمان و اطاعت به دست 
می آورند که به دردشان می خورد و برعکس نامه‌ی اعمال خود را سیاه و منزل 
آخرت را سنگین می‌کنند و نمی ترسند) و (حالت این منکرین چنین است که) 
این کار وقتی شمارا می‌بینند پس شما را مسخره و ریشخند می‌کنند (و با هم 
می‌گویند) که آیا اين (آقا) است که معبودان شما را (به بدی) یاد می‌کند (پس 
بر شما اعتراض انکار بتها هم خواهد بود) و (خود) اينها از ذکر (حضرت) 
رحمن (جل شأنه) انکار (و کفر) می‌ورزند (پس در اصل اعتراض این است. 
لذا آنها باید بر این حالت خود استهزا می‌کردند و حالتشان این است که وقتی 
مضمون سزای کفر را می‌شنوند هم‌چنانکه در بالا آمد که: یت تب جفون) 
تا تسا تون که ما زدیا لاو ان ۰ تقاضا و عجله 
یسندی اکثر ویذگی طبیعت انسانی است؛ و چنان طبعی است که گویا) انسان 
(خمیر) شتاب ورزی شاخته شده است (یعنی همانند این‌که عجله و شتاب 
زدگی از اجزای ترکیبی آن است و از اینجاست که آنها به عجله عذاب را 
می‌خواهند و تأخیر آن را دلیل عدم وقوع آن می‌پندارند ولی ای کار این 
اشتباه شماست؛ زیرا ان وقت معیّنی دارد. لذا قدری صبر کنید) ما به زودی 
(هنگام آمدن آن) نشانه‌های (قهر یعنی سزای) خود را به شما نشان خواهیم 
داد پس شما با عجله از من نخواهید. (زیرا عذاب قبل از وفت نمی‌اید و از 
وقت آمدنش تأخیر هم نمی‌شود) و اينها (وقتی این مطلب را می‌شنوند که 
عذاب بر وقت مقر می‌آید. پس به رسول و مژمنان چنین) می‌گویند که این 
وعده کی میآید اگر شما (در اخبار وقوع عذاب) راستگو هستید (پس تأخیر 
برای چیست؟ چرا واقم نمی‌شود. اصل ای ین است که آنها از این مصیبت اطلاع 
ندارند که چنین بدون انديشه صحبت می‌کنند) کاش کار از ان مان اطلاع 


لیا ۱۸۱۲ سوره انبیاء 


می‌داشتند که (آنها را از هر طرف آتش دوزخ احاطه می‌کند و) آنها نمی توانند 
(آن) آتش را از جلو خود دفع کنند و نه از عقب خود و نه کسی از آنها حمایت 
می‌کند (اگر از این مصیبت اطلاعی می‌داشتند. چنین صحیت نمی‌کردند؛ و 
عذاب آتشی که آنها در این جهان متقاضی آن می‌باشند لازم نیست که طبق 
تقاضای آنها پدید آید) بلکه آن آتش آنها را فوراً می‌گیرد و بدحواس‌شان 
می‌کند. پس نمی‌توانند آن را از خود دفع کنند و نه به آنها مهلت داده می‌شود و 
(اگر چنین بگویند که چون این عذاب در آخرت موعود شده لذا در این جهان 
نخواهد شد. ولی خوب است که در دنیا هم از آن نمونه‌ای نشان دهید. پس اگر 
بخهطی فانو ۵ ستاظرهتشان دادن نموه آن عیووری تست اما شعا نموته‌ای از 
آن نشان داده می‌شود و آن اینکه) پیامبرانی که پیش از شما گذشته‌اند. آنها هم 
که قبل از شما (از جانب کقّار) مورد تمسخر قرار گرفته شدند لذا پر کسانی که 
به آنها تمسخر کرده بودند. آن عذاب واقع شد که به آن استهزا می‌کردند ( که 
این‌که شما در دنیا از عذاب محفوظ هستید. این هم رحمن است که شما را 
توحید قایل می‌شدند. ولی آنها باز هم قایل نشدند) بلکه آنها (الان هم حسب 
سابق) از (قبول کردن) ذکر (توحید) پروردگار (حقیقی) خویش روگردان 
هستند (آری ما نسبت به توضیح مصداق من یک کم»صراحتاً می‌پرسیم که) 
آیا غیر از ما معبودان دیگری هم در نزد آنها وجود دارند که (از عذاب مذکور) 
آنها را نجات دهند (آنها از کجا می‌توانند جلوی آن را بگیرند. بیچارگی و 


معارف القرآن ۱۸۳۲ سلطا 


درماندگی آنها به حدی است که) نمی توانند خود را نگه دارند (مثلا اگر کسی 
بخواهد آنها را بشکند نمی‌توانند از خود دفاع کننده کقوله تعالی: لو ان 
ال ابالخ ۲۱۷ پس نه آن معبودان می‌توانند از آنها حفاظت کنند) و نه 
در مقابل ما کسی می‌تواند حامی آنها باشد (و ايشان باوجود این دلایل قاطع و 
ساطعء حاضر نیستند حق را بپذ یرند» علتش این نیست که در ادعا يا دلیل خلل 
وجود دارد) بلکه (علت اصلی آن این است که) من آنها را و آبا و اجداد آنها را 
اسباب و متاع کامل (در دنیا) دادم تا این‌که مذتی طولانی بر آنها (در این 
حالت) گذشت ( که پشت در پشت در عیش و آرام قرار گرفتند؛ پس چنان سیر 
شدند که به غرش در آمدند و چشمهایشان کور شدند. با این مطلب که در آنها 
خلل غفلت وجود دارد.نباید باوجود این قدر منبهات تشریعی و تکوینی؛ 
اینقدر در غفلت فرو رفت. چنان‌که یک امر هشدار دهنده‌ای ذ کر می‌گردد و آن 
اینکه) آیا آنها نمی‌بینند که ما زمین(آنها) را (به وسیله‌ی فتوحات اسلامی) از 
چهار طرف برابر داریم می‌کاهيم پس آیا اینها (چنین توقع دارند که آنها بر 
رسول خدایتة و مومنان) غالب می‌شوند (زیرا قراین عادی و دلایل 
تنزیلیه‌هستند که بر مغلوبیت آنها و غلبه‌ی اهل حق» به شرطی که مسلمانان از 
اطاعت خداوندی اعراض نکنند» و دست از حمایت اسلام نکشند پس در 
باره‌ی این امر اندیشیدن, خود برای متنبّه شدن کافی است. و اگر باوجود این 
هم به سبب جهل و عناد متقاضی وقع عذاب باشند پس) شما بگویید که من 
فقط به وسیله وحی شمارا می‌ترسانم (آوردن عذاب در توان من‌نیست) و (اگر 
چه این طریقه دعوت به سوی حق و انذار کافی است: ولی) این کران وقتی که 
(برای دعوت به سوی حق از عذاب) ترسانیده می‌شوند» نمی‌شنوند (و در 


‌ِِ تعج و2 


ال )۱۸۳ سوره اثبیاء 


طریق وضوح حق تأمّل نمی‌کنند؛ بلکه هر دو پا در یک کفش کرده متقاضی 
عذاب می‌باشند) و (کیفیت علو همتشان به قدری است که) اگر شمه‌ای از 
عذاب پروردگار تو به آنها برسد پس (تمام شجاعت آنها ختم شده و) چنین 
می‌گویند که وای به کم‌شانسی ما (که چگونه به جلوی ما آمد) واقعاً ما در 
اشتباه بودیم (پس با این‌همت هنوز متقاضی عذاب هستند و در واقع» مقتضای 
این شرارت آنها این است که کارشان در دئیا یکسره می‌شد: اما ما با توجه به 
حکمتهای زیادی؛ نمی‌خواهيم آنها را در این جهان به سزای موعود برسانیم 
بلکه برای آخرت ذخیره گذاشته‌ایم) و (در انجا) روز قیامت. ما ترازوی عدل 
را نصب می‌کنيم (و اعمال همه آنها را وزن می‌کنیم) پس بر هیچ کسی 
کوچکترین ظلمی نخواهد شد و (نتیجه‌ی عدم ظلم این خواهد بود که) و اگر 
عمل (کسی) به قدر دانه ارزنی باشد ما آن را هم (در آنجا) حاضر می‌سازیم 
(و آن را هم وزن می‌کنیم) و ما برای محاسبه کافی هستیم. (و پس از این وزن و 
محاسبه ما نیازی به هیچ گونه حساب و کتابی باقی نمی‌ماند؛ بلکه همه 
قضاوتها روی این نافذ می‌گردند پس در آنجا سزای مناسب و کافی در مقابله به 
شرارتهای مردم داده می‌شود). 


معارف و مسایل 
و ما جَعلا لیم من لك أ )در آیات گذشته ادعاهای باطل و عقاید 
شرکآمیز کفّار و مشرکین که در آن حضرت مسیح و عزیر و غیره شریک خدا 
یا فرشتگان و مسیح اولاد خدا گفته شده بود. رد گردید. و با دلایل واضح این 
عقاید گمراه کن آنها؛ باطل اعلام گردید. و مخالفین نسبت به آن هیچ گونه 
پاسخی نداشتند و در چنین موارد وقتی که مخالف با دلیل و حجت مغلوب 
گردد. سر صدا راه می‌اندازد و در نتیجه‌ی آن مشرکین مکه آرزو می‌کردند که 


معارف القر آن ۱۸۳ "" 


7 
دم نی 


زودتر رسول خد ای وفات کند؛ چنان‌که در در بعضي از ا یات آمته که (نتربص 

رو از اه م2 ۲ ۳ ان اب 1 
به ریب ألْنون ۱۱ در این آبه حق تعالی به این اروزی بی‌ جای انهاه دو نوع 
جواب داده است: و آن این‌که اگر رسول ما زود وفات یابد به شما چه نفعی 
عاید می‌گردد اگر هدف شما این است که وقتی او وفات کند ما به مردم 
می‌گوییم که او رسول و پیامبر نبود و اگر نه نمی‌مرده پس به آنها چنین پاسخ داد 
که پیامبرانی که شما هم نبوّت آنها را تصدیق می‌کنید آیا وفات نکرده‌اند و 
وقتی که به نبوّت و رسالت آنان با وفات بودشان فرقی نیامد. پس چگونه» پس 
از وفات آن حضرت یل می توان سر و صدا راه انداخت. و اگر هدفتان از زود 
وفات یافتن آن‌جناب 3 این است که خشم‌تان سرد بشود؛ پس باد داشته باشید 
که این منزل مرگ در پیش شما هم هست. آخر شما هم خواهید مٌرد پس 
شادی با مرگ کسی دیگر چه فایده دارد؟ 

اگربِمُردعدو جای شادمانی‌نیست که زندگانی ما نیز جاودانی نیست 

م؟ جیست؟ 


‌ِ 


۳ 


سپس فرمود: کل تفس دنه وت #یعنی هر نفس چشنده‌ی مرگ است؛ 
همه‌ی آنها امری الزامی است. این امر شامل نفوس ملایکه ثمی‌شود. در این 
اختلاف است که آیا در روز قیامت فرشتگان هم می‌میرند یا خیر؟ بعضی 
فرموده‌اند که برای یک لحظه بر همه مرگ عارض می‌گردد. چه انسان و نفوس 
حور و غلمان جنت از مرگ مستثنی می‌باشند. والّه اعلم(۲ و حقیقت مرگ 


۱- طور: ۳۰ ۲- روحالمعانی. 


اس ۱۸۵۲ سوره انبیاء 
وس سر سس سر تا انا 


نزد جمهور علما؛ خروج روح از جسد عنصری است؛ و روح عبارت است از: 
جسم لطیف» نورانی. ذی‌حیات و متحرٌ کی که در کل بدن انسانی همجون عرق 
گلاب در گل سرایت می‌کند. ابن قیم حقیقت روح را بیان کرده» با صد دلیل آن 
زا شاب ده اس ۱۱ 

از لفظ: «ذأَقَة أَلوتِ4اشاره به این رفته است که هر نفس مششّت 
ویژه‌یمرگ را حس می‌کند؛ زیرا محاوره چشیدن مزه در چنین موارد به کار 
می‌شود و این ظاهر است که با توجه به اتصالی که روح با بدن دارد. هسنگام 
خروج وج وش عبت آمردطییمی استه اما اب انا ند 
بعضی از امل الّه هنگام مرگ لذّت و راحت احساس نموده‌اند که از تنگنای 
دنیا رها شده به لقای الهی پیوسته‌اند. این یک نوع د گر از لدات انمت کهمتاقر 
بامشقت طبعی مفارقت روح از بدن؛ نیست؛ زیرا هرگاهنفع و راحت بزرگی در 
نظر باشد برای به دست آوردن آن تحمّل‌مشقت کوچک آسان می‌گردد با 
توجه به این معنی بعضی از اهل الّه غم و رنج و مصایب دنیا را محبوب قرار 
داده‌اند که: «از محبّت تلخها شیرین شود» 

غم چه استاد؛ُ‌تو بر درما اندر آ. یار ماه برادر ما 
و مولانا رومی می‌فرماید: 
رنج» راحت شد. چومطلب شد بزرگ 
گرد گله. توتبایی چشم گرگ 


همه‌ی رنج و راحت دنیا آزمایش است 
لو تبلُوکم بالشَمٍ وا فث4 یعنی. ما به وسیله‌ی هر خیر و شر انسان را 


- روحالمعانی. 


معارف القرآن (۱۸۰) اس 


می آزماییم» مراد از شر چیز مخالف طبع مانند مرض. رنج اندو» فقر و فاقه؛ 
و رای دس درتقاین از هر جوم غزت طبی اند نع و خافیت؛ 
خوشی و راحت. غنا؛ اسباب عیش و غیره؛ این‌هر دو نوع چیزها در این جهان 
برای آزمایش انسان پیش می آیند که بر شره یعنی امور خلاف طبع صبر نموده 
حق آن را ادا نماید و بر خی یعنی اشیای مرغوب خاطر شکر کرده حق ان را 
ادانماید: امیش آین اسبت که چه کی بر این قافت قلم مین ماند ورنچته کینبی 
ثابت قدم نمی‌ماند. و بزرگان فرموده‌اند: که ثبات‌قدم بر حقوق شکر مشکل تر 
است به نسبت ثبات بر حقوق صب صبر کردن انسان پر مشقت؛ آن قدر سنگین 
نیست که ادای حق شکر بر عیش و عشرت و آرام و راحت مشکل می‌باشد از 
اینجاست که حضرت فاروق اعظم عِْ فرموده: 

«لینابلّراء فصبرنا و بلینا بالتراء فلم نصبرء(۱) یعنی ما با مشقتها آزموده شدیم 
که بر آنها صبر کردیم ولی وقتی به عیش و عشرت مبتلا شدیم نتوانستیم از 
آنها صبر کنیم» یعنی نتوانستیم بر ادای حقوق آنها ثابت‌قدم بمانیم. 


شتاب ورزی مذموم است 
(حْلقَ لسن من عَجل4عجل به معنای عجله و شتاب است که حقیقت 
ی ارت ستاو ایووت زر هی ات ویر 
جای دیگری از قرآن به صورت ضعف انسانی بیان شده است که: «و ان 
آلانسنن عْجُولاٌ۲۱6 یعنی انسان بسیار عجله به خرج می‌دهد وقتی حضرت 
موسی به سوی کوه طور از قوم. جلو رفت و به بارگاه حق سبحانه رسید» در 
آنجا هم بر این شتاب‌ورزی مورد عتاب قرار گرفت و آنچه مسارعت و 


۱- روح‌المعانی. ۴ اسراء» ۰۱۱ 


اس ۱۸۷۴ سوره افبیاء 


مسابقت فی‌الخیرات در باره‌ی انبیا و صالحان به صورت مدح بیان شده است 
در مفهوم عجله و شتاب‌ورزی داخل نیست؛ زیرا آن طلب چیزی قبل از وقت 
نیست. بلکه بر وقت کوشش در تکثیر خیرات و حسنات است. والّه اعلم. 

و مطلب «حُلِقَ آلانْسَلنْ من عَجَل) این است. چنان‌که در طبیعت انسان 
ضعفهای زیادی گذاشته است: یکی از آنها ضعف و عجلت هم هست: و آنچه 
در طبیعت و جبلت داخل باشد عرب آن را به این عنوان تعبیر می‌کند که این 
شخص از آذ چیز افریده شده است. چنان‌که در مزاج کسی خشم ۱۶ ب باشد. 
گفته می‌شود که این از خشم ساخته شده است. 

سا ور یکم ءایتق4مراد از آیات در اینجا آن معجرات و احوالی است که 
بر صدق و حقّانیت رسول خد ای گواهی می‌دهند(۱. چنان‌که در غزوه‌ی بدر 
و غیره این علایم بطور واضح هویدا گشتند. و سرانجام غلبه مسلمانان که از 
همه بیشتر ضعف و ذلیل فهمیده می‌شدند را همه مشاهده نمودند. 


وزن اعمال در قیامت و میزان آنها 
(ر تضَع لو زین آلقشط لیوّم اْقیمَة)لفظ موازین جمع میزان است. به 
بعضی از مفشرین چنین بیان فرموده‌اند که برای وزن اعمال ترازوهای زیادی به 
کار برده می‌شود. چه برای هر شخص ترازوی جداگانه باشد. یا برای هر نوع 
عمل ترازوی علیحده باشد» ولی جمهور علما بر این اتفاق نظر دارند که 
ترازوی همه‌ی اعمال یکی می‌باشد و به این خاطر آن را به صیغه‌یجمع تعبیر 
کرد که به جای چندین‌میزان به کار برده می‌شود؛ زیرا که اعمال همه مخلوقات 


معارف الترآن (ر ۱ اس 
سس سح ی ۱ حسیبدحرتت ع سک ۳ 


را از آدم لیف تا قیامت که خدا می‌داند آمارشان چقدر است. تنها همین ترازو 
وزن می‌کند» و قسط به معنأی عدل و انصاف می آید. با این مطلب که این میزان به 
عدل و انصاف وزن می‌کند» کوچکترین کم و کاستی در آن نمی‌باشد. در 
مستدرک حاکم به روایت حضرت سلمان مروی است که رسول خد الق 
فرمود: روز قیامت ترازویی که برای وزن اعمال وضع می‌شود. آنقدر بزرگ و 
گشاد است که اگر بخواهند آسمان و زمین را در آن وزن کنند جای می‌گیرند! ۱ 

حافظ ابوالقاسم لاکائی در سنن خود؛ از حضرت انس روایت نموده 
است که رسول خد ای فرمود: بر میزان فرشته‌ای مقر می‌گردد؛ و هر انسان به 
پای آن آورده می‌شود اگر اعمال نیک او زیادتر شد. فرشته جار می‌زند که 
تمام اهل محشر آن را می‌شنوند که فلان شخص کامیاب گردید؛ اکنون هیچ گاه 
او محروم نخواهد شد. و اگر اعمال نیک او کم باشند باز هم فرشته اعلان 
می‌کند که فلان شخص شقی و محروم شد. لذا گاهی کامیاب نخواهد شد. و 
نیز از حضرت حذیفه نقل کرده است؛ این فرشته که میزان است» حضرت 
کش تفن آشنت ۱۱ 

حاکم؛ بیهقی و آجری. از حضرت عايشه صدیقه‌رضی‌الّهعنها روایت 
کرده‌اند که او فرموده است: من از رسول خد ای سوال کردم که ایا شما در روز 
قیامت به یاد اهل و اولاد خود می‌باشید؟ فرمود: در فیامت سه موضع به 
گونه‌ای است که در آنها کسی از کسی یاد نمی‌کند: یکی آنکه برای وزن اعمال 
به پای میزان حاضر می‌شوند تا وقتی که معلوم نگردد که آیا اعمال نیک او 
زیادتر شده است. یا کم» کسی به یاد کسی دیگر نمی‌باشد. دوم آذ که وقتی 
نامه های اعمال توزیع می‌شونده تا وقتی که معلوم نگردد که یا نامه اعمال به 


۱- مظهری. ۲- قرطبی. 


ابا ۱۸۹۳ سوره انبیاء 


دست راست رسیده ( که علامت نجات است) يا به دست چپ و يا از طرف 
پشت رسیده (علامت عذاب است.) سوم هنگام عبور از پل صراط است تا 
نکد‌شنته امبت که کسی کی را دادتمی کند ۱ 

اعمال. همه اعمال کوچک و بزرگ انسان. حاضر کرده می‌شوده؛ تا که در 
حساب و وزن در بیاید. 


شکل وزن اعمال 

می توأن تصوّر کرد وزن اعمال بدین صورت باشد که نامه‌ی اعمال نوشته 
فرشته» وزن گردد. چنانکه در حدیث بطاقه به آن اشاره شده است. و نیز امکان 
دارد که عین اعمال به شکل جواهر مستقلی در آمده وزن گردند. که عموم 
روایات بر این شاهد هستند» و جمهور علما این صورت را اختیار نموده‌اند. 
و درقرآن مجید از آیه‌ی: و وجدوا ما عَملوا حاضراً۱4 ۲ و از آیات دیگر 


و بسیاری روایات حدیث هم این تأیید شده اشنته: 


محاسبه‌ی اعمال 
ترمذی از حضرت عایشه‌ی صدیقه رضی‌الّهعنها روایت کرده است که 
شخصی پیش پیامب رت آمد و نشست و عرض کرد: یا رسول‌الّ من دو غلام 
دارم که مرا تکذیب می‌کنند و در معاملات خیانت می‌ورزند و از دستور من 
سرپیچی می‌کنند در مقابل من‌هم با آنها به زبان بد می‌گویم و با دست آنها را 
می‌زنم» پس مین من و این دو غلام به چه شکل انصاف می‌باشد؟ 


۱- مظهری. ۲- کهف: ۹ 


معارف القر آن (۱۹۰ لا 


رسول خد ای فرمود: نافرمانی و خیانت و سرپیچی آنها وزن می‌گردد» سپس 
سب و شتم و زد و کوب تو وزن می‌شود اگر سزای تو و جر آنها برابر شدند 
که معامله برابر خواهد شد و اگر سزای تو از جرم آنها کمتر شدء پس این از 
طرف شما احسان محسوب می‌شود و اگر از جرم آنها اضافه شد پس به قدر 
زیادتی از تو قصاص گرفته می‌شود. آن شخص از آنجا پلند شد و جداگانه 
نشست و به گریه افتاد. آن‌جنابت فرمود: مگر تو در قرآن این آیه را 
نخوانده‌ای؟ و تَضَم لو زین آلتشط لیم لْقیلمة4او عرض کرد:اکنون برای من 
جر این چاره‌ای نیست که من آنها را آزاد کرده از غم و اندوه این محاسبه پی‌فکر 


۱( ‌ 


فا هو می و هون ألْرقان و ضیاء و ذکُرا لسن ۸ ألّذْین 


وما داده‌ایسم به‌موسی و هارون. کتاب فیصله کن وروشین ونصیحتی برای ترسندگان. آنانکه 


خرن رم بالْعیب‌وَهم مَنَألسَاعة مُْفقو فقون (*4۳وَهذا ذکر مَبارك 
می‌ترسند از رب خود پشت‌سر .وآنسها ازقيامت خطره دارند. و این نصیحتی است بابرکت 
آنرلته اقا نم له مُنکرون 4۵۰ 


که‌ماناز کر ده‌ایمآن‌را ۳۳ یاشماآن‌را قبول‌ندار ید. 


و ما (پیش از شما) به موسی و هارون (9) یک چیز قاطع و روشن و 
نصیحتّی (تورات) برای متقین عنایت کردیم. آنها (متقیانی) که از پروردگار 
خود در خفا می ترسند و (به سبب ترس از خدا) انها از قیامت (هم) می ترسند 


الا (۱۹۱ تیه ام 


(زیرا ترس در قیامت از اد پن است که از طرف خدا ناراضی و سزایی نباشد) و 
(چنانکه ما آن کتاب را به او داده بودیم» هم چنین) اين (قرآن هم) یک (کتاب) 
نصیحت و کثیرالفایده‌ای است. که ما آن را نازل کرده‌ايم پس آیا (بعد از این‌که 
معلوم شد. عادت الهی تنزیل کتب است. و خود منزل بودن آن من الّه به دلیل 
ثابت است) باز هم شما (نزول آن از جانب خداوندرا) منک رهستید. 


معارف و مسایل 

فان رَ ضیَاء و ذکُراً شیاین هر سه صفت تورات هستند که فر قان 
پعنی میان حق و باطل امتیاز می‌آورد؛ و برای دلها ضیاء و نور است و برای 
مردم ذکر و تذکیر و وسیله هدای بت است. و بعضی فرموده‌اند که مراد از فرقان 
امداد خداوندی است که هميشه در هر جا با موسی لیا بود. که در خانه فرعون 
پرورش یافت و سپس هنگام مقابله. خداوند فرعون را ذلیل کرد و به هنگام 
تعقیب لشکر فرعون, در دریا راه پدید آمده از او نجات یافت و لشکر فرعون 
غرق شد و هم‌چنین بعداً هم اين امداد خداوندی مشاهده گردید. و ضیاء و 
دکر هر دو تا صفت تورات‌اند؛ و قرطبی هم این را ترجیح داده است؛ زیرا پس 
از لفظ فرقان از اوردن فاصله به وسیله او معلوم می‌شود که اشاره به این است که 


علاوه بر فرقان تورات این چیز دیگری است. وال اعلم. 


و لقذ این ار هم رُشده من تب و کت به عَلمین 40۱ قال لابیه 


وجلوتر داده‌بوديم به‌ابراهيم راه‌نیک اور؛ و مااز او خبر داریم. وقتی‌که گفت او به ید در 


نومه ما هنذه أماثیل آلّ نم ها عکفون (40عَالُوا وجذناً عابآءتا 


و یساس ببهاکشها 2 7 قرارگر فته‌ابد. و اف خودرا 


معارف القرآن ۱۹۳ 9۹ 


ها علبدین (4۵۲قال لد کنت آن نقر و 2 و ضَلل مٌبین 4۵۲ 


که از و ار ۱ اه کته اخس واضح. 


الوا آجنتتاباتن أم أَنتَ من للعبین (40قال : بل کی وت لس نت 
۱ب رب شما همان رب آسمان 


ه 


: و دی قطر 3 آن عل ۳ ض آلشنهرین 5609 7 اه 


#کسیدن ن اس کتفگم ظا ۳ ذیرین تیم دنا 


چا تای سی‌ انم برای بتهای شسما وقشتی پسروید نت گس دانیدقه پس آن‌ها را تکه تکسه کرد 


لا ییا ُمْ لاه یَرجفون 40#قَالوا من فعلّ نذا انا 


مگربزرگتر آنهارا که‌شاید به‌سوی او خرن تقد هکس کرهابسن کنات ییاه بسا با 
۶ 


اه 7 ننا من 40#ق الوا سمفغتافی دک بقل ده 


آن شسسخص بی‌انصاف است. تقد ی رات گم یه بسا طیای مس کت که تیان 


رز هیم «* قَالْرا منوا به عَل آغن آنّاس للم یَشهدون «» 
ادعت اه تیه وی گسفند کف جساو ید اوق وی دض تنساید آن‌ها بسیینند. 
الوا نت َعلت نذا باطتا تابر هیر 9)َال یلقع کبيرهم هذا 


گفتند آبا تو کردی این را به معبودان ما ای آبراهیم. گفت‌خیر بلکه بزرگتر آننها ایسن را کرده 


‌ 


تلهم ان کائوا یَنطقونَ (*4فَر جوا ال آشیهم توا نکم نم 


از اتنمها بس‌پرسد اگسر حس‌خیت:میکنند. 0 و 


هون 429 نکش و اع لیر ء پم مت ماه ول نون (2۵) 


بسی‌ان‌صاف. پس خم شسدند سر پسایین‌کرده که تب وی ق نها مگ سمی‌گو بند. 


ال أَمتیْدُونَ من دون أله ما لا یَفکه شَیناً و لا بَطر کم «) 


گفت آیا بازهم نسما می‌پرستید بجز خدا چنین چیزی‌راکه اسان ونه ضسرر. 


لیا ۱۹۳ سوره انییاء 


آف لکم و ۵ دون من دون نله فلا تَفقلون 49قَالوا حَرفوه 


ببزارم من از شما واز آنچه می‌پرستید بجر از خدا؛ آیا شماهیچ نمی‌فهمید. گفتند بسوزانید 


تضار و اک ان کنت قعلین («42 فلت شتار کواق بدا مش ما 


ِ و کمک گنتتیه نته وان خد اکر سای رگید کتتفورای ای میات راجت 


عیبر هی (*42 راو به دا قَجعلتَهمالاخترین « ۰ و وه 


توا یراب ای و تفن دااستذبهاو بسد. پس انداختیم آنس‌هارا در زیسان. ونجات داد سم او ۳ 


و لوط ایض لت بدرکتا فی یی 400و وهنتا له انحلق و 
ولوط را بسه‌سوی زمینی‌که بترکت کرده‌اييم درآن برای جسهانیان. 2 


ی قوب فلز لا جعلنا صنلحین 479و جعلکهم مد 


بعقوب را دادیم فسوق‌العاده و همه را نیک بسخت کسردیم. و کردیم آنسها را پیشوا که 


دون پأشرتا و ریا انیم وغل یرت و اقام آلطلوة و 


راهنمایی می‌کنند به دستور ما و وحی کرديم به آنسها؛ کبردن نبیکی‌هاه و برگزار کسردن نماز و 


ایتاء لرکوة و کاثوا نا عبدین (4 


دادن زکات را و بودند مشغول به عبادت ما. 


۳ 


خلاصه‌ی تقسیر 

و ما یی پیش از این (زمان موسوی) به ابراهیم (4 8) خوش‌فهمی او را 
(مناسب با شأن او) داده بودیم و ما ( کمالات علمی و عملی) او را کاملاً دانسته 
بودیم (او بسیار کامل بود و آن وقت او قابل ذکر است که) وقتی به پدر و 
خویشاوندان خود (در حالی که آنها را مشغول به عبادت بتها دید) گفت: این 
چه بتهایی (واهی) هستند که شم در (عبادت) آنها مصر هستید (اينها هرگز 
سزاوار عبادت نیستند) آنها (در پاسخ) گفتند که ما بزرگان خود را مشغول به 
عبادت انها دیده‌ايم (و انها مردمان فهمیده‌ای بوده‌اند» و از این معلوم می‌شود 


معارف القرآن (۱۹۴ اس 


که این بتها سزاوار عبادت هستند) ابراهیم (مْ) فرمود: یقیناً شماو آباو 
اجداد شما (در سزاوار قرار دادن آنها به عبادت) در اشتباه صریح (مبتلا) 
هستید (در نزد خود آنها هم دلیل و مدرکی برای معبودیت آنها وجود ندارد. 
لذا آنها از این جهت در گمراهی هستند و شما دارید از کسانی تقلید می‌کنید که 
بدون دلیل و ثبوت در پیروی اوهام قرار گرفته‌انده لذا شما هم در ضلالت 
هستید. و چون آنها چنین چیزی نشنیده بودند با کمال تعجّب) گفتند آیا شما 
(در فکر خود) حق را (فهمیده) پیش ما تقدیم می‌دارید يا (اینکه) شوخی 
می‌کنید. ابراهیم (می) فرمود: خیر (شوخی نیست بلکه سخن حق است و نه 
تنها به نزد من بلکه در حقیقت هم حق همین است که اینها سزاوار عبادت 
نیستند) بلکه پروردگار (حقیقی) شما ( که سراوار عبادت است) آن است که 
پروردگار همه آسمانها و زمین است. آنکه (علاوه بر تربیت) آن همه (آسمانها 
و زمین و مخلوقاتی که در آن وجود دارند این اصنام هم در آنها داخل هست؛ 
همه) را آفریده و من بر اين (ادَعا) دلیل هم دارم (همانند شما تقلید کورانه 
نمی‌کنم) و قسم به خدا من چاره‌ای می‌سازم برای این بتهای شما وقتی شما از 
کنار) بروید (تا که عاجزی و درماندگی آنها بیشتر مشاهده گردد. آنهاتصوّر 
کردند که او به تنهایی نمی تواند بر خلاف ما کاری انجام دهد. لذا به او اعتنایی 
نکردند و رفتند) پس (بعد از رفتن آنها) او آن بتها را (به وسیله تبر و غیره 
شکست و) تکّه تکه کرد مگر یک بت بزرگ را (که در جثه یا در نظر آنها در 
تعظیم بزرگ بود که آن را باقی گذاشت و هدف از آن نوعی استهرا بود که از 
سالم ماندن یکی و تکه تکه شدن بقیه وهم برود که شاید او این همه را خُرد 
کرده است؛ پس ابتدا ایهام است باز وقتی که آنها نسبت به قطع و بریدن تحقیق 
کنند و بر این بت بزرگ هم گمان نبرند. پس از ناحیه آن هم اعتراف به عاجزی 
او خواهد شد و بیشتر حجّت قایم می‌گردد. لذا در انتهای امر این الزام و 


ال ۱۹۵۴ ی 


می‌باشد یعنی مبهوت کردن آنهاست و هدف مشترک اثبات عجز است. از 
بعضی به انکار و از این یکی به اقرار. الغرض این یکی را بنابر این مصلحت رها 
نموده و بقیه را همه شکست) که شاید آنها به سوی ابراهیم (برای دریافت) باز 
گردند (و باز آنها به تقریر جواب مکرّر کاملاً بتواننده احقاق حق کنند. الغرض 
وقتی که آنها وارد بتکده شدند. دیدند که وضع بتها خیلی خراب است. با هم) 
گفتند که این (توهین) را چه کسی به به بتهای ما کرده؟ در ان ی بت هر 
خیلی کار نادرستی کرده است (اين سخن را کسانی پرسیدند که از قول او اطّلاع 
نداشتند که فرموده بود: له َْکیدنالخ4 یا از این وجه که در آن وقت آنجا 
نبوده‌اند؛ زیرا لازم نیست همه‌ی قوم هنگام مناظره م حاضر باشند و يا حاضر 
بوده‌اند اما به‌دوری نشنیده‌اند؛ و بعضی شنیده‌اند کذا فی‌الدر المنثور عن ابن 
مسعود نحواً منه) بعض (از این قول علم داشتند) گفتند که ما از جوانی که به او 
ابراهیم گفته می‌شود شنیده‌ايم که این بتها را (به بدی) یاد می‌کند (سپس) آنها 
(همه) يا کسانی که قبلاً پرسیده بودند) گفتند که (وقتی موضوع از این قرار 
است) پس خیلی خوب او را در جلو همه مردم حاضر کنید تا که (شاید او 
اقرار کند و) آنها (بر اقرار او) گواه باشند و پس از اتمام حججت به او سزا داده 
شود تا کسی نتواند بر ان ملامت کند. الغرض او به جلوی همه آمد و) مردم (به 
او) گفتند. آیا تو این عمل را با بتهای ما انجام داده‌ای ای ابراهیم؟ او (در پاسخ) 
فرمود: (شما چرا این احتمال را فرض نمی‌کنید که) من (اين عمل را) انجام 
نداده‌ام بلکه بزرگتر آنها کرده (و وقتی که در آن کبیر احتمال کردن می‌تواند 
باشد؛ پس در این صغار هم احتمال گویایی می‌تواند و جود داشته باشد) پس از 
ها رتیه کر کیت ی کلیا؟ رواگر احتمال فاغلیت او پر کف توا 
گویایی از کوچکان باطل است» پس عاجزی آنها نزد شما مسلّم شد؛ پس 

علات عتقاد الووهیت چیست) آنگاه آنها در دل خود اندیشیدند: سپس (با 


معارف القر آن ۱۱۹ اس 


همدیگر) گفتند که در اصل شما به ناحق هستید؛ (و ابراهیم بر حق است؛ چرا 
که وقتی کسی چنین عاجز باشد. او چگونه معبود می‌باشد) باز (از روی 
خجالتی) سر خود را پایین انداختند (به حضرت ابراهیم با زبانی مظلومانه 
گفتند که) ای ابراهیم تو می‌دانی که این بتها صحبت نمی‌کنند (ما از آنها چه 
بپرسیم؟ و از این فاعلیت بت بزرگ به درجه‌ی اولی منفی خواهد شد. آنگاه) 
ابراهیم (مٍ کاملاً به داد آنها رسید و) فرمود: (متأشفانه وقتی آنها چنین 
هستد) پس ایا خدا را رها کرده شما چیزهایی را می‌پرستید که نه می‌توانند 
تفع براع:شما داشته‌باشتن و نه (مسقیما) ریم رسانتدن ننک پر شم 
( که باوجود وضوح حق, بر باطل اصرار می‌ورزید) و بر آنها (هم) که شما آنها 
را غیر از خدا می‌پرستید» آیا شما (اینقدر هم) نمی‌فهمید (از این تقریر بویژه 
از این‌که از شکستن و تکّه تکه کردن انکار نفرمود. در صورتی که احتمال انتقام 
مقتضی انکار بود؛ بر آنها ثابت گشت این کار اوست و نتوانستند به تقریر او 
جواب بدهند. پس به مقتضای این قول که: 

چو حخت نماند جفا جوی را به پرخاش در هم کشد روی را 

یعنی وقتی که جاهل جواپی نداشته باشد به پیکار روی می آورد) آنها (با 
هم) گفتند که این (ابراهیم) را کم بسوزانید و انتقام مبعودان خود را (از او) 
بگیرید اگر شما چیزی می خواهید انجام دهید (این‌کار را بکنید و اگر نه اعتبار 
شما ساقط می‌شود. الغرض همه متفق شده آماده شدند و او را در آتش 
سوزانی» انداختند آنگاه) ما (به آتش) دستور دادیم که ای آتش سرد و بی آزار 
باشد در حق ابراهیم (نه چنان گرم باش که نوبت به سوختن برسد و نه چنان 
سرد و یخ باش که از سردی به او آزار برسد بلکه مانند هوای معتدل باش» و 
هم‌چنان شد) و آنها خواستند که به او بد» کنند (که هلاک گردد) پس ما آنها را 
نا کام کردیم ( که مقصودشان حاصل نشد. بلکه بر عکس حفانیت حضرت 


لا )۱۹۷ 0 


ابراهیم بیشتر به ثبوت رسید) و ما ابراهیم و (برادرزاده‌ی اوء کذا فی‌الدر 
المنثور عن ابن عباس عِفْ) لوط (لْاْ) را (که او بر خلاف قوم به حضرت 
ابراهیم ی تصدیق کرده بود. قال تعالی «فأْمَنَ له لوط ۱۷4 و از این جهت به او 
هم مخالف و در تعقیبش قرار گرفته بودند) به چنین کشوری (ملک شام) 
فرستاده (از شر و ایذای کمّار) نجات دادیم که در آن برای جهانیان برکت 
گذاشته بودیم (برکت دنیوی هم که هر نوع میوه‌های عمده به کثرت وجود 
دادر و مردم دیگر هم از آنها مستفید می‌شوند و دینی هم که در آنجا انبیاء لا 
به کثرت مبعوث شدند که برکات شرایع آنان تا دور و دراز در جهان گسترش 
یافت» یعنی انان بنابر دستور خدا به سوی ملک شام همجرت نمودند) و (پس 
از هجرت) ما اسحق (را به او پسر) و یعقوب را نواسه عطا کردیم. و ما همه‌ی 
اینها (پدر و پسر و نواسه) را (بزرگترین) نیکوکار قرار دادیم (مصداق بزرگترین 
نیکی عصمت است که در بشریّت از خواص نبوّت است. پس با این مطلب همه 
آنها را پیامبر قرار دادیم) و ما (همه) آنها را مقتدا کردیم (این‌هم از لوازم نبوّت 
است) که به دستور ما (خلق را) هدایت می‌کردند ( که از مناصب نبوّت است) و 
ما بهرشونی نان تراخن انجام کار نیک و (بویژه) پایبندی به نماز و ادای زکات 
حکم فرستادیم (اين دستور را دادیم که اين‌کارها را انجام دهید) و آنان برای ما 
(کاملاٌ) عبادت می‌کردند» (آنچه به آنان دستور شده بوده آن را کاملا بیجای 
می‌آوردند» پس در صالحین به سوی کمال نبوّت و در (أرحیتا انیم فعل 
آیرات)به سوی کمال علم و در «کائوا لا عابدینبه سوی کمال عمل و در 
جع بید ون4به سوی هدایت و تربیت دیگران اشارات کافی وجود دارد). 


۱- عنکوت: ۳ 


معارف القرآن ۱۹/۸ ۶" 


معارف و مسایل 

تاه کید أتَمَکم 4از ظاهر الفاظ چنین‌معلوم می‌شود که حضرت 
ابراهیم ی این سخن را در جلو قومش گفته بود» ولی بر این شبه‌ای وارد 
خواسته از رفتن در اجتماع عید با آنان خودداری کرده بوده و چون حادثه‌ی 
شکستن بتها وفوع یافت. آنگاه آنها در جستجو قرار گرفتند که چه کسی این 
کار را کرده است؟ اگر از ا بن سخن ابراهیم ی قبلاً قوم اطلاعی در دست 
می‌داشتند» پس همه این کارها برای چیست؟ پاسخ آن در خلاصه‌ی تفسیر 
چنین داده شده است که چون ابراهیم ی در این نظریه تنها بود. و در مقابله با 
ار ی وا ی ی 
کنندگان کسانی دیگر باشند که از این گفتگوی حضرت ابراهیم ی آگاهی 
نداشته باشندء و فول مجاهد و قتاده از جمع مفشرین این است که حضرت 
اپراهیم ی در جلو قوم این سخن را نگفته بود؛ بلکه در دل گفته است؛ يا پس از 
رفتن قوم در جلو یکی دو نفر از ضعیفان که مانده‌اند گفته باشد. سپس وقتی که 
شکستن بتها اتفاق افتاد و قوم در تلاش آن قرار گرفتند آنها نسبت به حضرت 
ابراهیم ‏ مخبری ان 

«فْجَعَلهم جُذْ 4 جداد جمع چد به کسر جیم به معنای قطعه است با این 
مطلب که حضرت ابراهیم لّ همه آن بتها را شکسته و تکه تکه کرد. 

۰ «کبیرا مبعتی ارگ را تاک رهاسوی بترگی ابید 
یزیر وتو و ها ره تا ورگ برتای اسب از 


۱- بالق رآن. ۲- قرطبی. 


لا )۱۹۹ سوره انبیاء 


دارد که باوجود برابری در جسم و جثه با بتهای دیگر: در عقیده بت‌پرستان از 
نفیه یتها-تدر کت دا تسه سواق: 

للم الیْه یَرْجعُون6 در اینجا در ضمیر «الیه» دو احتمال و جود دارد: 
تفسیر چنین بیان شده است و مطابق با آن آیه چنین تشریح گردید که هدف 
حضرت ابراهیم ی از ان عم وی ای بو که ریسا با بو یامن جر 
کنند. و بپرسند که چرا چنین کردی؟ آنگاه من آنها را بر حماقتشان مطلع کنم 
و نیز یکی از مفاهیم یه یعون می‌تواند این باشد که این کار را به این امید 
انجام داده که شاید با مشاهده‌ی خرد شدن بتها خردشان به کار افتد و دریایند 
که آنها لایق پرستش نیستند. آنگاه به سوی دین حضرت ابراهیم ی رجوع 
نمایند و کلبی فرموده است که ضمیر اليه راجع به کبیر است و معنایش اسخ 
است که وقتی آنها با هم پيایند و بتها را به صورت تکه پاره» و بت بزرگ را سالم 
ببینند که تبر هنوز به گردنش آویزان است شاید به سوی آن رجوع نموده از او 
بپرسند که چرا چنین شده است ؟ و او در پاسخ می‌گوید ٍ پس عاجزی او هم بر 
آنها پرواضح می‌شود. 


تحقیق وتفصیل این‌که فول حضرت‌ابراهیم دروغ نبود 
(قال بل فعلَه کبیرَهُم هُذا َسیلوهُم ان کائوا ینطْقون)ایعنی وقتی حضرت 
ابراهیم ی به دست قوم اسیر شده احضار گردید و برای اقرار گرفتن از او 
بازخواست شد. که آیا تو با بتهای ما چنین عملی انجام دادی؟ حضرت 
ابراهیم 3 پاسخ داد: بلکه بزرگتر آنها این عمل را انجام داده است. از خود 
آنها بپرسید اگر می‌توانند صحبت کنند. 


در اینجا سوالی پدید می‌آید که این عمل را خود حضرت ابراهیم ی 


معارف الق رآن ۲.۰۲ الا 


کرده بود؛ پس انکار کردن آن و نسبت دادن آن به بت بزرگ در ظاهر خلاف 
واقعه است که به آن دروغ گفته می‌شود. و شأن حضرت خلیل خدابالاتر از این 
یه برای پاسخ دادن به ایس حضرات مفشرین احتمالات زیادی بیان 
فر مو ده‌اند: که یکی از 1 موارد؛ همان بود که در خلاصه‌ی تین بان الق ان 
اختیار گردیده است. که این قول حضرت ابراهیم ی به صورت فرض محال 
بوده است. یعنی شما چرا فرض نمی‌کنید که این کار را بت بزرگ انجام داده 
است و سخنی که به صورت فرض محال بر خلاف واقع گفته شود دروغ 


7 
مب 


محسوب نمی‌شود. چنان‌که در خود قرآن آمده است: ان کَان له من ولد ات 
او 6 ی اک رز تیان رس یامرس عفد 
همه من در گروه عبادت گزارانش قرار می‌گرفتمتوجیه بی‌غبار و بی‌تأویل 
همان است که بحر محیط و قرطبی و روح‌المعانی و غیره آذ را اختیار 
نموده‌اند که این اسناد مجازی است. کاری که حضرت ابراهیم ع به دست 
خویش انجام داده است و آن را به سوی بت بزرگ به صورت اسناد مجازی 
نسبت داده است؛ زیرا که او حضرت ابراهیم ی را بر این کار: آماده کرده 
است. و شاید وجه تخصیص آند. از این جهت باشد که قوم او نسبت به این بت 
تعظیم بیشتری می‌کردند. این مثال باقی می‌ماند که کسی به سزای دزدی دست 
دزد را ببرد و باز پگوید که آن را من قطع نکرده‌ام بلکه کردار و کج‌رفتاری او 
آن را قطع کرده است؛ زیرا که سب قطع ید او عمل او می‌باشد. 

حضرت ابراهیم 1 هم عملاً شکستن بتها را به بت بزرگ نسبت داده 
بود) جتان‌که در روایات آمده است که ثبر یا تیشه‌ای که بتها را شکسته بود آن 
واه کر مت فو زگ با در دسقشی کل اشته بیدا خسف هده کفند کان بط ر کنتن 


۱- زخرف: ۸۸۱ . 


الا (۲۰۱) شا 


که او این کار را کرده است. و در گفتار هم آن را به سوی او نسبت داد که این 
بک نوع اسناد مجازی است. چنان‌که در محاورات عرب متوله مشهوره «انبت 
الربیع البقلة» مثال معروف آن است. (باران موسم بهار؛ نباتات را رویانید) که اگر 
چه رویاننده در حقیقت حق‌تعالی است. امّا آن به سوی سبب ظاهری آن 
منسوب شده است» و کسی نمی‌تواند آن را دروغ بداند؛ هم‌چنین منسوب 
کردن این عمل به سوی بت‌بزرگ از طرف حضرت ابراهیم ی در گفتار و 
عمل هرگز دروغ نخواهد بود البّه برای بسیاری از مصالح دینی این توریه را 
اختیار نموده که از آن جمله یکی این بود که پینندگان بدین‌سو متوجّه بشوند که 
شاید بت بزرگ ب بر آنها خشم کرده است» که چرا در عبادت من این بتهای 
کوچک شریک گردانیده می‌شوند. و اگر این خیال در دل آنان پدید آید. پس 
راه توحید حق‌تعالی باز می‌گردد که وقتی یک بت بزرگ با خود شرکت بتهای 
کوچک را گوارا نمی‌کند» پس چگونه پروردگار عالمیان این سنگها را قبول 
" مي‌نماید. 

دوم اینکه» در این زمان این‌تصوّر آنان قرین قیاس می‌باشد تا آنهایی که ما 
آنها را خدا و مختار کل تصوّر می‌کنيم» ؛اگر چنین می‌بودند؛ پس هیچ کسی بر 
شکستن آنها قادر نمی‌شد. 

سوم اینکه» اگر این کار را به بت بزرگ نسبت دهیم. پس آن بتی که بتواند 
این کار را انجام دهد که بتهای دیگر ر بشکند پس آذ توان گویایی را هم باید 
داشته باشد. لذافرمود: سوم زن کَاوا نون خلاصه‌قول مذکور حضرت 
ابراهیم 32 بر ظاهر خود» حمل کرده و گفته شود که حضرت ابراهیم ِ این 
عمل راکه به بت بزرگ منسوب نموده. اسناد مجازی را در نظر گرفته است. لذا 
در آن نه دروغ باقی می‌ماند و نه خلاف واقع فقط نوعی توریه است. 


معارف القرآن ۲۰۲ اسلا 
سسدسستی بیس ی میتی سح اعد 


حقیقت نسبت سه دروغ به ابراهیم در حدبث 

اکنون یک سوّال باقی است که خود رسولخدایٍ در احادیث صحیح 
فرموده است که: «انّ ابراهیم لا لم یکذب الا لاث»(۲ یعنی حضرت ابراهیم ی 
هیچگاه دروغ نگفته است مگر در سه موضع؛ آنگاءتفصیل آن سهتا در خود آذ 
حدیت چنین آمده است: از آن‌جمله دو تا دروغ خاص برای مد | کنفعه 
شده‌است» یکی همین «یّل فَََةٌ کبیرهم#دوم در روز عید برای معذرت خواهی 
در جلو قوم که: (نی سَقم ۲۷ که من مریض هستم. و سوم (برای حفظ همسر 
خویش) که حضرت ابراهیم 3 همراه با همسر خود حضرت ساره در سفر 
بود و بر چنان شهری گذشتند که رئیس آن ظالم و بی‌عفتی بو هرگاه زنی را 
همراه شوهرش می‌دید او را می‌گرفت و با او عمل منافی عقّت انجام می‌داد؛ و 
اگر دختری را با پدرش یا خواهری را با برادرش می‌دید این کار را انجام 
نمی‌داد: هنگامی که حضرت ابراهیم ی با همسرش وارد این شهر شد. 
مخبرین ورود او را بدان ظالم اطلاع دادند. او حضرت ساره را اسیر کرده پیش 
خود خواند» دستگیر کنندگان از حضرت ابراهیم» پرسیدند: این زن با تو 
چه نسبتی دارد؟ حضرت ابراهیم 3 برای نجات از ترس ظالم فرمود: او 
خواهر من است (این است آنکه در حدیث از آن به دروغ سوم تعبیر شده است) 
اما باوجود این او د دستگیر شد و حضرت ابراهيم لا به ساره هم اطلاع داد که 
من تو را خواهر خودم معرفی کرده‌ام تو هم بر خلاف آن نگو؛ زیرا از نظر 
اخوّت اسلامی تو خواهر من هستی؛ چرا که در این سرزمین فقط من و تو 
مسلمان هستیم و باهم خویشاوندی اخوّت اسلامی را داریم. حضرت 
ابراهیم ی برای مقابله توان نداشت» جهت فریاد و زاری به بارگاه خدا به نماز 


۱- رواه البخاری و مسلم. ۲ صافات» ۸٩‏ 


الا ۳۰۳ سوره انساء 


سس دی سر و رت ریا سوه انتباه 
مشغول شد و حضرت ساره به نزد آن ظالم رسید. او به نیت بد به طرف ساره 
مایل شد که قدرت ایزدی او را مفلوج کرد. آنگاه او از حضرت ساره تقاضا 
کرد که دعا کند؛ تا این حالت او برطرف شود در صورت اخیر من با تو چیزی 
نخواهم گفت در اثر دعای حضرت ساره خداوند او را صحیح و سالم کرد 
ولی او به عهد خود وفا نکرد و باز به یت بدء خواست به او دست بزند» مگر باز 
هم خداوند حالت اولی را بر او آورد و بدین شکل این واقعه تا سه بار ایفاق 
افتاده سپس او حضرت ساره را مسترد کرد (خلاصه مضمون حا یث این 
است) به هر حال در این حدیث به طرف حضرت ابراهیم 4 نسبت سه درو 
تصریح شده است. که این مطلب منافی به شأن نبوّت و عصمت است. ولی 
جواب آن در خود همان حدیث آمده است. و آن این‌که هیچ یکی از آنها به 
اعتبار معنی حقیقی دروغ نبود؛ بلکه آن توریه‌ای بود که برای نجات از ظالم 
حلال و جایز و در حکم دروغ نمی‌باشد. و دلیلش در خود حدیث مذکور این 
است که حضرت ابراهیم ی به حضرت ساره گفته بود که من تو را خواهر 
خودم معرفی کرده‌ام از تو که سوّال می‌شود تو هم مرا برادر خود معرّفی کن و 
علّت خواهر گفتن را هم به او گفت که من و تو با توبّه به اخوت اسلامی با هم 
برادر و خواهر می‌باشیم و اين‌را توریه می‌گویند که الفاظی چنان گفته شوند که 
دو مفهوم داشته باشند که شنونده» یک مفهوم را در نظر بگیرد و گویند مفهوم 
دیگری را؛ و اين توریه برای نجات از ظلم به‌فقها جایز است. و اين از تقیه اهل 
تشیع کاملا جداست. زیرا در تقیه به صراحت دروع بکار می‌رود و بر آن عمل 
می‌شود و در توریه دروغ صریح وجود ندارد بلکه با توجّه به آن معنی که 
گوینده صحبت می‌کند کاملاًٌ صحیح و درست می‌باشد مانند برادر و خواهر 
بودن به نسبت اخوت اسلامی و این علت در الفاظ خود حدیث مذکون به 
صراحت مذکور است و از آن معلوم می‌گردد. که آن در حقیقت دروغ نبود 


معارف القر آن ۲۰۴ 5 
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بلکه نوعی توریه بوده عیناً این توجیه در هر کلام سابق هم می تواند به کار برده 
شود توجیه بل فعَلَُ کَببَهُم) در بالا ذکر گردید که این فعل به صورت اسناد 
میا هر رک موی | تساه تین ات ملد رد سقم ‏ 
زیرا سقیم چنان‌که در ظاهر به معنای پیمار می‌آید. هم چنین به معنای رنجیده 
و غمگین و مضمحل شدن هم اطلاق می‌گردد: و حضرت ابراهیم ی به 
اعتبار معنای دوم فرمود؛ نی سقیم4ولی شنوندگان از آده معنی مریض را 
فهمیدند و در آن حدیث که این الفاظ وارد شده که دو دروغ به خاطر خدا 
بودنده این خود یک قرینه قوی می‌باشد که این عمل گناه نبود. و اگر نه انجام 
کیاه یر اجه خدا معنی ندارد و زمانی کار گناه نمی تواند باشد. که در حقیقت 
کذبی نباشد بلکه چنین کلامی باشد که محتمل دو معنی باشد: یکی کذب و 


دومی صحیح باشد. 


تغلیط حدیت دروغهای ابراهیم جهالت است 

مسلمانانی که از میرزا قادیانی و دیگر مستشرقین متأثر شدند ایین 
حدیث را باوجود صحیح‌السند بودنش بدین خاطر غلط و باطل دانسته‌اند که 
در آن به سوی حضرت ابراهیم ی دروغ نسبت داده تنم اس قکت لس 
همه واوتان ستد آسانتر است از آینکه خلیل اللّه دروغگو قرار داده شود؛ زیر 
آن خلاف قرآن است. و باز از این یک قاعده‌ی کلّی استخراج کرده: هر حدیثی 
آن باید تغلیط بگردد این امر به جای خود کاملاً صحیح و در نزد تمام امّت به 
طور فرض محال مسلم است» ولی علمای امّت در تمام ذخیره احادیث عمر 
خود را صرف کرده. تک تک احادیث را بررسی کرده‌اند و هیچ حدیثی از 
احادیثی که با سندهای قوی و صحیح ثابت شده است. نمی‌تواند مخالف با 
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قرآن باشد. پلکه این نتیجه‌ی قلت فهم یا کجی آن است که هر حدیثی راکه 
بخواهد یا باطل بگوید یا آن را معارض با قرآن قرآن قرار داده خود را فارغ 
الذمه دانسته و گفته که چون این حدیث خلاف قرآن است اعتباری ندارد 
چنان‌که در این حدیث مشاهده گردید که مراد از الفاظ آن دروغها در حدیت 
توریه است که در خود حدیث موجود است. اما این‌که چرا در حدیث توریه به 
لفظ کذب تعبیر گردیده است» علتش همان است که فراموشی و لغزش 
حضرت آدم ی به لفظ «عصی» و «غوق» ضمن قصه حضرت موسی لل در 
سوره‌ی طله گذشت که در حق مقرّبان بارگاه حق‌تعالی کوچکترین ضعف. و 
عمل بر رخصت و ترک عزیمت هم قابل ماخذه می‌باشد و در چنین مواردی 
عتاب حق تعالی در قرآن در بار‌ی انبیاءطِل به کثرت منقول است؛ در حدیث 
مشهور و معروف شفاعت آمده است که در محشر وقتی همة مخلوقات جمع 
شده برای شتاب در حساب به طلب شفاعت پیش انبیاطمّلا می‌رسند. همه آنان 
از ادم تا مسیح هر یکی به یاد کوتاهی از خود افتاده به شفاعت جرأت 
نمی‌کند در نهایت همه پیش خاتم‌الانبیاء ی حاضر می‌شوند و آن‌جناب برای 
شفاعت کبری بر می‌خیزنده در آن حدیث حضرت ابراهیم ی به یاد این 
کلمات که به صورت توریه گفته بود و در حقیقت کذب نبودند» می‌افتد اما 
چون خلاف عزیمت پیامبرانه بودند آنها را تقصیر و کوتاهی برای خود قرار 
داده معذرت می‌خواهده برای اشاره به آن کوتاهی آنها به لفظ دروغ تعبیر 
گردیدهاند و این حق آن حضرت ی بود که چنین تعبیر نمایند و تاروایت و بیان 
حدیث ما هم حق داریم ولی برای احدی جایز نیست که از طرف خود در حق 
حضرت ابراهیم ی بگوید که او دروغ گفته است» چنانکه ضمن قصه حضرت 
موسی "ی در تفسیر سوره‌ی طله با حواله قرطبی و بحر محیط گذشت که 
آنچه در قرآن یا حدیث در حق پیامبری چنین الفاظی بیاید. می‌توان آنها را به 


معارف القرآق (۲۰۰ الا 
یت یت تس تسد 


صورت تلاوت يا تعلیم قرآن يا روایت حدیث ذکر کرد» نسبت آن الفاظ از 
طرف خود او در حق هر پیامبری بی‌ادبی است و جایز نیست. 


در حدیث مذکور هدایت مهم و بیان لطیفی در باره اخلاص عمل 
دروغهای سه‌گانه‌ای که در حدیث مذکور در حق حضرت ابراهیم ث 
ذکر گردیده است. نسبت به دو مورد آن آمده بود که آنها به خاطر خداوند 
متعال بوده‌انده ولی نسبت به سوم که در باره حضرت ساره گفته بود آن را برای 
خدا ذکر نکرد» در صورتی که حفظ آبروی همسر هم عین دین است. راجع به 
آن در تفسیر قرطبی از قاضی ابوبکر بن عربی نکته‌ی بزرگی نقل گردیده است 
که آن کمر شکن صالحان و اولیاست. و آن این‌که اگر چه در امر سوم هم مورد 
دینی بود اما در آن قدری حظ نفس. حفظ عصمت هسمر و آبروی او نیز قرین 
بود؛ بناپر اشتمال آن بدین میزان غرض یت 
گردید؛ زیرا حق تعالی می‌فرماید: الا له آلدّین آمالص4اين معامله حفظ 
میت هس اک ارطیف اقا ما من فد یا آن در شتمان له هی اه 
محسوب می‌شد اما مقام عظمت شأن انبیاء تا 3 از همه بالاتر است برای آنها 
شامل شدن همین قدر حظٌّ نفس هم منافی با اخلاص کامل قرار داده شده 
است؛ والّه اعلم وفقنا ال للاخلاص فی کل عمل. 


حقیقت گلستان شدن آتش نمرود بر حضرت ابراهیم 4 
کسانی که منکر معجزات و خوارق عادات هستند در این؛ تحریفات 
عجیب و غریبی به کار برده‌اند. حق این است که آنچه در فلسفه قانون کلی ذ کر 
گردیده است که اگر چیزی لازم ذاتی چیز دیگری باشد هیچ‌گاه نمی تواند از او 
جدا بگردد ضابطه‌ای باطل و پی‌دلیل است حقیقت امر این است که در جهان و 


اس ۳۰۷ سوره انییاء 


تمام مخلوقات هیچ چیزی ضرورت ذاتی چیزی دیگر نیست. بلکه تنها بنابر 
عادت الهی چنین جریان دارد که حرارت و سوزاندن لازمه آتش است و 
برودت خاموش کردن لازمه آب است. امّا این لزوم عادی است نه عقلی؛ زیرا 
فلاسفه نتوانسته‌اند بر عقلی بودن آن دلیل عقلی عرضه کنند. پس وقتی که این 
لزوم عادی شد. هرگاه خداوند تحت حکمت خاصی بخواهند که عادتی را 
تبددیل بفرمایند» پس در تبدیلی آن محال عقلی لازم نمی آید. هرگاه خداوند 
بخواهد. آتش کار سرد کردن و خاموش کردن را انجام می‌دهده و آب کار 
سوختن را؛ در صورتی که آتش در حقیقت خویش آتش باشد و آب هم آب 
می‌باشد ولی در حق گروه يا فرد خاص خاصیت خود را از دست می‌دهد. و 
معجزاتی را که خداوند متعال برای اثبات نبوّت انبیاءطِلٌ ابراز می‌دارده 
حاصل همه‌ی آنها همین می‌باشد لذا له تعالی به آتش دستور داد که سرد 
نی ند کر وی آ که وا فطل بدا لب سلاماً نمی آمد آتش مانند بخ 
سرد شده و سیب آذیت قرار می‌گرفت قرآن در حق آل فرعون که در آب غرق 
شدند فرموده است: (آغرقوا فأدخلوا تارآ» یعنی آنها به محض این‌که در آب 
غرق شدند وارد آتش گردیدند. 

و4 یعنی نمرود و تمام قوم تصمیم گردند که او در آتش سوزانده 
شود. در روایات تاریخی آمده است که همه‌ی مردم شهر تایک مدّت ماه در 
جمع آوری وسایل سوخت مشغول بودنده سپس آنها را آتش زده تا رابر تک 
هفته در آن می‌دمیدند و آتش آن را اضافه می‌کردند تاشعله آن در فضای 
آسمان پرفرازپلند شد که اگر مرغی به هوا بالای آذ می‌گذشت می‌سوخت» 
آنگاه خواستند که حضرت ابراهیم یل را در آن بیندازند در اب ین انديشه فرو 
رفتند که او را چگونه در آن بیندازند؛ زیرا کسی نمی‌توانست کنار آن بروده 
شیطان به آنها نشان داد که او را در منجنیق گذاشته رها کنند. وقتی که حضرت 


معارف الق آن (ر .۲۰ الا 
رحس تست ۲ مسرت شش مسب 


خلیل ال به وسیله منجنیق در دریای آتش انداخته شد. تمام فرشتگان بلکه 
مخلوقات آسمان و زمین یکباره فریاد کشیدند که پروردگارا این چه حالی 
است؟ که دارد بر خلیل تو می‌گذرد! حق تعالی همه را اجازه داد که به کمک او 
بشتابند. فرشتگان به خاطر کمک به خدمت حضرت ابراهیم مج رسیدند اما 
حضرت ابراهیم 3 فرمود: خدا برای من کافی است و وضع مرا می‌بیند. 
را و 
فرمود: :از دارم ما نهبه توه بلکه به خداوندا 

وتا تام کونی بدا و َللماً علی یر هتبلا گذشت که برد و سلما 
بودن آتش بر حضرت ابراهیم » می‌تواند بدین صورت باشد که آتش؛ آتش 
نمانده بلکه به هوا تبدیل گردیده باشد» ولی ظاهر این است که اتش در حقیقت 
آتشی بودن خود مانده و هر چه دور و بر حضرت ابراهیم لیذ بوده همه آنها 
را سوخته حتّی ریسمانهایی که حضرت ابراهیم ی به آنها بسته بودند همه را 
سوخته و از بنبرده استه ما تبشی از آن هبدن مبارک حضرت ابرامیم 3 
سسکا فعض الروایایت): 

در روایات تاریخی آمده است که حضرت ابراهیم ی تا یک هفته در آن 
آتش مانده و می‌فرمود: من در تمام عمرم گاهی به چنین راحت نرسیدهام که 
ظرف این هفت روز به آن نایل شده‌ام!۲ 

لو تنه و وطاً ایض ألّی بنرکتا فا للعَلین»یعنی. حضرت 
ابراهیم . را به اْفاق حضرت لوط از آن سرزمین (عراق) که نمرود بر 
آن تسلّط داشت نجات داده به چنین سرزمینی رسانیدیم که ما در آن برای همه 
جهانیان برکت گذاشته‌ايم مراد از آن سرزمین کشور شام است. که به اعتبار 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 


اسلا 4۲۰۹ سوره اثییاء 


ما زیرا از نظر باطن سرزمین 
نبیاء لا است که پیشتر انبیاءِاٌ در آنجا متوّد شده‌اند و از نظر ظاهر 
هن 
فوق‌العاده نباتات که نفع انها تنها منحصر به ساکنان انجا نیست بلکه به عموم 
مردم جهن می‌رسد. 

و وَهَتّا له |سحق و یغُوبٍ لَافلَةّ»یعنی ما (طبق تقاضاو خواسته‌ی او) 
پسری (به نام) اسحق به او دادیم و اضافه پر آن نواسه‌ای (به نام) یعقوب عطا 
نمودیم یعنی دعا تنها در حق پسر بود. خداوند متعال به فضل خویش پسری 
به او عنایت فرموده باز اضافه بر ان از طرف خود نواسه‌ای هم به او عطا نمود؛ 
شتا نله گنه شین ۱ 


۶ 3 7 ِ ی 2 هر و 
۲ 0 ۳ ۳ ۳ از ۳ ۳ 


آ و هم کانوا قوم سَوْء قسقین 49و أَعلتَهٌ ی رَختتاً اند 


گندیده بسودند 0 پسسیار اسان و داخل‌کرديم اورا در رحمت خویش او هشتخ 


من الط لحین (۷۵) 


از نیک بختان. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و به لوط (عِ) حکمت و علم (مناسب با شأن انبیا) عطا نمودیم و ما او 
را از آن روستایی که اهلش کارهای ناپسند انجام می‌دادند. نجات دادیم ( که 
بدتر از همه‌ی آن لواط بود و آنها به بسیاری افعال بد و بیهوده معتاد بودند 
مانند شراب خواری» رقاصی» ریش تراشی سبیل‌گذاری» کبوتر بازی؛ سنگ 


معارف القر آن ۲۱۰ اس 


افگنی؛ سوت زدن و پوشیدن لباس ابریشم!۱ يقیناً آنها خیلی بد ذات و بدکار 
بودند؛ و ما حضرت لوط را در رحمت خویش (در جمع بندگان که مورد 
رحمت بودند) داخل نمودیم (زیرا که) بلاشبه او از نیکان عالی (رتبه) بود 
(مراد از نیک عالی رتبه عصمت است که از و یژگیهای هر پیامبری است). 


معارف و مسایل 

روستایی که نجات حضرت لوط از آن در این آیات ذکر گردیده «دُوم» 
نام داشت. و در کنار و اطراف آن هفت روستای دیگر هم وجود داشت که همه 
آنها را حضرت جبرئیل بلند نموده زیر و روی کرده بود. فقط یک روستا را 
باقی گذاشت. تا لوط مت با مومنان وابسته به او بتوانند در آن سکونت‌کنند!". 

خْمَل أ بت 4خبائث جمع خبیثه است. عادات بسیار خبیث و زشت را 
خبائث می‌گویند. در اینجا عادت خبیث‌تر و زشت‌تر؛ لواط بود که حیوانات 
بیابان هم از آن پرهیز می‌نمایند. یعنی انجام عمل جنسی مرد با مرده در اینجا 
همین یک عادت آنها به سبب این‌که جرم خیلی سنگین است خبائث گفته شد و 
این هم بعید نیست. چنان‌که بسیاری ازفرموده‌اند» و علاوه این وجود عادات 
خبیت دیگر هم در آنها در روایات مذکور است. چنان‌که در خلاصه‌ی تفسیر 
به حواله‌ی روح المعانی گذشت. و با ملاحظه آن خبائث گفتن ظاهر است. و ال 


اعلم. 


۳ ِ«: 2 ام ها ع ایهم 1 ها یگمه رهم 
و نسوحااد نتادی من قبل فاشتجبنا له فنجینهه و 


و نوح را وقتی که ندا کرد پیش از ایسن. پس اجابت کرديم دعای او را پس نجات دادیسم او را و 


۱- اخرجه اسخق بن بشر والخطیب و ابن عساکر عن الحسن مرفوعاً کذا فی‌الروح. 
توس ی 


۳ (۲۱۱) سوره افبیاء 


له من‌الکزب آلعظم 08و تصزکه من آلقزم ی وا این 
اهل او را از پریشانی بزرگ. و کمک کردیم او را بر کسانی که تکا نیام گزوند آیات ها ۳ 
ام کائوا ‏ قوّم سَوْء ء ارف من 40 


بودند آنها مردمان بد. پس غرق کردیم آنها را تمام. 


وت 
و (یاد) نوح () را بیان کنید وقتی که پب" پیش از این (زمانه ابراهیم) که آو 
(به بارگاه خداوند متعال) دعا نمود ( که انتقام مرا از این کفار بگیر) پس ما دعای 
او را قبول کردیم و او را با پیروانش از غم سنگین بزرگی» نجات دادیم (اين غم 
دادیم که) ما انتقام او را از کسانی گرفتیم که احکام ما را (که حضرت نوج 
آورده بود) تکذیب کرده بودند یقیناً آنها خیلی بد بودند لذا ما همه آنها را 
غرق کردیم 


معارف و مسایل 

و وحاً لذ تادی من قَبل#مراد از من قَبل4 پیش از ابراهیم و لوط ند 
است که ذکر شأن در آیات گذشته آمده است و ندای نوح که در اینجا به طور 
مجمل ذکر گردیده است. تفصیل آن در سوره‌ی نوح؛ این است که نوح ی 
برای قوم خویش نفرین‌نمود که: رب لا تذر علی آلارض من آلکٌفرین دیّاراً) 
یعنی » پروردگارا هیچ جنبنده‌ای از کقّار را بر روی زمین باقی نگذان و در جایی 
دیگر آمده است که وقتی قوم حضرت نوحلیّا» به هیچ وجه حاضر نشد که 
قول او را قبول بکند. او به بارگاه خداوند عرض نمود که (انی مغلوب فاندصر» 
یعنی» من مغلوب و عاجز شده‌ام» شما از آنها انتقام بگیرید. 


معارف القرآن ۲۱۳ 8 


«فاستجبتا له قنجْته و له من کر ب آلعّظم مراد از کرب عظیم یا غرق 
در طوفان است که تمام قوم در آن غرق گردید. یا مراد از آن اذیتهای قوم است 


5 لا بشکان نیا نحزث لا تست نَمَشث فیه غَخ آلقزم 


وداوود وسلیمان‌را وقستی که قسضاوت می‌کردندد, کشت. 9 چسریبد درآن هسب رمهقومی 


و کتاجهم قسهرین 9قَنَنتَهَا شلیمن و کلا ءاتیتا خکا 


0 حاضر. پس‌تفهيم کردیم آن‌را به‌سلیمان و دادیم هر یکی را حکم 


رعلماً و سَحٌوْا مم داد آلمبال یخن و الط و کتّا قسعلین 40٩(‏ 


وفهم وتابع‌گردانید بمنهداوودک وطها را کسه تسبیح می خواندند ومرغهاراوهمها ها اما کر دنه 


و لته صلعة توس کم لشخستکم من بأسکم فقل آنتر 


۱ ور و 


سک رون 140 لش یمن آلرج عَاصة ری بأفره 


شکر بجا می‌آورید. و تابع گردانيديم برای سلیمان باد تندی را که می‌وزد به دستور 3 


ال آلْْض الق بسرکتا فیها و نا بل میم عسلمین (۸) 


مه ادنوه هکت ی اه الیو کت فاوا تسم 3 تایه هن ها دانسا فمیتفی. 
م 12 ار ۱ هُ ۳ ۳ م ۳ ۲۳ مر م هر 7 
و م‌الشیطین من یغوصون له و یعمّلون عملا 
و تابع گردانيديم چندین شیطان که غوطه می‌زنند برای او و انجام می‌دهند کارهای زیادی 
و م هه رفن 23 ۰ 
دون ذ لك و کنا طم‌حنفظین (۸۲) 


علاوه از آن. و ما آنها راکنترل کرده‌ايم. 


2 
مه 


خلاصه‌ی تفسیر 
و (داستان) داوود و سلیمان (221) را ذکر کنید وقتی که هر دو در باره 


الا ِ ۲۳۱۳ سوره اثییاء 


مزرعه (که در آن گندم پا درخت انگور بود. کذا فی‌الدر المنثور) قضاوت 
کردند» زمانی که در آن (مزرعه) گوسفندان قومی به شب داخل شدند (و آن را 
چریدند) و ما آن قضاوت را که در خصوص مردمان (صاحب پرونده) بود 
می‌دیدیم» پس ما (صورت آسان) فهم آن قضاوت را به سلیمان دادیم و ما به 
هر دو حکمت و علم عنایت نموده بودیم (قضاوت حضرت داوود هم خلاف 
شرع نبود» و صورت مقلذّمه بدین شکل بود که خسارت مزرعه به مقدار قیمت 
گوسفندان بود و حضرت داوود گوسفندان را در مقابل خسارت وارده به 
صاحب کشت داد و مقتضای قانون اصل شرع هم همین بود که در آن رضایت 
مذّعی یا مدع علیه شرط نیست. اما چون در این صورت صاحب گوسفندان 
کاملاً در خسارت واقع شده بود. لذا حضرت سلیمان در مقام مصالحه که 
منوط به رضایت طرفین بو صورتی را تجویز نمود که در آن سهولت و 
مراعات طرفین وجود داشت و آن اين‌که تا مدتی گوسفندان پیش صاحب 
کشت باشند. تا از شیر و روغن آنها استفاده نماید و کشت به صاحب 
گوسفندان سپرده شود که خدمت آبیاری و غیره را انجام دهد هرگاه مزرعه به 
حالت اصلی خودش آمد. مزرعه و گوسفندان هر یکی به مالکش مسترد 
و 

پس از این فلوم سل که ین این دز تصاوت هی تع ری زر درد که 
صکت یکی مقتضی عدم صحت دیگری باشد بار این لا اک 
علْماٌ را اضافه کرد) و (تا اینجا کرامت عامّه مذکور بود. که هر دو در آن 
شرکت داشتند؛ سپس کرامت خصوصی هر یکی را جداگانه پیان می‌نماید) 
تابع حضرت داوود کردیم کوهها را که آنها (همراه با تسبیح او هم») تسبیح 


۱- کذا فی‌الدر المنور عن مرة و این مسعود و مسروق و ابن‌عبّاس و مجاهد و قتاده و الزهری. 


معارف القر آن ۲۱۴ الا 


می خواندند و (هم چنین) مرغها را هم (چنانکه در سوره‌ی سبا آمده است: یا 
جبال ای معه والطیر و (اين امر کسی را شگفت زده نسازد) انجام دهنده 
(اين کارها) ما بودیم (و عظمت قدرت ما ظاهر است. پس در صدور این 
معجزات جای شگفتی نیست) و ما صنعت (ساختن) زره را برای (نفع) شما به 
او نمايانديم (یعنی) تا که آن (زره) شما را (در جنگ) از ضد یکدیگر 
نگاهدارد (و مقتضای این نفع عظیم این است که شما سپاس گویید) پس آیا 
(در مقابل این نعمت) شما شکر می‌گویید (یا خیر) و ما باد تندی تابع سلیمان 
(عٍ ) گردانیده بودیم که آن به دستور او به سوی سرزمینی می‌وزید که ما در 
آپزکت گذاشته‌ایه (مراه از ان طلک‌سا انسته که عسکو او بوده و کتانی ال 
عن السدی و یدل علیه عمارته بیت‌المقدس» یعنی: هرگاه از ملک شام به جای 
دیگر می‌رفت و باز می آمد. پس این آمدن و هم‌چنین رفتن هم به وسیله باد 
می‌بود چنان‌که در در منثور به روایت و تصحیح حاکم از حضرت ابن عبّاس 
کیفیّت آن چنین روایت است که سلیمانمِ9» همراه با اعیان مملکت بر 
متا لیها م تشست امیش هرا دا کرهیه او تون دای که هیهت را 
برداشته در مذّت کوتاهی مسافت یک‌ماه را طی می‌کرد) و ما همه چیز را 
می‌دانیم (و در علم ما اعطای این چیزها به سلیمان عین حکمت بود لذا عنایت 
کردیم) و بعضی از شیطانها (جن‌ها) به گونه‌ای بودند که برای سلیمان (عِیّ در 
دریا) غوطه می‌زدند (تا که مروارید بیرون آورده» پیش او بیاورند) و آنها 
کارهایی دیگر هم علاوه بر این (برای سلیمان) انجام می‌دادند و (اگر چه آن 
جن‌ها سرکش و شریر بودند مگر) کنترل کننده آنها ما بودیم. (لذا آنها 
نمی‌توانستند» دم بزنند). 


الا ۳۲۱۵ سوره انبیاء 


معارف و مسایل 

فْشت فیه غُخٌ رم 4معنای «نقش» با توجه به لغت عرب این است که به 
شب حیوان در کشت و زرع وارد بشود و خسارت وارد کند. 

نها یمن » ضمیر «ففقمنها» در ظاهر به سوی پرونده و قضاوت 
آن؛ راجع می‌باشد. و معنای آن این است که قضاوتی را که به نزد خدا پسندیده 
بود» آن را به حضرت سلیمان تفهیم کرد و صورت این پرونده و قضاوت آن؛ 
ضمن خلاصه‌ی تفسیر در بالا گذشت. و از آن معلوم می‌گردد که قضاوت 
حضرت داوود هم از روی قانون شرع اشتباه نبود.قضاوتی که خداوند متعال 
آن را به حضرت سلیمان تفهیم نمود در آن مصلحت و مراعات دو طرف 
وجود داشت. لذا آن به پیشگاه حق تعالی پسندیده قرار گرفت. 

امام بغوی از حضرت ابن عبّاس و قتاده و زهری این واقعه را چنین نقل 
فرموده است که دو نفر در خدمت حضرت داوودلیّك حاضر شدند که یکی از 
آن دو نفر صاحب گوسفندان و دیگری صاحب مزرعه بو صاحب مزرعه 
مدّعی شد که گوسفندان به شب رها شده در مزرعه‌ی من وارد شده و آن را 
کاملاً از بین برده‌اند» چیزی نگذاشته‌اند (که غالباً مدعین علیه به آن اقرار نموده 
باشد و قیمت گوسفندان با قیمت خسارت مزرعه برایر بوده لذا) حضرت 
داوودعیّك چنین قضاوت نمود که صاحب گوسفندان همه گوسفندان خود را 
به صاحب مزرعه بدهد؛ (زیرا چیزهایی که به وسیله قیمت. داد و ستد در آنها؛ 
جاری می‌باشد در عرف فقیهان به آنها «ذوات القیم» گفته می‌شود اگر کسی 
آنها را ضایع کرد تاوان آنها به حساب قیمت ادا می‌گردد و چون قیمت 
گوسفندان مساوی با قیمت مزرعه‌ی ضایع شده بود لذا قضاوت طبق این 
ضابطه انجام گرفت) آن هر دو مدّعی و مدّعی‌علیه از عدالت. داوودءیّ که 
برگشتند پس (بر سر دروازه با پسر او) حضرت سلیمان ی ملاقات کردند او 
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پرسید: قضاوت شما به کجا انجامید؟ آنها بیان کردند» حضرت سلیمان فرمود: 
باز شخصاً در خدمت پدر بزرگوار حضرت داوودلیِاً حاضر شده آن راعرض 
کرد. حضرت داوودلْك با تا کید از او پرسید که آن چه قضاوتی است که از این 
بهتر است. حضرت سلیمان فرمود: شما همه‌ی گوسفندان را به صاحب مزرعه 
بده تا که او از شیر و پشم و غیره آنها استفاده بکند. و زمین کشت را به صاحب 
کوسفندان سار که در آن کشت کند و کشت را براثر سازده‌وقتی که کفنت برایز 
شد مطابق با آن که گوسفندان خورده بودند» پس کشت را به صاحب کشت بده 
و گوسفندان را به صاحب گوسفندان حضرت داوود این قضاوت را پسندید و 
فرمود: اکنون باید چنین قضاوت کرده شود و هر دو طرف را خواند و این 
قضاوت دومی را به اجرا گذاشت!۱. 


آیا بعد از قضاوت می‌توان قضاوت قاضی قبلی را شکست و تبدیل نمود؟ 

در اینجا این سوّال پیش می‌آید که وقتی حضرت داوودلیٌٌ» قضاوتی 
تفه بو ده تحضرت اسلیهان بعه ی :داشت که ارآ پشکد و اک نود 
حضرت داوودءیّك پس از استماع» قضاوت سابق خود را شکسته و دومی را 
به اجرا گذاشته است» آیا قاضی می‌تواند که پس از صدور حکم آن را بشکند و 
قضاوت را تبدیل نماید؟ 

قرطبی در این مقام بر این قبیل مسایل بحث مفصّلی ایراد نموده است. 
خلاصه‌ی آن این است که اگر قاضی بر خلاف نصوص شرعیه و جمهور امّت 
تنها به تخمین قضاوت اشتباهی کرده» پس آن قضاوت به اتفاق‌مردود و باطل 


۱- مظهری و قرطبی و غیره. 
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است. و قضاوت قاضی دیگر بر خلاف این نه این‌که جایز بلکه واجب است. و 
عزل آن قاضی واجب است. امّا اگر قضاوت آن مبتنی بر اجتهاد شرعی و 
مطابق با اصول اجتهاد بوده است؛ پس برای قاضی دیگر جایز نیست که آن را 
پشکند؛ زیرا اگر چنین مجاز قرار گیرد؛ فساد عظیمی برپا خواهد شد. و قوانین 
اسلامی ملعبه‌ای قرار می‌گیرند؛ و روز به روز حلال و حرام تبدیل می‌شوند 
البته اگر خود قاضی قضاوت کنده بعد از اجرای آن» طبق اصول اجتهاد متو به 
شد که در قضاوت قبلی و اجتهاد به آن. اشتباهی شده است پس تبدیل نمودن 
جایز بلکه بهتر است. 

حضرت فاروق اعظم تض» در نامه مفشّلی که مشتمل بر اصول قضا و 
فصل مقدّمات به حضرت ابوموسی اشعری نوشت و بر این تصریح نمود که 
اگر بعد از قضاوت. اجتهاد تبدیل شد باید قضاوت قبلی تبدیل گردد 
مضمون این نامه را دارقطنی با سند. نقل فرموده است!۱" و شمس‌الاشمه 
سرخسی در باب القضای مبسوط هم این نامه‌ی مفصّل را نقل فرموده است. ‏ 

و قول امام التفسیر مچاهد این است که قضاوتهای حضرت داوود و 
حضرت سلیمان لهچ طِه. هر دو به جای خود درست بودند. و حقیقت این است 
که قضاوت حضرت داوودلیّك قضاوت قانونی بود و قضاوت حضرت 
سلیمانِ» نوعی صلح بین آن دو بود. و در قرآن آمده است که: «و آلصلمٌ 
یره لذا این صورت دوّم به نزد خداوند متعال مورد پسند قرار گرفت"۲. 

حضرت فاروق اعظم نع به قضاة خود هدایت داده بود که هرگاه پیش 
شما پرونده دو کس بیاید؛ قبلا سعی بکنید که آن دو تابه یک شکلی با هم صلح : 
و آشتی کننده اگر این منمکن نشده آنگاه قضاوت شرعی خود را نافذ کنید و 


۱- قرطبی ملخصا. ۲- مظهری. 
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بحکمت آن را چنین توضیح داد که اگر چه با قضاوت حا کمانه دادگا یک فریق 
خاموش می‌شود امّا در میان آنها تخم بغض و فساد کاشته می‌شود که نباید 
زاب ی کر 

آن قرار نگرفت بلکه حکمی که به استماع طرفین رسیده بود هنوز نرفته بودند 
که صورت صلح برای آنها پيشنهاد گردید؛ و هر دو جانب بدان راضی گشتند. 


اگر دو مجتهد طبق اجتهاد خود به دو حکم متضاد حکم بدهند آیا 

هر یکی از آنها صواب است يا یکی اشتباه دانسته می‌شود؟ 

در این مقام قرطبی به تفصیل کامل و دیگران بعضی به طور مفضل و 
بعضی به گونه‌ی مختصر بحث کرده‌اند که هر مجتهدی هميشه مسصیب 
می‌باشد و اگر دو اجتهاد متضاد شود آیا هر دو بر حق قرار داده می‌شوند. یا 
یکی از آنها خطاو اشتباه گفته می‌شود؟ اقوال عالمان از قدیم الایام درا ین باره 
با هم مختلف بوده‌انده هر دو فریق به آیه‌ی مذکور استدلال کرده‌اند. کسانی که 
قایل به حقّائیت هر دو اجتهاداند اگر چه متضاد باشند از جمله آخر آیه 
استدلال نمو ده‌اند که در آن آمده: .و کلا ءاتَیتا خُحاً و علماً »در اینجا بیان شده 
است که به حضرت داوود و سلیمان 9 هر دو حکمت و علم عطا شده 
است. و عتاپی پر داوودثْ وارد نشده است. و نه به او گفته شن که او اتناه 
کرده است؛ از این معلوم گردید که قضاوت داوود هم بر حق بود البّه قضاوت 
حضرت سلیمانل بنابر اصلح بودنش برای طرفین ترجیح یافت؛ و کسانی 


۱ از معین‌الاحگام. 


اا ۳۹0 و 


که می‌گویند که در موارد اختلاف» حق در یک جانب می‌باشد و جانب دیگر 
اشتباه است. استدلالشان از نخستین جمله همین آیه است: «فهَنتهَا ُلَنْعن) 
که دز آن تخصیصی به کاو ره وس یه عضرت سلیهان کتم شن خی 
قضاوت راستینی به او؛ تفهیم کردیم. از این ثابت می‌گردد که قضاوت 
داوو دا به حق نبود؛ اگر چه او به سبب اجتهاد خود معذور قرار می‌گیرد؛ و 
در این باره مواخذه نمی‌شود. این بحث در کتب اصول فقه به تفصیل کامل وارد 
شده است. در آنجا ملاحظه شود. در اینجا فقط همین قدر باید داد یت که 
رسول خدایِق» در حدیثی فرموده است: هر کسی که اجتهاد نموده و طبق 
اصول مقرّر شرع حکم بدهد. اگر در اجتهاد خود مصیب باشد به او دو اجر 
می‌رس؛ یکی در آثر زحمت اجتهاد و دیگری در اثر صحّت و اصابت حکم؛ و 
اگر اجتهاد او صحیح نباشد و در آن اشتباهی واقع شود باز هم به او تنها اجر 
زحمت اجتهاد می‌رسد و اجر دوم که در مقابل صحت حکم بود به او 
نمی رسد (اين حدیث در بیشتر کتابهای مستند حدیث. منقول است) از این 
حدیث حقیقت اختلاف عالمان هم واضح می‌گردد که در اصل. اختلاف آنها 
همانند یک نزاع لفظی قرار می‌گیرد؛ زیرا مراد از برحق شدن هر دو جانب این 
است که برای مجتهد مخطی و پیروان اوء اجتهاد حق و صحیح است. از عمل 
ی ۳ 
که بر آن عمل می‌کنند هیچ گناهی عاید نمی‌گردد؛ و کسانی که گفته‌اند که حتق 
در یکی از دو جانب می‌باشد و جانب دوم خطا و اشتباه است. مراد از آن بیش 
از این نیست که به مجتهد مخطی به علت عدم اصابت او به حق اجر کامل 
نرسد ولی مطلبش این نیست که بر او ملامتی وارد شود؛ یا به پیروان او 
گناکار گفته شود؛ در تفسیر قرطبی این مباحث با تفصیل کامل در این متام 
مورد بحث قرار گرفته است؛ اهل علم می‌توانند در آنجا ملاحظه بفرمایند. 
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اگر حیوان کسی به جان يا مال کسی ضرر رساند 
چه قضاوتی باید کرد؟ 

از قضاوت حضرت داوودلك چنین ثابت می‌گردد که بر مالک حیوان 
ضمان لازم می‌آید؛ در صورتی که این حادثه به شب اثفاق بیفتد» ولی ضروری 
نیست که قضاوت شریعت داوودی در شریعت محمّدی برقرار باشد» لذا در 
این مسئله ائمّه‌ی مجتهدین با هم اختلاف کرده‌اند. امام شافعی می‌فرماید که 
اگر حیوان کسی به شب در مزرعه‌ی دیگری داخل شده خسارتی وارد کند» بر 
مالک آن ضمان لازم می‌آید» و اگر اين اّفاق در روز واقع بشود ضمان لازم 

نمی آید. استدلال او می‌تواند از قضاوت حضرت داوودغی باشد. اما طبق 
قوانین شرع محمّدی او از حدیتی استدلال نموده که مرسلاً در موطای امام 
مالک منقول است که شتری حضرت براءبن عازب در باغ کسی رفت و به آن 
خسارت وارد کرد پس رسول خدایّ» چنین قضاوت فرمود که نگهداری باع 
و مزرعه در شب اگر چه بر ذّه‌ی مالک است ولی اگر حیوان کسی به شب 
خسارتی وارد کند بر مالک آن ضمان لازم است. امام اعظم ابوحنیفه و فقهای 
کوفه می‌گویند که اگر همراه با حیوان محافظ یا چوپانی باشد و در اثر غفلت او 
حیوان به باغ و مزرعه‌ی کسی خسارت وارد کرده است در این صورت بر مالک 
آن ضمان لازم می‌گردد» اعم از اين‌که این اثفاق به شب رخ بدهد. یا به روز» و 
اگر مالک يا محافظی همراه نباشد. حیوان خودسرانه رفته و به مزرعه کسی 
ار وارد کرده است بر مالک آن ضمان لازم نمی‌آید در این صورت هم 
شب و روز با هم برابر است و دلیل امام اعظم حدیثی است که امام بخاری و 
مسلم و تمام محدّئین آن را روایت فرموده‌اند که: رسول خد اوق فرمود: «جرح 
العجماء جبار» یعنی ضرری که حیوانی به کسی وارد کند قابل مواخذه نیست. 
یعنی بر مالک آن ضمان نیست (به شرطی که مالک یا محافظ با آن همراه 
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نباشد» چنانکه از ادله‌ای دیگر ثابت است) در این حدیث بدون از فرق شب و 
روز قانون عمومی شرع این بیان گردید که اگر مالک قصدا و عمداً حیوان خود 
را در باغ و مزرعه‌ی کسی رها نکرد. بلکه حیوان گريخته و رفت. پس ضمان 
خسارت آن. بر مالک نمی آید و در سند واقعه براء بن‌عازب فقهای حنفیه کلام 
کرده‌اند» و فرموده‌اند که: نمی توان ان را در مقابل با حدیث صحیحین حجخت 


تسلیم کرد؛ والّه اعلم. 


0 

( سَحْرّا مع داد آببال یُسَبَحنَ ِ َلطَ کت قلعلین4ازکمالات ظامری 

حق تعالی؛ | 
او زبور را می‌خواند؛ مرغان در هوا می‌ایستادند و همراه با او تسبیح 
می‌خواندند؛ و هم چنین از هر کوه و سنگ و درخت و کلوخ صدای تسبیح بلند 
می‌شد. کمال خوش آوازی؛ از کمالات ظاهری بود» و شرکت کوهها و مرغها 
در تسبیح. به تسخیر خداوندی» به صورت معجزه بود» و برای صدور معجزه 
لازم نیست که در پرندگان و کوهها حیات و شعور باشد؛ بلکه به صورتی در هر 
غیر ذی‌شعور هم شعور پدید می آید. علاوه بر این تحقیق این است که در کوه 
و سنگ هم طبق حیثیت آنهاء حیات و شعور وجود دارد؛ از جمع اصحاب 
پیامبرِة حضرت ابوموسی اشعری خیلی خوش آواز بود. روزی قرآن 
می خواند که رسول خد ای اتفاقاً از آنجا گذشت. با شنیدن تلاوت او ایستاد» 
و به آن گوش کرد سپس فرمود که: حق تعالی به او خوش آوازی حضرت 
داوود عطا فرموده است؛ وقتی حضرت ابوموسی مطلع شد که آن حضرت بٍ. 
تلاوت او را شنیده است. عرض کرد که اگر من می‌دانستم که شما می‌شنوید من 


ظ 


ارفا ان 1۲۲۳ 
بیشتر می‌کوشیدم که صدایم را خوش بگردانم!" 


فایده 
از این معلوم گردید که در تلاوت قرآن حسن صوت و لهجه خوب که از 
کردن مردم باشد. و مقصد اصلی تلاوت از بین برود؛ والّه اعلم. 
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ار علمته هلوس لک لفظ «لبوسء با توبجه به معنای لغوی به هر 
اتمه کته مر شوه که مان آن را مرش یا خر کر دنت ساره عراز آخادر 
اینجا زره‌ی آهنی است که در جنگ به خاطر حفظ بدن پوشیده می‌شود و و در 
آیه‌ای یگر هم آمده که: لوالا لا آمدٍید4 یعنی ما برای او آهن را نرم کرده 
بودیم چه بدین صورت که آهن در دست او آمده خود بخود نرم گردد که آن را 
به هر شکلی که به خم کنند پیج بخورد. مانند موم يا بدین شکل که تدبیر 
انداختن آن در آتش و نرم کردن را به او نشان دهند که امروز در همه 
کارخانه‌های آهن استعمال می‌گردد. 


جنین صذ صنعتی که به نفع مردم باشد. مطلوب و فعل انبیاست 
دراين آیه ضمن تذکره‌ی تعلیم صنعت زره سازی به حضرت داوود ۰ 
ات (سْخْصتَکُم من بَأ سکم یعنی تا که این زرها 


اب این کف 
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شما را در میدان جنگ از خطر شمشیرهای تیز بتوانند حفظ کنند. و این چنین 
نیازی است که به درد اهل دین و دنیا می‌خورد. لذا تعلیم صنعت آن را ال 
تعالی انعامی از خود قرار داد؛ از این معلوم گشت که هر صنعت که نیاز مردم از 
آن برآورده شود؛ یاد گرفتن و یاد دادن آن داخل واب می‌باشد» به شرطی که به 
نیت خدمت خلق باشد» و تنها هدف کسب نباشد. ساختن صنعتهای گونا گونی 
از انبیاء لا منقول است. مانند کشاورزی از حضرت آدمطْ؛ رسول خحد اءق 
فرموده که هر صنعتکار که در صنعت خویش نیّت نیکی یعنی خدمت به خلق 
داشته باشد او مانند ام موسی می‌باشد که او پسر خود را شیر داد و معاوضه‌ی 
آن از طرف فرعون مجٌّاناً به او رسید. هم چنین صنعتکار که به نت خحدمت 
خلق کاری بکند به ثواب آن که مقصد اصلی اوست. نایل می‌آید. و مزید بر آن 
نع دنیوی صنعت هم به او می رسد این حدیث در ضمن قضصّه حضرت موسی 
در سوره طته گذشت. 


تسخیر باد برای حضرت سلیمان و مسایل متعلق به آن 

از حضرت حسن بصری منقول است که وقتی این حادثه برای حضرت 
سلیمان اتفاق افتاد که با معاینه اسبهای ارتش مشغول شده نماز عصر از اوفوت 
گردید. بر این غفلت خویش متأشف شد و اسبهایی را که سبب این غفلت قرار 
گرفته بودنده بیکار کرده رها نمود. چون این عمل او برای رضا جویی ال تعالی 
بود. خداوند متعال سواری تیزرفتار بهتری از اسبها به او عنایت‌کردکه تفصیل 
این واقعه و تفسیر آیات متعلق به آن» در سوره «ص» انشاءاله خواهد آمد. 

یمن رم عَاصفَةّ4 این بر جمله سابق «سَحُوّْا مَمّ داود4 عطف 
است یعنی هم چنان‌که الّه تعالی کوهها و پرندها را برای حضرت داوود 
مسخر کرده بود. که با او هم‌صدا شده تسبیح می خواندند. هم چنین باد را پرای 


معارف الق رآن 1۲۲۴ الا 
سج حی اش بح 


حضرت سلیمان لا مسخْر فرموده بود که بر آن سوار شده هر کجا 
می خواست خیلی زود به آسانی می‌رسید در اینجا این امر قابل ملاحظه است ‏ 
که در تسخیر داوودلثك لفظ «مع» استعمال شده است که کوهها و پرندها را با 
او مسر کرده بود؛ و در اینجا با صرف لام فرمود که باد را برای سلیمانح 
مسر کرده بود؛ در این اشاره لطیفی بر این امر هست که در هر دو تسخیر فرق 
بود که وقتی حضرت داوودلْیّ به تلاوت مشغول می‌شد کوهها و پرندها 
خود بخود به تسبیح مشغول می‌گشتند؛ و به دستور منتظر نمی‌شدند و باد را 
تحت امر حضرت سلیمان کرده بود که هرگاه بخواهند و به هر طرف که 
بخواهند بروند به باد دستور می‌داد که او را به آنجا برساند. باز هر کجا 
می خواستند فرود آیند در آنجا او را فرود می‌آورد؛ باز وقتی می خواستند 
پر ی ی ۱ 

در تفسیر ابن کثیر کیفیت تخت حضرت سلیمانل» که بر باد راه 
می‌رفت چنین بیان شده است. که حضرت سلیمان لا از چوب. تخت بزرگی 
ساخته بود که بر آن خودش با اعیان سلطنت و قشون با وسایل جنگی همه 
می‌نشستند. سپس به باد دستور می‌داد او این تخت وسیع و عریص 
عظیم‌الشان را به دوش گرفته به هر کجاأ که دستور می‌رسید می‌برد و فرود 
می‌آورد؛ این تخت بادی» از صبح تا ظهر مسافت یکماه راه را طی می‌کرد و از 
ظهر تا شام مسافت یکماه دیگر یعنی ظرف یک روز مسافت دو ماه به وسیله 
باد طی می‌شد. ابن ابی حاتم از حضرت سعید بن جبیر نقل فرموده که بر این 
تخت سلیمان ششصد هزار صندلی گذاشته می‌شد که بر ان به معیت حضرت 
سلیمان لا اهل ایمان سوار می‌شدند. و پشت سر آنها جنتان اهل ایمان سوار 


۱- روح عن البیضاوی. 


سا (۲۳۵ 0 


می‌شدند. باز به پرندگان دستور داده می‌شد تا که بالای سر آن بر تمام تخت 
سایه بینگنند تا از تابش آفتاب گزندی نرسد. پاز به باد دستور داده می‌شد که 
این اجتماع عظیم‌الشان را برداشته به هر کجا که دستور رسیده می‌رساند. و در 
بعضی روایات آمده که در تمام مدّت این سفر فضایی. حضرت سلیمان تا 
در رآه سر پایین اورده به ذ کر و شکر خدا مشغول بود. به راست و چپ التفاتی 
نمی‌کرد و عملاً اظهار تواضع می‌نمود(۱. 

(عْاصفَةّ» معنی لفظی «َلرَم عَاصفَةَ» (تند باد) است و در آیه‌ای دیگر 
صفت این باد «رخَاء» بیان گردیده است که به معنای باد نرم می‌باشد که نه از آن 
غبار برخیزد و نه در فضا تلاطم پدید آید. در ظاهر این دو صفت متضاد 
می‌باشند. امّا اجتماع آنها باهم بدین شکل ممکن است که این باد به ذات خود 
خیلی تند و تیز باشد که ظرف چند ساعت مسافت یک ماه راه را بتواند طی 
کند. امّا قدرت الهی آن را به گونه‌ای قرار دهد که از آن در فضا تلاطم پدید 
نیاید. چنان‌که وضعیت آن چنین پیان شده است که فضایی که این تخت در آن 
روانه می‌شد در آنجا به پرنده‌ای کو چکترین اذیّتی وارد نمی‌شد. 


تسخیر جن و شیاطین برای سلیمان :ی 
۳9 رز مت و نز ۸ ۲ 1 میم 2 و ما مس یی سار م7 
من الشیطین من یه و صون له و یَعْمَلون عَمَلا دون ذ لك وکنا هم حفظین » 
غواصی کرده برای او جواهرات بیرون می آوردند؛ و علاوه برایین کارهای 
دیگر هم انجام می‌دادند؛ که ذکر بعضی از آن کارها در یات دیگر آمده است: 
یعون له ما یشاءمن مار یب وتیل و جقان کا #واب ۲۱" یعنی برای حضرت 


۱- این کثیر. ۲ - سباء؛ ۰۱۳ 


اف ان ۱ (۷۲۲۰ الا 


سلیمان ی محراب و ساختمان عظیم‌الشان و مجسمه‌ها و کاسه‌های بزرگ 
ستگی مازند حوضی که حضرت سلیمانْیٍ» از آنها کارهای سخت و صنایع 
عجیب و غریبی می‌گرفت. می‌سازند و ما کنترل کننده آنها بودیم؛ شیاطین آن 
اجسام لطیفه‌ی ساخته شده از اتش هستند که عقل و شعور دارند و همانند 
انسان مکلف به احکام شرع می‌باشند و برای این نوع لفظ جن یا جن‌ها؛ به کار 
می‌رود و کسانی که ایمان نیاورده در حال کفر باقی بمانند» شیاطین گفته 
می‌شوند. ظاهر این است که همه جن‌ها چه مومن و چه کافر مسخر حضرت 
سلیمان بودند.مومنان بدون تسخیر حضرت سلیمان ی هم احکام او را به 
حیث فریضه‌ی مذهبی به جا می‌آوردند. لذا نیاز به ذکر تسخیر انها نبود» لذا 
در تسخیر تنها ذکر شیاطین یعنی جن کقار به میان آمد که باوجود کفر و 
کی نارکا شم و ماه فیس اسان ند ار کته مر تون 
شاید بدین خاطر در دنباله‌ی آیه» این جمله اضافه گردید که ما کنترل کننده 
آنها بودیم وگر نه هميشه از طرف جنیان کافر احتمال خطر وجود داشت که 
ضرری برسانند امّا حراست خداوندی بر آنها مسلط بود. لذا نتوانستند 


کوچکترین گزندی برسانند. 


یک لطیفه 
حق تعالی برای حضرت داوودهیْ» اجسام سنگین و سخت را مسخر نمود که 
در آنها کوهها و آهن شامل بودند» و برعکس برای حضرت سلیمان عیّ» چنان 
اجسام لطیفه‌ای را مسخر نموده که دیده نشوند. مانند باد و جن‌ها از این واضح 
شد که قدرت کامل خداوندی برهمه‌ی آن مخلوقات ساری و جاری است!۱. 


۱- تفسیر کبیر للرازی. 


اس ۳۲۷ اه 
بل 2 
و یوب لذ تادی یه نی مشی الضم و آنت آزضم ۲ له همین (4۸۳ 
وایسوب‌راوقتی‌که‌خواند پروردگارش‌راکه بسرمن‌واقع‌شده‌تکلیف 9 مهربانان. 
فاستجتتا لخه فکتفتا ما سه من ضر و مه 1 1 و 
پس شسنیدیم فریاد اور فه فراعت تکلیفی‌بود. ۳ به‌او اصل او را و 


مثلهم همهم ره مَنْ عندتا و ذکُری للعبدیسن (#) 


مثلآنهاهمراهباآنهاورحمتی از طر ف‌خویش ونصیحتی برای‌بندگیکنندگان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و قصّه‌ی ایوب (مْْ3) را به یاد آور وقتی که (پس از ابتلا به مرض شدید) 
پروردگار خود را خواند که این تکلیف به من می رسد و شما از همه‌ی مهربانان 
مهربانتر هستید (پس به مهربانی خویش این‌مشقت مرا بردار) پس ما دعای او 
را قبول کردیم و تکلیفی را که او داشت برداشتیم و (بدون تقاضای او) ما اهل او 
را (اولادی که از او غایب شده بودند» قاله الحسن کذا فی‌الدر المنثور) یا مرده 
بودند کما قال غیره) عطا کردیم (بدین شکل که آنها پیش او آمدند بدین معنی 
که به قدر آنها دیگر پیدا شد؛ قاله عکرمة کما فی فتح المنان) و همراه با آنان 
برابر آنها (در حساب) دیگر هم (دادیم یعنی چقدر اولاد قبلاً داشت برابر با 
آنها دیگر هم داديی چه از پشت خود او یا به حیث اولاد الاولاد) کذافی 
فتح‌المنان من کتاب ایوب) به سبب رحمت خاصه‌ی خویش و به سبب 
تاد حاو کی برای فاد ال کال : ۱ 


معارف و مسایل 
قصه‌ی حضرت ایوب اب 


معارف القرآن 4۲۳ ال 


وجود دارد و آنچه از آن جمله محذئین در حذٌ تاریخ قابل اعتماد قرار داده 
است. در اینجا نقل می‌گردد از قرآن کریم فقط تا این‌ثابت است که او به مرض 
شدیدی مبتلا شد که بر اثر آن از خود صبر نشان داد و سرانجام به بارگاه الهی 
دعا نمود و از ان نجات یافت و این که درمریضی او همه‌ی اهل و اولاد و 
احباب از او غایب شدند چه به سبب مرگ یا به وجه دیگری» سپس حق تعالی 
او را صحیح و تندرست نمود و اولادی که داشت همه را به او برگرداند بلکه 
همان قدر دیگر اضافه هم داد. و بقیه اجزای قصّه بعضی در احادیث مستند 
یت وم هن و رانا ای امه اس سایط ای کش تال 
ان زا تشه است؛ 

حق تعالی در ابتدا به حضرت اوبی۰1 ثروت و مال زمین, خانه 
مرکب. اولاد. حشم و خدم بسیار زیادی عنایت فرموده بود» سپس خداوند 
متعال او را به ازمایش پیامبرانه مبتلا کرد که همه اینها از دست او رفتند و در 
جسد مبارکش هم آن چنان مرض شدیدی شبیه به جذام پدید آمد. که هیچ 
قسمتی از بدن غیر از زبان و قلب او از ان مرض باقی نماند و او در این حال 
زبان و قلب را به یاد خدا مشغول می‌داشت و شکر بجا می آورد. و به سبب این 
مرض شدید تمام عزیزان و دوستان و همسایگان او را کنار رفتند و بیرون از 
مان در یدای ایناخ کت میتی او اس فعط شمش اد نان 
احوال پرسی می‌کرد که دختر حضرت یوسف ی يا نواسه‌ی او بود. و به نام 
«لیّا» بنت منشا بن یوسف یاد می‌شد(۱. ثروت و مالش همه از بين رفته بود؛ 
همسر محترم او زحمت کشیده برای او و خود روزی و ضروریات دیگر را 
فراهم می‌کرد و او را خدمت می‌نمود این ابتلا و امتحان حضرت یوب 


۱- ابن کثیر. 


اسلا )۲۲۹ فا 


چیزی حیرت انگیز و تعجب‌آور نبود قول نبی کریم یلق است که: «اشة الّاس 
بلاء الانبیاء ثم السصالحون ثم الامثل فالامثل» بیشتر از همه سخت‌ترین بلا و ازمایش 
پر سر انبیاءطِ می‌آید سپس به صالحین دیگر درجه به درجه. و در روایتی 
دیگر آمده است که ابتلا و آزمایش هر انسان به قدر صلابت و مضبوطی او در 
دین است؛ هر کسی در دین بیشتر مضبوط باشد. همان قدر مورد آزمایش و 
ابتلا قرار می‌گیرد (تا به همان حدٌ درجات او در نزد خدا بلند باشند) حق تعالی 
به حضرت ایوب ی در صف انبیاء مقام ممتازی در صلابت دین و صبر عطا 
نموده بود (چنانکه به حضرت داوودمیمِ» در شکر چنین امتیازی عنایت 
نموده بود) حضرت ایوب:2ْ۰9 در صبر بر شداید و مصایب ضرب المثل است. 

یزید بن میسره می‌فرماید: وقتی خداوند متعال حضرت ایوب:3 را از 
اموال و اولاد و غیره همه نعمتهای دنیا تهی دست کرده مورد آزمایش قرار 
داد او فارغ شده بیشتر در یاد و عبادت خدا زحمت کشید و به دربار خدا 
عرض نمود: پروردگارا! من‌برای این شکر تو را بجا می آورم که تو به من ثروت 
و مال دنیا و اولاد عطا فرمودی که محیّت آن در درون قلب من جای گرفت؛ 
سپس بر این شکر می‌کنم که تو مرا از همه آنها فارغ البال نمودی اینک در میان 
من و تو هیچ چیزی حایل باقی نمانده است. 

حافظ ابن کثیر پس از نقل روایات مذکور می‌نویسد که از وهب بن منبه 
نسبت به این قصّه روایات طولانی منقول است و چون در آنها غرابت و طولانی 
بودن وجود داشت ما آنها را ترک گفتیم. 


دعای حضرت ایوب:4. منافی با صبر نیست 
حضرت ایوب »در این بلای شدید. که از همه مال و مسکن و دنیا 
جدا شده مبتلا به چنان مرض جسمانی شد که مردم از آمدن به پیش او 


فش ای (۲۳۰ ِ 


بترسند بیرون از شهر در خرابه‌ای تا هفت سال و چند ماه افتاد؛ و گاهی جزع و 
فزع و شکایتی از زبان او برنیامد. همسر نیکوکار و زوجه‌ی محترمه او «لیّا» هم 
رن کر وم که وفع تا اش مه درکن دا ای تس 
برطرف بشود. فرمود: من تا هفتاد سال صحیح و سالم در ثروت و نعمت 
بی‌شمار خدا گذراندم» ایا در قبال ان تا هفت سال مبتلا شدن به مصیبت هم 
مشکل است؟ عزم و ضبط و صبر و ثبات پیامبرانه تا حدی بود که به دعا 
خواندن هم همت نمی‌کرد که نشاید این خلاف نباشد. (در صورتی که دعا به 
درگاه خدا و عرض کردن نیازمندی‌ها و مشمّت خویش در ردیف پی‌صبری و 
ناشکیبایی قرار نمی‌گیرد) سرانجام چنین سببی تحقّق یافت که او را بر دعا 
کردن وا داشت ت و چنآنکه در بالا نوشته شد؛ این فقط دعا بوده بی‌صبری نبود؛ 
ی ی و 

دنا صایراً۱۷) در توضیح آن سبب» روایات بسیار مختلف و طویلی نقل 
۱ 

ابن ابی حاتم از حضرت عبدالّه بن عبّاس روایت نموده است: (وقتی که 
دعای حضرت ایوب ۰ قبول گردید و به او دستور داده شد که پاشنه‌ی پای 
خود را بر زمین بزن از آنجا چشمه‌ی آب زلال» پدیدار می‌گردد؛ در آن» آبتنی 
بکن و از آن بنوش؛ این مرض برطرف می‌گردد. حضرت ایوب طبق آذ عمل 
کرد تمام بدن او که به سبب جراحات از بین رفته و مشتی چندتا استخوان 
چیزی باقی نمانده بود به مجرد غسل در آب ان چشمه. با پوست و موی به 
حالت اصلی خود برگشت. سپس) خداوند متعال یک دست لباس از جشثت 
پرای او فرستاد آن را پوشید و از آن خرابه جدا شده در گوشه‌ای نشست. 


۱ ص؛ ۴ ۴. 


الا (۲۳۳۱ سوره انبیاء 


زوجه‌ی محترم طبق عادت برای خبرگیری او آمد او راب بر جایش ندید به 
کرد افاه اترب ی ترا که فر گوشه‌ای تشه نود دیول اوررا ففتتاغت؛ 
زیر وضتعشی تغییر کرد یود از او پرشید: ای بتله‌ی دا ( ۱یا توع ‌دانی کذ) 
آن مریض مبتلایی که در اینجا افتاده بود. کجا رفت آیا سگان و گرگان او را 
خوردند؟ و تا دیر وقتی در این باره با او صحبت کرد. با شنیدن همه‌ی این 
گفتگوها او گفت: ایّوب منم ولی زوجه‌ی محترم باز هم تا این زمان ا ورا 
نشناخت و به او گفت: ای بنده‌ی خدا! مرا مسخره می‌کنی؛ آنگاه حضرت 
نوب ی فرمود: انديشه کن؛ ایّوب من هستم خداوند متعال دعای مرا 
پذیرفت و بدن مرا دوباره سالم گردانید. ابن عبّاس می‌فرماید: سپس خداوند 
متعال مال و ثروت او را باز به او و نیز اولاد او را برگردانید و برابر با تعداد اولاد 
او اولاد دیگر هم به او عنایت نمود!". 

ابن مسعود فرموده است که: حضرت ایوب۰1 هفت پسر و هفت دختر 
داشت که هنگام | ین ابتلا همه مردند» وقتی خداوند متعال او را تندرست نمود» 
آنها را بار دوم زنده کرد و به تعداد آنها از زوجه‌ی محترم همانقدر اولاد شد که 
قرآن در خصوص آن می‌فرماید: «وّ مثْلَهْم مَعَهُمْ4 تعلبی فرموده است که: این 
قول به ظاهر قرآن نردیک است!۲ 

بعضی از حضرات فرموده‌اند: به تعداد فرزندان سابق به او فرزند تازه 
رسید. و مراد از مثل اولاد. اولاد الاولاد است. واله اعلم. 


و استعیل و اذریش و 6لکفل کل من الصبرین و ی ق‌ 


و انسستتماغیل و ادریس و ذالکسسقل ره ایا نس و داخل کسرديم آنس‌ها را در 


نی کر ۲- قرطبی. 


معا فانة آن ۳۳۲ سا 


وم رس 9 ح ۳ 
رختتا ام من لصَلحین 4۶ 


رحمت خویشس. آنها هستند از نیک بختان. 


خلاصه‌ی تفسبر 
و (داستان) اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را به یاد آون این همه (بر 
احکام تشریعی و تکوینی الهی) از ثابت قدمان بودند و ما (همه) آنها را در 
زیت (شساصمی) صوییی داعل کروه بوفیت غیا آخها زهیف ان صالع انب 
کمال بو دند. 


آبا حضرت ذوالکفل پیامبر بود یا ولی. و داستان عجیب او 

در آیات مذکور تذکره‌ی سه شخص آمده است که حضرت اسماعیل و 
بحضرت ادریس نبی بودند که نبوّت و رسالت‌شان از آیات زیادی در قرآن 
ثابت و تذکره‌ی آنها هم در موارد متعذّدی از قرآن آمده است. شخص سوم 
ذوالکفل است. ابن کثیر فرموده است که از ذکر نام او همراه با این دو پیامبر 
ظاهر است که او هم پیامبر بوده است ولی از بعضی روایات دیگر معلوم 
می‌گردد که او از زمره‌ی پیامبران نبوده است. بلکه مردی صالح از اولیاءالّه بوده 
است. امام تفسیر ابن جریر با سند خود از مجاهد نقل کرده که حضرت 
یسمل ( که نبت و پیامبری او در قرآن مذکور است) وقتی پیر و ناتوان شده 
خواست که کسی را برای خود خلیفه مقرّر کند تا که در حیات او تمام آنچه در 
وظایف پیأمبری او داخل است. انجام دهد. 
می‌خواهم خلیفه‌ای برای خود انتخاب کنم که دارای سه شرط به قرار زیر 


اسلا ۳۳٩‏ ی 
یه مضه یی ۱۱ میس تسم رح م له ابا 


۱- هميشه روزه باشد. ۲- هميشه شب‌ها برای عبادت بیدار باشد. 
۲-هیچگاه خشمگین نشود. شخصی غیر معروف از جمع بلند شد که مردم او 
را حفیر و دلیل می‌پنداشتند و گفت من برای این اصر حاضرم؛ حضرت 
بسع م1 پرسید که آی تو هميشه روزه می‌گیری و هميشه شب پیداری می‌کنی 
و گاهی خشمگین نمی‌شوی؟ او عرض کرد که: من حتماًپایبند این سه امر 
هستم حضرت یسع لت (شاید بخاطر عدم اطمینان بر قول او) در آن روز او 
را رد کرد باز روز دیگر هم چنان به جمع خطاب فرمود که همه سا کت ماندند و 
فقط آن شخص بلند شد. آنگاه حضرت یسم او را به خلیفه گری خویش 
نامزد کرد چون شیطان دید که «ذوالکفل» در این امر پیروز شد به شیاطین و 
همکاران خود گفت که به شکلی بر این اثر بگذارید تا کاری بکند که این مقام از 
او سلب گردد؛ پاوران شیطان عذر خواستند که ما نی توانیم بر او تسلط پیدا 
کنیم شیطان ابلیس گفت: خوب او را به من‌کنیده (من با او مبارزه می‌کنم) 
حضرت دوالکفل مطابق معاهده‌ی خویش تمام روزها روزه می‌گرفت و تمام 
شبها بیدار می‌ماند فقط هنگام ظهر قیلوله می‌کرد (قیلوله عبارت است از 
خواب نیمروز) شیطان در عین ظهر به هنگام قیلوله او آمد و در را زد او پیدار 
شد و پرسید کیستی؟ گفت: پیرمرد مظلومی هستم. او در را باز کرد. او داخل 
شده داستانی بیان کرد که شخصی از اقوام من با من نزاع دارده بر من چنین ظلم 
کرده و چنان کرده است. 

خلاصه این‌که داستان طویلی شروع کرد تاوقت خواب نیمروز تمام 
شد. حضرت دوالکفل فرمود: هرگاه من بیرون آمدم تو پیش من بیا حق تو را 
خواهم گرفت و داد حضرت ذوالکفل بیرون آمد و در مجلس عدالت خویش 
در انتظار او قرار گرفت. ولی او را نیافت روز دوم وقتی در دادگاه جهت حلْ 


معارف القرآن 1۲۳ الا 
صصرصسصسصرپرببب ۰ّ«ٍٍٍٍِِ____ اپ 


تنازعات نشست در انتظار آن پیرمرد شد و او نیامد وقتی ظهر برای قیلوله به 
خانه رفت او آمد و در را زد او پرسید: کیستی؟ جواب داد که پیرمرد مظلومی 
هستم او در را باز کرد و فرمود: که من به تو دیروز نگفته بودم که هرگاه من در 
نشستگاه خود می‌نشینم» تو بیا؛ (تو نه دیروز آمدی و نه امروز صبح) او گفت: 
جناب طرفان بنده اشخاص خبیث الطبع هستند وقتی آنها دیدند که شما در 
نشیمنگاه خود نشسته‌اید و من حاضر شوم شما او را بر دادن حق من اجبار 
خواهید کرد لذا در آن زمان اقرار می‌کند که ما حق تو را خواهیم داد» سپس 
وقتی شما از مجلس بلند شوید. انکار می‌کنند او باز به او گفت که اکنون برو؛ 
وقتی که من در مجلس نشستم پیش من بیا؛ با این مصاحبه قیلوله امروز هم از 
دست رفت و بیرون آمده در مجلس نشست و در انتظار پیرمرد قرار گرفت (و 
روز بعد هم تا ظهر انتظار کشید او نیامد باز وقتی روز سوم نیمروز شد؛ و روز 
سوم خواب آمد و بر او غلبه یافت) به خانه آمد و اهل خانه را سفارش کرد که 
کسی در را نباید بزند؛ این پیرمرد روز سوم باز آمد و خواست که در را بزند جلو 
او را گرفتند پس از پنجره داخل شد و در را زد او باز از خواب بیدار شد و دید 
که او داخل خانه آمده‌است و دید که در طبق عادت بسته است. از او پرسید: تو 
از کجا آمدی؟ در این هنگام حضرت ذوالکفل شناخت که این شیطان است و 
فرمود: آیا تو دشمن خدا ابلیس هستی؟ او اقرار نمود: آری» و گفت که تو مرا 
در هر تدبیر خسته کردی و گاهی در دام من واقع نشدی» اینک من‌کوشیدم که 
تو را به نحوی خشمگین سازم تا تو در آن اقرار خویش کاذب در بیایی که با 
حضرت یسع نبی خدا کرده بودی؛ لذا من مرتکب همه‌ی این حرکتها شدم؛ این 
بود واقعه‌ای که به خاطر آن به او خطاب ذوالکفل داده شد؛ زیرا که معنی 
ذوالکفل کسی است که معاهده خویش را به تکمیل برساند. حضرت ذوالکفل 


الا ۳۳۵ هه 


بر این معاهده خویش درست وفا نمو د(۱) 

و در مسند احمد روایتی دیگر هم آمده است امّا در آن به جای ذوالکفل 
نام «الکفل» آمده است بنابر این آن روایت را نقل کرده فرموده است که این 
کم دیگر است به نام کف و آن ذوالکفل که نامش در این یه آمده است او این 
نیست. آن روا ِ این قرار است: 
یکی دو با ۱ 
شخصی از بنی اسرائیل بود که از هیچ گناه پرهیز نمی‌کرد؛ زنی پیش او آمد او به 
آن زن شصت دینار داد و بر عمل حرام او را راضی گردانید وقتی که برای عمل 
مباشرت نشست آن زن به لرزه در آمد و به گریه افتاد او پرسید که سبب گربه 
چه بود؟ آیا من تو را اجبار کردم. او گفت: خیر اجبار نکردی ولی این چنان 
گناهی است که من‌گاهی در عمرم به آن مرتکب نشده‌ام و در | این وقت 
ضرورتی مرا بر این امر اجبار کرد لذا بر ای ین اظهار آمادگی کردم؛ او شنیده در 
تا ار بیترت مخ[ شاه اقا رو که : برو این دینار مال تو و من از این 
ی رها ار ار 
و صبح بر در او از غیب این تحریر مشاهده گردید: «غفرالثه للکفل» یعنی خداوند 
متعال کفل را مورد آمرزش قرار داد. 

این کثیر پس از نقل این روایت مسند احمد گفته که آن رااکسی از صحاح 
ستّه روایت نکرده است و اسناد آن غریب است و در هر صورت اگر روایت 
ابت هم باشدء در آن کفل ذکر شده نه «ذوالکفل» چنین معلوم می‌شود که آن 
کسی دیگر بوده است. والّه اعلم. 


کی 


معارف القرآن (1۲۳۰ : لا 
ب«د-+ سم 


خلاصه‌ی کلام این‌که «ذوالکفل» خلیفه‌ی پیامبر خدا حضرت یسم ی 
و ولی صالحی بوده امکان دارد به سبب اعمال پسندیده اوه در این آیه در 
زمره‌ی انبیاء لا ذ کر شده باشد هیچ هم بعید نیست که قبلاً خلیفه حضرت 
یس باشند» بعداً حق تعالی او را به مقام پیامبری برسانند؛ والّه سبحانه و تعالی 


و6 شون لا دعب مغبا قظن آن ن شفرر علنه 


و صاحب ماهی دک شنت . بسه‌خشم رفسته» پس پنداشت که نسمی‌توانیم بگیریم او را 


تادی ال مت آن ٩‏ اه ل آنت شبحتتك ٍ کنث من 


و .من بودم از 


ال من 49 استجبتا له و فنند 9 
من 


گس ناهکا 1 و وی ی ۱ و ۱ 


تنجی منت رس 


نجات می‌دهیم مزمنان راء 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (داستان پیامبر) صاحب ماهی (یونس م3 را به یاد آور وقتی که او 

(از اقوام خویش هنگامی که ایمان نیاوردند) ناخشنود شده رفت (و پس از 
برطرف شدن عذاب از قوم. او هم خود بر نگشت و برای این سفر در انتظار 
حکم ما قرار نگرفت) و او (طبق اجتهاد خود) چنین فهمید که ما (در این رفتن) 
بر او گیرودار نخواهیم کرد (چون که این فرار را او به اجتهاد خودش جایز 
فهمید. لذا در انتظار وحی نایستاد؛ و چون برای انبیا مناسب است که تا آمدن 
وحی انتظار بکشند و این کار مناسب از او ترک گردید. لذا این ابتلا به او پیش 


الا ۳۳۷ سوره انبیاء 


آمد که در راه با دریا برخورد؛ و در آنجا بر کشتی سوار شد. کشتی در حال 
جریان بود که متوقف شد. یونس تا فهمید که این فرار بدون اجازه از من 
ناپسند آمد» و به خاطر آن کشتی متوفّف شده است. به کشتیبان گفت: مرا به 
دریا پیندازید آنان راضی نشدند. خلاصه به قرعه اتفاق کردند باز هم قرعه به 
نام او بیرون آمد» در نهایت او را در دریا انداختند و طبق دستور خدا؛ ماهی او 
را بلعید اخرجه ابن ابی حاتم عن ابن عبّاس کذا فی‌الدر المنثور) پس او در 
تاریکیها ندا کرد (یکی تاریکی شکم ماهی؛ دوم تاریکی آب دریا هر دو 
تاریکی عمیق که به جای چندین تاریکی بودند. يا سوم تاریکی شب. قاله ابن 
مسعود کما فی‌الدر المنثون الغرض در آن تاریکی‌ها دعا کرد) که غیر از تو 
معبودی نیست (اين است توحید)؛ پروردگارا (از همه‌ی نقایص) پاک هستی 
(تنزیه) من یقیناً مقضر هستم (اين استغفار است که هدف از آن این است که از 
سر تقصیر من‌بگذر و از این شلّت نجاتم ده) و ما دعای او را قبول کردیم و او را 
از آن مشکل نجات دادیم (که قضه‌ی آن در آیه: «فبِذناٌ بال‌آرالخ ۱۷ در 
هه را و 
نجات می‌دهیم (وقتی ماندن‌شان چند روزی در غم مصلحت نباشد). 


معارف و مسایل 
ط نا النون 4داستان ی وس هن ما ازور سوت 
د ی ۲ ۱ 
ذکر نموده و در جای دیگر به القاب ذا نون و صاحب الحوت او را یاد کرده است. 
نون و حوت به معنای ماهی هستند و ترجمه «ذاآلشون» صاحب الحوت 


۱- صافات ۴۵ ۱. 


معارف القرآن (۲۳۸ ۱ الا 
ان سس ی ای نش یت 


می‌باشد صاحب ماهی چون بنابر تقدیر الهی حضرت پونس چند روزی در 


می‌شو د. 


داستان یونس 1 

در تفسیر ابن کثیر آمده است که حضرت یونسلْ3» برای هدایت 
روستایی از موصل به نام نینوا؛ مبعوث گردید. حضرت یونس 3 آنها را به 
سوی ایمان و عمل صالح دعوت داد آنها تمد و سرکشی کردند. حضرت 
یونس ال ناراضی شده از روستا خارج شد و به آنها گفت: ظرف سه روز بر 
شما عذاب خواهد آمد. وقتی حضرت یونس ی روستاارا گذاشته بیرون 
رفت آنها در فکر قرار گرفتند که اکنون عذاب خواهد آمد (از بعضی روایات 
معلوم می‌گردد که برخی از آثان نزول عذاب را هم مشاهده کرده بودند) پس از 
کفر و شرک توبه کرده و همه‌ی اهالی روستا از زن و مرد و بچه‌ها به سوی بیابان 
بیرون رفتند و دامهای خود را هم همراه با بچه‌های آنها برداشته و از مادرها 
جدا کردند و همه به گریه و زاری افتادند و با الحاح به خدا پناه بردند؛ بچه 
دامها که از مادر جدا شده بودند شور و غوغا کردند خداوند متعال توبه‌ی 
راستین و الحاح و زاری آنها را قبول نمود و عذاب را از آنها برطرف کرد و از 
آن سوی حضرت یونس مق در انتظار رفت که عذاب می‌آید و قوم هلاک 
خواهد شد وقتی اطّلاع یافت که عذاب نیامده است و قوم صحیح و سالم در 
جایگاهای خود هستند به این فکر فرو رفت که اینک من دروغگو قرار داده 


می‌شوم و در بعضی روایات آمده است در قوم او مرسوم بود که اگر نسبت به 


سس (۲۳۹) توف ام 


کسی ابت گردد که او دروغگو است به قتل رسانده می‌شد(۱). حضرت 
یونس ی از این موضوع احساس خطر جانی کردند. پس او به جای بازگشت 
به سوی قوم؛ به قصد هجرت به جای دیگری عازم سفر شد. و در راه دریا بود 
برای عبور از آن بر کشتی سوار شد. اتفاقاً کشتی در چنان گردایی گیر کرد که 
نزدیک بود غرق شود ملاحان نظر دادند که از سرنشینان کشتی یکی را در دریا 
بیندازند. باقیمانده می‌توانند از غرق شدن محفوظ بمانند» برای این کار میان 
سرنشینان کشتی» قرعه کشی شروع شد قرعه به نام حضرت بونس ال 
درآمد. (شاید اهل کشتی از بزرگواری او آگهی داشتند) از انداختن او در درا 
سر باز زدند. و دوباره قرعه کشی کردند باز هم نام او در آمد باز هم متردّد 
شدند. بار سوم فرعه کشی نمودند باز هم نام او بیرون آمد و حکایت قرعه 
کی درجای دیگری از قرآن بدین الفاظ امه ات که : فساهم فکان من 
لد حضین ۲۷" یعنی قرعه کشی شد و حضرت یونس لت در آذ معین‌گردید. 
آنگاه حضرت یونس ی بلند شده لباسهای غیر ضروری را از تن بیرون 
کشیده خود را به دریا انداخت از آن طرف حق تعالی به ماهی از دریای اخضر 
دستور داد که دریاها را شکافته فوراً به آنجا رسید (کماقاله ابن مسعود) و 
حضرت بونسءْ3» را در شکم خود فرو برد. خداوند متعال به ماهی هدایت 
داده بود که نه به گوشت او ضرری لاحق شود و نه به استخوانش, این غذای تو 
نیست. بلکه شکم تو تا چند روزی زندان اوست. (تا اینجا همه‌ی واقعه در 
روایات ابن کثیر آمده است مگر کلماتی که بين پرانتز آمده است از کتب دیگر 
گرفته شده است. از اشارات و بعضی تصریحات قرآن همین قدر مفهوم 
می‌شود که هجرت حضرت یونس ی بدون حکم صریح خدا به بارگاه او 


۱- مظهری. ۲ - صافات ۴۱ ۱. 


معارف القرآن (۲۰ لا 
سس سوب 77۳۳۲۳۳-۳۳۳۳ 


ناپسند قرارگرفت و بر آن عتاب نازل گردید. و سپس نوبت بدانجا کشیده شد. 
که در شکم ماهی میاند عازن : 

عذابی که حضرت یونس لك قوم خود را به آمدن آن ظرف سه روز 
ترسانیده بوده رأأی شخصی او نبود بلکه بنابر وحی الهی بوده و جدا شدن او 
در آن زمان از قوم که عادت قدیمی انبیاء لها است این هم در ظاهر طبق 
دستور خدا بوده و تا اینجا هیچ امر لغزش موجب عتاب نبوده ولی وقتی 
خداوند متعال توبه‌ی راستین و الحاح و زاری قوم را قبول نمود عذاب را از 
آنها باز داشت» سپس برنگشتن حضرت یونس ی به سوی قوم و عزم سفر به 
تصد هجرت مبنی بر اجتهاد او بود که اگر من‌با این‌وضع به سوی قوم باز گردم 
دروغگو دانسته می‌شود و دعوت من بی‌تأًثیر و بی‌فایده خواهد بود. بلکه 
هراس از دست دادن جان را هم دارم و عزم همجرت بنابر اجتهاد و عدم انتظار 
حکم صریح خداوند اگر چه گناهی نبود ولی این رویه‌ی حضرت یونس 4 
به بارگاه الهی مورد پسند واقع نشد که او بدون انتظار وحی تصمیم گرفت. این 
اگر چه گناه نبود ولی حتماً پر خلاف اولی بود و شأٌن انبیاء و مقرّبان بارگاه الهی 
خیلی پلند است. آنان باید روان شناس باشند و اگر از آنها در این باره 
کوچکترین کوتاهی پیش آید بر آن هم عتاب و گرفت میآید. این موضوع بود 
که پر آن عتاب وارد گردید. 

در تفسیر قرطبی از قشیری منقول است که این صورت غضب زمانی 
برای یونس پیش آمد که عذاب از قوم برداشته شد. و او آن را نمی‌پسندید و 
ماندن او تا چند روز در شکم ماهی به شکل تعذیب نبود بلکه برای تأدیب بود. 
چنانکه زجر و تنبیه بر بجّه‌های نابالغ تعذ یب نمی‌باشد بلکه تأدیبی است تا که 


لیا 1۳۳۱ سوره انبیاء 
یسح یه و سس ۶ 


ها ده ۱ تفه اتصتاط قیا ( بعد از فهم واقعه تفسیر الفاظ آیات مذکور را 
ملاحظه نمایید. 

«ذْمَبَ نبا یعنی: خشمگین رفت در ظاهر مراد از آن؛ خشم بر قوم 
است. و همین نظر از حضرت این عاس منقول است. و کسانی که مفعول 
«ْعضا» را رب قرار داده‌اند مراد آنها هم «فعضبا رَیّه» است یعنی به خاطر 
پروردگار خویش به خشم آمد و رفت و به خاطر خدا خشم بر کمّار و فجّار عين 
علامت ایمان است(۴) 

(ده آن ن فرع در لفظ هنیزه بنابر لغت این احتمال هم می‌رود 
که از مصدر «قدر» مشتق باشد پس معنی آن است که او پنداشت که ما بر او 
قدرت و تسأط نمی يابیم روشن است که این را مسلمانی نمی تواند گمان کند 
چه برسد به پیامبری؛ زیرا چنین پندار وتصوّر کفر صریح است. لذا در اینجا 
این معنی قطعاً نمی تواند مراد باشده احتمال دوم این است که از مصدر قدر 
میتی پاشد: یه ماع تنگی کردن» چنان‌که در قرآن آمده است: (انه یط 
لزق نْنْ یُشَاء من عباده و ید ۳ یعنی خداوند رزق را وسیع می‌کند برای 
۱ 
سعید بن جبیر؛ حسن بصری و بسیاری علمای دیگر همین را معنی آیه قرار 
داده‌اند و مراد از آیه این‌که حضرت یونس فا بنابر اجتهاد خود می‌پنداشت 
که اگر با این وضع من قوم را گذاشته بیرون بروم خداوند بر من تنگی نخواهند 
نمود. 

احتمال سوم این است که از «قدر» به معنای تقدیر مشتق باشد که به 
معنای قضاوت و داوری است. پس معنای آیه این است که حضرت 


ی ۷ دا را قرط والنه لس 


۳- رعدن 5 


معارف الق رآن (۳۴۳ اس 


پونس ءی3» پنداشت که در اب پن باره مواخذه و بازخواستی متوجه من نخواهد 
بود؛ اسان انمهعن نمی تا دی مجاهد و فراء همین معنی را اختیار کرده‌اند؛ 
در هر صورت نسبت به معنای اوّل در اینجا هیچ احتمالی نمی‌رود البتّه 
معنای دوم یا سوم می‌توانند مراد باشند. 


دعای یونس 3 برای هر کس در هر زمان 
و برای هر مقصد مقبول‌است 
رکذ لك تُنجی أَلْمنهٌ4 یعنی چنانکه حضرت یونس لا را از غم و 
مصیبت نجات دادیم هم‌چنین با همه‌ی مومنان چنین خواهیم کرد؛ به شرطی 
که با صدق و اخلاص به سوی ما متوجه باشند و به ما پناه ببرنده در حدیثی 
آمده است که رسول خداقل» فرمود: دعای ذوالنون که آن را در بطن ماهی 
خوانده بود یعنی: «لا له الا آَْت مبْحَنك ان كت من آلطلمین» هر مسلمانی برای 
هر مقصدی وقتی به آن دعا کند. خداوند متعال استجابه خواهد نمود!". 


۳ 


و رکریاً اذ تاتی رب رت لا دزن قرداً و نت خر آلوار ین )۸٩(‏ 
و زکریا 1 وقتی خواند پروردگار خود را که ای" رب نکذار مرا تنها و تسویی بهترین وارنان. 


مِ 


تاستجیا له و هیا له تشتی و أضتخنا له روج انم کات 
پس ما شسنيديم دعای او را و بسخشيديم بسه او ییحی و اصلاح کرديم همسرش راء آنان 


رون ق ابر ت و یدغوتتا رغباً و رهبا و کانوا نا خشعین 4٩۰‏ 


می‌دویدند بسر نسیکویی‌ها و می‌خواندند ما را به امید و ترس و بودند در جلو ما عاجز. 


۱ - رواه احمد والترمذی والحاکم و صححه من حدیث سعد بن ابی وقاص - از مظهری. 


۳ 


۳۴۳( سوره انییاء 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (داستان) زکریا (عی») را به یاد آرید وقتی که او پروردگار خود را 
خواند و گفت: پروردگارا! مرا بلا وارث نگذار (به من فرزندی عنایت بفرما تا 
وارث من باشد) و (در اصل) تویی بهترین (وارث حقیقی) وارثان (بنابر این 
فرزند هم نمی تواند وارث حقیقی قرار بگیرد؛ زیرا او وقتی فنا می‌گردد» ولی از 
این وارث ظاهری بعضی فواید و منافع دینی به دست می‌آید. از این خاطر آن 
مطلوب است) پس ما دعای او را قبول کردیم و (فرزندی) به نام یحیی به او 
دادیم و به خاطر او همسرش را هم (که نازا بود) قابل اولاد کردیم این همه از 
(انبیاء لا که در این» ذکرشان به میان آمد) در کارهای نیک می‌دویدند و با 
امید و بیم عبادت ما را بجا می آوردند و در برابر ما عاجز می‌شدند. 


معارف و مسایل 

حضرت زکریاءی» آرزو داشت فرزندی به عنوان وارث به او عطاگردد. 
برای آن دعا کرد و در ضمن عرض کرد که: نت ح لوا رکه چه به من یسر 
داده شود يا خیر» در هر صورت تو بهترین وارث منی این مراعات مودّبانه‌ی 
پیامبری است که توجّه اصلی پیامبران باید به سوی حق تعالی باشد و اگر به 
سوی غیراله توجهی از آنان پدید آید. اما نباید از اصل مرکز منحرف شود. 

(یذعُولا رغباً و هب6 آنان در هر حال رغبت و خوف» راحت و مشقّت» 
خدا را می خواننده و می‌تواند معنای آن این باشد که آنان هنگام عبادت و دعا 
در میان امید و بیم قرار می‌گیرند از طرف خدا توقع قبول و ثواب هم دارند و 
بخاطر گناهها و کوتاهی‌ها ترس هم دارند(۱. 


فرظ 


معارف القر آن (1۲۴۳ سا 


2 ه #8 ه ‏ »| م هم 2.42 

الق آخصت فزجها فتفخنا نها من روحنا و 

و آن‌زن که در کنترل گرفت شسهوت خود را پس دمیدیم در آن زن روح خود را و فرار دادیم او 
و با ءايةَ للْعلَمت 4۱۱ 


و پسرش‌را نسانی برای جهانیان. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و (قضه‌ی) آن بی‌بی (حضرت مریم) را بیان کن که ناموس خود را (از 
مردان) حفظ نمود (هم در نکاح و هم در عمل منافی با عفت) پس ما (توسط 
جبرئیل م3 ) روح خود را در او دمیدیم ( که بدون شوهر حامله شد) و و سا او وا 
و پسر او (عیسی 32) را برای جهانیان نشانه‌ی (قدرت کامل خویش) فراد 
دادیم (که با دیدن و شنیدن آن بفهمند که خداوند متعال بر هر چیز قادر است؛ 
او می‌تواند بدون پدر هم فرزند بیافریند و بدون پدر و مادر هم مانند حضرت 


۳9 


آدم کْ). 


از مه نکم اه 5 ده و انا وی قاعر 2۷:9 


ارتها هد از دی ما ختهانز زک دش و ستم رب تسما. . پس. ی در فده 9۰ 


تَ عَطْا ی ب یم کل الینا ز جسفون »من یغعل 


تکه‌تکه باهم تقسیمکردند کار ۳ 7 ماباز خُواهندآمد: پس هر کسی‌که بکند 


من آلصلحت و هر وم لا کفران لد لسَغیه و انآ له تبون 4٩۳‏ 


قدری از کا اهای تلف الما هم دنه یمیت بتن خاند مکی اور و ما آن را می‌نويسيم. 


وک م عمل فقس یه آف لکتها أمم لا یرجفون 4*0 حتی لذ 


اه ویتوا کتويم ها آن را که آنها باز نمی‌آیند. تا این‌که وقستی 


سس ۳۳۵ تا 


فِتحت جرج و مأجُرج و هم من کل حدذب یسلونّ 4*۶ وأفترَ ِ 


گشاده‌شوند یأجوج و مأجوج و آنسهااز هر فرازی یناه ی دهم یآیند. ونسزدیک 0 


لوغد أ اد هی مَنخصه سَ فتقضه آبشته ازز ی کرد رو لیا قدکتا ی غفله 


وعده راست. پس در آن دم بالا می‌ایستند چتسم‌های منکران. بسدبختی ماء ما بسی‌خیر توت 


من هَذّا بل کتّا َلمیُ 609اکُم و ما تبون من دون أثه حصّت 
ص‌ 2 


1 بلکه سا گناهکار بودیم. شما و آنچه شسما می‌پرستید غیر از خد خدا آتش افروز 


جَهَم نما و رون و کان فتولام ءضه ما وودهها 


دوزخ هسستند. نسما بسرآن وارد خواهدشد. اگر این بت‌هامعبود می‌بودند بسرآن وارد نمی‌شدند 


و کل فیها خُسلدون 40 عم نیا ز: فیرٌ و هم لا یَشمَعُون 4۱۰۰ 


و همه در آن برای همیشه خواهند ماند. برای ون فغان است و آنها در آنجا چیزی نمی‌شنوند. 


انا زین رت یقت متا و و لك عنهَامبْعد ون 4۱۰۱۸ لایشمفون 


کسانی‌که برای‌آنها ده از طرف ما جلوتر نیکی. آنها از آن دور خواهندماند.نمی‌شنوند 


خسینیا و همق ب ضتهت آنفشهم خیدون 14-9 شوج 


صدای آن‌را و آنان در تب نفس خویش جاوید می‌باشند. غمگین نمی‌شوند در آن 


رک و هم که هٌذا مک ی کت تَوعَدون (4۱۰۳ 


پریشانی‌بزرگ. واستقبال می‌کنند آنس‌هارا ملایکه. این روز شسماست که به‌شما وعده‌شده‌بود. 


یسوم تطوی آلَاء کَطی آلسجل کب کم ؛ دنا اول غَأن 


ای آسمان را مانند پیچٌیدن طومار کآغذها: همانگونه که آفریده بودیم نخستین با 


4 وع 
1 برمی‌گردانيم. وعده هیر ماکه 1 دهیم. و ما 0 0 


ه 


غد لک 1 ألارض یرنه عبادی آلصلحُون (4۱۰۵ 


0 ز نصیحت. که سرانجام. مالک زمین می‌شوند بندگان نیک من. 


معارف الق رآن (۲۳۰) سل 


ربط آیات: تا اینجا قصص و وقایع انبیاء 92 و در ضمن آنها بسیاری از 
مسایل اصولی و فروعی بیان گردید. مثلا اصول توحید و رسالت و عقیده 
آخرت در میان همه انبیای مشترک و اساس دعوت آنها می‌باشد.در وقایع 
مذکور محور مساعی همه‌ی انان مضمون توحید حق سبحانه بو در ایات 
آنقده به:طنوارتت تشه گیر ی «قتصمی: بات وید و مد متا شت رک بیان 
و کر 3 ۵ 

ای مردم (آنچه قبلاً طریقه و عقیده توحید انبیاء معلوم گردیده 
است) این است طریقه‌ی شما (که ماندن شما بر آن واجب است) که آن تنها 
طریقه‌ای است ( که در آذ هیچ نبی و هیچ شریعتی اختلافی نداشته است) و (ما 
حصل این طریقه این است که) من پروردگار شمایم پس شما بندگی مرا به 
جاآورید و (بر مردم لازم بود که وقتی ثابت گردید که همه انبیا و همه‌ی 
کتابهای آسمانی و شریعتها؛ دعوتگر این طریقه می‌باشند آنها هم بر ایین 
طره می رفتته زا سین تک تنل که آ نان در ده خر عطاقت را 
انداختند (ولی سزای آن را خواهند دید؛ زیرا که) همه به پیش ما خواهند آمد 
(و پس از آمدن به هر یکی پاداش عملش. خواهد رسید) پس هر کسی که 
کارهای شایسته انجام داده باشد به شرطی که مژمن هم باشد. پس زحمت او 
ضایع نخواهد شد. و ما آن را خواهيم نوشت (که در آن امکان فراموشی و 
اشتباه باقی نمی‌مانده و طبق آن نوشته به او واب می‌رسد) و (آنچه ما گفته‌ایم 
که همه پیش ما خواهند امد منکران در آن شبه وارد می‌کنند که چقدر از عمر 
دنیا گذشته و تاکنون چنین اتفاقی واقع نشده است که مرده زنده گردد و مورد 
بتخاسته قرآز گیرکه ول این اراد شنه ازاین هت اشسبیاه استت؛ که براق 
باز کشت یه شوی نضدا؛ قیاشت‌است و ین از ان کسی,باز نمی رده و از 


اینجاست که) روستاهایی را که ما (به وسیله عذاب یا مرگ) ویران کرده‌ایم» 
برای آنها این امر (به امتناع شرعی) امکان پذیر نیست؛ که آنها (در دنیا برای 
محاسبه) باز گشته بیایند (ولی این عدم بازگشت دایمی نیست. بلکه تا وقت 
موعود روز قیامت است) تا این‌که وقتی (آ۵ وقت موعود فرا رسد که در ابتدا 
انتظام آن چنین می‌شود که) یأجوج و مأجوج ( که اینک راه آنها به وسیله‌ی سدٌ 
ذوالقرنین مسدود است آنها) کشاده شوند و آنها (به سبب کثرت بی‌انتها) از هر 
بلندی (تپه و کوه) سرازیر (معلوم) می‌شوند و (وعده‌ی راستین بازگشت به 
سوی خدا) نزدیک می‌شود که ناگاه وضع چنین می شود که چشمهای منکران 
خیره می‌شود (و چنین می‌گویند که) وای بر بدشانسی ماء که نسبت به این 
موضوع عافل بودیم (باز قدری به انديشه فرو رفته می‌گویند که آن را زمانی 
می‌توان غفلت گفت. که کسی ما را مطلع نمی‌کرد) بلکه (حقیقت این است که) 
ما مقصّر بودیم (حاصل این‌که کسانی که زندگی دوباره در قیامت را منکر 
بودند. انان هم در این زمان قایل می‌شوند که در آینده برای مشرکین وعید 
ی بل نقیتا شنمای آنچه« شیما غس از متا مي پرشعیت مه درس کرو 
می‌شوند (و) همه‌ی شما در آن داخل می‌شوید (و این موضوع آن پیامبران و 
فرشتگانی را شامل نمی‌شود. که بعضی از مشرکان آنها را خدا و معبود قرار 
داده بودند؛ زیرا در آن یک مانع شرعی وجود دارد که آنها مستحق آن نیستند» 
و نه آنان در این باره تقصیری دارند در آینده از آیه‌ی: (ن لین سبِتَت طم4 
هم این شبهه دفع گردید. و این امر قابل فهم است که) اگر (این‌معبودان شما) در 
واقع معبود می‌بودنده پس چگونه وارد این (جهنم) می شدید و (وارد شدن هم 
به گونه‌ای که چند روزی نیست بلکه) همه‌ی (عابدان و معبودان) در آن برای 
هميشه می‌مانند (و) برای آنها در آن شور و غوغایی می‌باشد و در آنجا (به 
سبب شور و غوغای خود) هیچ چیزی از کسی نمی شنود (اين است بیان وضع 


معارف القرآن (1۲۴۸ الا 


دوزخیان و) کسانی که برای‌شان از طرف ما خوبی مقزر شده (و در اعمال و 
افعال آنها؛ تحقّق پیدا کرده است) آنها از این (دوزخ به قدری) دور نگهداشته 
می‌شوند که صدای آن را هم نمی‌شنوند؛ (زیرا ایشان در بهشت می‌باشند و 
میان جّت و دوزخ فاصله دوری وجود دارد) و آنان در لذتهای نفسانی خود. 
همیشه می‌مانند (و) پریشانی بزرگ (زنده شدن در قیامت و مشاهده نمودن 
وضع ترسناک محشر) آنها را اندوهگین نمی‌کند و (به مجُرد بیرون آمدن از 
قبر) فرشتگان از آنان استقبال می‌کنند (و می‌گویند) این است آن روز که به شما 
وعده داده می‌شد» (اين رویه‌ی اکرام و مژده دادن بیشتر موجب شادمانی و 
مسرت می‌شود و اگر در روایتی ثابت گردد که هیچ کسی از هول و خوف 
قیامت مستثنی نیست. این وضع برای همه پیش می‌اید. چون زمان آن برای 
بندگان نیک خیلی کم می‌باشد. لذا همچون نبود آن» تلقّی می‌گردد و) آن روز 
(هم) قابل یادآوری است که ما در آن (پس از تفخه اولی) آسمانها را چنان 
می‌پیچیم که نامه‌های نوشته شده پیچیده می‌شوند. (سپس پس از پیچیدن چه 
کلاً معدوم گردند یا تا نفخه دوم بر همین وضع بمانند هر دو امر ممکن است و) 
همانگونه که ما هنگام آفرینش قبلی (همه چیز را) آغاز کرده بودیم؛ هم چنین 
(به آسانی) آن را دوباره پیدا می‌کنیم؛ این وعده‌ای است بر عهده‌ی ماء که ما 
حتماً (آن را وفا) خواهیم کرد و (آنچه در بالا برای بندگان نیک وعده‌ی ثواب 
له موف ای قایم وا کل ها سای )با در ری 
کتابهای (آسمانی) پس از (نوشتن در) لوح محفوظ نوشته‌ایم که مالک این زمین 
(بهشت) بندگان نیک من می‌باشند (قدامت این وعده از اینجا ظاهر است که در 
لوح محفوظ نوشته شده است. و تأ کید از این امر: که هیچ کتاب آسمانی از آن 
خالی نیست). 


لاس 1۳۳۹ 8 


معارف و مسایل 

و خر م عَل قَر قَیة هل یَزچشون) در اینجا لفظ حرام به معنای 
ممتنعم شرعی می‌باشد که در خلاصه‌ی تفسیر به «امکان پذیر نیست» ترجمه 
گردیده و در نزد پیشتر مفشرین لفظ «ل» در لا یَرجمُون4زاید است. و معنی آیه 
این است که روستاهایی که ما آنها ابا املش ویران کرده‌ايم» محال است که 
آنهاباز برگشته به دنیابيایند. و بعضی دیگر از مفشران حرام را در اینجا به 
معنای واجب قرار داده است «لا» را در معنای معروف خودش نفی؛ بجا 
گذاشت و مفهوم یرای دنه ات که واجب است پر ووستایی که مب 
وسیله عذاب آن را ویران کرده‌ايم» که آن در دنیا بر نمی‌گردد!۱. با این مطلب 
که پس از مرگ در توبه بسته می‌شود و اگر کسی بخواهد که به دنیا آمده عمل 
اما ی 1 فقط زندگی قیامت 
خواهد بود و بس. 

احتی لا تحت یجوم وعَأجُوج هم من کل حدب ینسِلُون4از لفظ «حو 
اشاره به این می‌شود که به ترتیب و جداگانه بر مضمون سابقی در آیه گذشته 
گفته شده بود کسانی که بر کفر مرده‌انده زنده شدن و برگشتن دوباره‌بآنها به 
دنیا. امکان پدیر نیست. و نهایت این عدم امکان این بیان گردید که دوباره زنده 
شدن و برگشتن آنها تا زمانی امکان پذیر نیست که حادثه‌ی یأجوج و مأجوج 
تحقق نیافته است. که علامت نزدیکی قیامت می‌باشد چنانکه در صحیح 
مسلم به روایت حضرت حذیفه آمده است که ما چند نفری از صحابه روزی با 
هم صحبتی داشتیم که رسول کریم ۰8 تشریف آورد. و فرمود: با هم چه 
صحبتی دارید؟ عرض کردیم: داریم از قيامت صحبت می‌کنيم آن‌جناب یلق 


۱- قرطبی. 
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فرمود که: قیامت تا زمانی برپا نمی‌شود که پیش از آن ده علامت ظاهر نگردد. و 
از آن میان خروج یأجوج و مأجوج را ذکر نمود. 

در آیه برای خروج یأجوج و مأجوج لفظ «فْتَحَتّ4 گشاده شدن. 
استعمال نمود که معنای ظاهری آن» این است؛ که پیش از آن آنها در بند و 
گرفتاری می‌باشند در نزدیکی قیامت» وقتی که خداوند متعال بخواهد که آنها 
بیرون آیند آن گرفتاری از راه برداشته می‌شود و ظاهر قرآن کریم این است که 
این گرفتاری» سد ذوالقرنین است. که در نزدیکی قیامت به آن پایان داده 
می‌شود؛ چه قبل از این آن شکسته باشد اما برای آنها در آن زمان راه هموار 
می‌باشد» در سوره‌ی کهف بر یأجوج و مأجوج و محل وقوع سد ذوالقرنین و 
مسایل مربوطه به تفصیل بحث شده است. در آنجا ملاحظه شود. 

من کل حَدّب یِیلُونْ4لفظ «حَدّبٍ6به هر جای مرتفعی گفته می‌شود. چه 
کوههای بزرگ باشند و چه تبه‌های کوچک. در سوره‌ی کهف جایی که بر 
محل وقوع یجوج و مأجوج بحث شد از آن معلوم گردید که جای آنها پشت 
کوههای شمال دنیاست. لذا هنگام خروج از آن طرف از کوهها و تپه‌ها سرازیر 
به نظر می آیند. 

نکم و ما دون من دون أثه حَصّب جَهَمٌ» یعنی: شما و معبودان شما 
یایحا هه انش آفرو شوت فرازمی کی در این آیه جهنمی بودن 
تمام معبودان باطل؛ که گروههای مختلف کفار آنها را پرستش کرده‌اند پیان 
گردید. اینک این شبهه وارد می‌شود که پرستش حضرت مسیح و عزیر و 
ملایکه هم انجام پذیرفته» پس مراد از رفتن همه به‌چیست؟ پاسخ اد از 
حضرت اپن عباس» در تفسیر قرطبی چنین منقول است که فرمود: در قران 
آیه‌ی آمده‌است که مردم در آن شبهاتی وارد می‌کنند تعجّب در است که در 
خصوص آ از من نمی‌پرسند معلوم نیست که آیا از جواب شبهات آگهی 


الط 4۲۵۱۲ ی 


دارند از این جهت سوال نمی‌کنند يا این‌که در اصل به طرف شبهه و جواب آن 
نایک روه 09 قرو عون کرد آن چه آیه‌یی است؟ فرمود: نکم و ما 
یذ ون است وقتی که این آیه نازل گردید بر کار قریش دشوار آمد که در ایره 
بت مش اد رای مین که اس وان رس (عام ام 
کتاب) رفتند و از این موضوع شکوه نمودند او گفت: اگر من در آنجا می‌بودم 
پاسخ ّ را می‌دادم» آنها پرسیدند: چه جوابی می‌دادی؟ او گفت: من به او 
می‌گفتم که نصاری حضرت مسیح را و یهود حضرت عزیر را می‌پرستند 
نسبت به آنها شما چه می‌گویید؟ (آ یا معاذاله آنان جهتّمی هستند) کمّار قریش 
با شنیدن این» خیلی شادمان شدند که در واقع» جتان کفتارق است: که معتد 
(8)» نمی تواند نسبت په آن؛ پاسخ بدهده اینجا بود که خداوند متعال این آیه 
رانازل نمود: لین بت کم ماش وا لك اعد ون)یعنی» کسانی 
که برای آنها از طرف ما خوپی مقر شده است. آنان از این‌خیلی دور می‌باشند. 

و و کم در خصوعی ای ازیعری این آیه تازل شد: و لا ضرب ام 
ری مقلاً[ذا فك منه یَصدّون۱ ایعنی» وقتی ا: بن‌الزبعری حضرت مسیح رابه 
صورت مثال پیان کرد قوم تو قریش از شادمانی سرصدا بلند کردند. 

(ا خزنهم الق اک وت ای فش اه :مراد از فزع 
اکبر؛ نفخه‌ی دوم صور است که به واسطه آنان همه‌ی مردگان زنده شده به 
میدان حساب حاضر می‌شوند؛ بعضی نفخه‌ی ال را فزع اکبر قرار داده است. 
ابن عربی گفته است که: نفخات سه مورد هستند: : نخستین نفخه فزع است که از 
آن همه مردم دنیا به وحشت می‌افتند و به آن فزع اکبر گفته می‌شوده دومی 
نفخه صعق است. که همه در آن می‌میرند و فنا می‌شوند. سوم نفخه بعث است 


۱- زخرف: ۵۸۷. 
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که از آن» مردگان زنده می‌شوند. و برای استشهاد ارات کون یه وه | وت 
حضرت ابوهریره از مسند ابویعلی بیهقی» عبد بن حمید. ابوالشیخ ابن جریر 
طبری و غیره نقل شده است""" واه اعلم. 

یرم تطوی آلسما کطی آَلمَچل للْکتْبمعنای لفظ «سجل » از حضرت ابن 
عبّاس «صحیفه» منقول است. علی بن طلحه. مجاهد. قتاده و غیره هم همین 
معنی را بیان کرده‌اند» و ابن جریر و ابن کثیر و غیره هم این را اختیار کرده‌اند؛ و 
«َنب» در اینجا به معنای مکثوب است» معنی آیه این است که آسمان آن‌چنان 
پیچیده می‌شود که صحیفه با نوشته داخل خود پیچیده می‌شود"؟" و روایات 
( به سجل که نام کسی یا فرشته است؛ به نزد محدئین ثابت 


۲ جیر(۳). 


نسبت به مفهوم آیه در صحیح بخاری از حضرت عبدا بن عمر نک 
روایت شده است که رسول خدایّق فرمود: خداوند متعال روز قیامت همه 
آسمانها و زمینها را پیچیده به دست می‌گیرد» ابن ابی حاتم با سند خویش از 
حضرت ابن عبّاس نقل کرده است که خداوند متعال در روز فیامت همه 
آسمانها را به آنچه در آنها هست و همه زمینها با آنچه در آنها هست پیچیده 
یک جا می گذارد و همه آنها در دست خدا ماشدیک دنه ارزان هستتد ۱ 

(ولتدکتبتا ی آلربورمن بغد لا کر أن لا ض یره عبادی آلصلِحُون#لفظ 
/ زیور» جمع زبر به معنای کتاب است. و زبور نام آن کتاب ویژه‌ای است. که بر 
حضرت داوودلك نازل شده است. مراد از «زبور» در اینجا چیست؟ در این 
باره اقوال مختلفی وجود دارد. در روایتی از حضرت ابن عبّاس آمده است که 
مراد از ذکر در آیه تورات است و مراد از زبور کتابهایی است که پس از تورات 


۳۳09 ۲- کذا قاله ابن کثیر و ذکره فی‌الروح. 
تفه ی گرا 


ال ۳۵۳ از 


نازل شده‌اند. مانند انجیل؛ زبور داوود و قرآن" و این تفسیر از ضحاک هم 
منقول است. و ابن زید فرموده است که مراد از ذ کر لوح محفوظ و مراد از زبور 
کتابهای آسمانی است که بر انبیاء هل نازل شده‌اند و این نظر را زجاج اختیار 
نموده است!۲. 

اهاز ادن تا تدم ویو اش مومت نی 
و این تفسیر را ابن جریر از حضرت ابن عبّاس نقل نموده و از مجاهد ابن جبی 
عکرمه سدی و ابوالعالیه هم منقول است؛ امام رازی فرموده است که آیه‌ی 
دیگر قرآن که در آن فرموده است: او آُورثنا لرض تتبوأً من امجنة حیث نشأء 4 
مویّد آن است و آنچه در این آیه فرموده است که وارث این ارض: صالحین 
می‌باشند. نیز قرینه‌ای برای آنست که مراد از ارض ارض جنّت می‌باشد؛ زیرا 
وارث زمین؛ مومن و کافر هر دو تا می‌باشند. و نیز وارث ارض بودن صالحین در 
اینجا بعد از ذکر قیامت آمده است. و پس از قیامت زمینی غیر از زمین بهشت 
نیست. و از حضرت ابن عبّاس روایتی چنین آمده است که مراد از این ارض 
عام است که زمین جنت باشد یا زمین دنیا؛ یگانه وارث بودن جّت برای 
صالحین روشن است. و وارث کل زمین دنیا هم در وقتی برای مومنان صالحین 
موعود است که نسبت به آن در آیات متعدد و اخبار آمده است: در آیه‌یی 
آمده: (ِنْ آلْر ض له یورثها من یّشاًء من عباده وألعاقبة للمَفن ۲۱و در آیه‌ای 


1 اه ارس : ( وعداثه ألّذ 2 امنوا مد و عملوا آلصَلخت ۰ ها 
ین ۶ 


1 و ضن ۳۷ ار وق با لندصر رسلنا وألّذین ءامنوا ‌آخیو ة 
الدنیا و یوم یقوم لا شپاد)۱ ۳ تصرف مومنین صالحین را بر بزرگترین معموز 


۱ - اجرجه این جع بز: ۲- روح المعانی. 
۳ اعراف. ۱۸ ۴ نوره ۵۵ 
۵- غافر: ۵۱. 


معارف الق رآن 4۲۵۴ اس 


دنیا یکبار قبلاً جهان مشاهده کرده و تا زمانی طولانی برقرار ماند. و باز در 
زمان مهدیلم» خواهد بود(۱. 


2 


ق هلا لَبَها موم عدبدین 4و ما آزس لت ال ره 


در این ب مراد خسود مسی رشند» عسبادت گذاران. . و نفرستاديم تورا 1 رجضمتی 


مین (4۱۰۷ فلا یوخ ال ۳۹ هکم اه و حد هل نم 


برای‌جهانیان. بکو که بمن اسق‌ تور رسیده که معیود شسما وگن بگانه‌است» پسآیا 15 


متصا ین )فن ولا قل که عتل سسواء 


فرمانبردارمی‌باشید. پس‌اگر آنها اعرا ض‌کردند. پس تو بگو من خبردادم شمارا از هردو طرقابراتی 


وان آذزی اقسریت 1م: ب وید مها توعدون 0-99 یفام 


ومن‌نمی‌دانم آبانزدیک‌است ب اه شما و عده‌داده شده است. آن پروردگار می‌داند 


جر م من لور عم ما تکتَمون « ۱۰ وان آذری له فا نت کم 


6 پنهان می‌کنید. وق من دانم مسا ناد فر تاخیو از قسما آزسایش 


و تم ال سین 4۱۱ سل رب آخکٌم بالق و ر 


گرفته‌می‌شود.و فایده داده هی توف تامدتی. گفترسول ای‌ر ب 2 ِ 


آلژخ آلْشتعان علی ما تصفون 4۱۱ 


رحمن است ازاو مددخواسته‌می‌شود برآنچه شمانشان‌می‌دهید. 


خلاصه‌ی تفسیر 
يقیناً در این (قرآن یا در جزئی از آن یعنی سوره‌ی مدذکور) مضمون 
کافی: برای عبادت گذاران آمده است (و کسانی که از عبادت و اطاعت سرباز 


۱- روح المعانی و این کثیر. 


ص (۲۵۵) و 
تسعصح یس عم مس یس ب زاف 


می‌زنند. برای آنها هم این هدایتی هست؛ ولی در آنها طلب هدایت نیست. لذا 
از استفاده از آن محروم هستند) و ما شما را برای امری دیگر (رسول قرار 
داده) نفرستادیم. مگر برای مهربانی کردن به مردم جهان (و ان رحمت این 
است که مردم از رسول خدایاق این مضامین را قبول کرده. ثمر آن هدایت را به 
دست آورند» و کسی که قبول نمی‌کند» تقصیر خود اوست. از آن در صسشت 
این مضمون فرقی واقع نمی‌شود) شما به آنان (به صورت خلاصه کلام 
مجلدا) بگویید که نزد من (در باره‌ی اختلاف با یکدیگر موحدین و مشرکین) 
فقط این‌وحی آمده است که معبودی شما معبود یگانه است. لذا پس از ثبوّت 
حقانیت آن) اکنون هم شما قبول دارید (یا خیر؟ ؛ یعنی اینک قبول کنید) باز هم 
اگر آنان از قبول کردن آن) سر باز زدنده پس شما (در مقام اتمام حخت) 
بگویید که من‌به روشنی به شما اطلاع داده‌ام (که در آن ذژهای خفا و پوشيدگی . 
نمانده است. اطْلاع توحید و حقانیت اسلام و سزایی که بر انکار آن داده 
می‌شود. همه به صراحت کامل بیان گردیده است؛ و اینک نه به من نسبت به 
تبلیغ حق مسئولیتی باقی مانده و نه عذری برای شما باقی است) و اگر (نسبت 
به حّانیت آن شما بدین خاطر مشکوک هستید که سزایی که بیان شده چرا به 
آنها نمی‌رسد پس بدانید که رسیدن مجازات امری یقینی است. ولی) من این 
را نمی‌دانم که آن (مجازاتی) که به شما وعده شده. آیا به زودی (وقوع پذیر 
است) و یا (در زمانی) دور (البته وقوع آن امری ضروری است؛ زیرا) خداوند 
متعال از گفتار علنی (شما) هم آ گاه است و از آنچه شما در دل پنهان می‌کنید 
نیز با خبر می‌باشد. و (از تأخیر عذاب در فریب عدم وقوع آن نباشید این‌مبنی 
بر مصلحت و حکمتی است) من نمی‌دانم (که آن چه مصلحتّی است؟ البتّه 
همین قدر می‌توانم بگویم که) شاید (اين تخیر عذاب) امتحانی برای شما 
باشد (متنبّه شده ایمان بیاورید) و تا زمانی (محدود وقت مرگ) فایده برسد؛ 


معارف الرآن (۲۵۰) ۹ 


( که غفلت اضافه شود و عذاب اضافه گرد نخستین معامله یعنی امتحان. 
رحمتی است و معامله دیگر یعنی طول عمر و آسودگیهای دنیا عقوبت + 
مجازات است. و وقتی از همه این مضامین هدایت حاصل نشد) پیغمب رت به 
حکم خداوند فرمود: پروردگارا (در میان من و قوم من) قضاوت نما( که 
همیشه) موافق با حق (می‌باشد با این مطلب که عملا قضاوت بفرماء وعده‌ی 
فتح و نصرتی به مسلمانان شده است آنها را تحمّق بخش, تا که اتمام حجّت 
پیشتر بر آنان قرار گیرد) و (رسول خد اف این را هم به کفار فرموده است که) 
پروردگار ماء بسیار مهربان است. که از او در این امور کمک گرفته می‌شود. که 
شما می‌سازید ( که مسلمانان به زودی نیست و نابود خواهند شد. یعنی ما در 
مقام مقابله با شما از پروردگار مهربان خود کمک می‌گیریم). 


معارف و مسایل 
و ما رسَْتَ ای رَد لین 4 «عالمین» جمع عالم است که شامل همه 
یلو فا آشنه عی آتانعه بات عنادانخ است و وسنمت هار کر 
رسول خدایی برای همه آنها بدین شکل است که روح حقیقی همه کاینات 
ذکر الّه و عبادت اوست؛ و از اینجاست هنگامی که این روح از زمین بیرون 


۳ 
اً 


می‌گردد؛ و هیچ یک بر روی زمین باقی نماند که «افه الفه» بر زبان آورد موت 
همه این چیزها یعنی فیامت واقع می‌شود. و وقتی معلوم شد که روح همه‌ی 
اینها دکر اللّه و عبادت اوست. پس رحمت بودن رسول خدایة برای همه اینها 
خود بخود ظاهر شد. زیرا که ذکرالّه و عبادت او تعالی تا قیام قیامت توسط 
تعالیم عالیه‌ی او برقرار است. از این جهت رسول خد اتف فرمود: «انا رجمة 


ااعا 1۳۵۷ سوره انبیاء 
سس سس سس لس( ۰(۶س ۲ ۲ ا اووهابیم 


هداة» من از طرف خدا رحمت اعزام شده‌ام۱۱. و از حضرت ابن عمر روایت 
است که رسول خد ای فرمود: «ا رحمة هداة برفع قوم و خفض آخرین» یعنی مرن 
رحمت اعزام شده خداوند هستم تا که گروهی را (که فرمانبردار خدا هستند) 
ی 
۳ 

از این معلوم می‌شود که برای محو نمودن کفر و شرک از جهان. پست 
کردن کفار و جهاد پا آنان همم» عین رحمت است؛ زیا توقع است که به 
ین پایبند ایمان و عمل صالح باشند. و اللّه 


سیحانه تعا أ 
نیا ولا ی و ی 
شو ة اع 
2 


و قد تم الترجمة صبیحه سابع عشر من ربیع الثانی سنه۱۴۰۶ه بعد صلوة الصبح فلثه 
الترجمة بفضله سبحانه و تعالی و ما ذلك علیه بعز یز 


9 


# 


۱- اخرجه این عساکر عن ابی‌هر یره. ۲ ان نی 


ان (1۳۵۸ الط 


سورة الحج 


سورةاحج مدنیه وهی مان و سبعون آية و عشر رکوعات 


سور دحجدر مد ینه‌نازل شدهودارای‌هفتاد وهشتآبه وده رکوع می‌باشد 


شروع به نام خداکه بی‌حد مهریان و پ‌تهایت رحیم اس" 


زر و ور رت 
ییا الّاس انوا رَیکم ان زلرلة آلسَاعة میء عظم ِ ترونها 


ید ار تسود سس ی اه قازها حی اند رک . روزی‌که ببینید آن‌را 


ما چگ م ٌ ی ۰-9 ۳ ۰ 9 1 
تذهل کل مضه ع عم آزضعث و تض کل ذات خنل نا 


غافل‌می‌نشود هر شیر هیده ازآنکه شسیرش‌می‌دهد. ومی‌اندازد هر زن‌حامله حْمل خودرا 


و ترزی آلناس‌شکلری و ما هم بشکری و لکنٌ عذاب آثه مدید 49 


و مسسسسی‌بینی منسردم را مست؛ و نسستند مست. ولی عسذاب خس دا سسسخت است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
ای مردم از پروردگار خود بتر سید (و ایمان و اطاعت. اختیار کنید؛ زیر( 
ترا تبحانت از شذاید آن روز: فکر کنیف که راه آن تقو استه :دز آینده شدت 


سس (۵۰ 4۲ سوره حج 
کی گر ی ی ۱۳ 


رلزله بیان می‌گردد) روزی که شما مردم آن (زلزله) را ببینید (وضع چنان 
می‌شود که) تمام زنان شیرده (به سبب هیبت و دهشت. کودک) شیرخوار خود 
| فراموش می‌کنند. و تمام زنان حامله حمل خود را (قبل از وقت) وضم 
می‌کنند» و تو (ای مخاطب) مردم رابه صورت مست می‌بینی در حالی که آنها 
مست نمی‌باشند (زیرا امکان و احتمال استعمال مواد مخذر در آنجا نیست) 
ولی عذاب خدا امر بسیار سختی است. (که به سبب خوف آن» حالت آنها 
همانند مست می‌باشد). 


معارف و مسایل 

ویژگیهای این سوره: مفشرین در مکی و مدنی بودن این سوره با هم 
اختلاف دارند» هر دو روایت از حضرت ابن عیّاس منقول است. جمهور 
مفسرین بر این عقیده‌اند که این سوره ترکیبی از آیات مدنی و مکی است. و 
قرطبی این نظر را اصح قرار داده است. و نیز فرموده است که از عجایب این 
سوره است که بعضی از آیات آن در شب و بعضی در روز بعضی در سفر و 
بعضی در حضر بعضی در مکه و بعضی در مدینه بعضی هنگام جنگ و 
جهاد. بعضی در حال صلح و امن نازل شده است» و بعضی از آنها ناسخ و 
بعصی منسوخ و بعضی محکم و بعضی متشابه می‌باشد؛ زیرا : بر تمام اصناف 
وی ی 

«( آشاش توا رَبْکُم» این آیه بر آن حضرت ء#ة» در حال سفر تازل 
گردید و آن‌حضرت ی با صدای بلند آن را تلاوت نمود؛ همراهان سفره 
صحابه‌ی کرام با شنیدن صدای رسول خدای جمع شد تلا آن‌ختای: انانا 
مورد خطاب قرار داد که: آیا شما زلزله قيامت را که در این آیه ذ کر شده است 
می‌دانید که در چه روزی واقع می‌شود؟ صحابه عرض کر دند: خدا و رسول او 


معارف القر آن (۳:۰ الط 


بهتر می‌دانند. آن حضرت ی فرمود: آن همان روزی است که خداوند متعال 
به حضرت آدم ی دستور می‌دهد که اهل جهئّم را جدا کن؛ آدم 4 عرض 
می‌کند: اهل جهنْم چه کسانی هستند؟ خداوند می‌فرماید: از هر همزار نفر 
نهصد و نود و نه ۹۹۹ نفر فرمود: در آن هنگام است که به سبب خوف و هول. 
کودکان پیر می‌شوند و زنان باردار سقط جنین می‌کنند. صحابه کرام با شنیدن 
آن پریشان شدند و عرض کردند: یا رسول اللّه چه کسی است. آنکه از ما نجات 
می‌یابد؟ فرمود: شما اندیشه‌ای نداشته باشید امل جهئّم از یأجوج و مأجوج 
هزار نفر می‌باشند و از شما یک نفر؛ این مضمون در صحیح مسلم و غیره به 
روایت ابوسعید خدری نقل است. و در بعضی از روایات آمده است که در آن 
روز شما با دو گروه از مخلوق قرار می‌گیرید. که هرگاه آنان با هر اجتماع 
اه ان ار وف آمار: غالب و اکثر می‌باشد. یکی یأجوج و مأجوج, دوم 
ابلیس و دَرّیه‌ی ای و از اولاد آدم کسانی که قبلاً مرده‌اند» (لذا پیشتر تعداد نه 
صد و نود و نه از آنها می‌باشند) همه‌ی این روایات در تفسیر قرطبی و غیره 


نقل شده‌اند. 


زلزله قبامت کی فرا می‌رسد؟ 
آیا این زلزله پس از وقوع قیامت و دوباره زنده شدن مردم واقع می‌شود یا 
پیش از آن» بعضی فرموده‌اند که آن قبل از وقوع قیامت و از | خرین علامات 
ارت سوت کرد وف بان ریاد از پر انا کرش و کر سا اس 
چنانکه: () ژرلّتِ ألاْرْض زلرَاما۱۷؛ لو لت آلارض وآبال فدکتا دک 
واحدة ۳ 1 وج آلرض ریا۳۷ و غیره. 


اسولر ان 3 ۲- الحاقه» ۴ ۱. 
۳ واقعه. ۴. 


اععا ۲+۱ یت 


از حدیث مذکور که در آن ذکری از خطاب آدم امد اشتللال تمونده و 
این زلزله را پس از حشر و نشر و دوباره زنده شدن قرار داده است؛ حق این 
است که در بین این دو روایت هیچ منافاتی وجود ندارد وقوع زلزله قبل از 
قیامت هم از ایات فران و احادیث صحیح. ثابت است. و بعد از حشر و نشر 
از حدیث مذکور ثابت است. وال اعلم. 

این کیفیت زلزله قیامت که در ایه‌ی ما بعد ذکر شده که تمام زنان باردار 
سقط جنین می‌کنند» و زنان شیرده بجّه‌ی شیر خوار را فراموش می‌کنند اگر 
این زلزله در این جهان قبل از وقوع قیامت است؟ پ پس در وقوع چنین حادثه‌ای؛ 
هیچ اشکالی و جود ندارد؛ و اگر پس از حشر و نشر قیامت است. پس توجیه آن 
این است که هر زنی که در دنیا به حالت حمل مرده است. روز قیامت با همین 
حال حشر می‌گردد» کسی که در زمان شیردادن مرده است. به همان شکل با 
کودکش بر انگیخته می‌شود!" وال اعلم. 


و من لاس من یجرل ق آثه بغبر علم و تیم کل شَیطن مریدٍ (4 


وکسانیازمردم" هستندکه می‌جنکند ِِ بدون کلم ویسیر وی‌می‌کند از تا دس کف 


کتب علیه أنَهْ من بر و اه بضله ْضلهٌ و ندیه ال عذاب آلسعبر 4٩‏ 


نوشته‌شده در حخ‌او که هرکسی رفبق او باشد. ۳ کند و مسی‌برد آورا توخات دوزشخ. 
یر 4 ۳ 
ده اک ما وت شس در هش شا تفا 0 ز‌ 


ی 
نسطفة 2 من عَلَهه 2 من مه مُضفه هه و عبر اند 


قطر هه باز اد شوه تسه تا قطهکودیت تفه غیده قناه و کت تاه عفد دوه 


۷ 


و 


۱- کما ذ کره‌القرطبی. 


معارف التر آن ۱۲۹۳ سا 


لب تکم و نوی آلازخام ما نشاء ال آجل تن # نضرجکم 


تا روشن کنیم برای شماً و نگهداریم در شکمها آنچه بخواهیم تا مدگی مقرر. باز بیرون می‌آوریم 


ط لام لوا آشدکُم و منکم شن یوق و نکم شن 


سسماراکسودک بسازوقتی برسدبه طاقت‌جوانی خود و بعضی از شما فوت می‌شود و بعضی 


ره رل آلغثر لکلا یلم من تقدعام نها و تزی آلارن 
0 می‌شود به‌عمرناقص, تاکه پس از #7 ندانگ چیزی‌را. وتو می‌بینی زمین را 
هامدة فاذاً آنزلتا غلها آلاء آشتزث و رَبث و آنبتّث من کل 
ویران. پس وقتی که نازل کردیم ما بر آن آب. تروتازه شسد و بلند شسد و رویانید از هر نوغ 
مم, و عن و #۸ 
روج نیج 4۵ ذ لك بان ان *هتشتق آ یی و اه سر 


جیزهای با رونق.۴ین همه به این خاطر است که الله حسق است. و اوست که زنده می‌کنّد 


4 
۳ 


نع کرک قریه 4 وان لساعة ای ریب فمهاوأنْ | 1 


مردگان را و یت تا هت قبا رد واتب تام تور آداشگن کت م ایسن‌که خدا 


یت هت اور 249 من آلشاس من جندل ق 


برمی‌انگیزد کسائی را که در گورنستان‌اند. و بعضی از هی و 


بفير علم و لامدی و لاکتب منبر »نان عطفه لیْضل 


بدون ارعلم وبسدون ن دلسل وسدون تا کستاب روسن. .پوگردان‌نده‌است بسهلوی خودرا تابرگرداند 


َن سبیل‌آثه له لیا خزی و ندیه بومالقیلمة عذاب‌آنخریی («4 


از راه ۳9 بسرای اوست در دنس 1 او را روز قشيامت عذاب سوزان: 


1 ۳۲ عم ی او مس 

چا قدَْث باقن یی بطم ید ,4۱ 

و ست تو و بوجه اینکه الله گلم نمی‌کند بر بندگان. 
خلاصه‌ی تفسبر 


و بعضی از مردم به گونه‌ای هستند که در باره‌ی خدا (در خصوص ذات با 


ال ۲۳3 شم 


صفات يا افعال او) بدون دیدن و دانستن مجادله می‌کنند؛ و پشت سم هب 
شیطان سر کش قران می‌کیر ند (برای کمراه شدن عجتان مستعد هستند کیه اهب 
شیطانی به هر نحوی که بخواهد» او را فریب دهد.موفق می‌شود پس در و جم د 
او ضلالت نهایی وجود دارد که هر شیطان بر او تسلط پیدا می‌کند) از طرف 
خداوند نسبت به او این امر نوشته (و طی شده است) که هر کسی که با او تعلق 
برقرار کند (از او پیروی کند) عاقبت امر او چنین است که او آن را (از مسب 
حق) گمراه می‌کند. و راه عذاب دوزخ را به او نشان می‌دهد (در آینده خطاب 
به آن جدال کنندگان آمده است که) ای مردم اگر شما از (امکان) زندگی دوباره 
(در روز قیامت) دچار شک هستید پس (قدری در مضمون اینده انديشه کنید 
تا شکتان برطرف بشود و آن اینکه) ما (نخستین بار) شما را از خاک آفریدیم 
(زیرا غذایی که نطفه از آن تولید می‌گردد نخست از عناصر به دست م ی آید که 
یک جزء آن هم خاک است) سپس از نطفه‌ای ( که از غذا تولید می‌شود) سپس 
از خون بسته (که از پدید آمدن غلظت و سرخی در نطفه حاصل می‌شود) 
سپس از قطعه‌ای گوشت ( که از آمدن شدّت در علقه پدید م ی آید) که (بعضی ؛ 
کامل می‌باشند (که در آن همه اعضا ساخته می‌شوند) و (بعضی) هم ناقص 
(هستند که بعضی از اعضا ناقص می‌ماند. و بدین خاطر این ساخت و تر تیب ۰ 
تفاوت را بدین شکل ساخت) تا که ما در جلو شما (قدرت خود را) ظاهر کنیه 
(و از این موضوع ظاهر است که او بر آفریدن دوباره قادر می‌باشد) و (پی‌گیر 
این مضمون این است که بیشتر از آن قدرت ظاهر می‌گردد که) ما در شکم (مادر 
نطفه‌ای) را که می‌خواهیم تا مّتی معیّن (وقت وضع حمل) نگه می‌داریم ( و 
آنچه را که نخواهیم نگه داریم سقط می‌گردد) سپس (پس از این مت معین) ما 
شمارا بصورت کودکی کامل (از شکم مادر) بیرون می‌آوریم؛ سپس (به سه 
گروه تقسیم می‌شوند؛ یکی آنکه بعضی از شما تا حذ جوانی مهلت می‌یابد) تا 


معارف القرآن (1۲ اسلا 


که شما (به سن) نهایی جوانی خود برسید و بعضی از شما هم آنها هستند که 
(قبل از جوانی) می‌میرند (این گروه دوم است) و بعضی از شما کسانی هستند 
که به عمر فرسوده (پیری بی‌سابقه) رسانیده می‌شوند که در اثر ان پس از 
دانستن نادان قرار می‌گیرند (چنانکه بیشتر پیرمردان مشاهده می‌شوند که اینک 
صحبتی کرد باز نسبت به آن سوال می‌کند این‌گروه سوم است؛ همه این احوال 
علامتهای قدرت عظیم ال تعالی هستند. یک استدال هم این‌بود) و (در آینده 
استدلال دیگر می‌آید که) ای مخاطب. زمین را می‌بینی که خشک (افتاده) 
است سپس وقتی ما بر آن آب باران نازل می‌کنیم پس آن بلند شده می‌شکافد و 
همه نوع (انواع مختلف) نباتات خوشنما می‌رویاند (پس این هم یک دلیل بر 
قدرت کامل خداوند است. در آینده برای توضیح بیشتر استدلال علت و 
حکمت تصرّفات مذکور را بیان می‌نماید یعنی) این ( که در ضمن دو استدلال 
سایق ایجاد و اظهار اشیای مذکور ذ کر گردیده است. همه) به سبب این است که 
خداوند متعال در وجود خود کامل است و (این‌کمال ذاتی اوست) و اوست که 
مردگان را زنده می‌کند (اين کمال فعلی اوست) و او بر هر چیزی قادر است 
(اين کمال وصفی اوست. این هر سه امر باهم علات مور مذکور می‌باشد؛ زیرا 
که گر یک از کما را هقی قمع سل بت هیر آنتماد تم هخا هر 
است) و (نیز بدین سبب شد که) قیامت دارد می‌آید» و در آن کوچکترین 
شبهه‌ای نیست. و خداوند متعال (در قیامت) اهل گورستان را (دوباره 
می‌آفریند (اين حکمت امور مذکور می‌باشد» یعنی؛ ما تصرّفات مذکور را به 
این خاطر انجام دادیم که در آن از جمله حکمتها؛ یک حکمت و غرض این‌بود 
که هدف ما آوردن قیامت و زنده کردن مردگان بود» پس از این تصر‌فات امکان 
آنها پر مردم ظاهر گردد؛ پس برای ایجاد اشیای مذکور سه علّت و دو حکمت. 
بیان گردید. و سبب به معنای اعم» شامل همه می‌باشد. بنابر این باء سببیه مان 


الا (۲۰۵) 


سوره حج 
الّه» بر همه داخل شده است) و (تا اینجا استدلال, بر گمراهی مجادلین و رد 
نات دور کرک ی هیا تا اضلال آنان با وبال عظیم ضلال ذکر می‌گرده) 
بعضی از مردم به گونه‌ای هستند که در شأن خداوند متعال (در باره ذات با 
صفات یا افعال او) بدون آگهی (علم ضروری) و بدون دلیل (علم استدلالی 
عقلی) و بدون کتابی روشن (علم استدلالی نقلی) و بدون پیروی و تقلید 
محفقی) از روی تکیّر به مجادله بر می‌خیزند تا که (دیگران را هم) از راه خدا 
(از دین حق) گمراه کنند برای چنین شخص در دنیا رسوایی خواهد بو 
(خواه هر نوع رسوایی باش چنانکه بعضی از گمراهان به قتل و اسارت و غیره 
رسوا می‌گردند و بعضی در مناظره پا اهل حق شکست خورده در نظر سردم 
عاقل؛ بی آبرو می‌شوند) و ما او را در روز قيامت عذاب سوزان می‌ چشانیم (و 
به او گفته می‌شود) که این پاداش کارهای دو دست تو است» و این ثابت است که 
خداوند متعال بر بندگان (خود) ستمکار نیست (پس بدون جرم به شما سرا 
نمی دهد). 


معارف و مسایل 
(و من ناس من جدل ق له بر علْم این آیه درباره نضر پن‌حارث نازل 
شد که خیلی جدل باز بود و فرشتگان را دحتران خدا و قرآن را داستانهای 
گذشتگان قرار می‌داد؛ قیامت و زندگی دوباره را منکر بود!۱. 
اگر چه نزول آیه متعلّق به شخصی خاص شده اما حکم آن برای هر 
کسی که در او این خصایل رذیله یافته بشوند. عام است. 


اف اقآ (۲۱۰) لا 


درجات و احوال مختلف آفرینش انسانی در شکم مادر 
لا کم من تراب)در این آیه درجات مختلف آفرینش انسان در 
وی ات و و سر 
حضرت عبدالله بن مسعود رواب یت است. رسول خدایَله 4 که صادق و مصدوق 
است فرموده است که: نطفه‌ی انسان تا چهل روز در رحم مادر می‌ماند. پس از 
چهل روز علقه یعنی خون بسته می‌شود. و باز در چهل روز مضغه یعنی قطعه 
آن روح می‌دمد و در حق او چهار امر فوراً می‌نویسد: نخسنت اینکه عمر او 
چقدر است. دوم رزق او به چه میزان است. سوم چه عملی می‌کند. چهارم 
این‌که سرانجام او شقی وبدبخت می‌شود يا سعید و خوش بخت!. 
در روایتی دیگر که ابن ابی حاتم و ابن جریر از حضرت عبدالّه بن مسعود 
. روایت کرده‌اند آمده است که: نطفه چون از گذشت چند روز به مضغه گوشت 
تبدیل می‌گردد. فرشته‌ای که , بز آفریششی هر اسان مامو یت دارد از عذاسوال 
می‌کند که: «يا رب مخلقة, او غیر مخلقة» یعنی. (آیا از این نطفه آفریدن انسانی نرد 
است؛ پس رحم آن را اسقاط می‌کند و به مراحل دیگر آفرینش نمی‌رسد و اگر 
اه وی امین اس سا ارس کات و 
می‌میر د؟ (همه این چیزها برای فرشته بیان می‌گردد!". و این تفسیر مخلقه و 
ی و و 
له و غبِ مق از حدیث مذکور تفسیر این‌دو کلمه چنین معلوم شده 


۱- قرطبی. ۲- اين کثیر. 


۳ قر طبی 


انا 1۲۷۴ سوره حج 
طفه‌ای که آفرینش بنش انسان از آن مقدر است علمة و آنچه ضایع و ساقط شدنش 
ی ر است آن غُر لَة است. و بعضی از منشرین له و غیر مق زا تین 
: سبر نموده‌انده نوزادی که آفرینش او مکمل و تمام اعضای او صحیح و 
م متناسب باشند او مخلقه است و آنکه بعضی اعضایش ناقص يا قد و 
. غیره‌ی او متناسب نباشند او غیر مخلقه است؛ و در خلاصه‌ی تفسیر 
سیر مأخوذ بود واه اعلم. 
نرجُکُم طفل) یعنی بعد از این شما را از شکم مادر به صورت طفل 
خی _ بیرود می‌آوریم که بدن او سمع و بصر او. حواس و عقل و نیروی 
ی که اقت ناو و صعیف می‌باشند؛ الغرض همه‌ی نیروهای او بی‌نهایت 
صعبی و ناتوان ذ باشنده سپس به تدریج در آنها ترفّی داده می‌شود تا این‌ه به 
ند. س نهایی خود برسد. مرا آشد گم 6 مین معنای رامی‌رساند لفظ «آشده 
0 
.نی ادامه دارد که همه نیروی شما به پایه‌ی تکمیل برسند که در زمان 
حه آنی خواهد بود. 
للع یعنی عمری که در عقل و شعورو حواس انسان خلل واقم 
سوده گرا چنینعمری بهخداوند نا بره است: در انیب 
وایت حضرت سعد منقول است. که رسول خدایّلة. دعایی مشتمل بر الفاظ 
۳ ره کثرت می‌خواند» و راوی حدیث حضرت سعد این دعا را به تمام 
و لاد خود یاد می‌داد و آن دعا این است: «أله ی آموذ بك من آلبْخل و َو بك ین 
آلجْبن و َو بك من آن رد در ازذل آلغفر ژ غود بك ین فِتنة لیا و عذاب القیره! ب 


معارف الق رآن ( +۲ ۹ 
معارف الق رآنه_ ۰۰۰۰۰۰۰‏ (_ ِ 


مدارج مختلف عمر پس از آفرینش ابتدایی انسان و احوال آن 

در مسند احمد و ابویعلی از حضرت انس بن مالک روایت ست اشت کنه 
کودک تا زمانی که به بلوغ نرسیده است. اعمال نیک او به حساب والد یا والدین 
او نوشته می‌شوند و اگر عمل بدی از او صادر گردد نه به حساب خود او 
نوشته می‌شود و نه به حساب والدین او سپس وقتی که به بلوغ برسد؛ قلم 
حساب بر او جاری می‌شود و به دو فرشته‌ای که با او همراه هستند دستور داده 
می‌شود که از او نگهداری کنند و او را تقویت کنند. وقتی در اسلام به سن چهل 
سالگی می‌رسد: خداوند متعال او را از سه نوع مرض حفظ می‌کند. یعنی از 
جنون و جذام و برص؛ و چون به سن پنجاه سالگی برسد خداوند متعال در 
حساب او تخفیف می‌دهد؛ وقتی که به شصت سالگی می‌رسد او را بهآنابت به 
سوی خودمولّق می‌گرداند. چون به هفتاد سالگی می‌رسد. همه‌ی اهل آسمان 
با او محیت می‌کنند و چون به هشتاد سالگی می‌رسدء خداوند متعال نیکی‌های 
او را می‌نویسد و بدیهای او را می آمرزد و او را در باره اهل بیت خودش شفیع 
می‌گرداند و شفاعت او را می‌پذیرد و لَقب او «امین الته و اسیر الته فی الارض» 
می‌باشد یعنی (اسیر خدا در زمین) زیر عموما نیروی انسان در اين‌عمر خاتمه 
می‌یابد و برای هیچ کاری در دل او لذْتی باقی نمی‌ماند و همانند اسیر؛ عمر 
خود را می‌گذراند؛ و چون به حد اردل الععرمی‌رسد در نامه اعمال او تمام نیکی 
که در صشت و جوانی می‌کرد؛ نوشته می‌شود و اگر گناهی از او صادر گردد؛ 
نوشته نمی‌شود. 

این روایت را حافظ ابن کثیر از مسند ابویعلی نقل کرده. سپس فرموده 
است که: «هذا حدیث غریب جدا و فیه نکارة شدیدة» (اين حدیث غریب است و در 
آن انکار شدیدی وجود دارده سپس فرموده است: «و مع هذا قد رژاه الامام احمد 


بن حنبل فی مسنده موقوفاً و مرفوعاه (باوجود این غرابت و نکارت؛ امام احمد آن را 


‌" (۲۰۰) نیع 


ود هر 3و تج مور فوتبازرقر فیع روایت کرو استن سیش و مر 
از مسند آمام احمد هر دو نوع روایت را نقل نموده است. که تقریباً مضمون 
انها همان است که به حواله‌ی مسند ابویعلی ذ ذکر گردید. واه اعلم. 

لتای نع عطفه4 عطف به معنای جانب و پهلو است. یعنی پهلو پیچنده مراد 


از آن اعراض کردن است. 


و من آلتاس من ید | ه عل حرف فان أَصابه حُمر طعا 


وبسعضی ازمردم جر خدا ۲ بت کنازور. ۱ رسید به‌آوخوبی‌ثابت می‌ماند 


بو ان َصبثه نسثه فثته آنقلب عل وضهه خیرالدیا و 


۷ عیادت» و اگر فتاه او آزمایشی برمی‌گردد بر رخ خود. 4 بار شده در دنیا و 


خر ذ لك هر آشتراد آلبین (4۱۱یدعُرا من دون له ما ٩‏ بضره 


آخرت. این است زیان بسیار واضح. می‌خواند غیر ازخدا چنین نیز ی که ۱ او 


و ما ا یتفعه ذ لك هو کل آلبعید 4۱9 ید2 وا یاضر آقنت اون 


و نسه نفعی. این است گمراهی دور افتاده. . می‌خواند کسی را که ضررش جلوتر برسد از 


نقعه 1 سس ألولی و ینس آلعشیر () 


ی یقیناً دوستی دوست بد و رفیق بدی است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و بعضی ازم مردم خدا را (به گونه‌ای) می‌پرستند ( که کسی) بر کناره‌ی 
(چیزی ایستاده) باشد (و با فرصت به گریختن آماده باشد) پس اگر به او نفع 
(دنیوی) برسد به سبب آن (در ظاهر) قرار می‌گیرد با ایآ 
اعراض نموده (به سوی کفر) می‌گریزد (و به سبب آن) خسارت دنیا و آخر 
را متحمّل شد این است خسارت واضح (خسارت ی 


معارف القر آن .۲۷ الط 
شرت تست یس و یوس یس 


دنیوی که به وقوع مصیبتی می‌باشد. ظاهر است؛ و خسارت آخرت این است 
که اسلام را رها کرده) غیر از خدا را می پرستد و (به حدّی عاجز و ناتوان است 
که) نمی تواند به او ضرری برساند و نهمی‌تواندبه او نفعی عاید کند (یعنی اگر 
آن را نپرستی: نمی‌تواند ضرری برساند. و اگر بپرستی» نمی‌تواند نفعی 
پرساند. و روشن است که اگر کسی قادر مطلق را رها کرده چنین ناتوانی را 
اختیار نماید. در خسارت کامل قرار می‌گیرد) گمراهی نهایی این است (تنها 
این نیست که از عبادت آن نفعی عاید نگردد بلکه بر عکس موجب ضرر و 
زیان است؛ زیرا که) او چنان چیزی را می‌پرستد که ضرر آن از نفعش قریب تر 
است» چنین کارساز و چنین رفیق بسیار بدی است (که به هیچ نحو در هیچ 
حالت هیچ دردی را دوا نکند» باز هم آن را آقا و مولی یا دوست و رفیق قرار 
دهید» در هیچ صورتی از آذ هیچ نوع نفعی عاید نمی‌گرد). 


معارف و مسایل 

و من آلّاس من یغْبْد أه عَ حرف #بخاری وابن‌ابی حاتم از حضرت ابن 
عباس روایت کرده‌اند که وقتی رسول خدایی همجرت نموده به مدینه طیبه 
اقامت گرید. بعضی از چنان افرادی امده مسلمان می شدند رکه در دل ایمانی 
پخته نداشتند) اگر پس از مسلمان شدن در مال و اولاد آنها ترقی پدید می آمد 
می‌گفتند: که این دین‌نیکویی است. و اگر برعکس می‌شد. می‌گفتند: که این‌دین 
بدی است. در حق این قبیل افراد اين آیه نازل گردید که ایشان در کناره ایمان 
ایستاده‌اند؛ اگر آنها پس از ایمان به ساز و سامان و راحت دنیوی نایل می آمدند 
بر دین استوار می‌شدند و اگر به صورت آزمایش به تکلیف و مشقتی مبتلا 
می‌گردیدند از دین بر می‌گشتند. 


۳۷ و 


2 هام ۰ و 9 | تاه کب 7 1 1 2 م2 9 
ان له یدخل الذین منوا و عملوا الط لحخت جتت ری 
آلنهداخسل می‌کندکسانی راکسا یسما نآورده کسارهای‌شایسته کسرده‌انسد.دربسآغیها بی‌که‌جاری‌هستند 
هي و 24 ار ۳ و ۳۳ ۳ و ۳ تس من 2:4 2 
من ۳( الا پر آن له یفعل ما یرید (4۱۳مَن کان یّظن آن لن 
سه زیر آنسها جویها. الله می‌کند آن‌چه می‌خواهد. هر کس که خیال داشته باشد که هرگز 
بنصره له ق‌آلدشیا والخرة فلیندد بسیب ال الما ؛ وت 
کک نهر کلهبتتان دنر دتیارآغرت. پس آویزان ن کند ز تنتتتمانی یه اشوین ِِ باز بسرد 


۵ م8 وم 


لظر هل بذهین کیده ما ی فیظ (4۱۵ و کْذ لك آنزلته مایت 


بر تک وه انا طرق دبا ای مار وه ال دنامن توا شرا انات 


ی یت وأ هی من رید 9 


غینا خداوند متعال کسانی را که ایمان آورده. کارهای شایسته انجام 
داده‌اند در چنان باغهایی (جنّت) داخل می‌نمایند که در زير آنها نهرها جاری 
است (و اگر خداوند متعال بخواهد که به کسی يا قومی واب یا عذابی برساند. 
هیچ مانعی او را باز نمی‌دارد؛ زیرا) خداوند متعال (قادر مطلق است) و آنچه 
بخواهد انجام می‌دهد (و کسانی که مجادله آنان با دين حق ذکر شد عدم 
پیروزی آنان در آیه بعدی بیان می‌گردد؛ فرمود) کسی که (با رسول خد اب 
مخالفت و مخاصمه نموده) فکر می‌کند که (او پیروز می‌شود و جلو ترقی دین 
آن‌جناب را می‌گیرد و اینکه) خداوند متعال رسول‌الّه (36 و دین‌او) را در دینا 
و آخرت کمک نمی‌کند او باید ریسمانی بر آسمان آویزان کند (و آنجا ببیند) 
سپس (به وسیله‌ی آن ریسمان اگر می‌تواند تا به آسمان برسد» پس خود را 
برساند تا که) جلوی آن وحی را بگیرد (و ظاهر است که کسی نمی تواند این را 


معارف القرآن ۲۷۳ سا 
معارف ...۰.۰ سا 


انجام دهد) تسخن[ باید فکر کند که آیا (این) تدبیر او (که از آن کاملاً عاجز 
است) سبب خشم و غضب او را (وحی را) می‌تواند موقوف کند و مااین 
(قرآن) را چنان نازل کرده‌ايم که (در آن جز قدرت و اراده ما کسی دخلی ندارد 
و) در آن دلایل روشن (برای تعیین حق) وجود دارد کسی را که خدا بخواهد 
هدایت می‌نماید. 


معارف و مسایل 

من کَانْ یَظْ4 حاصل این‌که معاندی که سد راه اسلام قرار گرفته 
می‌خواهد: خدا به رسول خود و دین او کمک نکند؛ باید بداند که زسانی 
متحقّق می شود که معاذالّه آن حضرت یقق »از پست و مقام نبوّت معزول گردد و 
نزول وحی بر او منقطع شود؛ زیرا خدایی که به او نبوّت و رسالت عنایت کرده 
است به کمک او در دنیا و آخرت وعده محکم داده است؛ و از نظر عقل هم 
نباید در آن تخلف پیش آید» پس کسی که می خواهد جلو ترقی او و دینش را 
بگیرد» پس او اگر می‌تواند به این تدبیر دست زند. که از او منصب نوبت سلب 
شده وحی منقطع گردد؛ و این مطلب را بصورت فرض محال چنین عسنوان 
نموده است که اگر کسی می خواهد نزول وحی را از آن حضرت ی منقطع کند 
به نحوی خود را به آسمان رسانده» این سلسله وحی را قطع نماید و ظاهر است 
که نه رفتنکسی بدین شکل به آسمانها ممکن است؛ و نه دستور داده به خدا که 
وحی را قطع کند» ممکن است؛ پس وقتی این تدبیر او مور نیست؛ پس از خشم 
و غضب برخلاف ایمان و اسلام چه نتیجه‌ای به دست می‌آید. این تفسیر عینً 


در در منثور از ابن زید روایت شده است و در نزد من از همه تفاسیر این بهتر 


فرطبی این تفسیر را از ابوجعفر نحاس نقل کرده. فرموده است که آن از 
از موه ات سب ۳۳ ۳( 
سقف خانه‌ی خود اوست و مطلب آیه این است که اگر تمّا و آ ارزوی معاند 
جاهل این باشد که خدا به رسول و دین خود کمک نکند و بر خلاف اسلام در 
خشم و غضب فرو رفته است پس بداند که این آرزوی او هیچ گاه برآورده 


آو بخته خود را اعدام نموده بمیرد!". 


ان لیاوا وین هَاذوا لین وٌصری واجوس و 


۳ آن‌انکه مسسمان‌اند و آن‌انکه یسپودانسد و مسابئین و نصاری و سجوس و آن‌انکه 


آشر گرا [نآنه یفص زمالقیلمة انآئه عل کل‌تیمتهید 09 
میت ک‌افتد: 9 0 1 ۰ وهسرچیردر محضر خداست. 


عم 


تر آقه بشجه له من ق مت و من ق آلرض وألشَشش 


آب‌انمی‌بینی که خدارا س‌جدهمی‌کند انکسه در آسمانهاست وآنکه در رین انتیت و خورشید 


وم والنجوم وا نمبال ولج لآ وکیهه و ملاس و 5 خبر حق 


وم‌هتاب وستارگان وکوهها ودرخت وحیوانها وبسیاری مردم. و بسیاری است که ثابت‌شده 


یداب و من هن أه فا له من مکُرم ان له یل ما یش ء ۸ 


وتان ۵ مد نیست‌برای‌اوعزت/ گدهنده‌ای خدامی‌کند آنجه‌بخواهد. 


۱- بیانالقر آن مع تسهیل. ۲- مظهری و غیره. 


۳ 
یز 


معارف القر آن 1۲۷۲۴ 


دراین شکی نیست که مسلمانان و بهود و نصاری و مجوس و مشرکان در 
میان همه ایشان خداوند در روز قيامت قضاوت (عملی) خواهند نمود (که 
مسلمانان را وارد جنّت و همه اقسام کمّار را واردخواهند کرد) بی‌شک اله 
تعالی از هر چیز آگاه ا شاه 

و تو ای مخاطب آبا این را نمی‌دانی که به پیشگاه خداوند (مناسب با 
حالت خویش) عاجزی می‌کنند: کسانی که در آسمانها هستند و کسانی که در 
زمین می‌باشند و خورشید و مهتاب و ستارگان و کوهها و درختها و حیوانها و 
(باو جود این که همه مخلوقات مطیع و فرمانبردارند اما انسانها که در یک حذ 
انسانها هم (اطاعت و عاجزی می‌کنند) و بسیاری دیگر کسانی هستند که 
استحقاق عذاب بر آنها ثابت شده است و (حق این است که) کسی که خداوند 
او را ذلیل کند (که به هدایت‌موفق نگردد) برای او هیچ عرّت دهنده‌ای نیست 
(و) خداوند متعال (اختیار دارد که به حکمت خویش) آنچه بخواهد انجام 


دهد. 


معارف و مسایل 
در آیه‌ی سابق نسبت به تمام ملل دنیا چه مومن و چه کافر: و سپس 
خطاب به گروههای مختلف العقاید کفار فرمود که: خداوند متعال در میأن 
همه آنها قضاوت خواهند نمود؛ و او از ظاهر و باطن‌هر یکی از آنها | گاه است؛ 
این چه قضاوتی می‌باشد. ذکر آن در قرآن آمده است. که برای ممنان نیک وکار 
راحت ابدی لازوال می‌باشد و پرای کقار عذاب دایمی در آیه دوم مطیع و 
فرمانبرداری همه مخلوقات را چه زنده ذی‌روح باشند يا جمادات و نباتات به 


الا (۲۷۵ سم 


عنوان سجده بیان کرده؛ بنی نوع انسان را به دو گروه منقسم کرد: یکی را مطیع 
و فرمانبردار و شریک سجده. و دیگری را سرکش و باغی و منحرف از سجده 
قرار داد و فرمانبرداری به سجده کردن تعبیر گردیده است که در خلاصه‌ی 
تفسیر به عأجزی کردن تعبیر گردید تا که شامل هر نوع سجده و هر نوع 
مخلوق باشد؛ زیرا این سجده مناسب حال هر یک از آنهاست سجده انسان 
عبارت است از: قرار دادن پیشانی بر زمین؛ و سجده مخلوقات دیگر انجام آن 
وظیفه‌ای است که به خاطر ان آفریده شده‌اند. 


حفیقت اطاعت و فرمانبرداری تمام مخلوقات 

فرمانبردار و تابع مشیت قرار گرفتن همه کاینات و مخلوقات برای خالق 
خویش» یکی تکوینی و تقدیری و غیر اختیاری است که از آن هیچ مخلوقی 
چه مومن و چه کافر» چه مرده و چه زنده و جمادات و نباتات مستثنی نیستند 
از این حیث. همه بطور یکسان تحت حکم و مشیّت حق تعالی هستند. هیچ 
دره یا کوهی بدون آذن و مشیّت او نمی‌تواند کوچکترین حرکتی انجام دهد و 
اطاعت و فرمانبرداری دیگر اختیاری است. که مخلوقی به قصد اختیار 
خویش از احکام الهی اطاعت کند که در آن موّمن و کافر با هم فرق دارند. که 
ممن اطاعت شعار و فرمانبردار می‌باشد و کافر از آن منحرف و منکر. و چون 
در این آیه میان مومن و کافر فرقی بیان شده است. این خود قرینه‌ای است بر 
این‌که مراد از سجده و فرمانبرداری؛ تنها اطاعت تکوینی و تقدیری نیست» 
بلکه اطاعت اختیاری و ارادی است. در این نباید این شبهه وارد گردد. که 
اطاعت ارادی و اختیاری تنهاذوی العقول جن و انسان است. در حیوانها؛ 
جمادات و نباتات عقل و شعوری وجود ندارده پس قصد و اراده از کجا و 
اطاعت اختیاری چگونه متحقّق می‌شود؛ زیرا از نصوص و تصریحات 


معارف القر آن 4۲۷۰ الا 
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بی‌شمار قرآن اين امر ثابت است که هیچ مخلوقی از عقل و شعور و فصد و 
اراده با فرق مراتب. خالی نیست. البّه خداوند متعال انسان و جن را با درجه‌ی 
کامل عقل و شعور نواخته است و از این جهت آنها به احکام امر و نهی مکلف 
شده‌اند و علاوه بر آنها به بقیه‌ی مخلوقات به هر صنفی موافق با ضروریات 
آن عقل و شعور داده شده که پس از انسان از همه بیشتر این عقل و شعور در 
حیوان دیده می‌شوده و در درجه دیگر در نباتات و سپس در جمادات. عقل و 
رات ان هی درا وه اک راهم ی 
با مقداری انديشه و فکر دریافت. ولی عقل و شعور جمادات به قدری کم و 
مخفی است که عموم مردم نمی‌توانند آن را دریابنده ولی خالق آنها خبر داده 
است که آنها هم دارای عقل و شعور و قصد و اراده‌یی می‌باشند؛ قرآن کریم در 
باره آسمان و زمین فرمود: «َالتَا تیا طائعین ۲۷ یعنی وقتی که خداوند متعال 
به آسمان و زمین دستور داد که شما باید تابع فرمان قرار گیرید. پس به رضایت 
خود تابع فرمان باشید و اگر نه به جبر و اکراه باید تابع قرار گیرید انها عرض 
کردند که ما با اراده و رضایت خویش اطاعت و فرمانبرداری را قبول خواهیم 
کرد و در جایی دیگر قرآن کریم نسبت به سنگهای کوه م فرموده است: «وّ ان 
منها لا عبط من حُشْيِة آله۲۷ یعنی؛ ؛بعضی از سنگها به گونه‌ای هستند که از 
ترس و خشیت خدا به زیر سرازیر می‌شوند. هم چنین در احادیث زیادی 
مصاحبه‌ی کوهها و گواهی پر عقل و شعور مخلوقات دیگر: به کثرت یافت 
می‌شود. بنابر این اطاعت و فرمانبرداری که در اين آیه به لفظ سجده تحبیر 
له امتتن فاد از آن اطاعت اختیاری و ارادی است. و معنای آیه این است که 
علاوه بر نوع انسان (که در ضمن آنان جن‌ها هم قرار دارند) تمام مخلوقات 


۱ فصلت: ۰۱۱ ۲- بقره: ۰۷۴ 


تا ۳۷۷ یم 


دیگر با قصد و اراده خویش به بارگاه خداونده سر به سجده خم کرده تابع 
فرمان او می‌باشند. تنها جن و انس هستند که به دو گروه منقسم شده‌اند: یکی 
مومن و مطیع و سجده گزار دیگری کافر و نافرمان و منحرف از سجده که 
خداوند متعال آنها را دلیل کرده است که به سجده‌موفق نشده‌اند. والّه اعلم. 


این دوتا مدعی‌انسد که جنگ کرده‌اند در شا ال وی ان کرک باتوی باه 


اب من تریصب من وق ژوییم نیم 0 یطبر به قا 


بسرای‌شسان لبا سآتشین. ۰ ر سخته‌می‌شود بسرسرآنهاآب‌جوش. گداخسته بیر ر ون‌می‌آیدیه‌آن 


ق‌ ونیم را مود 14۲ ر فُم میم من حدید «47کُ راما آن 


در شکسمهاست و پسوستها نسیز. و بسرای آنسهاست چکش آهنی. هرگاه بس‌خواه‌ند که 


۳ #, ه ۴ 5 " ۳ او او رباص ۵ 
مخرجوا منها من غم اعیدوا فا و ذوقوا عدذابٍ اخریق ۲۲ 
بسیرون آیسند از آن از جسهگ غسم. باز انداخته می‌شوند در آن. و بچشید عذاب سّوزان را. 


ً 


ن أنه ههلا وتو او مارا الصاعت ری 


۷ شک الله داخضل می‌کند کسانی راکه یقین کرده و اعمال یا هکس دوشن در ی 


تجری من تحتها ال بر ملون فها من آساوز من ذعب و لَولواً و 


جاری هستا در زیر آن‌ها نسهرهاء پسوشانیده می‌شوند در آن النگوها از 0 


لیاسم فیها یر 479و هُدُوا ی آلطیب من آلمزل و ُدُرا ال صرّ ط 


ی در آن آنو تفت ایسیت: و راه یافتند به سوی سخن باکتیره وراه یافتند به سوی راه 


آمیید (49 


ستود۵. 


معارف القر آن (1۲۷۸ لا 
ی رس وت کم وت یب 


خلاصه‌ی تفسیر 

(کسانی که در آیه گذشته « لین ءامَُوا4ذ کرشان به میان آمد) ایشان 
دو گروهند (یکی مومن و دیگری کافن سپس گروه کافر باهم چند گروه 
هستند؛ بهود؛ نصاری» صابئین» مجوس و بت پرستان) که در حق پروردگار 
خویش (از نظر عقیده و گاهی اوقات از حیث بحث) باهم اختلاف کردند (و 
قضاوت این اختلاف در روز قیامت بدین شکل می‌باشد که) کسانی که کافر 
بودند برای (پوشاک) آنها لباس آتشین بریده می‌شود (آتش تمام بدن آنها را 
چنان فرا می‌گیرد که لباس) و بر سر آنها آب جوش ریخته می‌شود که به سبب 
آن هر چه در شکم است (روده‌ها) و پوستها همه گداخته می‌شوند (از این آب 
جوشانده مقداری (داخل شکم می‌رود که از آن روده‌ها و آنچه داخل شکم 
وجود دارد همه اجزا و اعضا گداخته می‌شوند و مقداری بر ظاهر جاری 
می‌شود. که از آن پوست گداخته می‌شود) و برای (کوبیدن) آنها گرز آهنین 
می‌باشد (و از این مصیبت هیچ گاه نجات حاصل نمی‌شود) آنان وقتی که (در 
دوزخ از ترس) غضّه و غم می‌ خواهند از اد بیرون بیایند» باز در ان انداخته 
می‌شو ند و گفته می‌شود (برای همیشه) عذاب سوزان را بچشید (و هیچ گاه 
بیرون آمدن از آنجا نصیبتان نمی‌شود و) خداوند متعال کسانی را که ایسمان 
آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند. در چنان باغهای (بهشت) داخل 
می‌نمایند که در زیر آنها نهرها جاری است و به آنها در آن النگو طلا و مروارید 
پوشانده می‌شود و لباس‌شان قو 0 ابریشم است و (همه‌ی این انعام و اکرام 
آنها به سبب این است که در دنیا با اعتقاد) کلمه‌ی طیِبه (به انها) هدایت داده 
شده بود و راه (خداوند) به آنها نشان دآفه نله بوده که لاش نید است(و آن 
راه اسلام است). 


اس (۲۷۹) شم 


معارف و مسایل 

(قذان خَطمان أَختَصَمُوا )این دو گروه که در این آیه ذکر شده است؛ یکی 
عموم مومنین و در مقابل با آنها؛ دوم همه گروه کقّارند. چه از قرن اوّل باشند یا 
از قرون بعدی؛ البتّه آیه در باره‌ی آن دو گروه نازل شده که برای مبارزه در 
میدان بدر در مقابل یکدیگر نبرد آزما شدند. از گروه مسلمان حضرت علی: 
حمزه و ابوعبیده رضوا‌اله علیهم اجمعین و از گروه کقار عتبه بن ربیعه و 
پسرش ولید و برادرش شیبه بودند که هر سه کافر کشته شدند و از مسلمانان 
حضرت علی و حمزه صحیح و سالم برگشتند و ابوعبیده سخت مجروح شده 
و به محضر آن‌حضرت یی جان به حق تسلیم نمود و نزول ایه در حق این 
مبارزین میدان بدر از احادیث بخاری و مسلم ثابت است. ولی ظاهر است که 
حکم آیه مخصوص آنان نیست. برای کل امّت در هر زمان عام است. 


حکمت پوشاندن النگو به اهل جنت 

در این جا این شبهه که پوشیدن النگو کار زنها و زیور آنهاست. این کار 
برای مردان عیب می‌باشد جوابش این‌که این امتیاز پادشاهان دنیا بوده که بر 
سره تاج و در دست؛ النکو می بو شیدانده چنان‌که در حدیث امده است که 
رسول خدایِّةٍ وقتی که به سفر همجرت بیرون آمد و سراقه بن مالک در تعقیب 
او برای دستگیر کردن آن‌جنابء» حرکت کرد و به دستور خدا اسبش به زمین 
فرو رفت و او توبه کرد؛ و به برکت دعای آن‌حضرت یة» اسب از زمین بیرون 
آمد آنگاه آن حضرت ی به سراقه بن مالک وعده فرموده بود که وقتی النگوی 
کسری پادشاه ایران به غنیمت در دست مسلمانان می آید به تو داده خواهد شد 
و وقتی که در عهد خلافت فاروق اعظم کشور فارس فتح شد و این النگوی شاه 
ایران در ضمن بقیه‌ی اموال غنیمت به دست مسلمانان افتاد» سراقه آنها را 


معارف الق رآن ۲۸۰ اعلسا 


مطالبه کرد و به او داده شد. خلاصه همان گونه که پوشیدن تاج پر سر برای 
عموم مردان رایج نیست. از اعزاز شاهان است؛ هم چنین النگو در دست هم 
اعزاز شأهی فهمیده می‌شد. لذا به اهل جنت النگو پوشانیده می‌شود. در باره 
النگوها در این آیه و آیه‌ی سوره‌ی فاطر آمده است که از طلا می‌باشد» و در 
آبه‌ی سوره‌ی نسا آمده است که از نقره می‌باشند» بنابر این مفشرین فرموده‌اند 
که به اهل جنّت سه نوع النگو پوشانیده می‌شود: یکی از طلاء و دیگری از نقره 
و سومی از مروارید. چنان‌که در این آیه مروارید هم ذکر گردیده است!۱. 


لباس ابریشم برای مردان حرام است 

در آیه‌ی مذکور آمده است که لباس اهل جنت از ابریشم می‌باشد. با این 
مطلب که تمام ملبوسات آنهاء فرش پرده و غیره از ابریشم می‌باشد که در دنیا 
اپریشم دنیا تنها در نام یکی است وگر نه در عمدگی و بهتری به آن هیچ نسبتی 
تاد 
کرده اتتیت وه رسول خداصلات فرموده ات لباس ابریشم اهل جئت از گلهای 
جنّت بیرون می‌آید و در روایت حضرت جابر آمده است که: در جنت درختی 

امام نسائی از حضرت ابوهریره تة روایت نموده است که نبی کریم بلق 
فرمود: «من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسه فی الاخرة و من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی 
الاخرة و من شرب فی أنية الذهب والفضة لم یشرب فیها فی‌الاخرة ثم قال رسول الته تا لباس 


۱- قرطبی. ۲- مظهری. 


ال (۲۸۱ نبوزه نعخ 


اهل الجنة و شراب اهل الجنة و انية اهل الجنة»(۱. 

کسی که در دنیا لباس ابریشم بپوشد آن را در آخرت نمی‌پوشد و کسی 
که در دنیا شراب بنوشد در آخرت آن را نمی‌نوشد و کسی که در دنیا در ظروف 
۱ 6 و9 توی وشر 1 
خدایَ فر مود: : هر سه چیز مختص اهل جنت می‌باشد. 

با این مطلب که چون کسی در دنیا این کارها را انجام داده و توبه نکند. او 
در بهشت از این سه چیز محروم می‌ماند» اگر چه در جنّت داخل هم باشده 
چنانکه در روایت حضرت عبداله بن عمر آمده است که رسول خدایتف 
فرموده است: کسی که در دنیا شراب نوشید. و سپس از آن توبه نکرد او در 
آخرت از شراب جنّت محروم می‌ماند۲۱. نیز در حدیث دیگری به روایت 
حضرت ابوسعید خدری آمده است که رسول خدالٌ؛ فرمود: 

«من لبس الحریر فی الدنیا لیم یلبسه فی الاخرة و آن دخل الجنة لبسه اهل الجنة و لم 
یلبسه هوء ۳ 

کسی که در دنیا ابریشم پوشید. در آخرت نمی‌پوشد. اگر چه در جنت 
داخل هم باشد. اهالی دیگر بهشت می‌پوشند. مگر او که نمی تواند بیوشد. 

در اینجا می‌تواند این شبهه وارد گردد: وقتی که شسخصی وارد بهشت 
گردید. و باز از چیزی محروم گردد او متحشر و متأّف می‌شود و جنّت جای 
آن نیست در آنجا نباید کسی برای چیزی اندوه و افسوس بخورد؛ و اگر این 
موجب حسرت و افسوس نباشد» پس محرومی نتیجه‌ای ندارد؛ قرطبی به آن 
پاسخ مناسبی داده است. همانگونه که مقامات و درجات اهل‌متفاوت و 
مختلف می‌باشند: و همه تفاوت را احساس می‌کنند. اما با این حال حق تعالی 


۱- از قرطی به حواله نسائی. ۲- رواهالائمه - قرطبی. 
۹5 رواد او داو د. الطیاسی فی مسنده و قال القر طبی اسناده صحیح . 


قارف انش ی 4۲۸۳ الا 


قلوب بهشتیان را به گونه‌ای قرار می‌دهد که در آنها نسبت به هیچ چیزی 

و هُدُوّا ای آلطْیّب من ألقوَلٍ »حضرت ابن‌عبّاس فرموده است: مراد از آن 
کلمه طیبه «لا اله الا الثه» است بعضی فرموده‌اند که مراد از آن قرآن است(۱. حق 
این است که همه مشمول آن هستند. 


نی وا و یَصذون عن سبیل اه و آلشجد آنرام الْذی جََلَه 


کتتانی که شفک تب د توا از ضی‌دار مد ار راه شندان ود هرآ که ما ساهتم ای( 


لاس سَواآء آلع کف فیه والباد و من یرد فیه باٌاد 


بای مره برابر است در آن مقیم و وارد از خارج. و هر کسی بخواهد در آن کج راهن 


متفه یمن عذاب لیم 4 


به‌ میب ظلم می‌چشانيم‌اورا آعذاب‌درگاک. 


بی‌شک کسانی که کافر شدند و (مسلمانان راخ از راه خدا و از مسجد 
حرام باز می‌دارند (تا مسلمانان نتوانند عمره بجا آورند؛ در صورتی که ویژگی 
حرم این است که در آن کسی خصوصیتی ندارد؛ بلکه) ما آن را برای همه مردم 
مقرّر کرده‌ايی که در آن همه با هم برابر هستند. کسانی که (داخل حدود حرم) 
سکونت دارند هم چنین هستند (کسانی که در آنجا مقیم هستند) و واردان از 
بیرون (مسافران) هم و هرکسی در آن (حرم شریف) با ظلم به کار خلاف دین 
اراده کند. پس ما به او عذاب دردناک خواهیم چشانید. 


و ی 


3 
/ 


1۳۸۳ رن خی 


معارف و مسایل 

و یام کلشفه ستخاصت دی کرو موی کمان تا میک اد کر 
گردیده بود و یک صورتی ویژه‌ای از آن مخاصمت. در اين آبه بیان شده 
است. که بعضی از آن کار کسانی هستند که خود بر گمراهی اصرار دارند و 
دیگران را هم از رفتن به راه خدا باز می‌دارند. و چنین مردمی بودند که رسول 
خدایة. و اصحاب او را وقتی که برای عمره احرام بسته و می خواستند به 
حرم شریف داخل شوند از داخل شدن به مسجد حرام باز داشسد. حال ان 
که مسجد حرام و آن قسمت از حرم که متعلق به عبادت حج و عمره‌ی مردم 
دک نا که باتهم امیه ای اه هدفه نات 
بلکه آن برای همه مسلمانان یکسان است که اهل حرم و مسافران بیرونی» همه 
در آن با هم برابرنده و در آینده سزای آنان ذکر می‌گردد که هر کسی در مسجد 
حرام (کل حرم) کار بی‌دینی انجام دهد مانند باز داشتن مردم از دخول در 
حرم یا انجام دادن کاری دیگر برخلاف دین؛ به او عذاب دردناکی چشانیده 
می‌شود. به ویژه وقتی که به آن کار خلاف دین ظلم (شرک) آميخته باشد. 
سانشان مهم تا6ان وا ول کر ری ادف که 
این رویه آنها هم خلاف دین و ناروا بود؛ باز همراه با دین» به کفر و شرک هم 
مبتلا بودند و اگر چه هر کار خلاف دین‌بویژه شکر و کفر هر کجا و در هر زمان 
حرام و جرم نهایی و موجب عذاب است. امّا اگر کسی چنین کاری در حرم 
محترم کند» جرم آن دوبرابر خواهد شد بنابر این در اینجا به حرم تخصیص 
را 

اد دیق سَبیل 4 مراد از سبیل ال اسلام است معنای آیه این 
است که ایشان خود از اسلام دوراند و دیگران را هم از اسلام باز می‌دارند. 

(ر آلشجد رام اين جرم دوّم آنهاست که مسلمانان را از ورود به 


معارف الق رآن ۳۸۳ الا 


پیرامون خانه‌ی خدا ساخته شده است؛ و این جزء مهم حرم مکه می‌باشد» ولی 
بسا اوقات مسجد حرام گفته. کل حرم مکه مراد گرفته می‌شود؛ چنان‌که در 
خود این واقعه یعنی باز داشتن مسلمانان از دخول حرم برای ادای عمره که 
کمّار مکّه آن حضرت ی را نه تنها از دخول به مسجد باز داشتند بلکه از داخل 
شدن در حرم مکه باز داشته بودند که از احادیث صحیح ثابت است و در قرآن 
کریم در این واقعه لفظ مسجد حرام به معنای مطلق حرم استعمال شده است. 
۳ و 8 ۳ ۷ م ۵م م ۵ 

و صدوکم عن الشجد الرّام. 


مراد از مساوی بودن حق همه‌ی مسلمانان در حرم مکه 

تمام امّت و ائمّه‌ی فقها بر این امر متفق هستند که مسجد حرام و آن 
قسمت از حرم که متعلق به افعال حج است. مانند میدان وسط صفا و مروه که 
در آن سعی انجام می‌پذیرد و میدان منی و عرفات و مزدلفه برای عموم 
مسلمانان جهان وقف هستند که نه گاهی در ملکیت شخصی کسی داخل 
شده‌اند و نه می توانند داخل شوند؛ و علاوه بر اینها نسبت به بقیه‌ی اما کن مکه 
مکزّمه و سرزمینهای حرم هم بعضی از ائمه فقها فرموده است که آنها هم 
وقف می‌باشند. که فروشی آنها یا بکرایه دادن انها حرام است هر مسلمانی 
می‌تواند هر کجا بنشیند» ولی مسلک مختار فقهای دیگر این است که منازل 
مکه می‌توانند ملک شخصی کسی قرار گیرند. لذا خرید و فروش و بکرایه 
دادن آنها جایز است. از حضرت فاروق اعظم تمه ثابت است که او سرای 
ی اه ی هو ان تعرط فاو مار 


لیا (۲۸۵) سوره حج 


امام ابوحنیفه دو قول منقول است: یکی همانند قول سابق و دومی چون قول 
ثانی و فتوی بر همین قول دوم است "۱ این بحث به تفصیل در کتب فقه مذکور 
است. ولی در این آیه آن قسمتی از حرم که باز داشتن از آن ذکر گردیده به هر 
حال به نزد همه وقف عام است که باز داشتن از ان حرام است. و از ایه مذکور 
اس 

(و من یرد فیه با ماد دب «الحاد» در لغت به معنای انحراف از را ه است 
ای تاه وی اد ار اک وش کر اس 
دیگر آن را در معنای عام خودش قرار داده‌اند که در آن هر گناه و نافرمانی خدا 
و رسول» حتّی فحش و بد گفتن به خادم خویش هم داخل است. و با توجَه به 
این معنی حضرت عطا فرموده است که: مراد از الحاد در حرم. داخل شدن در 
حرم بدون احرام یا ارتکاب ممنوعی از ممنوعات احرام همانند شکار حرم و 
بریدن درخت آن و غیره می‌باشد. و هر چیزی که در شرع ممنوع و ناجایز 
باشد در هر جا گناه و موجب عذاب است. تخصیص حرم به این خاطر می‌باشد 
که چنان‌که در حرم مکه ثواب نیکی اضافه می‌شود؛ عذاب گناه هم خیلی 
اضافه خواهد بود". 

از خضیرت ید هزم غود سین ال تین مقول اه کبه چب: 
حرم؛ در بقیه‌ی جاها تنها به اراده‌ی گناه. گناه نوشته نمی‌شود تا وقتی که به آن 
جامه‌ی عمل پوشانده نشود و در حرم تنها به اراده پخته هم گناه نوشته 
عیسو 1۵ ‌" این تفسیر را از ابن عمر هم نقل کرده و آن را صحیح دانسته است؛ 
وقتی که حضرت عبدالّه بن عمر به حج می‌رفت دو خیمه می‌زد: یکی در حرم 
و دیگری بیرون از حرم و اگر می‌خواست که بر کسی از اهل و عیال و خدام 


۱- کذا فی روح المعانی. ۲- قاله مجاهد. 
۳ قرطبی. 


معارف القر آن (۸۰ ۲ الا 


خود عتاب و سرزنش کند. این عمل را در خیمه بیرون از حرم انجام می‌داد؛ 
وقتی مردم حکمت آن را دریافت کردند» فرمودند که برای ما بیان می‌شد که 
جز الحاد؛ و حرام می‌باشند!۲. 


گر ۵ 


و رن ابر هیر مان آلییت آن لا شفرف ی شا و یز 


7 بو ید یراع آلشجود 4و آذْن فق اس 


خانه‌مرا برای طواف‌کنندگان و ایستادگانو رکوع ومسجده کنندگان. ۰ 9 اعلان کن سیان مردم 


بانج یأئود رجالا ول کل ضایر یت تن من کل قح عمیق 4۳ 


با هه کت رن ادها دی راغ رش ایند از بر راه دور. 


۷ ۶ مه ۳ ۳ 
لیوا مَتَفع یذ کروا آنم أنه ق ایام مُعْلومَتَ عی ما رز 
تسابرسند بسجای ۹ وذکر کسنند نام‌خدار 1 در روزهای معین برذیح‌آنچه ۳ ۳ 
س هه 7 72 و2 ۳ ۳۳0 ۳ ۷۳ یز 4 مس 7 97 
من عهیمَة آلانعم فکلوا منها و أطعمُوا البانس مر 24۲۸ فعض | 
بسه‌آنهااز دامسهای چهاربا؛ پس‌بخورید ازآن‌ها وطضعام دهید به‌فقیر بدحال. پس‌باید دورکنند 


1 کر ۵ ۹1 1 ه 
هم ولیوفوا ُذورهم ویطوّفوا بالبیت ألْعتیق (*4۲ 


چرک خود را و وفا کنند به نذر خود و طواف کنند به خانه قدیمی. 


خلاصه‌ی تفسیبر 
و (اين قضه را پیاد آور که) وقتی جای خانه کعبه را به ابراهیم () نشان 
دادیم (زیرا در آن زمان خانه کعبه ساخته نشده بود و دستور دادیم) که (این 


ی 


لا ۲۸۷ سوره حج 
ج سس مس موی ویس کبک ۰ 


خانه را برای عبادت آماده کن و در این عبادت) هیچ چیزی را با من شریک 
نگردان (اين در اصل تعریضی بود برای آیندگان؛ علت منع از شرک با بنای بیت 
نقّه این هم می‌تواند باشد. که به هنگام نماز یا طواف؛ نادانی در اشتباه نیفتد که 
بیت الّه معبود است) و خانه‌ی مرا برای طواف کنندگان و قیام و رکوع و سجده 
کنندگان (در نماز) از نجاسات ظاهر و باطن( کفر و شرک) پاک نگهدار (این‌هم 
در اصل تعریضی برای دیگران است؛ زیرا احتمال نداشت که حضرت 
ابراهیم 1 خلاف آن» عمل کند) و (این هم به حضرت ابراهیم 4 گفته شده 
بود که) در میان مردم نسبت (به فرضیت) حج اعلان بفرما (از این اعلان) مردم 
به پیش شما (به پیش این ساختمان مقدس) میآیند پیاده هم و (به سبب طول 
مسافت) بر شتران لاغر هم که از راههای دوف ذزآزشی ال رف آنها به اسن 
خاطر می‌آیند) تاکه برای فواید (دینی و دنیوی) خویش حاضر گردند (فواید 
دینی که معلوم و مشهور است؛ و فواید دنیوی هم اگر مقصد قرار نگیرد مانند 
خرید و فروش و گوشت قربانی؛ چیز مذمومی نیست) و (بدین خاطر می آیند) 
تا در روزهای مقدر ( که روزهای قربانی هستند یعنی؛ دهم یازدهم» دوازدهم 
ذوالحجه) بر آن دامهای مخصوص (هنگام ذبح حیوانهایی قربانی) که خدا به 
آنان داده‌اند نام خدا را بر زبان آورند (تا اینجا خطاب به حضرت ابراهیم ‏ 
بود و و در آینده خطاب به امّت محمّدی است) از این دامهای (قربانی شده) 
شما هم بخورید (زیرا این جایز است و مستحب این است) که به خوردن فقیران 
مصیبت زده بدهید» و پس (از قربانی) باید مردم چرکهای خود را دور کنند 
(احرام را گشاده سراهای خود را بتراشند) و واجبات خود را (چه به ندر 
قربانی یا چیزی دیگر واجب کرده باشند یا بدون نذر افعالی که در حج واجب 
ی هر 
(بیت اله) را طواف کنند (که به این طواف زیارت. گفته می‌شود). 


تن ۳۸۸ ۹ 


معارف و مسایل 
در آیه‌ی ما قبل وعید عذاب شدید. برای باز دارندگان از مسجد حرام و 
حرم آمده بود و در آینده مناسب با آن عظمت و فضایل خصوصی بیت ال 
ذکر می‌گردد که از آن قباحت فعل آنها بیشتر واضح می‌گردد. 


آغاز بنای بیت الّه 
لو اذ بوَأنا لایر هم مَکان ألْیْتِ)بوا در لغت به معنای جا و مکان دادن به 
کسی است» معنای آیه این است که این امر قابل تذکر و یادآوری است که ما 
ابراهیم ی را فز آن مکان جای دادیم که بیت الّه در آنجاست در این اشاره 


‌ 
اًُ 


چنان‌که در روایات آمده است که او به صورت هجرت از ملک شام در آنجا 
آورده شد و در مکان البیت اشاره به این است که بیت اللّه پیش از حضرت ابراهیم 
وجود داشته است. چنان‌که در روایات معتبر وارد شده است که بنای قبلی آو 
پیش از فرود آمدن آدم به زمین یا همراه با او بوده است. و آدم ی و انبیا بعد از 
برچیده سل اما اساس و جای معیّن آن موجود بود و حضرت ابراهیم را در 
آنها آووده اسکان دادند و به او دشتور زسید که: «آن لا تشك ی شیتا #بعنی در 
آزمایش در این باره از او قبلاً بیان شده بود. لذا مراد از آن تعریضی به دیگران 

دومین دستور به او این داده شد که: «وّ طْْرْ بَیْق4 یعنی خانه‌ی مرا پاک 
نگه دار اگر چه در آن زمان خانه موجود نبود اما بیت اللّه در اصل عبارت از در 


ال (۲۸۹) ی 


و دیوار و ساختمان نیست. بلکه آن عبارت از آن بقعه‌ی مقدسه است که در آن 
قبلا بیت الّه بنا شده بود؛ و اکنون دوباره به ساختن آن دستور داده می‌شود. که 
آن بقعه و مکان در هر حال بود؛ و بدین خاطر به پاک نگه داشتن آن دستور رسید 
که در آن زمان هم قوم جرهم و عمالقه چند تا بت آنجا گذاشته بودنده و 
پرستش می‌شدند!". و این احتمال هم می‌رود که هدف از این حکم تعریض 
آیندگان است. و مراد از پاک کردن این است که همانگونه که از کفر و شرک پاک 
نگه داشتن است هم‌چنین از نجاسات و کثافات ظاهری هم پاک نگه داشتن 
مراد است و غرض از خطاب ابراهیم این است که دیگران متوجّه بشوند که 
وقتی خلیل الّه که شخصا خود عامل آذ بود که به آن دستور داده شد» پس ما 
چقدر باید به آن اهتمام ورزیم. ۱ 

سومین دستور به ابراهیم لت این داده شد که: لو أذْن ف آاس باغج) 
یعنی در میان مردم اعلان کن که حج بیت الّه بر شما فرض شده است. بغوی و 
ابن اپی حاتم از حضرت عبدالّه بن عبّاس نقل کرده‌اند که وقتی به حضرت 
ابراهیم دستور رسید که فرضیت حج را اعلان کن او به بارگاه الهی عرض کرد 
که (اینجا میدان و صحرایی است. شنونده‌ای نیست و) جایی که عمران و 
آبادی است صدای من‌به آنجا نمی‌رسد) خداوند متعال فرمود: مسئولیت شما 
فقط اعلان کردن است. مسئولیت رساندن و انتشار دادن آن به تمام جهان بر 
ماست» حضرت ابراهیم ی بر مقام ابراهیم که آن را له تعالی خیلی بلند کرد 
اعلان نمود» و در بعضی از روایات آمده است که آن‌جنابءَة: بر کوه ابی 
قبیس بالا رفته اعلان نمود؛ انگشتها را در گوشها قرار داده به راست و چپ 
شرق و غرب هر طرف ندا داد که ای مردم! پروردگار شما خانه خود را ساخته 


۱- ذکره القرطبی. 


معارف القرآن (۲۹۰ ۱ لا 


است و حج آن را بر شما فرض کرده است؛ پس همه شما دستور پروردگار 
خویش را بجا آورید. 

در این رواد بت این هم آمده است که خداوند متعال این صدای 
ابراهیم ثِ را به تمام جهان رسانید نه تنها به مردم زنده آن زمان؛ بلکه به 
مردمی که تا قیامت زنده شدنی است. به صورت معجزه به همه‌ی آنها رسانیده 
شد و هر کسی که حج در قسمت او نوشته شد. در پاسخ به این ندا: «لبيك اللهم 
لبيك» گفت یعنی. به حاضر شدن اقرار نمود. حضرت ابن عبّاس فرموده است 
که: اصل اساس تلبیه‌ی حج پاسخ به این ندای ابراهیم 3 است(۱ 

سپس در آیه بعدی از آن تاثیر ذکری به میان آمده است که از طرف 
خداوند متعال برای رساندن صدای ارام 924 و مردم جهان انتظام 
برگزار شد که: «یأ مك رجالاً و عل کل ضایر ات ین کل فج عميق ایعنی مردم 
رای وک یی ی وی 
سواران هم از ممالک دور و دراز می‌آیند که به سبب آن؛ سواریهای‌شان لاغر 
خواهند شد. چنان‌که از آن زمان تا امروز که چندین هزار سال گذشته است. 
کیفیت زائران بیت الّه بدین‌گونه بوده است. انبیای بعدی و امّتهایشان هم به آن 
پایبند بوده‌اند و پس از حضرت عیسی ی که عهد دراز مذت جاهلیّت 
۱ 
ولی به همان شکلی که از حضرت ابراهیم یه ططْ» منقول و ما ثور بوده» پایبند ارکان 
تم و د یل 

لیوا تفع م4 یعنی حضور آنها با طی مسافت طولائی؛ برای 
منفعت خود آنهاست. منافع در قرآن به صیغه‌ی نکره ذ کر شده به طرف عموم 


۱- قرصطی و مظهری. 


لا (۲۹۱) کی 


یله مت و منافع دینی بی‌شماری وجود دارند و منافع 
دنیوی هم بسیار مشاهده می‌گردد حد اقل این امر خود قابل تعجّب و حیرت 
است که در سفر حح عموماً مبالغ زیادی صرف می‌شود که بعضی از مردم تمام 
عمر زحمت کشیده و کم کم آن را به دست می اورند و در اینجا یکباره ان را به 
مصرف می‌رسانند اما در تمام تاریخ جهان هیچ واقعه‌ای نتوانسته بیان گردد که 
کسی به سبب مخارج حج و عمره فقیر و محتاج شده باشد. ولی در هزینه 
کارهای دیگر مانند مراسم عروسی و تعمیر منازل که هزاران مردم فقیر و 
محتاج شده‌انده مشاهده می‌شوند. خداوند متعال در سفر حج و عمره این 
خصوصیت راهم مقرّر کرده است که از آن هیچ کسی به فقر و فاقه دنیوی مبتلا 
نمی‌شود بلکه در بعضی از روایات آمده است که صرف کردن در حج و عمره 
فقر و افلاس را برطرف می‌کند اگر تأْمّل بشود این هم عموماً مشاهده 
می‌گردد و منافع دینی حج که اززیاد است اما نایل آمدن به یکی از آنها هم کم 

در حدیث حضرت ابوهریره آمده است که رسول خدایق فرمود: هر 
کسی که برای خدا حج کرد و در آن از رفث و فسوق اجتناب کرد او از حج 
چنان بر می‌گردد که گویا تازه از شکم مادر متولد شده است. یعنی در ابتدای 
ولادت. بچّه پی‌گناه و معصوم بوده است این هم هم‌چنان خواهد شد!۱. یک 
فایده برای آمدن حجاح بیت الّه در بالا ذکر گردید که بسیاری از منافع دینی و 
دنیوی خود را مشاهده خواهند کرد و فایده‌ی دیگر این ذکر گردید که: 
لیذ کرو انم اوق ام مغلوعدت عَل ما رَقهم من بیع عنم 4یعنی تا آنها 
نام خدا را در روزهای مقرّر ذکر کنند بر آن دامهای چهارپا که خداوند به آنان 


۱- رواه‌البخاری و مسلم: مظهری. 


معارف القر آن ۳۹۲ لا 


عنایت نموده است؛ پیش از همه این امر مهم است که نگاه او بر گوشت قربانی و 
فوایدی که از آن به دست می‌آید نباشد بلکه چیز اصلی. ذ کراللّه است که در 
این روزها بر حیوانات به هنگام قربان کردن یاد کرده می‌شود که روح عبادت 
است. و گوشت قربانی برای آنها حلال گردید که این نعمت اضافی است. 

و مراد از «آیّام مُغْلومَنتٍِ» آن روزهایی است که در آن قربانی کردن جایز 
است یعبی تاریخهای دهم. یازدهم ,و دوآزدهم ذوالحجه و لفظ «مّا رَرَقَهم من 

بَهيعة ْعنم» عام است که شامل هر نوع قربانی می‌شود چه واجب باشد و با 
مستحتی؛ لوا لا لفظ «غلوهاگر چه به صیفه‌یآمر آمده است ولی مراد از 
آن وجوب نیست. بلکه اباحت و جواز است.در آیه: لو ادا للم فاضطاُوا» 
و ی 

مسنله: در مکّه‌ی معظمه و زمان حج انواع حیوان ذبح می‌گردد: یکی آنکه 
در سرای جرمی» قربانی حیوانی واجب می‌گردد؛ و مانند این‌که یکی در حرم 
شکاری بکند پس در سزای آن قربانی حیوان واجب می‌گردد و تفصیل آن در 
کتابهای فقه می‌آید که در عوض چگونه شکاری چه نوع حیوان باید قربان 
کرد هم چنین اگر کسی در حرم کاری انجام داد که ممنوع است بر او هم بح 
حیوان لازم و واجب می‌گردد که به آن در اصطلاح فقها دم جنایت گفته 
می‌شود در این هم قدری تفصیل وجود دارد که از انجام بعض ممنوعات دبح 
گاو وشتر واجب می‌شود و به انجام بعضی بز و گوسفند کفایت می‌کند و در 
بعضی دم واجب نمی‌شود. تنها دادن صدقه کافی است و اینجا جای اد 
تفاصیل نیست. احقر به قدر ضرورت آنها را در رساله «احکام الحج» خویش 
آورده‌ام؛ خوردن گوشت این گونه دم که در سرای جرم و جنایت ذبح گردد. 
ار دزن فشضر هان ی لکد | تم کش که او و شا گنوی ام 
هم‌چنین خوردن آن برای ثروتمندان دیگر هم جایز نیست و برای تمام فقهای 


ال ۳۹۳ نسوره خنج 


امّت متفق می‌باشند. بقیه‌ی اقسام قربانی چه واجبی باشند و یا نفلی که به نزد 
احناف و شوافع و مالکیه دم قران و تمتع هم داخل است خوردن گوشت هم 
آنها برای خود شخص قربانی کنند. و اعزه واجبات او جایز است. اگر چه غنی 
هم باشند. در این آیه این بیان شده است او تفصیل کامل مسایل آن را در 
کتابهای فقه ملاحظه نمایید حکم گوشت عموم قربانی‌ها و قربانی‌های خاص 
بحج یکی است که خود قربانی کننده و هر مسلمان چه غنی باشد و چه فقیر 
می‌تواند از آن بخورد ولی مستحب است که حد اقل یک سوم آ ن را به فقیران و 
مسأکین بدهد و این دستور استحبابی در جمله اینده ایه چنین ذکر شده است 
که: و طعمُوا لایس ألْقوَ)بائس به معنای خیلی تنگدست و مصیبت زده و 
فقیر به معنای حاجتمند است با این مطلب که مستحب است. از گوشت قربانی 
به آنان هم بدهد. 4 لَیْضوا م4 تفث در لغت به معنای چرک و پلیدی‌هایی 
م ی آید که بر بدن انسان جمع گردد و چون در حالت احرام تراشیدن و گرفتن و 
کندن موی و هم چنین ناخن و استعمال خوشبوی حرام است. پس جمع شدن 
چرک زیر آنها امری طبیعی است در این آیه فرمود: که وقتی در حج از انجام 
قربانی فارغ شدید آن چرک و اوساخ را زایل کنید» با این مطلب که آنگاه احرام 
را باز کنید و سر را بتراشید و ناخن‌ها را بگیرید و موی اضافی بدن را دور کنید؛ 
در آبه مذکور نخست ذکر قربانی کردن آمد. سپس گشودن احرام از این 
مستفاد گردید که بدین ترتیب باید کار کرد که قبل از قربانی تراشیدن سر و 
گرفتن ناخن و غیره ممنوع می‌باشد و کسی که مرتکب آنها بشود بر او دم 
جنایت واجب می‌شود. 


درجه‌ی تر تیب آمور حج 
انجام امور حج طبق ترتیبی که در قران و حدیث بیان گردیده است و 


معارف الق آن و اسلا 


فقها آن را منضبط کرده‌اند به اتفاق امّت حدذاقل سنّت است و در وجوب آن 
اختلاف است. امام ابوحنیفه و امام مالک آن را واجب می‌گویند که از تخلف 
در آن دم جنایت واجب می‌گردد امام شافعی آن را سنّت فرموده است. لذا از 
تخلف در آن قایل به قلّت ثواب است ولی دم را واجب نمی‌داند در حدیث ابن 
عبّاس آمده است که: «من قدم شین من نسکه او احْره فلیهرق دماً رواه ابن ابی شیبه موقوفا و 
هو فی حکم المرفوع»(۱. یعنی هر کسی که در افعال حح تقدیم و تأخیری بجا 
اورد؛ پر او لازم است که دم بدهد. این روایت را امام طحاوی هم به طرق 
مختلف نقل نموده و همین است. مذهب حضرت سعید بن جبیر قتاده نخعی 
و حسن بصری که بر تخلّف کننده ترتیب» دم را واجب می‌دانند. تفصیل و 
تحقیق آن در این مقام در تفسیر مظهری آمده است؛ و نیز بقیه‌ی مسایل حج 
هم با تفصیل نوشته شده است. 

(رلیوثوا رهم نذور جمع نذر است که در اردو به آن منت تس 
می‌شود و حقیقت آن این است که کاری که در شرع بر کسی لازم و واجب 
نباشد اگر او به زبان نذر کند که من این کار را می‌کنم یا برای خدا فلان کار بر من 
لازم ات که ان زا انجام دهم این نذر می‌گردد. حکمش این است که انجام 
دادن آن لازم می‌شود اگر چه در اصل واجب نبود؛ ولی برای وجوب آ 0 
اتفاق امّت شرط است که آن کار از نظر شرع گناه و ناجایز نباشد. لذااگر کسی 
انجام دادن گناهی را بر خود نذر کرد این انجام دادن آن؛ بر او واجب 
نمی‌گر دد بلکه انجام خلاف آن بر او واجب انیت اه کفاره‌ی قسم بر او 
واجب می‌شود. و نزد امام ابوحنیفه و فقهای دیگر این شرط هم وجود دارد که 
آن کار چنان کاری باشد که از جنس آن عبادت مقصوده‌ی در شرع یافته شود 


۱- مظهری. 


ای (۳۹۵ ی 


مانند نماز روزه. صدقه» قربانی و غیره که از جنس آن بعضی عبادات و 
واجبات شرعی هست. پس اگر کسی به نماز: روزه و صدقه نفلی نذر بکند؛ 
پس آن نفل بر ذمّه او واجب می‌گردد که انجام آن لازم و واجب می‌باشد. از 
آیه‌ی مذکور همین حکم ثابت است؛ زیرا در آن به ایفای نذر دستور داده شده 
ات ۱ 

مسئله: باید دانست که تنها به تصوّر و اراده در دل. نذر ثابت نمی‌گردد تا 
وقتی که الفاظ نذر با زبان ادا نگردند. در تفسیر مظهری در این مقام مسایل و 
احکام نذر به تفصیل کامل جمع گردیده است که به جای خود فوق‌العاده حایز 
اهمَیّت است. ولی در اینجا جای نقل انها نیست. 


پاسخ به یک سوال 

پیش از این یه اعمال حج» قربانی و گشودن احرام د له روز اه 
هم طواف زیارت ذکر می‌گردد» پس ذکر ایفای نذر در میان به چه مناسبتی 
است؟ در صورتی که ایفای نذر یک مسئله مستقلی است که چه در حج باشد یا 
خارج از آن. و چه در حرم باشد یا خارج از آن در منطقه‌ای دیگر. 

پاسخ آن این است که اگر چه ایفای نذر حکمی شرعی است مستقل که 
بهافعال و ایام حج و حرم مخصوص نیست. اما ذ کر آن در اینجا در ضمن افعال 
حج شاید بدین خاطر باشد که وقتی انسان برای حج بیرون می‌اید. پس در دل 
او داعیه‌ای پدید می آید که در این سفر فوق‌العاده کارهای نیک و عبادت انجام 
دهد و در آن انجام کارهای زیادی را نذر هم می‌کند؛ بویژه نذر قربانی 
حیوانات عموماً رایج است. و حضرت ابن‌عبّاس از نذر در اینجا نذر قربانی را 
مراد گرفته است. و مناسبت دیگر نذن با احکام حج این است؛ همانگونه که از 
نذر و قسم بر انسان چیزهای بسیاری که در اصل از نظر شرع واجب نبودند 


معارف الق ر آن 4۲۹۰ الا 


واجب می‌گردند» و چیزهای بسیاری که در اصل حرام و ناجایز نبودند» بر او 
ناجایز و حرام می‌گردند - تقریباً همه‌ی احکام احرام از این قبیل هستند که 
لباس دوخته و استعمال خوشبوی تراشیدن موء گرفتن ناخن و غیره فی نفسه 
ناجایز بودند. امّا او با بستن احرام همه‌ی آنها را بر خود حرام کرد» هم‌چنین 
بقیه‌ی افعال و اعمال حح که در عمر یک بار فرض می‌باشند ولی بعدا به بستن 
احرام حج پا عمره همه آنها بر او فرض می‌گردند بنابر این حضرت عکرمه در 
اینجا در تفسیر نذور فرموده است: مراد از آن مواجب حح است که به سبب 
حج پر او لازم شده است. 

ار لْیطْرَّفوا ابیت أَلْعَتق »مراد از طواف در اینجا طواف زیارت است که 
در روز دهم ذوالحجه پس از رمی جمار و قربانی انجام می‌گیرد. این طواف 
انجام می‌پذیرد و به طواف زیارت همه احکام احرام مکمّل شده احرام کاملا 
ی 1 و (۱) 
سسیو 0 مور عم ۰ 
معنای آزاد اشتیتغ و رسول خداعلف فر موده اششست کم خداوند متعال از تشن 
جهت خانه‌ی خود را به بیت العتیق نام‌گذاری کرده است که آن را از غلبه و 
قبضه کفار و جّاران آزاد کرده است!". و هیچ کافری نمی تواند بر آن قبضه و 
تسلط داشته باشد. حادثه‌ی اصحاب فیل شاهد این امر است. والّه اعلم. 

در تفسیر مظهری در این مقام احکام و مسایل طواف کاملاً بیان شده 
است که قابل ملاحظه است: والّه اعلم. 


۱ روی ذلك عن ابن عباس و مجاهد و الضحاك و جماعة بل قال الطبری و ان لم یسلم له لا خلاف بین 
المتاولین فی انه طواف الافاضه و یکون ذلك یوم النحر از روح المعانی. 
۲- رواه الترمذی و حسنه و الطبرانی و غیرهم - از روح المعانی. 


۱ 
| 


عم ۳۹۷۴ سوره حج 
و 7 و( ٩‏ ۱۹0 
د‌ لك و من یسعظم حسرمست الّه شسهو سر له 


س 


ِ 
۳ 7 ۶ 0 و مرو 13 ۳ 1 م7 ۳ سا و 
عسند زب و اصلت لکم انعم لا مایثل علیکه 
۲ 1 3 1 2۳ ۲ : 
در نزد پروردگارش. و حالال‌اند بسرای سما چسپارپایان. مگر آنچه پسر شسما خوانده می‌شود. 


سم ۰ 


۹-۴ اس ۵ 2 2 ره 2 ه ًََ« ح- ث 
فاجتنیوا البج‌من الاوتن راجتَبوا ول آلژور (۳» ختفاء نُ 


پس دور تباید از نسجاست بتها. و دور بساشید از گسفتار دروغ. مستوجه شسده سه سوی خدا 


م 


غیرمشرکین به و من یُشرل باه فکاَفاخه من آلشما. 


نه شریک مقوّر کننده با اور و هر کس ریگ مقزّر کرد به خداء پس گویا افتاد از آسمان 
مس ۵ 4 پر 2 و پر ی ء‌ِ زر ۳ ۶ و ار ار 

فتخطفه الطیر او وی به ری ق مَکان سحیق «347۱ لك و من 
پس‌سیربایند اورا مصرغان لانسخوره یاانداخت آورا باد در جای دور.این‌را ستیدید. و هرکس 


عم شعتنر آثه فیا من تقوی قوب کم فیها تفع 


تعظیم‌کند به‌چیزهای نام‌زد خدا. پس این از تقوای دلهاست. برای‌شما در چسهارپایان فواید است 


أجل من یلها ی یت آلعتيي 49 
لأجل 


تا وقت مقر باز رساندن آنهاست تا خانه قدیم " 


این امر شده (احکام ویژه‌ی حج بود) و (اکنون احکام عمومی دیگر که 
شامل احکام حج و بعضی از احکام دیگر می‌باشد ره بشنوید) هر کسی که 
برأی احکام محترم ال وقعی قایل باشد. پس در حق او به نزد پروردگارش بهتر 
است. (اين هم در ارزش قایل شده برای احکام خداء داخل است. که علم آنها 
بیاموزد. و نیز ای‌که به آنها عمل کند. و بهتری وقعت به جای آوردن احکام 
خداوندی در حق آوء از این جهت است. که آن موجب نجات از عذاب و سبب 
راحت جاویدانی است) و این چهارپایان ویژه به استثنای (بعضی) آنچه بر 


معارف القرآن (ر۲۰) سلطا 


شما خوانده می‌شود (بجز آنچه در آبه سوره انعام و غیره: لقل لا آجد فیاً آوحی 
ال حرّما ۲۷ تفصیل حیوانهای حرام بیان شده است. بقیه‌ی حیوانها) برای شما 
حلال شده است (در اینجا حلال بودن حیوانهای چهارپا بدین خاطر ذ کر شده 
است که به سبب حرمت شکار در حال احرام کسی در اشتباه واقع نشود که 
عموم حیوانات حرامند؛ و وقتی که خوبی دین و دنیا در تعظیم احکام 
خداوندی منحصر است) پس شما از نجاستها بعنی بتها کناره بگیرید (زیرا 
شریک مقزر کردن بتها با خداونده سرکشی علنی از حکم خداوند است؛ در 
اینجا کناره گیری از شرک بصورت ویژه به این خاطر بیان گردید که مشرکین 
مه هنگام لیه»می‌گفند: شرا هواهیعنیبجز ین تا که سل خود او 
هستند شریکی ندارد) و از گفتار دروغ دور شوید (چه دروع در عقیده باشد. 
مانند عقیده شرک آمیز مشرکین» یا هر نوع دروغ دیگر) بدین گونه که به سوی 
خدا متوجه شوید و با او (کسی را) شریک مقزّر نکند. و کسی که به خداوند 
شرک ورزد (حال او چنان می‌شود که) گویا از آسمان ساقط شده. سپس 
پرندگان او را بربایند یا او را باد در جای دور و درازی بیندازد این امر هم ( که 
بصورت قاعده کلیه بود) انجام گرفت و (اینک دستورات لازم در خصوص 
حیوانات قربانی را گوش کنید که) هر کسی که این یادگارهای (مذکوره) دین 
خداوندی را کاملاً ملاحظه نمایده و این ملاحظه از ترس خدا در دل به دست 
می‌آید. (مراد از ملاحظه یادگارها؛ پایبندی احکام الهی در خصوص قربانی 
است. چه احکام قبل از ذبح باشند. یا احکام هنگام ذبح مثل بردن نام خدا بر 
آن, یا احکام وابسته بعد آن مانند خوردن و نخوردن آن به این عبارت که 


آنچه خوردنش برای او حلال است بخورد. و از آنچه خوردنش برای او حلال 


۱ - انعا ۰۱۴۵ 


الا ۲۹۹۲ ی 


نیست نخورد؛ برخی از این احکام قبلاً هم ذکر شده‌اند. و برخی دیگر از این 
قرار است که) برای شما از آنها تا وقت مقرر» فرصت استفاده است. (تا وقتی 
که طبق قواعد شرعیه «هدی» قرار نگیرند جایز است که از شیر و سواری و 
حمل بار بر آنها استفاده کرد ولی هرگاه آن برای پیت ال یا حج و عمره هدی 
قرار گرفت؛ استفاده از آن جایز نیست) سپس (پس از هدی قرار گرفتن) محل 
ذبح آن قریب به بیت عتیق است (مراد از بیت العتیق کل حرم است یعنی آن را 
بیرون از حرم ذبح ننماید). 


معارف و مسایل 

مراد از هحرْعنتِ أقء) اشیای معوّز و محترم خدا؛ یعنی احکام شرعیه 
است. و تعظیم آن عبارت است از: تحصیل علم آنها و عمل : بر آنها که این 
سرمایه سعادت دنیا و آخرت است. 

(أحلّتُ تک ۳ نعم ار مَا یل عَلَیْکُمٌ4مراد از انعام شتر گاو گوسفند و 
غیره است که آنها در حال احرام هم حلال هستند و حیواناتی که در 0 ما 
یل » مستثنی شده است؛ در آبات دیگر توضیح داده شده است. مانند مردار 
«موقوذه» و آنچه بر او نام خدا برده نشود یا نام غیر اله بر آن پرده شود که اینها 
هميشه حرام هستند چه در حال احرام باشد یا غیر احرام. 

«فاجتنبوا آلاخت من الاو لن #رجس به معنای نجاست و ناپاکی است. و 
اوثان جمع وثن به معنای بت است: بتها را از این جهت ناپاک قرار داد که باطن 
۳ 

او أَجتنبوا ول لور 4مراد از (قول لزور)دروخ است» دروم آن است که 
خلاف حق باشد چه در عقاید فاسد کفر و شرک باشد. و چه دروغ گفتن در 
معامله پا شهادت. رسول خدای فرموده است: از همه‌ی گناهان کبیره 
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بزرگترین گناه کبیره» این است که با خداوند کسی را شریک مقر کند. یا 
نافرمانی والدین را آورده با به دروغ گواهی بدهد. و در عموم گفتگو دروغ 
بگوید -و رسول خدا آ خرین لفظ «وقول الزور» را بارها تکرار فرمود!"". 

لو من یم شَعَتَنرَ له #شعائر جمع شعيرة به معنای علامت است. آنچه 
ماک نمی رد راکرس باشده مان کتشسی توق کفای سا 
عبارتند از: آن احکام ویژه‌ای؛ که در عرف. علامات مسلمانی متصوّر می‌شوند 
و پیشتر احکام حج از این قبیل است. 

من وی قوب یعنی تعظیم شعائر ال از علامات تقوای قلبی است. و 
کسی تعظیم آنها را بجا می آورد که در دل تقوا و خوف خدا داشته باشد. از این 
معلوم می‌شود که در اصل تقوا متعلّق به دل است. هرگاه در دل خوف خدا 
باشد اثار ان در تمام اعمال و افعال مشاهده می‌شوند. 

کم فها تفع أجلِ ی #یعنی استفاده از حیوانهای چهارپا. مانند 
سا ارس و تازید ار مان درام‌شتا سل انت که نها رایرای دم 
در حرم مکه به نام خدا «هدی» نامزد نکرده باشید هدی به ان حیوانی 
می‌گویند که حاجی یا معتمر آن را با خود می‌برد؛ تا در حرم ذبح نماید. وقتی 
آن را برای هدی حرم؛ نامزد و مقرّر نمود پس از آن هیچ نوع استفاده» بدون از 
عذر موجه جایز نیست. مانند این‌که شتر برای هدی همراه داشته باشد و خود 
پیاده راه می‌رود و حیوان دیگر برای سواری ندارد و پیاده‌روی برای او مشکل 
بگردد. پس بناپر اجبار و نیاز سوار شدن بر آن جایز است. 

له زل أَیِیْتِ الْقتیق) مراد از بیت عتیق در اینجا کل ارض حرم 
است. که در اصل حریم خاص بیت اللّه می‌باشد. چنان‌که در آیات گذشته از 


۱- رواه البخاری. 
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ب‌خدا گسوشت‌آنها ونه خسون‌آنها: ولی‌مسی‌رسد به‌او رت چنین‌مسخرکرد یم‌آنهارا 
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برای شما تا که کبریایی خدا را بخوانید. بر اين که شما 2 ران‌ر. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (دستور ذبح قربانی‌ای که در حرم آمده امیته شاب کی از آنسیم 
تصوّر کند که هدف اصلی تعظیم حرم است. بلکه هدف در اصل تعظیم خداو 
تقزب به اوست. و مذبوح و مذیح وسیله‌ای برای آن؛ و تخصیص بعضی از 
حکمتهاست: و اگر این تخصیصات هدف اصلی قرار می‌گرفتند؛ پس در هیچ 
شریعتی تغییر نمی پذیرفتند. امّا دگرگون شدن آنها روشن است. البتّه هدف 
اصلی که نزدیکی به خداوند است. در همه شرایع به طور یکسان محفو ظ مانده 
است. چنانکه) ما (در همه شرایع گذشته) برای هر امتّی قربانی بدین خاطر 
مقر کرده بودیم که آنها بر اين چهار پایان مخصوص که خدا به آنها داده 
است. نام خدا را ببرند» (پس هدف اصلی. ذکر نام خاوند. بود) پس (از این 
ثابت گردید که) معبود (حقیقی) شما خدای یگانه است (که به همه دستور 
رسیده است که با ذ کر او؛ تقرّب جویند) لذا همه شما از آن او باشید (موخد 
خالصی باشید و نگذارید که با «معظم بالذات» فهمیدن مکان و غیره به اندازه 
ذره‌ای شاثبه‌ی شرک در عمل شما پدید اید) و (ای محمَدیقةٍ. هر کسی که بر 
این تعلیم ما عمل کند) شما به تسلیم شوندگان (در قبال احکام الهی) مزده‌ی 
(بهشت و سایر بخششهای الهی را) بده که (به برکت این توحید خالص) به 
گونه‌ای هستند که هرگاه (احکام و صفات و وعده وعید) خدا (در نزد آنها) 
ذکر گرد دل آنها بترسد و بر مصیبتی که به آنها می‌رسد صبر می‌کنند و بر 
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نماز پایبند می‌باشند. و از آنچه ما به آنها داده‌ايم (به قدر حکم و توفیق) انفاق 
می‌کنند (توحید خالص چنان چیز بابرکتی است که در اثر آن» کمالات نفسانی 
و بدنی و مالی حاصل می‌شوند) و (همچنین آنچه در بالا ضمن بیان شعایراله 
انتفاع از آن ممنوع بیان گردید نشاید از آن چنین شبه‌ای پدید آید که ود 
قربانی‌ها در اصل معظم بالذات هستند؛ زیرا هدف از آن هم تعظیم خداو دین 
اوست. و این تخصیصات طریقه‌ای برای آن می‌باشند» پس) شتر و گاو قربانی 
را (و هم چنین بز و میش را) یادگاری برای (دین) خدا قرار داده‌ايم ( که از علم 
و عمل بر احکام متعلّق به آن. عظمت خداوند متعال و ارزش دین ظاهر 
می‌گردد که در انتفاع از چیز نامزد او رأی مالک مجازی. قابل اعتبار نباشد و از 
این بندگی کامل او و معبودیت حقیقی مالک. ظاهر می‌گردد؛ و علاوه بر این 
حکمت دینی) در این حیوانها برای شما فواید (دیگری هم) و جود دارد (مثلا 
فواید دنیوی مانند خوردن و خورانیدن و فایده اخروی آن ثواب است) پس 
(وقتی در آن چنین حکمتهایی وجود دارد) شما آنها را نگه داشته (به هنگام 
ذیح) نام خدا را بر آنها ببرید (اين تنها در باره شترها گفته شده است که در 
حالت ایستاده ذبح کردن به وجه آسانی ذیح و خروج روح بهتر است. پس از 
این فایده خروم بعتی تواب ال فرشوق ون عظعت او تلا ظاهر شد 
که به نام اوء یک جان قربانی گردید. و از این خالقیت او و مخلوقیت آن اظهار 
گردید) پس وقتی که آنها به پهلو بیفتند (و سرد گردند) پس شما خود هم 
بخورید و به خوردن غیر سایل و سایل (محتاج) که دو گروه فقیر هستند) 
بدهید. ( که این فایده‌ی دنیوی هست و) ما ان حیوانات را این چنین تابع فرمان 
شما قرار دادیم (که شما باوجود ضعف خود و توانایی آنها این چنین بر ذبح 
آنها توانا شده‌اید تا که شما (بر این تسخیر خداوندی) شکر بجای آورید (اين 
حکمت در مطلق ذبح شده قطع نظر از قربانی قرار گرفتن آنها؛ و در آینده عدم 
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مقصود بالذات بودن. تخصیصات ذبح را با یک قاعده‌ی عقلی بیان می‌فرماید. 
که ملاحظه بفرمایید این امری است روشن که) نه گوشت آنها به بارگاه الهی 
می‌رسد و نه خون آنهاء ولی در نزد او تقوی شما ( که نیت تقرّب و اخلاص از 
شعبه‌های آن است) می‌رسد (پس ثابت شد که هدف تعظیم الهی است. و 
چنانکه در بالا در جمله «َذٌ لك سَخرتَنهَا حکمت برای تسخیره علاوه از 
خصوصیت قربانی بیان شده بود. در آینده حکمت ویژه از نظر قربانی بودن 
قرار داده است که شما (آنها را در راه خدا قربان کرده) کبرایی خدا را بر این امر 
بیان کنید که او شما را (اين چنین» به قربانی کردن) موفق گردانید (و اگر توفیق 
الهی شامل حال شما نمی‌گشت يا این‌که شما در ذیح آنها؛ شبهات وارد کرده از 
این عبادت محروم می‌شدید. یا به نام غیرالّه ذبح می‌کردید) و (ای محمّد) به 
مخلصین مژده بده (پیش از این؛ مزده بر شعبه‌های اخلاص بود. و این مژده 
مختص به خود اخلاص است). 


معارف و مسایل 

کل أمةجقنا منک لفظ منسک و نسک ازنظر لغت عرب به چندین 
معنی اطلاق می‌شوند: یکی قربانی حیوان دوم تمام افعال حجء سوم مطلق 
عبادت. در موارد مختلف قرآن این لفظ در این سه معنی استعمال شده است. و 
در اینجا هر سه معنی می توانند مراد قرار داده شوند. بنابر این از ائمّه‌ی تفسیر؛ 
مجاهد و غیره در اینجا منسک را به معنای قربانی قرار داده‌اند. و با توجه به 
آن معنای آیه چنین است که دستور قربانی به این امت؛ حکم جدیدی نیست؛ 
بر امم گذشته هم عبادت قربانی مقرّر شده بود. و قتاده معنای دوم را مراد 
گرفته است که با توجٌه به آن» معنای آیه این می‌شود. چنان‌که افعال حج بر این 


سا (۵ ۳۰ سوره حج 


امّت عاید گشته بر امم گذشته هم حج فرض شده بود؛ ابن عرفه معنای سومی 
را مراد گرفته و از این نظر معنای آیه چنین است که ما فریضه عبادت کردن را بر 
امتهای گذشته هم فرض کرده بوديم البته در طریقه عبادت میان همه‌ی امتها 
تفاوتی و جود داشته» ولی در اصل عبادت. همه شریک بوده‌اند. 

۳ شآ ْبتین» لفط خبت در لغت عربی به معنای زمین پست می آیده 
بنابر این خبیت به آن شخص گفته می‌شود که خود را حقیرکند لذا حضرت 
امتح هد وک روبق اش فرستماه کس مات نمرون اون 
می‌گوید: که مخبتین کسانی هستند که بر مردم ظلم نمی‌کنند. و اگر کسی بر 
آنها ظلم کند. از او انتقام نمی‌گیرند. سفیان فرموده است که ایشان کسانی 
هستند که بر قضا و قدر خدا؛ در هر حالت رنج و راحت تنگی و فراخی؛ 
تیه من تا 

«رجلّث فلوم معنای اصلی «وجل» آن خوف و هیبتی است که به سبب 
عظمت کسی در دل پدید آید. و حال بندگان نیک خدا و صلحا چنین است که 
با ذکر و شنیدن نام خدا به سبب عظمت و کبریایی او هیبت خاصی بر 
دلهای‌شان عارض می‌گردد. 

وین جَعلتهَا تکم من شَعتر آه) قبلاً گذشت که شعاثر عبارت است 
از: آن عبادت و احکام خاضی که علامات دین اسلام متصور می‌شوند که 
قربانی یکی از آنهاست. پایبندی چنین احکام فوق العاده مهم است. 

«قَاذ کرو آنم آثه عََیهّا صوافَ #صواف به‌معنای مصفوفه است یعنی صف 
بسته حضرت عبدالّه بن عمر آن را چنین تفسیر فرموده که حیوان بر سه پا 
بایستد و یک دست آن بسته شود که این صورت قربانی» مختص شتر است که 
قربانی کردن آن در حالت قیام پهتر و سنت است. و ذبح بقیه‌ی حیوانات به 
صتورت هر یادن استت اسست: 
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ادا وَجَبَتْ جنْوما در اینجا وجبت به معنای سقطت آمده است. 
تو ‏ ع. آلفمس ها سا و اد 2 
خروج روح حیوان است. 

مان زآلغتر 6 در آیه گذشته» کسی که گوشت قربانی به او داده می‌شد؛ 
به عنوان بائس الفقیر؛ یاد گردید. که معنای آن محتاج مصیبت زده است. در 
این آیه. به جای آن به دو لفظ قانع و معتر تفسیر و توضیح گردید. مراد از قانع 
آن فقیر و محتاح است که از کسی سوال نمی‌کند. و باوجود غربت و فقر 
خویش بجای خود نشسته به انچه به او برسد قناعت می‌کند و معتر کسی 
است که به چنین موارد پرود که امید به رسیدن چنین چیزی داشته باشد» چه به 
بان رال که ت۳9 


صورتهای عبادت. هدف نیستند بلکه هدف اطاعت واخلاص قلب‌است 
ان تال 1 رما 4هدف نشان دادن این است. قربانی کردن که عبادت 
بزرگی است. گوشت و خون او به بارگاه الهی نمی‌رسد و نه آن. هدف از قربانی 
است. بلکه هدف اصلی از آن بردن نام خدا بر آن و بجا آوردن حکم خدا با 
اخلاص است؛ حکم بقیه‌ی عبادات که نشست و برخاست در نماز و گرسنگی 
و تشنگی در روزه هدف اصلی نیست. بلکه هدف اصلی بجا آوردن حکم الهی 
با اخلاص و محبّت قلبی است. اگر این عبادات از اخلاص و محیّت خالی 
باشند» پس تنها صورت و کالبد آن می‌ماند» روح در آنها نیست. ولی صورت 
شرعی و کالبد عبادات هم از این جهت ضروری است که برای بجا اوردن 
دستور الهی» این صورتها از طرف او تعیین گردیده است. والّه اعلم. . 


۱- مظهری. 
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نآ ید فعْ عَن لین انوا ان ان 1 يب کل خرن شور ۳۸) 


النه کند دشمنان ۱ اد مقمتای خدا دوست تم دارد هی دغل باء و تسا 
له دفع می ن را از مومنان» وست نمی‌دارد هیچ باز و ناسیاس را 


خلاصه‌ی تفسیر 
بی شک خداوند متعال (غلبه و قدرت آزار رسانی این مشرکین را به 
زودی) از مومنان دفع خواهد نمود ( که سپس نمی‌توانند از حج و غیره باز 
دارند) و خداوند متعال هیچ جنایتکار و کافری را دوست نمی‌دارد. (بلکه از 
این قبیل مردم ناراضی است. لذا سرانجام آنها را سرکوب و مومنان را غالب 
خواهند نمود). 


معارف و مسابل 

در آیات گذشته این تذکره به میان آمد که مشرکان رسول خدایل» و 
اصحاب او را که به عمره احرام بسته و به نزدیک مکه در مقام حدیبیه رسیده 
بودند. از ورود در حرم شریف و مسجدالحرام و ادای عمره باز داشته بودند» 
در این ایه بدین وعده به مسلمانان تسلی داده شد. که عنقریب خداوند متعال 
این نیروی مشرکان را که بوسیله‌ی آن دارند بر مسلمانان ظلم می‌کنند. درهم 
تخواهد کونید ایا دنه فرسال شش محر اهای افا هش کته سس از اه 
متواتر نیروی مشرکین ضعیف و همّت شان رو به پستی نهاد؛ تا این‌که در سنه ۸ 
۳ . مکه‌ی مکرّمه فتح شد که در آیات آینده تفصیل آن می‌آید. 


زد اک هر سم طلهموا و لد له 
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عَلی تض رهم * دید 4۳٩(‏ این ار من دیترهم بقیر حق ال ان 
به کمک کرد نآنهاقادراست. آنانکه‌پیر ون رانده‌شدند از خانه های‌شان" بدون‌از ادع بجزاینکه 


یِعولوا تاه و ولا دفع آثه آشاس بغهم ببغض دم 


مس یگو بند رب‌ما ضداست واگسر دفع نمی‌کر دخدا بعضی‌مردم‌راازبعضی منهدمکرده‌می‌شدند 


صومع و بیع و صَلََتَ و مسجد یذ کر فیها آنم م له کثیراً و رن ان 


تکایا و مدرسه‌ها و عبادتگاها و مساجد که خوانده می‌شود در آن 0 خدا بسیار و له حتماً کمک‌می‌کند 


بش و 


من بنصره ان ال 2 لقوی عزیژ زین ان متسه 
به کس که کمک‌کند بدا یمی‌شک اله قوی‌ونیرومند است. آنانکه اگر ما مک کی آنس‌ها را 


2 


ف آلْذض اما ود و 2 انوا ألرکوة و مرا بالغژوف و توا عن 


در زمین برپا می‌دارند نماز را و می‌دهند زکات را واشو شی‌کند ند متفر زفا و ملعم ی کنند از 


طقم 
#ص 
و 
۸ 
1 
9 
ِ 
۰ ۰۶ 
۳ 
سع ‏ 
ك 


بدی ‏ و در اختبار خداست سرانجام‌هرکار. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(اگر چه تاکنون طبق مصالح از جنگ با کقار منم شده بود ولی اینک) 
اجازه جنگ به کسانی که (از طرف کقّار) با آنها جنگ کرده می‌شود. بدین 
خاطر که بر آنها (بسیار) ظلم شده است. داده می شود (علت مشروعیّت جهاد 
این است) و (در این حال اجازه نباید بر قلت مسلمانان و کثرت کفار نظر 
انداخت. زیرا) بدون شبهه خداوند متعال بر مسلط گردانیدن آنها قدرت کامل 
دارد (در آینده) مظلومیّت آنها بیان می‌گردد که) آن (بیچارگانی) که از 
خانه‌های خود بدون جهت فقط بدین خاطر که می‌گویند که رب ما خداست؛ 
بیرون رانده شدند (بیشترین خشم و قهر کفار بر عقیده یتوحید بود که آنها را 
چنان پریشان کردنده که بر ترک وطن اجبارگردیدند در آینده. حکمت جهاد 


الا (۳۰۰ سوره جح 


بیان می‌گردد که) و اگر این نمی‌بود که خداوند متعال (همیشه) زور مردم را به 
وسیله‌ی یکدیگر دفع می‌کرد (اهل حق را گاه گاهی براهل باطل مسلط 
نمیکرد) پس (در هر زمان هر یکی از) خلوت خانه و عبادت خانه نصاری و 
عبادت خانه بهود و مساجد (مسلمانان) که در آنها نام خدا به کثرت گرفته 
می‌شد. همه منهدم (و منعدم) می‌شدنده (در آینده مژده به غلبه‌ی اخلاص در 
جهاد. بیان گردیده است) بی‌شک خداوند متعال به کسی کمک می‌کند که به 
(دین) خدا کمک کند (در جنگ فقط نیّت او اعلای کلمةاله باشد) بی‌شک 
شزو ند مان توا ری الب اش (ار تدش کسی کهیقرا مهم وان غاب 
سازد و قدرت بدهد) سپس فضیلت آن بیان می‌گردد) ایشان طوری هستند که 
اگرما به آنها در دنیا حکومت بدهیم پس آنها خود هم به نماز پایبند می‌شوند و 
زکات می‌دهند و (دیگران را هم) به کار نیک امر می‌کنند و از کار بد باز 
می‌دارند. و سرانجام همه کارها در اختیار خداست (پس باتوجه به وضع فعلی 
مسلمانان. چطور کسی می‌تواند بگوید که سرانجام آنها چنین باقی 
خواهدماند بلکه امکان دارد که برعکس آن باشد هم‌چنان‌که شد). 


معارف و مسایل 
نخستین دستور جهاد با کفار 
وضع مظالم کفار مکه بر مسلمانان به حدّی رسیده بود که روزی 
نمی‌گذشت که مسلمانی از دست ستم آنها مجروح و زخمی نیامده باشد. در 
آخر زمان سکونت مکه آمار مسلمانان بالا رفته بود. از ظلم و ستم کفار به 
محضر ان‌حضرت33» شکایت کرده از او اجازه خواستند. تا در مقابل کفار 
آماده قتال باشند» رسول خد ای در پاسخ می‌فرمود: صبر کنید؛ تا کنون دستور 
جهاد به من داده نشده است و این سلسله حدود ده سال بدین شکل ادامه 


معارف القرآن ۳۱۰ سل 


وقتی که رسول دای به ترک وطن‌مکه و همجرت از آن اجبار گردید؛ و 
صدّیق اکبر در رکاب بود؛ به هنگام خروج مکه از زبان او بر آمد: «اخرجوا نبتّهم 
لیهلکن» یعنی» اهل مکه پیامبر خود را بیرون راندند اکنون زمان هلاکتشان 
رسیده‌است. بعد از ورود به مدینه‌ی منوّره آیه‌ی مذکور نازل گردید. که در آن 
به مسلمانان در مقابل کفّار اجازه جهاد داده شد1. 

ترمدی, نسائی» ابن ماجه» حاکم و غیره از حضرت ابن عبّاس نقل 
کرده‌اند و ترمذی آن را حسن گفته است. ابن عبّاس فرموده است که: این 
نخستین آیه‌ای است که در باره قتال با کقار نازل شده است. در صورتی که 
پیش از این در هفتاد آیه از قتال منع شده بود. 


یکی از حکمتهای جهاد و فتال 
لو لول دَفْ له )در این‌ایه حکمت قتال و جهاد بیان گردیده است؛ 
که این دستوری تازه نیست. به انبیای گذشته و امم آنها هم دستور قتال با کقّار 
داده شده بود و اگر چنین نمی‌شد؛ هیچ مذهب و دینی باقی نمی‌ماند. همه دین 
(هِدّمَتْ صَو مع و بیع ر صَلوَ ت و مَسَْجذ همه ادیان و مذاهب جهان که 
ريشه و اساس آنها در زمانی از جانب خداو به وسیله‌ی وحی برپا شده و سپس 
منسوخ گشته و در آن تحریف پدید آمده به کفر و شرک تبدیل شده‌اند و در 
وقت خود برحق بوده‌اند. عبادتگاههای همه آنها در این آیه ذکر گردیده است؛ 
زیرا احترام و نگهداری آنها در زمان خود فرض بوده است. و از آن عبادتگاهها 


۱- قرطبی عن اين عربی. ۲- رواه النسائی والترمذی عن این عباس» قرطبی. 


ابا (۳۱۱) سوره حج 


ذکری به میان نیامد که ريشه آنها گاهی بر نبوّت و وحی الهی نبوده است. مانند 
گبران آتش‌پرست يا هندوهای بت‌پرست؛ زیرا عبادتگاههای آنان قابل احترام 
نبوده‌اند. 

صوامع در یه جمع صومعه است که عبادتگاه مخصوص راهبان تارک 
و صلوّت جمع صلوة و نام عبادتگاه بهود است و مساجد جمع مسجد نام 
عبادتگاه مسلمانان است. 

به این مطلب که اگر به قتل با کمّار اجازه داده نمی‌شد پس در هیچ زمانی 
برای هیچ مذهب و ملتی؛ جای ایمنی؛ باقی نمی‌ماند» و در زمان موسی ی 
صلوّت و در زمان عیسی ی صوامع و بیع و در زمان خاتم‌الانبیاء ی مساجد 
منهدم گردانیده می‌شدند!۱. 


پیشگویی قرآن در حق خلفای راشدین و ظهور آن 

«لذینَ ان مهم فق آلاز ض4الذین در اين آیه صفت کسانی است که در 
تالف کت ۱ خر عرا هن هه ی هت ای ای 
کد ها بان اروش و با حیرشت راهم یه نبا وه 
اين آیه فرموده شد. که ایشان کسانی هستند که اگر به آنان در روی زمین 
حکومت و اقتدار داده شود. اقتدار خود را در امور دین صرف می‌کنند» که 
نمازها را برپا می‌دارند. و زکات ادا می‌نماینده و مردم را به سوی کارهای نیک 
دعوت می‌کنند؛ و از کارهای بد باز می‌دارند. و این هم قبلا معلوم شد که این 
آیات پس از همجرت فوراً در زمانی نازل گردیدند که هنوز مسلمانان در هیچ 


۱ - قرطبی. 


معارف الرآن (1۳۱۳ لا 


سرزمینی به حکومت و اقتداری نایل نگشته بودند. امّا حق تعالی در باره‌ی 
آنها از پیش خبر داده بود که: هرگاه آنان به حکومت و اقتداری نایل گردند. به 
امور مذکور و مهم دین؛ عمل خواهند کرد بنابر اين» حضرت عنمان غنی تِْ. 
سا 
وفع علینه راد مساق کامل بهاجر ین از یه 
أخرِ جُوابودند. باز خداوند متعال پیش از همه به آنان در زمین مکنت و قدرت 
پعنی حکومت و سلطنت عنایت نمود. و طبق پیشگویی قرآن اعمال و کردار 
و کارنامه‌های آنها را به جهانیان نشان داد که آنان اقتدار خود را در این کارها 
شایسته رواج دادند و جلو بدیها را گرفتند. 

لذا علما فرموده‌اند که: اين آبه دلیل بر این است که خلفای راشدین همه 
مصداق این بشارتند و نظام خلافت که در عهد آنها برپا شده. برحق و صحیح 
و مطابق عین آنچه خدا اراده فرموده و بدان راضی است و پیشگویی نموده 
ایتک هر تاش ۱ 

این ابعاد تاریخی شأن نزول اين آیه است» ولی ظاهر این است که الفاظ 
قرآن هرگاه عام باشند. آنها در واقعه خاصی منحصر نیستند. پلکه حکم آنها 
هم عام است. بنابر این از میان ائمّه‌ی تفسیر ضحاک فرموده است که: در این 
آبه به کسانی هدایت داده شده‌است که خداوند متعال به آنان ملک و سلطنت 
عطا فرموده است. که در اقتدار خود کارهایی را انجام دهند که خلفای راشدین 


در عهد خویش انجام داده ۳ 


وی امعایی: ۲- قرطبی مع توضیح. 


اصا ۳۱ ی 


و ان یکدبُوكَ فد کیت هم 5 وم ُوح و عاهٌ و نود ۷۳9 و وم 


واگر تکذیب کننند تورء پس تکذیب کرده بیش ار آنس‌ها قوم نسوح و عاد و نمود و قوم 


هم وق لوط 4۳7و أحَب تاکز نع و فا سای 


اه و قسسسوم لوط. و اهسالی مسدین و تکذیب نسیده مسوسی. پس مپلت دادم 


للکفرین م أَحدم فکَیف ان تکیر 4099فکایّن من رید فکتها 


گنه 0 بسن نی روش هامتت که با غارت کرد آتها! 


و هی ظالةٌ هی او یه غل غدوشها و بر معط و قضر مُشیدٍ ۲۵ 


وأنهاگناهکار بودند. آلان‌آنها افتاده‌اند برستشفهای خود. و بسی جاههای بی‌کار 9 قصرهای گچکاری شده. 


م یسیروا قالْزض فتکون ض قوب یعون 2 ۳ ادن یسْمَعُونَ 


آیا سیر نکردند در ملک» ی تس رت یا گوشها که بنشنوند 


ه_ ما 5 ۰ 

انا لا تغتی بصَر و لکن تغمی لوب آلّی ق آلصُدُور ۲ 
بَسهآنها: ۰ پس بس وج نسمی‌شوند. ولی کسور می‌شوند دله‌ایی‌که‌در نله طا نیت 
و یستَفجلوتك بالْعذاب و تن مخلف له وغده و ان یرما عند رب 
ومی‌خواهند به شتاب از تو عذابر] و خدا هرگز تخلف‌نمی‌کند وعده‌خود را و روزی به‌نزد پروردگار تو 


۳4 9 2 


کلف سَهة ع تون 4 کاین من فده آنلیث ار هن 


مانندهزا ۳ زآنچه سم عستابی می‌کنید. و بسی روستاها را مسهلت دادیم و آنها 


2 حدم ول آقصیه ۸ فُل یا اشاس انا نا لک تذیه 


با«( 2 ترساننده 


ین 4۳*9 این اما و عملواآلصَلحت هم مغر و رژق کرم 4۵۰۳ 
آشکارم. پس‌کسانی که بقین آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. بزای‌فنان استبکششن ورزن باغزت: 


4 
مر ۶ 


اضحَب آمحی 4۵۱ 


معارف القرآن ۳۱۴۲ الا 


خلاصه‌ی تفسیر 


و اگر ایشان (مجادله کنندگان) شما را تکذیب کنند (شما نگران نباشید 
زیرا که) پیش از آنها قوم نوح عاد. مود قوم ابراهیم» قوم لوط و اهل مدین 
هم (پیامبران خویش را) تکذیب کرده‌اند و موسی (-32) هم تکذیب شده 
است (ولی پس از تکذیب) به آن کفار (چند روزی) مهلت دادم چنان‌که به 
منکران امرون مهلت داده‌ام» سپس من آنها را گرفتار (عذاب) کردم پس 
(ملاحظه کنید) که وقوع عذاب من چگونه بود؛ الغرض بسی روستاهاست که 
آنها را (با عذاب خویش) هلاک کردیم؛ بدین وضع که آنها نافرمانی می‌کردند 
پس (اکنون وضع آنها چنین است که) انها بر سقفها خود افتاده‌اند. (ویرانند 
تیا از زو عادن انعدااسشت مس فد یش خیرازها بر آن می افستتد) و (این 
چنین در آن روستاها) بسیاری از چاهها بی‌فایده افتادند (جایی که قبلاً آباد 
بودند) و بسیاری قصرهای پخته گچکاری شده ( که اینک شکسته‌انده همه‌ی 
اینها همراه با آن روستاها ویران گشتند. پس هم‌چنین بر وقت موعود مردم این 
زمان هم به عذاب گرفتار خواهند شد) پس آیا ایشان (پس از شنیدن) در زمین 
سیری نکردند که از آن دلهایشان چنین باشند که با آنها بفهمند؛ یا گوشهایشان 
چنین باشند که با آنها بشنونده حق این است که چشمهای (نافهمان) کور 
نمی‌شوند بلکه دلها در سینه کور می‌شوند. (دلهای منکرین فعلی هم کور 
شده‌اند» کاش از اوضاع امتهای گذشته» درس می‌گرفتند) وایشان (برای ایراد 
شبهه در نئوت) از شما عذاب فوری تقاضا می‌کنند (و از زود نیامدن عذاب 
چنیرن استدلال می‌کنند که عذاب آمدنی نیست) در صورتی که خدا هرگز در 
وعده خویش تخلف نخواهد ورزید: (حسب وعده حتماً عذاب خواهد آمد) 


و روزی به نزد پروردگار تو (که در آن عذاب واقع می‌شود (روز قیامت در 


لا (۵ 4۳۱ سوره حج 


امتداد یا اشتداد خود) برابر با هزار سال است طبق حساب شما(پس ایشان 
بسیار احمقند. که چنین مصیبت را تقاضا می‌کنند!) و (باز خلاصه‌ای از جواب 
مذکور را بشنوید که) بسیاری از روستاها وجود دارد که من به آنها مهلت داده 
بودم و آنها نافرمانی می‌کردند» باز من آنها را (به عذاب) گرفتار ساختم و 
بازگشت همه به سوی من خواهد بود (آنگاه سزایی کامل داده خواهند شد) و 
تو (اين را هم به آنها) بگو که ای مردم من برای شما ترساننده‌ای آشکار هستم 
(در وقوع و عدم وقوع عذاب هیچ گونه دخالتی ندارم و من ادعای آن را هم 
نکرده‌ام) پس کسانی که (با شنیدن این ترس) ایمان آوردند و کارهای شایسته 
انجام دادند پرای آنان بخشش و رزق با عرّت (بهشت) خواهد بود و کسانی که 
برای شکست (پیامبر و اهل ایمان) در خصوص آیات ما (جهت انکار و ابطال 
آنها) می‌کوشند تا (آنها را عاجز کنند) ایشان در دوزخ ساکن خواهند شد. 


معارف و مسایل 


اگر سیر و سیاحت و سیاحت در روی زمین برای به دست آوردن 
عبرت و بصیرت باشد. پس مطلوبی دینی است 

«أفْم یَسیرُوا ق آلْرض قتَکُونْ ُم قوب در این آیه ترغیبی است برای 

سیر و سیاحت. وقتی که به چشم عبرت باشد. و از هتکن طُمْ قوب بدان 
اشاره رفته است که مشاهده‌ی احوال و اوضاع ملل زمان گذشته به انسان» عقل 
و بصیرت عنایت می‌کند. به شرطی که نها به چشم عبرت دیده شوند. نه به 
حیث بعضی سوانح تاریخی» پس هر واقعه» درسی برای بصیرت است - ابن 
ابی حاتم در کتاب «التفکر» از حضرت مالک بن دینار نقل کرده که حق تعالی به 
حضرت موسی م9 دستور داد» تا از آهن کفش درست کند و عصای آهنی به 


متاوف الفر از (۳۱۰) اس 
ری 


دست گیرد و تا حذی سونقق که ان کتیا غ سس : 
ساییده شوند و عصای آهنی بشکند!۲۱ اگر این روایت صحیح‌باشد؛ پس‌هدف 
ازاین سیروسیاحت. کسب عبرت‌وبصیرت است. 


مراد از هزار سال بودن روز قیامت 

آنچه در آیه مذکور فرموده است که: ان یوْماً عند رب کلف سَتَ4 یعنی 
روزی در نزد پروردگار تو برابر با هزار سال دنیاست. در این دو احتمال وجود 
دارد. یکی آنکه مراد از آن روز قیامت باشد و مراد از برابر بودن آذ با هزار 
طولانی احساس می‌شود که هزار سال می‌نماید و در خلاصه‌ی تفسیر. آذ با 
عبارت اشتداد تعبیر کرده شد» بسیاری از مفشرین همین را معنای آن قرار 
داده‌اند. 

دوم اینکه در حقیقت هر روز قیامت برای هميشه به قدر هزار سال دنیا 
باشد» در بعضی از روایات حدیث نسبت به این معنی» تأأییدی وجود دارد. در 
مسند احمد و جامع ترمذی از حضرت ابوهریره روایت است؛ که روزی 
آن حضرت یقٍ» به فقیران مهاجرین خطاب نموده فرمود: من شما را در روز 
قیامت به نور کامل مزده می‌دهم و به این که شما از ثروتمندان و اغنیا نصف 
روزی جلوتر در جنّت وارد می‌شوید. و هر روزی در نزد خدا هزار سال است؛ 
لذا فقرا پانصد سال جلوتر از اغنیا دو نت داخل ۳ 

و این معنی دوم در خلاصه‌ی تفسیر به عبارت امتداد تعبیر شده است. 


والّهاعلم. 


۱- روح المعانی. ۲ - رواه الترمذی و حسنه - مظهری. 


لا ۳۱۷ سوره حج 


پاسخ به یک شبهه 

در سوره‌ی معارج که روز آخرت برابر با پنجاه هزار سال قرار داده 
است: «کان مقداره سین لت سَنَةَ4در آن هم هر دو تفسیر اشتداد و امتداد 
می‌توانند بیایند. و چون شدّت و مصیبت هر کسی نسبت به دیگران متفاوت. 
کم و بیش هستند. لذا آن روز را بعضی هزار سال» و بعضی دیگر پنجاه هزار 
سال احساس می‌کنند و اگر معنای دوم مراد گرفته شود که در حقیقت روز 
آخرت پنچاه هزار سال باشد؛ پس در میان این دو آیه به ظاهر تعارض واقع 
ات وین ساسا ور ی ای سا که ور 
است؛ حضرت سیدی حکیم الأمت در بیان القرآن تطبیق میان این دو آیه را ذکر 
فرموده است که برای علما در الفاظ علمی و اصطلاحی ذکر می‌گردد. و آن 
این‌که این تفاوت از یک هزار سال به پنجاه هزار سال به اعتبار اختلاف آفاق 
است؛ چنان‌که در دنیا «معدل النهار» در جاهایی دولابی می‌باشد و در جاهای 
دیگر حمائلی؛ و در جاهایی رحوی. و از این جهت طول شبانه روز بر خط 
اش میت معما شام ره خروم رت قعا رز کاسال نش 
در میان این دو نقطه با تفاوت مقادیر مخلتف می‌باشد. هم چنین امکان دارد که 
نخستین حرکت خورشید که با معدل می‌باشد به صورت خرق عادت و اعجاز؛ 
چنان سست باشد که بر هر افق به قدر هزار سال باشد. و بر آن افقی که از افق 
اوّل پنجاه درجه تفاوت داشته باشد بر آن پنجاه هزار سال باشد و در میان آن 
دو نقطه به همین مناسبت متفاوت باشد» واله اعلم(۱. 


۱- بان القر آن. 


معارف الق آن ( ۳۱ ۷۹ 
و ما أزسلتّا من قنلت من سول و 1 تی ۹ لتق آلشَیْطن ق 
و آنسچه ما قبل از تور رسول و نبی فرشتادیم» پش وقتی‌که آرزو کرد. انداخت شیطان در 


ً 


آننیته فیسَخ له قا یلق الشَیطن م کم آنه ءایسته و له 


خیال‌او پس النه محو می‌کند آنچهرا می‌اندازد شیطان. باز محکم‌می‌کند آیات خود را والته 


علی حک (0) لجع قایلی لشَیطْن فشتة لین ق 


بی‌نهایت دانسا و حکسيم‌است. تسا بیازماید خدا به آنچه شیطان 0 ند در 


قلوشیه عضو القانته قاری و (ن الُلمینْ ی شقاق بعید 4۵9 


دلهایسان‌مرض هست. ودلها یشان سخت‌هستند وگناهکاران در مسخالفت دوری قسرار گر فته‌اند. 


و لته آتذین ارترا ان انه آقو ین يِك فِیرْمئوا به 
وتابدانند آنسانیکه عسلم‌دارند که‌این متحقق‌است از طرف 7/۹ نو پس بقین‌کنند سر آن 
قتخبت له فلوم و ان آئه اد لین ءََوا ال صرّ ط مُشتَقیم 0۷) 


75 ِ دلمآیشان و خداوند ب ام بسقّین کنندگان است. به راگ راست. 
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3 یرال لین نوا ق مزید مثه حش تاتتیم آلشاعة بغتة 


ی ۵ ۱776-۳۳۳۹ 
ر هس ور 


سد به آنبا آفتی. 9 نباشد در آن ن خلاصر 2 پادشاهی در آن روز مال 0 قضاوت می‌کند 


نتم قالذین وان خملر! الصلخت ق جنّت آلعم (#» 


میان 9 پس کسانی که یقین آورده وکا رهای در 7۳ پرنعمت مسی‌باشند. 


و لین وا و کذبوا بئابتسا لك ُم عَدابٌ هی 4۵۷ 


وتات که شک شدع و تک یب گر تاند آباتت مازا سی بای انیامت عدانت دلتتیان 


خلاصه‌ی تفسبر 


لا (۳۱۹ ی 


تازه‌ای نیست. بلکه) ما پیش از شما هیچ رسول و پیامبری را چنین نفرستاده‌ايم 
که با این قضه مواجه نگردند. که وقتی او چیزی (از احکام الهی) را بر مردم 
خواند (فوراً) شیطان در خواندن او (در قلوب کقار) شبهه (و ایراد) وارد کرد 
(و کار همان شبهات و اعتراضات را مطرح کرده با انبیا به مجادله پرداختند. 
چنان‌که در آیه‌ای دیگر فرموده است: و کذ لك جعلنا کل نی" عدوا شیطین 
آلانس وان یوحی بعضهم ی بعضی ز خرف القول غرورا وان آلشیطین لیوحون 
ال آرليائهم لیجادلوکم ۱ .) سپس خداوند متعال شبهات وارده‌ی شیطان را (به 
پاسخ‌های قاطع و دلایل واضح) نیست و نابود می‌کند (چنانکه ظاهر است که با 
جواب صحیح اعتراض دفع می‌گردد) سپس خداوند متعال (مضامین) آیات 
خویش را پیشتر مستحکم می‌کند (اگر چه آنها «فی نفسها» مستحکم هستند 
لیکن با پاسخ به این اعتراضات این استحکام بیشتر ظاهر شد) و خداوند متعال 
(در خصوص این اعتراضات) کاملاً داناست (و در آموزش پاسخ آذ) کاملا 
حکیم است (و تمام این داستان را بد ین خاطر بیان نمود) تا که الّه تعالی شبهات 
وارده‌ی شیطان را (وسیله‌ی) آزمایش کسانی قرار دهد. که در دلهایشان 
(مرض) وجود دارد» و کسانی که دلهایشان (کاملاٌ) سخت هستند (علاوه بر 
شک بر باطل یقین کرده‌اند» پس آنان مورد آزمایش واقع می‌گردند تا ببینیم که 
اکنون بعد از پاسخ هم از شبهات پیروی می‌کنند! يا جواب حق را فهمیده 
می‌پذ یرند). و در اصل (این) ظالمان (هم اهل شک و نیز اهل یقین بالباطل؛) 
در مخالفت بزرگی هستند (که حق را باوجود وضوح آن فقط بوجه عناده 
قبول نمی‌کنند. و شیطان به وسوسه اندازی بدین خاطرگردانیده شد. که 
آزمایش انجام گیرد) و (پاسخ صحیح به این شبهات و ابطال آنها به نور هدایت 


۱- انعام» ۲ ۰۱۱ ۱ 


معارف القررآن ۳۲۰ اسلا 


بدین وجه است) تا کسانی که فهم (صحیح) اعطا شده‌اند (از پاسخها و نور 
هدایت) بر این امر بیشتر یقین کنند (آنچه که پیامبر خوانده است) از طرف 
پروردگار تو برحق است؛ پس بیشتر پایبند ایمان باشند. سپس (از برکت یقین 
بیشتر) دلهایشان به (عمل بر) آن متمایل گردد و در اصل خداوند متعال راه 
راست را به اهل ایمان می‌نمایاند (پس چگونه آنها به همدایت نایل نگردند» 
حکایت اهل ایمان این بود) و (اما) کار (پس آنان) نسبت به آن (حکم خوانده 
شده) هميشه در شک باقی می‌مانند ( که شیطان در قلب آنها القا کرده بود) تا 
ایرکه قيامت به طور ناگهانی بر آنها واقع شود (که حتی عذابی درکار نباشد. 
هولش برای همه کافی است) يا (بالاتر از آن اين که) عذاب روز بی‌برکتی 
(چون روز قیامت) بدانان برسدء (و جمع شدن هر دو که در واقع انجام خواهد 
شد. مصیبتی شدیدتر از این است. باایشان بدون مشاهده‌ی عذاب از کفر باز 
نم یآ یند. اما باز آمدن آن زمان به درد نمی‌خورد) پادشاهی آن روزاز آن خدا 
می‌باشد. و خداوند متعال در میان همه‌ی اینها که ذکر گردیدند عملاً) قضاوت 
خواهد نمود» پس کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند؛ 
آنها در باغهای بسی ایمن؛ قرار می‌گیرند. و کسانی که کفر کرده و یات ما را 
تکذیب کرده‌اند برای آنها عذاب ذلت باری خواهد بود. 


معارف و مسایل 
من رَشُولٍ و لا تی4از این الفاظ معلوم می‌شود که هر یکی از رسول و نبی 
از مفهوم جداگانه‌ای برخوردار است. مفهوم هر دو یکی نیست. پس فرق میان 
ان دو چیست؟ در این باره اقوال مختلفی وجود دارد انچه مشهور و واضح 
است این است. که نبی به شخصی گفته می‌شود که از طرف خداوند بخاطر 
اصلاح قوم به مقام نبوّت برگزیده شود و به سوی او وحی بیاید چه کتاب و 


الا 1۳۲۱ سوره حج 


شریعت مستقلی به او عنایت گردد یا به تبلیغ کتاب و شریعت نبی قبلی 
مأْموریت یابد. مثال اوّل مانند حضرت موسی و عیسی و خاتم الانبیاء له و 
مثال دوم مانند حضرت مارون ی که به تبلیغ کتاب حضرت موسی تورات و 
شریعت او مأموریت یافته بود. 

و رسول کسی است که شریعت و کتاب مستقلّی به او عنایت گردد از این 
معلوم شد که نبی بودن هر رسول امری ضروری است. ولی رسول بودن هر نبی 
امری ضروری نیست. این تقسیم برای بنی‌نوع انسانی است. رسول گفتن به 
فرشته‌ای که از طرف خدا وحی آورد منافی با این نیست. تفصیل آن در 
سوره‌ی مریم گذشته است. 

«ألقَ آلشَیْطْنْ ق أمْنیّه) لفظ تمنی در اینجا به معنای قراً و امنیه به 
معنای قرائت است و این معنی در لغت عرب معروف است. و تفسیر این یه که 
در خلاصه‌ی تفسیر نوشته شده است خیلی روشن و بی‌ابهام است که ابوحیان 
در تس و در گر ان ال سره تاکن رش 
در این مقام داستانی نقل شده است که به نام غرانیق معروف است. این داستان 
در نزد جمهور محدّئین ثابت نیست و بعضی آذ را موضوع ملحدین و ایجاد 
زنادفه قرار داده است. و کسانی که آن را معتبر دانسته‌اند و به شبهاتی که از 
ظاهر الفاظ آن بر احکام قطعی قرآن و سنّت عاید می‌گردند. پاسخهای 
مختلفی داده‌اند. امّا این امر کاملاً روشن است که تفسیر این آیه قرآنی موقوف 
بر این داستان نیست. بلکه مطلب پی‌غل و غش آنء همان است که در بالا بیان 
گردید. پس بدون وجه جزء تفسیر این آیه قرار دادن آن داستان و گشودن در 
شکوک و شبهات و به فکر پاسخ آنها قرار گرفتن, کارمفیدی نیست. لذا 
آن‌ترک‌می‌گردد؛ و الّه اعلم‌سبحانه‌ و تعالی اعلم. 


معارف القر آن ۳۲۲۲ اس 


وال ذین هاجووا نی سبیل له ثه 2 ترا آو ما مائوا مره تم اه 


کسائی که ت کر دند د راه خداءباز کتته ‏ ت بت دند آینه ها 
و سانی ثه هچر ر‌ مترد ند هر مسی 


رزقاً نا وان 7 و خْبرٌ لر زقین ۵0لدم مد 0 


روزی خضوب. و خسداست بسهترین روزی دشنده. هر آیسنه داخل می‌کند آن‌ها را جایی که 


4 سل سس 


وه و ان له لعلیم حلیم (*4۵ 


می‌پسنددآن, وخدا به‌هرچیزداناء بردباراست. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و کسانی که در راه خدا (برای حفظ دین) وطن خود را رها کردند (که ذکر 
اییقی | به کل شتا به غاویت: ام و هه دار دور 
مقابله با کثار) به قتل رسیدند یا (بأً مرگ طبیعی) مردند (آنان ناکام و محروم 
نیستند. اگر چه آنان به فواید دنیوی نایل نمی‌گردد ولی خداوند متعال در 
ارت نضتها ورن تایه آنال هر مدای (تعمته ای ما وش او 
یقیناً الّه تعالی بهترین روزی دهنده است (و با این رزق خوب) الّه تعالی آنان 
را (مسکن خوبی هم می‌دهد. یعنی) در چنین جایی داخل می‌کند که آنها آن را 
یی سم ی کتگن (آما این ام که بقع از میرن جر اج وا ۲ 
دنیوی و فواید آن محرو وم شدند و کفار مقابل آنهاء چرا بر قتل آنها؛ تسلط 
یافتند» چرا آنها به قهر الهی هلاک نشدند. پس وجه آن این است که) یقیناً له 
تعالی (یر. مصلاخت و حکمت هر جیو) کانلا داناست (در این عدم تیور مق 
ظاهری آنان هم مصالح و حکمتهای زیادی وجود دارد و) بسیار حلیم است 
(لذا فورا به دشمنان سزا نمی‌دهد). 


اسلا ۳۲۳ سوره جح 


ات قب مغفل ما عوقب بسه # بسفی علیه 


این را سنیدید. وا کی تام کرقت ا فد ریت کرده ی باز تعدی شسود بر او 


تین صرنه آله ان اه لغش غشوه ٩‏ 
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هر أینه کمک خواهد کرد او را خدا بی‌شک خدا درگذرکننده و آمرزنده است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
این (مطلب که) بیان شد. و (در آینده بنگرید) چون کسی به دشمن) 
همانقدر اذیت پرساند که (از طرف دشمن) به او رسیده است. باز (پس از این 
برابری اگر از طرف دشم) به آن شخص تعدّی گرد پس الّه تعالی به آن 
شخص حتماً کمک خواهد فرمود که الّه تعالی بی‌شک بسیار معاف کننده و 
بسیار امرزنده است. 


معارف و مسایل 

قبل از آیاتی چند. این مطلب ذکر گردیده است که الّه تعالی به مظلوم 
کمک خواهد نمود. «وّ لنْ له علی تضمهم لقدیر#ولی مظلوم بر دو قسم است: 
یکی آن که از دشمن انتقام ظلم را نگرفته بلکه او را بخشیده است. دوم آن که از 
دشمن برابر انتقام گرفته است که مقتضایش این است که اکنو هر دو با هم برابرند 
و در آینده این سلسله خاتمه یابد؛ ولی دشمن به سبب انتقام گرفتن او مشتعل 
شده بار دوم حمله کرده و بر او مزید ظلم کرده است. پس این شخص باز 
مظلوم قرار گرفته در این آیه به نصرت چنین مظلومی وعده داده است. اما چون 
مورد پسند خدا این است که مردم بر نخستین ظلم صبر کند و درگذر نماید 
انتقام نگیرد» چنان‌که در بسیاری آیات ذکر آن آمده است. مانند: لقن عفا و 
اصلح فأجره علی أنه4, (و ان تعفوا آقرب للتقوی4» و لن صبر و غفراٍن ذلك من 
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عزم آلامور) در همه این آیات بدین ترعیب شده است که از ظلم انتقام گرفته 
نشوده بلکه عفو نماید و صبر کند از این رهنمایی‌های قرآن افضل و اولی بودن 


این روش ثابت شد. شخصی مدکور که از دشمن خو د انتقام پراء بر گر فته فته و بر این 


روش افضل و اولی طبق هدایات قرآنی عمل نکرده است. لذا از ۹ ن این شیهه 


ورد شیده است که شاید | کنو ن او از حمایت خدا محروم گردد. لذا در پایان آ یه 
فرمود: ان أَنّه لعف و غُفسوژ4یعنی. خداوند متعال بر این تقصیر او که بر افضل و 
ولی عم تکرده است هیچ گونه ما ای نخواهد نموه بلکه اکنن هم اگر 
مخالف بر او بار دوم ظلم کرد پس به او از طرف خدا کمک خواهد شد!! 


2 ۳ 9 
ذی بان آنه ه بو لب ی مار و یبوط انار ف الیل و أنٌ فد 
ایس یه تیا آنکهالنه داخسل می‌کند شب‌را در روز وداخل می‌کند روز را در شب: وانکه خدا 


اس ۱ 2 ِ و 2 
تیع ی «2)ذی ان له هر مق و آن ما یعون من دونه هو 
۱ زر مه ها سر 2 رل 


توا بسیناست. این به‌سبب آن که الله اوست برحق. و آنسچه او را می‌خوانند بسجز او آنست 
۷ ِمّ أیله تزا ها ۳ ۳ 2 كِِ- ۹ ۳ 
ابطل و آن ال هرالعل الکییه 9« تر آن‌اله 2 أَنل من‌الساء مَاء 

بساطل» ۳ 1 آیسا نسدیدی که خسدا نازل کرد از آسمان آب 

۶ 29 ۵ هدر > مه ما ور 9 

ر( مب 9 ۶ 

نيع ازع آه لت خی 9 ی 
پس‌مسی‌گردد مین سرسیژ .بی‌شک خدامی‌داند. به‌راز مسخفی خبردار است. ار ز اوست‌انچه 


۳ 
۶ و ۶ 


ف آلسْمو ت ومّا ق آلزض و ان آثه هو ی نمی 4*9 کر 


در آس‌مانها و آنسسچه در زمسین الستاه و خشسیدابوش فص تا سود ۵. دانسا نسدیدی کسه 


نله سَحْر کم ما نی الاض والغلك نفلت تجری ق آلبخر بآشره و 


یی کی اي ما اهر زستی است:ه گقتین را کته می ردو شرت وتو او و 


الا (۵ ۳۲ سوره حج 


وع 


سك السماء آن تم عل الارّض لا بانه ان 1 بالّاس توف 


اههد تفای ۱ ۳ «بسی‌شلک آلله تبومی کتنقده 


سم و دص ۳ م۳ لاخ اه 2 مینک ؛ 2 مضسییکم 
مسهربان است. و اوست کسه زنده کرد شما " ۳ 
نآلا سل لکفود «۶۶) 


تفرآیته فان تاسپانن اسشت: 


این (مسلط گردانیدن موّمنان 2 که (قدرت) اله تعالی (بسیار 
کامل است؛ و اجزای) شب را در روز و (اجزای) روز را در شب داخل می‌کند 
71 بن انقلاب کاینات ۱ تا کر دا تون ۳ 
است) و بدین سبب است که القّه تعالی (به همه‌ی این اقوال و احوال) کاملاً شنوا 
و کاملاً پیناست (او ظلم کثار و مظلومیت مومنان را می‌شنود و می‌بینده بنابر 
این او از همه‌ ی احوال با خبر است. و قدرت و توانایی او نیز از همه بیشتر 
این (نصرت) بدان سبب (یقینی) است که (هیچ قدرتی در آن مجالی ندارد که 
در این باره با خدا مزاحم شود زیرا که) خدا در وجود خود کامل است. و 
چیزهایی را که مردم آنها را غیر از خدا می‌پرستند آنها کاملاً بی‌کارند ( که در 
وجود خود هم محتاج و ناتوانند. آنها چگونه می‌توانند مزاحم خدا شوند) و 
شرک بر هر کس منکشف می‌گردد. علاوه بر این) ایا با خبر نیستی که 
خدامبت که از آسمان باران هی باراند که از آن زمین سرسنبو شاه ایست (سپس) 
بقیناً له تعالی بسیار مهربان از همه‌ی امور باخبر است (بنابر این بر 


معارف القر آن (-4۳۲ لیا 


نیازمندیهای بندگان مطلع شده مطابق آن مهربانی می‌نماید) همه‌ی آنچه که 
در آسمانها و زمین است. از آن اوست. و پی‌شک خداست که محتاج کسبی 
تن سزاوار هر نوع ننایی است (و تو ای مخاطب) ایا اطلاع نداری که الله 
تعالی در کار شما گماشته است. اشیای زمین را و کشتی را (هم) که در دریا به 
دستور او راه می‌رود و آسمانها را از ساقط شدن بر زمین نگهداشته است» 
مگردستور او برسد (پس همه اينها می‌تواند انجام گیرد؛ اگر چه گناهان و 
اعمال بندگان متقاضی چنین دستوری هستند. ولی باز هم چنین دستوری 
نمی دهد به سبب این که) یقیناً له تعالی بر مردم بسیار مشفق و مهربان است. و 
اوست که به شما زندگی عنایت فرموده است باز (در وقت مقرر) شما را 
می‌میراند» سپس (در فیامت) شما را زنده می‌کند (مقتضای این احسانات و 
انعامات این بود که مردم توحید و شکر خدا را اختیار می‌کردند. ولی) در واقع 
انسان پسیار ناسپاس است ( که هنوز هم از کفر و شرک باز نمی آید. مراد همه 
انسانها نیست. بلکه کسانی هستند که به این ناسپاسی مبتلا هستند). 


معارف و مسایل 

خر لکُم ما ق ألأرض)یعنی. اشیای زمینی را مسشر انسان قرار داده 
معنای ظاهری و عمومی مسخر گردانیدن چنین متصوّر می‌شود که آنها به 
فرمان او باشند. مطابق این معنی در اینجا این شبهه وارد می‌گردد که کوهها و 
دریاها و درنده‌ها و پرنده‌ها و هراران اشیای زمینی تحت فرمان انسان 
نمی‌باشند. امّا گماشتن چیزی در خدمت کسی که هر وقت خدمت او را انجام 
دهد این هم در حقیقت مسخر اوست. اگر چه به فرمان او نیست. بلکه بنابر 
دستور مالک حقیقی آن وظیفه را انجام می‌دهد. بنابر اين در اینجا تسخیر به 
کار گماشتن ترجمه گردید. این هم در توان خدا بود که همه‌ی این اشیا را تحت 


" ۳۲۷ انح 


فرمان انسان قرار دهد: ولی نتیجه‌ی آن» در حق خود انسان مضر واقع می‌شد؛ 
زیرا طبایع و خواهش‌ها و نیازمندیهای انسانها باهم مختلف می‌باشد مثلگ 
انسانی به دریا دستور می‌داد که روی به این سو کن و دیگری برخلاف آذ 
دستور می‌داد سرانجام غیر از فساد چیز دیگری به دست نمی‌آمد. لذا ال 
تعالی همه‌ی آنها را تحت فرمان خود قرار داد ولی آنچه هدف اصلی تسخیر 
بود؛ آن را به مردم رسانید. 


ِ 
1 
11 
۳ 
1 
9 
:ً 
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۷ 5۲ ن بندگی می‌کنند. پس نباید با تسا هه 


۳۳ و رذع ال ر؛ باتك تنعل هدی مُشتَقم ۶۷۲و [ن 


کنند. ۱ .بی‌شک توبسر راه راست هستی وتو تا نو 


ج دلوت قغل آفه آغتم با تغتلون 29 اه 4 کم بیتکم 


مجادله کنند. پس بگو الب داناتر است به آنچه شما می‌کنید. الله قضاوت می‌کند مبان شسما 


یم تمد 2 نع کم فیه تطکلفون 42 شفلم ان له یَغلم مقاق 


روز ِِ در آنچه رأی شما در آن ن جدا جدا بود. آبا تو نمی‌دانی که خدا می‌داند آنچه در 


آلتماء وألْض اد للق ق کتب لو ذ لك علی أنه یَسیرٌ ۲۰) 


اسان همین اسا: این هم ثبت استٌ در کتاب» ای زرم ۳37 


خلاصه‌ی تعسیر 
ما برای هر امّتی (از امْتهای اهل شرایع گذشته) طریقه‌ی ذبح کردن را 
مقرّر کرده‌ايی که آنها بدان طریق ذبح می‌کنند» پس (معترضین) نباید در این 
شما حق دارید بنابر اين) شما (آنها را) به سوی (دین) پروردگار خویش 
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رت دهیق بقیعا شها بر زافرراست هه( رام ررا رات خی داری کی 
گمراه رابه سوی خود فرا خواند» ولی گمراه چنین حقی ندارد) و اگر این مردم 
(در این خصوص هم) به شما مجادله کنند؛ پس شما بگویید که: الّه تعالی کاملا 
از کارهای شما با خبر است (و او بر شما علم کافی دارد. توضیح آن در آینده 
این است که) الّه تعالی در میان شما در خصوص آنچه که اختلاف می‌کردید 
روز قیامت قضاوت (عملی) می‌نماید (سپس تا کید این است که) ای مخاطب 
آیا نمی‌دانی که الّه تعالی همه چیز را و آنچه در آسمان و زمین است می‌داند 
(و در ضمن محفوظ شدن در علم الهی؛ این هم) امر یقینی است که این (یعنی 
همه این اقوال و اعمال) در نامه اعمال (هم محفوظ) است (پس) یقیناً (ثابت 
شده است که) این (قضاوت) در نزد خداوند آسان است. 


معارف و مسایل 

کل أم جعل جعلتا مدشکا 6اه مضیجون تقریبا با همین الفاظ دو آ یی ۳۴ در 
همین سوره‌ی گذشته است. ولی در مراد و معنای لفظ «منسک» در هر دو جا 
فرقی وجود دارد که در آنجا لفظ «نسک و منسک» در < ضمن احکام حج به 
معنای قربانی آمده بود» بنابر این در آنجا با لفظ واو لو کل أمةَ4 فرمود. در 
اینجا مراد از آن معنای دیگر (احکام دبائح یا علم احکام شرعیه) و مفهوم 
دیگری است. و این حکمی است مستقل. لذا آن با حرف عطف بیان نگردید. 
در تفسیر این آیه یک قولی آن است که در خلاصه‌ی تفسیر بیان گردیده است؛ 
که بعضی کار با مسلمانان در باره ذبائح آنها بحث و مجادله یبی جا می‌کر دند: و 
می‌گفتند: این حکم مذهب شماء شگفت آور است که حیوانی را که شما به 
دست خودتان بکشید» حلال باشد و آنچه را خدا به راه راست کشته: یعنی: 
حیوانات مردار عمومی حرام باشد. در پاسخ. این مجادله آنها اين آیه نازل 


ال (1۳۲۹ سوره حج 


۱ 
است که الّه تعالی احکام ذبیحه هر امّت و شریعتی را جداگانه مقرّر فرموده 
است. شریعت نبی کریم38#؛ شریعتی است مستقل که معارضه آن با احکام 
شریعت قبلی جایز نیست. چه برسد به این‌که شما با ری خالص و خیال باطل 
خود آن را معارضه کنید: یعنی: عدم معطل بودن حیوان مردار مختص 
نبی صاحب شریعت کاملا حماقت است!(. و جمهور مفشرین لفظ «منسک» 
«منسک» به جای معیتّی می‌گویند که برای عمل خاص خیر یا شر مقرّر شود؛ 
یواست 

خاصی. برای اعمال و احکام بخصوصی مقر است!۲ 

ی رد3 را 
مد اسکتا)ابه همین‌معنی به کار رفته است. مراد از مناسک. احکام شرعیه عبادت 
است. از حضرت ابن عبّاس این تفسیر دوم هم روایت گردیده است. و در تفسیر 
ابن جریر ابن کثیر: قرطبی» روح المعانی و غیره همین تفسیر معنی دوم اختیار 
کرده شده است. و سباق و سیاق آیه هم قرینه‌ای بر آن است که مراد از 
مشرکین و مخالفین اسلام که در احکام شریعت محمّدی جنگ و جدال راه 


ی ين حسین و این ی دی ی 
الخز اعیم . روحالمعانی ۲ ۳۹ لسن و روح المعانی معنی الاية. 
۳- ان 


1 ۳۳۰ 8 
سح یی یس ۱ سس که وت رت 


می‌اندازند و ریشه‌ی این جدال این است که در مذهب اجداد آنان این احکام 
قدیم باطل است؛ زیرا له تعالی به هر امتی در زمان اوه یک کتاب و شریعت 
خاصی داده است. که پیروی آن شریعت. برای ان امّت تا زمانی صحیح و 
درست بوده که شریعت ودیگری از طرف خدا نیامده باشد. و هرگاه شریعت 
و اف 
7( 


29 


مجادله و منازعه کند» حاصل الفاظ آخر آیه: : فلا یُترِعتَك ف لأْمْر) همین 
است؛ که در زمان حاضر وقتی که خاتم‌الأنبیاء 8 شریعت مستقلّی آورده 
کسی حق ندارد که در احکام شریعت او جدال و نزاع کند. 

از آیه این نیز معلوم شد که میان تفسیر او و این تفسیر در حقیفت 
نمی توان اختلافی پیدا کرد که نزول یه به سبب نزاع خاصی در باره ذبائح شده 
است. ولی الفاظ عمومی آیه شامل همه‌ی احکام شرعیّه می‌باشد «والعبرة 
لعموم الالفاظ لا لخصوص المورد» که عمومیت الفاظ معتبر است نه 
خحصوصیت مورد نزول» پس حاصل هر دو تفسیر این است که وقتی الّه تعالی 
به هر امّتی شریعت جداگانه‌ای داده است. که در آن احکام جزئیه مختلف هم 
می‌باشند پس به پیرو شریعت گذشته حق نمی‌رسد که با شریعت جدید 
موز که وروی ان سرت و 9 ۳۰ 2 
آخرآیه فرمود: «أذع ال ینلع دی مُشتقم #یعنی : شما به گفته‌هاه نزاع 
و جدال آنان؛ متأّثر نشوید» پلکه مرب در انجام وظیفه‌ی دعوت الی الحق 
خویش. مشغول باشید؛ زیرا شما برحق و بر صراط مستقیم هستید و 
هی ان راصق 


۹ (۳۳۱ ین 


پاسخ به یک شبهه 

ساوسو زر 
ی و 

ین آیه به ما گنجایش داده است که هر شریعتی از طرف خداست؛ لذا اگر در 
۱ ۱ ۱ 
مسلمانان با هم اختلاف کنند؛ زیرا در آیه پس از ذکر اعطای شریعت ویژه به 
هر امّت به همه‌ی مردم جهان چنین حکم شده است که پس از اقامه‌ی مریعت 
میا یه ی ما زره تن ین تقویفی که لا نان ستخاات 
حکم از شریعت گذشته آنان صحبت نکنند و از آیات بعدی این مطلب 
بیشتر واضح مت کرو که در انها به مجادله کننده خلاف اسلام هشدار داده 
شده که لّهتعالی این حرکات ز شما را کاملاًمی‌داند و اوست که به آنها سزا 
خواهد داد: ان جَدلوك کل آنه َغلم با تعَْلْونْ» 


و یعون من دون آثه ما ینرّل به شلطتا و مَالَیْس طم به 


ومی پرستند غیر ازخدا آنچهرا که نازل‌نکرده به‌آن سندی. وآنچه را که ندارندنسبت‌به‌آن علم دیا 


لالم من صير 00و اذ تثل عَلهم ءایتتا بیتت 


آگهی. و نیست برای انمتافان ده و وقتی که خوانده شود بر آنها آیات روشسن ما؛ 
تخرف ق وجوه لین کفرّوا نکر یکادون یسطونْ بالذین 7 یَتلونَ 


ش تا شین درصسورت‌کنار ب‌دشکلی. نسزد یک‌می‌شوندکه حسمله کنند بتز کنستالی که می‌خوانند 


علمهم یتنا قل نک بقر من ذالکم 2 و 19 


برآنها یت مارا ۱ تو بو نشان دهم شمارا جیزی بندتر ا زاین که آتش‌است. وعده داده ه خدا 


لین روا و 7 شش ألصبر (40یتأْاآلناش ضرب مثل قاشتمکو 2 


ان 17 بازگشتی است. اي مردم ۳ 


معارف القرآن (۳۳۲ لس 
ی سس رت سس مه 


ان لین تَدعُونْ من دون اه آن لوا ذباباً و لو آجتمکو له 


کنات (که غا ازخدا می‌پرستید. یعس ای داهج 


وان یب لیات لاه تقد مه ضَعتالطَالت رالطلوت 4۷۳ 

و لب و : 
و او برباید از نها هی نمی‌تواتند بازگرفت آن را از آنهاء عاجز ماند طالب و مطلوب. 
نشناختند قدر خدا با منت 7 له زوراور ازج اعات 


۳ 
یه حقّ 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (مشرکان) غیر از خدا چیزهایی را می‌پرستند که خداوند متعال (بر 
جواز عیادت آنها) هیچ حجّتی (در کتاب خود) نفرستاده است و در نرد آنها 
دلیل (عقلی) وجود ندارد وقتی که (در قیامت به سزای شرک خود 
می‌رسند) برای آن ظالمان هیچ پل کال کی انتضان قم را نها 
بتواند دلیلی بیاورد و نه عملاً که آنها را از عذاب نجات دهد) نخواهد بود. و 
(آنها در این گمراهی و عناد با اهل حق چنان در غلو هستد که) وقتی آیات ما 
(دز خصوص توخید و غیره) که (در مضامین خنود) کاملا روشن هستند 
(توسط اهل حق) پیش آنها خوانده شود پس شما در صورت کفار (به سبب 
کراهیت باطنی) آثار بدی می‌بینید. (مانند گره آمدن در صورت. بالا رفتن‌بینی 
و تبدیل شدن رخ و از این آثار چنان معلوم می‌شود که) نزدیک است (اکنون) 
پر کسانی حمله کنند که یات مارا به پیش آنها می خوانند (ترس حمله هميشه 
وجود دارد و گاه ه گاهی متحقّق هم می‌شود؛ پس با توخه به استمرار (یکادون4 
فرموج) شما(به آنامشرکان) بگویید که (آنجه شما بزشتیده آیات فرآنون» 
اظهار ناگواری می‌کنید) آیا من به شما نا گوارتر از این (قرآن هم) چیزی نشان 
دهم آن دوزخ است (که) الّه تعالی آن را به کار وعده داده است. و آن بد 
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جایی است (نتیجه‌ی اظهار ناگواری به قرآن» دوزخ ناگوار است. و می‌توانید 
این ناگواری رابه خشم و غضب و انتقام تدارک کنید. اما به ناگواری دوزخ چه 
معالجه‌ای می‌توانید انجام دهید؛ سپس با یک دلیل بدیهی. بطلان شرک بیان 
می‌گردد که) ای مردم یک امر عجیبی بیان می‌گردد. لذا با توجَه کامل بشنوید 
(و آن این که) در اين: هیچ شکّی نیست که آنچه را که غیر از خدا شما 
می‌پرستید. نمی توانند (کوچکترین) مگسی خلق کنند. اگر چه همه با هم 
جمع شوند و (خلق کردن امر بزرگی است. آنها چنان عاجزند که) اگر مکسی 
از آنها چیزی (از نذرهای آنها) برباید. پس نمی‌توانند آن را از آن؛ باز گیرند. 
این عبادت کنندگان هم عاجز و آن معبودان هم عاجزند (انسوس که) آنها 
چنان که لایق به شأن خداست ( که غیر از او کسی را عبادت نمی‌کردند) قدر 
تکر دند ( که به شرک مبتلا شدندء در حالی که) خداوند متعال بی‌نهایت قوی و 
بر هر چیز غالب است (پس عبادت. حق ویژه او بود نه حق غیر قوی و غیر 
عزیز که عدم قوّت آن با روشن‌ترین دلایل معلوم شده است). 


معارف و مسایل 

توضیح حرکت جاهلانه‌ی شرک و بت پرستی با بیان مثالی 

اضر بٍ مکل#عبارت «طرب مَقل» عموماً برای تمثیل قصّه‌ی خاصی به کار 
می‌رود و از ضرب مثل در اینجا این مراد نیست. بلکه می‌خواهد حمافت 
شرک و بت‌پرستی را با مثال واضحی بیان کند که بتهایی را که شما تصور 
می‌کنید کارسازند؛ چنان عاجز و ناتوانند که همه با هم نمی‌توانند چیز 
ضعیفی. مانند مکس را خلق کنند» خلق کردن به جای خود که کار بزرگی 
است»بلکه گیزرشتی ق میوه‌ای زا که به پیش, آلها می‌گذارید و مکسها آنها را 
می خورند نمی توانند آن اشیا را از مگسها حفظ کنند. پس چگونه آنها می توانند 


معارف القر آن ۳۳ ۳۹ 


شمارا از آفتی. رهایی بخشند. لذا در پایان آیه نادانی آنها را این الفاظ بیان 
فرمود؛ «ضَمْفتَ آلطالُ وأَلطلُوبیعنی: هرگاه معبود به این‌ناتوانی باشد عابد 
به طریق اولی از آن ناتوان‌تر خواهد بود «ما قَدَروا له حَق قدره4 یعنی: چقدر 
احمق و احسان فراموشندکه قدر خدا را نشاختندکه این سنگهای ناتوان و 
بی‌شعور را با آن خدای قادر و عظیم‌الشان برابر کرده‌اند. والّه اعلم. 


اه یَصطّق من لکد رُشلاً و من آلناس ان آنله سِیعْ بصیرٌ (۷۵» 


۰ ملایکه تام رسسان وّاز سردم النه شسسنوای ب‌بناست. 


یلم 2 بن آبیی و ما هم و ال آثه مرجم شور 


می‌داند آنسچه هن ایفیت ارم است و آنچه سانشان است. و بسخدا می‌رسد هر کار. 


تیا آلذینَ ءامئوا آزکفوا واسجذوا واغیذوا ریک وافعلوا ای 


و ۱۱۱ ۱۱ و4 9 ۱۱۵۵۳۱ ۱۳ 


آعلکم تفلکون 40و جهذوا ق أله حَقّ جهاده هسو 


تساکه شسما رستگار شوید. ۲ 


۳ کپ کر 9 رو ۰ او 


سکم آلشلمین من بل و ی نذا لیکون آلرشول قهیداً کم و 


نسامید شسما را مسسلمان. پیش از ! اسن. ودر ایسن قرآن. تا رسول گواه باشد بر شما و 


تج نوا شید ی لاس یم لصلوة و وا رکه وا اعْتَصموا بالله 


پاشتاه شا گنواه رت دهیینی رها وا رید نماز را و بدهید زکات را وی ی بیش را 


۳ ی وا 9 9 
هو موَلکم فنغم آلوّی و نغم النصیر 4۷۸ 


اوست مالک شما پس بهتر ین مالک و بهتر ین مددکاراوست. 


۳ 


(۳۳۵ ی 


خلاصه‌ی تفسیر 

دول مان ( زار کازه کی ای پر شالت هر که را نم اهنا اتفانی 
فا کفله ا تن فس هام (هر فرشته ای را که بخواهد) رساننده‌ی احکام 
(خداوندی نزد پیامبران مقرّر می‌فرماید) و (هم چنین) از میان مردم (هم هر 
کسی را که بخواهد برای عموم مردم احکام رسان مقّر می‌فرماید: یعنی: مدار 
تا لت نک پلن خداوندی است. در آن خصوصیت ملکیت یعنی: فرشته 
بودن شرط نیست بلکه همانگونه که رسالت می‌تواند با ملکیت جمع گردد که 
مشرکان هم آذ را قبول دارند» چنان‌که خود برای رسول بودن فرشتگان 
پيشنهاد می‌دادند. هم چنین با بشریت هم می تواند یکجا جمع شود الببّه این‌که 
چرا اصطفا به یک فرد مخصوصی اختصاص یافت؛ پس سبب ظاهر آذ. احوال 
خصوصی همان رسل می‌باشد و این) امری است یقینی که الّه تعالی کاملاً شنوا 
و کاملاً پیناست (یعنی) او احوال آینده و گذشته (همه‌ی فرشتگان و مردم) را 
(کاملا) می داند (پس احوال حاضر را به طریق اولی می‌داند» خلاصه این‌که از 
همه احوال. شنیدنی و دیدنی باخبر است. احوال بعضی از آنان متقاضی این 
اصطفا شد) و (سبب حقیقی آن. این است که) مدار همه‌ی کارها خداست (او 
مالک مستقل بالذات و فاعل مختار است. اراده او مرجح بالذات می‌باشد. و 
برای این اراده احتیاج به مرجح نیست. پس سبب حقیقی: اراده خداوندی 
است: و سوال از سبب آن بیهوده است. و هو معنی قوله تعالی (لا یسئل عم 
یفعل ‏ یعنی: کسی حق ندارد که از الّه تعالی علّت فعل او را سوّال کند. در پایان 
سوره‌ی نخست به بعضی فروع و شرایع و سپس به استقامت بر آیین ابراهیم 
دستور داده شد؛ و برای ترغیب به آن بعضی مطالب بیان گردید) ای اهل ایمان 
پس از قبول کردن اصول. به فروع هم پایبند باشید خصوصاً به نمازه پس شما) 
رکوع کنید و سجده به جای اورید و (عموما بقیه فروع را انجام داده) عبادت 


معارف القر آن ۳۳۰ سا 


پروردگار خود را بجای آورید و کار نیک کنید؛ امید (وعده) است که شما 
ِ عبر اهید رافته و در کار خندا کاملا تخمت بکشید که شا پسته آن است. او 
شا با را اسم دیگر) ممتاز فرمود (هم چنان‌که در آیه‌ای: ( جعلن کم امه 
وسطاْ4 و غیره مذکور است) و بر شما در دین‌هیچ نوع تنگی نیاورد (و ای اهل 
ایمان اسلامی که نسبت به بجا آوردن احکام آن به شما امر شده» همان دیین 
ابراهیمی است) شما برآیین پدر خود ابراهیم پایدار باشید او شما را به لقب 
مسلمان یاد کرد هم در گذشته و هم در اين(قرآن) تا رسول خدا برای شما 
گواه باشد» و (پیش از اين؛ شهادت رسول) شما (در پرونده‌ی بزرگی که در آن 
گروهی از انبیا هستند و گروه دوم ملل مخالف آنان قرار دارند) بر (آن) مردمان 
(مخالف) گواه باشید (و از شهادت رسول. شهادت شما تصدیق گردد و 
قضاوت به نفع انبیا تمام شود) پس (احکام ما را کاملاً بجا بیاورید و) شما 
(بطور ویژه) به نماز پایبند باشید و زکات ادا کنید و (در بقیه‌ی احکام هم) خدا 
را محکم بگیرید (با عزم و همّت احکام دین را بجای آورید؛ و به طرف 
رضایت و عدم رضایت غیرالّه و مصلحت و مضرت نفس خویش التفات 
یمیت کارا شاه بت ان عرسا کار تیک ات 


معارف و مسایل 
سجده تلاوت سوره‌ی حج 
(یتآیها لین انوا آ کَفوا و آشجدوا رآغیذوا زیم در سوره‌ی حج 
آیه‌ای قبلاً هم گذشت که به افاق؛ سجده تلاوت کردن بر آن واجب است. در 
باره‌ی و جوب سجده تلاوت بر این آیه ائمّه با هم اختلاف دارند نزد امام اعظم 
ابوحنیفه امام مالک و سفیان ثوری بر این ایه سجده تلاوت واجب نیست؛ 
زیرا ذکر سجده در اینجا همراه با رکوع آمده است که به ظاهر مراد از ان نماز 


سل 1۳۳۷ و 


است. چنان که در: (ر آشجدی رز کعی مَع لا کعین همه متّفقند که مراد از آن, 
نماز است و به تلاوت آن» سجده واجب نمی‌گردد هم چنین بر تلاوت آیه 
مذکور هم سجده واجب نیست. نزد امام شافعی و امام احمد و غیره بر این آبه 
هم سجده تلاوت واجب است. دلیلشان حدیثی است که در آن آمده است؛ 
برتری سوره‌ی حج بر بقیه‌ی سوره‌ها از آنجاست که در آن دو سجده تلاوت 
وجود دارد. و نزد امام اعظم ابوحنیفه این روایت متکلّم فیه است که می‌توان 
تفصیل آن را در کتب فقه و حدیث از نظر گذراند. 

( جنهدرا ق أثّه حَقّ جهاده) لفظ جهاد و مجاهد به معنای صرف کردن 
تمام نیرو و تحمّل مشفت در تحصیل مقصدی می‌آید. در قتال با کمّار همه 
مسلمانان هر نوع نیروی ممکن خود را از قول و فعل. صرف می‌کنند و بدین 
معنی به آن جهاد گفته می‌شود. و مراد از حق جهاد اخلاص کامل برای 
خداست که در ان شائبه‌ای برای نام و نمود و مال غنیمت نباشد. 

تعع رای ان اس فوموده اس کی ها دای اس کون سرا 
تمام نیروی خود را صرف کند و به ملامت کننده توجّه نکند و بعضی از 
مفشرین در اینجا جهاد را به معنای صرف کل نیروی با اخلاص: در اجرای 
احکام الهی و تمام عبادات گرفته‌اند. ضحاک و مقاتل فرموده‌اند: که مراد آیه 
این است: «اعملواله حق عمله و آعبدوه حق عبادته» یعنی: عمل کنید برای خدا هم 
چنان‌که شایسته اوست. و عبادت کنید خدا را هم چنان‌که شایسته اوست. و 
حضرت عبدالّه بن مبارک فرموده است که مراد از جهاد در اینجا. جهاد با نفس 
خویش و مقابله با خواهش‌های بی‌جای آن است. و همین است حق جهاد 
امام بغوی و غیره در تأأیید این قول حدینی هم از حضرت جابر بن عبدالّه نقل 
کرده‌اند» که گروهی از صحابه که به جهاد کقّار رفته بودند چون برگشتند 
آن حضرت یو به آنان فرمود: «قدمتم خیر مقدم من الجهاد لأْصرالی الجهاد ال کبر» قال 


معارف الق آن (1۳۳۸ لت 
یسب ی 0 


مجاهدة العبد لهواه رواءالبیهقی و قال هذا اسناد فیه ضعف» یعنی: شما خوش 
آسدید از جهاد کوچک به سوی جهاد بزرگ یعنی: جهاد مقابله با 
خواهش‌های نفس که اکنون هم جاری است. این روایت را بیقهی نقل کرده 


است» اما در آن ضعف وجود ذاود. 


فایده 

در تفسیر مظهری تفسیر دوم اختیار شده است. از این آیه این مسئله را 
استنباط کرده است. که وقتی صحابه کرام در مقابله با کفار جهاد می‌کردند و 
جهاد مقابله با خواهش‌های نفس در آن زمان هم جاری بود؛ ولی در حدیث آن 
را پس از برگشت ذکر کرده در این اشاره به این است که جهاد مقابله با نفس؛ اگر 
چه در جبهه‌ی کار زار جریان داشت. ولی عادتاً این جهاد موقوف بر صحبت 
شیخ کامل است. لذا آن پس از بسرگشت از جهاد و حضور در خدمت 
ان حضرت ی شروع شد. 


امّت محمّدی. امّت منتخب خداوند متعال است 
اهر أجتَبکم4 از حضرت واثله بن اسقع خش روایت بت است که رسول 
خد ای فرمود: حق تعالی از تمام بنی‌اسماعیل کنانه راه سپس از کنانه فریش 
۳ سپس از قريش بنی‌هاشم را؛ ؛ پس از بنی‌هاشم؛ ؛ مرا انتخاب نمود(!". 
هو عا جعل عیگق آلّین من عَرج)یعنی: له تعالی در باره‌ی دین» بر 
شما هیچ گونه تنگی» روا نداشته است. مراد از عدم تنگی در دین راء بعضی 
چنین بیان فرموده‌اند: که در این د دین» هیچگونه گناهی وجود ندارد که با توبه 


۱- رواه مسلم: مظهری. 


لیا (4۳۳۹ سوره حج 


معاف نگردد و برای نجات آن در آخرت راهی نباشد. برخلاف امم گذشته که 
در آنها بعضی از گناهان چنان بودند که به توبه هم آمرزیده نمی‌شدند. 

حضرت ابن عبّاس فرموده است که: مراد از تنگی؛ آن احکام سخت و 
شدیدی است که بر بنی‌اسرائیل عاید شده بودند. و قرآن آنها را به اصرار و 
اغلال تعبیر کرده است» و بر این امّت این چنین حکمی فرض نشده است. و 
بعضی فرموده‌اند که مراد از تنگی. آن تنگی است که انسان نتواند آن را تحمل 
کند. و در این دین» چنین حکمی وجود ندارد که فی نفسه قابل تحمّل نباشد؛ 
اامشت و زحمت کوچک در هر کار دنیایی هست؛ در تحصیل علم. 
کارمندی تجارت و صنعت چقدر تحمّل زحمات پیش م ی آید: ولی به خاطر 
اه کفته نمی شواد که ای کاوها تاو فش ارزت یقت تست سول 
نامناسب. یا عدم رواج در کشور و منطقه» در کاری مشقت و تنگی پیش آید. 
آن را به سختی عمل و تنگی آذ» تعبیر نمی‌کنند. بر انجام دهنده از این جهت 
دشوار معلوم می‌گردد که در محیط؛ کسی با او همکار نیست. در شهری که 
پختن نان رایج نباشد به دست اوردن نان در انجا چقدر دشوار می‌شود؛ همه 
آن را می‌دانند» ولی باوجود این» گفته نمی‌شود که پختن نان کار خیلی مشکلی 
است. 

و حضرت قاضی ثناءالّ در تفسیر مظهری فرموده است که: امکان دارد 
مراد از عدم تنگی در دین؛ این باشد که خداوند متعال این امّت را از میان امّتهاه 
منتخب فرموده و به برکت آن. تحمّل مشقات. در راه دین» بر اين ات آسان 
بلکه لذیذ می‌باشد؛ و در زحمت راحت محسوس می‌گردد بویژه وقتی که در 
دل حلاوت ایمان پدید ید مشکل‌ترین کارها هم سبک و آسان مسحسوس 
می‌شود. در حدیث صحیح از حضرت انس خِه است که رسول خد ای 
فرمود: «جعلت قرة عینی فی‌الصلاة» یعنی: خنکی چشمهايم در نماز گذاشته شده 


معارف القر آن (۳۳۰) 85 
و 


۱1 


اننتکت: 

ی آبیکم ابر هم یعنی: ۱ ین آیین پدر ر شما ابراهیم ی است. این 
خطاب در اصل به مومنان قریش است که از نژاد ابراهیم ی بودند» سپس همه 
مردم در تبعیت از قریش مشمول این فضیلت می‌باشند. چنان‌که در حدیت 
آمده است که: «الّاس تبع لقریش فی هذا الشان سلمهم تبع لسلمهم و کافرهم تبع لکافرهم 
۰ یعنی: همه مردم در این دین تابع قریشند. مسلمانان تابع سسلمانان قریش 
هستند. کفار تابع کفار قریش؛ و بعضی فرموده‌اند که خطاب: (آبیکم ار هج) 
به همه‌ی مسلمانان این امّت است. و پدری ابراهیم طبّ» برای همه‌ی از این 
جهت است که رسول اکرممق. پدر روحانی همه‌ی امّت می‌باشد. همانطور که 
ازواج مطهرات؛ امهات المومنین هستد و رسول خدای ظاهر است که از نژاد 
حضرت ابراهیم 1 است. 

هو نکم مین من بل و نی نذا یعنی: حضرت ابراهیم 4 اقب 
اسلام را برای امّت محعدی و تمام اهل ایمان قبل از نزول قرآن تصویب 
و نوت و در خود قرآن هم. چنانکه دعای ابراهیم 1 در قرآن چنین 
منقول است: «ربّنا واجعلنا مسلمین لك و من ذرَیْتنا ام مسلمة لك4و اسم 
مسلمانی که در قرآن برای اهل ایمان مقزر گردیده است. اگر چه واضع آن راه 
راست حضرت ابراهیم لب نیست ولی قبل از قرآن تصویب این نام از طرف او 
سبب قرار گرفت. که قرآن این نام را وضع فرمود. لذا آن هم به سوی حضرت 
راهیم منسوب گردید. 

کون لول تهیدا لک و تکوئُوا شهدآء + علی اس) یعنی 
آن جناب تاه در محشر گواهی خواهند داد که من احکام خدا را به این‌رسانیده 


۱- رواه احمد والنساثی والحاکم و صححه. ۲ رواه البخاری و مسلم: مظهری. 
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بودم و امّت محمّدی به آن اقرار خواهند کرد؛ ولی وقتی که انبیای دیگر چنین 
قر کو یتنا امتهای دیگر منکر می‌شوند؛ ا هتم شهادت می‌دهد که 
بدون شک همه‌ی انبیا به امّتهای خود احکام خدا را رسانیده‌اند؛ و از طرف 
امتهای دیگر بر این شهادت چنین جرح می‌شود که در زمان ما امّت محمّدی 
وجود نداشته است. چگونه آنها می‌توانند در خصوص ما گواه قرار گیرنده 
امّت محمّدی در پاسخ این جرح چنین پاسخ می‌دهند. که اگر چه ما بدون شک 
در قرن آنها موجود نبوده‌ايم» ولی ما این را از پیامبر تلف خود شنيده‌ايم که در 
صدق آن هیچگونه شبهه‌ای وجود ندارد؛ لذا ما می‌توانیم گواهی بدهیم پس 
شهادت آنها پذیرفته می‌شود این است مضمون خدینی که آن را بسخاری و 
غیره از حضرت ابوسعید خدری روایت کرده‌اند. 

لیوا لس و ءاثوا و6 با این مطلب که وقتی الّه تعالی بر شما 
چنین احسانهای بزرگی فرموده که قبلاً ذ کر گردید: پس بر شما فرض است که 
در پایبندی به احکام الهی کوشش نمایید و در اینجا پر نماز و زکات به این 
خاطر اکتفا کرد که در احکام و اعمال متعلّق به بدن نماز از همه مهمتر است و 
از احکام متعلّق به اموال. زکات مهمتر گویا مراد پایبندی به تمام احکام شرع 
ایسیدگاء 

(رأَعْتَصمُوا ائء4 یعنی: در همه‌ی کارها تنها به خدا اعتماد داشته باشید» 
از او کمک بخواهید. حضرت عبدالّه بن عبّاس فرموده است که مراد از این 
اعتصام. این است که از خدا بخواهید. تا شمارا از تمام مکروهات دنیا و 
آخرت محفوظ کند و بعضی فرموده‌اند که معنای واعتصموا باله این است که 
به قرآن و سنّت تمشک جویید. و در همه حال آنها را لازم بگیرید. چنانکه در 
حدیث آن حضرت ی آمده است: «ترکت فیکم امرین لن تلا ما تمشکتم بهماکتاب ادله 


معارف القر آن (۳۳۲ اسلسا 


و سنة رسوله رواه مالك فی الموْطاء مرسلا»(۲). 

که من در میان شما دو چیز گذاشتم: تا زمانی که شما به آنها متمشک 
باشید» گمراه نخواهید شد» یکی کتاب الّه و دیگری سنت رسول الّه است. 

تم تفسیر سورةالحج بعون اه سبحانه و به نعتصم هو مولانا و نعم النصیر 

الحمد له که بیشتر تفسیر سوره‌ی حج در ماه ذوالحجه که آخرین ماه 
اشهرالحج است تکمیل گشت و کل تفسیر ظرف هفت روز تمام شد؛ پنج روز 
از ذوالحجه سنه ۱۳۹۰ه و دو روز از محرم سنه ۲۱ اه و له الحمد اوله و 
آخره و به استعین فی تکمیل الباقی و ما ذلك علی الّه بعزیز. 

ترجمه سوره‌ی حح به تاریخ دهم جمادی الاولی سنه ۱۴۳۰۶ه به 

اتمام رسید. 
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۱- مظهری. 


اسلا ۳۴۳ سوره مومنون 


سورة المَوٌمنون 


سورةالومنون مکية وهی مائة و مان عشرة آية و ست رکوعات 


سوره‌مومنون درمکه نازل‌شده ودارای یکصد وهجده‌آیه وشش رکوع می‌باشد 


9 


#۷ 


۳ 


د لح تون («4ألْذین هم نی صلاتهم شون 49 و ألْذین 


‌ 


رسسستگار سس دند مسسومنان. آنسانکه در نسسماز وگ خسسم شسوندگانند. و آنسانکه 


هم عن آللغو مُفرضون 4و لین هم للرکوة قلعلونَ 49و ین هُم 
تسخن تس رده مسستوجه نس می‌شوند. و آنس‌انکه زکسسات مسی‌دهند. و آن‌انکه 


صِ 
۰ 


موجه خفظون (/9 عَل آز و هم آز ما ملکث یم قابم 


شرمگاه خود را حفظ می‌کنند. اه و از ی 
ی یر ملومینْ ۶ فمن یی 7 ذ و لك ار هم ؛ العادون (۷) و 
مسلامتی‌نیست. پیت تن گنیر که تلاش‌کند بجز آزایسن, پس آن‌هاهستند ازحد تجاوزگران. و 


۳ 
۶ م4 
سِ 


لین هم 1 مدرد مَتَمم و عَهُدهم رز عون (40و ألْذینَ هم عَل صَلرَ تهم 


آن‌انکه پسسه ست خسود و عسهد خود. ب‌اخبراند. 9۰ آن‌انکه بو نمازرهای 


حافظون له هم لو رون 6 لین یرون آلفزدوس هم 


محافظ انسد. ۳ اند وتان که وان می برند فردوس را کسه 


فمها خلدونْ 4۱۱ 


در آن هميشه می‌مانند. 
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فضایل و خصوصیات سوره‌ی مومنون 
در مسند امام احمد از حضرت فاروق اعظی عمر بن خطاب. روایت 
است که وقتی بر رسول خدایّل: وحی نازل می‌شد. به گوش کسانی که دور و بر 
نشسته بودند» صدایی شبیه به صدای زنبور عسل می‌رسید» روزی در کنار او 
چنین صدایی شنیده شد توقّف کردیم تا وحی را که تازه نازل شده است؛ 
بشنویم. وقتی که از کیفیّت ویژه‌ی وحی فراغت یافتند. آنحضرت 3 روی 
به قبله آورده نشستند و چنین دعا نمودند: «َلهم ِذَن و لا تنقطن و أکرفنا و لا ها و 
کم نکن و عرّت ما را بیفزا؛ ذلیل‌مان مگردان و به ما بخشش بفرما محروم مان 
نگردان و ما را بر دیگران ترجیح نده و دیگران را بر ما ترجیح مده و از ما راضی 
باش و ما را به رضایت خویش راضی بگردان» سپس فرمود: اکنون چنان ده آیه 
ای بر منن‌نازل شده که هر کس بر آنها عمل کند مستقیماً به بهشت وارد خواهد 

فکر سس ده آنهای )که ون با د کرش توت رد۱ 
و امام نسائی در کتاب التفسیر از یزید بن بابنوس نقل کرده است که او از 
بحضرت عایشه‌ی صدّیقه سوال کرد که خلق رسول خد ای چگونه و چه بود؟ 
او فرمود: خلق آن‌جناب 3 یعنی عادت طبعی او چنان بود که در قرآن است. 
سپس این ده آیه را تلاوت نموده گفت: این خلق و عادت رسول خدایقق 


اه 


ابیت تن کم 


اس (۳۳۵) ی 


صفات ذیل هم موصوفند یعنی: آنان) در نماز خود (چه فرض باشد و چه غیر 
فرض) خشوع کنندگانند و آنان که از امور لغو (بیهوده) چه قولی باشند و چه 
فعلی) کناره گیرند و آنانکه (در اعمال و اخلاق) ترکیه کننده خود هستند و 
آنانکه شرمگاههای خود را (از شهوت و حرام) حفظ می‌کنند مگر از زنان خود 
یا کنیزکهای (شرعی) خود (که از آنها حرجی حاصل نمی‌شود) زیرا که (در 
این‌باره) هیچ الزامی بر آنها وجود ندارد.کسی که علاوه بر این (در جای دیگر) 
طالب (شهوت رانی) باشد چنین کسان از ح (شرعی) متجاوزند و کسانی که 
امانتهای (سپرده) خود و عهد خود را( که در ضمن عقدی کرده با هم چنین به 
آن ابتذا کردهاسنت) مراعات می‌کنند و کسانی که به نمازها پایبندی مي کنننه 
ایشان ارث برنده هستند. که وارث فردوس (برین) خواهند بود (و) آنها در آن 
برای هميشه می‌مانند. 


معارف و مسایل 
رستگاری و چگونه به دست آوردن آن 
(قد أفلح لْوْمُِونَ» لفظ فلاح در قرآن و سنّت به کثرت استعمال شده 
است در اذان و اقامه هر روز پنج بار هر مسلمان به سوی فلاح دعوت داده 
کامل آن است که حتّی یک مراد نیز باقی نماند که انجام نگیرد و مشقتی باقی 
نماند که پرطرف نگردد. در این جهان تحت قدرت بزرگترین انسانها اگر چه 


۱- قاموس.- 
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پادشاه هفت اقلیم یا بزرگترین رسول و پیامبر باشد یست. امکان ندارد که در 
این دنیا برای کسی چیزی خلاف طبعش پیش نیاید و همه‌ی خواسته‌های او 
که هر وقت در دل او پدید آینده بدون‌انجام پذیرند. و اگر چیز دیگری نباشد 
اما زنگ زوال و فنای هر نعمتی؛ و احساس خطر وقوع هر مشقتی؛ در پیش 
است که هیچ کسی نمی تواند از آن مصون باشد. 

پس معلوم شد که فلاح کامل چیزی است که نمی‌تواند در این جهان 
بدست آید؛ زیرا دنیا دارالتکلیف والمحنة است. و هیچ چیز آن باقی و پایدار 
نیست. این متاع گرانمایه در عالم دیگر به دست م ی آید که نام آن بهشت است» 
و آن چنان کشوری است که در آن آدمی به همه‌ی مرادهای خود در هر زمانی 
بدون انتظار نایل می‌گر دد. گ ما تشمون ۷ یعنی: آنها به هر آنچه که 
بخواهند نایل می‌گردند. و در آنجاکوچکترین رنج و مشفتی عارض نمی‌گردد 
وهر شخصی در حالی که عبارت «ا فد له ی دم عنا أ من ان ان تا زره 
7[ یعنی: 
سپاس خدایی را که از ما حزن و اندوه را کنار زد و ما را به فضل خویش به 
مقأمی رسانید که همه چیز آن پایدار و دایمی است. از این آیه این اشاره هم 
یافته می‌شود که در دار دنیا هیچ کس چنین نمی‌باشد که هیچ گاه به او رنج و 
اندوهی نرسیده باشد. لذا په محض ورود به پهشت هر شخص چنین می‌گوید: 
که اکنون ما از غم نجات يافتیم. 

قرآن کریم در سوره‌ی أعلی جایی که نسخه‌ی به دست آوردن فلاح را 
نشان داده است که: «قَذْ أَفلَح مَنْ ترَکْی ۳۱ که خود را از گناهان پاک کنده با آن 
چنین هم اشاره فرمود که: جای فلاح کامل در اصل» در آخرت است. کار 


۱- فاطر ۰.۳۴ ۲- نحل ۵۷. 
۳ اعلی ۴ ۰۱ 


اس ۳۲۷ ره 


طالب فلاح نیست که تنها دل را به دنیا وابسته کند. فرمود: ال تون موه 
۳ َالاخرَة یر و آبقَ ۱۷ یعنی: شما مردم دارید دنیا را پر آخرت ترجیح 
می‌دهید در حالی که آخرت بهتر است که هر مرادی می تواند در آنجا به دست 
میآید. و هر مشقتی برطرف می‌شود و آن باقی نیز خواهد ماند. 

خلاصه این‌که فلاح کامل و مکمل تنها در پهشت به دست می‌آید؛ دنیا 
جای آن نیست. الببّه به اعتبار اکثر احوال» فلاح یعنی: خداوند متعال به مراد 
خود رسیدنء و نجات از مشقتها را در دنیا هم به بندگان خود سی دهد. در 
آیات:مذکوز: اله تعالی وعده زستگاری را به آن مومنان فرفوده است کنه: 
متصف به آن هفت صفتی باشند که در این آیات ذ کر شده است. این فلاح عام و 
شامل است. فلاح کامل و مکمّل آخرت راهم در بر می‌گیرد. و نیز شامل مقدار 
فلاحی که ممکن است در دنیا به دست آید نیز می‌شود. 

در اینجا این سوّال به ذهن می‌رسد که نایل شدن موّمنان حامل صفات 
مذکوره به فلاح کامل در آخرت مفهوم می‌شود. ولی به ظاهر فلاح دنیا سهم 
کفار و فجار قرار گرفته است» و در هر زمان انبیاءطیل و بعد از آنان صلحای 
اّت عموماً به مشقتها مبتلا می‌باشنده ولی جواب آن روشن است که فلاح 
کامل دنیا وعده داده نشده است که هیچ مشقتی پیش نیاید بلکه پیش آمدن 
رنج ومشقت برای صلحا و منّقین و کفار و فجّار امری اجتناب ناپذیر است و 
این نیز حالت رسیدن به مراد است که تا حذی هر کسی چه صالح و متّقی باشد 
يا کافر و فاجر به بعضی از اهداف خود. می‌رسد. پس از این دو فریق به کدام 
یک گفته می شود که به مراد خود رسیده است. این به اعتبار عواقب و سرانجام 


خواهد شد. 


۱- اعلی: ۱۵و ۱٩‏ 


ان ۳۳۸۲ تا 


مشاهده و تجربه‌ی دنیا شاهد است که هر مصلحی که حامل این هفت 
صفت باشد و ضمن متّصف بودن آنها نیز پایدار باشد اگر چه در دنیا موقتاً به 
مشمّتی مواجه گردد امّا سرانجام پس از اندکی‌مشّت از او برطرف می‌شود و 
به مراد خود خواهد رسید. و تمام دنیا بر عرّت دادن به او اجبار می‌گردد و نام 
نیک او در دنیا باقی خواهد ماند به هر اندازه که با تأمّل و انصاف مطالعه شود 
در هر زمان و هر خطه بر آن شهادت داده می‌شود. 


آن هفت صفت موّمن کامل که وعده‌ی فلاح دنیا و آخرت 
به آنها در این آبات داده شده است 

نخستین وصف: موّمن بودن است و آن یک امر اساسی و اصل‌الاصول است. 

آن را جدا کرده و هفت وصفی که در اینجا بیان گردیده است از این قرار است: 
اول: «خشوع» در نمازه معنای لغوی خشوع سکوذ است و در اصطلاح 
شرع خشوع عبارت از: پدید امدن سکون در قلب است؛ یعنی از روی قصد و 
خیال غیراللّه را در دل نیارود» و بر اعضای بدن هم ارامش حاکم باشد. که 
حرکات بیهوده و عبث انجام ندهد!. بویژه حرکاتی که آن‌حضرت ی در 
نماز از آنها منع فرموده است. و فقهای کرام آنها را به عنوان مکروهات نما 
یکجا جمع کرده‌اند. در تفسیر مظهری این تعریف خشوع از حضرت عمرو بن 
دینار منقول است. و چیزهای مختلفی که از بزرگان دیگر در تعریف خشوع 
منقول است. در اصل تفصیل سکون قلب و جوارح می‌باشد. مثلاً حضرت 
مجاهد فرموده است که: خشوع عبارت از: پستی صدا و نظر است. حضرت 
علی فرموده است: خشوع عبارت است از احتراز از التفات به راست و چپ 


۱- بان القرآن. 


لا (۳۳۹ سوره مومنون 


(نگریستن به گوشه چشم). حضرت عطا فرموده است: خشوع عبارت است از: 
عدم عبث به فسمتی از بدن در حدیثی از حضرت ابوذر روایت است که رسول 
خد ای فرمود: خداوند متعال به هنگام نماز کاملاً به سوی بنده متوجّه است تا 
زمانی که بنده به سوی دیگری ملتفت نشود وقتی او به سوی دیگر التفات 
کند (به گوشه‌ی چشم بنگرد) الّه تعالی روی از او بر می‌گرداند!۱. 

نبی اکرم مق به حضرت انس نف دستور داد نظر خود را به جایی بدوزه 
که در آنجا سجده می‌کنی و به طرف راست و چپ التفات نکره(۲. 

حضرت ابوهریره می‌فرماید: رسول تغداق کسی را دید که داشت در 
نماز با ریش خود بازی می‌کند. فرمود: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»۲۳۱ 
یعنی: اگر در دل این شخص خشوع وجود می‌داشت بر اعضای او هم آرامش 
حاکم می‌بود". 


خشوع در نماز چه درجه‌ای دارد؟ 

امام غزالی و قرطبی و بعضی دیگر فرموده‌اند: خشوع در نماز فرض 
است اگر کل نماز بدون خشوع ادا شود؛ نماز ادا نشده است» و عذّه‌ای دیگر 
فرموده‌اند: در این شکی نیست که خشوع روح نماز است و بدون 
بی‌روح است. ولی نمی‌توان آن را رکن نماز دانست که اگر خشوع نباشد. نماز 
ادا نشده است و اعاده‌ی آن فرض گردد. 

حضرت سیدی حکيم‌الامة. در پیان القرآن فرموده است: خشوع در نماز 
موقوف علیه نیست و در این درجه فرض نیست. ولی در حد قبول شدن نماز 


۱ رواه احمد والنسائی و ابوداود و غیرهم. مطهری. 3 
۲- رواه الییهقی فی‌السنن الکبری» مظهری. ۳ رواه الحاکم والترمذی بسند ضعیف. 


۴ ترمدی. 


معارف القرآن (۳۵۰ اس 


موقوف علیه و در این درجه فرض است. طبرانی حدیثی در معجم کبیر به سند 
حسن از حضرت ابوالدرداء روایت فرموده است که رسول خدای» فرمود: از 
همه آنچه جلوتر از ا ی ی وت 
ی حتی به جاین مي‌زسد کهدر قومی هیخ خاشعی دیده تمی‌شود. 

دومن وصفت: ممن کامل؛ پرهیز از لغو است لو لین هم عَن ۳۹ 
مُغْر ضون لغو عبارت است از: کلام فضول يا کار فضولی که متضمن هیچ 
فایده‌ای نباشد. اعلی ترین درجه‌ی لغو معصیت و گناه است که در ضمن این‌که 
در آن فایده‌ی دینی نیست ضرر و نقصان دینی : نیز در پردارد که پرهیز از آن 
واجبت ب است» و پایین‌ترین درجه‌ی آن این است که نه مفید باشد و نه مضر که 
ترک آن حد اقل اولی و موجب مدح است. رسول خدای در حدیثی فرمود: 
«من حسن اسلام آلمراً ترکه ما لا یعنیه» یعنی: از نیکویی مسلمانی شخص ان است؛ 
که از امور پی فایده دست بردارد. بنابر این آن از صفات خاضه‌ی مومن قرار 
اقا ترتانه 

وصف سوم: مومن کامل پرداخت کننده زکات است لفظ زکات در لغت به 
معنای پاک کردن آمده است. و در اصطلاح شرع عبارت از صدقه دادن 
مقداری مال با شرایطی چند است. و عموماً در قرآن این لفظ به همین معنای 
اصطلاحی به کار رفته است؛ و در این آیه هم می‌تواند همین معنی مراد باشد. و 
آنچه بر این شبهه وارد می‌گردد که اين یه مکی است و زکات در مکه فرض 
نبوده است. بلکه پس از همجرت در مدینه فرض شده است. اپن کثیر و مفسرین 
دیگر پاسخ آن را چنین داده‌اند که فرض شدن زکات در مکه نازل شده بود و در 
سوره‌ی مزمل که بالاتفاق مکی است عبارت: «َقیمُوا آلصلوة و ءاتوا آلزکوة4 


لس ۳۵۱ او تون 


آمده است ولی تفاصیل دستور انتظام عمومی به وسیله‌ی حکومت و مقادیر 
نصاب پس از رفتن به مدینه طیبه مورد اجرا گذاشته شد؛ و کسانی که زکات را 
از احکام مدنی به شمار آورده‌اند. منشأً آن همین است. و کسانی که فرض 
شدن زکات را پس از ورود به مدینه قایل شده‌اند زکات را در اینجا به معنای 
مضمون عام لغوی گرفته‌انده یعنی: پاک کردن نفس خویش که در خلاصه‌ی 
تفسیر نیز همین معنی مراد گرفته شده است. قرینه‌ی این معنی در این آیه این 
است که عموماً در قرآن کریم هر کجا ذکر زکات فرضی آمده به الفاظ: یا 
آلر کوة4 «یْرتونْ َلرٌ کوة4 لو ءانُوا آلزکوة4پیان گر دیده است و دراینجا تبدیلی 
عنوان: ال کوة فنعلْون) فرمودن؛ قرینه‌ای است بر اینکه در اینجا معنی 
اصطلاحی زکات مراد نیست. علاوه بر این تعلّق بی تکلف فاعلون به فعل 
می‌باشد: و زکات اصطلاحی فعل نیست. بلکه مقداری از مال است. و اوردن 
فاعلون برای آن مقدار مال. بدون تأویل امکان ندارد و اگر زکات در آیه. به 
معنای زکات اصطلاحی گرفته شود این فرض شدن و لزوم آن برای مومن 
معامله‌ای روشن است. و اگر مراد از آن تزکیه نفس باشد یعنی تزکیه آن از 
رذایل آن هم فرض است؛ زیرا شرک: ریا تکبّره حسد بغض» حرص و بخل 
که تزکیه عبارت از پاک کردن نفس از آنهاست. همه آنها حرام و گناه کبیره 
هستند. که پاک کردن نفس از انها فرض است. 

وصف چهارم: حفظ شرمگاه از حرام است: : ( لد ین مر وجهم حَفظون را 
عَل ژر جهم َو ما علکٌث مهم یعنی: کسانی که که از غیر همسران و کنیزکهای 
شرضی تخرد شرسکاهه ای ,خره وااسفط ی کتننی سم ارف قشاق 
شهوت. طبق موازین شرعی با این دو؛ با دیگری از طریق نا مشروع به 
شهوت‌رانی مبتلا نمی‌شوند. در خاتمه این یه فرمود: انم عم مان 
یعنی کسانی که مطابق موازین شرع با همسران خویش يا کنیزکهای شرعی 


معارف القر آن ۳۵۲ ِ« 


وش اش ی زا یکین ی ده فایا ماوت له زراب یه 
اشاره به این است که اد پن نیازه در حدٌ ضرورت باید گذاشته شود و نباید مقصد 
زندگی قرار گیرد. لذا درجه‌ی آن این است که هر کسی چنین عملی انجام دهد 
قایل ملامت نمی‌باشد واه اعلم. 

لفّن آَبَعی و رآء دك فأولََیْكَ هم آلْعَادون4یعنی : فضاأی شهوت با غیر از 
همسر منکوحه و کنيزک شرعی طبق موازین شرع» بصورت دیگری حلال 
نیست. که شامل زنا هم می‌شود؛ و نکاح با زنی که شرعاً محرم باشد آن هم در 
حکم زناست. و جماع با همسر و کنيزک در حال حیض و نفاس یا برخلاف 
۲ 22 

۱ ۳ 
هی (خارج کرد نی بادست) مضجول مو بدی اس 

وصف پنجم: ادای حق امانت است. و لین هم کی و عهدهم 
رز عو خ4نعنای لغوی لفظ امانت شامل هر آد چیزی است که مسعولیت آنرا 
کسی به عهده گرفته باشد و مورد اعتماد باشد. و چون آن. اقسام بی‌شماری 
دارد باوجود صیغه مصدر بودنش به صورت جمع آورده شد. تا که مشتمل بر 
همه‌ی انواع امانات باشد. چه آنها متعلق به حقوق الّه و یابه حقوق العباد 
باشند امانات متعلق به حقوق الّه ادای همه فرایض و واجبات شرعی و پرهیز 
از تمام محرّمات و مکروهات است. داخل شدن امانت مالی در امانات متعلّق 
به حقوق العباده معروف است. که اگر کسی مال خود را پیش کسی دیگر به 
صورت امانت گذاشت. این امانت می‌باشد که تا زمان مسترد کردن. حفظ آن بر 
عهده اوست. علاوه بر این اگر کسی سخن رازی با دیگری گفت؛ آن هم امانت 


۱- از تفسیر بیان القرآن» قرطبی؛ بحر محیط و غیره. 


اس 4۳۵۳۲ سوره مومنون 


اوست که اظهار راز دیگری بدون اذن شرعی خیانت در امانت است. کاری که 
به کارگر یا کارمند محوّل شد. وقتی که در انجام آن کار باید صرف گردد و آن را 
با هم طی کردند. صرف آن وقت در انجام کار بدون کوتاهی امانت است دزدی 
در کار یا در وقت خیانت است. از این معلوم شد که حفظ امانت و ادای حق آن 
لفظ بسیار جامعی است که شامل همه تفاصیل مذکور می‌باشد. 

وصف ششم: ایفای عهد است یکی از عهود آن معاهده‌ای است که از دو 
طرف درباره معامله‌ای لازم قرار داده می‌شود که انجام دادن آن فرض و تخلف 
از آن غدر و فریب و حرام است. دوم آنکه بدان وعده گفته می‌شود که بصورت 
یک جانبه کسی په دیگر وعده‌ای بدهد که فلان چیز را به تو خواهم داد یا فلان 
کار را برای تو انجام می‌دهم. انجام این همه از نظر شرع لازم و واجب است. 

در حدیثی آمده است که: «الْعدة دین» یعنی: وعده نوعی قرض است. 
یعنی هم چنان‌که ادای قرض واجب است.؛ هم چنین انجام دادن وعده هم 
واجب است که تخلف از آن بدون عذر شرعی گناه است, فرق میان این دو عهد 
این است که در ایفای مورد اوّل اگز یکی کوتاهی کند. طرف می‌تواند او را 
برانجام آن توسط عدالت اجبار کند. ولی در وعده یک جانبه اجباری توسط 
قضات در کار نخواهند بود. البّه انجام دادن آن از نظر دیانت واجب و بدون 
غذر شرعی تخلف در آن گناه است. 

وصف هفتم: محافظت بر نماز است. لو لین هم عل صَلوّ هم تحافظرن) 
مراد از تحافظت تهار سییر آمرو دای هر تمانی دوف فسعضت 1 
۱ 


و 
ست. "۰ 


در اینجا لفظ صلوات به صیغه جمع بدین خاطر آورده شد که مراد از آن 


۱- کذا فتره اين مسعود؛ روح. 


معارف القرآن (4۳۵۳ ِ" 


نمازهای پنجگانه است. و هدف از آن ادای هر یکی در وقت مستحب خودش 
می‌باشد در ابتدا که مقصود بالذکر خشوع بود در آنجا لفظ مفرد آورده شد که 
روح مطلق نماز چه فرضی باشد. چه واجب و سئت. چه نفل. خشوع است. و 
اگر انديشه و تأْمّل در جایی به کار گرفته شود تمام حقوق الّه و حقوق العباد و 
احکام متعلّق به آن» در اين اوصاف هفتگانه جای می‌گیرند. کسی که به این 
اوصاف متصف و به انها پایبند باشد. آن مومن کامل و مستحق فلاح دنیا و 
اخرت است. 

این امر قابل توجه است که هم ابتدا و آغاز این‌هفت وصف به نماز بود و 
هم اختتام آن به نماز است که بدین امر اشاره دارد که اگر نماز به حیث نماز با 
تمام آداب و پایبندی ادا گردد بقیه اوصاف خود به خود در او پدید خواهند 
آمد والّه اعلم 

لك هم لور دون ال ین دون ود وس 4حاملیناوصاف مذکوربه 
عنوان وارث جنت فردوس معرّفی شدند. در لفظ وارث اشاره به این امر شده 
است؛ چنان‌که رسیدن مال مورث به وارث قطعی و لازمی است. هم‌چنین 
دول حاملین ارم ارضتاف به بقشت بفتی اسنت» ورس از کر اوضافت مملحین 
پشت سر قد آفلح در این جمله اشاره به این هم هست که فلاح کامل و جای 
اصلی فلاح بهشت است. 


و لد خلقنا الا نسلن من سلْلَةَ تشن طین 249 جَعَلته جَعَلتَه نطنهٌ ی 
و آفریدیم اد را از گسسل انسستخاب شسسده. تاه کت ایام آن را نسطفه در 
قوارنکن 207 هّ خ تفا سل مهد خلت له قد مهد 


اسلا (۳۵۵ سوره مومنون 


فا ۱و [ضنة عسظماً فکَسسوتا اا 


پس کردیم قطعه گسوشت را استخوان‌ها؛ سیس پوشانيديم د ی 


انشانه خلفاً »خر فعبارك آفه آخسن لقن 209 که 
شسما 


۶ 
بلند کردیم آن را در صورت دیگر. تم سیم ی نی 0 


فد ذ لك لیسرنْ (400 نکم یوم یمد تبون 4۱۶و مد خفن 


پس از ارم رو 1 وماآفريديم 


ُوقکم سَبْع طرابق و ماک عن خی غفلین 400و نرلتا من آلشماء 


بالای سر شما هفت راه. وکشتم فا اه خی ن‌اآگاه و نسازل کردیم از فان 


۷ ) 


م2 بقدر ی ق ألزْض وان ل داب به‌قدرون («)َا 


آب به‌اندازه* پس جای دادیم ارف ینارگن ان تماقا هسيم شش آبتاه کرذیع 


ها باغات از درخت 0 فا ها در او 8 


من کون (4۱9و 2 َجَرة زج من طور مَیِنء نت بالدفن و صبغ 


از آنسها می‌خورید. و آن درخت کسه مسی‌روید از کوه سیناء می‌روید با روغن ونان خورشق 


مر لژ ۶۵ ۵ م 2 
ت لاک لین 07و از تم ق انعم مره تشقیکم ای 
تا نو تیان نترای شسستما آفسر عم شاوی فت مه وشات سم رزاداتا ی 
ض ار اس سب رم ِ- ما و 2 
بطوعا و لکم فا تفع کثبر: و منهپا تاکلون ٩۲‏ و علما و 
در شکم آنهاست و بسرای شما در آنمها فوایسد زیادی هست و ببعضی را می‌خورید. و بر آننها و 

رت موفی ق هر 

علی ألفلك تحمَلونٌ 4۲ 


برکشتی‌ها سوار کرده می‌شوید. 


(نخست پدید آمدن انسان بیان شده است) و ما انسان را از خلاصه‌ی گل 


معارف القرآن (۳۵۰) سا 


(غذا) آفریدیم (اوّل گل می‌شود سپس توسط نباتات غذا به دست می‌آید) 
سپس او را از نطفه آفریدیم که (تا مذتی مقرّر) در مقام محفوظ (رحم) مانده (و 
آن از غذا حاصل شده بود) سپس ما آن نطفه را به خون بسته‌ای تبدیل کردیم. 
سپس خون آن نطفه را به قطعه‌ای گوشت مبدل ساختیم» سپس (بعضی از 
اجزای) آن قطعه‌ی گوشت را به استخوانها تبدیل کردیی سپس بر آن 
استخوانها گوشت پوشانيدیم (تا به وسیله‌ی آن استخوانها پوشیده شدند) 
سپس (پس از همه این دگرگونیها) ما (در آن؛ روح دمیده) او را (به شکل) 
مخلوق دیگری درآوردیم (که از احوال گذشته کاملا ممتاز و متباین است؛ 
زیرا انقلابات پیش از این در یک جماد بی‌روح پدید می‌آمد و اکنون او به 
انسانی ذی روح و زنده تبدیل شد) پس چگونه است شأن خدایی که از همه 
سازندگان بهتر است. (زیرا دیگر سازندگان می‌توانند در اشیای آفریده خدا 
قطع و برید کرده چیزی بسازند» پدید آوردن زندگی ویژه خداست. تفاصیل 
انقلابات مذکور بر نطفه در قانون و کتب دیگر طب هم ذکر شده است. و در 
آینده فنا که سرانجام آخر انسان است بیان می‌گردد) سپس شما پس از این 
(تمام قصّه عجیب) حتماً خواهید مرد (سپس صحبت از بازگشت در میان 
می‌آید) سپس شما در روز قیامت دوباره زنده کرده خواهید شد (و همانگونه 
که ما به شما در ابتد؛ وجودی عطا کرده بودیم هم‌چنین برای بقای شما هم 
انتظام کرده‌ايم که) ما بالای سر شما هفت آسمان (که در آنها برای ملایکه 
رامهای رفت و آمد وجود دارد) ساخته‌ايم ( که بعضی از مصالح شما هم به 
آنها وابسته است) و ما از (مصالح) مخلوق بی‌خبر نبودیم (بلکه هر مخلوق را 
با مراعات مصالح و حکمتهایی آفریده‌ايم) و ما (برای بقا و نشو و نمای انسان) 
از آسمان به مقدار (مناسب) آب نازل کردیم: سپس ما آن را (تا مذتی) در زمین 
نگه داشتیم» چنان‌که مقداری آب بر روی زمین می‌ماند و مقداری در داخل آن 


اس 1۳۵۷ سوره مومنون 


فرو می‌رود که گاه گاهی خارج می‌شود) و ما (همانگونه که پر نازل کردن آن 
قادر هستیم. هم‌چنین) بر نابود کردن آن توانايیم (چه بصورت مستحیل 
گردانیدن آن به هو یا چنان به عمق زمین فرو بردن آن که نتوانیدالات آن را 
استخراج نمایید» ولی ما آذ را باقی نگاه داشتیم) سپس توسط آن (آب) 
باغهایی پدید آوردیم. از درخت خرما و انگور برای شما که در آن (درختهای 
خرما و انگور) ها میوه‌های زیادی وجود دارد (که هرگاه آنها تازه خورده 
شوند میوه متصوّر می‌شوند) و از آنها (آنچه باقیمانده خشک کرده نگهداشته 
شود. آنها را بصورت غذا) می‌خورید و (از آن آب) درختی هم (به نام زیتون 
پدید آوردیم) که در طور سینا (فراوان) یافت می‌شود که می‌روید با روغن و 
خورش برای خورندگان (از میوه ان هر دو فایده به دست می‌اید چه ان را در 
روشن کردن چراغ و مالش دادن در اعضا بکار برید یا به وسیله‌ی آن نان را تر 
۱ کرده بخورید. این همه انتظامات آب و نباتات بود) و (در اینده منافع و 
آسانی‌هایی که توسط حیوان برای انسان می‌باشد. بیان گردیده است که) برای 
شما در حیوانات (هم) جای عبرت گرفتن است. که شما را از آنچه در شکم 
آنها وجود دارد (شیر) می‌نوشانیم و برای شما در آنها هم فواید بسیاری هست 
( که موی و پشم آنها به کار می‌آید) و بعضی از آنها را (نیز) می‌خورید و بر آنها 
(که قابل باربرداری می‌باشند) و بر کشتی‌ها سوار می‌شود 


معارف و مسایل ۱ 
کق یات لته طریقه‌ی زستت‌گار کی یبای | خی بت انسان. در اجرای 
احکام خدا و عبادت او با پاک نگهداشتن ظاهر و باطن و ادای حقوق العباد. 
بیان گردید. و در آیات مذکور قدرت کامل خداوند متعال و مظاهر خاص آن 
در آفرینش انسان ذکر می‌گردد؛ تا از آن واضح گردد که انسان عاقل و با شعور 


معارف القرآن (۳۵۸) اس 


غیر از این راهی دیگر» نمی تواند اختیار نماید. 

او فد خَلفْتا آلانسن من شُْلَة من طین)سلاله به معنای خلاصه و طین به 
مقس کل که نییبت سا ری دک ورگ 
او ان اسان آفریده شده است. ابتدای افو اسان از آدم ی و آفرینش | 
از خلاصه آن خاک انجام گرفت؛ بنابر این آفرینش ابتدایی به طرف خاک 
یی زاره کاس مس رنه اه دعر مر 
گرفت که در آیه بعدی آن رابه (2 جَعَلتهُ نت وضیح داده است. با این مطلب 
ی 
لطیف خاک یعنی از نطفه به اجرا در آمد» جمهور مفشرین تفسیر آیه مذکور را 
زیرا آن از غذا تولید می‌شود و غذای انسان از خاک تولید می‌گردد. وال اعلم. 


مراحل هفتگانه آفرینش انسان 
در یات مذکور؛ هفت مراحه از آفرینش انسان ذکر گردیده است؛ پیش 
از همه سلاله من طین؛ دوم نطفه سوم علقه چهارم مضغه پنجم عظام. یعنی 
استخوانها؛ ششم پوشانیدن گوشت روی استخوانها و در هفتم تکمیل آفرینش 
یعنی دمیدن روح است. 


لطیفه‌ای شگفت آور از حضرت ابن عبّاس 
در تفسیر قرطبی در این مقام از حضرت عبدالً بن عبّاس با استدلال به 
ان آیه. نسبت به تعیین شب قدن لطیفه‌ی شگفت آوری نقل شده است؛ و آن 
ی او پرستیل: که شب 
قدر در چه تارد بخی از رمضان می‌باشد؟ همه در پاسخ فقط چنین گفتند که: و اللّه 


اسلا (۳۵۹) سوره مومنون 


اعلم کسی وقتی برای آن معیّن ننموده حضرت ابن عبّاس در آن میان کوچکتر 
از همه بود مورد خطاب قرار گرفت که تو چه می‌گویی؟ حضرت ابن عبّاس 
فرمود: یا امیرالمومنین خداوند اسمانها و زمینها را هفت افریده است 
آفرینش انسان را در هفت مراحل به پایه تکمیل رساند و برای غذای انسان 
هفت چیز آفرید. لذا آنچه در فهم می آید این است که شب قدر در تاریخ بیست 
و هفتم باشد» فاروق اعظم این استدلال عجیب را شنیده به صحابه‌ی کرام 
فرمود: شما نتوانستید پاسخی را بدهید که این کودک داد کودکی که هنوز 
مو بهای سرش برابر نشده است. این حدپت طویل دز مسند این ابی شیبه امده 
ات تخضیرنت یه عتان آزهفت دوه آفریتین السانی همان را مراد کرفت که 
در این آیه آمده است و هفت چیز در غذای انسان در آیه سوره‌ی عبس آمده 
است: « فانبتنا فها حباو عنباو قضباو زیتوناو نخلاو حدائق غلبا و فا کهة و اب۱۷ 
در این آیه هشت چیز ذکر شده است که هفت مورد اوّل غذای انسان است و 
آخرین یعنی «اب» غذای حیوانات فدباشت ۲ 

سپس هفت مراحله‌ای که بر آفرینش انسان می‌گذرد بلاغت قرآن را 
ملاحظه می‌فرمایید که همه‌ی آنها را به یک اندازه بیان نفرمود؛ بلکه دگرگونی 
آن را از یک دور تا دور دیگر به عبارت «ثم» تعبیر نمود که بر تراخی دلالت 
دارد. و در جایی به لفظ فا آن را ذ کر نمود که بر تعقیب بلا مهلت دلالت دارد. در 
این اشاره به آن ترتیبی است. که از یک انقلاب تا انقلاب دیگر طبعا پدید 
می‌آید. که بعضی انقلابات از نظر عقل انسانی خیلی مشکل و بسیار دیر به 
دست می آید و بعضی دیگر این قدر دير به دست نم یآید» چنان‌که قرآن کریم 
«سه» دوره اپتدایی را به لفظ «ثم» بیان نمود» نخست «سلاله من طین و بعد 


ی ۳۱۵۱۲۵ و 


معارف القرآن (۳۰) ۳۹ 


تبدیل کردن آن به صورت نطفه که آن را به لفظ «ثم» بیان فرمود. «ثم جعلنه 
نطفة» زیرا تولید غذا از خاک و سپس جز بدن قرار گرفتن غذا و سیس جر 
خاص از آن به صورت نطفه در آمدن از نظر عقل انسان وقت زیادی می‌طلبد؛ 
هم چنین بعد از این درجه‌ی سوم تبدیلی نطفه به خون بسته راء این هم وقت 
طولائی می خواهد که آن را هم به عبارت: «م حالف 4 بیان فرمود. و 
بعد از این سه مراحل دیگر یعنی مضغه شدن علقه و استخوان قرار گرفتن 
مضغه و پوشش گوشت روی استخوانها در مذتی کوتاه چندان بعید به نظر 
نمی رسد؛ پس این سه مورد را به عبارت «فا» ذ کر نمود» سپس دور آخر که نفخ 
روح و پیدا کردن زندگی است. آن را هم به عبارت ثم تعبیر نمود؛ زیرا که پدید 
آوردن روح و حیات در یک جماد و غیر ذی‌روح از نظر عقل مت زیادی 
می خواهد بنابر این در اینجا باز عبارت ثم آورده شد. 

خلاصه این‌که اگر مطابق عقل و قیاس انسانی در دگرگونی از مرحله‌ای تا 
مرحله‌ی دیگر وقت طولانی لازم است. در آنجا به لفظ ثم اشاره شده است و 
اگر از روی قیاس عموم مردم وقتی در آن درکار نباشد. از آن به عبارت فا 
تعبیر نموده به آن طرف اشاره نموده است. لُذا با توجّه به آن حدیث شبهه‌ای بر 
این وارد نمی‌گردد؛ که در آن فرموده است. در انقلاب از هر مرحله تا مرحله 
دیگری چهل روز صرف می‌شود؛ زیرا این کار قدرت کامل خداوندی است که 
تابع عقل و قیاس انسانی نمی‌باشد. 


آخرین مقام آفرینش انسانی. پدید آوردن روح و حیات در اوست 
این را قرآن بطور خاص و نمایانی چنین بیان نمود که: ( آنشاته خلفا 


است که شش مرحله‌ی قبلی آفرینش متعلّق به عالم عناصر و مادیات و 


لا ۳2۱۱ سوره مومنون 
انقلاب و تبدیل در آن بود. و اين هفتمین مرحله‌ی آخر متعلّق به عالم دیگر 
بعنی عالم ارواح است که روح به جسم منتقل می‌شود بنابر این از آن به «خلق 
اخره تعبیر نمود. 


روح حقیقی و روح حیوانی 

در اینجا خلقا آخر را حضرت ابن عبّاس مجاهد. شعبی» عکرمه 
ضحاک؛ اپوالعالیه و غیره به نفخ روح تفسیر کرده‌اند. در تفسیر مظهری آمده 
است که غالبا مراد از این روح روح حیوانی است که آن هم مادی و جسمی 
است لطیف» که در تمام رگ و ريشه جسم حیوان ساری است. که اطیا و 
فلاسیفه 4 ۵۱ وج هی کویتد و آفریتی آدرم بسن آفریش میتی اعت 
می‌باشد. بنابر این از آن به عبارت «ثم» تعبیر نمود؛ و روح حقیقی که ارتباط 
عالم ارواح دارد و حق تعالی آذ را از آنجا آورده و با قدرت کامل خویش با 
روح حیوانی ارتباط اتوایر فرازاف مایت ای رت ان کار اسان 
نیست. و آفریدن این روح حقیقی از آفرینش انسانی خیلی جلوتر انجام گرفته 
است و خطاب به همان ارواح حق تعالی در ازل فرموده: «ءالَشت پرَبَکُم ۱۷ و 
همه به لفظ: لبلی4 به ربوبیت حق تعالی اقرار کردند. البّته ارتباط آن جسم 
انسانی پس از آفرینش اعضای انسانی انجام می‌گیرد؛ پس امکان دارد که مراد 
از نقح روح در اینجا برقراری ارتباط روح حقیقی با روح حیوانی باشد. و در 
حقیفت حیات انسان متعلق به همان روح حقیقی است که وقتی با روح حیوانی 
مرتبط می‌شود به انسان زنده گفته می‌شود. و هرگاه ارتباط آن از روح حیوانی 
منقطع شود انسان مرده دانسته می‌شود و روح حیوانی هم از کار می‌افتد. 


۱- اعراف. ۱۷۲. 


معارف القر آن (:۳) اس 


ما ادا سس سس سس سب 

تاره أخس ألقی»معنی اصلی خلق و آفرینش عبارت است: از 
پدید آوردن چیزی از سر نوه بدون ماده سابقه که این صفت مختص حق تعالی 
است. و با ملاحظه‌ی این معنی خالق تنها حق تعالی است؛ کسی دیگر چه 
فرشته و چه انسان؛ نمی‌تواند خالق باشد؛ ولی گاه گامی این لفظ خلق و 
آفرینش در معنای صنعت هم به کار می‌رود؛ و حقیقت صنعت بیش از این 
بیست که مواد و عناصری که حق تعالی آنها را به قدر کامل خود در این جهان 
آفریده است؛ در آن دست کاری نموده و با هم ترکیب داده از آنها چیز تازه‌ای 
ساخته شود» که این‌کار را هر انسانی می‌تواند انجام دهد. و با توجه به این‌معنی 
می‌توان ه انسانی گفت که خالق فلان چیز مخصوص است؛ خود قران کریم 
فقو ده اس (تذلتون افکاٌ ۱۷" و در باره حضرت عیسی ی فرموده است که: 
(ی آخلق لکم من آلطین کهيئة آلطیر ۲۷ در تمام این‌موارد لفظ خلق به صورت 
مجاز بر صنعت اطلاق شده است. 

هم چنین در اینجا لفظ « لین به صیغه جمع به این خاطر آورده شده 
است که عموم مردم که به اعتبار صنعت گبری خویش؛ خود را خالق 
چیزی‌تصوّر می‌کننده پس الله تعالی از این خالقان یعنی صنعت گران؛ بهترین 
میت کر سره اخل» 

2۸ نکم بَغد ذٌ لك لَیثُونْ» در سه آیه ماقبل مبداً انسان یعنی ابتدای 
۳ او ذکر شده بود؛ اکنون در این دو آیه معاد یعنی سرانجام او نیز ذکر 
می‌گردد. در این آیه فرمود: همه‌ی شما پس از آمدن و سکونت کردن در این 
جهان با مرگ مواجه خواهید شد که کسی نمی‌تواند از آنه مستثنی گردد. 


۰ 2 #2 ه مه هن ام بِ ۰ ی ۵ 
سپس فرمود: ظ۶ نکم یوم القيَمَة یعون یعنی: پس از مرگ در روز قیامت 


۱- عنکبوت: ۰۱۷ ۲- مایدف ۰۱۱۰ 


سلطا ۳+۳ سوره مومنون 


همه‌ی شما زنده گردانیده مبعوث می‌شوید تا که حساب اعمال شما را گرفته 
به منزل اصلی بهشت يا جهنم. رسانیده شوید. این است سرانجام انسان در 
اینده احوال درمیانی آغاز و انجام یعنی؛ مبداً و معاد و تفصیلی از احسانات و 
انعامات خداوندی بر انسان است. که ذکر آنها از آفرینش آسمان در آبه‌ی 
بعدی شروع می‌شود. 

لد حَفنا فقکم سَبِع طرأبّق #طرائق جمع طریقه است که می توان آن را 
به معنای طبقه گرفت. لذا معنای آن این است که هفت آسمان تو در تو بالای 
سر شما ساخته شد. و معنای مشهور طریقه راه است و می‌تواند به معنای آن 
باشد که این آسمانها گذرگاههای فرشتگانند. وقتی که احکام خدا را د نت 
وارد زمین می‌شوند. 

بو مَاکتّا عن أْلْق غُفلین در اینجا نشان داد که ما انسان راپس از آفریدن 
مهمل نگذاشته‌ایم و نمی‌توانیم از او غافل بمانیم بلکه وسایل نشو و نما 
رهایش و اسایش او را هم آماده کرده‌ايم که ابتدای آن از آفرینش آسمانها 
بوده است. سپس از آسمان آب نازل کرده وسایل غذا و آسایش انسان را به 
وسیله‌ی میوه‌ها و گلها آفرید. که تذکره آن را در آیه مابعد چنین بیان نمود. 

لو تلا من آلشمام ماء بقدر کته ی آض و لاعَل ذقاب به 
ندز ون 


نظام شگفت آور قدرت الهی برای رساندن آب به انسان 
در این آیه» با ذکر بارانیدن آب از آسمان قید «بقدر4را اضافه نمود تا 
بدین امر اشاره نماید که انسان چنان ضعیف الخلق است که اگر چیزهایی که 
مدار زندگی او قرار گرفته‌اند از مقدار مقّدر بیشتر باشنده آنها هم برای او وبال 
جان و عذابی قرار می‌گیرند. مانند آب که بدون آن» انسان و حیوان نمی‌تواند 


معارف القر آن (۳۱) سلطا 


زنده بمانده اگر بیش از ضرورت باران ببارد طوفان بپا می‌خیزد و برای انسان و 
وسایل او وبال و عذابی قرار می‌گیرد بنابر اين؛ بارانیدن آب از آسمان هم به 
اندازهی عاطی مر باشه که شروزیات انسانی :زا تکمیل کنده وه تورث 
ظو فان در ترا زد عوکر مارد که قاضای حکمتالزی غلت مسلط کر ون 
طوفان قرار گیرد» پس از اين» مسئله‌ی قابل تأمّل این است. که اگر طبق 
ضرورت روزمره به مقدار نیاز باران ببارد» باز هم اسان بافعت: سو اجه 
می‌گردد باران در روز: مخالف با کارهای روزمره و مزاج اوست. و اگر طبق 
وت شال با شی هام ربا همان در یک مان ارف به مردام تایه 
شود که سهم آب خود را تا شش ماه جمع کنید و استفاده نمایید؛ پس هر انسان 
به جای خود. اغلب مردم نمی‌توانند برای جمع آوری آن انتظام کنند و اگر به 
شکلی انتظام حوضهای بزرگ و تانکرها را بکنند. باز هم ظرف چند روز این 
آب فاسد می‌شد که نوشیدن يا استفاده‌ی دیگر آن دشوار می‌باشد. بنابر این 
قدرت حق تعالی جل شأنه. آن را چنین‌انتظام نمود که هرگاه باران ببارد از آبی 
که درخت و زمین‌نیاز به آن دارند. سیراب می‌شوند» سپس در حوضها و تالابها 
و گودالهای مختلف زمین‌اين آب جمع میگردد که انسان و حیوانات آن را طبق 
ضرورت استعمال کنند» ولی روشن است که این اب ظرف چند روز تمام 
می‌شود. انتظام آب رسانی دایمی که به انسان در هر منطقه هر روز آب تازه 
برسد. چگونه برگزار شود؟ قدرت الهی انتظام آن را بدین شکل مقرّر نموده 
است که مقدار زیادی از آب به صورت برف دریای منجمد پر قله‌های کوهها 
در فضای پاک و صاف گذاشته که نه گرد و غباری بدانجا برسد» و نه که در 
دسترس انسان و حیوان قرار گیرد و نه امکان فساد آن پیش آید. و نه گندیده و 
فاسد می‌شود سپس آب برف کم کم گداخته به وسیله‌ی رگه های کوهها در 
زمین پخش می‌شود و این لوله کشی قدرت الهی. در تمام گوشه و کنار زمین 


اس (4۳۰۵ سوره مومنون 


می‌رسد. که از آن در بعضی موارد چشمه‌ای می‌جوشد. و در بعضی جاها به 
صورت جوی و نهر آب بر روی زمین جاری می‌گردد؛ و آبهای تازه جاری 
شده میلیاردها انسان و حیوانات را سیراب می‌گرداند. و مقداری از آب برف 
کوهها در عمق زمین فرو رفته زیر زمین جریان پیدا می‌کند و آن را به صورت 
حفر چاهها می‌توان هر جا استخراج کرد؛ این نظام کامل در این آیه‌ی مذکور 
قرآن در یک لفظ: «فَأَشکَتَه ق ال ض بیان گردید و در پایان به اين‌هم اشاره 
نمود. آبی‌که از ته زمین به صورت‌کندن چاه استخراج می‌شود؛ این هم سهولتی 
از طرف خداست. که در عمق خیلی زیادی نیست. بلکه در عمق خیلی کمی 
این آب گذاشته شده وگر نه امکان داشت بلکه مقتضای خاصیت طبیعی آب 
بود که در عمق زمین چنان فرو برود که از دسترس انسان خارج گردد. و این 
مطلب در آخر آیه به این جمله بیان گردید که: «و انا عَل داب په لقنِر ون 

سپس چیزهایی را که به وسیله‌ی آب پدید می‌آید طبق مزاج و مسذاق 
عرب بیان نمود که باغهای درخت خرما و انگور از آن پدید آمد و میوه‌های 
دیگر را در یک لفظ عام جمم نمود: کم فیها قَ که کثیر4 یعنی: در این‌باغها 
علاوه بر خرما و انگور؛ برای شما هزاران نواع دیگر میوه آفرید. که شما آنها را 
تنها با صورت تلد می خوویته وریعفی از آنها ذاخیره شدمه غدای بقل از 
آتورا تا آماخهیی کرده (وعا خاکلیی #تازک انم طلست مین 
بطور ویژه ایجاد زیتون و روغن آن را ذ کر نموده زیرا که منافع پی‌شماری دارد؛ 
و چون درخت زیتون بیشتر در کوه طور وجود دارد لذا به آن منسوب گردید. 
ب(و ش شُجرة تخرج من طور مین ۶سیناء و سینین‌عبارت از جایی است که کوه طور 
در آن واقع است. روغن زیتون به جای نیازهای روغن مانند مالش بدن و روشن 
کروت جر هم کار میاروداو بر یدای خورتن هم معترت می‌کر وه که 37 
را چنین ذ کر نمود: نت بالدفنِ و صبغ لا لین خصوصیت کوه طور برای 


معارف القر آن (4۳(۰ الا 
کسسسنسسش یت یتست بیبح 


زیتون این است. که این درخت بیش از همه بر کوه طور رویید و بعضی فرموده‌اند: 

پس از طوفان نوح نخستین درختی که رو ارم زوین ز تون و۱5 

شش داز این خداوند متعال نعمتهایی را ذکر نمود که به وسیله‌ی 
حیوانات آنها را به انسان عطا نموده بود تا که انسان از آنها عبرت حاصل کنده 
و به قدرت و رحمت کامل خدا استدلال نموده به توحید و عبادت مشغول 
باشد. لذا فرمود: کم ی نم و4 یعنی: برای شما در حیوانات 
عبرت و نصیحتّی وجود دار سپس به برخی از تفاصیل آذ؛ اقدام نموده 
فرمود: شیم تا نی بُطُو ما که ما از شکم آن حیوانات برای شما شیر پاکیزه 
آماده کردیم که بهترین غذای انسانی است» سپس فرمود: تنها شیر نیست: پلکه 
در آنها برای شما بسیار منافع و فواید (بیشماری دیگر) وجود دارد: و لکم 
فا مَتفع کَفیرة4ا گر بیند یشید تک تک اجزای حیوان به درد انسان می خورد؛ و 
از آن انواع و اقسام وسایل زندگی انسان مهیّا می‌گردد از موی و استخوان. 
رودهاء رگها و همه اجرای حیوانات. انسان وسایل بیشماری برای خود 
می‌سازد و آماده می‌کند که آمارگیری آنها هم مشکل است. علاوه بر آن منافع 
بیشمار بزرگترین نفع آن این است که گوشت حیوانات حلال گوشت بهترین 
غذای انسانی است: و منها َأ کون »در پایان فایده‌ی بزرگتری از حیوانات ذ کر 
نمود که سوار آنها هم می‌شوند و در حمل بار هم از آنها استفاده می‌کننده و در 
این استفاده‌ی اخیر چون کشتی‌ها در دریا هم شامل هستند که استفاده بزرگ 
سواری و باربری از آنهاگرفته می‌شود؛ لذا کشتی‌ها را هم همراه آنها ذ کر نمود: 
ار علها و عَل لك تحعَلون»و در حکم فلک یعنی کشتی است سایر 
سواریهای صنعتی چون ماشین و غیره را هم می‌باشند. 


۱- مظهری. 


۲ 


رز تقد آزسلتا نوحا ال قویه فقال زا پسقوم ََبُدوا له 


وما فرستاديم نوحرا به‌سوی قوملی: » پس‌او گفت ای‌قوم. 9-3 خدا را بسجاییاورید. نیست 


کم من اه عَمه آقلا ون (4۳نال الا این نوا من تمه 
۱ اه 1 ۱۳ پس گفتند سرداران کافر قوم او 


‌ 


ما اهنتدا از تفر ۹ ید ان بل بَعَضَل عایک و لو شاء م ال 


این‌کیست. انسانی‌است مانندشما: می‌خواهد که برتری باید پسرشماه واگر خدا می‌خواست 


شنت ما تشید رات اس را در اه رای تست او برد 


هب 2 
رَجُل به جِتَةٌ قَترَبْضصُوا به حتی حین (4۲0قال رب آنصرّنی 
مردی که جنون دارد. انتظار بکشید برای او تا مدتی. گفت پسروردگار ا. تن کمک کر ها من کی 


ور 


اک ذبون ۲۶ حت ی ات م آناضتم ال فلك بأغینتا و 


آنها مرا تکذیب‌کردند. 0 
0 ۰ . ان 
دخینا فاذا جاء آمرتا و فارالتتوز فاسلك فا من کل 
بسدستور ماء پس هرگاه برسد حکم ما و جوش زند تنور پس بینداز در کستی از هر چیرٌ 
۵ وه ۳ 

روجین تین و أهَ ال من - یی له ال مر و لا تج طبی 


جفتی دو دی و اهل خود 9۳ و یات نکن 


ِ‌ 


ق‌ ۱ ات ام مرن ۲۷ ]دا اش ات نت 
بامن در ورد ظالمان:بندون از شنک آنها غتی تمد هی تن یی که الهش هه 
ی 2 مس ۳۹11 سب ۹1 ۶ تث کر م2012 ۳ ِ 
وَمَن‌مَعَك عی‌الفلك فقلا مد لهالذی نجنا من‌القومالظلمین (4۲۸ 
و همراهان تو بر کشستی. پس بگو سپاس خدا را آنکه نجات داد ما راز مردمان گناهکار. 
۳ و 7 مس ۲ [ 2 و 72 ۳ 

و رب ان زلی منزلا مّپارکا و انت خر ال نرلین ۲۳۹۴ 


و بکسو پسروردگار؛ فرود آور مرا فسرود آوردن با برکت» و تو تیب بهترین فرود آورنده. 
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معارف القر آن (4۳۰۸ 


مَ ما مس #۳ لو ۳ ۳ 
۰ هو م ح آه ۰ ی ۷+ 
ان فی ذ لك لاینت و آن کنا لبتلین 4۳۰۲ 


در این نشانی‌هاست. و ما آزمایش کننده‌ايم. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(در آیات ماقبل آفرینش انسان و پدید آوردن وسایل گوناگونی برای بقا 
و آسایش او ذکر گردید. در آینده انتظامی که برای تربیت روحانی و 
رستگاری دینی او در نظر گرفته شده است. بیان می‌گردد) و ما نوح (-3) را به 
عنوان پیامبر به سوی قوم او فرستادیم پس او (به قومش) فرمود که: ای قوم 
مرا خدا را عبادت کنید و غیر از او کسی سزاوار معبود قرار دادن نیست؛ 
(وقتی که این امر ثابت است. پس) آیا باز هم شما (از معبود قرار دادن دیگران) 
نمی ترسید؟! پس (با شنیدن این قول حضرت نوحی )» روسای قومش که 
کافر بودند. (به عوام) گفتند که این شخص غیر ازمانند شما» یک انسان 
(عادی) است. چیزی دیگر (رسول و غیره) نیست؛ هدف (اصلی) او (از این 
اعا) این است. که برتر از شما قرار گیرد (هدف او فقط جاه و مقام است) و اگر 
خواست خدا می‌بود ( که رسول بفرستد)؛ پس (برای این کار) فرشتگان را 
می‌فرستاد. (لذا ادّعای او بیجاست: هم‌چنین دعوت او به سوی توحید اشتباه 
دیگری است. زیرا) ما این موضوع را (که دیگری را معبود قرار ندهید 
هیچ‌گاه) از بزرگان گذشته خود نشنیده‌ايم» پس او کسی است که به جنون مبتلا 
شده است. (از اینجاست که برخلاف همه جهان صحبت می‌کند که من رسولی 
هستم و معبود یکی است) پس تا وقتی(وقت مرگش) در انتظار (اين حالت) 
باشید (سرانجام تا متی رسیده از بین خواهد رفت؛ و همه‌ی مصیبتها خاتمه 
می‌یابد) نوح (مشٍْ از ایمان آوردن آنان مأأیوس شده به بارگاه باری تعالی) 
عرض نمود: پروردگارا! انتقام مرا (از آنها) بگیر؛ زیرا آنها مرا تکذیب کردند. 


8" 4۳۰۹۴ سوره مومنون 


پس ما (دعای او را پذیرفتیم و) به او دستور دادیم که تحت نظر و به دستور ما 
کشتی بساز ( که اکنون طوفانی خواهد آمد. و شما با مومنان به وسیله‌ی آن 
محفوظ خواهید ماند») پس وقتی که دستور ما (به عذاب نزدیک) آمد و رسید؛ 
و (علامت آن این است که) از زمین فواره آب آغاز گشت پس (آنگاه) از هر 
نوع (حیوانات که بدرد انسان می‌خورند؛ و نمی‌توانند در آب زنده بمانند 
مانند: گوسفند بز» گاو شتر اسب. خر و غیره) یک نر و یک ماده. یعنی دو 
عدد داخل آن (کشتی) نما و افراد خانواده خود را هم (سوار کن) مگر کسی که 
حکم (غرق شدن) در حق او نافذ شده است (کسی که از اهل و عیال تو کافر 
باشد او را سوارنکن) و (اين‌را بشنو که به هنگام نزول عذاب) نسبت به (نجات) 
کفار با من صحبت نکن (زیرا که) همه انها غرق خواهند شد. پس وقتی که 
شما و همراهان (مسلمان) شما در کشتی نشستید چنین بگو: سپاس خدایی را 
که ما را از کقّار (از افعال آنها و وبال آن) نجات داد و (وقتی که بعد از پایین 
آمدن طوفان از کشتی فرود آمدید) چنین بگویید: پروردگارا! مرا (بر زمین) با 
برکت. فرود آر (با اطمینان ظاهری و باطنی نگهدار) و شما (به اعتبار پذیرایی 
به پیش خود) از همه پذیرایی کنندگان بهتر هستید (کسانی دیگر که میهمانان 
را پذیرایی می‌کنند. نمی توانند اهمداف میهمانان را برآورده سازند» و او را 
نجات دهند. و شما همه اینها را می‌توانید) در این (واقعه‌ی مذکور برای اهل 
عقّل) نشانه‌های زیادی (از قدرت ما) وجود دارد. و ما (اين نشانه‌ها را معلوم 
کرده بندگان خود را) می آزماييم (تا ببینیم که چه کسی از آنها استفاده می‌کند. 
و چه کسی استفاده نمی‌کند» و آن نشانه‌ها از این قرار است: فرستادن رسول 
نجات موّمنا هلاک کردن کار پدید آوردن طوفان ناگهانی» حفظ کشتی و 
غیره). 


معارف القرآن (۳۷۰ الا 


معارف و مسایل 

زر مر 20 و 2 ۰ : 

لو فار التَنوژ) تنور بر آن جای ویژه‌ای اطلاق می‌ شود که برای پختن نان 
ساخته می‌شود. و این معنی معروف و مشهور است. و به اعتبار معنای دوم 
تنور بر تمام وی زمین اطلاق می‌شود و در خللاصه‌ی تفسیر با در نظر گرفتن 
همین معنی؛ ترجمه شده است. و بعضی از این عبارت. تنور خاص پختن نانی 
ی و 
۱ جه. قرار داده 


تذکره‌ی حضرت نوح و طوفان و کشتی در سوره‌های گذشته با تفصیل 
تنان تاه امنت: 


آنشأتا من بخدهم ۳ خرن «4فاَرْسَا فهم سول نم آن 


باز آفريديم پس از ایشسان قومی دیگر را 0۳ 


آغیذوا آفة قا لکُم شَن اه یره لا تون (4۳و تال 


و و رب اوه پس آبا شما نمی ‌ترسید. و گفتند 


مت دس ی ند بر ی ی هم 
اللا من قومه الدین کفروا و کذیوا بلقاء الاخرة و آنرفتهم 


سرداران قوم‌او که کافر بودند. وتکذیب می‌کردند ملاقات آخرترا. و آسودگی داده بودیم 


آنیوة لیا ما ما له ؛ قر مفلکه یال شا تأکلون منه و 


در زنستدگی دنت تحت ایتی مکتر اتتاتی متاننده ما مش قور3 اد آن‌چه سما می‌خور بد و 


یب فرب با تفریون 4۳و نان طنم بتراً ملک اک ادا 


می‌نوشد از آنچه نسما می‌نوشید. و اگر اطاعت کردید از انسانی مانند خود. پس تتقتا مبنی 


ایا 1۳۷۱ سوره مومنون 


و 2 ما 2 
سیون 4۳ که نک ۳ متر و 5 نج راب و عظما 
خراب شدید. ۳ و استخوان‌ها» 
که ور ما وم سس هط ر مق م 
نکسم مر جونٌ (24۳۵ مات همهات طاتوعدون «۲۶) 
بیرون آورده می‌شوید. کجا می تواند باشد. ک‌جا می تواندباشدآنچه‌به شماوعده‌داده‌شسده‌است. 

5 کم رگ اه ۶ اه ار وه ر 7 هه هب وق بپ«ب# 
تسیست‌مگر همین زنندگی‌ما در دنیاء که می‌ميریم و زنده می‌شویمو نیستیم 3 بلند نسونده. 
ه لور 2 یه تسه ده و تم ی خن 

ان هر الا رجل آفتزی عل آله کذبا و ما نحنْ له بُوّمنین 4۲ 


و نسسست او مکر مردی که بسته است بر خدا دروغ. ۱ 


ال رب‌آنصْرزنی عَاکَیُون )ال عَع قلیل بح تسدمین ۷0۰ 


و تکذیب کردند. گفت الاْن ظرف چند روز می‌شوند یشیمان. 


مع کل 


حدم صَيحةٌ بالق َجَعتَهُم غعاء قبغدا قم نمی (0» 


033 آن‌هارافر یادی بحق. . پس کردیم آن‌هارا خس و خاشاک. پش‌دور باشندقوم‌گناهکار 


سپس (بعد از قوم نوح) ما گروه دیگری: آفریدیم (مراد از آن قوم عاد یا 
مود است) سپس در میان آنها رسولی فرستادیم که از خود آنان بود (مراد از 
آن هودغیاك يا صالح ی می‌باشد» آن پیامبر گفت) ای مردم خدا را بپرستید 
که خر از او معبود (حقیقی) دیگری ندارید. آیا شما (از شرک) نمی ترسید؟ و 
ما به آنها در زندگی دنیوی عیش هم داده بودیم. گفتند این فقط انسانی (عادی) 
مانند شماست. که می‌خورد آنچه که شما می خورید. و می‌نوشد از آنچه که 
انسانی (عادی) مانند خود: پیروی کنید. یقینا شما در خسارت (عقل) قرار 
گرفته‌اید. (اين حماقتی است بزرگ!) آیا این شخص به شما چنین می‌گو ید که 


معارف القرآن ۳۲ سا 


هرگاه بمیرید و (پس از مردن) به خاک و استخوان تبدیل شوید (چنانکه وقتی 
اجرای لحمیه خاک می‌گردند. استخوانها بدون گوشت می‌مانند و پس از 
چندی آنها هم خاک می‌شوند پس این شخص می‌گوید که هرگاه بدین حالت 
برسید) باز (هم بار دوم زنده گردانیده از زمین) بیرون آورده می‌شوید (پس 
چنین شخص هیچ گاه شخصی نمی تواند قابل اطاعت و پیروی باشد. و) بسیار 
یعید است آنچه یه شما گفته می‌شود؛ و زندگی تنها همین زندگی دنیوی 
ماست. که چون کسی از ما می‌میرد و کسی پیدا می‌شود و ما دوباره زنده 
گردانیده نمی‌شویم» فقط این چنین شخصی است که بر خداوند افترا می‌بندد 
(که او مراارسول مقرّر کرده. اعزام فرموده است. و معبودی دیگر بجز او نیست 
و قيامت می‌آید) و ما هرگز او را راستگو نمی‌پنداريم پیامبر دعا کرد که 
پروردگارا انتقام مرا بگیر؛ زیرا که آنها مرا تکذیب کردند فرمود که ایشان 
عنقریب پشیمان خواهند شد. چنان‌که انها را صدای شدیدی (یا عذاب) طبق 
وعده برحق ( که لیصبحن ندمین) آمد و فرا گرفت (که به سبب آن همه ملاک 
شدند) سپس (از هلاکت) آنها را (مانند) خس و خاشاک (پایمال) کردیم پس 
خداوند کفار را خواهد گرفت. 


معارف و مسایل 
در آیات ماقبل داستان حضرت نوح عق به صورت هدایتی ذ کر گردیده 
بود در اینده احوال بعضی از انبیا و امتهایشان به صورت اجمال بدون تعیین 
نام ذکر می‌شود با توجّه به آن آثار و علامات. حضرات مفشرین فرموده‌اند: 
مراد از این امتها؛ عاد یا مود یا هر دوی انها هستند. به سوی عاد حضرت 
موی مبعوث گردید. و به سوی ثمود حضرت صالح ی در این قصه بیان 
گردید که هلا کت ایشان به وسیله‌ی «جیغ» انجام گرفت و هلاکت وسیله جیغ 


اسلا ۳۷۳ شور هون 


در جای دیگر برای قوم مود بیان شده است. 

بنابر این بعضی فرموده‌اند که مراد از: «قَْناً ءاحْرینَّ» در این آیات» مود 
است ولی امکان دارد که مراد از: «أَلصَیْحَةٌ4 در اینجا مطلق عذاب باشد. پس 
می‌تواند متعلّق به قوم عاد هم باشد. وال اعلم. 

ان هی الا حَیائتا آلدنیا تغوث و تیا و مان بویت #غیر از این‌زندگی دنیا 
کر هروش شدای تم تفای ماو تشاستان 
سپس زندگی دیگری نخواهد بود این است قول عموم کار که منکر قیامت 
هستند با این انکار که به زبان انجام دادند به صراحت کافر هستند. امّا تأف 
در این است که امروز یسیاری از مسلمانان هم و جود دارند که این انکار عملاً از 
قول و فعل آنهاتراوش می‌کند هیچ گاه به سوی حساب قیامت و آخرت 
متو جّه نمی‌شوند. الّه تعالی اهل ایمان را از این مصیبت نجات دهد. 


و ص ۳ 7 ‌ 72 ۱۹۹ ۰ مد ۶ رز 
آنشًَنا من بغدهم قرونا ءاخرین "4۳| تشبق و من امَةّ اجلها و مَا 
بساز آفریديم پس از آنهاء روههای دیکر. ۱ وعده خود و نه 


ی ت 2 ۳72 ِ #8 ی مر زر و 0 بح 9 2 
یستتخوون 24۳ آزسلنا زشضلتا ترا کل ماجاء أمةَ 
عسقب می‌ماند. باز فرستادیم پیامبران خود را پشت سر همدیگر, هرگاه رسید به شومی 
#س م و ۰ ۵ م2 َ م م1 و و ۶ ی 
وا کش و 2 ایض بفضیم تتضا و جعلنهم احادیث 
پسیامبراو, تکسذیب‌کردند اوراء پس‌کسرديم مسابعضی‌را پشت‌سسربعضی‌وکرذیم آنسهارا داستانها: 
شرا آ مه دمن ۲۳۳ مه هل د و 
فبعدا لقوملا یومنون « 2 زسلنا مومی و ۵ هسرون 
پس دور ب‌اشند کسگٌانی که قسبول نمی‌کنند. باز فرستاديم موسی و برادرش هارون را با 
۱ محر گنهن و رص ۶ عم ۶ 
بقاینتتا رن مبین (4۳۵الی ‏ فزعون و مَاریه فاشتکبروا و کانوا قوّما 


تشسانیان‌خویشو سمّد واضح. بسوی فرعونو سرداران اوه پس تکبر کردند وبودند گروهی 


معارف القرآن (۳۷۴ سل 


عالیت ۲۶۲ لا من لبَقرَین 3 قَوَمُها لا عسبدون 4۲۷ 
سسرکشی. الوی ‏ ع ‏ ی وج ۱ 


فکَبوها نکائوا من نکن 47و لَقَد ءاَیتا مومی ألَکتب 


بسک نیب ی وق آن در حا راء پس شدند از هلاک شوندگان. ات شاه کات 


۳ 
رگ و مر وم و ‌ مر ام ۵ مر ما گام م و ِ م۵ 128 رو 
للم دون (4۳و جَعلتا ْن مر و امه ءية و عاود ال ر 


تا که آنها. راه بابند. و کردیم پسر مریم و مادر او را نشانی» 


ذات قزار و معین ( 0۰ 
قرا رگاه و چشمه داری. 


خلاصه‌ی تفسیر 

باز پس از (ملاک شدن) آنها (عاد یا نمود) ما امّتهای دیگری آفریدیم 
(که آنها به سبب تکذیب رسل هلاک شدند. و مذتی که در علم خدا برای 
ملا کت آنها مقرّر بود) هیچ امّتی (از آن امّتها) نتوانست از آن)مشخص خودش 
(در هلاک شدن) سبقت بگیرد و نتوانستند (از آن مدت مقزر) عقب بمانند 
(بلکه در عین وقت هلاک گردیدند خلاصه آن امْتها نخست آفریده شدند) 
شست سا (نود آنها) کاسران نود را رب اي هتلایت) دک ند از دیکرق 
فرستاديی (همانگونه که آن امّتها یکی بعد از دیگری آفریده شدند. ولی 
حالت آنها چنان شد که) مرگاه نزد یکی از آن امتها رسول (مختص) آنان «با 
احکام خدا) می آمد. آنها او را تکذیب می‌کردند؛ پس ما (هم در هلاک کردن) 
رشته یکی را پشت سر دیگری بستیم و حکایت آنها را بصورت داستانهایی در 
آوردیم. (چنان نیست و نابود شدند که غیر از داستانها از آنان نام و نشانی باقی 
نماند) پس گرفت خدا بر کسانی است (که بر تفهیم انبیاطهل هم) ایمان 
نمی آورند. سپس ما موسی 39) و برادر او هارون (33) را با احکام خویش و 


سا ( 1۳۷ ی 


دلایل روشن؛ (معجزه صریح که دلیل نبوّت است) به سوی فرعود و 
درباریهای او (مبعوث کرده) فرستادیم (و مبعوث شدن او به سوی 
بنیاسرائیل که معلوم است) پس آنها (از تصدیق و اطاعت او) کبر ورزیدند و 
راه کبر در پیش گرفتند (عقل آنها پیش از آن خراب بود) چنان‌که (باهم) گفتند 
ایا ما بر چنین (اشخاصی) که انسانهایی چون ما هستند (و هیچ امری موجب 
امتیاز بر ما نیست) ایمان آوریم (و فرمانبردار آنان باشیم) در حالی که قوم 
(خود) آنها فرمانبردار ما هستند (خود ما بر قوم آنها ریاست داریم پس 
چگونه ما می‌توانیم اقتدار و ریاست این دو شخص را تسلیم کنیم آنها ریاست 
دینی را بر ریاست دنیوی قیاس کردند که ما دارای نوعی ریاست هستیم؛ پس 
مستحق آن ریاست دیگر هم ما هستیم. پس وقتی که آنان به ریاست دنیوی 
نایل نگشتند. چگونه به ریاست دینی نایل می‌ ایند و فساد این مقایسه واضح 
است) الغرض: آنها این دو شخص را تکذب کردند. لذا (به سبب این تکذیب) 
ملاک کرده شدند و (پس از هلاکت) ما به موسی (ع ) کتاب (تورات) عنایت 
کردیم تا که (به وسیله آن) آنها (بنی اسرائیل قوم موسی) هدایت یابند و (برای 
دلالت بر توحید و قدرت خویش و نیز برای هدایت بنی‌اسرائیل) پسر مریم 
(عیسی 3 ) و ما در او (مریم 8 ) را نشانی 7 (بر قدرت خویش و صدی 
او) قرار دادیم (که متولد شدن بدون پدر برای هر دوء آیت بزرگی است) و 
(چون هدف؛ پیامبر کردن او بود و پادشاهی ظالم از زمان کودکی در پی فتل آو 
قرار گرفته بود بنابر این) ما (او را نجات داده) آن دو تا را بر چنان زمین بلندی 
برده و پناه دادیم که (بخاطر پدید آمدن محصولات و میوه‌جات) قابل سکونت 
(و بخاطر جریان نهر) جایی شادابی بود (تا این‌که با ایمنی کامل جوان شد و به 
نبوّت نایل گشت. پس تصدیق او در توحید و دعوی رسالت. لازمی بود» ولی 
بعضی تصدیق نکردند). 


معارف الق رآن 4۳۷۰ اس 


یرل کلوا من‌الطت وآغعلوا صلحان تون علم" «4۵ 


ای رسسولان 0 جیزهای ۳ و بکنید کار نیک. آنچه شما می‌کنید من می‌دانم. 


واه هدر آعتگه اکه رز دا آتارگ 2 تقون (4۵۲ 
اک ( ار تن مت ای 


پس تفرقه انداختند و کردند کار خ خود تکه تکه. 3 ۳9 نزد 0 


قرخون 4۵۲ فدزهم ی غشرتهم حَی حين (1۵۴ سیون أَمفدم 
خوشحالند. پس‌بگذار آنهارا در ب‌هوسی خود عسرق. .تاوقتی.. آبا می‌پندارند آن‌چه ما می‌دهیم 


به من مال و بنین (400نسارع هم ی آبر ات بل لا یعون #د) 


9 9 ود بسن نویه سی‌رشانیم له آنتان توت سیم تست آنا تس قفتد: 


خلاصه‌ی تفسیر 

(چنان که ما به شما اجازه دادیم که نعمتهای ما را استفاده کرده عبادت 
مارا بجا اورید. به همه‌ی پیغمبران و توسط آنها به امتهایشان حکم دادیم که) 
ای پیغمبران شما (و امّتتان) از چیزهای نفیس بخورید ( که نعمتهای خداست) 
و (پس از خوردن شکر بجا آورید و) کارهای نیک انجام دهید (عبادت کنید و) 
من هب کارهای انجام داد شما راء بطور کامل می‌دانم (پس بر عبادت و کارهای 
نیک جزا و ثمرات عطا می‌کنم) و.(ما به آنان چنین گفتیم» روشی که اکنون به 
شما نشان داده شده) این است. طریقه‌ی شما ( که واجب است بر شما تا بر آن 
راه بروید و بر آن استوار باشید) که آن روش (از آن همه انبیا و امتهای آنان 
است؛ که در هیچ شریعتی این طریقه تبدیل نشد) و (حاصل این طریقه این 
است که) من پروردگار شما هستم. پس تنها از من بترسید (با دستورات من 
مخالفت نکنید؛ زیرا بحیث رب بودنم خالق و مالک شما هم هستم و از حیث 


لا 1۳۷۲۷ سوره مومنون 


منعم بودنم» به شما نعمتهای پیشماری خواهم داد. مقتضای همه این چیزها: 
بر همین طریقه‌ی مذکور ثابت می‌ماندند» ولی چنین نکردند. بلکه) آنها دین و 
طریقه خود را علیحده کرده. اختلاف به وجود آوردند. و هر گروهی به آنجه 
نزد اوست (طریقه‌ی خود ساخته خودشان) خوشحالند ( که باوجود باطل 
بودن آن را حق می‌پندارند) پس شما آنها را در جهالت‌شان تا مت خاصی: 
آنها فرا رسد حقیقت به طور کی روشن می‌گردد؛ و آنچه که اکنون به عذاب 
دچار نمی‌شوند. پس) یا آنها (از این) گمان می‌برند که آنجه ما به آنها از مال 
و اولاد می‌دهيم. پس ما شتابان به آنها قایده می‌رسانيم. (هتر که ابتی جنر 
نیست») بلکه ایشان (به سبب این مهلت) نمی دانند (اين‌مهلت به آنها به صورت 
استدراج داده می‌شود که سرانجام بیشتر موجب عذاب آنها؛ خواهد شد؛ زیرا 
که با مهلت دادن ماء آنان بیشتر مغرور شده به سرکشی و گناهها مبتلا می‌شوند؛ 
و عذاب شان بیش خواهد شد). 


یاب سل کلْوا من آلطّمُت وََعْمَلوا صللحاً 4لنظ «طیبت» در لغت به 
معنای چیزهای پاکیزه و نفیس می‌آید. و چون در شریعت اسلام آنچه حرام 
شده است. نه پا کیزه‌اند. و نه به نزد اهل عقّل نفیس و مرغوب. بنابر این مراد از 
تفای عون اه خر اش وی کر تشه 
می‌باشند» در این آیه چنین نشان داده شد. که به همه‌ی انبیاء َو در زمان 
خودشان دو هدایت داده شده است: یکی این‌که غدای حلال و پا کیزه بخورند. 


معارف الق آن (ر4۳۷ لا 


ی 


خداوند متعال آنها را معصوم گردانیده چنین خطاب می‌شود؛ پس به افراد 
اشت این دستور بیشتر قابل اهتمام خواهد شد و در اصل هم هدف اجرای این 
امر برای امتهاست. 

علما فروده‌اند: با آوردن این دو دستور به طور پکجا؛ اشاره به این امر 
است. که غذای حلال در عمل صالح؛ دخل ۳ دارد. هرگاه غذا حلال 
باشد. ود به خود مردم بهاعمال نیک»مولّق می‌شوند و اگر غذا حرامباشده 
باوجود اراده‌ی اعمال نیک موانع پیش می‌آیده در حدیث آمده ایسته کته 
بعضی از مردم سفر طولانی می‌کنند و غبار آلود می‌شونده سپس به درگاه خدا 
دست به دعا پلند می‌کننده و یا رب و یارب می‌گوبنده ولی غذایشان حسم 
انیت نوشیدنی هم حرام لباس هم از حرام می‌باشد. و از حرام تغد یه 
می‌شوند. پس دعای آنها چگونه می‌تواند کی ایو ۱ 

از این معلوم شد که در پذییرش عبادت و دعاء خوردن حلال دخل بزرگی 

اد ماه لاد اقا پذیرش مات و باق نمیا 

و ان ده کم مه و حدةلفظ «انّت» به معنای گروه و قوم ویژه یک 
پیامبر معروف و مشهور است. .و گاهی این لفظ به معنای طریقه و دین هم آمده 
است و مراد از آن در اینجا همین معنی دوم است. 

چنانکه در آبه: «وجَدناً انا عَل م۲۳ مراد از امّت یک دین و طریقه 
ست؛ و مراد از آن در اینجا همین معنی است. 

(قتَطَْرا آفرهم بَمم بدا #زبر ج جمع زبور است که به معنای کتاب می آید 
و با توجه به این معنی» »مراد آیه این است که الّه تعالی همه انبیا و امٌتهایشان را 
در مسایل اصول و عقاید. مدایت فرموده بود؛ که به یک دین و روش تمشک 


۱ - قرطمی. ۲ زخرف؛ ۰۲۲ 


لیا ۳۷۹ ۱ سوره مومنون 


جویند؛ ولی امّتها آن را نپذیرفتند و در ما بین خود هم فرقهای مختلفی شدنده 
هر یکی دین خود را جداو طریقه خود را علیحده قرار داد. و «زبر» گاهی جمح 
زبره هم می‌آید؛ که به معنای قطعه و فرقه است. و این معنی در اینجا بیشتر 
واضح است؛ و مراد ایه این است که ایشان در اصول و عقاید هم فرقهای 
سختلفی ار گرفتن»ولی اختلاف شروعی اثبه‌ی مجتهدین شامل آذ 
نمی‌شود؛ زیرا که از ا ین اختلاف» دین و ملّت جدا نمی‌گردد» و چنین اختلاف 
کنندگان فرقهای جداگانه‌ای گفته نمی‌شوند. و در آوردن این اختارف فروعی 
و اجتهادی به رنگ فرقه‌بازی؛ جهالت محض می‌باشد که به نزد هیچ یک از 
مجتهدین جایز نیست. 


ان آلذینَ هم من خَشیة تیم هون 409راَِینَ هم بتَاینت رهم 


الیته کساتی که از ترس پسروردگار خنود انندیفد دارند. و کسانی‌که بمر سخنان پتروگار خود 


یُوْمُونَ 4۵09 وال ین همم بسرمهم بُشرکُون وال زین 


بقین‌می‌کنند. نب و کسانی که 


مر و ۶ نو و و و 
و نو فا ۱۳ و مر ای ره همم رز جمَونْ «4۶ 
۱۳ آنچه می‌دهند 8 از ۳9 خود وجوع‌کننده هستند. 


رتیت سر حون فق آ بر ت و هم فا سبقون 42و لا نت 


آن‌پامسابقه کب گاید درتیکی‌هاه وآنمها از همه جلوتر» به‌آنها رسیدند. . وما مکلف نسمی‌کنیم 


تفسالا وُشعها و تا کتلب ینطق بالق و هم 1 یمرن 6۶9 


و 2 از ۳ 


خلاصه‌ی تفسیر 
در این ک و چکترین شکی نیست. کسانی که از پروردگارشان پروا دارند. و 


معارف الق رآن (۳۸۰ لا 
رش ی هریت ۱۱ تست یک سوت برس 


کسانی که بر آیات پروردگار خویش ایمان دارند؛ و کسانی که با پروردگار خود 
شرک نمی‌ورزنده و کسانی که (در راه خدا) می‌دهند آنچه را که می‌دهند. و 
(باو جود دادن و صرف کردن در راه خدا) دلهایشان از این خوف زده می‌ماند 
که آنها به پیش پروردگار خود رجزع کنندگانند (ملاحظه کنید در آنجا رفته از 
این صدقات چه ثمراتی ظاهر خواهد شد چنین نباشد که این دادن طبق دستور 
صورت نگیرد. مثلاً از مال حلال نباشد» یا نیت برای خدا خالص نباشد. یا در 
نیت اخلاص کامل وجود نداشته باشد» يا حرمت مال برای ما واضح نباشد. 
پس برعکس موجب مواخذه قرار نگیرد؛ پس کسانی که در او چنین صفاتی 
وجود داشته باشد) ایشان بزودی استفاده خواهند کرد و آنها به سوی او دوان 
خواهند رفت و (اين اعمال مذکور چندان مشکل هم نیستند. که انجام دادن 
آنها دشوار باشد؛ زیرا که) ما کسی را بالاتر از وسعتش مکلف به کاری 
نمی‌کنيم (پنابر این همه‌ی این کارها آسان است؛ و با این» سرانجام خوب و 
نمره آنها یقینی است؛ زیرا که) به نزد ما دفتر (نامه اعمال محفوظ) است که 
(همه احوال را) درست نشان می‌دهد. و بر مردم کو چکترین ظلمی نخواهد 


مه رف وق 
«وآلذین یوْتُون ما توا ولمم و جلَة4لفظ «یژتون» از ایتا به معنای دادن 
و صرف کردن مشتق است. لذا تفسیر آن به صدقات بیان شد. . و از حضرت 
عایشه‌ی صدیقه یک قراءعت از آن به: (یاتون ما انوا هم منقول است. یعنی 
عمل می‌کنند به آنچه می‌کنند. صدقات. نماز و روزه و تمام اعمال نیک را 
شامل است. و اگر چه طبق قراءت مشهور در اینحا تقانت ی بان 
ولی در هر صورت مراد از آن عموم اعمال صالح است. چنانکه از حدیثی 


سل (۳۸۱ 0 


ثابت است: حضرت عایشه می‌فرماید: من مطلب این آیه را از رسول خدایتقف 
پرسیدم که آیا انجام دهنده این کارها که می‌ترسند شرابخواران یا دزدانند؟ 
آن حضرت ی» فرمود: دختر صلّیق چنین نیست. بلکه ایشان کسانی هستند که 
روزه می‌گیرند و نماز می خوانند و صدقات می‌دهند و باوجود این» می‌ترسند 
که شاید این عمل ما به بارگاه خدا (در اثر کوتاهی) مقبول نیفتده و ایشانند که 
کازهاع شرع مسا شام کفتد ۱۰ 

و حسن بصری می‌فرماید: ما کسانی را دیده‌ايم که کارهای نیک انجام 
داده رس رک ی و 

1۳ ولتنك یُسَرِعَونْ فق ابر ت ت و هم 1 سَلبقَون» مراد از مسارعه فی 
تفا اس ی دون وکام در وک 
پیشی گرفتن از دیگران هستند» ایشان در فواید دیناین چنین عمل می‌کنند لذا 
آنان در کارهای دین از دیگران جلو می‌افتند. 


بل قوب ی غنرة من هذا و هم آغعل من دون ذ له هم ما 


بلکه دلهایشان بیهوش‌اند از این طرف. و آنان کارهای دیگر دارند. غیر از این که آنسها را 


عملون «4حتی اذ أحذ مریم بالْذاب لا هم یرون 429 


انسچام می‌دهند. تا وقستی‌می‌گیر بم آسودگانشان را در آفت ناگهان‌آنان جیخ می‌کشند. 


توا آلیزم (نکم متا لا تنصرون (420َذ کانث ءایلی ی تتلی علیکم 


1۳ مانسجات نخواهید بافت. تلاوت قس شندنت سر تما ایسات.سن» 


فکنترعل أغبکم تتکصون (1۶۶ مشتکیرین به عم رأمبجوُون رنه 


پس نما سته عسسالب می‌دویدید. تکبر کرده از آن افسانه را مسی‌گذاس‌تید. 


۱- رواه احمدوالترمذی و این ماجه مطهری. ۲ قرطی. 


معارف الق آن ۳۸۲ اسلا 


۳ 
۱4: 


11 توا زا قول آد جاءَمُم ما یأتِ ي عاباءهم رین (2۸) 
پس آبافکرنکردند درایسن‌کلام. با آمد به‌نزد آن‌هاآنچه هنود به‌آبا واجداد گذشته‌شان. 


و که ره 8 5 32 4 ۳ ی 
ام ۸ یغُرفوا رسوفم فَهم له مُنکرژون ۶٩(‏ ام یقولون به جنة 


یا نشناختند رسول خود را پس آنها او را ییگانه می‌پندارند. یا می‌گویند به او دیوانگی دست‌داده. 


یل جاعمم بالق و هتم لح کنرهون 40۸و لوائبع مق 


بسلکه‌آورده بنزدآنان هو 7 7 هت درد و اگکر 0 رب برسق 


هو آءهم دی الشتعتر تب وا رض و من فینْ بل نیتم 


ازخضواهش‌ه‌ایشان شه تسا قفا رای . وهرکس‌کهد ۳ بلکه 0۹ 
به نها ترس پس آنان بسه‌نصیحت نورق نویه تم یکننده با تو سوال‌سی‌کنی از آنس‌ها 


۳ فخراج رَبْك خی و هو خر ۳ زقین رنف ثك لَتَدعوهم 


مسحصولی. پس‌مسحصول رب‌تسو بسبهتراست. واوست بهترین 7 وتودعوت می‌دهی 


ال صرّ ط مُشتقیم 409 و ان ینک تون بالْخرة عن آلسّرّ ط 


شهار ره ۵۴ انش و نت الکه تست لیم لس سم ی‌کنند. آخسضنرت را از آزاه 


تتکبون 49و نز نو رتمهم و کشفتا ما هم من ضر لَجُوا 


منحرف شده‌اند. و اگر ما بر آنها رحم کنیم و دورکنيم آنچه مشسقتی به آنها رسیده اصرار می‌کنند 


نق طم یَغمهون 40و مد أَغَدتهم بالغدّاب فا آشتکانوا 


۳ سرگردان. و ماگسرفته بسودیم آنسها را در آفت» پس عاجزی نکردند 


رهم و ما یتَضرَعَون 4۱۶ حتی ادا فْتختا عم باباً 5 عَذّاب شدید 


پیش پروردگار خود. و تضرع نکردند. از دی بر آنیها در عذاب"سخت را 


ذ هم فیه مَبْلسَونْ (4۷۷ 


ناگهان آنها درآن مأیوس می‌شوند. 


ِا 1۳۸۳ سوره مومنون 


خلاصه‌ی تفسیر 

(پیش از این احوال مومنان را شنیدید» ولی کفار چنین نیستند) بلکه 
(برعکس) دلهای کقار از طرف این دین( که در یت رهم مذکور است) در 
جهالت (و شک غرق) هستند ( که حال آن در بالا معلوم شده است افَذْرْهُم نی 
غُمرّعهم4) و علاوه بر اين (جهالت و انکار) برای آنها اعمال (بدی) دیگر هم 
هست. که (پی در پی») آنها را انجام می‌دهند» (ایشان همیشه به شرک و اعمال 
سیّثْه عادت می‌کنند.) تا این‌که وقتی ما خوشحال شوندگان آنها را ( که ثروت و 
مال و خدم و حشم همه چیز در نزد آنان هست (پس از مرگ) عذاب می‌کنیم 
(و غریب و غربا در چه حسابی هستند. و انها از عذاب. چه راه نجاتی 
می‌توانند پیدا کنند؛ الغرض وقتی که عذاب بر همه نازل می‌شود) پس فوراً 
فریاد می‌زنند (و همه انکار و استکبار که الان به آن معتاد هستند خننین 
می‌گردد. آنگاه به آنها گفته می‌شود) اکنون فریاد نکشید ( که هیچ فایده‌ای 
ندارد؛ زیرا که) از طرف ما به شما هیچگونه کمکی نمی شود (و اینجا دارالجزا 
است و دارالعمل نیست. در آن فریاد زدن و عاجزی کردن مفید واقعم شود و 
در انجا که دارالعمل بود. حالتان این بود که) ایات من بر شما (به زبان 
پیغمبران) تلاوت می‌شدند. پس شما به عقب برمی‌گشتید تکبّر کرده در 
مشغله قرار دادن قرآن (در شأن قرآن) بیهوده‌گویی می‌کردید. که کسی آن را 
سحر گفته بود» شعر می‌پنداشتید. و مطلب از مشغله قرار دادن همین است. 
پس آنچه شما در دارالعمل کردید. جزای آن را امروز در دارالجزا بچشید. و 
ایشان که قرآن و صاحب قرآن را تکذیب می‌کنند» علّت آن چیست؟) آیا آنها 
در این کلام (الهی) فکر نکردند (تا به سبب آن اعجاز آن ظاهر می‌گشت. و 
ایشان ایمان می آوردند) یا (علت تکذیب این است که) نرد آنان چنان چیزی 
آمده است که نزد بزرگان گذشته آنها نیامده بود. (مراد از آن آمدن احکام الهی 


معارف القرآن ۳۸۴ الا 
سب ۳ 


است که امر جدیدی نیست. همیشه توسط انبیاللك به افراد امّت این احکام 
داده شده است. کقوله تعالی: (ما کنت بدعاً من آلرسل ۱۷" پس این علّت تکذیب 
هم باطل قرار گرفت و این دو وجه در باره‌ی قرآن است. سپس در حق صاحب 
قرآن می‌فرماید. یعنی) يا (وجه تکذیب این است که) ایشان بر (صفت دیانت و 
صدق امانت) رسول خود واقف نبودند» و بدین خاطر او را انکار کردند (اين 
وجه هم باطل است؛ زیرا بر صدق و دیانت آن‌جناب. همه متّفق بودند) و یا 
(وجهش این است که) ایشان (نعوذ بالّ) نسبت به آن‌جناب. قایل به جنونند 
(پس اعلی‌ترین صاحب عقل و صاحب الرای بودن آن‌جناب : هم ظاهر 
ی وی او ی 
اصلی: این است که) این رسول سخن حق به نزد آنها آورده و بیشتر از سخن 
ح نفرت دارند! (پس علّت تام تکذیب. و عدم پیروی حق» این است. و ایشان 
کجا از دین حق پیروی می‌کنند. ایشان برعکس می خواهند که ان دین حق.؛ 
تابع تخیلات آنها قرار داده شود؛ و مضامینی را که در قرآن برخلاف آنها 
هستند؛ ‏ خراج یا ترمیم گردد.کقوله تعالی: :ال لین لا یجُون لقائنا آئت بقزان 
غُم دا أَو ید۲۷ و (به فرض محال) اگر (چنینامری واقع می‌شد) و دین 
حق تابع خیالات آنها قرار می‌گرفت» پس (در تمام عالم کفر و شرک انتشار 
می‌یافت و اثر آن» این قرار می‌گرفت. که غضب حق تعالی بر تمام عالم متوجه 
می‌شد و مقتضای آذ ان بود که) تمام آسمانها و زمین و آنچه در آنها (آباد) 
است. همه برباد می‌رفت» چنانکه در قيامت به سبب عام شدن گمراهی در همه 
مردم؛ غضب الهی بر همه عام می‌باشد و از عام شدن غضب الهی هلا کت همه 
عام می‌گردد»حانیت امر مقتضی وجوب قبول آن است. اگر چه نافع نباشد؛ و 


۱ ۵ .٩ احقاف؛‎ -۱ 


الا (۳۸۵) هو ون 


عدم قبول آن. خود عیبی است. ولی تنها این عیبی نیست که از حق کراهیت 
وجود داشته باشد) بلکه (بالاتر از آن» عیب دیگری هم هست. که از پیروی 
حق که وسیله‌ی نفع آنهاست. دوری می‌گیرند؛ پس) ما نزد آنان سخن نصیحت 
(و منفعت) آنها را فرستادیم پس آنان از نصیحت خویش هم روگردانی 
می‌کنند. يا (علاوه بر وجوه مذکون این هم وجه تکذیب آنهاست. که 
می‌پنداشتند) شما فصد درآمدی از انان دارید» پس (اين هم اشتباهی تصش( 
زپرا وقتی شما می‌دانید که) دادن پروردگار تو از هه نیکوتر است. و او از همه‌ی 
دهندگان بهتر است. (پس چگونه از مردم خواهید خواست) و (خلاصه حالت 
آئها این است. که) شما آنها را به طرف‌راه زاسست. ( که دو بالا حق گفته شید 
دعوت می‌دهید. و حالت کسانی که بر آخرت ایمان ندارند این است که از این 
راه (راست) منحرف می‌شوند. (با این مطلب که حق بودن. و مستقیم بودن و 
مانع بودن همه مقتضیات آیمان؛ یکجا جمع هستند و هیچ یکی از وجوهاتی 
که می توانستند مانع قرار گیرند موجود نیست پس عدم ایمان از رشد جهالت 
و ضلالت است) و (حالت قساوت و عنادشان این است. که همانگونه که اینها 
از آیات شرعیّه متأًثر نمی‌باشند. هم‌چنین از آیات قهریه مصایب و بلیات 
هم.نخواهند شد. اگر چه به هنگام مصیبت طبعاً ما را می خوانند ولی آن دفع 
الوقتی می‌باشد. و) اگر ما بر آنها مهربانی کرده باشیم. و مشقتی که بر آنهاست 
آن را دور هم سازیم پس آنها (باز هم) در گمراهی خویش سرگردان شده 
اصرار می‌ورزند (و آنچه قول و قراری که وقت مصیبت کرده بودند» کل از میان 
می‌رود کقوله تعالی: (ذا مس آلا نسان آلضر دعاناالخ ۱۷ و قوله تعالی: «ذا 
رکبوا ف آلفلك‌الخ ۱6 ۳) و (شاهد آن این است که بسا اوقات) ما آنها را گرفتار 


اد زر ۴۳۹ ۲- عنکبوت 1۵. 


معارف القرآن (۳۸۰) اس 


عذاب هم کرده‌ايم پس آنان نه پیش پروردگار خویش (کاملا) فروتنی و نه 
عجر اختیار کردند (پس وقتی که در عین مصیبت. و مصیبت هم چنان شدید؛ 
که می توان آن را به عذاب تعبیر کرد مانند قحط که در اثر نفرین آن حضرت یی 
در مکّه واقع شده بود. و آنها عاجزی اختیار نکردنده پس بعد از زوال مصیبت 
به درجه‌ی اولی از آنان این توقع نمی‌رود؛ ولی همه این بی‌اعتنایی و بی‌باکی 
آنها» تا آن مصایب است که به آنها معتاد شده‌اند) تا این‌که وقتی ما بر آنها در 
عذاب شدید را بگشاييم ( که فوق العاده باشد چه در دنیا که قهر غیبی بیاید یا 
بعد از مرگ که حتماً واقع خواهد شد) پس ناگهان حیرت زده می‌مانند (که این 


چه شد همه‌ی نشثه خنثی می‌شود). 


معارف و مسایل 

عفر به چنان آب عمیق گفته می‌شود که مردم در آن غرق گردند. و 
داخل شونده خود را در آن پنهان سازد بنابر این‌بر پرده و هر چیز پنهان کننده 
هم اطلاق می‌گردد؛ در اینجا جهالت مشرکانه‌ی آنها «غمره» گفته شده که در 
آن دلها غرق شده پنهان شده است. که از هیچ گوشه‌ای شعاعی به انها 
نمی‌رسد. . _ 
ل هم َعتل من دون ذ لك یعنی: برای گمراهی آنها تنها پرده کفر و 
شرک کافی بود ولی آنان بر این اکتفا نکردنده و همراه با آن مرئباً اعمال 
خبیثه‌ی دیگری مرتکب می‌شوند. 

رما مترف از ترف به معنای تنغم و خوشحالی می آید. در اینجا از 
عذاپی یاد شد که در آن شاه و گدا. خوشحال و بدحال. همه. داخل می‌شوند. 
ولی مترفین و خوشحالها بدین خاطر د کر شدند که چنین اشخاصی: عموماً در 
دنیا برای نجات خود از مصایب دنیا می‌توانند وسایلی را انتظام کنند» ولی 


سا ۳۸۷ سوره مومنون 


هرگاه عذاب خدا فرا رسد؛ جلوتر از همه ایشان بی یار و یاور می‌مانند» مراد از 
عدایی که‌در این آنه گرفتازشدن انا به انیا کر شده اس طیق قرل بحضیریت 
ابن عبّاس غزوه بدر است. که به وسیله‌ی شمشیران مسلمانان بر سرداران‌شان؛ 
مسلط گردید» و بعضی از آن عذاب قحط مراد گرفته که در اثشر دعای بد 
آن حضرت ءِ3» بر اهل مکه مسلط شده تا حدی که آنان بر خوردن حیوانات 
مردار و سگها و استخوانها مجبور شدند. آن حضرت 3 بسیار کم نسبت به 
کقّار دعای بد کرده است. ولی در این موقع به علّت شدت مظالم آنها بر 
مسلمانان مجبور شده چنین دعای بدی کرده بود. «اللهم اشدد و طا تاك علی مضر 
واجعلها علیهم سنین کسنی یوسف»۱. 

(مُشتکبر ین به م هرا رون 4فرایتها هت من ی ان وه 
به سوی حرم راجع کرده‌اند و آن اگر چه در بالا مذکور نیست ولی با توجه به 
تعلی غمنی کهف رب سکن آن داش ویو ان با بتیان اع ی ری و 
تته و نود که تباری هد کر آوشمانن سای به انیت که عقی کر دعیا 
مکه از آیات خدا؛ پس از استماع آنها و عدم تسلیم آنها به سب تکیّر و نازیدن 
آنها به حرم مکّه و خدمت گذاریشان نسبت به آن بود. و سنهرا4از سمر مشتق 
است که در اصل معنای آذ شب مهتایی است عربها عادت داشتند که در 
شبهای مهتابی با هم نشسته داستانها می‌گفتند لذا لفظ «سمر» در معنی قصه و 
داستان استعمال گردید و به قصه گو. سامر گفته می‌شود. و این لفظ اگر چه 
مفرد است ولی در معنای جمع اطلاق می‌شود. و در اینجا سامر به معنای 
سامرین‌به صورت جمع به کار رفته است. یکی از احوال مشرکین که سبب انکار 
آیات الهی قرار گرفته بود نازیدن‌شان نسبت به مکه و خدمت آن بود؛ و حالت 


۱- رواه‌البخاری مسلم» قرطبی و مظهری. 


معارف الق آن (۳۸۸) اعا 


دوم شان این بیان گردید که ایشان با اشتغال به قصه‌ها و داستانهای بی‌اصل و 
اساسی؛ عادت کرده بودند. و به ایات خداوندی دلچسبی نداشتند. 

جر ون این از لفظ هجر بضم الها؛ مشتق است که به معنای بیهودگی و 
سپ و شتم میآید این سومین حالت مشرکین بیان گردید» که ایشان به بیهوده 
گویی بی‌جاو سب و شتم عادت داشتند و در شأن رسول خدایقة» بعضی 
چنین کلمات گستاخانه‌ای می‌گویند. 


منع قصّه گویی بعد از نماز عشا و هدایتی ویژه 

شغل افسانه سرایی به شب. از قدیم الایّام در میان عرب و عجم رواج 
داشت. و در آن مفاسد زیاد و تضییع اوقات وجود داشت. نبی کریم له برای 
ازاله‌ی این رسم بد از خفتن قبل از عشا؛ و قضّه گویی بعد از ان منع فرمود. 
حکمتش این است که اعمال یومیه انسان که می‌توانند کقاره‌ی هر روز او قرار 
گیرد. با نماز عشا به پایان می‌رسند. پس بهتر است که این آخرین عمل روز او 
فارگ خی آگربتی از عشایر اتانه کویهای‌ ها شعغول کردیت اقلا این 
خود کاری بیهوده و مکروه است» انیاً در ضمن آن مرتکب گناههای دیگری 
مانند غیبت. دروغ و غیره می‌باشد: و سرانجام بد دیگر آن این است که شب تا 
دیر بیدار می‌ماند؛ پس نمی تواند صبح زود بیدار شود بنابر این بود که حضرت 
فاروق اعظم غِه» هرگاه کسی را می‌دید که بعد از عشا به افسانه گویی بیجا 
مشغول است. او را متنبّه می‌کرد و به بعضی سرا هم می‌داد» و می‌فرمود: زود 
بفواینشاینا در هر شب برای نمان تهجدموتن گر دود 

از «َمَمیَدَبُ وا لول تا نون به چنٌبنج چیزذ کر گردیده است که تا 


۱- قرطبی. 


الط (در۳) ان 


حدّی می‌توانست مانع از ایمان مشرکین به پیامبر باشد. و عدم مانع بودن هر 
یکی را همراه با آنه بیان فرموده است. حاصل آن این است که هیچ یکی از 
وجوهاتی که می‌توانستند مانع ایمان انها باشند. وجود ندارد و انچه سبب و 
قاغی انمان آوردن باله‌ همه موه ذاست؛ لذا انخار آنها اکوه ی ازستدو 
عناد؛ چیز دیگری» نیست» و ذکر آن در آیه‌ی بعدی چنین آمده است: (بل 
جاءثم با ورملق کون یعنی هیچ وجه عقلی یا طبعی بر انکار 
رسالت موجود نیست» پس وجه انکار جز از این؛ چیز دیگری نیست که 
رسول خد ای سخن حق آورده و سخن حق بر آنها ناگوار می‌گذرد؛ و 
نمی‌ خواهند آن را بشنوند. که سبب آن» غلبه‌ی هوا و هوس و محیّت به 
حصول اقتدار و ریاستی است که جاهلان دارند. و تقلید از آنهاست. و این پنج 
چیز که به عنوان مان از ایمان و اقرار به نبوّت ذکر شده است. از انجمله یکی 
چنین بیان شده است: 

۱ 
باشد. آن کسی که با دعوت حق و ادّعای نبوّت آمده اگر از بیرون می آمد و هیچ 
کسی از نام و نشان؛ نسب. عادات. خصال و کردار او واقف نمی‌شد اینها 
می‌توانستند بگویند که ما از احوال این مّعی اطلاعی در دست نداریم» پس 
چگونه او را به پیامبری و رسولی تسلیم کرده مقتدای خویش قرار بدهیم. 
ولی در اینجا این امر واضح است که رسول خدابقة. از اعلی ترین نسب قریش 
ی ما ال شمه ان کرد کار فه تا تضران میس از افش یو 
را در جلوی همین مردم گذرانیده است. هیچ عمل و عادت او از آنها مخفی 
نمانده و تا قبل از اذعای نبوّت همه‌ی کفاراو را صادق و امین می‌دانستند. و 
کسی بر عمل و کردار او ک و چکترینایرادی نگرفته بود. لذااکنون این‌عذر آنها 
هم نمی تواند قابل قبول قرار گیرد که آنها او را نمی‌شناسند. 


معارف القرآن (۳۹۰) ‌" 


و م م له 


و فد أَحدَننهُم بالْعذٌ اب فا آشتکائوا رهم و ما یتَضَرَغُونَ4در آیه ماقبل 
نسبت به مشرکین گفته شده بود ایشان که به هنگام مبتلا شدن به عذاب. پیش 
خدا يا رسول» فریاد می‌کشند اگر ما به فریاد آنها رحم کرده عذاب را مرتفع 
سازیم پس حال سرکشی و شرارت جبلی آنهاء این است که پس از نجات از 
واقعه. شکل آن بیان شده است. که آنان در چه عذاپی مبتلا گردانیده شدند؛ 
ولی باز هم پس از نجات از عذاب. در اثر دعای نبی‌کریم یه به پیش خدا سر 
خم نکردند» بلکه طبق سابق بر کفر و شرک خویش اصرار ورزیدند. 


وقوع عذاب قحط بر اهل مکه و دفع شدن آن. به دعای پیغمب رک 

قبلاً معلوم شد که آن‌حضرت ِا برای مسلط شدن عذاب قحط بر اهل 
مت وا کوده تووه تتایر امن آنها با مق کید ی شاد کدی وود 
او دنس یره میور کت فد ند سره هکم ان انم سضیان ور صذمت 
آن حضرت ی در مدینه آمد و گفت: من شما را به نام خدا و صله‌ی رحمی 
قسم می‌دهم که شما نفرمودید که من برای اهل عالم رحمت شده مبعوث 
شده‌ام آن‌جناب یه فرمود: بدون شک من چنین گفته‌ام و حقیقت هم همین 
است. ابوسفیان گفت: شما بزرگان قوم خود را در میدان بدر به شمشیر کشتید و 
آنچه الان مانده است آنها را به گرسنگی می‌کشید! پیش خدا دعا کن» تا این 
عذاب از ما برطرف گردد؛ رسول خد ای دعا فرمود و این عذاب فورا 
برطرف شد و بر این آیه مذکور نازل گردید: (و لد أخْدتهم بالعذاب تا 
آشتکانوا لریم). 

در انق فان هریس ازاعتات راز اه یشان 
پیش خدا سر خم نکردند. چنان‌که واقعه همین بود که قحط در اثر دعای 


اس (۳۹۰۱) و 


ی (۳۷۲ 
ماندند" ". 


و هو ألّذی آنشا لک الشنع وال اه صلر وله قیلا تلیلاً کا تشکهون 4۷۸ 

۱0 ۱ شا خی کر مستید 
من ۴ 4 ء و م و 

هو السدی دراکسم ق‌الازض و [ الیّه در ۷۹۲ 

و اوست آنکه آفریده و پراگنده کرده است شسما را در زسین» بشنسون ۷ مسی رز و بد. 


و هو آلذی یی و یت و له آختکف الیل وأّّار فلا فقو 4۸ 


و اوست آنکه اه کل ویعت آشحته و کار اوست تتبدیلن یت و روز آیساشما ‌ رک‌نسدار ت 


ره مق قه رس هرق و عم "۳ لز یی بو 2 

قاوا مثل ما تال رون (40َالرا ما متا روگنا شراباً و 
.1 ۱ 2 2 یم ۳ ۳۹ 2 ه ۰ 

عظما اءنا طبعوئون (۷) لقد وعدتا ی و ایا سا 

استخوان شدیم آیا مازنده‌شده بلند می‌شویم. وعده داده شده‌است بما و به آباواجداد ما 


هذا من بل نهذ 1 1 آمط یرال لین ۶ قل ن لض وَمَن ی 


پیش از ات یت این بر افساة دای شا بکو برای کیست زمین و آنچه در آنست 


ان کنتر تا مُون ( سة سیقولون فه فل آقلا کون (۸۵»قل من 


آگرشمامی‌دانیش اکنون خواهندگفت برای خداست. یگو آیایس شسمانمی‌انسد بشید. بکوکست 


رب سوت آلسنع و رب آلعزش العظم یلو قل 


مالک آسمانهای هفتکانه و مالک تخت بزر گ الان نان" خواهند داد که 1 9۳ یکو 


آقلا تون 4۸9 قُل من ٍ بیده مَلَکوث کل مَنء و هو بجر و 


آیساپس تسمانمی‌ترسید. اس تست ای فده سم و او پناه می‌دهد و 


معارف القر آن (1۳۹۲ الا 


۳7 ۳ ی 2 وت ۳ مر د 0 
7 جر عَستیه‌ان کسنته تسفلمون (40سیقولون له سل 


از او پسناه داده نسمی‌شود اگر شما می‌دانید. الّن خواهند گفت که از خداست بک 
ز او نسمی‌ نو می ن خسو بکو 


ها هون بآ بالق و ام 7 لک ذیون (4۰۰ 
تیتهم (نهکم 


ازکسجا بسرشما سسحرشده‌است. بلکه مارسانيده‌ايم به‌آنها حسق‌را و البته‌آنها دروغگوهستند. 


ماد آه من ود و ماکان مه من اه لا لدب کل اتسه 


نگرفته خدا تتر و نت کم کییسن تا ‏ آهتا مب شوه وی ی و9 ۹ 


با خَلقَ و لا بَفضهم عل بعضی شبحن آله ع یَصفون (4:۱ 


اف ده وه وااواغتلنه مس تافت خی بت تعخین پاک است خدا از آنچه بیان می‌کنند. 


علم لیب وآلشهدة فتَعل ع شک ون 4۱9 


داننده پوشیده‌وآشکار ا. اوخیلی‌بلنداست‌از زآنچه‌شر 0 


خلاصه‌ی تفسیر 

و او (الّه) چنان (قادر و منعم) است که برای شما گوش و چشمها و دلها 
آفریده است. (که آرام گیرید و دین را هم درک کنید ولی) شما خیلی کم 
سپاس بجا می اورید (زیرا سپاس اصلی این بود که دين پسندیده آن منعم را 
قبول می‌کردید؛ و زندگی دوباره در قیامت. را انکار نمی‌کردید) و او چنان 
اش که ها وا ک رسم ا کتاه سا عه و همع شما (دن تیام هب ار 
آورده می‌شوید. (آنگاه حقیقت این کفران نعمت معلوم خواهد شد) و اوست 
که زنده می‌کند و می‌میراند و کمی و بیشی شب و روز در اختیار اوست: پس 
آیا شما (اين را هم) نمی‌فهمید. ( که این دلایل قدرت. بر توحید و زندگی دوم 
در قیامت. دلالت دارند. ولی باز هم قبول نمی‌کنید.) بکله ایشان هم آنچنان 
می‌گویند که (کمّار) گذشته می‌گفتند. (یعنی) چنین می‌گوبند که آبا وقتی که ما 
بمیریم و خاک و استخوان شویم. آیا بار دوم زنده خواهیم شد این ما و به آباو 


۱ بت ۲ 
الا ۳۹۳ سوره مومسون 


اجداد ما پیش از (ماهم) وعده داده شده است. و نیست این مگر سخنهایی 
بدون مدرک که از گذشتگان نقل شده است. (چون از این گفته انکار قدرت لازم 
می آید و از آن مانند انکار بعث انکار توحید. هم می‌باشد. بنایر ۱ ین در پاسخ 
آن در ضمن اثبات قدرت. اثبات توحید هم بیان گردیده است؛ یعنی) شما 
(در جواب) بگویید که (خیلی خوب بگویید که) این زمین و آنجه در آن است. 
ملک چه کسی است؟ اگر شما می‌دانید؟ آنها حتماً خواهند گفت: ملک خدا 
هست. (پس) شما به آنها بگویید پس چرا فکر نمی‌کنید. (که حکم قدرت 
علی البعث و توحید. هر دو ثابت گردید و) شما اين را هم بگویید که (خیلی 
خوب بگویید که) مالک این هفت آسمان و مالک عرش عالی‌شان؛ چه کسی 
است» (به این هم) حتماً پاسخ خواهند داد 5 که (هیمه) آیتها ملک ات 
(آنگاه) شما بگویید. پس چرا (از او) پروا نمی‌کنيد ( که از قدرت و آیات بعث 
تاره که و )ها این اوه نان یک که کی آس که اهیار 
همه چیزها په دست اوست؟ و او (هر کسی را که بخواهد) پناه می‌دهد و کسی 
نمی تواند در مقابل او به کسی پناه دهد. اگر شما می‌دانید (باز هم در پاسخ) 
آنان؛ حتماً خواهند گفت: هه نها صفایت ایند و وگاه) ییا کر با 
پس شما چگونه دیوانه شده‌اید! ( که همه این مقدّمات را تسلیم دارید و نتیجه 
را که توحید و اعتقاد به قیامت باشد. نمی پذبرید. این بود استدلال بر مقصوده 

در پاسخ آن در آینده ابطال دلیل هن یی ۱ : ان هُذا 1 آتطیر 
لین الخ 4 یعنی: آنچه به آنان گفته می‌شود که قبامتدسی آ بل وزمر دکاق وه 
می‌گردند. این أَسَنطیر اون نیست) بلکه ما سخن حق را به آنها رسانیده‌ايم» و 
یقینا (خود) ایشان دروغگو هستند (تا اینجا مصاحبه پایان پافت و توحید و 
ی نع ی ؛ مسئله توحید فوق العاده 
قابل اهمَیّت است؛ و در اصل مبنای مسئله قيامت و آخرت و بیشتر محل بحث 


معارف القرآن (1۳۹۳ ال 
اجب تشه + تیوه هت محر 


بوده لذا در تتمه» تقریر آن» مستقلا بیان گردید که) ال تعالی کسی را اولاد قرار 
نداده است (آن‌جنان که مشرکان نسبت به ملایکه می‌گفتند) و نه خدای دیگر با 
او هست. اگر این چنین می‌بود؛ پس هر خدا مخلوق خود را (تقسیم کرده) جدا 
می‌نمود و (باز طبق عادت شاهان جهان برای گرفتن مخلوقات دیگر) بر 
یکدیگر حمله می‌کردند (پس تباهی مخلوقات نهایتی نمی‌داشت. اما نظام 
عالم به دستور سابق برقرار است. از این ثابت گردید که) خداوند متعال از این 
سخنان (مکروه) پاک است. سخنانی که ایشان به او نسبت می‌دهند. دانای همه 
بشید کها نو اشازا: اوست. الغرض از شریک مقزّر کردن ایشان بالاتر 


(ومنره) ا تیه 


معارف و مسایل 

لو هو بجیر و لا ما عَلَیْه) یعنی خداوند متعال نسبت به هر کسی که 
بخواهد او را از عذاب و مصیبت و رنج ومشقّت پناه می‌دهد؛ ولی کسی مجال 
ندارد که در مقابل او کسی را پناه داده او را از عذاب و تکلیف او باری تعالی؛ 
نجات دهد این به اعتبار دنیا هم درست است که الّه تعالی به کسی نفع رسانی 
بخواهد کسی نمی تواند او را بازدارده و اگر نسبت به کسی که بخواهد تکلیف و 
عذاب بدهد کسی نمی‌تواند او را نجات دهد و به اعتبار اخرت هم این 
مضمون صحیح است؛ کسی که اه تعالی او را به عذاپ مبتلا کند کسی 
نمی‌تواند او را نجات دهد. و کسی را که در جنت و راحت داخل کند» کسی 
نمی‌تواند جلوگیری کند!۱. 


سا (۳۹۵) سوره مومنون 
تم 3 ۳ 4 مب ۳ ۳۱ ۳ ۲ ۳ ۳ 4 4 ۳ 9 2 بت 
قل رب اما نریی ما یوعدون «497رَبّ فلا تجعلی الوم 
یکسوای رب اگسر بستمایی مرا آنسچه به آنیها وعده نسد. پس ای رب مکردان مرا در قسوه 
1 2 1۳9 م6 ره ریقف و ی 1 و 8 
الظلمین (وانا عبی آن‌نريك ما نعدهم لقلدرون ادفع‌بالق 


گناهکار. و ما تواناییم بر این‌که بنمایيم تَو را آنچه وعده کرده‌ايم. در پاسخ به سخن بد بو 


۶« ره هه 2و ض او 2 +8 مَ ِ‌ 4 7 ۳ 
هی احسن السَیَنْهٍ خن اعلم با یصفون 41۶۲و قل رب اعوذ بك منْ 
آنچه بسهتر است. ماکاملاً می‌دانيم آنچه بیان می‌کنند. و بگو ای رب پناه می‌برم به تواز 
۱ ۰ ر 9۶ ً و 3 رل 2 5 ۴ 
هر ت الشیطین 4۱۷ و اعوذ يكك رب آن حضارون (41۸ یی اذا 
تعرض شیطان. و پناه می‌برم به تو ای رب ایین‌که پیش من بیایند. تا ایسن‌که وقتی بیاید 
۲۳ ی کي هو ود ان و م ای تن 
جاء احدهم اطوّت قال زب ازجعون 41٩۲‏ لْعَل اعمّل صعحا فما 
بسه‌یکی ازایشان مرگ می‌گوید ای‌رب مرابازبفرست. شاید من کارنیکی انسجام‌دهم در آنچه 
ب کت ۳ 2۳ ۳ زد و 5 2 ۳ ۱ 1 و 
تسس کل !۱ کلمَة هو لها و من ورانهم بوزم 
ازپس گسذاشسته‌ام. هسرگزج‌نین‌نیست ایسن سخنی استکهاومی‌گو ید ویشت‌ سرآن‌هاپرده‌است 


۳ - ورن مر او 2 
یوم یبعَُونْ (۱۰۰) 
تا روز یکه بلند کرده شوند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

روا ناد که خدا) دعا کنید که ای پروردگار من» عذابی را که به کار 
وعده داده می شود (چنانکه در سابق از: 3 فتَخا عََهمٌ4 معلوم شد) اگر به من 
نشان دهی «مثلاً بدین شکل که آن عذاب بر آنها در زندگی من بیاید. اشکالی 
ندارد. من هم ببینم؛ زیرا که برای آن عذاب موعود وقت خاصی نشان داده 
نشده است. چنان‌که آیه‌ی مذکور هم که در آن همین احتمال وجود دارد نیز 
مبهم است. خلاصه اگر این چنین شد) پس پروردگارا مرا در جمم آن ظالمان 
قرار مده و ما قادریم که آنچه را به آنها وعده داده شد. به تو نشان دهیم. (اّا تا 


معارف القرآن (۳۹۰) سا 
سس سس سس سس تس یت 


زمانی که دچار عذاب نشوند) شما (چنین با آنها رفتار کنید) از بدی آنها به 
چنین روش دفاع کنید که بسیار خوب (و همراه با آرامش) باشد (و برای 
شخص خود انتقام نگیرید پلکه آن را به ما کنیده و) ما کاملا می‌دانیم» آنچه را 
ایشان (نسبت به شما) می‌گوینده و (اگر شما به مقتضای بشریت» خشم 
گرفتید؛ پس) شما چنین دعا کنید که پروردگارا من به شما پناه می‌برم از 
وساوس شیطانها ( که منجر گرد به چنان چیزی که خلاف مصلحت باشد. اگر 
جهخلاف شرع باشد) و پروداربو باه مبرم اه شا پیش من 
آید (و وسوسه اندازی به جای خود از این خشم می‌رود. این کفار از کفر و 
انکار معاد باز نمیآیند) تا ایرکه وقتی مرگ به (سراغ) کسی بیاید (و بالای 
سرش وا بایستد. و او آخرت را مشاهده بکند) آنگاه ۵ (جشنمها با زمی کردنده و 
بر جهل و کفر خویش نادم شده) می‌گوید: پروردگارا (مرگ را از من بازگر دان 
و) بار دیگر مرا (به دنیا) پفرست: تا که به آن (دنیایی) که من‌ رها کرده و آمده‌ام 
(باز گردم) کار نیکو (تصدیق و طاعت) انجام دهم (حق تعالی این تقاضا را رد 
فرموده است که) هرگز (چنین نخواهد شد) این سخنی است که او می‌گوید (و 
انجام پذیرفتنی نیست؛ بدین علّت که) پرده در پیش آنها ظاهر می‌گرده (که 
ی مه ۱ 
وقت مقور ضروری است. «و ن بو خر له له نفسا اذا شاه الا وین 
مرگ.برگشت به دنیا هم) تا روز قيامت (خلاف قانون الهی است). 


معا فومشانل 
ال رب اما یی ما بُعَد ون ه رب فلا تجعلی ق لقزم آنلیین» مطلب 
این دو آبه. این است که در آیات زیادی از قرآن؛ وعید عذاب بر کفار و مشرکین 


۱1 


۹« (۳۹) و 


و احتمال دارد در دنیا هم واقع بشود. و اگر این عذاب در دنیا هم واقع بشود باز 
۱ 
این احتمال هم می‌رود که در عهد خود آن-حضرت 9 متحمّق گردد؛ و هرگاه 
در دنیا بر قومی عذاب بياید. اگر آن فقط به ظالمان نمی باشده بلکه مردمان نیک 
هم از آن مشقّت دنیوی متأثر می‌گردند» اگر چه در آخرت بر آنها عذابی 
نباشد» بلکه در عوض این مشقتی که در دنیا به آنها رسیده مأأجور می‌شونده 
قرآن‌می فرماید: « آتقوا فتنة لا تصیین آلذین ظلموا منکم خاصه۷ ۱ یعنی:بترسید 
از آ عذابی که اگر بیایده تنها مختص ظالمان نمی‌باشد. دیگران هم در معرض 

آن قرار می‌گیرند. 

در این یات به رسول خد ای این دعا تلقین شده است که پروردگارا اگر 
بر ایشان وقوع عذاب شما در جلو و مشاهده‌ی من مقدّر است. پس مرا در 
ردیف آنها قرار نده, اگر چه معصوم و محفوظ بودن رسول خدای. از عذاب 
خدا یقینی بود. ولی باز هم تلقین این دعا بدین خاطر شد. که شما در هر حال 
پروردگار خود را به یاد داشته باشید. و به پیش او فریاد کنید. تا که مرد شما 


اضافه گر دد!۲. 
وَا عََ آن ری ما تعدشم لقنو ژون4یعنی :ما کاملا بر این توانا هستیم که 
رسیدن عذاب به آنها را په شما نشان دهیم. بعضی از مفشرین فرموده‌اند: اگر 


یب ۱9 
وعده شده است: : او ماکان ال لدم و أنْت فهم)ا "یعنی: ما حاضر نیستیم 
که آنها را با بودن شما در میان‌شان» هلاک کنیم ولی آمدن عذاب دنیوی در 


۱- انفال. ۰۲۵ ۲- قرطبی. 
۳ انفال. ۳۳ 


معارف الق رآن (1۳۹۸ الا 
رنجسشحت را سید تسش 


عذاب قحط و گرسنگی بر اهل مکّه و سپس عذاب شمشیر در غزوه‌ی بدر در 
جلو آن حضرت یه بر آنها به وقوع پیوست !۱ 

«فْع بالق هی أَحسَنْ أَلسَیئةیعنی: توبدی رابه نیکی و ظلم را به انصاف 
که به رسول خداءِ3 داده شد تا در معاملات بین مسلمانان هميشه باید جاری 
باشد؛ البّه عفو و گذشت در مقابل مظالم کار و مشرکین و دست دراز نکردن 
به سوی آنان به وسیله‌ی آیات جهاد منسوخ گشته است؛ ولی در عين حالت 
جهاد مظاهر زیادی از حسن اخلاق بجا گذاشته شده است. که عدم قتل زد و 
کودک و پیشوایان مذهبی که در جنگ شرکت نداشته باشندء و عدم مثله کردن 
مقتولین و غیر ذلک از مکارم الاخلاق از آن‌جمله به شمار می‌روند؛ لذا در 
آیه‌ی مابعد به آن حضرت ی تلقین شده است که به پناه بردن از شیطان و 
وساوس او دعا کند؛ تا در عین‌میدان قتال از این‌که شیطان او را به خشم در آورد 
و برخلاف عدل و انصاف و مکارم اخلاق چیزی از او صادر گردد. و آن دعا این 


است: 

لو کل رب أَُودت من هزات لین ه و ودب رب آن یم ون» 
لفظ: «همز» به معنای دفع کردن و فشردن می آید و نیز به معنی صدا زدن پیاپی 
آمده است» این دعا به اعتبار مفهوم عام خویش» دعای جامعی است برای 
نجات از شر مکر شیطان. رسول خدایق به مسلمانان این دعا را تلقین نموده تا 
که در حالت خشم و غیظ و غضب که انسان از کنترل خود بیرون می‌آآیده و در 
آن «همز» شیطان دخلی دارد. محفوظ بماند. و علاوه بر این برای نجات از 


الا (۳۹۹) و 


حملات و آثار دیگر جنها و شیاطین هم این دعا مجرب است. حضرت 
خالدتِضه در شب. خواب نمی‌رفت رسول خدایّة» کلمات این دعا را به او 
تلقین نمود تا آن را خوانده به خواب رود. او آنها را خوانده این حالت برطرف 
شد و آن دعا این است: «أَُوذ لمات آنه من عَضب آنه و عقابه و من مَعناده ون 
هقرت آلیُنطین و آن بُحْطْرُونَ». 

(آن جسضارون) در صحیح مسلم از حضرت جابر بن عبدالله 
رضی الّهعنهما روایت است که آن حضرت ی فرمود: شیطان در هر کاری و هر 
حالتی به پیش شما م ی آبد» و در هر کاری وسوسه‌ی گناه و کار اشتباه را در دل 
شتما مي‌اندازد یرای نت از ان این دا تملسه شنده است: 

رب أَرچهُون»یعنی: وقتی که به هنگام مرگ عذاب آخرت در نظر کافر 
ظاهر می‌گردد؛ آرزو می‌کند که ای کاش من‌باز به دنیا برگردم و عمل نیک کرده ۱ 
از این عذاب نجات یابم. 

آبن جریر به روایت ابن جریح نقل کرده است که رسول خد ای فرمود: 
چون ممن به هنگام مرگ فرشتگان رحمت و وسایل رحمت را در جلو خود 
می‌بیند» فرشتگان از او سوال می‌کنند: آیا می‌خواهی که باز به دنیا برگردانیده 
شوی؟ او می‌گوید: من در آن دنیا رنج ومشقت تحمّل کردم در آنجا چه کاری 
بکنم مرا نزد خدا ببرید و چون از کافر سوال می‌کنند او می‌گوید: رب 
جعُون4 یعنی؛ مرا به دنیا باز گردانید. 

«کلا ِا کلمَة هو قانلها و من ور آئهم بَرَزخ ای یوم یبْعَونٌمعنی لفظی 
بو کات متام بات راز هر ال درس اسان رز 
برزخ می‌گویند. لذا زمان بعد از مرگ را تا قيامت و حشر برزخ می‌گویند که این 


۱ 


۱- قرطبی. 


معارف الترآن ۳.۰۸ ال 


حل فاصل میان حیأت دنیا و حیات آخرت است. و معنی آبه این است که وقتی 
مرده‌ی کافر از فرشتگان می‌خواهد تا او را دوباره به دنیا بفرستند پس این کلمه 
را خواهند گفت؛ زب برا که اکنون عذاب پیش چشمانش جلوه گر شده و این کلمه 
اکنون هیچ فایده‌ای ندارد؛ زیرا که او اکنون به عالم برزخ رسیده است. و طبق 
قانون هیچ کسی نمی تواند از برزخ برگشته به دنیا بيایده و قبل از فیامت و بعث و 
نشر زندگی دیگر میشّر نخواهد شد واله اعلم. 


ی ام تم 


ادا نفخ ۸ ی آلطور فلا آنساب یم بوذ متذ و لا بَتَساءلون (۱. ۰ 


بس چون دمیده‌شود در صور نه‌قرابتهامیان‌شان آنروزباقی‌می‌منند ونه‌یکی ازدیگکری می‌پرسد. 


قن تفت مََّ زین هقرت هم نون 4۱۰9و من خَفث مَو یله 


پس هسر کسسیکه سسنگین شسد وزنش» .ایشانند رستکا ران. و هر کسی‌که سبک شد وزنش 


َکتك الذین خسروا آنشپمن جهم خلدون ۳ ۰ تلف وَجُو 


ابش‌انند کسه بساختند خشود راء در جسهنم بسرای هسمیشه‌می‌مانند. می‌سوزد ۳9 


رو هم فا کللحُون * ۰ تک ءایی تنل علیکم فْکنم با 


ِِِ آن بد شکل می‌شوند. آیا خوانده ننسدند أیات مسن بر نلسماء .دپس شسما به آنا 


رین (40۰۵قَالُوا ریا لت علیتا شفوئا و کنا قوماً این 4۰۶ 


تکسذیب سی‌کردید. گسفتند ای رب. سار دسا بیس و ما ی 


ربا رجا منها ان دا قانا ون 4۰9قال آخسئو 


آی رب‌ماه تفج وزا ها را ازآن. پیات بر گستیه پس شستیم ماگناهکار. فرمود ذلیل باسید 


فا و 3 کمن 4۰ کان فریق مَنْ عبادی و اما 


با من بود گروهی آز بندگانم که می‌گفتند ای رب ماء ۳۳ 
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هم 26 ماه حه 2 را 214۶ ‌ رز مب ۰۵ ِ 9 
قاغفر نا وازحنتا رت رال جم 4۰۹ قانشدقوهم سخریاحق 
بیامرز ما را و رحم کن بر ما و توبی بسهترین مسهربان. پس گرفتید آنها را به مسخره تا اینکه 


8 
با ۳.۱ سوره مومنون 


نسوک ذکری و کم منم تضحکون ۱ جَریم آنیزم با 


با باد من و می‌خندید به آنها. آنسها ۳ ۳ 


صهروا 7 تیم هم آلْفاترژون )سل کم تبنم ق‌ لرّض عدد 


7 خود رسیده. فرمود چسقدر متاند ید در شین اه تایه 


سنین (4۱۱۳ قالوا تا یرما آد بعضی یوم فستّل لْعَاَدین «4۱۱۲قسل 


لها 0 ۱۳ ۲7 .اک متر از روّزی. تون از ِ فرمود. 


ان نتم 5 قلیلاً کم کنر تفلمون *0 انم ما خلفتکه 


نسماندید مر انسدک, اسر نما منی‌دانستید. آیسا مسی‌پندا رید که ما آفریديم شما و 


عباً و نکم یا ٩‏ تُرجَون «۱۱۵» 


باز یچه‌ای و شما به سوی ما باز نمی‌گردید. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و آنگاه که (روز قیامت می‌آید و در) صور دمیده می‌شود پس (در چنان 
هول و بیم گرفتار می‌شوند) قرابتهایی که در میان آنها (وجود داشت. آنها هم 
گویا) در آذ روز نخواهند ماند؛ (کسی با کسی همدردی نخواهد کرد مانند 
بیگانه قرار می‌گیرند) و نه کسی از کسی می‌پرسد (که پرادر! تو در چه حالی 
هستی؟ الغرض نه خویشاوندی و نزدیکی به درد می‌خورد. و نه دوستی و 
آاشنایی دردی را دوا می‌کند» پس چیزی که در انجا کارساز است. تنها ایمان 
است که برای شناخت آن که بر همه ظاهر گردد؛ ترازویی نصب می‌گردد. و به 
وسیله آن. اعمال و عقاید وزن می‌شوند) پس هر کسی که کفه‌ی (ایمان) او 
سنگین باشد. (شخصی مومن بوده باشد.) پس ایشان پیروزی (نجات را) 
خواهند یافت (و این وضعیت هول و بیم مذکور که نه خویشاوندی کسی برای 
کسی مفید واقع شود نه دوستی و نه کسی از کسی بپرسید که تو در چه حال 


5 


معارف القر آن (۲۰۳ 


هستی. به موّمنان پیش نخواهد آمد. کقوله تعالی: لا رم فرع 6 ۱۱۷ و 
کسی که کفه‌ی (ایمان او) سبک باشد (کافر باشد) پس آنانند که به خود خسران 
وارد ساختند و برای هميشه درخواهند ماند (و حق تعالی بدون واسطه یا 
بالواسطه به آنها می‌فرماید:) آیا (در دنیا) آیات من بر شما خوانده نمی‌شدند. 
و شما آنها را تکذیب می‌کردید؟ (پس این سزای آن است که به شما می‌رسد) 
آنان می‌گویند: پروردگارا (در واقع) بدبختی ما (دست‌های) ما را گیر کرده بود 
و (بی شک) ما مردمان گمراهی بودیم (ما به جرم خود اعتراف و اظهار ندامت و 
معذرت نموده تقاضا می‌کنیم که) پروردگارا (اکنون) ما را از این (جهنم) بیرون 
آر(و دوباره به دنیا برگردان کقوله تعالی: فار جعنا نعمل صَللحا۳۷)» سپس اگر 
دوباره ما (چنین) کردیم پس بقیناً مقضر ما هستیم (آنگاه مجازاتی کامل به ما 
برسان و اکنون رهایمان ساز) می‌فرماید: رانده شدید. به (جهئم) بیفتید و با من 
صحبت نکنید (ما این را قبول نداریم یا به یاد ندارید که) گروهی از بندگانم 
(از مومنان) بودند که (بیچارگان به ما) عرض می‌کردند که که پروردگارا ایمان 
آوردیم پس ما را بیامرز. و بر ما رحم کن؛ و بزرگترین رحم کنندگان تو هستی؛ 
پس شما (فقط بر این سخن که از هر جهت قابل قدر بود) آنها را به باد تسخر 
گرفتید (تا این‌که آن را مشغله خود قرار دادید) و این اشتغال. شما را از یاد ما 
عافل ساخت و شما بر آنها می‌خندیدید (پس آنها ضرر نکردند. چند روزی 
بامشمّت مواجه گردیدند» و صبر کردند و چنین نتیجه داد که) من امرزو به آنان 
پاداش صبرشان را چنین دادم که آنها رستگار شدند (و شما بدین ناکامی 
گرفتار شدید با این مطلب که تقصیر شما سزاوار این نیست که با اعتراف هنگام 
مجازات مورد عفو قرار گیرد؛ ژیرا شما چنان معامله‌ای انجام دادید که در اثر 


هي 1 ۲- الجّسجده؛ ۱۲. 


الا ۷۳۰۳ سوره مومنون 


آن حقوق ما وحیز حقوق بندگان از بین رفت آن بندگان مقبول و محبوب ما 
توهی راط ی ها سا دی که در هگ گنفت آنان ی 
رخ رت هی الاو ای تکیت کی کههتها مس به فا اه یه 
خداست. هر دو لازم امیس ,متاست ات کت این آ نها هم کامل و پایدار 
باشد و پیروز گردانیدن مومنان به نعمتهای جنّت در جلو چشم انها؛ خود 
نوعی مجازات برای کفار است؛ زیرا که از پیروز شدن دشمن نوعی ایذای 
روحی به دست می‌آید این پاسخ تقاضاهای آنهاست. و در آینده بر بطلان 
عقیده و مشرب آنان آگاهی می‌دهد تا که به سبب ذلت بر روی ذلت و تحشر 
بر روی تحسّر در عقوبت‌شان. شذت حاصل شود لذا) فرمود: (پس بگویید) 
شما به اعتبار حساب سالها چه مذت در زمین مانده‌اید (چون از هول و بیم 
آنجا موش و حواس آنها فرط می‌باشد و طول آن روز هم در نظر قرار می‌گیرد) 
پاسخ می‌دهند (سال یعنی چه؟ اگر زیاد مانده‌ایم) روزی یا از روزی هم کمتر 
ماندگار بودیم (و حق این است که یادمان نمانده است) پس از حسابدانان 
(فرشتگان که همه حساب اعمال و آمار به دست آنهاست) بپرس: می‌فرماید: 
(«یوم او بعضی یوم» اشتباه است. ولی همین قدر از اقرار شما که صحیح هم همان 
است ثابت شد که) شما (در جهان) مذت کوتاهی مانده‌اید (ولی) چقدر خوب 
بود که شما (اين را در همان زمان) می‌فهمیدید ( که بقای دنیا غیر قابل اعتبار 
است؛ و علاوه بر آن دارالقرار دیگر است؛» ولی در آنجا شما بقا را منحصر در 
دنیا فهمیدید» و منکر این دارالقرار شدید: «و الا ان هی الا حیَائْتا لیا و ما 
نع و1 و اکنون اشتباهی که اهرشد و شما آن را صحیح تصوّر کردیده 
بی‌فابده ماند؛ و بعد از متنبّه کردن بر اشتباه عقیده. در آینده بر این عقیده. زجر 


- انعام» ۹ 


معارف القرآن ۷۳۰۳ سیب 


و توبیخ است؛ که به صورت چکیده مضمون؛ فرد قرارداد جرم است) آری» آبا 
شما چنین تصوّر می‌کردید که به نزد ما آورده نمی شوید (با این مطلب که وقتی 
ما در آیاتی که صدق آنها به دلایل صحیح ثابت است به قیامت و جزای اعمال 
خبر داده بودیی معلوم شده نبود که از حکمتهای آفرینش مکلفین یکی این 


است که انکار از آن چقدر امر منکری بود). 


معارف و مسایل 

۳ نفخ 1 آلصُور لا نساب یم در روز قیامت صور دوباره دمیده 
موه اش اون ی دمن صور راوس ات ک کا کایانت: 
آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست همه فنا می‌شوند و در اثر نفخه‌ی دوم 
همه مردگان زنده شده بلند می‌شوند. در آیه قراندی کریم: تفع فیه خی 
ادا هم قیام یه ون ۱ به آن تصریح شده است. آیا مراد در اين آیه نفخه‌ی 
اولی است يا نفخه‌ی اخری» مورد اختلاف است. از حضرت ابن عبّاس به 
روانش آه سعی ول اس کر داز آ نع ای ای رن انار 
ی 
مراد از آن در اینجا نفخه‌ی ثانیه است. و در تفسیر مظهری این را تصحیح 
نموده است. قول حضرت عبدالّه بن مسعود این است که در روز قیامت تک تک 
بندگان چه مرد و چه زن به میدان محشر آورده می‌شوند و در جلو همه اولین و 
آخرین در آن اجتماع بزرگ» ایستانیده می‌شونده آنگاه منادی آلهی ندا در 
می‌دهد که این شخص فلان بن فلان است. اگر کسی بر ذمّه‌ی او حمّی دارد جلو 
بیاید: و حق خود را بگیرد و آن زمانی است که پسر خوشحال می‌شود که 


۱- زمر» 1۸ 


9 
ال 4۴۰۵۲ سوره مومنون 


حقّی از من بر ذمّه پدرم ثابت باشده و اگر از پدر حقی بر پسرش ثابت گردد او 
هم خوشحال می‌شود. و هم چنین اگر زن و شوهر و خواهر و برادر بر یکدیگر 
حقی داشته باشند» با شنیدن این ندا خوشحال شده برای وصول کر دن آن آماده 
می‌گردند این همان هنگامی است که در خصوص اوآ نون مذکور آمده 
است: فلا انا ِ یمهم یعنی: در آن زمان نسب و خویشاوندی به درد 
روز که ی دیگر ترخم نمی‌کند؛ هر کسی ؛ به فکر خویش 
می شود؛ و همین است مضمون این یه که: :یوم یه ال ؛من أخیه ر مه و یه و 


تم ۵ 


صاحبته و بنیّه ۱۱۱۷ ۰ یعنی: روزی که در آن هر انسان از برادر و مادر و پدر و 


ی و 


فری احوال ممنین و کفار در محشر 

این حالت کقّار بود که ذ کر گردید» چنان‌که در بالا ذ کر شد؛ و ان حالت 
مومنین نخواهد بود؛ زیرا که احوال مومنین را خود قرآن چنین ذکر فرموده 
آ یف گفه ( مقنا هم ذرّیتهم16 ۳ یعنی: خداوند متعال اولاد مومنین صالحین را 
به شرط ایمان با پدرانشان ملحق می‌نماید و در حدیث آمده است که 
رسول خد ای فرمود: وقتی در قیامت همه در میدان محشر تشنه می‌شوند؛ 
کودکان مسلمان که در ایام نابالغی فوت کرده‌اند از جنّت آب برداشته بیرون 
می‌آیند و مردم از آنها آب می‌طلبند. می‌گویند: ما در تلاش مادر و پدر خود 
هستیم و این آب مال آنهاست(؟ 

هم چنین در حدیث دیگری که ابن عساکر به سند صحیح از حضرت ابن 
عمر ی نقل کرده. آمده است که رسول خدایّلق فرمود: روز قیامت هر قرابتی 


۱- عس: ۴ ۳. ۲ طور: ۱ 
۳- رواه این ابی‌الدنبا عن عبداللّه بن عمر و عن ابی‌ذر: مظهری. 


ان ۲۰۰ ال 


که در ارتباط با نسب یا زوجیت پدید آمده است. همه منقطع می شود ( کسی به 
درد کسی نمی خورد) مگر خویشاوندی نسب و زوجیت من علما فرموده‌اند: 
نسب نبوی شامل همه مسلمانان می‌شود؛ زیرا رسول خد ای پدر امّت و 
ازواج مطهرات او مادران امّت می‌باشند. خلاصه به درد نخوردن خویشاوندی 
و دوستی در محشر در حق کار می‌باشد و مومنان نسبت به یکدیگر کمک و 
سفارش خواهند کرد. و تعلّق آنان نسبت به یکدیگر» مفید واقع خواهد شد. 

(ی لا بختا و4 یعنی: ی ی 
آمده استکه: و أقبل بَغضهم علی بعضی یاون ۱" بعنی:مردم در محشر از 
هتله کر شصال سس کته تحص نک آين ای کر انم قاره یی است رد 
محشر مواقف مختلفی وجود دارد حال هر موقف از دیگری جداست. گاهی 
چنین می‌شود که کسی از کسی سوّال نمی‌کند» سپس وقتی که در موقف دیگر 
آن هول و بیم کم می‌شود از احوال همدیگر می‌پرسند!". 

لقن تفت مو زیله َأَلَیك هم آلْلدون ه و من لت مر زیثه قارکتیك 
زین خیرّْوا أشنم نی جهن خُلدون)ایعنی :هر کسی که کفْه‌ی اعمال نیک او 
در ترازوی عمل سنگین باشده او پیروز خواهد شد:و کسی که کفه‌ی 
نیکی‌های او سبک باشد ایشانند که در دنیا خود را به خسارت انداخته‌اند. و 
اکنون برای همیشه در جهنّم خواهند ماند. در این آیه مقابله در میان مومنین 
کامل و کقّار ذکر گردیده است. و وزن اعمال هر یکی با سرانجام آن ذکر شده 
است. که کفه‌ی مومنین صالحین سنگین می‌شود؛ و پیروز می‌گردند. و کفه‌ی 
کار سبک مانده برای هميشه در جهئْم خواهند ماند. 

و از تصربحات دیگر قرآن ثابت است. که منظور از سنگین قرار گرفتن 


۱ صافات. ۷ ۲. ۲- مظهری. 


ال ۳۰۷ سوره مومبون 


کفه‌ی اعمال موّمنان کامل این است که در کفه‌ی دیگر سیْنات و معاصی وزنی 
است که در کفه‌ی نیکی‌ها وزنی باقی نمی‌ماند. بلکه مانند ظرف خالی سبک 
می‌ماند. چنانکه قرآن فرموده است: فلا تقجم هم یوم آلقيامة وزنال۱۱) یعنی:ما 
نسبت به کفار و اعمال آنها وزنی قایل نمی‌شویم. حالت مومنان کامل این است 
که اصلاً گناهی مرتکب نشده یا که به توبه و غیره آمرزیده شده‌انده به هنگام 
وزن اعمال در کقهی سیئات به نام آنها چیزی نوشته نخواهد شد. و طرف دیگر 
کقارند که اعمال نیک آنها هم به سبب فقط شرط ایمان در میزان عدل پی‌وزن 
می‌گردد. امّا معامله مسلمانان گنهکار که در کثّه نیکیها هم اعمالی دارند و در 
کفه‌ی سیّثات هم ذ کر آنها در این آیه به صراحت نیامده است. بلکه عموماً در 
قرآن کریم نسبت به سزا و جزای مسلمانان گنهکار سکوت اختیار شده است 
که شاید وجهش این باشد که به هنگام نزول قرآن همه موّمنان صحابه کرام 
عدول بودند که عموماً از گناه کبیره پااک ماندند. و اگر از کسی گناهی سرزده او 
تیه ک فهو تست تونه | مر هه ات ۱۱ 

در آیه‌ی: ( خلطوا عملاً صلحاً و ءاخُر سیتاً ۳۱6 ذ کر کسانی آمده است که 
اعمال نیک و بد آنها با هم آميخته است؛ حضرت ابن عبّاس در باره‌ی آنها 
فرموده است که روز قیامت حساب اعمال ایشان بدین شکل خواهد بود؛ هر 
شخصی که نیکی‌های او از بدی‌هایش افزون باشد اگر چه با یک نیکی به جنت 
می‌رود و کسی که بدی‌های او از نیکی‌هایش اضافه باشند. اگر چه به یک گناه 
هم باشد به دوزخ می‌رود؛ ولی دخول او در دوزخ برای تطهیر و پاک کردن 
می‌باشد. چنان‌که آهن و طلا و غیره در آتش انداخته از زنگ و غیره پاک کرده 


۳ توبهی ۲ ۰۱۰ 


معارف القر آن (. 4۲ اسب 


می‌شوند» رفتن او به جهنّم هم بدین شکل می‌باشد. وقتی که به وسیله‌ی آتش 
جهنم زنگ گناهان او زدوده شد. قابلیت می‌یابد که وارد بهشت گردد. و به 
جنت فرستاده می‌شود. و حضرت ابن عبّاس فرموده است که میزان عمل 
قیامت چنان صحیح وزن کننده می‌شود که اگر به قدر یک دانه ارزن کمی و 
بیشی باشد کفه‌ی آن پایین می‌اید یا بالا می‌رود؛ و کسی که حسنات و سیّمات 
او در میزان عمل کاملاً مساوی باشند او در اصحاب اعراف داخل می‌گردد و تا 
مذتی در میان دوزخ و بهشت در انتظار حکم ثانی قرار می‌گیرد و سرانجام او 
نیز به بهشت وارد می‌شود!۱. 

در این قول ابن عبّاس ذکری از کفار نیست. تنها از مومنان گنهکار یاد 


تا ی 


کیفیّت وزن اعمال 

از بعضی روایات حدیت. معلوم می‌گردد. که خود انسان مومن و کافر در 
میزان عدل وزن کرده می‌شوند. کافر هیچ وزنی نخواهد داشت. هر چند فربه و 
گردن کلفت باشد!" و از برخی روایات حدیث معلوم می‌شود که نامه‌ی 
اعمال آنها وزن کرده می‌شود. ترمذی: ابن‌ماجه ابن حبان و حا کم این مطلب را 
از حضرت عبدالّه بن عمر روایت کرده‌اند. و از بعضی روایات دیگر معلوم 
می‌شود که اعمال هر انسانی را که در دینا بی‌وزن و بی‌جسم اعراض می‌باشد. 
در محشر مجشّم کرده در میزان عمل می‌گذارند و وزن می‌کنند. طبرانی و غیره 
این را به روایت اپن عبّاس. از رسول خدایتة نقل کرده‌است. متن و الفاظ همه 
این احادیث کاملا در تفسیر مظهری امده است که بدانجا رجوع شود. و در 


۱- رواه این ابی حاتم. مظهری. ۲- بخاری و مسلم من حدیث ابی‌هریره. 


۳۰۰۴ و وان 


تأیید قول آخر عبدالرزاق در فضل علم از ابراهیم نخعی حدینی نقل کرده 
است که در روز قيامت اعمال شخصی برای وزن آوزده هی شود و در کنه‌ی 
ترازو گذاشته می‌شود. پس این کفه سبک می‌ماند. سپس چیزی شبیه به ابر 
آورده شده در کفه‌ی حسنات او گذاشته می‌شود این که سنگین می‌گر دد آنگاه 
به او گفته می‌شود که: آیا می‌دانی این چه چیزی بود (که کفه‌ی حسنات تو را 
سنگین کرد؟) او می‌گوید: من آن را نمی‌دانم پس به او گفته می‌شود که این علم 
تو است که که به مردم نشأن می‌دادی. و ذهبی در فضل علم از حضرت عمران بن 
حصب رد است که رسول خداتتك فرموده است: روز قیامت 
خون شهدا و سیاهی نوشته‌های علما (که به وسیله‌ی آن کتب علم دین را 
می‌نوشتند) با هم وزن کرده می‌شوند. وزن سیاهی نوشته‌های علما از خون 
هه اس زو نی 

بعد از نقل سه گونه روایات در خصوص کیفیت وزن اعمال. در تفسیر 
مظهری فرموده است. که در آن هیچ مورد دور از ذهنی و جود ندارد که خود 
انسان و اعمال او در شکل مجشّمی وزن گردد. یا که به نامه‌ی اعمال او همراء 
گذاشته وزن کرده شود. لذا در بین این سه روایت هیچ گونه تعارض و اختلافی 
وجود ندارد. 

لو هم فا کُلحُون» کال در لغت به کسی گفته می‌شود که دو لب او 
دندانهای او را پنهان نکنند. و یکی در بالا بماند و دیگری پایین و دندانها ظاهر 
به نظر برسند که بی‌نهایت صورت بدی حاصل می‌شود؛ در جهئّم لب بالای 
جهنمی بالا می‌رود و لب زیرین پایین فروهشته می‌شود. دندانهایش آشکار 
و 3 


معارف الق رآن (۳۱۰ اسلا 


(و لا تون حضرت حسنبصری فرموده است: این آخرین کلام اهل 
کشند بیهقی و غیره از محمّد بن کعب نقل کرده‌است که در قرآن پنج نوع 
تقاضای اهل جهنم نقل شده است و به چهار مورد از آنها پاسخ داده شده و در 
جواب پنجم گفته شده است که و لا تَکُلَمُونِ پس این آخرین کلام آنها 
مباشاه و سیسش نمی تواننك یت کنین ۷ 


تعلی هك ی ٩‏ که ال هو رَبْ آلعزش آلْکرٍم 4۶و 


ی ای تا آبست خدا کفتاد مامت و ان نیست حاکمی جز او ما ی کر اه 9 


من یذع مع له اکهاً ءاخُر لا مهن له به قفا حسابه 


هسرکس ی که‌بخوانسد تساخها سا کم دنگر را که‌نباشدنوداو سندی‌نست به‌آن» پس‌حساپ‌او 


عند یه 1 قلح آلکفرون 2 قل رب آغفز وَارحَم ات خی 


با خداست. یقیاً پیروز نمی‌شوند منکران. 20 


آلر مین ۱۸۳ 


رحم کننده. 


خلاصه‌ی تفسیر 
(وقتی همه‌ی این مضامن معلوم شد) پس (به ثبوت رسید که) خداوند 
متعال بسیار عالی‌شأن است (عالی شأنی که) پادشاه حقیقی است؛ و غیر از او 
کسی سزاوار عبادت نیست. (و اوست که) مالک عرش عظیم است. و هر کسی 


۱ مطیری. 


ال (۴۱۱ سوره مومنون 


که (بعد از اقامه‌ی دلایل بر این امر) همراه خداوند معبودی دیگر را که دلیلی 
در نزدش (سبنی بر معبودیت) وجود ندارد؛ بپرستد پس حسایش با 
پروردگارش خواهد بود؛ ( که نتیجه ضروری آن این است که) یقیناً کثار پیروز 
تم شوه ریلکه تا بت میت رامیت سل و شین شمان ال یزاس نس) 
شما (و دیگران بدرجه اولی) چنین بگویید که پروردگارا ( خطاهای مرا) بیامرز 
و (در همه حال مرا در معاش, توفیق عبادت. نجات آخرت و اعطای جنت) 
مشمول رحمت خود فرار ده. که همانا تو مهربان ترین مهربانان هسبی 


معارف و مسایل 

این آخرین آیات سوره‌ی مومنین از: «لََسب ما که عبعاً و آتکه 
1 لا تَْجَعُونْتا خر سوره فضیلت خاضی دارند. بغوی و تعلیی از حضرت 
۱[ 
امراض خیلی شدیدی مبتلا بود» حضرت عبدالّه بن مسعود این آیات سوره‌ی 
ت۵6 هو موه هر کار رای بر آنای نف 
رسول خد ای از او پرسید: در گوش او چه خواندی؟ عرض کرد: این آیات را 
خواندم: رسول خدایقق فرمود: قسم به ذاتی که جانم در قبضه‌ی اوست؛ اگر 
انسانی که یقین داشته باشد این ایات را بر کوهی بخواند. آن کوه از جای خود 
تکان می خورد(!. 

رب آنغْفز وحم در اینجا مفعول «آغفز و آَژحُم» هر دو مذکور نیست که 
چه چیز را بیامرزد و بر چه چیز رحم بفرماید از این اشاره به عموم است که 
دعای مغفرت شامل ازاله‌ی هر مضر و امرمشقت آوری است. و دعای رحمت 


۶ ا ۰ 
۱ - فرطبی و مطهر ی. 


معارف القر آن 4۳۱۳ الا 


شامل حصول هر مراد و محبوب است؛ زیرا دفع مضرّت و جلب منفعت که 
خلاصه‌ی زندگی و مقاصد انسانی است. هر دو را شامل ی ره بان تاقیزم 
دعای مغفرت و رحمت به رسول خدایَی باوجود این‌که او معصوم و مرحو 
است در اصل برای اموزش امّت است. که شما چقدر باید به این دعا اهتمام 
ده 

فلع کف ون #سوره‌ی مژمنین‌به (قد لح لَْمُونٌ4 آغاز شد و 
پایان له 1 یلح لکفر ون اختتام یات 
یعنی پیروزی کامل سهم مومنان است و کفّار از آن محرومند. 


تمت سورةالمومنون فی ثمانية ایام من اول لمحرم سنه ۱۳۹۱ هه وذلك فی یوم عاشورا 
یوم الاشنین و لته الحمد اژّله و ءاخره و ایّاه آساأل التسوفیق لاتمام الباقی فیی کما 
يحپٌ و برضاه و آن یتقبل مّی و یجعله ذٌخراً لخرتی و هو المستعان. 
و قد تمت الترجمة بتاریخ ۲۸ جمادی الاول سنه ۱۴۰۲ ه و آسال الوفیق لاتسمام 
بقبة التفسیر و هو المستعان. 
۴ < 
م2 


سا ۳۱۳ ی 


سورة‌النور 


سورةالنور مدنية وهی اربع و ستون آية و تسع رکوعات 


سور ه‌نوردرمدینه‌ناز ل‌شده‌ودارای‌شصت و چهارآیه‌ونه رکوع‌می‌باشد 


ی 


ور ۳9 2 و ما ۳ ۶ مهم ۰ ۳ 
این سوره‌ایست که مانازل‌كرديم ان‌راء و بر ذمه لازم گردانيديم آن‌را ونازل کرديم در آن 


ینت بت لکد کون «4لرنية والرانی فاجلدوا کل و حد من 


سخنان‌واضع تاکه شما به‌یاد آور سد. تکار و مره نشکا رز بزنید به‌هر یکی از ان دوتا 


مائة جلدة و لا تَأحذکم با ره ق دين و زن کنر َو نون باله 
صدتاشلاق, وتباند برشمانسیت به‌آنیارحم در اجرای خکنم‌خدا اگرشما بسئین‌دار سد به‌خدا 


دوع 


الیرم الا خر ولیشهد عذام طاَمة من من 4۷ 


ِ و روز ز آخر و بیینند زدن آنها را گروهی از مسلمانان. 


خلاصه‌ی تفسیبر 
این سوره‌ای است که (الفاظ) آن را ما نازل کرده‌ايم و (معانی یعنی 
احکام) ۳ (هم) ۳ مقرّر نموده‌ایم رجه آنها فرص و واجب تتاسنلنه با 


معارف القر آن ۳۱۳2 لس 


مندوب و مستحب) و ما (یرای دلالت پر این احکام) در این (سوره) آیاتی 
روشن نازل کردیم تا که شما دریابید (و عمل کنید) زن زانی و مرد زانی (حکم 
هر دو تا این است که) به هر یکی از آن دو. صد تازیانه بزنید و نباید شما در 
باره‌ی (اجرای حکم) خداء ترحم کنید (و آنان را رها سازید. یا در سزا کوتاهی 
کنید) اگر به خدا و روز قيامت ایمان دارید. و به هنگام سزای آن دو باید 
گروهی از مسلمانان حاضر باشند (تا آنها رسوا گردند و مشاهده کنندگان و 
شیتو قل کان رابت کر ند ): 


معارف و مسایل 

نخستین آیه‌ی این سوره به صورت مقدّمه است. که هدف از آن اهتمام 
خاص نسبت به احکام ان است. از جمله احکام نخست سزای زنا را بیان نمود 
که هدف. صورت بیان عفت است. و به جهت آن حکم حفظ چشمها و عدم 
دخول بدون اجازه در خانه‌ها در آینده بیان می‌گردد ارتکاب زنا با نقض تمام 
این تدابیر احتیاطی» رسیدن به اوج خلاف عفّت و تجاوز واضح به احکام 
خانوادگی است؛ لذا از سزاهایی (حدودی) که بر جرایم انسانی در اسلام و 
قرآن مشتخصن. کر دیده استه سرای زنا از همه‌ی آن سوزاهاء شد ند تر و پیشتر 
است. زنا اضافه بر آن که خودش جرم شدیدی است؛ چندین جرم دیگر را در 
بردارد؛ و نتایج آن موجب تباهی جامعه انسانی است. حوادث قتل و غارتگری 
کهاجو تیا اهایامی افتل | کر تقو و پر رس شوه علت بیقر اهارن رورانط 
نامشروع با اوست. لذا در ابتدای سوره برای قلع و قمع این بی‌عمُتی» و جرم 
نهایی» حذ. شرعی آن بیان گردید. 


لا (۵ ۳۱ سوره تور 


زنا جرمی بزرگ و مجموعه چندین جرم دیگر است لذا در اسلام 
سزای آن از همه‌ی مجازاتها سنگین تر مقزر گردید 

.قرآن کریم و احادیث متواتر سزای چهار جرم و طریقه اجرای آن را 
خود معین نموده و آن را محوّل به ری قاضی يا حاکم نگذاشته است؛ و در 
اصطلاح شرع به آنها «حدود» گفته شده و علاوه بر این چهار مجازات بقیه‌ی 
جرایم بدین شکل معین‌نشده» بلکه حاکم پا قاضی با توجَه به وضع و موقعیت 
جرم و محیط و غیزه مقداری از مجازات را که برای انسداد جرم کافی تصوّر 
کند» می تواند به همان میزان مجازات دهد و بدین گونه مجازات در اصطلاح 
شرع «تعزیرات» گفته می‌شود. حدود شرعی چهارتاست: دزدی بهتان زدن به 
شخص پا کدامن شرب خمر و زنا؛ که هر یکی از اینها در حدٌ خود. جرمی 
سنگین است که امنیّت جهان را به هم می‌زند؛ و مجموعه‌ی چندین مفاسد 
دیگر است. امّا از همه آنها آنچنان که عواقب و نتایج بد زنا نظم جهان را تباه و 

پرباد می‌دهد شاید در جرم دیگری به این کیفیّت نباشد. 

۱- دست زدن به دختر يا خواهر یا همسر کسی مرادف به قتل اوست. 
قدا کر دن همه ثروت. مال و جان برای شخص شرافتمند. چنان دشوار نیست 
که کسی بر عقّت حرم او دست درازی کند. از اینجاست که روزمره این وقایع 
دیده می‌شود که اگر بر حرم کسی تعذی شد. او بدون احساس خطر نسبت به 
جان خویش در صدد قتل و نابودی زانی قرار می‌گیرد و این جوش انتقام 
چندین نسل و خانواده را از بين می‌برد. 

[ رما که زنا رواج یابد» نسب کسی محفوظ نمی‌ماند. وقتی که 
خویشاوندی دختر» خواهر و مادر و غیره که نکاح با آنها حرام است. باقی 
نماند. با دختر و خواهر و مادر نکاح برقرار می‌شود که جرمی بارها بدتر از 


معارف الق آن (۳۱۹ ِ" 

۳-اگر درست و با دقت تأَمّل شود هر کجا که در دنیا عدم امنیّت و فتنه 
سابریا شاه استه‌سبت برس آنها زو کمترمال مر ‌یاشت قاترن که 
درست بتواند زن و ثروت را حفظ کند و آنها را نگذارد که از حدود مقور 
خویش بیرون رونده آن قانون می‌تواند ضامن امنیّت عالم قرار گیرد اینجا 
جای بیان همه‌ی مفاسد زنا و تفصیل ان نیست. دانستن همین قدر تباه کاری 
آن» نسبت به معاشرت انسانی» کافی است؛ لذا اسلام سزای آن را نسبت به 
سزای بقیه جرايی شدیدتر قرار داده است. و ان سرا در ایه‌ی مذکور چنین 
بیان شد که «اَرَنَ وان قَاجْله وا کل و حد منها ماة جَدة4در اینجا ذکر زن 
زانیه قبل از مرد زانی آمده است. در حالی که سزای هر دو یکی است. عموماً 
قیاس بیان احکام این است. که بیشتر تنها مردان مخاطب قرار گرفته و مشمول 
حکم قرار می‌گیرند و زنها را نیز ضمن آنان قرار می دهد نیازی به ذکر جداگانه 
آنها باقی نمی‌ماند. در تمام قرآن احکامی که به صیغه‌ی مذکر: ایا لین 
اه #یدان شده زنها را هم بدون ذکر: مشمول آن قرار داده است و شاید 
بحکمت آن این باشد. همانگونه که الّه تعالی به زنها دستور حجاب داده ذکر 
آنها را هم در ضمن ذ کر رجال مستور نموده و بیان فرموده است. و چون در این 
روش احتمال می‌رفت که همه این احکام مال مردان است زنها از آن مستثنی 
می‌باشند» بنابر این در بعضی آیات ویژه‌ی ذکر زنها هم مستقلاً آمده است» 
مانند: «أَقَنَ ألصَلَوة و ءاتین و۱15 وه رکجا هدف ذ کر مرد و زن هر دو شده 
پس ترتیب طبیعی این است که مرد مقذّم د کر گردد و زن در پی آن» و در سزای 
دزدی همین ترتیب مراعات گردیده: (انسّارق و آسّارقه فافقطعوا أَیدع ۲۱0 


فرموده است. که مرد دزد مقدم و زن دزد موخر ذکر گردیده است؛ ولی در 


۱ احزات: ۰.۳۳ ۲- مائده: ۰۳۸ 


سزای زنا الا به ذ کر ضمنی زن اکتفا نگردید. بلکه ذ کر صریح آن مناسب قرار 
تفش ساسا زن از ذکر مرد مقلّم آورده شد که در این حکمتهای زیادی 
وجود دارد؛ نخست اين‌که چون زن ضعیف الخلقة و طبعاً قابل ترخم است و 
به ودیعه نهاده است. و برای حفظ آن وسایل زیادی فراهم نموده است. لذا 
صدور این فعل از او نسبت به مرد» خیلی سنگین‌تر است. بر خلاف دزدی که ال 
تعالی به مرد نیروی کسب بیشتری داده است و به او فرصت داده تا بتواند 
ضروریات خویش را به عمل خود به دست آورد. نه این‌که او را گذاشته؛ دست 
به دزدی بزند؛ این برای مرد عار و ننگی است. و چون زن دارای چنین اوصافی 
نیست آگر عمل دزدی از او صادر گردد این به نسبت مرد اهون و کمتر است. 

«فاجُلد وا عبارت «جلد» به معنای تازیانه زدن آمده است. و آن از جلد 
مشتق است؛ زیرا عموماً تازیانه از پوست ساخته می‌شود؛ بعضی از مفرین 
فرموده‌اند که تعبیر آن به لفظ جلد اشاره به این است که ضرب تازیانه باید به 
خود رسول خداءِق در مجازات شلاّق تعادل و اعتدال را عملاً تلقین نموده 
است که تازیانه نه چندان سخت باشد که از آن گوشت و استخوان از بین برود و 
نه چنان نرم که از آن هیچگونه مشقتی نرسد. در اینجا بیشتر مفشرین این 
روایت حدیث را با سند و الفاظ نوشته‌اند. 


ه 


معارف القرآن ۳۱۸۴ 


سزای صد تازیانه مختص به مردان و زنان غیر متأهل است. 
سزای متأهلین سنگسار است 

این امر قابل یادآوری است که احکام سزای زنا به تلدریج وارد شده و از 
کم به شّت ترقی کرده است. هم چنان که در حرمت شراب هم این گونه تدریج 
در قرآن ذکر شده است. که تفصیل آن قبلاً گذشت. نخستین حکم سزای زنا آن 
است که در آیه شماره ۰۱۵ ۱۶ سوره‌ی نساء مذکور است بدین الفاظ: 

«والّق یأْتین آلفاحشة من نسائکم فاستشهدواعلیهن آربعة منکم فان شهدوا 
فامسکوهن ی آلبیوت حت یتوفهن آدوت آو جعل أثه هن سبیلاً ه وآلّذن یأتیانها 
منکم فأذوها فان تابا و اصلحا فاعرضواعها ان له کان رانا رما ۷ 

کسانی از زنانتان که بدکاری کنند پس شما گواه بگیرید بر آنها چهار مرد 
از خودتان پس از آن که آنها گواهی دادند. پس بازداشت کنید آنها را در اتاقها؛ 
تا این‌که مرگ آن‌ها را یا خداوند متعال برای آنها راهی مقرّر نماید؛ و مردانی از 
شما که همان بدکاری را انجام دشتلننن ایل انرسانتت نها زااشسییی کی تیه 
کنند و خود را اصلاح نماینده پس خیال آنها را بگذارید. يقیناً له تعالی توبه 
پذیر و مهربان است. 

تفتیر کامان | : ین دو آیه و توضیح لازم آنها در سوره‌ی نساء آمده است؛ 
و در اینجا بدین خاطر اعاده کرده شد تا دور ابتدایی سای زنا ملاحظه گردد 
در این آیات یکی طریقه خاص بوت زنا به شهادت چهار مرد؛ بیان گردیده 
است. دوم سزای زنا برای زن بازداشت در خانه و برای مرد ایذا رسانی ذکر 
شده است. و نیز بیان گردیده که حکم آخری سزای زنا نیست» حکم دیگری 
خواهد آمد که (آو مجعل آنّه هن سبیلاً) به آن اشاره نموده است. 

در سزا مذکور بازداشت زنها در خانه در آن مدّت کافی قرار داده شد. و 
برای مردان ایذارسانی هم کافی بود وئی برای این ایذا ومشّت صورت 


سا )۳۱۹ سوره نور 


خاص و مقدار خاص و حدی بیان نگردید بلکه از الفاظ قرآن معلوم می‌گردد 
که سزای زنا در ابتدا بصورت تعزیر بود که مقدار آن از جانب شرع متعین نشده 
است. بلکه به قاضی یا حاکم محوّل بوده است. از اینجاست که برای ایذا 
رسانی الفاظ مبهم اختیار گردیده و در ضمن و محجعل له هن سییلا #فر موده 
است. اشاره به این دارد که امکان دارد در آینده برای سزای این مجرمان طر یقه 
دیگری به مورد اجرا گذاشته شود؛ وقتی آیه‌ی مذکور سوره نور نازل گردید 
پس طبق قول حضرت اين عبّاس وعده که درنساء به (أو جعل آلْه هن سبیل4 
داده شده بود که: خداء يا برای آنها راهی دیگر مقرّر می‌فرماید. این آیه سوره‌ی 
نور آن راه را نشان داد یعنی زدن صد تازیانه برای مرد و زن مشخّص گردیده 
ولی با این هم حضرت ابن عبّاس این صد تازیانه را برای مردان و زنان غیرمتاهل 
مختض کرده فرمود: 

«الرجم للثیب والجد للبکر» !۱ یعنی تعبین سبیل و سرای زنا این است که اگر 
این گناه از جانب مرد و زن ازدواج یافته اتفاق افتد باید سنگسار کرده شونده 
سزای غیرمتاهل صد تازیانه است. 

بدیهی است که در آیه‌ی سوره‌ی نور بدون تفصیل سرای زنا صد تازیانه 
مذکور است. اختصاص این حکم به مردان و زنان غیر مزدوج و رجم و 
کیان ]2 مزدوجین از دلایل دیگر احادیث معلوم شسده استه و ان 
حد پث در صحیح مسلم مسندامام احمد. سنن نسائی» ابوداوود. ترمذی و 
ان ماجه بروایت حضرت عباده بن صامت چنین آمده است که رسول خدایقف 
فرمود: 

«خذوا عنّی خذوا عنی قد جعل آنثه له سبیلاً آلبکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام و الب 


۱- صحیح بخاری» کتاب التفسیر. 


رن (۰ 4۳۲ سلطا 


بالثیّب جلد مائة ول جیم»(۱) 

از من علم دریاپید از من علم دریابید. خداوند متعال برای زنان و مردان 
زانی راهی را که در سوره‌ی نساء وعده داده بود» اکنون در سوره‌ی نور وفا 
نموده است. و آن از این قرار است. که برای زن و مرد غیر مزدوج صد تازیانه و 
تبعیدی یک سال و برای زن و مرد ازواج کرده» صد تازیانه و سنگسار است. 

سزای زن و مرد به صد تازیانه که در ایه سوره‌ی نور مذکور است. از این 
حدیث مزید بر آن تبعیدی یک سال هم بصورت سزا ذ کر شده است؛ که مرد 
باید یک سال تبعید گردد. فقها در این باره باهم اختلاف دارند که آیا تبعیدی 
یک سال برای مرد زانی مانند صد تازیانه ضروری است با محوّل به رای 
قاضی است؟ اگر او لازم بداند او را تا یک سال تبعید کند. امام اپوحنیفه ّذ 
صورت دوم را صحیح دانسته است. یعنی: تبعیدی محوّل به رای قاضی است: 
و امر دیگری که در این حدیث آمده این است که برای مرد و زن ازدواج کرده 
قبل از سنگسار کردن سزای صد شلاق هم هست. ولی از روایات دیگر حدیث 
و عمل رسول‌کریم 2 و خلفای راشدین ثابت است که هر دو نوع این مجازاتها 
با هم جمع نمی‌شوند. و تنها بر ازدواج کرده‌ها مجازات سنگسار به مورد اجرا 
گذاشته می‌شود. در این حدیث به طور ویژه این امر قابل تأمّل است که 
رسول خدایلة» (أو جعل ألّه هن سبیلاٌ»را تفسیر کرد و در تفسیر آن از آنچه در 
سوره‌ی نور زدن صد تازیانه ذ کر شده است چیزی اضافه بیان کرد: نخست 
تخصیص صد تازیانه برای مرد و زن غیره ازدواج کرد سپس تبعیدی یک 
سال سوم دستور سنگساری مرد و زن ازدواج کرده؛ بدیهی است که آنچه 
رسول خد ابقر اضافه بر ایه‌ی سوره‌ی نور بیان نموده است آن هم به وحی 


۱- این کثیر. 
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الهی و حکم ربانی بوده است: (ان هو 1 ری وحن ۱۷ و در حق پیغمبر و 
کسانی که مستقیما از او شنیده‌اند وحی که تلاوت می‌شود و وحی که تلاوت 
نمی‌شود هر دو برابرند. خود رسول خدایة: در مجمع عموم صحابه‌ی کرام بر 
از عمل فرموده بر «ماعز» و «غامدیه» سرای رجم را به اجرا گذاشته است که 
در تمام کتب احادیث به اسانید صحیح مذکور است. و در این روایت حضرت 
اپوهریره و زید بن خالد جهنی در صحیحین امده است. که مرد مجرد با یک 
زن شوهر دار که پیش او نوکر بود؛ زنا کرد» پدر او پسر زانیش را برداشته به 
خدمت پیغمبرت» رسید و واقعه به اقرار ثابت گشت. پس رسول خد ات 
فرمود: «لاقضین بینکما بکتاب آنله» یعنی: من در بین شما طبق کتاب خدا قضاوت 
خواهم کرد. سپس این حکم را به اجرا گذاشت که به زانی که مجرد و غیر 
ازدواج کرده بود صد تازیانه زده شود. و برای رجم و سنگساری زن ازدواج 
گرده به حضرت ایس صه. دستور داد او رفته از زن بازجویی نمود و او 
اعتراف کرد؛ بر او طبق دستور رسول خد الق سزای رجم و سنگساری به مورد 
انقرا کذاشته ید ۱ 

در این حدیث. رسول خدایِقث به یکی صد تازیانه زد و دیگری را 
سنگسار نمود هر دو سرا را قضا به کتاب الّه فرمود» در صورتی که در آیه 
سوره‌ی نور» تنها سزای تازیانه مذکور است و ذکری از مجازات سنگسار 
نیست. دلیلش آن است که آنچه به رسول خد ای در تفسیر و تشریح این آیه به 
وسیله‌ی وحی نشان داده شد. همه‌ی آنها در حکم کتاب الّه محسوب 
می‌شود اگر چه بعضی از آنها در کتاب له متو و خوانده شده یست. خطبه 
حضرت فاروق اعظم تک در کتب احادیث. بخاری و مسلم به روایت 


۱ نجم. ۴. ۲- این کثیر. 


مارف الق آن (۲۲۲ الا 


حضرت ابن عبّاس مذکور است. و الفاظ صحیح مسلم از قرار زیر است: 

«قال عمربن الخطاب تة و هو جالس علی منبر رسول ال تا آن اه بعث محمد اد 
بالحق و آنزل علیه الکتاب. فکان فیما آنزل اه علیه. آية الرجم قرآناها و وعیناها وعقلناهاء فرجم 
رسول اه و رجمناء بعده فاخشی ان طال بالناس زمان آن یقول قاثل؛ ما نجدالرجم فی کتاب 
الثه تعالی فیضلوا بترکه فريضة آنزلها الثه و آن الرجم فی کتاب له حق علی من زنا اذا احصن من 
الزجال والنساء اذا قامت البينة او کان الحبل او الاعتراف»۱۱. 

حضرت فاروق اعظم ی بالای منبر نبوی علی صاحبه الصلاة 
والسلام فرمود: حق تعالی محمَدیِة را به راستی مبعوث کرد و بر او کتاب 
نازل نمود پس از جمله آنچه در کتاب الّه بر او نازل کرد رجم هم بود که ما آن 
را خواندیم و حفظ کردیم سپس رسول خدای رجم کرد و ما هم بعد از او 
رجم کردیم اکنون من احساس خطر می‌کنم که به گذشت زمان» کسی چنین 
بگوبد که ما دستور رجم را در کتاب الّه نمی‌یابیم» پس آنها با رها ساختن 
فریضه‌ی دینی که خدا مقرّر نموده گمراه گردند. و بدانید که حکم رجم در 
کتاب الّه برحق است. بر کسی از مردان و زنان که محصن یعنی ازدواج کرده 
باشندء به شرطی که بر زنای آنها شهادت شرعی داده شود یا حمل و یا اعتراف 

این روایت در صحیح بخاری با تفصیل بیشتری مذکور است(" و بعضی 
الفاظ آن در سنن نسائی چنین است: 

«انا لا نجد من الرجم بدا فانه حَدٌ من حدود اللّه الا و ان رسول الثهتٌ قد رجم و رجمنا 
بعده و لولا آن یقول قاتلون آن عمر زاد فی کتاب التّه ما لیس فیه لکتبت فی ناحية المصحف و شهد 
عمر بن الخطاب و عبدالرحمن بن عوف و فلان و فلان آن رسول اله‌کة رجم و رجمنا بعده 


۱- سلم ج ۰۲ ص ۰*۵ ۲- بخاری؛ ج ۲: ص ۰۱۰۰۹ 
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از نظر شرع ما مجبوریم که حکم رجم را اجرا کنیم؛ زیرا آن حدّی از 
حدود ال است. کاملا بدانید که رسول خداییق خود رجم کرده و ما هم رجم 
کردیم و اگر این ترس وجود نمی‌داشت که گویندگان بگویند: عمر خود در 
کتاب ال اضافه کرده است من آن را در گوشه‌ای از قرآن می‌نوشتم و عمر بن 
خطاب و عبدالرحمن بن عوف و فلان و فلان گواهند که رسول خدایّة» رجم 
کرده و پس از آو ما هم رجم کرده‌ايم. 

از این خطبه حضرت فاروق اعظم ءِضْ. بظاهر ثابت می‌گردد که حکم 
8 آبه‌ی مستقلی دارد که غیر از آیه‌ی مذکور سوره‌ی نور است. ولی 
حضرت فاروق اعظم تِض؛ الفاظ آن آیه را نشان نداد که چه بود و نیز بیان 
مک کر ها هافر اب و رون ای هی است.ص کنو ن ف بران 
و جود ندارد؛ و چرا تلاوت نمی‌گردد فقط همین قدر فرمود: اگر من احساس 
خطر نمی‌کردم که مردم به من تهمت بزنند که در کتاب الّه اضافه کرده من آن 
را در حاشیه قرآن می‌نوشتم(۲. 

در این روایت این‌امر قابل تأمّل است که اگر در واقع آیه‌ای از قرآن است. 
و مانند آیات دیگر تلاوت آن واجب است. پس چگونه حضرت فاروق 
اعظم نع » از ترس بدگویی مردم آن را فرو گذار نمود؛ در صورتی که شدت او 
در امر ال معروف و مشهور است. و نیز قابل تأْمّل است که خود حضرت 
فاروق اعظم تِه؛ نفرمود من این آیه را در قرآن داخل می‌کردم بلکه فرمود: من 
ان را در حاشیه قران می‌نوشتم. همه اینها قرینه بر این هستند که تفسیری که 
حضرت فاروق اعظم تک از رسول خدای در باره ایه سوره‌ی نور شنیده بود 


ات انن کمیر. ۲- کما رواه اللسائی. 


معارف القر آن (1۳۲۴ الا 


که در آن حکم صد تازیانه برای غیر ازدواج کرده اختصاص داده و برای 
ازدواج کرده دستور په رجم داد مجموعه‌ی این تفسیر و سپس عملکرد 
رسول خد ای را به الفاظ کتاب الّه و آیه‌ی کتاب ال تعبیر فرمود. به این معنی 
که این تفسیر و تفصیل آن از آن‌حضرت یه به حکم کتاب اللّه است. و آیه‌ی 
یت در غیر این صورت هیچ نیرویی نمی توانست حضرت فاروق 
اعظم نع ؛ را از اين باز بدارد که آیه‌ای را که باقی مانده باشد در جایش 
بنویسند. و آنچه که اراده فرمود که بر حاشیه بنویسد این نیز دلیل بر این است؛ 
که آن در حقیقت آیه مستقلی نیست بلکه از تفاصیل مختص به تشریح آیه‌ی 
سوره‌ی نور است. و آنچه در بعضی از روایات در اين مقام الفاظ آیه مستقلی 
ذکر شده‌است. با توجّه به ثبوت و اسناد؛ تا این حد نرسیده که بنابر آن بتواند 
در قرآن اضافه گردد؛ حضرات فقها آن را در مثال «منسوخ التلاوة دون منسوخ 
الحکم» دانسته‌اند. که فقط به عنوان مثال است. و در حقیقت آیه قرآن بودنش از 
واه تیویک تمس وس 

خلاصه‌ی کلام این که» مجازات صد تازیانه‌ای که در سوره‌ی نور برای 
زانی و زانیه مقرّر شده است. طبق تشریح و تصریح رسول خدایت. مختض 
کسانی است که هنوز اصلا ازدواج نکرده‌اند و مجازات ازدواج کرده» رجم 
است. این تفصیل اگر چه در الفاظ آیه ذکر نشده است. ولی از طرف آن ذات 
اقدس که این آیه بر او نازل شده با وضاحت. بدون التباس» ذ کر گردیده است. و 
تنها تعلیم و راهنمایی شفاهی نیست؛ بلکه چندین بار در مجمع صحابه این 
تفصیل به مورد اجرا و عمل گذاشته شده و به اثبات رسیده است. و این ثبوت 
به تواتر به ما رسیده است. بنابر این سزای رجم بر مرد و زن ازدواج کرده در 
حقیقت حکم کتاب الّه و مانند آن قطعی و یقینی است. و می‌توان گفت که 
سزای رجم به حکم کتاب الّه ثابت است و نیز می‌توان گفت که سزای رجم از 
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سئت متواتر قطعی الثبوت است. چنان‌که از حضرت علی گرم الّه وجه چنین 
منقول است که دستور رجم به سنّت ثابت است و حاصل هر دو یکی است. 


آگاهی لازم 
در این مقام هر کجا که لفظ ازدواج کرده و غیر ازدواج کرده: (شادی شده 
وغیر شادی شده) که احقر نوشته ان را به حیث یک تعبیر اسان نوشته است. 
الفاظ اصلی که در حدیث آمده محصن و غیر محصن یا بکر و یب است. و در 
اصل تعریف شرعی محصن این است که کسی با نکاج صحیح با همسرش 
مباشرت کرده باشد. به شرطی که عاقل هم باشد و مراد از محصن در احکام در 
همه جابه همین مفهوم است و با توجه به سهولت تعبیر ازدواج کرده نوشته 


می شو د. 


درحات تدریجی سهگانه سزای زنا 

از انديشه و تأمّل در آیات قرآن و روایات حدیث مذکور در بالا؛ معلوم 
می‌گردد که مجازات زنا در بدو امر به تخفیف مقزر گردید که قاضی یا امیر طبق 
صوابدید خویش به مرد و زن مرتکب این جرم. آزار برساند و زن در خانه 
محبوس شود چنان‌که در سوره‌ی نساء حکم آن ذکر شده است؛ مرحله‌ی 
دوم ان است که حکمش در این ایه از سوره‌ی نور آمده است. که به هر یکی 
صد تازیانه زده شود مرحله‌ی سوم آن است که رسول خدایّ پس از نزول 
این ابه بیان فرمود که اکتفا بر صد تازیانه مختض کسانی است که ازدواج نکر ده 
باشند و اگر مرد و زن ازدواج کرده مرتکب آن باشند» سزای آنان رجم و 
نکسا آنیزتت: 


معارف القرآن ۳۲۹۴ الط 


هر جرمی که طبق قانون اسلام مجازات سختی دارد. 
شرایط اثبات آن هم سخت. مقزّر شده است 

همانطوری که در بالا گذشت. مجازات زنا در اسلام از مجازات همه‌ی 
سخت مقرّر گردیده است. که اگر کو چکترین کوتاهی در آن باشد» یا شبه‌ای 
پدید آید. مجازات نهایی زنا که به آن حدٌ گفته می‌شود؛ ساقط می‌گردد فقط 
معاملات شهادت دو مرد يا یک مرد و دو زن کافی است؛ ولی در اجرای زنا 
گواهی عینی چهار مرد که در آن کوچکترین التباسی نباشد» ضروری است» 
چنان‌که در آیه‌ی سوره‌ی نساء گذشت. احتیاط ودیگری که در این شهادت به 
کار رفته؛ این است. که اگر شهادت زنا به‌فقد یکی از شرایط آن مردود گردید 
هشتاد تازبانه است. بدانان داده می‌شود» لذا با کو چکترین شبه‌ای هیچ کسی 
نمی تواند بر شهادت آن اقدام نماید البتّه در صورتی که زنا به صراحت ثابت 
نگردد. ولی با شهادت ثابت گردد که دو مرد و زن؛ در حال غیر مشروع. با هم 
دیده شده‌اند؛ قاضی طبق جرم آنها» می‌تواند آنان را به شلاّق تعزیری محکوم 
کند. احکام مفصل مجازات زنا و شرایط آن در کتب فقه مذکور است که بدانسا 


آگاهی لازم 
این موضوع که اگر مردی با مردی دیگر یا حیوانی عمل جنسی انجام 
داد؛ آیا این نیز مشمول حکم زناست یا خیر؟ و آیا مجازات او هم مجازات 
زناست يا خیر؟ تفصیل آن در تفسیر سوره‌ی نساء گذشته است. اگر چه در 
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لغت و اصطلاح به این فعل زنا گفته نمی‌شود و از این جهت بر آن حد زنا اطلاق 
( 

چنین افرادی را زنده در آتش می‌انداختند. 

( تاذ کم با رف نی دین و6 چون مجازات زنا حیلی سخت است و 
احتمال می‌رود که مجریان قانون نسبت به آنها ترخم کنند» و از اجرای آن 
درکذرنفه با که آن را کر کقبعاتر این دسوو داد که درا آیوفر شلی 
مهم دینی ترم و شفقت بر مجرمان جایز نیست رأفت. رحمت. عنو و کرم 
در همه جا پسندیده است. ولی در نتیجه‌ی ترخم بر مجرمان ظلم به تمام 
خلق خداست. لذا ممنوع و ناجایز می‌باشد. 

«ولیفهْد عَذَابه طاْقة من ألْوْمنین4یعنی به هنگام اجرای مجازات زنا؛ 
باید گروهی از مسلمانان حاضر باشند؛ در اسلام طریقه‌ی اجرای همه 
مجازاتها بویژه حدود. در منظر عموم مرسوم است. تا که مشاهده کنندگان 
عبرت گیرند. امّا دستور به حاضر شدن گروهی, از خصوصیات مجازات 


در اسلام دستور داده شده است که حتی الامکان نخست از حرایم 
پرده پوشی شود ولی هرگاه معامله به شهادت ثابت گشت 
پس رسوایی کامل مجرمان هم عین حکم است 

برای جلوگیری از فواحش و بی‌حیایی» شرع مقدّس اسلام دور اندیشی 
فراوانی نموده است. حجاب را بر زنان لازم قرار داده و مردان را به پایین 
انداختن نظر» ملزم گردانید» و صدای زیور و صدای زن که تحریک کننده 
بی‌حیایی است. ممنوع اعلام گردید و اگر با این هم از کسی در این مسئل؛ 
کوتاهی احساس شود دستور داده است تا در خلوت تفهیم شود و به افتضاح 


معارف لقن (۳۲۸ ‌ 


او اجازه نداده است» ولی اگر کسی همه‌ی آن احتیاط‌های شرعی را زیر پا 
گذاشته به حی برسد که جرم او به شهادت شرعی ثابت گردد. چون می‌تواند 
پرده پوشی او موجب جرأت دیگران قرار گیرد؛ لذا شرع اسلام به همان مقدار 
که نسبت به پرده پوشی او انتظام کرده بود. اکنون به همان مقدار به رسوایی او 
اقدام می‌گردد لذا تنها برای اجرای مجازات زنا در منظر عموم؛ اکتفا نگردید 
بلکه دستور داد تا گروهی از مسلمانان حضور به هم رسانده. در اجرای آن 


آلّانی ‏ بنکح الا رَانسية تیه ان ششفر که و 21 یه لا ینکخها ال 


مرد بسدکار نکاح نمی‌کند مکر بازن بدکار مت وتا با نکاح نمی‌کند مر 


زان آ مش رك ک وحرّمْ دك عَل من (4۲ 


مرد بدکار بامشترگ: ای 


خلاصه‌ی تفسیر 

(زنا چنان امر ناپسندی است که مزاج طبیعت انسان از آن فاسد می‌گردد 
و به سوی چیزهای بد رغبت پیدا می‌کند؛ پس به سوی چنین انسانی؛ کسی 
رغبت پیدا می‌کند که خودش خبیث النفس باشد. و مزاج اخلاقی او فاسد 
باشد. چنان که) زانی (به حیث زانی و راغب فی الزنا پودن خود) نکاح هم 
نمی‌کند مگر با زن زانیه يا مشرکه و (هم چنین) با زن زانیه (به عنوان زانیه و 
راغب الی الزنا بودنش) کسی دیگر نکاح نمی‌کند مگر زانی با مشرکی: و 
(چنین نکاحی که با زانیه به حیث زانیه‌ای باشد که در نتیجه آینده هم مبتلا به 
زنا باقی بماند یا با زن مشرک باشد) بر مسلمانان حرام (گناه دانسته) شده 
است. (اگر چه در صحت و عدم صحت آن دوء فرقی باشد که کسی با زانیه‌ای 
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به حیث زانیه بودنش نکاح کند. پس باوجود این که گناه است نکاح منعقد و 
صحیح می‌گردد؛ و نکاح با مشرک علاوه بر این که ناجایز و گناه باشد. منعقد 


معارف و مسایل 
حکمی دیگر در خصوص زنا 

نخستین حکم» مجازات زنا بود که در آیه ماقبل» پیش از این بیان گردید 
و حکم دوم در خصوص نکاح زانی و زانیه است. و در ضمنء حکم نکاح زن و 
مرد مشرک هم بیان گردید» در تفسیر اين آیه اقوال ائمه تفسیر با هم بسیار 
مختلف است. آسان‌ترین و سالم‌ترین نظر همان است که در خلاصه‌ی تفسیر 
به وسیله‌ی توضیحات بین پرانتز ذ کر گردیده است. خلاصه‌ی آن این است که 
بخش ابتدایی آیه برای بیان حکم شرعی نیست. بلکه توضیح یک مشاهده و 
گر دایده اشت: 

مطلب آیه این است که زنا نوعی سم اخلاقی است. که در اثر آن مزاج 
اخلاقی انسان فاسد می‌گردد و تمیز خوب و بد را از دست می‌دهد بلکه به 
بدی و خبانت راغب می‌شود. و بحث حلال و حرام از میان پرداشته می‌شود؛ و 
زتاتاه ۵ کر در اراذفکن زنا پیروز نگردد» پس در اثر اجبار به نکاح راضی 
می‌گردد ولی قلباً این نکاح مورد پسند او نیست؛ زیرا که مقاصد نکاح از قبیل 
حفظ عمّت و تولد اولاد صالح؛ و بخاطر آن موظف شدن به پرداخت حقوق 
نفقه و غیره وبال جان او قرار می‌گردد. و چون این قبیل مردم. با نکاح رابطه‌ای 
ندارند پس رغبت آنها تنها به زنان مسلمان نمی‌باشد بلکه به زنان مشرک 


معارف الق رآن (۳۳۰ __ 


می‌باشده و اگر زن مشرک هم به علّت مذهب خویش: یا به سبب رسوم ملّی 
خود. شرط نکاح را به میان بکشد؛ پس اگر او مجبور باشد به نکاح او تن در 
می‌دهد و در این باره بحث و تحقیق نمی‌کند که آیا این نکاح حلال و صحیح 
است؛ يا شرعاً باطل می‌باشد. لذا مصداق این قرار می‌گیرد که با زنی که او 
تمایل پیدا می‌کند. اگر مسلمانی باشد» پس به زانیه رغبت پیدا می‌کند. چه قبلا 
با زنا عادی باشد يا با او زنا کرده زانیه قرار گیرد؛ و یا به زن مشرکی رغبت پیدا 
می‌کند که نکاح با او در حکم زناست. این است معنای جمله اولی آیه «لّانی لا 
ینکح لا رَانية آَز مُ رکه 4 هم‌چنیناگر زن به زناعادت کند و از آن توبه نکنده 
پس مومن واقعی که هدفش نکاح و مقاصد نکاح باشد. که از این‌گونه زن. متوقع 
نباشد نمی تواند به سوی چنین زنی رغبت پیدا کند خصوصاً وقتی که این هم 
معلوم باشد که این زن پس از نکاح هم دست از عادت بد زنا پر نمی‌دارد البتّه 
به سوی چنان زن. یا زانی رغبت پیدا می‌کند که هدفش شهوت رانی باشد نه 
نکاح و اگر در اين باره آن زانیه با توجّه به مصلحت دنیوی خویش برای 
رسیدن با او شرط نکاح به میان آورد پس با دل ناخواسته نکاح را هم 
می‌پسندد؛ یا پس به نکاح چنین زن کسی راضی می‌شود که مشرک باشد. و 
چون نکاح با مشرک هم شرعا زناست؛ بنابر این در این مورد. دو چیز جمح شده 
که هم مشرک و هم زانی باشد. معنای جمله دوم آیه اين است: «وّ ألَانیَة لا 
ینکخهاً 1 زان آز مُشر ك) 

از تفسیر مذکور این امر واضح شد که مراد از زانی و زانیه کسانی هستند 
که از زنا توبه نکرده باشند» و بر آن عمل بد خود اصرار ورزند و اگر کسی از 
آنها بخاطر خانوادگی با مصلحت تولد نژاده با زن پا کدامن و عفیفی ازدواج کند 
یا چنین زنی با مرد نیک نکاح کند. نفی آن از این ایه لازم نمی آیده این نکاح از 
نظر شرع صحیح خواهد بود. مذهب جمهور فقهای امت. مانند امام ابوحنیفه 


الا (۳۳۱ سوره نور 


امام مالک امام شافعی و غیره همین‌است. ‏ وقایعی از این گونه نکاح از صحابه 
کرام هم ثابت است. و فتوای حضرت ابن عبّاس در تفسیر ابن کثیر هم بنابر این 
تقل کردیله اسسته, 

و اکنون جمله آخر آیه می‌ماند: لو خرّم ذ لك عَل أَنوْمنیتٌ4 بعضی از 
مفشرین «دلك» را به جانب زنا اشاره دانسته‌اند» پس معنای جمله چنین است 
که وفتی زنا چنین عمل خبیثی است» پس بر مومنان حرام کرده شد. مطابق این 
تفسیر در معنای آذن اشکالی باقی نمی‌ماند» ولی مراد گرفتن زنا از عبارت 
«ذلكث» قدری بعید از سیاق است. لذا مفشرین دیگر آن را اشاره‌ای به سوی 
نکاح زانی و زانیه و مشرک و مشرکه قرار داده‌انده پس در این صورت حرمت 
نکاح مرد مسلمان با زن مشرک و نکاح زن مسلمان با مرد مشرک از نصوص 
دیگر قرآن هم ثابت و نزد همه امّت مسئله اجماعی است؛ و حرمت نکاح مرد 
زانی با زن پا کدامن و زن زانیه با مرد عفیف که از این جمله مستفاد می‌گردد؛ 
مخت به صورتی است که مرد عفیف با زن زانیه نکاح کرده» او را از زنا باز 
ندارد» بلکه ب ی 
صورت این دیوثی است. که در شرع حرام است» هم‌چنین اگر زن پا کدامن با 
مرد معتاد به زنا ازدواج کرده و پس از آن به زنای او راضی باشد. این هم حرام 
است. یعنی عمل آنها حرام و گناه کبیره است» ولی از آن این لازم نمی آید که 
نکاح فیما بین» صحیح نشده باطل قرار گیرد. لفظ حرام طبق اصطلاح شرع به 
دو معنی استعمال می‌شود: یکی آنکه آن گناه است و مرتکب آن در آخرت 
مستحق مجازات است؛ و در دنیا هم این عمل باطل کالعدم هست. و بر آن 
ثمره شرعی و احکام دنیوی مترتّب نگردد مانند نکاح با زن مشرک پا زنان 
محرم که این گناه عظیم و شرعاً کالعدم است و میان آن و زنا هیچ فرقی نیست» 
دوم این‌که این فعل حرام یعنی گناه و موجب مجازات است ولی در دنیا 


تارف الق رن (1۲۳۳ اسلا 


نمراتی از آن باقی می‌ماند و معامله صحیح می‌باشد. مانند اغوا کردن زنی و 
سپس طبق قواعد شرع در حضور دو گواه و رضایت او با او ازدواج کردن. که 
این فعل ناجایز و گناه بوده ولی نکاحم صحیح و منعقد است. و اولاد او ثابت 
النسب می‌باشند. هم چنین نکاح زانی و زانیه وقتی هدف انها زنا باشد و رسم 
نکاح فقط به جهت مصلحت دنیوی صورت گیرد و از زنا توبه نکرده باشند 
حرام است؛ ولی در احکام دنیا باطل کالعدم نیست. و ثمرات شرعی نکاح از 
قبیل نفقه» مهر ثبوت نسب و میراث همه بر آن جاری می‌گردد. و چنین لفظ 
«حْرَم» در آیه در حق نکاح مشرکه به اعتبار معنای اوّل» و در حق زانی و زانیه 
به اعتبار معنای دوم صحیح و درست می‌باشد. لذا مطابق این تفسیر نیازی 
نیست که آیه را منسوخ بگوینده چنان‌که بعضی از مفشرین فرموده‌اند وال 
سبحانه و تعالی اعلم. 

۳ مه ۱۳ 7 

وَالذین یمن احصتت ي م1 یأُوا برع بعَة شهدآء َاجلدوهم نی 


وآنسانکه تسهمت‌می‌زنند به‌زنان‌پاکداسن, . سپس نمی‌آور ند چسهارگواد‌مرد. بسزنیدآنهارا هشستاد 
له و الوا مد آبد و آزلتیت هم آلتسفون 009 لین 


تار بانه, و هسرگز قبول نکنید از آنها هیچ گواهی را و ایشانند نافرمانان. مکر کسانی که 


توا من بغد ذ لك و لوا فان له ور حیر (ه) 


0 پس‌ازاین. واصلاح‌شدند. پسخداآمر زنده‌ومهر بان است. 


خلاصه‌ی تفسبر 
کسانی که به زنان پا کدامن( که زانیه بودن آنها به هیچ دلیل و قرینه شرعی 
نابت نیست) تهمت زنا بزنند و سپس (برای ادذعای خودش) چهار گواه 
نیاورند» پس به چنین مردمانی هشتاد تا زیانه بزنیده و هیچ گاه شهادتی از آنها 


تا ۳۳۳ سوره نور 


قبول نکنید (اين هم جز مجازات تهمت زدن آنهاست که برای هميشه 
مردودالشهادت قرار گرفتنده این ذکر مجازات دنیا بود) و ایشان (در آخرت 
هم مستحق مجازات هستند؛ زیرا) فاسق هستند. ولی کسانی که بعد از این (به 
بارگاه خدا) توبه کنند (زیرا در تهمت زدن آنها نافرمان خدا شدند. و حق اللّه 
را ضایع کردند) و (از کسی که به او تهمت زده‌اند طلب عفو نموده. حالت) 
خود را اصلاح کنند (زیرا که حق او را ضایع کرده بودند) یقیناً خداوند متعال 
امرزنده‌ی مهربان است (با توبه‌ی حقیقی» عذاب اخرت امرزیده می‌شود؛ 
اگر چه عدم قبول شهادت که سزای دنیوی بود باقی می‌ماند. زیرا آن جز حذ 
شرعی است. و پس از ثبوت جرم حذ شرعی به توبه ساقط نمی‌گردد) 


معارف و مسایل 
حکم سوم متعلق به زناء ‏ ی 
همانطوری که قبلاً بیان گردید؛ زنا بب بیشتر از همه‌ی جرا: بم دیگر 


وسیله‌یفتنه و فساد در اجتماع است. بنابر ۳ تجازایته ان وا 
هم نسبت به مجازات جرایم دیگر: سخت‌تر مقزر فرموده است. لذا عدل و 
انصاف. متقاضی این بود که در اثبات این معامله به اهمّیّت فوق العاده» قایل 
باشتنه و کی جرات نکند که تون توت قرغ به کش ار ونان یا مر دا 
تهمت زنا بزند. لذا شرع اسلام تهمت زدن به کسی را بدون ثبوت شرعی که 
نصاب آن گواهی چهار مرد عادل است. جرم شدیدی قرار داده حدٌ شرعی آن 
را هشتاد شلاق مقزّر فرموده است. که اثر ضروری آن این خواهد بود که آنگاه 
کسی می‌تواند به کسی تهمت زنا بزند که خود اوه آن عمل خبیث او را به چشم 
خود. ببیند و این هم تنها کافی نیست. بلکه او یقین داشته باشد که همراه با من 
سه نفر دیگر هم او را دیده است. و آنها گواهی خواهند داد؛ زیرا اگر گواهان 


معارف القر آن (۲۳۳ سل 


دیگری نباشند یا از چهار نفر کمتر باشند یا در گواهی آنها شبه‌ای موجود 


یک شبهه و پاسخ آن 

این معامله باقی ماند که وقتی برای شهادت زنا چنین شرایط سنگینی 
فقرّز کردیده پین.شخرمان یه آزادی کامل دست:یافعند: نه کسی رات به 
شهادت پیدا می‌کند. و نه هیچ گاه ثبوت شرعی متحقّق می‌گردد و نه این قبیل 
مجرمان هیچ گاه مجازات می‌بینند» ولی این‌تصوّر از این جهت اشتباه است که 
پرای حذ شرعی زناء یعنی صد شلاق یا رجم و سنگسار این شرایط وجود 
دارند. اما پر شهادت به مشاهده یک مرد و زن نامحرم در یکجا یا صحبت‌های 
بی‌حیایی هیچ پایبندی وجود ندارد. و همه‌ی این گونه امور که می‌توانند 
مبادی و مقذمات زنا باشند» اينها هم از نظر شرع جرایم قابل مجازات 
می‌باشند. البتّه حذ شرعی نیست ولی مجازات تعزیری را حسب صوابدید 
قاضی پا حاکم می‌توان به آنها داده لذا هر کسی مرد و زنی را در حال عمل زنا 
مشاهده کرد و گواه دیگر پیدا نشد» پس به الفاظ صریح زنا شهادت ندهد. ولی 
می‌تواند بر اختلاط بدون پرده گواهی بدهد. و حاکم و قاضی می‌توانند بعد از 
ثبوت این جرم حکم به مجازات تعزیر بدهند. 


این لفظ مشتق از احصان است؛ و در اصطلاح شرع احصان بر دو قسم 
است: یکی آنکه در حدّ زنا اعتبار گردید و آن این‌که با آن زنا ثابت گردد که 
عاقل و بالغ و مسلمان باشد و با زنی نکاحم صحیح انجام داده و با او مباشرت 
هم کرده باشد که مجازات رجم و سنگسار بر او اجرا می‌گردد. قسم دوم آن که 


اسلا (4۳۳۵ سوره نور 


در حل قذف یعنی تهمت زنا اعتبار شده و شخصی که متهم به زنا باشد عاقل؛ 
بالغ » مسلمان؛ آزاد و عفیف باشد یعنی قبل از وت ای اقزنا قانت تسه 
باشد و در این آیه همین معنی دوم محصنت معتبر است ٩!‏ 

سئله: در آیه‌ی قرآن مطابق عادت معروف پا به سبب این واقعه که شان 
نزول این آیه است تهمت زنا و مجازاتش چنین ذ کر گردید که تهمت زنندگان 
مرد باشند و کسی که به او تهمت زده شده زن پا کدامنی باشد. ولی حکم 
شرعی به سبب اشتراک در علّت عام است. اگر زنی به زنی دیگر یا به مرد 
دیگری یا مردی به مرد دیگری تهمت زنا بزند و از لحاظ شرعی ثابت نشود؛ 
همه‌ی اینها مستحق این مجازات شرعی خواهند بود!۲. 

مسئله: حدّ شرعی که برای تهمت زنا ذکر شده. تنها مخت این تهمت 
است. به تهمت جرم دیگری که بر کسی زده شود. این حذ شرعی بر او اجرا 
نمی‌گردد. الببّه مجازات تعزیری طبق رأی حاکم بر تهمت هر نوع جرم» 
می‌توان داد اگر چه در الفاظ قرآن به صراحت این حد مختض به تهمت زنا ذ کر 
نشده است؛ ولی ذکر شهادت چهار گواه دلیل بر این اختصاص است؛ زیر 
شرط چهار گواه تنها مختض بوت زناست!۳. 

مستله: چون در حدٌ قذف حق العبد یعنی کسی که بر او تهمت زده شده 
است. هم شامل می‌باشد. لذا این حلّ زمانی مورد اجرا گذاشته می‌شود که 
مقذوف یعنی کسی که به او تهمت زده شده تقاضا کند. و اگر نه حذ ساقط 
می‌گردد۳۱) بر خلاف حدّ زنا که آن حق خالص خداست. چه کسی تقاضا 
بکند یا خیر: حدّ زنا بر ثبوت جرم اجرا می‌گردد. 

(« 1 یلوا فُم مبُدة ید4 یعنی: کسی که به تهمت زدن زنا به دروغ 


۱ جصاص. ۲- جصاص. و هذایه. 
۳ جصاص و هدایه. ۴ - هدایه. 


معارف القر آن (4۴۳۰ الا 


مرتکب شود و به تقاضای مقذوف بر او حد قذف جاری گردد» یک مجازات او 
فوری است که هشتاد تازیانه زده می‌شود. و مجازات تایرشن برای هميشه 
جاری است که گواهی او در هیچ معامله‌ای تا وقتی که او با ندامت به بارگاه الهی 
توبه ننموده از مقذوف معذرت نخواسته. توبه خود را تکمیل نکند. به اجماع 
امّت هی و روک هم رب اجب شاوی او قبول 
نخواهد شد. البته گناه او آمرزیده می‌شود. همانطور که در خلاصه‌ی تفسیر 
بیان گردید: لین تابوا من بغد دك و أخوا ان له عُُور رحی4 یعنی: 
کسی که بر او حد قذف به مورد اجرا گذاشته شد. اگر توبه کرد و خود را اصلاح 
نمود که در آینده اقدام به چنین جرمی از او متصور نگردد از کسی که به او 
تهمت زده امرزش بخواهد پس خدا امرزنده و مهربان است. 

این استننای «لا لین تابُوا4در نزد امام اعظم ابوحنیفه وعده‌ی دیگری 
از ائمّه به سوی جمله‌ی آخر آیه‌ی سابق راجع است. یعنی لو أوَْْكَ هم 
التسقون #پس مطلب استغنا این است کسی که حد قذف بر او انعرا شقه فاشق 
است. ولی اگر او به صدق دل توبه کند و خود را با معذرت خواهی از مقذوف. 
اصلاح نماید. فاسق نمی‌ماند و مجازات آخرت از او آمرزیده خواهد شد؛ 
و ین است که آنچه بر او در دنیا دو سرا در ابتدای این آیه ذکر شده؛ 
یعنی هشتاد تازیانه زدن و مردودالشهادت قرار دادن اینها با وجود توبه به 
بای ید باقی شرا هل نله ون انیت کرش سا وایت شیاه شا واه تب از 
جاری شده و مجازات دوم هم چون جزوشرعی آن است؛ و این در نزد همه 
مسلم است که حدّ شرعی به توبه آمرزیده نمی‌شود اگر چه عذاب گناه در 
آآخرت عفو شده و برطرف گردد؛ پس وقتی که مردودالشهادت بودن هم جزو 
حد شرعی است. به توبه عفو نمی‌گردد. امام شافعی و بعضی از ائمّه‌ی دیگر 
استثنا را به سوی همه جملات آیه راجع قرار داده, که نتیجه‌اش این است. هم 


ات 4۳۳۷ بو وه لو 


جنان که با توبه فاسق باقی نمی‌ماند» مردودالشهادت هم نخواهد ماند. در 
تفسیر جصاص و مظهری تفصیل ادله هر دو فریق با پاسخهای آنها مذکور 
است. اهل علم می‌توانند به آنجا ملاحظه نمایند والّه اعلم. 


هم ام ی م ۵8 م 1 ۵ ۳ ۳ ۶و و و 

ی زر وا ان تیه دما آنفنیة 

وآنانکه نمهمت می‌زنند به‌همسران خود و نیست در نزدشان گواه بسجز ۳۱ خودشان 
جر حم ۶ 4 

وت ا تفه اش کوش بسانمان 


پس‌صورت گواهی چنین سخصی این است‌که جپهار بار گواهی دهد به سوگند به‌خدا که او 


لن الط دقن 48و مه 7 لَغتّت له علیّه ان کان من 


حتماً راستگو است. سار تن از ی اس شتا نله بر ار افو بان ار 


۳ 4 
ِ‌ 1 


آَلکذبین «»ر بذرژا عَنها اْعداب آن نهد اوه تبد ت باله 


در وعکو. و برطوف می‌شود عذاب از وین سور سک واهی نهد خهارباز قاس بدا 


هک الکذبین «4و یمد أن علمهاً ان کان من 


نا آدشتکنقی دروعکنو اینت: وسار 99 باد بر آن زن. اگر آن نسخص 


اس رتين (4ر ولا فضل آثه یک و ره و أنْ له توا 


راستگو است. و اگر نسمی‌بود فسضل خدا بسر شسما و رحمت او و این‌که خدا بخشنده و 


حخکیم ۱۰ 


خلاصه‌ی تفسیر 
و کسانی که همسران خود را (به زنا) تهمت بزنند. و نزد آنها غیر (از 
ادّعای) خود آنها؛ هیچ گواهی نباشد (که از نظر عدد باید چهار باشند) پس 
گواهی او ( که دافع حبس یا حذ قذف باشد) این است که چهار مرتبه به نام خدا 
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قسم یاد کرده بگوید: یقیناً من راستگو هستم و بار پنجم بگوید: لعنت خدا بر 
هرا کر من دروغگو باشم و (پس از آن) مجازات (حبس یازنا) بدین شکل از زن 
برطرف می‌شود که چهار مرتبه به نام خدا قسم یاد کرده بگوید: یقیناً این مرد 
دروغگو است. و بار پنجم بگوید که غضب خدا بر من باد اگر این مرد راستکو 
باشد (بدین شکل هر دو زن و مرد از مجازات دنیا نجات می‌یابند. البتّه آن زن بر 
آن مرد حرام می‌گردد) و اگر این امر نمی‌بود که فضل و کرم خدا پر شماست 
( که چنین احکامی مقرّر فرمود که در آن جذبات فطری انسان مراعات گردیده 
است) و این‌که خداوند متعال توبه قبول کننده و حکیم است» پس شمابه 
مضر تهای بزرگی گرفتار می آمدید (بیان آنها در آینده می‌آید). 


معارف و مسایل 
چهارمین حکم در خصوص زنا لعان است 

لعان و ملاعنت عبارت است از: بد دعا کردن بر یکدیگر به لعنت و غضب 
الهی است. و در اصطلاح شرع عبارت از چند قسم دادن به زن و مرد؛ بدین 
صورت که هرگاه شوهری به زن خود تهمت زنا زد يا نسبت به فرزند خود 
گفت که این از نطفه‌ی من نیست و آن زن که به او تهمت زده شده است او را 
دروغگو بداند و ادعای شرافت کند که به دروغ بر من تهمت زده شده است؛ لذا 
بر شوهر حلد قذف هشتاد تازیانه زده شود پس در این صورت از شوهر مطالبه 
می‌شود که بر تهمت زنا چهار گواه بیاورد» پس اگر او بیّنه» اقامه کرد بر زن حٌ . 
زنا اجرا می‌ شود و اگر او نتزانست که چهاز گواه افامه کنده پس دررمیان آنها 
لعان برگزار می‌شود؛ یعنی نخست به مرد گفته می شود که او چهار بار به الفاظی 
که در قرآن آمده است؛ شهادت بدهد که من در این تهمت زدن راستگو هستم. 
و پنجمین بار بگوید اگر من دروغ می‌گویم لعنت خدا بر من باد. اگر شوهر از 
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گفتن این الفاظ امتناع ورزد حبس کرده می‌شود تا به دروغگویی خود اقرار کند 
پا به الفاظ مذکور تا پنج بار قسم بخورد. و تا وقتی که او یکی از این دو امر را 
انجام ندهد» در حبس باقی می‌ماند؛ پس اگر او به دروغگوی خود اقرار کرد 
حد قذف یعنی مجازات تهمت زنا بر او اجرا می‌گردد و اگر به الفاظ مذکور تا 
پنج بار قسم خوزد» پس از زن خواسته می‌شود تا او به الفاظ مذکور در قرآن 
پنج بار قسم بخورد» و اگر او از قسم خوردن خودداری کرد پس او هم تا 
زمانی محبوس می‌ماند که به شوهر تصدیق نموده: به جرم خویش افرار نماید؛ 
تا حد زنا بر او اجرا گرد با باز هم به الفاظ مذکور پنج بار قسم بخورد. و اگر او 
به الفاظبه قسم خوردن راضی گردید. و قسم خورد؛ لعان تکمیل شذ که در 
نتیجه‌ی آن مجازات دنیا از هر دو برطرف می‌شود و معامله اخرت را خدا 
می‌داند که کدام یک از آن دوء دروغگو است. و به دروغگو در آخرت عذاب 
خواهد رسید ولی در دنیا هم وقتی که درمیان ان دو زن و مرد لعان انجام 
گرفت. برای هميشه بر یکدیگر حرام می‌گردند. بر شوهر لازم است که او را 
طلاق داده رها کند» و اگر او طلاق ندهد حاکم می‌تواند میان آن دوتا تفریق 
کند. که آن در حکم طلاق می‌باشد به هر حال. دیگر در میان آن دو» هیچ‌گاه 
نمی تواند عقد نکاح برقرار بماند اين تفصیل لعان در کتب فقه مذکور است. 
قانون لعان در شرع اسلام با توجّه به مراعات جذبات و نفسیات شوهر 
نافذ شده است؛ زیرا که قانون تهمت زدن کسی به زنا که در ایات ماقبل 
گذشت. با توجَه به آن لازم است که تهمت زننده به زنا چهار گواه عینی بیاورد 
وگر نه برعکس حد قذف بر او جاری می‌شود. برای عموم مردم امکان دارد 
که وقتی برای او چهار گواه میشر نگردد. از تهمت زدن زنا به کسی سکوت 
اختیار نماید تا از حد قذف محفوظ بماند. ولی برای شوهر این معامله خیلی 
سنگین تمام می‌شود که وقتی او به چشم خود ببیند و گواه موجود نباشد اگر 
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اظهار کند حد قذف بر او جاری می‌شود؛ و اگر اظهار نکند در تمام عمر از 
غصّه جرعه‌ی خون بنوشد. و زندگیش وبال جانش قرار گیرد؛ بنابر اين» معامله 
شوهر از قانون عموم مردم. جداگانه. قانون مستقلّی قرار داده شد. این نیز از 
آنچه معلوم می‌شود که لعان فقط در میان زن و شوهر برقرار می‌گردد. و حکم 
دیگران همان است که در آیات ماقبل بیان گردید در کتب حدیث در این رابطه 
دو واقعه ذکر شده است که کدام یک از این دو واقعه شأن نزول این آیات 
می‌باشد. اقوال ائمّه‌ی تفسیر: در این باره مختلف است. قرطبی نزول آیات را 
مکرر پذیرفته» هر دو واقعه را شأن نزول قرار داده است. حافظ ابن حجر شارح 
بخاری و نووی شارح مسلم در میان این دو واقعه تطبیق قایل شده در یک قول 
نزول هر دو را شان نزول قرار داده‌اند. توجیه آن روشن‌تر است که در اینده بیان 
خواهد شد؛ یکی واقعه‌ی هلال بن‌امیّه و همسر اوست که در صحیح بخاری به 
روایت حضرت ابن عباس ِضّ مذکور است. و بخش ابتدایی این واقعه به 
روایت حضرت ابن عبّاس در مسند امام احمد چنین امده است. 

حضرت ابن عبّاس می‌فرماید: وقتی آیات احکام حذ قذف در قرآن نازل 
گردید به‌عبارت: «َألَذ ین َمُونَ أصنت تم ینوا با عَة شهّد آء قاجلد وم 
ین جَلدةّ) که در آن بر تهمت زننده زنا به زنی» لازم گشت که چهار گواه بیاورد 
که از آن‌جمله یکی خود اوست. و آنکه نتواند گواه آورد» پیش او دروغگو 
شمرده بر او هشتاد شلاق حل زده می‌شود؛ وبرای هميشه شهادتش مردود 
است؛ با شنیدن این آیه» سردار انصار مدینه» سعد بن عباده: به خدمت 
رسول خد ای : عرض کرد: يا رسول اله! آیا این آیات این‌چنین نازل شده‌اند؟ 
رسول خدایة. (با شنیدن این سخن از حضرت سعد» شگفت زده شد) خاطب 
به انصار فرمود: می‌شنوید سردار شما چه می‌گوید؟ مردم عرض کردند: با 
رسول‌اله! شما او را ملامت نکنید علات ین سخ او شدذت غیرت اوست. 


ا یسم ین دصیس فا 


سپس خود سعد بن معاذ عرض کرد: يا رسول‌الّه. مادر و پدرم فدای تو باد 
کاملاً می‌دانم که اين یات بر حق و از طرف حق‌تعالی نازل شده است؛ ولی من 
از آن جرایم که اگر من زن بی‌حیا را بر این وضع ببینم که مرد بیگانه‌ای بر او 
مقاربت می‌کند» ایا برای من جایز نیست که من‌او را در آنجا توبیخ کرده از آنجا 
برانم؟ بلکه بر من لازم می‌گردد که چهار نفر شاهد بیاورم؛ این وضع را مشاهده 
کنند. و بر آنها گواه گیرم و تا وقتی که من‌گواهان را بیاورم او کار خود را انجام 
داده فرار می‌کند» کلمات سعد در این مقام مختلف نقل شده است که خللاصه 
همه آنها یکی است!۱. 

از نزول آیه حدٌ قذف و صحبت حضرت سعد دیری نگذشته بود که بر 
هلال بن امیّه این اتفاق افتاد که هنگام عشا وقتی که از زمین خود برمی‌گشت 
مردی را با زن خود دید و سخنان آنها را با گوش خود شنید ولی هیچ‌گونه 
اقدامی نکرد. تا این‌که صبح شد به خدمت رسول خد ای واقعه را عرض کرد؛ 
دل رسول خدای از شنیدن آن پر شد و خیلی بر او سنگین گذشت. از آن سو 
انصار جمع شده با هم صحبت کردند که آنچه سردار ما سعد گفته بود. خود ما 
به آن مبتلا شدیم اکنون رسول خدای؛ طبق قانون شرع به هلال بن امیه هشتاد 
شاّق خواهد زد او را در میان مردم برای همیشه مردود الشهادت خواهند 
دانست. اما هلال بن‌امیّه گفت: به خدا قسم کاملا امیدوارم که الّه تعالی مرا از 
این مصیبت نجات خواهند داد. و در روایت صحیح بخاری این نیز آمده است 
که رسول خدابقژ با شنیدن موضوع هلال طبق دستور قرآن به او فرمود: یا تو 
بر این ادعای خویش (چهار گواه) شاهد بیاور و در غیر این صورت بر پشت تو 
ح قذف جاری خواهد شد هلال بنامیّه به آن حضرت ی عرض کرد: قسم 


۱- قر طبی. 
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به آن ذاتی که تو را به حق مبعوث فرموده است من در صحبت خویش راستگو 
هستم و حتماً له تعالی چنان حکمی نازل خواهند فرمود. و مرا از مجازات 
حد قذف تبرثه خواهند کرد این مصاحبه هنوز جریان داشت که ایات متضمن 
قانون لعان نازل شدند: «وألذین یرون أزوّ جَهم)الابه. 

ابویعلی این‌روایت را از حضرت انس هم نقل نموده و در آن این‌هم آمده 
است که وقتی آیات لعان نازل شدند ان حضرت یی به هلال بن امیه بشارت داد 
که خداوند متعال راه حلّی برای مشکل تو نازل کرد هلال بن امیه عرض کرد 
که من چنین امیدی خداوند در دل داشتم. آن حضرت ی » همسر هلال بن‌امیّه 
را فرا خواند» وقتی زن و مرد جمع شدند. از همسر او نسبت به وافعه سوال 
کرده شد. او گفت: شوهرم بر من به دروغ تهمت می‌زند» آن حضرت یت فرمود: 
خدا می‌داند یکی از دو نفر شما دروغگو است. ایا هست یکی از شما که (از 
غزانب عذا ترسینه) قریه کند وداسر واقخی را اظهان دارد؟ هلال باه عرخن 
کرد مادر و پدرم فدای تو باده من کاملاً راست گفته‌ام» و آنچه گفته‌ام حق 
گفته‌ای آنگاه رسول خدایی4 طبق دستور آیات نازل شده‌ی قران میان آن دو 
حکم به لعان داد نخست به حضرت هلال بن امیه گفته شد. تو تاچهار بار به ان 
الفاظ شهادت بده. که در قران مذکور است؛ یعنی: من خدا را حاضر و ناظر 
دانسته» می‌گویم من در تهمت زدن خویش؛ راستگو هستم هلال مطابق آذ 
چهار بار شهادت داد وقتی که نوبت به شهادت پنجم رسید که کلمات فرانی 
آن از اين قرار است: اگر من دروغ می‌گویم لعنت خدا بر من باد. آنگاه 
رسول خدایِة» به صورت تا کید به هلال فرمود: هلال ببین و از خدا پترس. زیرا 
مجازات دنیا در مقابل عذاب آخرت سبک است: و عذاب خدا از سجازات 
مر وم چندین برابر سخت‌تر است؛ و این پنجمین شهادت آخرین شهادت 
است که بر این قضاوت خواهد شد. ولی هلال بن‌امیّه عرض کرد: من می توانم 
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بو ۱ خرترط اپ رامق 
داد (زیرا کامله شهادت. راستین است) چنان‌که رسول خد ای مرا در دنیا حدٌ 
قذف نخواهد زد. سپس الفاظ شهادت پنجم را ادا کرد. آنگاه آن حضرت : »از 
همسر هلال هم چهار شهادت با چهار قسم گرفت. او هم هر بار مطابق الفاظ 
قرآن شهادت داد که که شوهرم دروغگو است. . وقتی نوبت به شهادت پنجم 
رسید. رسول خد ای فرمود: : قدری توقف کن؛ سپس به او گفت: از خدا بترس 
که این پنجمین شهادت امر نهایی است و عذاب خدا از عذاب مردم یسی حدّ 
زنا چندین برابر سخت‌تر است. با شنیدن اين» قدری توقف کرد و در این حال 
لحظاتی مانده ولی باز گفت والّء من قوم خود را رسوا نمی‌کنم و شهادت پنجم 
را نیز به این الفاظ ادا کرد. که اگر شوهرم راستگو باشد غضب خدا بر من‌باده این 
کارروایی لعان مکمّل شدء سپس رسول خدايِة. در میان آن دو شوهر و زن 
جدایی افکند. یعنی نکاح آنها را نقض کرد و قضاوت فرمود: کودکی که از این 
حمل متولّد می‌شود. فرزند زن دانسته می‌شود و به سوی پدر منسوب 
نمی‌گردد؛ ولی نباید به او طعنه زده شود. انتهی (۱) 
واقعه دوم در صحیحین بخاری و مسلم مذکور است تفصیل آن را امام 
بو یه وا بت بت ابن عبّاس چنین نقل فرموده است که رسول خد اب آیاتی را که 
در آنها دستور اجرای حدّ قذف نازل شد؛ یعنی: این یرْمُون آحصتت) را 
بر روی منبر بطور ایستاده برای مردم تلاوت نمود که در آن اجتماع عاصم بن 
عدی انصاری حضور داشت. بلند شد و گفت: : یا رسول‌الّه روحم فدایت باد؛ 
۱ ما زن خود را با مردی ببیند؛ اگر واقعه‌ی مشاهده خود را بیان کند» 
بر او صد تازیانه زده می‌شود و برای هميشه مردودالشهادت قرار می‌گیرد؛ و 


۱ - تفسیر مظهری بحواله مسند احمد عن ا, بن عباس. 


فد (۲۳۳ اس 


مسلمانان او را فاسق می‌دانند: پس در چنین وضعی ما گواه از کجا بيآوريم. و 
اگر برای تلاش گواه بیرون رویم تا آمدن گواهان او کار خود را انجام داده فرار 
می‌کند؟ این همان سوالی است که حضرت سعد بن معاذ در واقعه ماقبل کرده 
بود که در این واقعه دوم عاصم بن عدی آن را مطرح ساخت. 

این سال در روز جمعه پیش آمد و پس از آن این واقعه اثفاق افتاد که 
عموزاده عاصم بن عدی «عویمر» که با خوله عموزاده‌ی دیگر عاصم ازدواج 
کرده بود؛ روزی با همسرش خوله شریک بن سمحاء را که او هم عموزاده 
عاصم بود مبتلا دید. عویمر پیش عاصم آمد و واقعه را بیان کرد عاصم «اننه و 
انا یه راجعون» را بر زبان راند. و در جمعه آینده به خدمت رسول خدا55ة: 7 ]رال 
عرض کرد: يا رسول‌اله آنچه در جمعه گذشته من از شما سوال کردم: متأسفانه 
خود من به آن مبتلا شدم؛ زیرا در خانواده ما چنین افاقی رخ داده است؛ بغوی 
واقعه احضار کردن آن دو و برگزاری لعان را میان آنهاء به تفصیل بیان نموده 
است!۱. و در صحیحین خلاصه‌ی آن به روایت حضرت سهل بن سعد 
ساعدی چنین مذکور است که: عویمر عجلانی به محضر آذ حضرت ته 
عرض کرد: یا رسول‌الّه اگر کسی با همسر خود بیگانه‌ای را ببیند! آیا او را 
بکشد که در نتیجه مردم او را می‌کشند. یا چه کار کند؟ رسول خد ای فرمود: 
خداوند متعال در باره‌ی تو و همسر تو حکمی نازل فرموده است؛ برو و 
ه مسرت را بیاور! حضرت سهل بسن سعد راوی حدیث می‌فرماید: 
رسول خد ای آن دو را فرا خوانده در مسجد میان آنها حکم لعان را اجرا 
نمود. ( که صورت آن در واقعه گذشته بیان شده است) وقتی که هر دو طرف به 
طور کامل شهادت پنجم را بر زبان راندنده و لعان خاتمه یافت. عویمر عجلانی 


۱- مظهری. 


ا (4۳۴۵ و 


گفت: یا رسول الّه اگر من‌اکنون او رابه همسری» پیش خود نگه دارم پس گویا 
به دروغ بر او تهمت زده‌ام لذا من به او سه طلاق می‌دهم (۱. 

در هر یکی از این دو واقعه ذکر گردیده است که آیات لعان در باره آن 
نازل شده است. حافظ ابن حجرو شیخ‌الاسلام نووی صورت تطبیق میان آن 
دو را چنین بیان فرموده است. که معلوم می‌شود؛ نخست حادثه هلال بن‌امیّه 
اتفاق افتاده و آیات لعان در باره‌ی ام نازل کرد نده است» پس از آن حاد ثه 
عویمر پیش آمد و او به محضر آن‌حضرت یه عرض کرد و از حادثه هلال 
بامیّه اطلاع نداشت. پس رسول خدای او را فرمود: قضاوت حادثه شما 
«فنزل حبرئیل» و در واقعه عو یمر الفاظ حد یت این است که: «قد آنزل الته فيك» 
می تواند مفهومش چنین باشد که الّه تعالی پیش از واقعه شما در واقعه دیگری 
کگون ان را نازل فرموده است. وال اعلم!؟. 

مسنله: وقتی که دستور لعان میان یک زن و شوهر اجرا گردد پس این زن 
برای آن مرد برای هميشه حرام می‌شود؛ چنان‌که حرمت رضاعت ابدی 
می‌باشد؛ در حدیثی از حضرت رسول خد ایا ۹۳ ا تیا که «المتلاعنان لا 
یجتمعان ابدآ» حرمت به سبب لعان ثابت می‌گردد؛ ولی برای زن ازدواج با مرد 
دیگر نزد امام اپوحنیفه زمانی جایز می‌گردد که مرد او را طلاق بدهد. یا بگو ید: 
من او را رها ساختم و اگر مرد چنین نکند. قاضی در میان آن دو جدایی 
می‌افکند» که آن هم در حکم طلاق قرار خواهد گرفت. پس از انقضای عدّت به 
سه حیض. زن آزاد می‌گردد؛ و می‌تواند با مردی دیگر ازدواج نماید(". 

مسنله: وقتی دستور لعان برگزار گردید. فرزندی که از آن حمل متولد 


1 مظهر ی بحواله صحیحین. ۲- مظهری. 
۳ مظهری و غیره. 
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خی شوت تس ف تساک نت هاگن عون اس رد3 
رسول خد ای در باره‌ی هر دو» هلال و عویمر چنین قضاأوت نمود. 

سئله: پس از لعان اگر چه عذاب آخرت در حقّ کسی که دروغ گفته است 
نسبت به مجازات دنیا سخت تر است. ولی مجازات دنیا از او ساقط می‌گردد. و 
هم چنین در دنیابه او زانیه و به فرزندش ولدالزنا گفتن جایز نمی‌باشد. 
هلال بن امیه: رسول خدامل چنین قضاوت فرمود که: «و قضی بان لا ترمی و ۷ 
ولدها». 
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آلذین جاءو بالافك عَُصبة عد هه یره قرا اکم 


۲ ۳9 0 


ات وی ات در هی نما دا هو یکی از 1 ۳2 ۸ 


0 حول کهرهمنهه * له ۶ عَذات عظم ( لول ! ذ سعتموه 


کسیکه‌بردانسته باربزرگ آن‌را؛ برای‌او عذاب بزرگ‌است. جر ۶ شسنید ید 


گمان می‌کردند مردان مومن و زنان ما موّمن نسبت ت به کسآن و خوب و می‌گفتند این 


۳4 


فك ی 09 جامو علیه دبعة شهدآء فلا لیاوا بالشهدآء 


عِ 


نان صریحی است. چا و ِ هر پس وقتی که نسیاوردند شاهد. 


۶ 1 ۵ 1 وا ۵ 5 ماو 
ئ وتات عند آثه هم لبون («40و لول فضل آئه لد کم و رحتّه 
پس‌آنها هستند در نزد خدا دروغکو. با 


۳ 


لد وآلاخرة سکم نماض عَذَابٌ عظم 3۱4۱۳ رنه 


1 آفت بسزرگی. وقتی که می‌گرفتید آن را 


الا ۴۷ سوره نور 


بتکم و تفرلون بفامکم ما تیش لک به علم و تخشبوته 


به زبانهای‌خود. ومی‌گفتید بهدهنهای خود آنسچهرا بمه‌آن ۱ وی بنداشتیدآن را 


میا و مسوعند ۳1 ء عظم (*4۱و ولا اد تب غتبوه قلم 


سیک او آن نسزد خسدا بسزرگ است. هرا شون تمه که وق رتیت آن رخف 


ما یکُون لا آن نکم دا شبحتتك ها تن عظه 0 


سزاوار نیست برای ما که به زبان آوریسم ایسن راء ای‌خدا تو پاکی. ایسن بهتان بزرگی است. 
ب عظکم آنه آن تمُودوا یغله بدا ان نم شومنين ین 4۱۷و یبن 
یند می‌دهد سما که که ب ازج کانی هه ار استمای ور ده ان ی کی 


ور 


آنه تکمآلیت دب و له 4 علم حکم ۷ آلَذین حون آن تسیع 


خدا بسرای نسما نشانها ره و خداست دانا و حکيم. کسانی که می‌خواهند که شایح بسود 


أْمَحشهة ق‌ آلذین منوا ۳ عذات 9 ف‌ دیا و 7 آلخرة 


شسیت ای ریاد کسان کذا یسمان‌آورده‌انسد.برا ی آنسهاست‌عذآب‌دردنساک‌دردنیاوآخرته 


رنه یغلمز أ آنتم لابَعلَمُون (4۱9ولولا فضل اه عَلَیکم ورمته و أن له 


ی ۱ واگر نمی‌بود فضل خدا و رحمت او و این‌که خدا 


رءوف رحیم ب یذ ین منوا لا ۰ توا خَطرّت آلشیْطن وَمن 
منسسفق ومهربان است. چه که نمی‌شد. ای‌اسمانداران نروید بر قدمهای شیطان. هت کندین 5 
یب خطوات آلشیطْن فان ی 9 مر پالَْخْشاء و آلنگر و ولا فضل له 


برود بر قدمهای شیطان. پس پس او امر ۱ و بسدی» و او نمی‌بود فضل خدا 


4 


عَ ور رمث ما ژکی منکم من آخد بدا و کل له یکی من 


تفای جیمتا اوارتاگ شم مد از ها هنعکسی کتاهن: تال ختها با کاس کف هت را که 


شا ء وان 4 تهیع علیم 4۳0و ل ی روا ال منکن والشعة اتید 


با وان ما و ات وش تور دا هه فارشا و کتاگگی: 


معارف القر آن ( ۳۳ اسلا 
س داد 


آن ییا وی اون و آلسکین و رین فی سبیل آثه لیوا 


بر ایسن‌که بدهند دبه خویشاوندان و محتاجان مها خزای در راه خدا ی با افتتن عفو کنند 


رلیستخوا آلا حون آن یففر اه لَکَمْ و نله غفوز رح ۳ 


ودرگ‌ذر نسمایند. تا بسن‌که بیامرزدخداشسمارا وخدا آمرزنده ومهربان است. 


اد لین هون آشخصتت العفکت الومتت لوا نالدئیا والکخرة 
کسان یکه تسیهمت‌می‌زنند تن بی‌خبر» مسومن» ی وس دنیاوآخرت 
و عَذاث عظ (47یَرْم تشهد تشبه عهم آلستهموآندیم 7 


و سرای آن‌هاست عسذاب بسزرگ. روزی‌که ک سس دندید ۳ 


ص 


۳ 


ها کاوا یَعمَلُونَ 4۳۲ یمد ز بوهم آفه دیتیم مه ای و بعلتون آن اه 


به آنچه می‌کردند. در آ لته ههد سا سا و مودک 
اوست‌راست ظساه رکننده. زن‌ان‌بلید هستند سرا مسردنید دا ابید ره 


و 


الط ین و اطرن بلطت أَتیة مهرءون ها 


و زنان پاکیّزه برای مردان پاگیزه و مردان پاگیزه برای زنآن پاکیزه آنسها مبزا هستند از آسچه 


ون مم عفر و ر رژق کریم ۳۶0 
اینهامی‌گویند برا ی‌آنهاست ۱ 


ربط آیات: همانگونه که قبلاً گذشت مر ار یه ای 3 
احکامی است که برای حفظ عصمت و عفت به اجرا گذاشته شده‌اند؛ و در 
مقابل آن مجازات دنیوی و وبال عظیم آخرت بر دست درازی و تعذی بر 
عمّت و عصمت ذکر گردید در اين رابطه نخست حدّ زناه بعدا حد قذف و 
سپس لعان آمد؛ و در ضمن بیان حدّ قذف بیان نمود که بدون آوردن چهار 


شاهد تهمت به زد پا کدامن گناه بزرگ قرار داده شد. و برای مرتکب جنین 


سل (1۳۳۹ سوره نور 


امری حذ شرعی هشتاد شلاّق به اجرا گذاشته می‌شود این مسئله به عموم 
زنان مسلمان پا کدامن متعلق بود» و چون بعضی از منافقین در سال ششم 
هجری برای أَمالمنین حضرت عایشه‌ی صدیقه رضی‌الّه‌عنها تهمت زده 
بودنده و به تقلید از انها بعضی از مسلمانان هم ان را ذکر کرده پودند این امر 
نسبت به معامله؛ نسبت عموم زنان مسلمان پا کدامن چندین برابر شدید تر بود 
لذا قرآن کریم در بیان براءت و پاکدامنی حضرت نا تمهت له 
رضی‌الّه‌عنها در اين مقام ده آیه مذکور بالا را ذکر فرمود تا در آنها براعت و 
نزاهت حضرت صذیقه رضی‌الهعنها اعلان شده و کسانی که در این افترا و 
بهتان شرکت داشتند. تنبیه فرموده و وبال دنیا و آخرت آنها بیان گردیده است. 
این حادثه بهتان زدن در قران و حدیث به نام افک مشهور است و افک عبارت 
از بدترین دروغ و افترا و بهتان است. در فهم تفسیر این ایات دانستن قصّه‌ی 
افک دخل بزرگی دار لذا مناسب است که قبلاً قَصّه‌ی آن به صورت 
مختصری بیان گردد. 


داستان افک و بهتان 

این واقعه با تفصیل طولانی فوق العاده. در صحیحین و کتب دیگر 
احادیث مدکور است. که بیان مختصر آن از این قرار است: وفتی 
رسول خد ای به غزوه‌ی «بنی المصطلق» که به آن غزوه «مریسیع» نیز 
می‌گویند. در سال ششم هجری تشریف برد از امّهات المومنین حضرت 
عایشه‌ی صذیقه همراهش بود؛ و چون آن زمان: حکم حجاب نازل شده بود. 
حضرت عايشه طبق معمول در کجاوه خویش می‌نشست. سپس مردم آنذ را بر 
شتری که سوار می‌شد می‌بستند» پس از پایان رسیدن جهاد و برگشت به سوی 
مدینه روزی این افاق رخ داد که لشکر در منزلی توقف کرد و در آخر شب 
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قبل از حرکت. اعلام گردید که لشکر دارد کوج می‌کند؛ تا که مردم از 
ضروریات خود فارغ شده آماده گردند. حضرت عایشه‌ی صدیقه 
رضی الّه‌عنها بنابه ضرورت قضای حاجت. به سوی بیابان رفت و در آنجا 
اتفاقاً گلوبندش پاره شده بر زمین‌افتاد و در تلاش آن قدری دیر نمود وقتی به 
جای خود بازگشت دید که لشکر حرکت کرده و رفته است. به هنگام کوچ 
کردن کسانی که کجاوه عايشه را بر شتر می‌بستند به فکر این که او در کجاوه 
نشسته آن را بلند کرده بر شتر بستند» و چون تا ان زمان عايشه کو چک و نحیف 
و لاغر بود» سبکی آن را متوجه نشدند که او در آن نیست. و شتر او هم حرکت 
داده شد. حضرت عایشه‌ی‌رضی الّه‌عنها که به جای خود باز آمد دید که قافله 
رفته به جای این‌که از رد قافله بدود یا به اطراف برود. با هوشیاری کامل و وقار 
و استقلال چادر خود را به خود پیچیده بر جای خود نشست و فکر کرد که 
هرگاه رسول‌خداء و همراهان دریابند که من در کجاوه نیستم در تلاش من تا 
اینجا خواهند آمد. و اگر من بروم و را را گم کرده در این طرف و آن طرف 
سرگردان باشم آنها با مشکلی مواجه خواهند شد. لذا چادر خود را به خود 
پیجیده در آانجا نشست. چون شب آخر بود» خواب بر او غالب امد و خوابید. 

و از طرف دیگر از جانب خدا این انتظام گردید. که حضرت صفوان بن 
معط نع ؛ صحابی پیامب ری که آن حضرت یِة: او را موظف به این کار کرده 
بود که پشت سر قافله قرار گیرد. و پس از هر کوج کردن لشکر؛ اگر چیزی به جا 
ماند. آن را برداشته به قافله پرسانده به هنگام صبح به آنجا رسید هنوز کامل 
روشن نشده بود» دید که کسی خوابیده است. نزدیک امد حضرت عايشه را 
شناخت. زیرا قبل از حجاب او را دیده بود» با دیدن او با نهایت تأشف آیه‌ی 
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(انا له و انا الیه ر اجعون ۲۷ را بر زبان راند» این صداکه به گوش عايشه رسید. از 
جای خود برخاست و صورت خود را پوشید حضرت صفوان شتر را نزدیک 
آورد و نشاند. حضرت صذیقه بر آن سوار شد و او مهار شتر راگرفته پای پیاده 
زارف ای که حافل رش 

عبداله بن آبی که مردی خبیت وزمتافق و دشمن زسول عدا کلف بوده بهانة 
به دستش افتاد» شروع کرد به ببهوده گویی» و بعضی مسلمان ساده لوح از 
مردان مانند حسان و مسطح و از زنان حمنه هم با شنیدن این گونه بیهوده 
گوییها همراه او شدند. در تفسیر دژ منثور به حواله ابن مردویه از حضرت ابن 
عبّاس چنین منقول ات که: «اعانه ای عبدالثه بن آبین حسان و مسطح و حمنة». 

وقتی که این بهتان از سوی این منافق انتشار یافت. بر خود 
آن حضرت ی صدمه‌ی شدیدی وارد گشت. و صدمه نهایی که به حضرت 
عايشه صدّ یقه‌رضی اله‌عنها رسیده بود» ظاهر است عموم مسلمانان هم خیلی 
از واقعه غمگین و متأسف گشتند. و تا یک ماه اين قضّه زبان زد مردم گشت. در 
پایان خداوند متعال در باره براءعت عایشه‌ی صذیقه و مذمّت تهمت زنندگان و 
همراهانشان آیات مذکور را نازل فرمود که تفسیر آنها در آینده خواهد آمد» 
طبق قانون قرآن که ذ کر آن تحت عنوان حد قذف پیش از این‌گذشت. از تهمت 
زنندگان تقاضا شد که گواه بیاورید و چون آن سخن بی‌اساس بود. از کجا 
می موانستند گواه آورند» در نتیجه آن.حضرت و بر تهمت زنندگان طبق 
ضابطه شرعی حدٌ قذف به مورد اجرا گذاشت. و به هر یک هشتاد شلاق زد؛ 
بزار و ابن مردو یه از حضرت ابوهریره تُِّ نقل کرده‌اند که رسول خد ای بر سه 
مسلمان مسطح و حمنه و حسان حد قذف را اجرا نمود؛ و طبرانی از حضرت 


۱- بقره» ۲ ۱۵ 
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عمر روایت کرده‌اند که رسول خد ای بر عبداللّه بن ابی منافق که موجد اصلی 
تیمک بو هبوای بان خی بصا رعام ده یف آ سومان که ندید وسافی ره سان 
خوذش باق مان ۳۱ 


خلاصه‌ی تفسیر 

(ای مسلمانان شما به شایع شدن تهمت دروغ نسبت به عایشه‌ی صد یقه 
که رنجیده خاطر شده‌اید که خود عایشه‌ی صدّیقه هم مشمول حکم است؛ 
پس زیاد غمگین نباشید؛ زیرا) کسانی که این بهتان را (نسبت به عایشه‌ی 
صدّ یقه) روا داشته‌اند. آنها گروهی (کوچک) از شمامی‌باشنده (زیرا کل آمار 
تهمت زنندگان چهار نفر بودنده که یکی بدون واسطه به راه راست خود تهمت 
زننده عبداله بن اپی منافق بود و سه نفر دیگر بالواسطه از سخنان او متأثر 
پودند» یعنی حسان و مسطح و حمنه که مومن مخلص بودند؛ همه‌ی آذ‌ها را 
قران در «منکم» ذکر نموده است یعنی: از شما مسلمانانند در صورتی که 
عبدالّه بن اپی منافق بود به سبب این‌که به ظاهر مذعی اسلام بود او هم در 
جمع مسلمانان محسوب می‌شد. مطلب آیه تسلی دادن است که بیشتر غم 
نخورید؛ زیرا اوّلا خبر دروغی است. باز ناقلین ان همه چهار نفر می‌باشند که 
بیشتر مردم با آن مخالفند؛ پس در عرف هم نباید این موجب اندوه زیاد بشود 
در آینده با روش دیگر تسلی داد که) شما این (بهتان زدن) را در حق خود. بد 
نفهمید (اگر چه به ظاهر امر اندوهگین کننده‌ای است. ولی در اصل به ضرر 
شمانیست) بلکه اين(به اعتبار انجام) در حق شما صد در صد بهتر است. (زیرا 
از این غی شما به ثواب صبر نایل گشتید. و مقامتان بالا رفت بویژه براعت 


۱- بیان القر آن. 
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متهمین به نص قطعی ابت گشت و در آینده هم برای مسلمانان خیر خواهد 
بود که این قبیل مصیبت زدگان از این‌گونه واقعه تسلیت یابند پس به شما هیچ 
گونه ضرری نرسید.البته در حقّ تهمت زنندگان ضرری قرار گرفت که) هر 
شخص به قدر آنچه کرده بوده گناهکار شدء (مثلاً گویندگان به زبان بیشتر 
گناهکار شدند و شنوندگان خاموش یا گمان بد برندگان به دل موافق به آن 
گناهکار شدند) و کسی که از آن میان بهره‌ی بیشتری از این (بهتان) برده و (آن 
را اختراع نموده مراد از آن عبداله بن ابی منافق است) برای او مجازاتی 
سخت تر خواهد بود (مراد از آن جهتّم است که قبلاً به سبب کفر و نفاق و 
عداوت رسول یه هم مستحت آن بود. اکنون بیشتر مستحق مجازات شد. این 
ی تطترز آر عم زدکان و ات تمه هت رز کان ات سین صاونت 
ناصحانه‌ای برای مومنین است که) وقتی شما این را شنیده بودید. چرا مردان 
مسلمان (که حسان و مسطح هم شامل هستند) و زنان مسلمان (که حمنه را 
شامل می‌شود) نسبت به کسان خویش (حضرت صدّیقه و آن صحابی از ته 
دل) گمان نیکو نبردند و (به زبان) چنین نگفتنده که آن دروغ صریحی است 
(چنانکه در در منثور قول حضرت ابوایوب و زوجه او چنین منقول است. در 
این همراهی با تهمت زنندگان آنانکه شینده و خاموش مانده‌اند يا در شک قرار 
گرفته‌اند. همه شامل و قابل ملامتند» که شامل همه‌ی ممنین و مومنات هم 
می‌شود؛ در آینده علّت وجوب جلوگیری این تهمت و بردن گمان نیک را بیان 
فرمود که) چرا ایشان (تهمت زنندگان) بر اين (قول خود) چهار گواء ( که برای 
اثبات زنا شرط است) نیاوردند؛ پس در حالی که ایشان (موافق قانون) گواه 
نیاوردند. در نرد خداوند (با توجّه به آنچه قانون است) دروغگو می‌باشند 
(سپس از جمع تهمت زنندگان نسبت به کسانی که ممن بودند» بر آنها ذکر 
رحمت است) و اگر (ای حسان و مسطح و حمنه) فضل خدا و کرم او پر شما 
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نمی‌بود؛ در دنیا (هم که به توبه مهلت داد) و آخرت (هم که به توبه موفق 
ساخت و آن را قبول نمود اگر اینچنین نمی‌بود) پس در مشغله‌ای که شما قرار 
گرفته بودید. دچار عذاب شدیدی می‌شدید. (چنانکه به عبدال بن ابی به 
سبب عدم توبه داده خواهد شد. اگر چه اکنون در دنیا هم به او مهلت داده شده 
است. ولی در مجموعه‌یدو جهان رحمتی نیست. و از این معلوم شد که 
صحابه مقبول التوبه و پاک شده در اخرت مرحومند و خطاب در «علیکم» به 
مومنین است به قرائی زیر: 

۱- نخست در آیه‌ی بالا لظَنٌأَلْْمتُونٌ4 آمده است. ۲- و فرمودن ق 
ألاْخرَة4 زیرا منافق در آخرت مستحق درک اسفل جهئم است. او یقیناً 
نمی‌تواند مرحوم ق لخرةقرار گیرد. ۳- در جمله آینده (یعظْکم و ولا فضل 
آنهِ عَْکُمْ4 آورده است. طبرانی از قول ابن عبّاس نقل نموده است که: «پرید 
مسطحا و حمة و حتانء کذا فی الدر المنثون یعنی مخاطب «لوّلا فضل له عََکُم 4 
فقط سه نفر مومنند یعنی: مسطح؛ حمنه و حسان. سپس توضیح این است که 
اگر بر مومنان فضل خاض خدا نمی‌بود. که آنها رابه توبه موفق کرد و توبه هم 
کردند. کاری که آنها کرده بودند. در اصل فی نفسه موجب عذب عظیم بود؛ 
فرمود) وفتی که شمااین (سخن‌دروغ) را بر زبانها پیاپی نقل می‌کردید و به زبان 
خود چنین صحبتها می‌کردید که شما نسبت به آنها (از هیچ دلیلی) اصلا 
اطّلاع نداشتید (و کاذب بودن چنین ناقل در: :فلت عند 1۳ + هم مم آلکذبون» 
فنان شتره است) و شها ان راخ اسان نمی کرونت الاو که اند 
خدا خیلی سخن سنگینی (موجب گناه عظیم) بود. (نخست تهمت زنا به یک 
زن پا کدامن خود معصیت بزرگی است. باز هم او چه کسی!! از ازواج مطهرات 
که بهتان بستن به آنها موجب آزار رسول مقبول ی قرار گرفت» پس بسیاری از 
اسباب معصیت در آن جمع بود) و نخست شما وقتی که اين (سخن) را شینده 
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معاذاللّه این بهتان بزرگی است. (چنان که بعضی از صحابه چنین گفته بودند؛ 
مانند سعد پن معاد» زید بن حارثه و ابوایوب و این مستلزم نفی بیشتر نیست 
امکان دارد که عدّه‌ی زیادی چنینگفته باشند با این مطلب که همه‌ی قاذفین و 
به آینده نصیحت می‌کند که هدف اصلی از ملامت آن است. پس فرمود) 
خداوند متعال به شما نصیحت می‌کند که اگر ایمان دارید بار دیگر هرگز چنین 
حرکتی از شما سر نزند. و خداوند متعال برای شما احکام را روشن و واضح 
بیان می‌کند» (در این نصیحت و حذ قذف و قبول توبه که در بالا ذکر شده 
ندامت قلب شمارا هم می‌داند. لذا توبه را قبول نمود و حکمت سیاست راهم 
کاملاً می‌داند. لذا از روی سیاست جهانی به شما سزا داده شد(۱ تا اینجا قبل 
از نزول براعت ذکر تهمت زنندگان به میان آمده بود. و در آینده ذکر کسانی 
است. که پس از نزول براعت در قرآن هنوز باز نیاینده و ظاهر است که چنین 
شخص بی‌ایمان خواهد شد. پس فرمود) کسانی که (بعد از نزول این آیات هم) 
مسلمانان شایع گردد (اين سخن شایع شود که در میان مسلمانان بی‌عفتی 
وجود دارد. حاصل مطلب این است. کسانی که زنا را به سوی این حضرات 
مقس نسبت می‌دهند) برای آنها در دنیا و آخرت عذاب دردناکی (مقرر) 
کدام معصیت تا چه حذّی است) و شما (حقیقت کامل آن را نمی داتید! : در 


۱- بهذا فسره اين عتّاس رواه فی‌الدر. ۲- رواه فی‌الدر عن این عباس. 
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آینده خطاب به کسانی است که توبه کردند و از این عذاب عظیم آخرت 
محفوظ شدند) و (ای توبه کنندگان) اگر این نمی‌بود که فضل وکرم خدا بر 
شماست ( که توفیق توبه به شما داد) و این‌که خدا بسیار مشفق و مهربان است. 
( که توبه شما را قبول فرمود) و اگر نه شما هم (از این وعید) نجات نمی یافتید 
در اینده به مهربانی به مسلمانان دستور می‌دهد که بدون تخصیص به این 
معصیت. از همه‌ی معاصی احتراز کننده و نیز به تزکیه بالتوبه تصریح فرموده 
است که از جهت اهتمام به عناوین مختلف مکرر ذ کر گردیده می‌فرماید) ای 
اهل ایمان شما به دنبال نقش قدم شیطان نروید (بر اغوا و اضلال او عمل 
نکنید) و هر شخصی که به نقش قدم شیطان راه رود» پس او (هميشه هر 
شخصی را) به بی‌حیایی و امر نامعقول امر می‌کند (چنانکه در واقعه‌ی انک 
مشاهده کردید) و (یس از رفتن به نقش قدمهای شیطان و ارتکاب گناه که ضرر 
و وبالش ثابت شده بود» نجات دادن نیز فضل و احسان ما بود) اگر فضل و کرم 
خدا بر شما نمی‌بود؛ پس هیچ یک از شما و هیچ‌گاه (توبه نکرده) پاک و صاف 
نمی‌شد (يا به توبه کردن‌موفق نمی‌گشت. چنان‌که منافقان‌موفق نشدند. و یا 
توبه آنها قبول نشد. زیرا هیچ چیزی بر ما واجب نیست) ولی کسی را که خدا 
بخواهد. (توفیق توبه کردن به او می‌دهد) پاک و صافش می‌کند (و پس از توبه 
به فضل خویش به پذیرش آنء وعده هم فرموده است) له تعالی به همه چیز 
شنوا و داناست («پس توبه‌ی شمارا شنید و پشیمانی شما را دانست. لذا شما را 
مورد فضل. قرار داد سپس بیان فرمود: که پس از نزول براءعت بعضی از صحابه 
(که ابوپکر صدّیق بود. کما رواءالبخاری: و اصحاب دیگر هم. کما فی‌الدر 
المنثور» عن ابن عباس) در شذّت خشم قسم خوردند. کسانی که این شایعه 
پراکنی را کرده‌اند. و بعضی از انها نیازمند هم بودند» انان را مورد اعانه مالی 
خود قرار نخواهیم داد. الّه تعالی در خصوص عفو و گذشت از تقصیر شان و 
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اجرای اعانه‌ی آنها می‌فرماید) و کسانی که از شما وسعت مالی دارند. آنها بر 
عدم پاری خویشاوندان و مسکینان و مهاجران در راه خدا؛ فسم نخورند؛ 
یعنی: بر مقتضای قسم استوار نباشند پلکه آذ را پشکنند. مطلبش همین بوده 
وگر نه قسم خورده بودند» یعنی: : مقتضای این صفات اعانه است. بویژه وقتی 
که در وجود آنها اعانه دادن هم وجود داشته باشد » مانند حضرت مسطح که 
خویشاوند نردیک ابوبکره مسکین و مهاجری بود» سپس جهت ترغیب 
می‌فرماید) آیا شما نمی خواهید که ال تعالی از سر تقصیر شما درگذرد (پس 
شما هم مقضرین خود را عفوکنید) قنً خداوندمتعال غفور و وحیم است 
(پس شما هم باید متخلق به اخلات له باشید. سپس تفصیل وعید منافقین بیان 
گردید که در گذشته در: 0 لد ین حون #6لخ مجملاً آمده بود. یعنی) کسانی 
که (پس از نزول آیه به بدکاری) بهزنانپاکدامن (و) بی خبر از (کردن) چنیر 
ار زو اراده آنها هم و) اهل ایمان (که براءت آنها به نص قرآن به اثبات 
رسیده و صیغه‌ی جمع به این خاطر آورد تا که به همه ازواج شامل گردد که از: 
«الطیِبّت» طهارت همه آنها ثابت است. و بدیهی است. کسانی که به چنین 
مطهرات) تهمت می‌زنند (می‌توانند کافر و منافق باشند نه کسی دیگر) بر آنها 
در دنیا و آخرت لعنت می‌شود (از رحمت ویژه‌ی خدا در هر دو جهان بخاطر 
کفر دور خواهند شد) و برای آنها (در آخرت) عذاب بزرگی مقزر خواهد شده 
و روزی که بر خلاف آنها زبانهای‌شان و دست و پاهای‌شان به کارهایی که 
انجام می‌دادند. گواهی خواهند داد (مثلاً زبان می‌گوید که او توسط من فلان و 
فلان کلمات کفر آمیز را گفته است» و دست و پا می‌گوید او پرای ترویج کفر 
چنین اقدام کرد) در آن روز ال تعالی به آنها مجازات لازم را خواهند داد و 
72۷ تعالی قاضی بر حق (و) مبین (حقایق) است 
(اکنون به سیب کفر کماحقه معتقد این امر نیست. ولی در قیامت خواهند 
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دانست. و پس از دریافت. کاملاً از نجات مایوس خواهند شد؛ زیرا طبق حال 
رای آنها عذاب ایدی است. این آیات متعلق بهغیر تین است که پس از نزول 
آیات براعت هم از اعتقاد تهمت باز نيامدند تایبین را در «قَضْل آثه و رَخّته) 
7 ( لعنوا#ملعون دارین فرمود. تایبین 
رادر: سکم نی ما َفضم نت فیه عَدَ اب عظم از عذ اب مصون اعلام فرموده بود.و 
غیرتابینر در لاعف نیز پیش از آن در وی ول کبره #مبتلا به 
عذاب نشان داد برای تایبین در (نْ ۳1 عِ< ر وحم به عفو و غفران یعنی ستر 
معصیت مژده داد. و بای غیر تایب ببین در «تشهد» و «یوفیهم» به عدم عفو و 
رسوایی تهدید فرمود. کایبین را در «ما زکی منکم» طاهر اعلام فرموده بود و عیر 
تأیبین را در آیه‌ی بعدی در «خبیشت» داخل کرده در آن. بر مضمون براءعت 
استدلال نموده, قضیه را خاتمه داد. یعنی: اين قاعده کلیه است که) زنان پلید 
سراوار مردان پلید می‌باشند. و مردان پلید مناسب زنان پلید هستند. و زنان 
پاکیزه لایق مردان پاکیزه می‌باشند و مردان پاکیزه لایق زنان پا کیزه هستند. 
(یکی از مقّمات این بود و مقذمه دیگر از ضروریات است که به جناب 
رسول خدایقق هر چیزء مناسب به حال و متام اوه تاو اه اش ها 
چیزهای پاکیزه می‌باشند» پس با توجّه به این مقذمه بدیهی لازم است که 
همسران او هم پاکیزه باشند. و از پاکیزگی آنها تبرثه حضرت صفوان هم از این 
تهمت لازم آسد. لذا در پایان فرمود که) ایشان از آنچه اينها (منافقین) 
می‌گویند منرّه هستند» و برای آنها (در آخرت) مغفرت و رزق با(بهشت) 
او 
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معارف و مسایل 

فضایل و کمالات ویژه‌ی حضرت عایشه‌ی صذّیقه و بقیه داستان افک 
دشمنان رسول خدایِ» بر خلاف آن‌حضرت ی همه تدابیر خود را به 

کار بستند؛ و هر نوع صورتی که برای ایذا رسانی آن‌جنابِ3» در ذهن هر 
کسی راه می یافت: همه آنها را یک جا جمع و به کار می‌انداختند و از 
ایذاهایی که از جانب کفار به آن حضرت و می‌رسید» شاید این آخرین, 
سخت‌تر و ایذای روحی بود که بر حضرت عایشه‌ی صدّیقه که از سمه‌ی 
ازواج مطهّرات بیشتر عالم» فاضله و مقاس بود؛ و هم چنین بر حضرت صفوان 
بن معطل که صحاپی مقذسی بود عبدالّه بن ابی منافق تهمت زد و منافقان آن را 
رنگ داده شایع کردند. و از همه رنج آورتر این بود که چند مسلمان ساده لوح 
هم از ای توط مها بر مزه :ود شا هه شرا کي ان شهتمیت )سس کت سین 
حقیقت این بهتان پی‌اساس و بی‌مدرک» خود ظرف چند روز منکشف شده 
ولی حق تعالی برای ازاله این صدمه روحانی که به بهانه‌ی این بهتان به رسول 
خدایق» و به خود حضرت ص1ّیقه رسیده بود با اشاره وحی الهی اکتفا 
نفرمود. بلکه دو رکوع قرآن را در براءت از آن. نازل فرمود و برای همه کسانی 
که این تهمت را زدند یا در شایعه پراکنی آن شرکت کردند به عذاب دنیا و 
آخرت چنان تهدید فرمود که شاید در موقع دیگری این چنین وعیدی ذکر 
نشده باشد. 
در حقیقت واقعه «انک» در ضمن این‌که عفّت و تقدس حضرت صدّبقه 

را ابراز کرد؛ اعلی‌ترین کمالات عقل و فهم او را روشن گردانید بنابر این در 
نخستین آیه از آباتی که در این واقعه نازل شده است فرمود: این حادثه را پرای 
خود ناپسند نشمارید بلکه این برای شما بهتر است. چه چیزی بالاتر از این 
می‌باشد که الّه تعالی در ده آیه که تا قیامت تلاوت می‌گردد» به نراهت و 


معارف القرآن (1۲:۰ الا 
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پاکدامنی او گواهی داد خود حضرت ی فرماید: من به جای خود یقین داشتم 
که خداوند متعال به وسیله‌ی وحی؛ براءت من را به رسول خود اعلام خواهند 
نمود ولی خود را شایسته این نمی‌دانستم که در باره‌ی من ایات قران که 
همیشه تلاوت شود نازل گردد در این مقام دانستن قدری تفصیل پیشتر برای 
فهم آیات معیّن؛ در کار است که مختصراً آوزده می‌شود. 

پس از برگشت از این سفر» حضرت عایشه‌ی صلّیقه به کارهای خانگی 
موی نواعت هی 
کرده‌اند» توضیحی که خود حضرت عایشه‌ی صلّیقه داده و در صحیح بخاری 
آمده است. از این قرار است؛ که: پس از برگشت از سفر من قدری بیمار شدم و 
بیشتر از این ناراحت بودم که من لطف و کرم نوازی را که قبلاً از آن حضرت ی 
احساس می‌کردم؛ در | این نوبه مشاهده نمی‌کردم بلکه در این مات دوش . 
آن حضرت تن این بود که به خانه تشریف می آورد و سلام می‌داد و می‌پرسید 
که حالت چطور است. و باز برمی‌گشت و چون من اطلاع نداشتم که در باره‌ی 
من چه شایعه پراکنی شده است. سر بی توجهی آن‌حضرت 8 بر من منکشف 
نمی‌شد من در این اندوه گداخته شدم؛ روزی به علّت ضعف همراه با ۶مسطح 
برای قضای حاجت بیرون رفتم» زیرا تا آن زمان در خانه‌هاه توالت ساخته 
نشده بود» وقتی از قضای حاجت فراغت یافته. به سوی خانه می‌آمدم ام 
مسطح با چادر بزرگش گیر کرده به زمین افتاد از زبانش بر آمد که: ی 
چون این کلمه در محاورات عرب نفرین محسوب می‌شد. حضرت صدّیقه با 
شنیدن کلمه نفرین از زبان مادری نسبت به پسرش» تعجب کرد و گفت: انترن 
سخن بدی است که تو نسبت به شخص نیکی مانند مسطح که در جنگ پدر 
شرکت کرده گفتی؛ ام مسطح با تعجّب به او گفت: : دخترا تو چه اطّلاع داری که 
پسرم مسطح چه شایعه پراکنی می‌کند!! پرسیدم: چه شایعه پراکنی می‌کند؟ 
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سپس ام مسطح همه قصه‌ی بهتان اهل افک و شرکت مسطح را در آن؛ برای من 
بازگو کرد. حضرت صاّیقه می‌فرماید: با شنیدن این؛ مرضم دو برابر شد. وفتی 
که به خانه برگشتم و طبق معمول پیامبر اکرم ۰3 تشریف آورد و سلام داد و 
احوال پرسی نمود من از او اجازه خواستم تا به خانه والدین بروم 
آن جناب بت اجازه داد هدفم این بود که این واقعه را از آنها تحقیق کنم رفتم 
از مادرم پرسیدم او به من تسلّی داد که برای امثال تو دشمنهایی خواهد بوده و 
چنین شایعه پراکنی‌ها خواهند کرد پس اندوهگین مباش مسئله خود به خود 
حل خواهد شد گفتم: سبحان لا اين در میان مردم شایعه شده است. چگونه 
من‌بر آن صبر کنم! پس در تمام شب به گریه افتادم که اشکم بند نشد و خوابم 
نبرده و از طرف دیگر چون رسول خدای از این‌شایعه خیلی غمگین بود و در 
این ملّت میچ‌گونه وحی بر او نازل نشده بود. از حضرت علی و اسامه که اهل 
خانه بودند؛ مشورت خواست که من در این باره چه باید بکنم؟ حضرت اسامه 
علناً عرض کرد: تا جایی که من می‌دانم ما نسبت به عايشه بدگمانی نداریم» 
هیچ حرکتی از او صادر نشده است که بتوان از آن بر او بدگمان شد شما به این 
شایعات توجّه نفرمایید. و حضرت علی کرم‌اله وجه (برای نجات آن‌جناب از 
غم و اضطراب) فرمود: الّه تعالی بر شما تنگی نفرموده اگر بنابر این شایعات 
طبح مبارک از عايشه مکدّر شده است. زنهای دیگر بسیار است؛ و شما 
می‌توانید ایين تکدر خود را به تحقیق حال از بریره که کنیز حصرت 
عایشه‌ی‌است» برطرف فرمایید چنانکه رسولخداِل» از بریره تحقیق حال 
فرمود؛ بریره فرمود که عیبی دیگر که او ب نظر من بياید وجود ندارد غیر از 
این‌که دختر کم سنی است. بسا اوقات آرد را خمیر می‌کند و می‌گذارد و 
می خوابد و گوسفند آمده آن را می‌خورد (پس در حدیث رفتن رسول خد 37 
بالای منبر و از دست تهمت زنندگان شکوه کردن و قضه‌ی طولانی مدکور 
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است. و پس از آن قصّه مختصر این‌که) حضرت صدقه می‌فرماید: من تمام روز 
و تمام شب دوم پیاپی گریستم و والدینم که پیش من آمدند. احساس خطر 
کردند. که مبادا از گریه سکته کنم والدینم پیش من نشسته بودند که 
رسول خدایِة» تشریف آورد و کنار من نشست و از روزی که این شایعه شده 
بود کنار من نمی‌نشست. سپس آن‌جناب ی به طور مختصر خطبه‌ی شهادت 
خواند و فرمود: ای عايشه در حق تو این شایعه به من رسیده است اگر تو بری 
باشی خدا حتماً تو را پری خواهند نمود. (به وسیله‌ی وحی براءعت تو را اظهار 
خواهد نمود) و اگر از تو حرکتی صادر شده است» پس به سوی خداوند توبه و 
استغفار کن؛ زیرا هرگاه بنده به گناه خود اعتراف نموده توبه کند. اه تعالی توبه 
او را خواهند پذیرفت؛ وقتی رسول خدایِل صحبت خود را به پایان رسانید. 
اشکم قطع گردید که حتّی قطره‌ای هم در چشمهایم نماند به پدرم ابوپکر 
صلّیق, گفتم شما به رسول خدایلف پاسخ بدهید او معذرت خواست که من 
چه می‌توانم بگویم باز به مادر گفتم که شما پاسخ بدهید او هم عذر خواست 
که من چه می‌توانم بگویم! و خود مجبور شدم که سخن آغاز کنم؛ من دختری 
کم سن بودم و قرآن زیاد نخوانده بودم و در این مذت که به سبب غم و اندوه 
نهایی. عقلای خوب هم دست‌پاچه می‌شوند آنچه حضرت صلیقه فرموده 
است صحبت عجیب و غریبی از روی عقل و دانشمندی است. که الفاظ آن 
مین قل می‌گردد: 

«والثه لقد عرفت لقد سمعتم هلذا الحد یث حتی استقژ فی انفسکم و صدقتم به و للن قلت 
لکم انی برينة والئه یعلم ای بريثة لا تصّقونی و لان اعترفت لکم بامر والثه بسعلم ای برينة 
لتصد‌قونی والثه لا اجد لی و لکم مثلاً الا کما قال ابویوسف فصبر جمیل واته المستعان علی ما 
تصفون». 

به خداه دانستم که این امر را شما شنیدید تا اين‌که در دل شما جای گرفت 


الا ۱ 1۳۳ سوره نور 


(عملا) آن را تصدیق کردیده اکنون اگر من بگویم که من از آن بری هستم؛ 
همانطوری که خدا می‌داند که من‌بری هستم: شما مرا راستگو نمی‌دانید. و اگر 
من به این کار اعتراف کنم. که خداوند براعت مرا از آن به نیکی می‌داند» شما مرا 
تصدیق می‌کنید» والّه من در باره‌ی خود و شما چیز دیگری نمی‌دانم مگر آنچه 
حضرت یعقوب پدر یوسف 9 با شنیدن سخن دروغ فرزندانش گفت: من 
صبر جمیل اختیار می‌کنم و از خدا در این باره که شما بیان می‌کنید: مدد 
می‌ خوآهم. 

حضرت صّیقه می‌فرماید: همین قدر گفتم و جدا بر رختخوابم خواپیدم 
و یقین داشتم همانگونه که فی‌الواقع بری هستم. خداوند براء‌تم را به وسیله‌ی 
وحی حتماً اظهار خواهند فرمود؛ ولی گمان نداشتم که در حق من آیات قرآن 
که هميشه تلاوت شوند نازل گردد؛ زیرا مقام خودم را کمتر از این محسوس 
می‌کردم. البّه چنین به خیالم می آمد که در خواب براء‌تم برای آنحضرت ق 
اظهار کرد» می‌شود. صدّیقه فرمود: هنوز رسول خدای از جای خویش 
برنخاسته بود. و کسی دیگر هم از اهل خانه بلند نشده بود که آن کیفیتی بر 
آن حضرت ی بروز کرد که هنگام نزول وحی بروز می‌نمود» که از آن در زمان 
خیلی سرد از پیشانی مبارکش عرق می‌ریخت: وقتی که این کیفیت برطرف شد 
رسول خد ال تبسّم فرمود» بلند شد و نخستین کلمه‌ای که فرمود این بود: 
«ابشری يا عايشه امّا الئه فقد ابرآك» ای عایشه! مژده باد تو را که خداوند متعال تو را 
بری نمود؛ مادرم گفت بلند شو به پیش پیامبر برو. من گفتم در این باره من 
احسان کسی را غیر از خدا قبول ندارم و پلند نمی‌شوم من فقط شکر خدا را بجا 
می آورم که او مرا بری کرد. 


معارف القر آن ۳۳۲ تس 


ویژگیهایی چند از حضرت صديقه 

امام بغوی در تفسیر این آیات فرموده است که چندی از خصوصیات 
حضرت عایشه‌ی صلذیقه چنین است که غیر از او در زد دیگری یافت 
نمی‌شود و حضرت عایشه‌ی صدّیقه هم آنها را (بصورت «تحدیث بالنعمه») 
در افتخار خویش بیان می‌کرد. از ان‌جمله یکی این‌که قبل از ازدواج با 
آن حضرت ءِق» حضرت جبرئیل صورت او را در لباسهای ابریشم پیش 
آن حضرت ی3» آورد و به او فرمود این‌همسر شماست!( و در بعضی زوایات 
آمده است که حضرت جبرئیل این صورت را بر کف دست خود گرفته تشریف 
آورده بود. 

دوم این که: رسول خدایّك غیر از او با دوشیزه‌ی دیگری نکاح نکرده 
بو د. 

سوم این که: رسول خدای, در آغوش او وفات یافت. چهارم اینکه: 
آن حضرت یلا3 در خانه‌ی او مدفون گردید. پنجم این که: پراءعت او از اسمان 
نازل گردید. ششم اینکه: وقتی رسول خد ای در لحاف او می‌ارامید وحی 
نازل می‌شد که غیر از او» همسران دیگر پیغمبر این ویژگی را نداشتند. هفتم 
اینکه: او دختر خلیفه رسول خدایِقة» و صدّیقه است که خداوند متعال در دنیا 
به او وعده مغفرت و رزق کریم داده است(۳ 

حضرت موسی بن طلحه با مشاهده تحقیقات فقیهانه و فاضلانه و 
سخنرانی ( من فصیح و بلیغ‌تر از صذیقه کسی را 
ندیده‌ام۲۳۱ 

در تفسیر قرطبی منقول است که وقتی به حضرت یوسف ی تهمت 


۱- رواه الترمذی عن عاشه. ۲- مظهری. 
۳- ترمدی. 


الا ۴۰۵ سوره ور 


زده شد الّه تعالی به وسیله‌ی شهادت کودکی او را تبرثه نموده؛ و تهمت 
حضرت مریم را به وسیله‌ی پسر او عیسی لب برطرف ساخت و برای ازاله‌ی 
تهمت حضرت عایشه‌ی صذیقه ده آیه در قرآن نازل نموده براعت او را اعلان 
فرمود و فضل و عرّت او را بیشتر بالا برد. 

تفسیر اجمالی آیات مذکور تحت عنوان خلاصه‌ی تفسیر آمده است. و 
اکنون مباحثی در خصوص جملات خصوصی وجود دارد که بدان توجه 
فرمایید. 

لین جَاءُو بالافك عُصبَه منم معنی اصلی افک در لغت چپه کردن 
و بدل دادن است؛ بدترین نوع دروع که حق را به باطل و باطل رابه حق تبدیل 
کند. متقی پا کدامن را فاسق و فاسق را متّقی پرهیزکار قرار دهد به این دروغ هم 
افک می‌گویند. «عصبه» به معنای گروه است که از ده تا چهل نفر باشد و برای 
کمتر و بیشتر از آن هم به کار می‌رود «منکم» مراد از آن ممنانند اگر چه افترا 
کننده‌ی اصلی این بهتان مسلمان نبود. بلکه عبدالّه بن ابی منافق بود که جزء 
مومنان نیست. ولی منافقین که مدّعی اسلام بودند احکام ظاهر مومنان بر آنها 
هم جاری بود؛ بنابر اين او هم در لفظ «منکم» شامل گردانیده شد. و از 
مسلمانان دو مرد و یک زن هم بدین دروغ مبتلا شدند» که پس از نزول آیات 
رسول خدایِق حدّ قذف را بر آنها اجرا نمود» کما مر فی‌السابق ولی مژمنان 
توبه کردند و خداوند توبه آنها را قبول نمود. از آن جمع حضرت مسطح و 
حسان هر دو از شهدای بدرند که در حقّ آنها حق تعالی در قرآن اعلان مغفرت 
نموده است. از اینجا بود که هرگاه کسی در محضر عایشه‌ی صدّیقه نسبت به 
حضرت حسان لب باز می‌کرد آذ را نمی پسندید اگر چه او هم از آن دو نفری 
بود که بر او حذٌ قذف اجرا گردید. و حضرت صلّیقه می‌فرمود: حضرت 
حسان از طرف رسول خداو به کقار قريش کاملاً دفاع شاعرانه کرده است؛ 


معارف القر آن ۳۰۰ سا 


لذا نباید او را بد گفت. و هرگاه در خدمت حضرت عایشه‌ی صلّیقه می آمد او 
را با تعظیم و توقیر می‌نشاند! ۱" 

( تیوه مرا َکُم4 این خطاب به رسول خدای: و حضرت صدیقه و 
صفوان و سایر مسلمانان است که از این شایعه رنج برده بودند» و معنای آذ» این 
است که این حادثه را بد تصوّر نکنید؛ زیرا خداوند متعال براءعت او را در قران 
نازل فرموده است. و اعراز او را پیشتر بالا برد» و کسانی که مرتکب ین حرکات 
شدند در حق آنها وعید شدیدی نازل فرمود که تا قیامت در محرابها خوانده 
کون ی 3: 

کل آشریء د هم ما تسب من آلانمایعنی : برای هر کسی به چه میزانی 
که در این تهمت شرکت داشته» به همان میزان برای او گناه نوشته شده است. و 
به آن تناسب. به عذاب مبتلا خواهد شد. و کسی که این افترا را بسته و شایع 
کرده است که ذکرش در اینده می‌اید» مستحق عدذاب بیشتر می‌باشد» و 
کات که انوا تیاه با بت کرهه انا کسیر از او یی اعد اب هستانن 
کسانی که شنیده. سکوت اختیار کرده‌اند از اینها هم کمتر عداب می‌شوند. 

و آلذٍی نو ره منم له عَذَابٌ عَظی6لفظ کبر به کسر کاف به معنای 
بزرک اس تلین هراد کین که خن این تهمت کار بزرگتری انجام داده است 
پعنی آن را افترا ی 
عبدالّه بن ابی؛ منافق است(۲ 

« اد مفتدوه ظَن رن و منت بانفیهم خَهرا و الوا مدآ فك 
مین » ی فک وف سیف تنل قایی ار 
زنان مسلمان در حق خود یعنی برادران و خواهران مسلمان خویش گمان نیکو 


۱- مظهری و غبره. ۲ - رواه البغوی و غیره. 


الا ۳۷۴ سوره نور 


می‌بردند. و می‌گفتند که این دروغ صریح است. در این آیه چند چیز قابل 
توجّه است: نخست این که: از لفظ «بانفسهم» اشاره به این شده است مسلمانی 
که مسلمانی دیگر را بدنام و رسوا می‌کنده در حقیقت خود را رسوا می‌کند؛ 
زیرا خویشاوندی اسلام همه را یکی کرده است. قرآن کریم در تمام چنین 
مواردی این اشاره را به کار پرده است چنان‌که در جایی دیگر فرموده است: 1 
تلغر وا انقسکم ۱ تعتی ی شود عبت لیاف رادار ان این استی که هدر 
یا خنواهر مسلمان خود عیب نگیرید در جای دیگر فرموده: 9 توا 
آنشتکم 6 حودرانه قتا بر سانش مراد هتان انیت که تراد مسلمان خو بش 
رابه قتل نرسانید. در جای سوم فرموده: و لا تخر جوا آنفسکم من دیارکم ۳۱۷ 
یعنی: خود را از خانه‌های خویش بیرون نرانید. در اینجا هم مراد بیرون راندن 
برادر مسلمان است. در جای چهارم فرموده است که و سلموا علی أنفسکم)۳۱" 
یعنی: بر خود سلام بگویید» مراد سلام گفتن به برادر مسلمان است. همه آیات 
قرآن ضمناً هدایت می‌نمایند؛ مسلمانی که به مسلمانی دیگر عیب می‌گیرد یا 
او را ضرر و ایذا می‌رساند. در حقیقت بر خود عیب وارد کرده و به خودش 
اذٍیت و ضرر می‌رساند» زیرا سرانجام آن رسوایی و بدنامی کل فوم می‌باشد. 
چنان که سعدی می‌گو بد: 

چو از قومی یکی بی‌دانشی کرد «+.نه که را منزلت ماند نه مه را 

در اثر این تعالیم قرآنی بود که وقتی مسلمانان رفعت یافتند با تمام قوم 
خود ترقی کردند» هر فردی از آنها نیز ترقی کرد و نتیجه‌ی ترک آذ امروز 
مشاهده می‌شود که چون همه سقوط کردند. یکایک افراد هم سقوط کردند. 
امر دیگر قابل توجّه در این آیه آن است که مقتضای مقام بود ک» «نوْلا لذ 


۱ ححرات: ۱۱. ۲ نساء ٩‏ ۲. 
۳ - بقره: ۸۴ ۴ نوره. 5 


معارف القر آن (3۸ع) لس 


۳2 


میعتنو؛ ظتْم بانشیکم خَرا4گنته شود به صیغه خطاب چنان‌که در ابتدا 
(سِعتَمُوه4 به صیغه‌ی خطاب آمده است. ولی قرآن این جمله مختصر را رها 
ساخت. و با تغییر روش به جای صیغه‌ی خطاب لظننم ظَنْ موف رمود که 
در این اشاره خفیفی است به این کسانی که این فعل از آنها صادر شد. تا حدٌّ این 
فعل» مستحق مومن گفتن نیستند؛ زیرا مقتضای ایمان این بود که مسلمانی 
نسبت به مسلمان دیگر حسن ظن داشته باشد. 

امر سومی که قابل توجه است. این است. که در جمله‌ی آخر این آیه 
یعنی: لو قالوا نذا فك مُبین» چنین تعلیم داده شد که مسلمانان به محض 
شنیدن این خبر می‌گفتند که آن دروغی صریح است. از این ثابت شد که در حق 
مسلمان تا وقتی گناه یا عیبی از او به دلیل شرعی ثابت نشود؛ نسبت به او گمان 
نیک پاید پرد. و دروغ قرار دادن انتساب عیب و گناه به او بدون دلیل» مقتضای 
عین ایمان است. 

یا ی رک طسق م5 
مسلمانی واجب است. مگر وقتی که به دلیل شرعی خلاف آن ثابت شده باشد؛ 
و کسی که بدون دلیل شرعی» به کسی تهمت می‌زند واجب است که سخن او 
را رد و تکذیب نمود زیرا این غیبت محض و بدون وجه رسواکردن فرد 
اه ی 

ولا جَاءو عَلیه بأريَعَة شهد آء فاد 1 یأئوا بالشهدآء قَأَولَنك عند آثه هم 
ألَکذبُون» در نخستین جمله‌ی ند تلقین به این است که مسلمانان 
می‌بایست در باره این قبیل شایعه پراکنان به جای شایعه پراکنی‌ها باید از آنها 
دلیل و مدرک مطالبه می‌کردند» و چون در باره‌ی تهمت زنا؛ دلیل شرعی بدون 


۱- مظهری. 


اسلا ۳۹۹۴ سوره نور 


چهار گواه تکمیل نمی‌شود باید از آنها مطالبه کرد که بر آنچه می‌گویید. چهار 
گواه بیاورید یا خاموش شوید در جمله‌ی دوم فرمود که وقتی آنها نتوانستند 
چهار گواه بیاورند. پس در نزد خدا آنان دروغگو هستند. 

در تا ان اش ایا خوستاسی که یلا یه تسه بک رایع زا یه 
چم خود مشاهده نماید ولی گواه دیگری برای او میشر نمی‌گردد؛ پس کسی 
را که مشاهده خود را اظهار می‌دارد. چگونه می‌توان او را دروغگو دانست 
بویژه دروغگو دانستن او نزد خداونده به هیچ شکلی ممکن نیست؛ زیرا حق 
تعالی از حقایق همه وقایع با خبر است. و وقوع این واقعه هم در علم اوست. 
پس او چگونه نزد خدا دروغگو دانسته شد. این‌موضوع دو پاسخ دارد: نخست 
آن که مراد از عندالّه حکم الّه و قانون الهی است: یعنی: این شخص طبق حکم 
۱ 
می‌گردد زیرا حکم ربانی این بود که وقتی چهار گواء وجود ندارد. باوجود 
مشاهده‌ی واقعه نباید آن را بیان کرد و کسی که بدون چهار گواه بیان می‌کند او 
از نظر قانون دروغگو قرار داده شده سرا خواهد یافت. 

جواب دوم این است که: شأن مسلمان این است که کارهای زائد و 
پی‌فایده و بدون نتیجه انجام ندهد. مخصوصا کاری که در ان تهمتی عاید 
مسلمان می‌گردد؛ پس مسلمان زمانی می‌تواند برخلاف مسلمانی دیگر به 
عیب و گنای شهادت دهد که هدف او انسداد آن جرم و گناه باشد. و هدفش 
رسوا کردن یا ایذا رساندن به کسی نباشد» پس هر کسی که بدون چهار گواه 
چنین شهادت بر زبان آورد گویا ادعای او این است که من برای اصلاح خلق و 
نجات معاشرت از بدی و انسداد جرایم این کار را می‌کنم» ولی وقتی که او از 
قانون شرع آگاه است. بدینگونه شهادت بدون چهار گواه نه بر آن شخص حدذ 
و سرا جاری می‌گردد و نه جرم به اثبات می‌رسد. بلکه برعکس او مستحق 


معارف القرآن ۳۷۰ ال 


مجازات تهمت زدن. قرار می‌گیرد» پس او عندالّه در نت این ادعای خویش 
دروغگو است. که من به نیّت اصلاح خلق و انسداد جرایم شهادت می‌دهم؛ 
زیرا به سبب عدم مطابقت شهادت او به قانون شرعی» این نیّت او نمی تواند 
ید19 


یک تنبیه مهم و لازم 

در دو ایه مذکور هدایت و تلقین شده است که هر مسلمانی باید نسبت به 
مسلمانی دیگر حسن ظن داشته باشد. و رد نمودن سخنان بدون مدرک: دلیل 
را برخلاف مسلمانی واجب قرار داده. نباید کسی بر این شبه‌ای وارد کند. که 
پس چرا رسول خد ای از روز اوّل بر اشتباه بودن این خبر یقین ننمود و چرا 
آن را رد نکرد» و ظرف یک ماه در حال تردد ماند» تا این‌که حضرت عایشه‌ی 
صلّیقه فرموده است که به من فرمود: اگر از تو لغزشی صادر شده باید از آن 
تلد کی ۱ ۱ 

جوابش این است که دراینجا انچه به یک مسلمان دستور داده شده است 
که نسبت به مسلمانی دیگر حسن ظن داشته باشد» منافی این تردد نیست که 
برای آن حضرت یی اتفاق افتاده بود؛ زیرا که آن حضرت ی نه آن را تصدیق 
نمود؛ و نه به مقتضای آن عمل فرمود و نه اشاعت را پسند کرد بلکه در 
اجتماع صحابه فرمود: «ما علمت علی اهلی الاخیراء! 1 بعنی: من نسبت به 
همسرمن غیر از خوبی» چیزی دیگر نمی‌دانم» همه‌ی اینها عمل به مقتضای 
این آیات» و شواهدی برای حسن ظن, می‌باشند. البتّه علم قطعی و یقینی که از 
آن تردد هم برطرف باشد. زمانی به دست آمد که متعلق به براعت آیات نازل 


۱- مظهری. ۲- کمار و اهالنخاری. 
۳ رواه البخاری. 


ابا (۳۷۱ 


سوره تور 


کر دید نله 

خلاضه این‌که پدید آمدن شک و تردید در دل و استعمال تدابیر 
احتیاطی. همانگونه که رسول خدای؛ فرمود» منافی حسن ظن بالمومنین نبود. 
ققتی کعما رب مشفتای | تخرد اش ماود ووارمارن نتاس 
قذف به مورد اجرا گذاشته شد و در این دو آیه مورد عتاب قرار گرفتند؛ به 
مقتضای این خبر عمل کرده بودند که آن را شایع کرده و انتشار داده بودند که 
این هم قبل از نزول ایات ناجایز و موجب مجازات بود. ۱ 

ولا فضل آثه علیکم و ره ی آلدئیا و الاخرَة سکم نی ما أَفَضم فیه 
عَذ اب عَظم6این آیه در حق آن ممنان نازل گردید که به اشتباه تا حدّی در این 
تهمت شرکت داشته بودند» و سپس توبه کردند؛ و بر بعضی سزا هم اجرا 
گردید به همه‌ی آنها در اين آیه نشان داده شد که جرمی که شما به آن مرتکب 
شدید. جرم سنگینی بود؛ که در دنیا هم می‌توانست مورد عذاب واقع شود. 
همان گونه که بر مجرمان زمان گذشته آمده و در آخرت هم پر آن عذاب شدید 
می‌اید ولی رفتار خدا با شما مومنان به فضل و رحمت است. هم در دنیا و هم 
در آخرت. بثابر این؛ این عذاپ از شما برطرف شد که در دنیا فضل و رحمت 
خدا بدین شکل ظاهر گردید که او شما را به ایمان و اسلام‌موفٌق گردانیده 
سپس به شرف صحبت رسول خدا مشرّف نمود که مانم نزول عذاب است. و 
باز گناهی که واقع شده بود به توبه صادق از آن موفقتان کرد» و سپس آن را 
قبول نمود» و آثار فضل و رحمت خدا در آخرت این است که شمارا به عفو و 
گذشت و مغفرت وعده نمود. 

دق سکم #منهوم تلنّی این است که از یکد یگر سئوال کرده سخن 
نقل شود. و مراد از ان در اینجا این است که سخن شنیده را بدون مدرک و دلیل 
شایع کند. 


معارف القر آن (۳۷۲) اس 


لو یله نا و و عند نله عظیر4یعنی: شما آن را کوچک می‌دانیده 
همان گونه که ما شنیدیم به دیگران گفتيم ولی آن در نزد خداوند گناه بزرگی 
بود که بدون مدرک و دلیل» چنین امری انتشار دادید. که مسلمانان دیگر از آن 
خیلی رنجیده شده و رسوا گردنده و زندگي برای آنها تلخ گردد. 

و لو اذ تیفششوه فلر ایکون لنا آن نکم نذا ُبحتت هذا تن 
عٌظ4 یعنی: چرا چنین نشد که وقتی شما این گفته‌ها را شنیدید؛ می‌گفتید که 
راندن این سخن بر زبان برای ما جایز نیست. پاک است خدا؛ این بهتانی است 
بزرگ. در این آیه مجٌدداً همان هدایتی ذکر شده است که جلوتر در آیه ماقبل 
آمده است. در این مزید اين توضیح آمده است که مسلمانان به هنگام شنیدن 
این گونه خبر» چه باید انجام دهند؛ آن این است که پوست کنده بگویند که 
راندن چنین سخن بر زبان و بدون مدرک و دلیل برای ما جایز نیست. این 


یک شبهه و پاسخ به آن 
اگر کسی چنین شبه‌ای مطرح کند. همان گونه که صدق واقعه‌ای بدون 
دلیل نمی‌تواند معلوم گرده لذا تکلم به آن و شایعه کردن آن جایز نمی‌باشد 
هم چنین دروغ بودن یک کلام هم بدون مدرک و دلیل نمی تواند ثابت باشد؛ 
بتوان به آن بهتان عظیم گفت؛ جوابش این است که اصل شرعی که به دلیل ثابت 
است؛ این است که هر مسلمانی را از گناه پاک و صاف باید فهمید و آنچه 
برخلاف آن بدون از دلیل گفته شود آن را باید دروغ قرار داد» و این نیاز به دلیل 
ندارد. فقط همین قدر کافی است که بر یک مومن و مسلمان بدون دلیل شرعی.؛ 
تهمت رده شله (بنت: 
۳۳ تشیع ألْقُحشه ق آلّذ ین ءامَوا هم عَد 


ام ارم کرد 


الق انیا 
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در این آیه هم باز مت و وعید عذاب دنیا و آخرت نسبت به کسانی 
است که در این بهتان تا حدّی شرکت داشته‌اند در این آیه این نیز اضافه شده 
ی ی ی 
مسلمانان بدکاری و فواحش بیشتر انتشار یابد. 


در نتیجه نادیده گرفتن نظام قرآنی و یک تدبیر مهم نسبت به 
9 فواحش امروز تواحش ِ روج بافته است 
0 
تبوت شرعی مشهور شود تا با این شهرت در مجمع عمومی بر او حدّ زنا 
جاری کرده همان شهرت سبب انسداد قرار داده شود. و در جایی که امکان به 
ثبوت شرعی وجود نداشته باشد انتشار دادن این گونه شایعاتی که مجازات 
همراه نداشته باشد طبعاً از قلوب مردم نفرت بی‌حیایی و فواحش را کم کرده 
سبب اقدام بر جرایم و اشاعه‌ی آنها قرار می‌گیرد» که امروز در روزنامه‌ها 
ما 
مردان و زنان جوان آنها را می‌بینند و روزانه چنین وقایعی به ‏ چشم آنها 
می‌خوره؛ و تیجه‌ی طبعی و طبروري ددم ارات شا بر آزها آنها. این 
می‌باشد که به تدر ‏ بخ آ تفع خبیت از نظر شیک آسلفه و فقوت اناد هتان 
هیجان می‌گردد بنابر این قرآن حکیم به تشهیر این گونه خبر زمانی اجازه 
می‌دهد که با ثبوت شرعی باشد. و در نتیجه همراه با آن مجازات هولناک آن 
قرار داده است. کاش مسلمانان به اين می اند یشند در این آیه ی اتسگ کل 


بی‌حیایی هم به مشاهده در آید و جایی که ثبوت شرعی و مجازات نباشد. 


معارف ال آق (۳۷۳ سل 
اس سس یت حیحص 


شایع کنندگان چنین اخباری بدون نبوت شرعی» مستحق عذاب دردناک در 
دنیا و آخرت می‌باشند» بدیهی است که عذاب آخرت که پس از قیامت 
می‌باشد. نمی‌توان آن را در اینجا مشاهده کرد ولی می‌بایست عذاب دنیا در 
اینجا مشاهده می‌شد؛ پس کسانی که بر آنها ح قذف (در سزای تهمت) اجرا 
گردد. پس بر آنها عذاب دنیا آمده و اگر بر کسی به سبب نبودن شرایط اجرای 
حد حدّ جاری نگردد؛ و در دنیا هم فی‌الجمله مستحق عذاب گردیده است؛ 
برای مصداق آیه همین قدر هم کافی است. 

لو یت ولو ال یتح واشعة آن ون یی آلقزنی و آلعسنکین و آلنهنجرین فی 
تبیل آنثه َو ویو آل حون آن یَیز نا تفج و له قفوز ی 


تعلیم اعلی‌ترین اخلاق به اصحاب کرام 

لو لا یألٍ4انتلاء به معنای قسم خوردن می‌آیده دو نفر از مسلمانان به 
نامهای حسان و مسطح در واقعه همت زدن به حضرت عایشه صدیقه: شرکت 
داشتند که پس از نرول آیات براعت. آن حضرت یاق حدّ قذف بر آنان اجرا 
فرموده حسان و مسطح هر دو صحابی جلیل‌القدر و بدری هستند ولی ین 
کوتامی از آنها سر زده و سپس‌موفق به توبه‌ی صادق شدند؛ و همان گونه که 
حق تعالی براعت حضرت عایشه‌ی صذیقه را نازل نمود. هم چنین پذیرش 
توبه این ممنان و عفو آنها را هم اعلان نمود. 

مسطح یکی از نزدیکان فقیر حضرت ابوبکر بود که حضرت ابوبکر 
به او اعانه‌ی مالی می‌نمود؛ وقتی که در واقعه افک ثابت شد که او هم شرکت 
داشت. پس شفقت پدری والد حضرت عایشه‌ی صذیقه و رسیدن چنین 
صدمه سختی به حضرت صدیقه او طبعاً از مسطح رنجید؛ و قسم خورد که 
در آینده به او اعانه‌ی مالی نخواهم کرد بدیهی است که کمک کردن مالی به 
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فقیر؛ بر مسلمانان خاص علی التعیین واجب نیست» و اگر کسی که به او کمک 
من کرد از کمک کر ون کسبت برداره گناهی تیش ول وتان مقر ادف که 
گروه صحابه را در دنیای معاشر؛ نمونه بسازد بنابر این کسانی را که به این 
اشتباه مبتلا شده بودند به نعمت قبول توبه و اصلاح آنان در آینده مورد 
نوازش قرار داد و از طرف دیگر آن بزرگانی که از کمک کردن به این قبیل فقیر 
قسم خوردند» اعلی‌ترین تعلیم اخلاقی به آنان داده شد که باید این قسم را 
شکسته کفاره‌ی آن را بدهند. و خود دارای از کمک کردن به فقیر اسب مقام 
بلند آنها نیست. همان گونه که حق تعالی از تقصیر آنها درگذشت» آنها هم باید 
به عفو و کرم گذشت نمایند. 

چون کمک کردن مالی حضرت مسطح بر حضرت ابوبکر صدّیق لْ. 
واجب شرعی نبود بنابر اي قرآن این عنوان را اختیار نمود که امل علم و 
فضل که خداوند متعال به آتان کمالات دینی عنایت فرموده و قدرت دارند که 
در راه خدا نفاق نمایند. نباید چنین قسم بخورنده در آیه دو لفظ: را القضل 
و أَلسَعَة بدین معنی آمده است. 

آنچه در آخرین جمله اين آیه فرمود که: لا حون آن یفن آفه کب 
یعنی: شما دوست نمی‌دارید که الّه تعالی گناههای شما را عفو نماید. حضرت 
ابوبکر صدّیق ِ فورا فرمود: «واته ائی احبٍ ان یغفر له لی»۱۱ یعنی: قسم به 
خدا من حتماً می‌خواهم خداوند مرا بیامرزد و فوراً کمک مالی را که به 
حضرت مسطح می‌داد آن را مجدّداً به مورد اجرا گذاشت. و نیز فرمود: این 
کمک قطع نخواهد شد(۲ 

این آن مکارم اخلاقی است که صحابه‌ی کرام با آن تربیت داده شدند. در 


۱- رواه‌الشیخان. ۲- بخاری و مسلم. 


هن ۴۷۹0 سلطا 


صحیح بخاری از حضرت عبدالّه بن عمر ت روایت است که رسول خدایللات: 
فر مو د: «لیس الواصل بالمکافی و لک الواصل الّذی اذا قطعت رحمه وصلهاء! ۱ یعنی: 
صله‌رحم کننده کسی نیست که تنها در مقابل احسان خویشاوندان به آنها 
عوض بدهد. بلکه در اصل صله‌ی رحمی کننده رت 
رابطه از طرف خو یشاوندانه ارفا رای و۳ 

(ن لین یرون آحصتَدت حالف تألَوُمتتِ لوا آلدئیا و لخرو وم 
عَذّاث َظیم) در این آیهبهظاهر همان مضمون تکرار شده است که پیش از این 
درآیات قدذف‌بیان شده است وین یرون مخضتدت 1 یاو از ژنعه شید اه 


2 


اجه وم ین جلدة و لا تفبلوا هم ده ید بدا و لك هم القسقون ه الا 
لین تابوا من بُغد ذ لك و ألحُوا ان له غقَورٌ رح ولی در میان این‌دی 
فرق بزرگی وجود دارد؛ زیرا در آخر آیات حد قذف استثنای توبه کنندگان 
ومغفرت به آنها وعده داه شده است. و در این آیه چنین نیست. بلکه لعنت دنیا 
و آخرت و عذاب عظیم بدون استثنا؛ در اینجا ذک رگردیده است. از این معلوم 
تهمت زده و پس از آن توبه هم نکرده‌اند. حتّی بعد از نزول آیات براءت هم بر 
مسلمانان امکان پذیر نیست» و مسلمانی هم که بر خلاف نصوص قرآن چنین 
کاری بکند. او نمی تواند مسلمان باقی بماند؛ لذا این مطلب در حق آن منافقانی 
است که پس از نزول آیات براعت صذیقه هم از این کار تهمت زدن باز نیامدند 
و در کنر و نفاق آنها هیچ شکی باقی نماند» در باره‌ی توبه کنندگان خداوند 
متعال «قَضَل له ور تّهُ4فرموده آنها را مرحوم دو جهان قرار داد» و کسانی را 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 
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که توبه نکردند ملعون دنیا و آخرت حکم نمود به توبه کنندگان مژده نجات از 
عذاب داد و غیر تایبین را به عذاب عظیم تهدید کرد به تایبین لِنْ 1 غَفود 
رحص) فرموده بشارت داد و به غیرتایبین در آیه آینده: یم تشهد عَلَم)به 
عدم عفو تهدید نمودا 


هشداری مهم 
در واقعه‌ی افک حضرت عایشه‌ی صدذیقه. که بعضی از مسلمانان 
شرکت داشتند, این اثفاق زمانی افتاده بود که هنوز آیات براءعت ثازل نشده 
بودند. و هر کسی که پس از نزول آیات براءعت به حضرت عایشه‌ی تهمت بزنده 
بدون شک کافر و منکر قرآن است. چنانکه بعضی از گرومهای فرق اسلامی به 
این عمل گرفتار هستند که در کفر آنها مجال شک و شبهه و تردیدی باقی 
نیست؛ آنها به اجماع انّت کافر هستند. 

1 یم تشهد علیهم آلستتهم و ندیم و آز؛ ۳ َاکَانوایَمَلُون)یعنی زروزی 
که زبانها و دست و پای آنها علیه آنها گواهی می‌دهند. و جرم آنها را به اثبات 
می‌رسانند» چنان‌که در روایات حدیث آمده است گناهکاری که در روز قیامت 
به گناه خود اعتراف کند. خداوند متعال او را مورد عفو قرار می دهد و گناه او 
را از نظر مجمع عام محشر پنهان می‌کند. و کسی که در آنجا هم انکار کند که 
من این کار را نکرده‌ای فرشتگان نگهبان به اشتباه. آن را در اعمال نامه من 
نوشته‌انده آنگاه بر دهن او مهر زده می‌شود؛ و دست و پاها گواهی می‌دهنده و به 
تکلّم درمیآیند. در عبارت «آلیوم نختم علی افواههم) این مطلب بیان گردیده 
است. در آن آیه فرموده است که بر دهانهای آنها مهر می‌زنيم. ولی در آیه‌ی 


۱- کذا ذکره سیّدی فی‌بیانالقر آن. 


تا نت ی ۳۷۸ لس 


مذکور آمده استت که خود زیان‌های آنها شهادت می‌دهند درمیان این دو آیه 
هیچ تعارضی وجود ندارد؛ زیرا آنها نمی توانند زبانهای خود را در اختیار خود 
به کار گیرند» در آن هنگام هر چه بخواهند از راست و دروغ بگویند چنان‌که 
در دنیا این در اختیار آنهاست بلکه زبانهایشان پرخلاف اراده و قصد آنان به 
حق اعتراف می‌کند. و این هم ممکن است که در وقتی اصلا زبانها و دهانهای 
که و ی لاش 7 
یت آوکوت شوج شرگن گم کلد؟ و رخ گر منی: ابید 
مناسب مردان پلیدند» و مردان پلید مناسب زنان پلید هستند. و زنان پا کدامن 
طبایع بطور طبیعی تناسب برقرار کرده است. که زنان پلید و بدکار به سوی 
جفت خویش می‌باشد و به توازن قدرت نایل می‌گردد. 

از این عادت کلی و ضابطه عمومی آشکار شد که انبیاء» که در این 
جهان شخصیتهای برجسته و نمونه‌ای در پاکی و صفای ظاهری و باطنی این 
جهان هستند» پس خداوند متعال هم به آنان ازواج مناسب حال آنان عنایت 
سردار تمام انبیاءَ است. ازواج مطهراتی هم مناسب به حال او در پاکی و 
صفای ظاهری و اخلاقی برجسته‌تر: عنایت فرموده است. و حضرت 
عایشه‌ی صذّبقه در میان آنها ممتاز است. و کسی می‌تواند در حق آو شک و 
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شبهه داشته باشد که بر خود نبی کریم36: ایمان نداشته باشد» و آنچه قرآن 
کریم در باره‌ی همسر نوح و همسر لوط فرموده است که کافر بودند امّا 
در خصوص آ‌ها هم ثابت است که باوجود کافر شدن؛ به فسق و فجور مبتلا 
نبودند. حضرت این عبّاس فرموده و یعنی: هسمر 
هیچ پیامبری هیچ‌گاه زنا نکرده است(۱) 

از این معلوم می‌شود که اگر همسر پیامبری کافر باشد امکان دارد؛ ولی 
امکان ندارد که فاحشه و بدکار باشد؛ زیرا بدکار طبعا موجب نفرت عوام است 


و کفر موجب نفرت طبعی نیست!۲ 


ی 4 2 ۳ ص و 2 مه ور نود میج رع 
0 منوا لا تذخْلوا وتا عبر بُیوتکم حتی تشتانشوا 


ای ایسمان داران نسروید در هیچ خانه‌ای بجز خانه‌های خودتان تا وقتی که اجازه نگیرید 


ور سرا عل آخلما ۱ مخ کم کم ند کون 4۳0 فان ز تجدوا 


وسللام‌کنید بسراهلآن‌خانه‌ها این بهتراست درحق‌شما. تاکه‌شمایند پذیرید. فاگ نیافتید 


فا دا فلا تذغلوها حق یود تم و ان قیل که 


درآنها کسی‌را. پس داخل‌نشوید در آنمها تا وقتی‌که اجازه نرسد به شسماء؛ واف. پاسخ برسد 


اقافتا عفر هت اکن لک و تاتغتلون 


به‌شما که برگردید. . بس برگردید درایسن یساکبزگی است بسرای‌نسماء وخدا بهآنچه شسمامی‌کنید 


علب 4۳ لیس علیکمجناح آن تذخلوا بیوتاً عبر مشکوئه فیها 


دان‌است. نیست برشما گناهی‌که بد در خانه‌ها بی‌که در آز لت ندارد د.آ: 
پسر هی‌که بروید در یی ر رد در 


]بل و یر اه ی از ۳ 


چیزی داشته باشید. و خدا ما ۰ می‌کنید و آنچه پنهان می‌کنید. 


۱- ذکر فی‌الدرالمنتور. ۲- بیان القرآن. 


۳ 


خلاصه‌ی تفسیر 
حکم پنجم اجازه خواستن و آداب ملاقات باهمدیگر و قبل از 
داخل شدن به خانه کسی احازه خواستن است 

در ابتدای سوره‌ی نور برای جلوگیری از بی‌حیایی و فواحش؛ مجازات 
جرایم متعلق به آن و مذمت تهمت زدن به کسی:؛ بیان گردیده بود؛ و در آینده 
برای انسداد آن جرایم و حفظ عفّت و عصمت. دستوراتی داده شده تا چنین 
اوضاعی پدید نیاید. از آن راهی برای بی‌حیایی باز نگردد از آن‌جمله» مسایل 
و احکام اجازه خواستن است که داخل شدن در خانه‌ی کسی يا نگاه کردن در 
ان بدون اجازه‌ی اوه ممنوع قرار داده شد. و یکی از حکمتهای اد. این است 
که بر زنان نامحرم نظر نیفتد. در آیات مذکور احکام مختلفی برای مکانهای 
مختلفی بیان گردید. 

منازل بر چهار نوع است: یکی منزل مسکونی خود شخص. که احتمال 
آمدن دیگری در آن نباشد» دوم آنکه در آن دیگری هم سکونت داشته باشد 
اگر چه او از محارم خودش هم باشد. پا احتمال آمدن دیگری در آن باشد 
سوم آنکه سکونت فعلی و عدم آن هر دو در آن محتمل باشد. چهارم آنکه 
برای سکونت شخص خاصی مختص نباشد. مانند مسجد. مدرسه خانقاه 
اما کن انتفاع عمومی و جاهای آمد و رفت عامه. از این جمله حکم نوع اوّل 
ظاهر است که برای ورود به آن نیاز به اجازه گرفتن از کسی نیست. لذا ذکر آن 
در این آیات به صراحت نیامده است؛ و احکام سه نوع دیگر در آیات بعدی 
بیان شده است. که ای اهل ایمان شما غیر از خانه‌های (مخصوص سکونت) 
خویش در خانه‌های دیگر ( که دیگران در آنها سکونت دارند. چه ملکیت آنها 
باشند و چه از کسی به عاریت يا کرایه گرفته باشند) داخل نشوید. تا وقتی که 
اجازه نگیرید و (قبل از اجازه گرفتن) بر ساکنان آنها سلام بگویید (نخست از 
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بیرون سلام گفته. از او اجازه بخواهید که آیا اجازه هست ما وارد بشویم؟ و 
بدون اجازه داخل نشوید. اگر چه بعضی اجازه گرفتن را منافی شأن خود تصوّر 
می‌کنند امّا در حقیقت) این برای شما بهتر است ( که اجازه گرفته وارد شوید؛ 
و این را بدین خاطر به شما نمایاند) تا شما فکر کنید (و بر آن عمل نمایید که در 
آن حکمتهای زیادی وجود دارد. حکم نوع دوم از منازل نیز همین است؛ 
سپس اگر شما کسی را در این منازل نیافتید (چه در اصل کسی در آنجا باشد یا 
خیر) پس وارد این خانه‌ها نشوید تا وقتی که به شما اجازه نرسیده باشد؛ (زیرا 
ولا احتمال دارد که کسی در آنجا باشد اگر چه شما اطلاع نداشته باشید ثانیً 
اگر کسی در آن نباشد باز هم در خانه‌ی خالی شخص دیگر بدون اجازه‌ی 
وارد شدن, مرادف تصرف در ملک دیگری بدون اجازه او می‌باشد که این نیز 
ناجایز نیست و اگر (به هنگام اجازه خواستن) به شما گفته شود که (اکنون) 
برگردید. پس شما برگردید. این برای شما بهتر است (از این‌که در آنجا اصرار 
ورزید. که شاید گاهی بیرون آیند» زیرا در این صورت بر خود ذلت و بر 
دیگری فشار آورده و در مضیقه قرار دادن کسی هم است. و اذیت کردن 
مسلمان حرام است) و خداوند متعال بر همه اعمال شما آگاه است (اگر 
پرخلاف حکم. عمل کنید مجازات خواهید دید و این حکم در آن صورتی 
است که اهل خانه به برگشت نگفته است» ولی چیزی دیگر هم نگفته» پس در 
این صورت تا سه بار به این احتیاط اجازه بخواهید که شاید نخست نشنیده 
باشد» وقتی تا سه بار پاسخ نرسید باید برگردید چنانکه در حدیث به آن 
تصریح شده است) و بر شما در ورود به چنین منازلی (بدون اجازه‌ی 
خصوصی) گناهی نیست. که در آن (به شکل خانه‌ی مسکونی) کسی سکونت 
نداشته باشد (و) شما آن را به کار ببرید (شما حق داشته باشید به استعمال و به 
کار گرفتن آنها. چهارم این است که مکان رفاه عمومی می‌باشد و عمرم مردم از 
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آنها حق استفاده دارند که ورود به آنها مجاز است) و آنجه شما آشکار کنید با 
پنهان» خداوند متعال همه را می‌داند (بنابر این در هر حال تقوا و ترس خدا 
لازم است). ۱ 


معارف و مسایل 
باب مهمی از آداب معاشرت قرآنی که اگر برای ملاقات کسی 
می‌روید. نخست از او اجازه بگیرید. بدون اجازه 
به خانه‌ی کسی وارد نشوید 
متأشفانه همانقدر که شرع مقدّس اسلام در این باره اهتمام نموده است؛ و 
احکام مفصل آن را در قران نازل نموده و رسول خدایقة با قول و عمل 
خویش نسبت به آن تأ کید شدیدی روا داشته» همانقدر مسلمانان امروز از ان 
غفلت ورزیده‌انده تا جایی که مردمان صالح و باسواد هم آن را گناهی 
نمی‌پندارند. و در فکر عمل به آن نیستند» ملّتهای تهذیب یافته‌ی دیگر آن را 
انتخاب نموده. معاشرت خویش را اصلاح کرده‌اند؛ ولی مسلمانان در این باره 
از همه عمقّب مانده‌اند» از جمع احکام اسلامی نخست نسبت به این موضوع 
سستی پیش آمد. در هر صورت اجازه خواستن ان دستور واجب العمل قران 
است که ک و چکترین تبدیل و سستی در آن را حضرت ابن عبّاس مرادف با انکار 
1 قرار داده است. و اکنون مردم؛ این احکام را چنان از نظر انداخته‌اند که گوپا 
این آیات از احکام قرآن نیستند. انا له واناالیه‌راجعون. 


حکم و مصالح «احازه خواستن» 
جایی را که حق تعالی برای سکونت انسان به او عنایت فرموده است. چه 
ملک او باشد و چه منزل اجاره‌ای. این خانه. مسکن اوست. و هدف اصلی از 
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مسکن این است که او در آن از سکون و راحتی برخوردار باشد. جایی که قرآن 
عزیز این نعمت گرانمایه خویش را ذ کر نموده» نیز به این اشاره نموده است که: 
(جعل لکم من بیوتکم سکنأْ6 یعنی: خداوند متعال خانه‌های شمارا وسیله 
سکون و راحتّی شما قرار داده است. و این سکون و راحتّی وقتی برقرار 
می‌شود که انسان بدون مداخله‌ی دیگری در خانه‌ی خود طبق نیاز خویش به 
آزادی پتواند کار کند و استراحت نماید. و خلل»مرادف با از بین بردن مصلحت 
اصلی خانه می‌باشد که این موجب بزرگترین رنج و ایذاست. اسلام آزار دادن 
دیگری را به ناحق» حرام دانسته است. در احکام اجازه خواستن یکی از 
مصلحتهای بزرگ این است. که از خلل در آزادی دیگران و ایذا رسانی به آنان 
جلوگیری به عمل می‌آید که اين فریضه عقلی هر انسان شریف می‌باشد. 
مصلحت دیگر از خود آن شخصی است که برای ملاقات کسی به خانه او 
وه کف وا یه اتخاوه مت اسان مهوت لا فا سای 
هم سخن او را با احترام گوش می‌کند» و اگر نیازی داشته باشد؛ داعیه‌ای در 
قلب او برای انجام آن پدید می‌آید. برخلاف آن که بصورت وحشی. بدون 
اخازهتیر اي مسلط کرو مخاطت او رانک فلا شا کهان تور کنردمزبه 
دفع الوقتی اقدام می‌نماید؛ و اگر داعیه خیرخواهی هم داشته باشد. مضمحل 
می‌گردد: و گناه آزار رسانی به مسلمانان جداگانه بر او عاید می‌گردد. 

مصلحت سوم: انسداد بی‌حیایی و فواحش است. که در ورود به خانه‌ی 
کسی بدون کسب اجازه احتمال می‌رود که بر زنان بیگانه نظر بیفتد و شیطان در 
دلها مرض ایجاد کند و با نظر به این مصلحت. قرآن کریم احکام اجازه 
خواستن را متتصل به حد زنا و حد قذف و غیره بیان نموده است. 

مصلحت چهارم این است که: انسان گاهی به تنهایی در خانه خود به 
اموری مشغول می‌شود که اطْلاع یافتن دیگران را بر آن» مناسب نمی‌داند. و اگر 
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کسی بدون کسب اجازه وارد آن خانه بشود چیزی که می خواست آن را از 
دیگران پوشیده نگه دارد از آن اطّلاع می‌یابد در پی دریافت راز دیگران به 
زور هم گناه و موجب ایذای آنها می‌باشده برخی از مسایل اجازه خواستن در 
خود آیات ذکر گردیده است. که قبلاً تفصیل و تشریح آنها را ملاحظه 
بفرمایید و بقیه مسایل متفرقه در دنبال اورده خواهد شد. 

ای ایب یا الا افو )کتیآ یردان ا تال بر کرو 
خطاب شده ولی زنها را هم شامل می‌شود چنان‌که عموم احکام قرآنیه بدین 
شکل مردان را خطاب کرده و زنان در آنها شامل می‌باشند. مگر چند مسئله‌ی 
مخصوص که مختص به مردان بیان شده است. چنان‌که زنان صحابه هم این 
رویه را داشتند. که اگر به خانه‌ی دیگری می‌رفتند جلوتر اجازه می‌گرفتند. 
حضرت ام ایاس می‌فرماید: ما چهار زن پیشتر به نزد حضرت عایشه‌ی ص1 یقه 
می‌رفتیم» و قبل از ورود به خانه. اجازه می‌گرفتيم» وقتی او اجازه می‌داد به 
داخل خانه وارد می‌شدیم(۱. 

مسئله: از عمومیت این آیه معلوم می‌شود که قبل از ورود به خانه‌ی 
دیگری» حکم اجازه خواستن عام است. که مرد و زن و محرم و غیر محرم همه ۱ 
را شامل می‌شود. زنی پیش زنی بروده يا مردی پیش مردی بروده بر همه 
واجب است که کسب اجازه کنند» هم چنین اگر کسی در خانه مادر یا خواهر یا 
محرم دیگری از محارم خودش می‌رود باید اجازه بگیرد امام مالک در موطا 
از عطاء بن یسار مرسلاً روایت کرده است که کسی از رسول خد ای » پرسید: آیا 
من به هنگام رفتن پیش مادرم هم اجازه‌بخواهیم؟ آن حضرت یه فرمود: آری؛ 
اجازه بگیر. او عرض کرد: یا رسول الّه! من با مادرم در آن خانه سکونت دارم 


۱- ابن‌کثیر بحواله اين ابی حاتم. 


8 (۳۸۵ سوره ور 


آن‌جناب ی فرمود: باز هم بدون اجازه در خانه‌اش نرو او باز عرض کرد: یا 
رسول‌الّه» من هميشه در خدمت او هستم باز هم آن‌حضرت یه فرمود: بدون 
احازه وارد خانه نشوء آیا تو می‌پسندی که مادر را در حالت برهنگی ببینی؟ 
عرض کرد: خی آن حضرت یه فرمود: از این جهت باید اجازه خواست. زیرا 
احتمال می‌رود که او در خانه بنابر ضرورتی برهنه باشد!۱. 

از این حدیث این ثابت شد که آنچه در آبه قرآن: (غیر بیوتکم4آمده است 
مراد از پیوتکم در آن آن است که خود انسان در آن تنها سکونت داشته باشد و 
والدین و خواهر و برادر و غیره سکونت نداشته باشند. 

مسئله: اگر چه در وارد شدن به خانه‌ای که تنها همسر انسان در آن سکونت 
داشته باشد اجازه خواستن واجب نیست؛ ولی مستحب و طریق سنت این 
یم وی و و ی 
آن با صدای کفش با تد تنحنح؛ به آنها اطلاع بدهد و سپس داخل گردد؛ همسر 
حضرت عبدالّه بن مسعود می‌فرمابد: هرگاه عبدالّه از بیرون وارد خانه می‌شد؛ 
قبلاً در را می‌زد و از آمدن خود ما را آگاه می‌کرد تا که او ما را در چنین وضعی 
نبیند که مورد پسندش نباشد!"» و در این صورت عدم وجوب اجازه از آنجا 
هز ع ‏ ات اد ۱[ 
که مراد از آن این است که واجب نیست ولی در آنجا هم مستحب و اولی است. 


طریقه مسنون اجازه خواستن ‏ _ 
طر یقه‌ای که درآ یه نشان داده شده» این‌است «حتی تَستأنسُوا و سَلمُوا عَل 


۱- مظهری. ۲ - این‌کثیر بحواله اين جریر و قال اسناده صحیح. 
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لها 4یعنی در خانه کسی داخا ل نشوید تأوقتی که دو کار نکرده باشید نخست 
استیناس که معنی لفظی | 
یر دم اتفاژه و اس یی کسب ساره ات مود کر کر دواساژد ‏ اش 
به عبارت استثذان. اشاره به این است. که قبل از ورود؛ به سبب کسب اجازه 
مخاطب مآنوس می‌گردد؛ و متوخّش نمی‌شود دوم به اهل خانه سلام بگوییده 
بعضی از مفسَرین مفهوم آن را چنین بیان فرموده‌انده که نخست اجازه بگیرید. 
وقتی که به داخل خانه رفتید. سلام بگویید. همین است. مختار قرطبی که با 
توجّه به اين مفهوم در یه هیچ گونه تقدیم و تأخیری به کار نمی‌رود که 
نخست اجازه گرفته شود سپس در خانه داخل شوید» سلام بگویید و این را 
مقتضای حدیث ابوایوب کب قرار داده است. و ماوردی در آن» به این 
تفصیل قایل شده است. که اگر قبل از کسب اجازه نگاهش بر کسی از اهل خانه 
پیفتد. نخست سلام گفته» سپس اجازه کسب کند و اگر نه. نخست اجازه 
بگیرید. وقتی که وارد خانه بشوید سلام بگویید. ولی از عموم روایات حدیث 
طریقه مسنونه که معلوم می‌گردد این است. که نخست از بیرون سللام بگوید 
«السلام علیکم» سپس نام خود را گرفته بگوید که فلان شخص می‌خواهد 
ملاقات کند. 

امام پخاری در ادب المفرد از حضرت ابوهریره روایت کرده است. که 
فرمود: کسی که قبل از سلام اجازه بگیرد به او اجازه ندهید» (زیرا او طریقه‌ی 
شنگا زانها کر ده اشت )۱۱ و اوه رو ام ی از 
پو تا ان آن تعی یت هام اسازه تفر ات کار رون توا 
داخل شوم؟؛ آن جناب ت به خادم خود فرمود: این شخص طریقه استگذان را 


سل ۱ ۷1۴۸۷ ۲ سوره نور 


نمی‌داند. بیرون برو و طریقه استثذان را به او یاد بده که چنین بگو ید: «السلام 
علیکم آأدخل!» یا من می‌توانم داخل بشوم؟ هنوز خادم بیرون نرفته بود که خود 
او کلمات آن‌حضرت یه را شنید و چنین گفت: «السلام علیکم آأدخل!» آنگاه 
آن‌جناب ی به او اجازه‌ی ورود داد( و بیهقی در شعب الایمان از حضرت 
جابر روایت کرده که رسول خد ایب فرمود: «لا تأذنوا لم لمن یبدا بالسلام» یعنی: 
کسی که جلوتر سلام نگفت. اجازه ورود به او ندهید" در این واقعه 
آن حضرت یلق دو نوع اصلاح فرمود: نخست‌اوّل باید سلام گفت. دوم این‌که 
او به جای «آدخل, آألج» گفته بود و این مناسب نبود؛ زیرا «أَلج» مشتق از ولوج 
به معنای داخل شدن در جایی تنگ است که این خلاف تهذیب الفاظ است. در 
هر صورت از این روایات معلوم شد که آنچه در قرآن آمده است که سلام 
بگویید. این سلام اجازه خواستن است. که برای کسب اجازه از بیرون گفته 
می‌شود» کسانی که داخل خانه هستند متوجّه شوند و الفاظی را که برای اجازه 
گرفتن استعمال می‌نماید بشنوند و سپس هنگام دخول خانه طبق معمول 
مجلّداً سلام بگوید. 

مسئله: انچه از احادیث ثابت شد که نخست سلام کرده. سپس اجازه 
بخواهد. بهتر در آن این است. که طالب اجازه نام خود را گرفته اجازه 
بسخواهساده چستان‌که روینه‌ی حضرت فاروق اغظ طف» بنود کنه بر در 
آن حضرت یه آمده گفت: «السلام علی رسول الثه السلام علیکم آیدخل عمر» پس از 
سلام گفت که آیا عمر می‌تواند وارد شود؟۲" و در صحیح مسلم آمده است که 
حضرت ابوموسی اشعری پیش حضرت عمرنق؛ رفت و برای‌چنین گفت: 


۱- این کتیر. ۲- مظهری. 
۳- رواه قاسم بن اصیغ و اين عبدالبر فی التمهید عن ابن عبّاس عن عمر. اين کثیر. 


معارف القرآن ۳۸۸ لا 


«السلام علیکیم هذ ابوموسی. السلام علیکم هذا الاشعری»(۲. در این هم نخست نام خود 
را ابوموسی اعلام کرد؛ سپس برای مزید توضیح اشعری گفت. زیرا تا وقتی که 
کی تطالت اجازه را نشناسد در جواب دادن مشوّش ون وف ارو میا سیخ 
مخاطب را از چنین تشویشی نجات داد. 

مسئله: بد ترین طریقه در این‌باره آن است که بعضی از مردم انجام می‌دهند 
که وقتی از بیرون اجازه ورود می‌گیرند نام خود را نمی‌برند» وقتی از داخل 
صاحب خانه می پرسد که شما چه کسی هستید. در جواب می‌گوید: منم» زیرا 
این پاسخ به سال سایل نیست؛ زیرا کسی که قبلا او را به صدا نشناخت به گفتن 
«منم) از کجا می‌شناسد. 

خطیب بغدادی در جامع خود از علی بن عاصم واسطی نقل کرده است؛ 
که وقتی او به بصره برای ملاقات حضرت مغیره بن شعبه رفت؛ و در را زد؛ 
حضرت مغیره از داخل پرسید: کیست؟ پاسخ داد: «آن» یعنی: منی حضرت 
مغیره فرمود: از دوستان من‌کسی نیست که اسمش آنا باشد» سپس بیرون امد و 
بسرای او حدیثی خواند که روزی حضرت جابر بن عبداله به محضر 
آن‌حضرت ی حاضر شد و برای کسب اجازه در را زد؛ آن حضرت و از 
داخل پرسید: که کیست؟ جابر گفت: «آنا» آن حضرت ی در مقام زجر و توبیخ 
گفت: «آا آنا» یعنی: از آنا آنا گفتن چه به دست می‌آید و کسی بدان شناخته 
تمی‌سود: 

مسئله: روش بدتر از این هم آن است. که با سوادان امروز آن را به کار 
می‌گیرند که وقتی در را زدند و از داخل پرسیده شد که کیستی؟ خاموش 
می‌مانند و کسی جواب نمی‌دهد. این از نظر مشوّش کردن مخاطب و رنج دادن 


ی 


للع (۳۸۰ ۱ سوره نور 
به او بد ترین طریقه است. که هدف استئذان از آن نادیده گرفته می‌شود. 

مسنله: از روایات مذکور اين هم ثابت گردید که در اجازه خواستن این 
طریقه هم جایز است. که در زده شود؛ به شرطی که همراه با آن نام خود را 
بگوید. که فلان شخص می خواهد ملاقات نماید. 

سئله: هنگامی که در را می‌زند» چنان با شدّت نزند که شتونده به هراس 
افتد بلکه با روش میانه‌ای چنان بزند که صدا به داخل برسد واحساس نگرده» 
کسانی که در خانه‌ی پیامبر اکر مه را می‌زدند. عادتشان این‌بود که به ناخن در 
را می‌زدند. تا که آن‌حضرت ی ناراحت نشود!" کسی که هدف اصلی 
استیناس را درک نماید که غرض از آن مأنوس گردانیدن مخاطب است تا از او 
اجازه حاصل نماید. خود به خود مراعات همه‌ی این امور را لازم می‌داند. تا 
کاری انجام ندهد که موجب اذیت و ناراحتّی مخاطب قرار گیرده و نام خود را 
پبرد و وقتی در را می‌زند آهسته بزند. همه‌ی اینها مشمول این حکم هستند. 


آگهی لازم ۱ 

امروز اغلب مردم به اجازه خواستن اعتنایی ندارند. در صورتی که تری 
آن گناه صریحی است. کسانی که می‌خواهند استذان نمایند» طبق ستّت 
نخست باید سلام بگویند و نام خود را برده اجازه پگیرنده برای آنها در این 
زمان دشواریهایی پیش می آید که عموماً کسی که از او اجازه خواسته می‌شوده 
از ااستئذان کننده دور قرار می‌گیرد؛ رساندن صدای سلام و کلمات اجازه 
خواستن به او مشکل است. لذا باید فهمید که واجب اصلی این است که بدون 
اجازه وارد خانه نشود می‌تواند طرق استگذان در هر زمان و هر منطقه تغییر 


۱- رواه الخطیب فی جامعه» قرطبی. 


معارف القرآن (۳۹۰ 8 
سس سس سس 


یابد یکی از زدن است که از خود روایات حدیث ثابت شد» هم چنین کسانی 
که بر در خانه زنگ نصب می‌کنند» زدن زنگ هم واجب استئذانرا ادا می‌نماید 
به شرطی که پس از زنگ زدن اسم خود را با چنان صدایی اظهار کند که 
مخاطب بشنود. هم‌چنین طریقه دیگری که در جایی رایج باشد. آذ‌هم جایز 
است. کارت شناسایی که امروز در اروپا رایج است. اگر چه این رسم را 
اروپاییها رواج دادند. ولی هدف استئذان از این کاملاً روشن می‌گردد که 
مخاطب نام و آدرس کامل طالب اجازه را در حالی که به جای خود نشسته 
می‌داند. لذا در اختیار نمودن این طریقه هیچ مضایقه‌ای تفگ 

مسنله: اگر کسی از دیگری اجازه خواست کرد و او در جواب گفت: اکنون 
ی 

شخص مختلف است. بسا اوقات مجبور شده نمی تواند بیرون بیاید یا تو را به 
و وی تا توا ارگ رای باکر 
این راهنمایی شده است که: لو ٍن قیل لک آزجفوا ازجوا هُو أذکی لَکُمْ» 
یعنی: وقتی که به شما گفته شود که برگردید» شما هم با غوشحالی برگردید. از 
این موضوع ناراحت شدن. یا در آنجا اصرار کردن و نشستن» صحیح نیست. از 
ات 
پیش کسی رفته اجازه بخواهم کنم و او به من بگوید برگرد تا من به انجام | پن 
دستور قرآنی مثاب گردم؛ ولی افاق عجیبی است که هیچ گاه به این 
نعمت‌موفق نگردیدم. 

سئله: اگر کسی به سر در دیگری رفت و اجازه خواست و از داخل جوابی 
نشیند. سنّت این است که بار دوم اجازه بخواهد اگر باز هم جواب نرسد بار 
سوم استگذان کند. اگر بار سوم هم جوابی نرسید پس حکم او همان «ارجعو» 
یعنی باید برگرده» است؛ زیرا که با سه بار استثذان تقریباً مشخّص می‌گردد که 
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بدا به کو شین یلیس آویا دراه وضع انیت کهاقم گرانل راب 
بگوید. مثلاً نماز می‌خواند يا به توالت رفته است. یا دارد غسل می‌کند یا 
نمی خواهد که | کنون با کسی ملاقات کند. در هر صورت آنجا اصرار ورزیدن. 
در زدن» موجب ایذاست. که اجتناب از آن لازم است. و همدف اصلی از 
استگذان» پرهیز از ایذا رسانی است. 

از حضرت ابوموسی اشعری روایت است که باری رسول‌اله ی فرمود: 
«اذا استأذن آحدکم لاثاً فلم یوذن له فلیرجع» یعنی: وقتی که یکی از شما نا سه بار 
اجازه خواست و جوابی دریافت نکرد باید برگردد!۱" و در مسند امام احمد 
به روایت حضرت انس آمده است که باری رسو لاله بر در خانه حضرت 
سعد بن عباده تشریف برد و طبق سنت تا سه بار از بیرون به خاطر استثذان 
سلام گفت «السلام علیکم»: حضرت سعد بن عباده جواب سلام را آهسته داد تا 
آن حضرت ی نشنود؛ آن‌جناب ی بار دوم و بار سوم سلام گفت حضرت 
سعد می‌شنید و جواب می‌گفت ولی آهسته. پس از سه بار آن حضرت که 
برگشت. وقتی حضرت سعد متوجه شد که دیگر صدایی نمی آید از خانه 
بیرون آمده پشت سر آن‌حضرت یِیة» دوید و معذرت خواست. او گفت: با 
رسول‌اله کل من در هر بار سلام شما را می‌شنیدم و جواب هم می‌گفتم؛ مگر 
آهسته تا که از زبان مبارک شما الفاظ سلام در حق من بیشتر برآیده که این در 
حق من موجب برکت بیشتری خواهد شدء (آن‌جناب طریقه سئت را به او 
نشان داد که اگر باوجود سه بار سلام پاسخ نرسد باید برگشت): سپس 
بحضرت سعد آن‌حضرت ی را همراه خود به خانه برد و میهمان‌نوازی کرد که 
رسول خدایِة» آن را پذیرفت. 


۱- ابن کثیر بحواله صحیح بخاری. 


معارف القرآن (1۳۹۳ لب 


این عمل حضرت سعد تفه مبنی بر غلبه‌ی عشق و محبّت بود و 
ذهنش بدین سو متوجّه نشد که سردار دو عالم بر در تشریف فرماست. من‌باید 
فوراً رفته و از وی استقبال کنم بلکه ذهن او بدین جهت متوجه شد که لفظ: 
«السلام علیکم» هر چند از زبان او بر اید. در حق من مفیدتر خوآهد بود. به هر 
خال از این اين مسئله به اثبات رسید» که اگر پس از سه بار استئذان؛ جواب 
نرسد» سّت این است. که برگردد: اصرار ورزیدن در آنجا و نشستن خلاف 
ست تحت آزا فعاظب است» که با فضار رزوی ان ار پرجروت دراو 
خانه مجبور می‌کند 

مسئله: این در صورتی است که با سلام یا در زدن برای کسب اجازه تا سه 
بار کوشش نمود» و پاسخ نرسید. که در این حال اصرار ورزیدن در آن‌جا 
مونجب ایذاست. امّا اگر کسی بر در عالم یا بزرگی بدون استثذان و بدون اطلاع 
دادن به او در انتظار نشست. که هرگاه او طبق فرصت خود بیرون تشریف 
آورد؛ من او را زیارت خواهم کرد این مشمول حکم نمی‌باشد. بلکه عین ادب 
است. خود قرآن کریم به مردم راهنمایی کرده که هرگاه رسول خدایقّق در خانه 
باشد. صدا زدن او و بیرون آوردن خلاف ادب است. بلکه مردم باید انتظار 
بکشند. هرگاه خود آن‌حضرت ی .ضروریات خویش بیرون اید با او ملاقات 
کنند. آیه از این‌قراراست: و لو آنهم صهروا حتی تخرج الیهم لکان خبراً م۱۷" 
حضرت اين عبّاس می‌فرماید: من‌گاه گاهی بر در خانه انصاری تا ظهر انتظار 
می‌کشم؛ وقتی که او بیرون میآید از او حدیثی را تحقیق می‌کنم. و اگر من 
برای ملاقات با او کسب اجازه می‌کردم حتما به من اجازه می‌داد ولی من‌این را 
خلاف ادب‌نموده.مشمّت انتظار کشیدن را گوارا می‌کردم!"". 


۱- ححجرات» ۵. ۲- صحیح بخاری. 
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یس عَلَیکم ج جاح آن تلو وت یر مَشكُولة فیها مدع #لفظ متاع در 
لغت به معنای به کار بردن و استعمال نمودن و فایده گرفتن از چیزی است. و بر 
آنچه از آن استفاده شود. نیز متاع گفته می‌شوده در این آیه مراد معنای لغوی 
آن است که ترجمه‌ی آن به کار پردن است» یعنی: استحقاق به کار بردد. از 
حضرت صدیق اکبر تطِلٌْ روایت بت است که وقتی آیه مذکور استیذان تازل 
گردید. که در آن از ورود به خانه دیگری ممانعت آمد. صدیق اکبر به خدمت 
رسولخدای: عرض کرد: يا رسول‌اله پس از این ممانعت تجار قریش چجه 
می‌کنند؛ زیرا از مکه و مدینه تا کشور شام آنها در سفر تجارت می‌باشند و در 
این‌راه در مواضع متعدّدی مسافرخانه ساخته شده است. که آنان در اثنای سفر 
درد آنها قیاممی کتنده کین ملتفا زد آنها سا کن یتسین مروت استفدان 
در آنها چگونه است. و از چه کسی اجازه خواسته شود بر این سژال آیه 
مذکور تارل کر ویل! "از این واقعه شأن نزول معلوم گردید که مراد از «بیوت» 
غیر مسکونه در آیه آن مکانها و منازلی است که برای مسکن کسی مستقلا به 
طور ویژه ساخته نشده‌اند. بلکه عموم افراد ملت. مجازند که در آنها وارد 
شوند. و آنها را سورد استعمال و استفاده خود قرار دهند. مانند آن 
مسافرخانه‌هایی که در شهرها یا بیابانها برای این هدف ساخته شده‌اند و با 
اشستراک علّت عموم مساجده خانقامهاء مدارس دینی: بهداری‌هاه 
پست خانه‌ها؛ ایستگاههای راه آهن گاراژها؛ ترمینالها. فرودگاهها و پارک‌ها که 
برای تفریح ساخته شده است را یز شامل است. الغرض همه‌ی اداراتی که به با 
هدف رفاه عموم ساخته شده‌انده مشمول این حکم هستنده که در آنها هر کسی 
بدون اجازه می‌تواند. داخل شود. 


۱- رواه این ابی حاتم. مظهری. 


معارف الق رآن (۳۹۴ الصا 
ری ره ریصب ساوسو تج سر 


مسنله: در ادارات رفاه عموم بر اتاقهایی که از طرف متولیان آنها شرایط و 
"پایبندی که در ورود برای آنها مقر شده پایبندی آن شرایط از نظر شرع 
واجب است. مثلاً در ایستگاه راء آهن بدون کارت ورود؛ وارد شدن ممنوع 
است. پس گرفتن کارت ورود لازم است. و مخالفت با آن ناجایز است. و در آن 
مواضع فرودگاه که از طرف متصدیان اجازه ورود نباشد. بدون اجازه رفتن در 
شرع جایز نیست. 

مسئله: هم چنین در مساجد مدارس. خانقاهها؛ بهداری‌ها و غیره که 
بعضی از اتاقهاء برای منتظمین یا افراد دیگر مختص شده است. مانند اتافهای 
خصوصی مساجد و مدارس يا دفاتر فرودگاء گاراژ بیمارستانها و غیره در 
حکم پیوست غیرمسکونه نیستند؛ بلکه در حکم مسکونه می‌باشند که ورود به 
آنها شرعاً بدون اجازه ممنوع و گناه است. 


بعضی از مسایل دیگر در خصوص استئذان 
آزار دادن مردم امه کین | دانت حسن معاشرت اتب پس 3 اشتراک حکم 


مسایل در باره تلفن 
مستله: تلفن زدن به کسی در چنان وقتی که وقت خواب یا نماز يا اشتغال به 
ضرورت دیگر او باشد. بدون ضرورت شدید جایز نیست؛ زیر در این صورت 
هم همان اذیت حاصل می‌شود که در ورود به خانه‌ی کسی بدون اجازه و خلل 
اوردن در ازادی او بود. 
مسئله: اگر می خواهد با کسی در تلفن زیاد صحبت کند؛ پس مناسب است 


ال ۳۹۵ سوره نور 


که از او سوال کند» برای شما در صحبت با تلفن چه وقت بهتر است» سپس به 
انا شتا شل, ۱ 

مسنله: اگر می‌خواهد در تلفن صحبت طولانی بکند نخست از مخاطب 
دریافت نماید که اگر شما فرصت دارید. من‌با شما صحبت طولائی دارم؛ زیرا 
اغلب چنین است که با صدای زنگ تلفن انسان طبعاً مجبور می‌شود که فوراً 
بداند چه کسی زنگ می‌زند و چه می‌خواهد بگوید. او با توبّه به این ضرورت 
در هر وضعی که باشد آن را گذاشته گوشی را برمی‌دارد» پس اگر شخصی با 
بی‌رحمی صحبت طولانی انجام دهد او در مشقت شدیدی قرار می‌گیرد. 

مسئله: بعضی باوجود که تلفن زنگ می‌زند به آن اعتنایی نمی‌کنند و 
گوشی را برنمی‌دارند که تو کیستی و چه می‌خواهی بگویی این خلاف اخلاق 
اسلامی و در حق صحبت کننده تلف حق اوست. چنان‌که در حدیث آمده 
است که: «انْ لزورك عليك حقا» یعنی: کسی که به زیارت تو میآید بر تو حقی دارد 
که با او صحبت کنی» و بدون ضرورت از ملاقات خودداری نکنی. هم چنین 
کسی که با تلفن می خواهد صحبت کند حق دارد که تو به او پاسخ دهی. 

مسنله: اگر به خانه کسی برای ملاقات او می‌روی و برای کسب اجازه بر در 
می‌ایستی» پس به داخل خانه نگاه نکن؛ زیرا مصلحت استثذان همین است که 
آنچه دیگری نمی خواهد بر تو ظاهر کند. نباید تو به آن آگاهی پیدا کنی؛ پس 
اگر جلوتر به خانه نگاه کرده» آن را ببینید این مصلحت از بین می‌رود؛ در 
حدیث از این به شدّت ممانعت شده است(۱. 

عادت مبارک آن حضرتیِ؛ چنین بود که اگر به نزد کسی تشریف 
یپرد وت ترا کیت بقارم دم کرسی اس مه ت‌های امستادن رو رو ور 


۱- رواهالبخاری و مسلم عن سهل این سور الساعدی. 


معارف القرآن (۳۹۰) سلعا 


طرف دست راست يا چپ در می‌ایستاد. و استئدان و از ایستادن رو به روی در 
از این جهت اجتناب می‌کرد که اوّلاً در آن زمان بر درها پرده کم بود؛ و اگر پرده 
هم می‌بود؛ اتفتیان ها تیا هرن اه فد کر ود ۱ 

مسئله: خانه‌هایی که ورود به آنها در آبات مذکور بدون اجازه ممنوع قرار 
داده شده ات در احوال عمومی است: اگر بنابر اتفافی فاندن اتش‌سوزی یا 
انهدام دیواری پیش بیاید. می‌توان بدون اطا هجو ان مارم وس تشه انا 
کمک کر ۳ 

مسئله: کسی که صاحب منزل او را دعوت نموده باشد اگر همراه با قاصد 
آمد در این صورت نیاز به کسب اجازه ندارد آمدن قاصد برای او اجازه 
محسوب می‌شود البتّه اگر در زمان دعوت نیامد بلکه مقداری‌کرده آمد؛ پس 
اجازه گرفتن ضروری ابیشته رسول خد ای فرموده ات «اذا دعی أحدکم فجاء 
مع السول فان ذلك له اٍذن»؛ یعنی: کسی که خوانده شود و همراه با قاصد بیاید 


همین اجازه‌ی ورود ی 


فل لللامتن ی نطوا مسن از رها و ضتظرا فه وجَهم 


اس ی 


بو به مسومنان که بایین کنند قدری جشسمهای خود را ونکه‌دارند 0 خودر ۳ 


دك آژکی عم لد له خبیر با یَصتفون 07و قل لَلْمْرْمتت 


۳ پاکیزه‌تر است ۰ بی‌شک خدا آگاه است از ز آن‌چه می‌کنند. رکه تلا مومن 


یَعَضَضسَ من بصرهن و مظن فروجِهنْ و لا ببدین زین 


0 قفطدری ِ خود را. و کنترل‌کنند شسرمگاههای خودرا وظاهرنکنند آرایش 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 


۳ رواه ابوداوود» مظهری. 


ایا ۳۹۷3 سورد نور 


الا قاظهر مها لیذ خمرهن علی جیومن و لا یبدین 


خود را مگر آنجه از آنها ظاهر 9 زند روپوشهای خود را بر گریبانهای خود. و ظاهرنکنند 


پستیی لاتم لب ار تساه از تابسآم لته آ 
رایش خودرا مگر برای شسوهران خُتویش, یا پدران خویش, یا پدران شسوهران خویش با 


کم کی ان رو ایس بش ی 
تین آز آستارشولمن آز اضو نمن آز یو نآ 
پسران خویش, باپسران تسوهران خویش. یابرادران عویش یاپسران پرادران یش یا 


تیاعر بت ات از شاماد اف | و آلَسبعین 


پسران خواهران خویش. یا زنسهای خویش. یا مملوکان دستهای خود. ۳ کارگراننی که 


غ وی آلازیتین آلزجال أرلطفل ین لیِطهرواعل عو و فا سار 


ین توا مه باشند از مردان. یا کودکان که هنوز آگهی ندارند بر ان ان 


و ۷ ب ضبن با هن لیغلم ما یضفین من زیتتهن و وبا 


و نزنند پاهای خود را به زمین. تا دائسته شود آنچه پنهان می‌کنند از زیورات خویش, و توبه کنید 


مه مل ام 7 رز لو ۳ _ از ۰ ۳ 
ی آثه جیعاً یه نون لک تون (۳) 


به درگاه خدا همه تان ای ایمان‌داران تا که بیر وز گردید. 


خلاصه‌ی تفسیر 

حکم ششم: احکام حجاب زنان. شما به مردان مسلمان بگو پید که نگاه 
خود را پایین اندازند (عضوی که به طور مطلق دیدنش ناجایز باشد» اصلاً بدان 
ننگرد» و عضوی که دیدنش فی نفسه جایز است. امّا دیدن آن به شهوت جایز 
نیست؛ پس آن را به شهوت نگاه نکنند) و شرمگاههای خود را حفظ کنند (در 
محل ناجایز شهوت رانی ننمایند» که زنا و لواط هر دو را شامل است) این‌برای 
آنها پا کیزه‌تر است (و در خلاف آن به زنا یا مقدمات آن آلوده شدن وجود 
دارد) بی‌شک خداوند به همه‌ی آنچه مردم می‌کنند. آگاه است. (پس خلاف 
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ورزان مستحق مجازات خواهند شدء) و (هم چنین) به زنان مسلمان بگو که 
(ازان هم) نگاههای خود را پایین اندازند (عضوی که دیدنش مطلقا ناجایز 
باشد» آن را ننگرند. و آن که فی نفسه دیدنش جایز باشد. ولی با شهوت ناجایز 
باشد آن را به شهوت نبینند) و شرمگاههای خود را حفظ کنند (در محل 
ناجایر شهوت رانی نکنند که در آن زنا و سحاق همه داخل است) و (محل) 
زینت خویش را ظاهر نکنند (مراد از زینت زیور است مانند: النگوء خلخال؛ 
بازوبند. گلوبند» سربند. گوشواره و غیره و مراد از محل آنها دست و پا بازی 
گردن. سر سینه و گوش؛ یعنی: همه‌ی این محلها را از هم باید پوشیده نگه 
دارند. با توجه به دو استثنا که در آینده می‌آیند و وقتی پوشیده نگهداشتن این 
مواضع از اجانب واجب. و اظهار آنها در جلو محارم جایز است؛ چنان‌که در 
آینده می‌آید پس پوشیده نگه‌داشتن بقیه‌ی مواضع و اعضای بدن که ذکر آنها 
به میان نیامده است. مانند پشت و شکم و غیره که کشف آنها در جلو محارم هم 
جایز نیست به دلالت النص واجب شد. حاصل این‌که از سر تا قدم تمام بدن 
خود را پوشیده نگه دارند» و استثنا که پیش از این بدان اشاره رفت. از آن جمله 
یکی متعلّق به مواقع ضرورت است. که اعضایی که در کارهای روزمره نیاز به 
ظاهر کردن آن است آنها مستثنی قرار داده شدند که تفصیل آنها از این قرار 
است) مگر آنچه از اینها (مواقع زینت عموماً) باز می‌ماند (از پوشیدن آنها 
همیشه حرج پیش می‌آید مراد از این مواقع زینت صورت و کف دستها و 
مطابق با اصح الاقوال دو قدم می‌باشد. زیرا صورت طبعاً مجمع زینت است و 
بعضی زیورات قصدا در آن جای داده می‌شوند. مانند سرمه و غیره و کفها و 
انگشتها محل انگشتر و حنا و هم‌چنین قدمها هم محل انگشتر و حنا هستند 
پس این موارد از این جهت مستئنی قرار داده شدند که بدون برهنه کردن آنها 
نمی‌توان کاری انجام گیرد و تفسیر: «ما ظهره به «وجه و دو کف» در حدیث وارد 


۹ )۳۹۹ سوره نور 


شده است. و قدمین را فقها بر آن قیاس کرده‌انده و جز این حکم قرار داده 
شده‌اند) و (بویژه نسبت به پوشیدن سر و سینه اهتمام پیشتر به کار ببرند و) 
چادر خود را ( که برای پوشیدن سر می‌باشد) بر سینه‌ی خود بیندازند (اگر چه 
سینه به وسیله‌ی پیراهن پنهان می‌باشد. ولی عموماً گریبان پیراهن از جلو باز 
است و هیثت سینه باوجود پیراهن هم نمایان می‌باشد. لذا نیاز به اهتمام 
پیشتری پدید آمد در آینده استثنای دوم؛ بیان می‌گردد که در آن مردان محرم 
و غیره از حکم حجاب مذکور؛ تثنی شده‌اند) و (مواقع مذکوره) زینت 
خویش را (برکسی) ظاهر نکنند» مگر بر شوهران و (یا محارم خویش: یعنی) 
بر پدران یا پدران شوهران خویش؛ يا بر پسران خویش؛ يا بر برادران (حقیقی 
و علاتی و اخیافی) خویش. (نه بر برادران عموزاده ودایی و غیره) یا بر پسران 
برادران (مذکور) خویش یا بر پسران خواهران (حقیقی و علاتی و اخیافی) 
خویش. (نه بر آولاد خواهر عموزاده و دایی و غیره) یا بر زنان (شریک دین) 
خود (با این مطلب که بر زنان مسلمان؛ زیرا زن کافر در حکم مرد اجنبی است؛ 
رواه‌فی‌الدر عن طاوس و مجاهد و عطا و سعید بن المسیب و ابراهیم) یا بر 
کنیزکان خویش (اگر چه کافر باشند زیرا که غلام نزد امام ابوحنیفه در حکم 
مرد اجنبی است. که حجاب داشتن از او هم واجب است. رواه‌فی‌الدر عن 
طاوس و مجاهد و عطا و سعید بن المسیب و ابراهیم) ابر آذ مردانی که (فقط 
به خاطر خوردن بصورت) طفیلی باشند و آنها (به سبب عدم درستی در 
]سوه یی که ونان سوه ها شاه ارو هی ۲ هار او 
است که در آن زمان چنین اشخاصی موجودبود. کذا فی‌الدر عن ابن عباس» و 
نیز همین است حکم هر شخصی که عقلش سلب گردد؛ پس مدار حکم بر سلب 
حواس است. نه بر تابع و طفیلی بودن»چون در آن زمان تابع چنین بودند. لذا 
تابع ذکر گردید. چنان‌که از ابن عبّاس در در منثور منقول است: مغفل فی عقله 
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احمق لا یکترث النساء, و کسی که عقل داشته باشذ. در هر صورت مرد اجنبی است 
اگر چه پیرمرد یا خصی یا مجبوب باشد که حجاب از او واجب است) يا بر 
چنان کودکانی که از سخنان زیر پرده‌ی زنان هنوز آگهی ندارند (مراد از آن 
کودکانی هستند که هنوز قریب البلوع نیستند و از شهوت خبری ندارند» پس 
در نزد همه‌ی اینها علاوه بر وجه و دو کف اظهار بقیه‌ی موارد زینت هم جایز 
است. مانند سر و سینه و در جلو شوهر پوشیده نگهداشتن هیچ جایی واجب 
نیست. اگر چه نگاه کردن به عضو مخصوص خلاف اولی است. «قالت سیّدتنا آم 
الممنین عائشة رضی‌الثه‌عنها ما محصله «لم ار منه و لم بر منی ذلك الموضع» اورده فی المشكوة و 
روی بقی بن مخلد و ابن عدی عن ابن عناس مرفوعاً ادا جامع احدکم زوجته او جاریته فلا ینظر 
الی فرجها فان ذلاك یورث العمی قال ابن صلاح جیدالاسناد کذا فی‌الجامع الصفغیر» و (تأ 
جایی باید به حجاب اهتمام نمایند که در راه رفتن) پاهای خود را به زور بر 
زمین‌نزنند تا زیور مخفی آنها آشکار گردد (صدای زیور به گوش مردان بیگانه 
برسد) و ای مسلمانان (آنچه از شما نسبت به این احکام کوتاهی شده. پس) 
همه شما به دربار خدا؛ توبه کنید تا فلاح یاپید (وگر نه معصیت مانع فلاح کامل 


خواهد گردید). 


معارف و مسایل 
باب نهم: انسداد فواحش و حفظ عصمت حجاب زنهاست 
نخستین آیات پیرامون احکام پرده و حجاب آنهاست» که در زمان 
ازدواج آن حضرت ی به حضرت زینب رضی‌الهعنها بنت جحش دراحزاب نازل 
شده است. که بعضی تاریخ آن را سال سوم هجری و بعضی پنجم هجری گفته 
است. تفسیر ابن کثیر و نیل الاوطار سال پنجم هجری را ترجیح داده اند. و در 
روح المعانی از حضرت انس روایت است که این عقد در ذوالقعده سال ۵ ه به 


۳ 
ایا ۵۰۱ سوره نور 


وقوع پیوسته است و همه بر این متّفق هستند که نخستین آیه‌ی حجاب در این 
موقع نازل گشت. و آیات سوره‌ی نور همراه با قصّه‌ی افک پس از برگشت از 
غزوه بنی المصطلق با مریسیع نازل گشت و این غزوه در سنه ۶ هه انفاق افتاده 
است. از این معلوم شد که ایات حجاب در سوره نور بعدا نازل شده است. و 
چهار آیه‌ی حجاب در سوره‌ی احراب جلوتر نازل شده است. و دستور 
تیا 2۳ 
بحث کامل حجاب انشاءاله دراحزاب خواهد آمد. در اینجا تنها تفسیر آن 
آیات نوشته می‌شود که در سوره نور آمده است. 

(قل تلموینین یضرا من رهم و یقَظوا و وجَهم دك آژکی من 
خبیرٌ با یْصْتَعُون» یغضوا از غض مشتق. و به معنای کم کردن و پست کردن 
ات دار ای رده کی رثکا مها ات هصرع 
نگاه به آن. ممنوع و ناجایز باشد. آبن کثیر و ابن حبان چنین تفسیر فرموده‌اند: 
حرمت نگاه به زن نامحرم به نیت بد و کراهیت آن بدون نیّت هم جزء ان است. 
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و هم چنین نگاه کردن به عورت شرعی مرد با زن هم مشمول آن است. (مواضع 
ضرورت. مانند علاج و معالجه و غیره از این مستثنی می‌باشد) سر کشیدن به 
خانه کسی جهت دریافت راز کسی: با آن کارهایی که استعمال نگاه در آنها از 
نظر شرع ممنوع باشد؛ مشمول آن است. 

و محنظوا ۶ وجهم)مراد از حفظ شرمگاههاء این است که آنها را از تمام 
صورتهای خواهش‌های نفسانی غیرمشروع. باز بدارد که زنا لواط و سحاق دو 
زن با هي که موجب تکمیل شهوت باشد. و استمنا با دست هم ناجایز و حرام 
اشبت» و در تتمار ال اسبتة,هکفب در ای ممنوع قرار دادن شهوت رانیهای 
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ناجایز و حرام و مقدّمات آن است. که ابتدا و انتها را در آنها به صراحت بیان 
نموده و مقدمات درمیانی» مانند صحبت کردن دست زدن و غیره هم در ضمن 
| مدند. 

ابن کثیر از حضرت عبیده نقل نموده است که: « کل ما عصی الثه به فهو کبيرة و 
قد ذکر الطرفین»: یعنی: هر آنچه در آن مخالفت با امر خدا باشد همه گناه کبیره 
هستند امّا در آیه دوطرف ابتدا و انتهای آنها ذگر گردیده است. ابتدا چشم 
بلند کرده نگریستن و انتها زنا کردن است. طبرانی از حضرت عبدالّه بن مسعود 
روایت کرده است که رسول اه فرمود: 

«النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یسجد حلاوته فی 
قلبه»(۱. 

نظر تیر زهرآلودی از تیرهای شیطان است هر کسی که آن را باوجود 
تقاضای قلبی. از ترس من رها کند. من در عوض به او چنان ایمان پخته‌ای 
خواهم داد که او در قلب خویش حلاوت آن را احساس خواهد نمود. 

در صحیح مسلم از حضرت جریر بن عبدال کلبی روایت است که او به 
آن حضرت ی عرض کرد که اگر نظر کسی ناگهان بدون از اراده بر زن 
نامحرمی افتاد. چه باید کرد؟ رسول خدایتك فرمود: فوراً نگاه خود را از او 
برگردان!"» آنچه در حدیث حضرت علی عِلْ. آمده است که نگاه ال عفو و 
دومی گناه است. مطلب آن هم همین است که نظر اوّل بدون قصد و به طور 
نا گهانی واقع بشود. که آن به علّت غیر اختیاری بودنش عفو است. و نگاه اّل 
وقتی با قصد و اراده باشد» آن هم عفو نیست. 


ای ی کت 
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نگاه با قصد به سوی بچه‌های بی‌ریش هم در همین حکم است 

اش اش که سارت کی و رش 
ی رنه یت منع می‌کردند؛ و بسیاری از علما آن را حرام دانسته‌اند 
(وغالباً این در صورتی‌است که به نیت بد و باشهوت نظر کرده‌شود والله اعلم). 


بیان حرمت نگاه کردن به سوی نامحرم و تفصیل آن 

لو قل للمُْمتتِ یَعْضَضن من أبْصرهنٌ4در آغا زاین آیه‌ی طویل» همان 
حکم باقی است که در آیه‌ی ماقبل به مردان داده شده است که نگاههای خود را 
پایین‌نگاه دارند یعنی» آنها را برگردانند. و زنان هم مشمول حکم مردان بودند. 
ولی به خاطر تا کید مستقلاً ذکر گردید از این معلوم شد که نگاه کردن زن هم 
مگر به محارم به دیگری حرام است. بسیاری از علما فرمو ده‌اند که نگاه به مرد 
نیت بد و شهوت. در هر دو صورت حرام است. و بر این قول به حدیث 
حضرت ام سلمه استدلال نموده‌اند که در آن آمده است: روزی حضرت ام 
سلمه و میمونه هر دو همراه با نبیاکرم ِا نشسته بودند. که ناگهان عبدالّه بن 
رسول خدایة» به آن دو فرمود: از او حجاب اختیار کنید؛ ام سلمه عرض کرد: 
موف شها که تابیتا سید تاقوا مس ۱ 

و بعضی از فقهای دیگر فرموده‌اند که اگر زن بدون شهوت به مرد بیگانه 
نگاه کنده مضایقه‌ای در ان تشه از ان ال فا هی تال نم دهایته 


۱ رواه انو داود وال مذی و قال الت مدی حجد بت خت.. صحخو 
1 نق د 9 ت 
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که بعضی از جوانهای حبشی در محیط مسجد. به روز عید. نیزه بازی 
می‌کردند. و رسول خداییق آنها را مشاهده می‌کرد. حضرت صلیقه هم پشت 
ِ" آن‌جناب 3 ایستاده: بازی آنها را مشاهده می‌کرد و تا حدذی مشاهده 
کرد که خسته شد و رسول خد ای از آن منع ننمود؛ بر این همه متفق هستند 
که نظر شهوت حرام است: و بدون شهوت هم خلاف اولی است. و نگاه کردن 
زد به عورت زنی دیگر هم بدون ضرورت خاص به واسطه‌ی حکم همین یه 
حرام است؛ زیرا همانگونه که در بالا ذ کر گردید موضع عورت مردان از زناف 
تا زانوه و کل بدن زن غیر از صورت و کف دست. عورت است. و پوشاندن ان 
بر همه فرض است. نه مرد می‌تواند عورت مرد دیگری را ببیند. و نه زن 
می‌تواند عورت زنی دیگر را ببیند و نگاه مرد به عورت زن و نگاه زن به عورت 
مردبه طرد یق اولی حرام و خلاف حکم غض بصر آیه‌ی مذکور می‌باشد؛ زیر 
در مطلب آیه که قبلاً بیان گردید. پایین کردن و برگردانیدن نظر از هر آن چیزی 
است که در شرع دیدن آن ممنوع شده است. که در آن نگاه زن به عورت زد هم 
داخل اشنا 

(و لا یندین یهن الا ما ظهر منبا ولیضمرنن بخفرهن عل جِیویهنْ و لا 
دی زین لا لبون الابه. درلغت به چیزی زینت گفته می‌شود که انسان 
خود را به آن مین و خوشنما کند. آن می‌تواند لباس عمده هم باشد. زیورها 
هی وقتی اینها بر زن نباشند و علیحده ه باشند به اتفاق نگاه کردن مرد به آنها 
حلال است. مانند لباس زانه و زیور در بازار که در نگاه کردن به آنها هیچ 
مضایقه‌ای نیست. لذا جمهور مفشرین در این أیه مراد از زینت محل زینت را 
قرار داده‌اند. یعنی آن اعضایی که در آن زیور استعمال می‌شود. و معنای آیه 


.ماه( سونو 


این است که بر زنان واجب است که موارد زینت خود را ظاهر نکنند!۱؟ در این 
آیه که برای زن اظهار زینت را حرام قرار داده‌است؛ در آینده از این حکم دو 
استثنا بیان نموده است: یکی به اعتبار منظور یعنی آنکه به او نگاه کرده 
می‌شود؛ دوم به اعتبار ناظر یعنی نگاه کننده. 


استثنا از حکم حجاب 
نخستین استننا ما ظهر منها» است. یعنی برای زن جایز نیست که هیچ 
نوع زینت خود را در جلو مردان اظهار کند مکر آنچه خود به خود ظاهر 
می‌گردد؛ یعنی آنچه در زمان کار و بار؛ نقل و حرکت» عادتاً ظاهر می‌گردد: و 
پوشاندن آنها عادتاً مشکل است. از این حکم مستثنی می‌باشد. که در اظهار 
آنها گناهی نیست!۳ مراد از آن چیست؟ در این باره اختلاف نظر وجود دارد؛ 
حضرت عبدالّه بن مسعود فرموده است که آنچه در «ما ظهر منها» مستثنی 
شده است. لباس ظاهری است. مانند برقع و چادر بزرگ, که به جای برقع 
اشنم شوتوانن مارا بوشانیت لناتی تشه تمالس رده 
پس مطلب آیه این است که ظاهر کردن هیچ چیزی از زینت جایز نیست؛ مگر 
لباس بالایی که پوشاندن انها به‌بیرون رفتن ممکن نیست. مانند برقع و غیره. 

و حضرت ابن عبّاس فرموده است که مراد از ان صورت و کف 
دستهاست؛ زیرا وقتی که زن به خاطر امر لازم بر بیرون رفتن مجبور گردد پس 
به هنگام نقل و حرکت. و داد و ستد. پوشاندن صورت و کف دست مشکل 
است. بنابر این طبق تفسیر عبدالّه بن مسعود برای زن جایز نیست که در جلو 
مرد بیگانه صورت و کفت دست خود را ظاهر کند. فقط اظهار لباس بالایی 


اش کلف اوه این کر 
فی‌الروح بن 
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مانند برقع و غیره به علّت ضرورت مستثنی است. وتفسیر ابن عباس؛ ظاهر 
کردن صورت و کف دست هم در جلو نامحرم جایز است. لذا فقهای امّت در 
این مسئله باهم اختلاف نظر دارند که آیا صورت و کف دست از حجاب 
مستثنی و اظهار آنها در جلو نامحرم جایز است یا خیر؟ ولی همه بر این اتفاق 
دارند که اگر از نگاه کردن به صورت و کف دست. اندیشه‌ی فتنه باشد. نگاه 
کردن به آنها ناجایز است. و ظاهر کردن آنها برای زن هم ناجایز است. و هم 
چنین بر اين هم متفق هستند که ستر عورتی که در نماز به اجماع و در خارج 
نماز علی الاصح فرض است» صورت و دو کفت دست از ان مستننی هستند. 
که اگر زن آنها را ظاهر کرده نماز بخواند. نمازش بالاتفاق صحیح و درست 
ات 

قاضی بیضاوی و خازن در تفسیر این آیه فرموده‌اند که: مقتضای آیه 
چنین معلوم می شود که حکم اصلی برای زن این است. که او نگذارد چیزی از 
زینت او ظاهر گردد مگر از آنچه به هنگام کار و بار و حرکت و نقل عادتاً ظاهر 
شود برقع و چادر هم مشمول آن هستنده و صورت و کف دست هم وقتی که 
زن به خاطر ضرورت بیرون می‌اید» ظاهر شدن برقع و چادر که مشخص است 
بسا اوقات به هنگام داد و ستد صورت و کف دستها هم ظاهر می‌گردد؛ پس این 
عفو است و گناهی در آذن نیست. امّا از اين ایه اين ثابت نیست که برای مردان 
جایز باشد که بدون ضرورت به صورت. کف دست زن بیگانه؛ نگاه کنند. بلکه 
حکم آن همان است که نظر خود را پایین اندازد و اگر زن در جایی به گشادن 
صورت و کف دست مجبور شود بر مردان لازم است که بدون عذر شرعی و 
بدون ضرورت به او نگاه نکنند» در این توجیه هر دو روایت و هر دو تفسیر؛ 
جمع می‌شوند؛ مذهب مشهور امام مالک هم همین است که نگریستن به 
صورت و کف دست زن نامحرم؛ بدون ضرورت مبیحه جایز نیست: آبن حجر 
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مکی در زواجر مذهب امام شافعی را چنین نقل فرموده است که اگر چه 
یو وت و کب نش ون درقرضی مس عوری تداع پستند) با کشادن اه 
نماز جایز است. ولی نگاه کردن مردان نامحرم به آنها بدون ضرورت شرعی» 
جایز نیست. و این قبلا معلوم شده فقهایی که دیدن صورت و کف دست را 
جایز شمرده‌اند. آنها هم بر این متّفق هستند که درصورت خوف فتنه 
نگریستن‌به صورت و غیره ناجایز است. و این ظاهر است که مرکز اصلی حسن 
و زینت انسان» صورت اوست و امروز هم زمان فتنه و فساد و غلبه‌ی هوی و 
غفلت است. بنابر این غیر از ضرورتهای بخصوصی مانند معالجه یا خطر 
شدید جایز نیست که زن صورت خود را قصداً در جلو نامحرم ظاهر کند و 
نگریستن قصدی مردان به سوی او بدون ضرورت شرعی جایز نیست. 

در آیه‌ی مذکور پس از استثنای زینت ظاهر فرمود: «وَلیْضرُن خر هن 
جُیْونٌ» یعنی: چادرهای خود را بر سینه خویش بیندازید؛ خمر جمع 
ار اس با ان پارنچه‌ای مر گو بند که زن بر.سر می نهد می‌کند و از آن 
گردن و سینه هم پنهان گردد؛ جیوب جمع جیب به معنای گریبان است. چون 
از دیر زمان گریبان بر سینه رایج است. پس مراد از پوشاندن جیوب پوشاندن 
سینه است. در ابتدای آیه از اظهار زینت ممانعت شده بود و در این جمله به 
واه فا هلو یک رتور آخییان کزدیده است» کلعلاات خی 
آن محو نمودن یک رسم جاهلیّت است. در زمان جاهلیّت زنها چادر به سر 
انداخته دو کناره‌ی آن را بر پشت می‌انداختند» که از آن گریبان و گلو و سینه باز 
می‌ماندند لذا به زنان مسلمان دستور داده شد. آنچنان نکنند بلکه دو کناره 
چادر به هم پرسد. تا که همه این اعضا پنهان گردد". باز استثنای دوم در حق 


۲ 5 مره زره 
۱ رواه این ابی‌حاتم عن اين جبیر. روح 
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آن مردائی بیان شده است که شرعا از آنان حنجاب نیسته به دو علت: تخت 
کسانی که مستثنی شده‌اند احساس خطر از انها نیست؛ زیرا محارم که طبایع 
هستند و از خود آنها خطری احساس نمی‌شود. دوم ضرورت سکونت باهمی 
مقتضی ایجاد سهولت هم هست. این هم لازم به تذ کر است که جز از شوهر 
محارم دیگر که مستثنی شده‌اند این استثنا از احکام حجاب و پرده است. نه از 
جایز نیست. دیدن آن برای محارم هم جایز نیست؛ در این یه هشت نوع محرم 
از مردان و چهار نوع دیگر از حکم حجاب مستثنی شده‌است؛ و نوی 
سوره‌ی احزاب که از نظر نزول مقدّم بر این است. فقط هفت نوع ذکر شده پنج 
نفر دیگر در آیه‌ی سوره‌ی نور اضافه شده است که پس از آن نازل ۵ 


آگاهی 

پاید یاد کرد که در اینجا لفظ محرم در معنای عام پکار پرده شده است. که 
شامل شوهر هم می‌باشد؛ و تعریف خاصّی که فقها در اصطلاح خود به کار 
برده‌اند که با او گاهی نکاح منعقد نشود؛ در اینجا مراد نیست» تفصیل آن 
دوازده نوع مستثنی که در ایه‌ی سوره‌ی نور مذکور است؛ بدین قرار است: 

نخست: شوهر است که هیچ عضو زن از او پرده نیست. اگر چه نگاه کردن به 
عضو مخصوص او بدون ضرورت. خلاف اولی است؛ حضرت عایشه‌ی 
ضبل بقه می فر ماید: «ما رأی منی و لا رآیت منه» یعنی: نه آن‌جناب ی عضو خاص 
مرا دید و نه من عضو او را دیدم. 

دوم: پدر است که پدربزرگ و پدر پدربزرگ هم مشمول ان می‌باشند. 
سوم: پدر شوهر است که هم پدربزرگ و پدر پدربزرگ هم جز آنها هستند. 


ایا 40.۹ سوره نور 


چهارم: پسران خودش که از اولاد او باشند. پنجم: پسران شوهر که از همسر دیگر 
باشند؛ ششم: برادران خودش که در این حقیقی علاتی و اخیافی همه داخل‌اند» 
اما پسران عمو و دایی و عمه و خاله که در عرف به آنها هم پرادر گفته می‌شود؛ 
داخل نیستند بلکه غیر محرم‌اند؛ هفتم: پسران برادر که در اینجا هم برادر 
حقیقی» علاتی و اخیافی شامل است. نه پسران برادران عرفی؛ هشتم: پسران 
خواهران که شامل حقیقی علاتی و اخیافی است. نه خواهران عموزاده و 
دایی؛ این هشت نوع محارم است. 

نوع نهم: و نسَائهنٌ 4 یعنی: زنهای خودمانی» مراد از ان زنان مسلماند‌اند 
یعنی در جلو آنها اظهار نمودن تمام آن اعضایی که در جلو محارم اظهار 
می‌گردد. جایز است. و این قبلاً ذ کر گردید که این استثنا نسبت به احکام 
حجاب ویژه می‌باشد. نه از احکام عورت. لذا هر عضوی که زن نمی تواند ان 
را در جلو محرم خویش ظاهر کند اظهار آن در جلو زن مسلمان هم جایز 
نیست. البتّه ضروریات معالجه و غیره مستثنی است. 

از قید «نسََئهِنٌ» زنان مسلمان معلوم شد که حجاب از زنان مشرک و 
اف اب اس آها درتی مان اس هلان کش سرت 
مجاهد. در تفسیر اين آیه نقل فرموده است که از اين آیه معلوم می‌گردد. که 
برای زن مسلمان؛ جایز نیست که در جلو زن کافر حجاب را از سر خود را بر 
دار ولی از احادیث صحیح معلوم می‌گردد که زنان کافر نزد ازواج مطهرات 
می‌آمدند. بنابر این در اين مسئله ائمّه‌ی مجتهدین باهم اختلاف نظر دارنده 
بعضی زنان کافر را مانند مردان نامحرم قرار داده و بعضی دیگر زنان کافر و 
مسلمان را در یک حکم شمار کرده است. که از انها حجاب لازم نیست. امام 
رازی فرموده که سخن اصلی این است که در لفظ: «نسَاَئهنٌ #همه زنان مسلمان و 
کافر داخل‌اند و آنچه از سلف صالحین منقول است که از زن کافر باید حجاب 
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کرد مبنی بر استحباب استه مفتی بغداد عااًمه آلوسی در تفسیر روح‌المعانی 
هریم فوال زا ان در مره باه ستاو که فر ماد 

«و هذا القول اوفق بالناس الیوم فانه لا یکاد یمکن احتجاب المسلمات عن الذمیات»(۱ 
این قول مناسب به حال مردم امروز است؛ زیر در این زمان حجاب زنان 
مسلمان از زنان کافره تقریباً ناممکن قرار گرفته است. 

نوع دهم: و ما کت أممْی6 بعنی: کسانی‌که مملوک آن زنها باشنده 
عموم این الفاظ شامل غلام و کنیز هر دو هست. ولی نزد بیشتر ائمّه‌ی فقها 
مراد از آنها تنها کنیز است. غلام در آن داخل نیست. از او مانند عموم غیر 
محارم حجاب واجب است؛ حضرت سعید بن مسیّب در آخرین قول خودش 
فرموده‌است که: «لا یغژنکم ءاية النور فانه فی الاناث دون الذکور» ی 
آیه‌ی سوره‌ی نور در التباس قرار گیرید. که الفاظ آن «مّا مَلَکتْ 4 ین عام و 
شامل حال غلامهاست: ولی واقعه از این قرار نیست. این آیه تنها در باره‌ی زنها 
بی کب کپاست) شلانها در او داغا نها هرت یداو تعسو و 
0 غلام جایز نیست که به مویهای 
با ان که وق مر از لش نا صلکت 
تین .لها زتهای کنبانده پس نها من از این فر لفظ: (آر نساء هن » داخل 
با ۱ 
پاسخ داده که لفظ: (نسَأه تهن 4 به اعتبار ظاهر خود فقط درباره‌ی زنهای مسلمان 
اک با ار مایت کی انسیا 
9 ِ شده ابیت 


أ اه 
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عباس رضی‌اعنهما فرموده که مراد از اين؛ آن مردان مغمْل و بدحواس اند که به 
شوی تز نان فغیت و علافه‌ای تاش باشید ۱ و همیه مطلت را ان تخر از : 
ابوعبدالله» ابن جبیر ابن عطیه و غیره نقل فرموده است. بنابر این مراد از اين؛ 
آن مردانی می‌باشند که نه به سوی زنان رغبت و شهوتی داشته باشند و نه به 
اوصاف حسن و اقوال آنها؛ علاقه‌ای دارند. تا به دیگران بیان کنند. برخلاف 
مردان که نخست به اوصاف خاض زنان؛ علاقه دارند. که از آنها هم حجاب 
لازم است چنانکه در حدیث حضرت عایشه‌ی صذیقه آمده که: مخنثی به 
نزد ازواج مطهرات می آمد و امهات المومنین او را در عبر أوّی ألازبَة من 
الرجَال اتصوّر کرده به جلو او می [مدند. وقتی رسول خدایة. او را دید» و به 
سخنان او گوش کرد از ورود او به خانه‌ها منع فرمود!". 

بنابر این است که ابن حجر مکی در شرح منهاج فرموده است که مرد؛ اگر 
چه عنین (نامرد) یا مجبوب (مقطوع العضو) یا خیلی سالخورده باشد او در 
این لفظ: (غیر أوّی ای داخل نیست. از همه‌ی آنها حجاب لازم است. در 
اینجا که با لفظ: «غْنْر أوْی َازبة) لفظ: «أو آَبعیت» آمده است. مراد از آن 
ی ایتک موی ای اوه سا ردو 
نوش رفت و آمد داشته باشند. آنها مستثنی هستند و اين را به این خاطر ذ کر 
فرمود که بعضی مرد چنین مغفل هم بودند که به صورت طفیلی به خانه‌ها برای 
خورد و نوش می‌رفتند. مدار اصلی حکم بر مغّل و بد حواس بودن آنهاست؛ 
نه بر تابع و طفیلی بودن شان والّه اعلم. 

نوع دوازدهم: ([ و َلطفْل أْذٍ ین 4است. مراد از آن. کودکان نابالغی می‌باشند 
که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند. و از صفات. اوضاع. حرکات و سکنات بخصوص 


مان مرن ۲- روح‌المعانی. 
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زنان» هیچ نوع آگهی نداشته باشند. و هر کودک که به این امور علاقه داشته 
باشد او مراهق یعنی قریب البلوغ و از او حجاب لازم است(٩.‏ امام جصاص 
فرموده که مراد از طفل دز ایتجا ان کودکاین هد که‌با ثر یه معاملایت 
بخصوص میان زن و مرد امتیاز نکنند !۲ مستثنیات از حجاب تمام شدند. 
و لا یَضمربن بأ جهن یْفلم ما جْفین من ز تن #یعنی: بر زنهالازم است 
که‌پاهای خود رانچدان‌با فشاریر زمین تونتلا که از آن ضدای ریورات به کوش 
برسد. و زیورات مخفی آنها بر مردان ظاهر گردند.. 


رساندن صدای زیورات به گوش نامحرم جایز نیست 

خر اسلا اب زنان از ظاهر کردن زیورات در جلوی غیر محرم منع 
گردید. و سپس بر آن مزید تا کید گردید که پوشاندن مواضع زینت؛ سر و سینه 
و غیره واجب بود. بلکه اظهار زینت نهان به هر شکلی که باشد جایز نیست. در 
داخل زیور چیری انداخته شود که از آن صدایی بر بیاید یا زیورات با هم 
پخورند و از آن صدا بیرون گردد یا پاها را به زور بر زمین بزند تا از آن صدا ظاهر 
گردد و مردان نامحرم بشنوند همه‌ی اینها طبق حکم این آیه ناجایز می‌باشد؛ و 
از اینجاست که بسیاری از فقها فرموده که وقتی رسانیدن صدای زیور به 
نامحرم جایز نیست؛ پس شنیدن صدای خود زن چگونه جایز می‌باشد. بلکه 
آن سخت تر و به درجه اولی ناجایز خواهد شد. بنابر این آنان صدای زن راهم 
در عورت داخل کرده‌اند. و از این جهت در نوازل فرموده که حتّی الامکان زنان 
باید از زنان قرآن بیاموزند و آموختن آن از مردان در حدٌ مجبوری جایز است. 

در صحیح بخاری و مسلم آمده است که اگر کسی در جلو نماز بگذرد 


۱- این کثیر. ۲- ذکره عن المجاهد. 
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مرد باید با صدای بلند بگوید سبحان الّه تا گذرنده متنبّه شود؛ ولی زن صدا 
بلند نکند بلکه پشت کف دست خود بر دست دیگر برنده و او را متوجه نماید. 


مسئله صدای زن 
آیا صدای زن فی نفسه در عورت داخل است؛ و رساندن صدا به نامحرم 
جایز است؟ این باره حضرات ائْمّه با هم اختلاف نظر دارند؛ هو کت شوافع 
صدای زن عورت به شمار نرفته است. و به نزد احناف اقوال مختلفی وجود 
دار اپن همام بنابه روایت نوازل آذن را عورت شمرده است. بنابر این نزد 
احناف اذان گفتن زن مکروه است ولی از احادیث ثابت است که ازواج مطهرات 
پس از نزول حجاب هم از پس پرده با نامحرمان صحبت می‌کردند. از 
مجموعه‌ی آن» صحیح و راجح؛ چنین معلوم می‌شود که در موضع و محلی 
که احساس شود که از صدای زن فتنه برپا می‌گردد. بلند کردن صدا ممنوع 
است و جایی که این ترس نباشد جایز است!۱. 
و احتیاط در این است که بدون ضرورت. زنان از پشت پرده هم. با 
نامحرمان صحبت نکنند. والّه اعلم. 


استعمال خوشبو و بیرون آمدن 
بیرون می‌رود خوشبو استعمال نموده بیرون نرود زیرا آن هم زینت مخفی 
اوست. که جایز نیست به نامحرم خوشبو برسد. در ترمذی از حضرت 


ابوموسی اشعری حدیثی روایت است که در آن بر زنی که خوشبویی اشتغمال 


۱- جصاص. 
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کرده بیرون برود؛ مدمّت شده است. 


پوشیدن برقع مزین و بیرون آمدن هم ناجایز است 

امام جصاص فرموده که وقتی قرآن صدای زیور را در اظهار نمودن 
زینت قرار داده و از آن را منع فرموده است» پس پوشیدن برقع مزین و رنگ‌دار 
و بیرون آمدن در آنه به طریق اولی ممنوع خواهد شد و نیز این‌هم معلوم شد 
که صورت زن اگر چه در عورت داخل نیست. ولی بزرگترین مرکز زینت 
آنسنتت؛ بتایر ان 

(و وبا ای آثه جمیعا یه ألْْمُونٌ4یعنی: ی 
شما ای موّمنان. در این آیه نخست به مردان دستور داده شد که نگاه را پیست 
۱ 
به زنان که از نامحرمان در حجاب باشند در این جمله همه مردان و زنان را جمع 
کرده رهنمایی کرد که موضوع شهوت نفسانی خیلی دقیق و اطّلاع دیگران بر 
آن خیلی مشکل است ولی نرد خدا هر پوشیده و آشکان یکسان ظاهر ست؛ 
لذا اگر از کسی در حکمی گاهی کوتاهی شده است. بر او لازم است که از آن 
توبه کند. و با ندامت از گذشته مغفرت بخواهد و تصمیم کامل بگیرد که در 
اینده کنار آن نرود. 


راخ وال ینمی رز کم و لصَلحینٌ من عبادکم و لمکم ان یکونوا فقرآء 


ببه تنکساح بسدهید فضودان از خود. وغلامان وکنیزکان نیک خود راه اگو باشند نگ دست 
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ح 


ر و 4 من 5 له 11 1 ۰ ده 


غنی می‌گرداند خدا آنمها را !۱ ۷ ۳ و کنترل کنند 


لیس ا دون نکاحاً 1 حتی ینم له من فضله 


میم 


خود را کسانی که نمی‌یابند وسایل نکاح را تا توانا کند خدا آنیها را از فضل خویش 


خلاصه‌ی تفسیر 

کسانی را که (از احرار) مجوّد باشند (چه مرد و چه زن. و مجرّد بودن هم 
عام است که هنوز نکاح نکرده‌انده یا پس از نکاح به سبب موت همسر یا 
طلاق. مجرّد شده‌اند) به نکاح بدهید و (هم چنین) غلامان و کنیزکان خود را 
که صلاحیت (به نکاج) داشته پاشند ( که توانند حقوق نکاح را ادا نمایند) آنها 
را نیز (ازدواج بدهید فقط به خاطر مصلحت خویش» مصلحت خواهش نکاح 
آنها راء از دست ندهید. و فقر و فاقه احرار را که می خواهند خواستگاری 
تمایند ذر نظر کرفعة انکار تکنیه وقعن که ضبلو بعیت کب معاشن داشتدد 
باشند» زیرا که) اگر آنان مفلس باشند پس ال تعالی (اگر بخواهد) آنان را از 
فضل خویش توانگر می‌گرداند (خلاصه این‌که به علّت عدم ثروت از ازدواج 
دادنش انکار نکنید؛ و نه در این فکر باشید که اگر ازدواج کند هزینه سنگین 
می‌گردد؛ اگر چه امروز روت دارد اما او به سبب ازدواج نمودن مفلس 
می‌گُردد؛ زیرا که مدار رزق در اصل وابسته به مشیّت خداست. او می‌تواند 
ثروتمندی را بدون ازدواج کردن محتاج و فقیر بگرداند» و فقیر متأْمل را 
باوجود تأْهُلش غنی بگرداند) و خداوند گشایشگر است ( که به هر کسی 
بخواهد او را روت می‌دهد و از احوال همه) کاملاً آگاه است (کسی که 
ثروتمند گردانیدنش, مقتضای حکمت و مصلحت باشد. غنی گردانیده 
یو کر کی که ار ی ان اس که وز هم مر قافهق سانت از عم وه 
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داشته می‌شود) و (اگر کسی به سبب فقر و فاقه خویش برای تهیه وسایل 
نکاح‌موفق نگردد» پس ) ایشان بر نکاح قدرت ندارند. باید که (نفس خود را) 
کنترل کنند تا که خداوند متعال (اگر بخواهد) آنان را از فضل خویش غنی 
بگرداند (آنگاه ازدواج کنند). 


معارف و مسایل 
برخی احکام نکاح 
قبلاً ان گردید که بیشتر در سوره‌ی نور احکامی بیان می‌گردد. که 
وابسته به حفظ عفّت و عصمت و حفظ از فواحش و بی‌حیایی است. در این 
رابطه سزاهای شدید زنا و دواعی آن بیان گردید» باز استثذان و پس از آن 
حجاب زنان بیان شدء چون شریعت اسلام» شریعتی است معتدل و احکام آن 
پر اصول اعتدال با مراعات و جذبات و خواهش‌های فطری انسان و جلوگیری 
از تجاوز و تعذی از حد. مبتنی می‌باشند لذا وقتی او از یک طرف از شهوت 
رانی نامشروع با شذت باز داشته شده نیاز داشت که با توجه به مراعات 
جذبات و خواهش‌های فطری ای طریقه‌ی مشروع و درستی هم به او نشأن 
داده شود. علاوه این مقتضای عقلی و شرعی بقای نسل؛ هم همین است که با 
مراعات حدود برای آمیزش مرد و زن صورتی شون کوزدهای ان موسوم 
است در اصطلاح قرآن و سنّت به نکاح. در آیه‌ی مذکور متعلّق به آن به اولیای 
زنان آزاد و ات غلامان و کنیزان؛ دوز ادوس که انها را ازدواج بدهند: 
و أَنکخُوا الا تتمرم منکم)الایه «لاْیَمَی»جمع ایم است که بر هر مرد و زن 
مجرّد اطلاق می‌گردد. چه اصلا ازدواج نکرده باشند یا نکاح یکی از زو جین به 
وسیله‌ی موت يا طلاق به پایان برسد. پس در باره‌ی نکاح اینگونه مرد و زن به 
اولیای آنها دستور داده شد که نسبت به نکاح آنها انتظام نمایند. 


اسلا 0۱۷۴ 


سوره ور 


از طرز خطاب آیه‌ی مذکور این امر به اتفاق ائمّه‌ی فقها ثابت شده که 
طریقه سنّت نکاح این است که هر مرد و زن بجای این‌که نسبت به نکاح خود 
بدون واسطه شخصاً اقدام کنند این کار را توسط اولیا انجام دهند؛ زیرا در این 
صورت مصالح و فواید بسیاری» دینی و دنیوی هست. بالخصوص در رابطه به 
دوشیزگان که اگر آنها کار نکاح خود را شخصاً به عهده بگیرند این یک نوع 
بی‌حیایی است. و احتمال می‌رود بدین شکل راهی برای فواحش باز گردد. از 
اینجاست که در بعضی روایات حدیث. زنان از این‌که نکاحم خود را شخصا 
خودشان بدون اولیا انجام دهند. منع شده‌اند. این حکم نزد امام اعظم ابو حنیفه 
و بعضی ائْمّه‌ی دیگر به حیث یک سنت خاص و هدایت شرعی است. اگر 
دوشیزه بالغ بدون اجازه ولی؛ با کفو ازدواج کند؛ نکاحش صحیح می‌باشد 
اگر چه به سبب این‌که خلاف سنت بود قابل ملامت قرار می‌گیرد؛ ولی این در 
بلکه بدون ولی باطل کالعدم می‌باشد. اینجا جای تحقیق کامل مسایل 
اختلافی؛ و توضیح دلایل هر دو گروه فقهاء نیست» ولی این روشن است که از 
صورت که اگر کسی بدون اجازه اولیا ازدواح کند. حکم آن چیست. آیه قرآن 
در این باره خاموش است. به ویژه از این جهت هم که در لفظ آیات مرد و زن 
بالغ هر دو داخل‌اند؛ و نکاح مردان بالغ بدون از اذن ولی به اتفاق جایز است. 
کسی به بطلان آن قایل نیست. و هم‌چنین ظاهر این است که اگر دختر بالغه 
شا فباستت ات سامت ی گر دد: 
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آیا ازدواج واجب است يا سنت با به اعتبار 
اختلاف اوضاع مختلف می‌باشد؟ 

تقریباً همه‌ی مجتهدین, بر اين متفق می‌باشند. که هر کسی که در عدم 
صورت نکاح. گمان غالب داشته باشد که نمی تواند بر حدود شرع استوار مانده 
به گناه مبتلا نشود و بر نکاح هم قدرت دارد که وسایل آن را در قدرت داشته 
باشد. پس نکاح کردن بر اینگونه شخص فرض با واجب می‌باشد و تا زمانی که 
نکاح نکرده گنهکار می‌ماند البته در صورتی که وسایل نکاح فراهم نباشند» 
مثلاً زن مناسب گیر نياید. یا مهریه معجّل و مخارج لازم در حدّ آن در اختیار 
نداشته باشد حکم آن در ایه‌ی اینده چنین آمده که او باید برای تهیه‌ی 
وسایل» سعی نماید. و تا وقتی که فراهم نشده‌اند خود را در کنترل گرفته به 
صبر و استقامت بکوشد. رسول خدایق نسبت به این قبیل افراد فرمود: که 
پیاپی روزه بگیرند. و بدین شکل شهوت آنها خاموش خواهد شد. 

در مسند امام احمد روایت است که رسول خد ای از حضرت عکاف 
پرسید کل | بازن‌داوی؟ او عرهن کرده یر با رسد که کی شرعین قاریه 
عرض کرد: خیر» سپس از او دریافت که صاحب وسعت می‌باشی؟ او عرض 
کرد: بلی» وسعت دارم. هدف این بود که آیا می‌توانی نفقات لازم نکاح را تهیّه 
کنی او در پاسخ اقرار کرد آنگاه رسول خد ای فرمود: پس تو برادر شیطان 
هستی؛ و فرمود که: سنّت ما نکاح کردن است و بدترین شما کسی است مجرّد 
باشد» و رذیل ترین مردگان شما کسانی هستند که بدون ازدواج مرده‌اند(۱. 

جمهور فقها این روایت را بر صورتی حمل نموده‌اند که در صورت عدم 
نکاح ترس ارتکاب گناه غالب باشد؛ و آن حضرت ِ» از وضع عکاف اطلاع 


۱- مظهری. 
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روایت است که رسول خدایّق به نکاح امر کرده و از تبتّل با شذت منع 
فر موده‌اند(۱. 

و این قبیل روایات در احادیث زیاد است. و محمل همه‌ی آنها نزد فقها؛ 
آنست که در صورت عدم نکاح ترس ارتکاب معصیت غالب باشد. و هم‌چنین 
تقریبا فقها بر این‌هم متّفق هستند که کسی به ظن غالب. بداند که من در صورت 
ازدواج به گناه آلوده می‌گردم مثلا بر ادای حقوق همسر توانایی نداشته باشد؛ 
مرتکب ظلم می‌گردد» در صورت نکاح. گناه یقینا بر او لازم می‌آید. برای او 
نکاح حرام یا مکروه می‌باشد. 

اکنون حکم کسی باقی است که در حذ اعتدال باشد که نه پر ترک نکاج 
ترس گناه دارد نه در صورت نکاح ترس گناه غالب باشد. در این‌باره اقوال فقها 
به عبادات نقلی افضل است. نزد امام اعظم از اشتغال به عبادت نفلی نکاح 
افضل است. و نزد امام شافعی اشتغال به عبادات نفلی افضل است. در اصل 
علّت این اختلاف این است که نکاح فی حدّ نفسه امر مباحی است. مانند: 
خوردن. نوشیدن» خوابیدن و ضروریات زندگی دیگر که همه مباح می‌باشند. 
و زمانی جنبه‌ای عبادت در آن پدید م ی آید که انسان توسط آن بتواند خود را از 
گناه باز دارد؛ و اولاد صالح متولد باشد. که پاداش به او برسد. و هرگاه کسی به 
نیّت پاک امر مباحی را انجام دهد. آن هم بالواسطه برای او عبادت قرار 
می‌گیرد؛ خورد و نوش و خواب هم با این نیّت. عبادت قرار می‌گیرند. و 
اشتغال پالعبادات فی نفسه عبادت است بنابر این امام شاقعی خلوت گزینی را 


۱- مظهری. 
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بخاطر عبادت از نکاح افضل فرموده است. و امام ابوحنیفه فرموده است که در 
نکاح جنبه‌ی عبادت از مباحات دیگر؛ بیشتر است؛ و در احادیث آن سنّت 
المرسلین ورسول خداق قرار داده بر آن تأکید زیادی شده است. از 
مجموعه‌ی روایات حدیث. بطور واضح. ثابت است که نکاح مانند مباحات 
عمومی مباح نیست. بلکه سنت انبیاست که در احادیث نسبت به آن تا کید 
زیادی شده است. تنها با نیت در آن عنوان عبادت پدید نیامده است. بلکه از 
جهت این‌که سنّت انبیاست. عنوان عبادت در آن هم وجود دارد؛ و اگر کسی 
بگوید که پس بدین شکل خورد و نوش و خواب هم سنت انبیاست که همه به 
آنها عمل کرده‌اند. ولی جواب آن روشن است که باوجود عمل همه انبیا بر 
آنها. کسی نگفته که اینها از سنّت انبیاطهلا می‌باشد بلکه آنها را تابع عادات 
عمومی انسان عمل انبیا قرار داده‌انده برخلاف نکاح, که آن را آن حضرت تق 
سنّت المرسلین و سنت خویش فرموده است. 

دز تسیر فظه ام عععلی ند ا هه فعليی فرفووه کی و زنیتال 
اعتدال باشد که نه غلبه شهوت مجبور و مغلوب باشد. و نه از نکاح کردن ترس 
ابتلا به گناه داشته باشد. پس اگر او احساس کند که باوجود نکاح اشتغال به 
نکاح و اهل و عیال مرا از کثرت ذکرالّه و توجّه به سوی او باز نمی‌دارد» پس 
نکاح کردن برای او افضل است. حالت عمومی انبیاءطِ و صلحای امّت 
چنین بوده است. و اگر ترس داشته باشد که اشتغال به نکاح و اهل و عیال او را 
از ترقی دادن دین و کثرت ذکر و غیره باز می‌دارد» پس در حال اعتدال در حقّ 
او خلوت گزینی جهت برگزاری عبادت و ترک نکاح افضل است؛ آیات زیادی 
از قرآن بر این تطبیق. شهادت می‌دهد. و از آن‌جمله یکی از این قرار است: 
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ما زین ءامَُوا ا تلهکُم آمز لکم و ا آولادکم عَن ذ کر آثه ۱۷ در این آیه 
چنین هدایت گردیده که نباید مال و اولاد انسان سبب غفلت او از ذکر ال قرار 
گیرند. والّه سبحانه و تعالی آعلم. 

و آلصلِحينٌ من عبَادکم و لمَنکُمٌ» یعنی: غلامان و کنیزان خود را که 
صالح باشند ازدواج بدهید. این خطاب به آقایان و مالکان است. و لفظ صالحین 
در اینجا به معنای لغوی آمده یعنی کسی را که از آنها صلاحیت و استطاعت 
نکاح را داشته باشده ازدواج بدهید. و مراد از صلاحیّت این است که بر ادای 
حقوق زوجیت زن و نفقه و مهر او قدرت داشته باشد. و اگر صالحین به معنی 
که هدف اصلی نکاح که اجتناب از حرام است. کار صالحین می تو اند باشد. در 
هر حال کسانی که از غلامان و کنیزان صلاحیت تکاح را داشته باشند. به مالکان 
آنها دستور داده شده که آنها را ازدواج بدهند. مطلب این است که اگر آنها 
ضرورت خود را اظهار داشتند و تقاضا نمودند که به آنها ازدواج داده شود 
پس طبق قول بعضی فقها ازدواج دادن آنها واجب می‌گردد. و جمهور فقها 
گفته‌اند که پر آقایان واجب ب است. که در عما ل نکاح؛ آنها سد راه قرار نگیرند. 
له به نها اجازه دهند+ زیر که تکاح غلامان و کنیزانبدوذاذنملکان منعقد 
ین ی که در قرآن آمده: (ر لا تفضلوهی آن 


ینکخن زو جَهُنَ ۲۷ ۰ بعنی: : پر اولیای زنان لازم است که زنان زیردست خود را 
از نکاح باز ندارنده و نیز شبیه به آن است که رسول خدایتق فرمود: وقتی که 


نکردید پس فتنه و فساد وسیعی در زمین آشکار خواهد گر دید!". 


۱- منافقون. .٩‏ ۲ - بقره: ۲ ۳ ۲. 
۹ رواه‌الترمذی. 
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خللاصه این‌که این دستور به مالکان به این خاطر داده شد که آنان در اجازه 
دادن به نکاح کوتأهی نکنند» و لازم نیست که ازدواج دادن به عهده‌ی خود آنها 

(ٍن یَکوُوا فرء یفنیمٌ نله من قضله )در این بشارتی به آن دسته از فقرا و 
مساکین است که می‌خواهند به خاطر حفظ دین خویش ازدواج نمایند» ولی 
وسایل مالی ندارند. وقتی که آنان به خاطر حفظ دین خویش» به نیت نیک عمل 
بر سنّت رسول خدای ازدواج کنند. الّه تعالی به آنها ثروت مالی هم خواهد 
داد. و نیز در این به کسانی هدایت است که وقتی مردم فقیر برای خواستگاری 
پیش آنها برود. فقط به علّت فقر او در حال حاضر از قبول خواستگاری او انکار 
نکنند؛ زیرا مال چیری است که می‌آید و می‌رود. چیز اصلی» صلاحیت عمل 
است. اگر او دارای آن است. پس از ازدواج دادن به او انکار ننمایند. 

حضرت ابن عیّاس فرموده که حق تعالی در این آبه. به همه‌ی مسلمانان 
راء ترغیب نموده که نکاح کنند. در آن آزاد و غلام هر دو را داخل فرموده 
است. و در صورت ازدواج به مستغنی قرار دادن آنها وعده فرمود!۲ و ابن‌ابی 
حاتم از حضرت صلّیق اکبر نقل کرده که او خطاب به مسلمانان فرمود: که شما 
در نکاح کردن به دستور خدا جامه عمل بپوشانید پس آنچه خدا وعده 
فرموده که به شما غنا عنایت بفرمایند» به آن وفا خواهند فرمود. و سپس این 
آّیه را تلاوت کرد: (ان بخونوا را ینم آله»و حضرت عبداله بن مسعود 
فرمود که اگر شما می‌ خواهید غنی گردید ازدواج بکنید؛ زیرا خداوند 
فر موده: (زن ۳ فقراء عم آ۲۱۷۵, 


نت سس 
۲ - رواه این جریر و ذکر البغوی عن عمر نحوه. این کثبر. 


کسیر ۹ یس یی موز 


آگهی 

در تفسیر مظهری است که باید توجٌه داشت. که این وعده‌ی اعطای مال 
از طرف حق تعالی برای ازدواج کننده» در صورتی است که نیّت ناکح حفظ 
۳۳ 
به دلیل این الفاظ آیه‌ی ما بعد: ۲ ولیِسْتَغفف ألذین لا مجدون نکَاحَینَم له من 
تعازسی کی که دالوا باب دنفرت 
نکاح ترس داشته باشند. که به سبب عدم ادای حقوق همسر گناهحار شونده 
آنها باید با صبر و عفت به این انتظار داشته باشند که الّه تعالی آنها را از فضل 
خویش مستغنی گرداند؛ و برای این صبر تدبیری در حدیث چنین نشان داده 
شده که بسیار روز بگریند. اگر آنان بر این تدییر عمل کردند خداوند به آنها 
آنقدر مال و وسایل عطا خواهند فرمود که پتوانند ازدواج بکنند 


وال زین یبتفون آلکتب شا صاکث آمسنکه فکاتبوشه 


وکشسان ی کهمی خوا هد آزادیرا به‌عوض‌مال ازمسملوکان دست‌شماء پس‌نسوشته‌بدهید به‌آنها 


ان علنتم فهمغبراً و انوم من مال آثه ی کم و تکرهوا 


اگر بدانید درآنهاً خوبی. .و بدهید به آنان از مالی که خدا به شما داده است. و اجبار تکنید 


نکم عَلی البفاء ن رذن تحطناً توا عرض ان 


کنیزهای خودرا به زنا ار می‌خواهند باکداسنی را از زناه تا تلاش کنید وسایل زندگی دنیا را 


من یکرههن فان له من غد کر ههن غفوز رحیم (۲۳) 


وهرکسی اجبا رکند] انهار فن اس پس‌از مجبوریآنها آمرزندهمهر بان است. 


خلاصه‌ی نه ِ 
و کسانی که از مملوکان شما (چه غلام باشند يا کنیز) خواهان مکاتب 
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بل تا شتاه :تن (بهتر این است که) مکاتب کنید آنها را اگر در آنان (آنار) 
بهتری را دریابید. و از مال (اعطایی) خدا که به شما داده. آنها را بدهید. (تا 
بتوانند زودتر آزاد گردند) و کنیزکان (مملوکه) خود را بر زنا اجبار نکنید 
(بالخصوص) وقتی می خواهند پا کدامن بمانند (و این حرکت ذلیل شما) فقط 
به این خاطر است. که فایده‌ی (مالی) از زندگی دنیا به دست بیاورید و هر 
کسی که آنها را اجبار کند (و آنان خواهان عفّت باشند) پس الّه تعالی بعد از 
اجبار کردن آنها (برای آنها) آمرزنده مهربان است. 


معارف و مسایل 

در آیات گذشته به آقایان غلامان و کنیزکان مملوک» هدایت گردید که 
اگر آنها نیاز به نکاح پیدا کردند؛ آنها را به نکاح اجازه بدهید. برای مصلحت 
شخصی خویش مصالح طبعی آنها را به تأخیر نیندازید. این‌برای آنها افضل و 
بهتر است. خلاصه‌ی این هدایت حسن سلوک با غلامان و کنیزان و نجات‌شان 
ازمشمّت است. بنابر این مناسبت. به آقایان در آیه. هدایتی دیگر چنین داده 
شده که اگر این غلامان و کنیزان مملوک از اقایان تقاضای مکاتبت بکنند؛ 
برآوردن این خواسته‌ی آنها هم برای آقایان افضل و مستحب و موجب واب 
است؛ صاحب هدایه و عموم فقهاه این حکم را حکم استحبابی قرار داده‌اند» 
یعنی بر ذمّه‌ی آقا واجب نیست که مملوک خود را مکاتب قرار دهد. البتّه 
مستحب و افضل می‌باشد. و صورت عقد کتابت این است که مملوکی به آقا 
بگوید: که تو برای من مبلغ پولی مقر کن که من آن را به زحمت خویش مهیّا 
کرده به تو می‌پردازم و من آزاد گردم و آقا اين را پپذیرده يا موضوع برعکس 
باشد که آقا می‌خواهد تا غلام او مبلغ مقر به او بدهد و آزاد گردد و غلام آن 
را قبول کند. پس اگر در مان آقا و مملوک این عقد کتابت با ایجاب و قبول طی 


الا ( ۵۲ سوره نور 


گردید. آن از روی شرع لازم می‌باشد به آقا اختیاری باقی نمی‌ماند تا آن را 
فسخ کند. هرگاه غلام مبلغ مقرّر را به او بپردازد خود بخود آزاد می‌گردد. 

برای این مبلغ که بدل الکتابه گفته می‌شود؛ در شرع حدذی مقرّر نگردیده 
است چه مساوی به قیمت غلام باشد یا پیشتر و کمتر. هر مبلغی که طرفین 
مقرّر کردند» آن بدل الکتابت قرار می‌گیرد» هدایت به مکاتب قرار دادن غلامان 
و کنیزان و مستحب و افضل بودن آن از احکام شرع مقس اسلام است. و از 
آنها معلوم می‌شود که مقتضای شرع اسلام برای کسانی که از نظر شرع برده 
تخل این است که‌براه ارادعع بیشتر باز گردد در تمام کفارات به آزاد کردن 
انان دستور داده شده است. و هم چنین بر ازاد ساختن غلام وعده به تواب 
بزرگی داده شده است. و عقد کتابت هم یکی از ان راههاست. لذابه ان ترغیب 
داده شده است. البتّه به این شرط که: ان عَلشْعم فیهم 4 یعنی: مکاتب کردن 
زمانی درست می‌باشد که شما در انها اثار بهتری را مشاهده کنید. حضرت 
عبدالّه بن عمر رضی‌ال‌عنهما و بیشتر ائمّه فرموده‌اند که مراد از بهتری» قوت کسب 
است؛ پعنی در کسی که می خواهید او را مکاتب کنید دیدید که می‌تواند مبلغ 
تگن زا کشیت کند اوه مکات فران دهنه وی تب کت ان کی هنن 
صلاحیّت را نداشته باشد ضایع کردن محنت او و ضرر آقاست و صاحب 
هدایه فرمود که مراد از خیر و بهتری در اینجاء» این است که بعد از !زادی او» 
هبیط آع ملاوان ماش سار آوخکه کار ققه دب ادران کساو 
خود کمک بکند و سخن صحیح این است که لفظ خیر در اینجا حاوی هر دو 
چیز است. که غلام نیروی کسب هم داشته باشد و از ازادی او به مسلمانان 
خطری لاحق نگر دد!۱. 


۱- مظهری. 


معارف القرآن 0۲۰ سا 


ءانُومم من مال هل نکم یعنی: بذل کنید بر آنان از آن مالی که 
خدا به شما داده است؛ این خطاب به عموم مسلمانان و بویژه به آقایان است که 
وقتی ازادی این غلام وابسته به مبلغ مقزّری است که ان را جمع کرده به افا 
بدهد پس مسلمانان باید در این باره به او کمک کنند. می‌توانند از مال زکات 
هم به او بدهند و برای خود مالکان هم ترغیبی است که به آنها کمک مالی 
بدهند یا از اموال کتابت چیزی بکاهند بنابر این معمول صحابه چنین بود که 
از مبلغ مقر بر مکاتب یک سوم یا یک چهارم یا کمتر و بیشتر را طبق 
اقظ اه عویش مب کاسفنک ۱ 


مسئله مهم از فنْ اقتصاد. و قضاوت قرآن در آن 

زمان امروز زمان مادیات است؛ تمام دنیا معاد و آخرت را فراموش 
کرده. تنها در دام معاش گرفتار شده‌اند ؛ دایره تحقیقات علمی و فکر و 
اند یشه‌ی او تنها بر محور مسایل اقتصاد می چرخد. و توجه به بحث و تحقیق 
در آن. هر مسئله جرئی را به صورت یک فن‌مستقلی در آورده است. بزرگترین 
فن در این باره فن اقتصاد است. از دانشمندان جهان در این باره دو نظریه بیشتر 
معروف و مشهور است. و هر دو تا با هم متصادم هستند و تصادم آنهاست که 
در دنیا برای تصادم و جنگ و جدال. درهایی باز شده است که کل جهان از 
اتتت ۵ اسان محروم است. 

7 ط 

یکی نظام سرمأیه داری است که در اصطلاح به ان «کیپل ازم» گفته 
می‌شود دوم نظام اشترا کیت که به آن: « کمیونزم» یا «سوشل‌ازم» گفته می‌شود این 
امر به مشاهده رسیده است که هیچ یکی از دو نظام نمی تواند از آن انکار نماید 


۱- مظهری. 


الا 0۳۷ سوره نور 


دست می آورد؛ اصل و اساس همه‌ی آنها مربوط به وسایل آفریده خدا در 
زمین است. مانند اشیای خلق شده از آب و معادن انسان بوسیله انديشه و فکر 
و محنت ومشقت خویش, در آنها قطع و برید و ترکیب به کار برده» طبق نیاز 
صدها چیز می‌سازد و به دست می آورد مقتضای عقل چنین‌بود که هر دو نظام 
نخست می‌انديشیدند که این اشیای آفریده‌ی قدرت. خود بخود پدید 
نیامده‌اند» آفریدگاری دارند و این هم ظاهر است که مالک اصلی آنها کسی 
است که آنها را خلق کرده است» لذا ما در تصرّف کردن در آنهاء و مالک قرار 
گرفتن و استعمال کردن آنها؛ آزاد نیستیم. بلکه طبق آنچه مالک اصلی به ما 
راهنمایی فرموده و هدایت داده است» فرض است که ما بر آن برویم» ولی 
جنون ماده‌پرستی» آنها را ازخالق و مالک اصلی, غافل قرار داده است. اکنون 
در نزد آنان تنها این بحث باقی است که آیا کسی می‌تواند بر این اشیای آفریده 
شده تصوّف نموده آزادانه مالک و مختار آنها قرار بگیرد. یا که اینها همه وقف 
عام و مشترک هستند که همه از آن تطور مساوی حق استفاده دارند. ۱ 
نخستین نظریه نظام سرمایه‌داری است که به انسان حق می‌دهد که ازادانه 
بر این چیزها مالک گردد و به چه شکلی که می‌خواهد آنها را بدست بیاورد و 
هر کجا می خواهد آنها را به مصرف برساند او در این باره بر خود هیچ نوع 
سبب بر حضرت شعیب مْ» تنقید کردند که اين اموال مال خود ماست. و ما 
مالک آنها هستیم. ای ی 7 
رف ۱ و خر ارفا ۳ ی 
َو آن تَفعل ق أمُو لا ما نشاً 8 »و نظریه دوم نظام ی 
کسی حق ملکیت بر هیچ چیزی نمی‌دهد. بلکه هر چیز را در میان عموم مردم 


۱- هود؛ ۷ 


معارف الق آن ۵۲۸ ایا 


مشترک گذاشته و به همه کس حق می‌دهد که به طور مساوی از آنها استفاده 
نماید و این است نظریه اصلی اشتراکیت. ولی وقتی مشاهده گردید که این 
عمل قابل تصوّر نیست و هیچ نظامی نمی‌تواند بر آن استوار بماند؛ بعضی 
چیزها را برای ملکیت مستثنی کردند. 

قرآن کریم این‌هر دو نظریه ببهوده را رد نموده این اصول رافرمود که در 
حقیقت هر چیز کاینات. ملک خداست. که خالق انهاست. باز او با فضل و کرم 
خویش طبق ضابطه ویژه‌یی به انسان ملکیت عنایت فرموده است. و هر چیری 
که طبق این ضابطه در ملکیت او دربیاید» تصرف دیگران را در آن بدون از اجازه 
او حرام فرار داده است؛ ولی بعد از این که مالک شده او هم کاملا آزاد نیست 
که به هر شکلی که بخواهد. کسب نماید یا به هر شکلی که می‌خواهد به 
مصرف برسانده بلکه یک فانون عادلانه و حکیمانه‌ای برای هر دو جهت. مقر 
فرموده که فلان طریقه کسب» حلال و فلان طریقه‌ی کسب. حرام و در فلان 
مصرف صرف آن حلال و در فلان جا حرام است. و در آنچه در ملکیّت او 
داده است؛ مقداری حقوق برای دیگران هم مقرّر فرموده که ادای آنها برای 
آنان؛ بر ذمّه او لازم است. 

آیه‌ی مذکور اگر چه در مضمون دیگری آمده ولی در ضمن آن ) سینت 
به این مسئله‌ی مهم اقتصاد. چند اصول هم مورد بحث قرار گرفته است؛ به 
الفاظ آیه نگاه کنید: لو ءاثُومُم من مٌال آثه آلذِیَ ءاتلکم) یعنی: بدهید به 
تیا مان از ان مان دا » که به شما داده است. در این سه امر به اثبات رسید: 
نخست مالک اصلی مال و هر چیز. خداست. دوم این‌که او به فضل خو: 
مقداری را از آن در ملکیت شما گذاشته است. سوم‌نسبت په آنچه در ملک شما 
گذاشته کنترلی هم روی آن قرار داده است؛ که صرف آنها را در بعضی موارد 
ممنوع و در بعضی لازم و واجب و در بعضی مستحب و افضل گفته است. و الّه 


اعلم. 
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حکم دیگری در این آیه برای نابود کردن رسم جاهلیّت و انسداد زنا و 
فواحش, چنین‌داده است: «و لا تکُرهُوا فلکم عل آلْبفاء»یعنی: کنیزکان خود 
را نان نکیل که به وسطلتی عفت فروشیبمال کیب موی شا نشف 
در زمان جاهلیّت بسیاری مردم کنیزکان را برای این عمل‌می‌گرفتند. وقتی که 
اسلام بر زنا سزاهای شدیدی نافذ کرد و همه را به آن پایبند گردانیده لازم بود 
که برای محو گردانیدن این رسم جاهلیت احکام خاصی صادر نماید. 

ان أَرَذْنْ تحصنً 4 یعنی: وقتی که خود کنیزکان خواهان عمّت و پا کدامنی 
باشند. و باز هم شما به آنها اجبار کنید. این خیلی بی‌غیرتی و بی‌حیایی است 
این الفاظ اگر چه به صورت شرط آمده‌اند» ولی به اجماع امت. مراد از آن در 
حقیقت شرط نیست که اگر کنیزکان خواهان عفت باشند به زنا اجبار نگردند. و 
اگرنه. اجبار آنها جایز باشد بلکه هدف از آن این‌نشان دادن است که با توخه به 
عرف عام و عادت عفّت و حیا از کنیزکان در زمان جاهلیّت مفقود بود؛ و پس 
از اسلام آنان توبه نمودند و مالکان خواستند آنها را اجبار نمایند. آنگاه این 
احکام. صادر شد که وقتی خود انها خواهان عفت و پا کدامنی باشند شما انها 
را اجبار نکنیده در این به آقایان آنها زجر و تشنیع و هشدار داده شده است که 
این خیلی بی‌غیرتی و بی‌حیایی است. که کنیزکان خواهان عفّت هستند: و شما 
آنها را بر زنا اجبار کنید. 

(قَِنْ له من بَغد کر ههنْ ور حیسم #حاصل از این جمله‌اجبار کردن 
کنیزکان بر زنا حرام است؛ و اگر کسی چنین کرد و او در اثر جبر و اکراه آقا 
مغلوب شده به زنا مبتلا گردید. اللّه تعالی گناه او را عنو خواهد فرمود؛ و تمام 
گناه او بر ذمّه‌ی اجبار کننده خواهد بود(۱. 


۱- مظهری. 


معارف القرآن (4۵۳۰ ۹ 


و آقد رل ایک ینت میت 7 من لین خَْوّا من تَبِلکم 
ومافرودآوردیم‌به‌سوی تما بتهای روشن وجیری ۱ زحسالکسان که گذشته‌اند پسیش از سما. 


مه وه 


و مَوعظة من 4۳9أله نوز ] منوت وآلازض مئل وره گمشکوة 


0 ترسندگان. خدا نور آسمانها و زمین است. مثال نسور او مانند طاقی است 


فا مطباع آلطباع ق ژجاجة رجا رکب رن 


که در آن باشد. آن جراغ در شسيشه باشنه آن شيشه مانند ستاره درخشان است: 


یوقد من شجره شب رکه ز؛ وه و فد و 
۱ 


تکتا شا یهرز باه بون ع روز 


ی ۰ اگسرجهنرسیده‌باشدبه] ن‌آتش. تلع و وش 


یی ال لنوره من یشاء و و یَضربٌ ال لاس وان 


راه‌می‌نماید خدا ببه‌تور ود هرکسرا بخواهد. ۳ نج خدا مئلهارا رای وه وخدا 


بل نم عم 0۳ق یوت ون اه آن رقع و یذکر فا 


هه عتتادا تست در خسانه‌هایی‌که النه حکم‌داده به‌بلند کردن‌آنها ویاد کرده‌می‌شود درآن 


2 و ور ۷ 1 
اسر سه یسب له فمها نا لد وّالاصال )رال نلهیم با 7 
نام او یاد او را سی‌کنند در ۷ مش دانین کته عناق نتم سوند. در تجارت و 


یم ۶ عَنْ ذکرأئله و (قام َلصَلوة و ایام آلرکوة اون یوماً تتقلّ 


ص 


فحر 3 یادخدا وبسرگزار کردن‌نماز واداکردن زکات» می‌ترسندازروزیکه بر عکس می‌گردند 


فیه لوب ربص 6۳ لیجزییم ۳۳ خفن فا عیرا و یزیدهم 


1 دلرس‌اوچنمهاء تاپاداش بدهد به‌آنان خدا به‌بهتر ین اعمالشان. و اضافه بدهد به‌آنان 


من فضله و 7 له ی من شا بخیر حساب (۳ ادن 


از رشان وی و تزا مس ده ابید هت کر که یج و فد پیلاوون ییانب و کسانی که 


# 0۳۱۲ سوره نور 


کمزوا تلهم کسترابم بسقیعة حسبه 2 ألظَمتَان مَاء خی 


مسنکر نسده‌اند» اعمالشان مانند ویک انا ات هی آن ر تشنه آبسی. 2۳ 


لد جَا* 1 ده شیتا و دجد له عنده فوقه + حسابه 
وقتی‌می‌رسد تسه نیافت جیزی» ویافت خدارا به‌نزد خود. پسکامل‌داد ات اورا» 


م۳ سریع نساب 4 او لت ی بجر یه مَوْج من 


وخنندا زودحستاپ کسیرنده‌استت. ننا مانتة مار یکی‌ها در دریای‌غمی که می‌پوشد آن‌را موج 


فوّقه وج من فُوّقه سَحات ظلْعت بغضها فوّق بعضی ادا آخرح 


بالای موج‌که بالای‌آن ن ابرباشد تاریکی‌هایی‌که بعضی بالای بعضی قرار گرفته کش و ارد 


ده ۸ یکد یر کها و من ل جعل آنه نورا له من ور 4۲ 


دست‌خودرانزد یک‌نیستکه آن‌رابییند وکس که خدابه‌اونوری‌نداده‌است نیست برای او تور 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما (برای هدایت شما مردم» در این سوره یا قرآن توسط رسول‌اله ف) 
در نزد شما احکام روشن (علمی و عملی) فرستاده‌ايم: و بعض حکایات از 
کسانی که پیش ازشما گدشنه اند ( با ازامعال آنها) و برای ترسندکاد زار قها) 
سخنان نصیحت آمیز (فرستاده‌ایم») ال تعالی نور (هدایت) دهنده است به 
(ساکنان) آسمانها و (ساکنان) زمین (کسانی که از امل آسمان و زمین هدایت 
پانه‌اند» همه‌ی آنها را خداء هدایت فرموده‌است. و مراد از آسمان و زمین کل 
عالم است پس مخلوقاتی که بیرون از آسمان و زمین باشند. مانند حاملان 
عرش آنها هم داخل‌اند) حالت عجیب نور (هدایت) او (را فرض کنید) مانند 
طاقی است (و) در آن چراغی (گذاشته) است (و) آن چراغ (خود در طاق 
گذاشته نشده بلکه) در قندیلی است (و آن قندیل در طاق گذاشته شده است؛ 
و) آن قندیل چنان (صاف شفاف) است گویا ستاره‌یی است درخشان (و) آن 
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چراغ از (روغن) درختی بی‌نهایت مفید. روشن می‌گردد» که آن (درخت) 
زیتون است که نه روی شرق (آن حجابی) است و نه رو به غرب (آن حجابی) 
است (نه به طرف شرق آن. حجاب درخت يا کوهی است. که به وقت طلوع. 
آفتاب بر او نیفتد و نه به طرف غرب آن حجاب کوهی است که به وقت عصر بر 
آن آفتاب نیفتد» بلکه در میدانی باز قرار گرفته که در تمام روز بر آن آفتاب 
می‌افتد. روغن اینگونه درخت خیلی لطیف و صاف و روشن می‌باشد و) روغن 
آن (به قدری صاف و آتش گیر است که) اگر آتش هم به آن نرسد باز هم 
طوری معلوم می‌شود که خود به خود آتش می‌گیرد (و وقتی آتش بگیرد 
پس) نور علی نور است. (یکی این‌که خود در آن صلاحیت نور به حدٌ عالی 
بود. باز از بالا به فاعل یعنی آتش جمع شد. و سپس اجتماع هم با این کیفیات 
که چراغ در قندیل گذاشته باشد که از آن بالمشاهده درخشندگی اضافه 
می‌گردد. و باز هم آن در طاق گذاشته باشد. که از یک طرف بند باشد. که در 
اینطور مواقع شعاعها یک جا جمع شده روشنی خیلی تیزتر می‌شود. و باز هم 
روغن زیتون که در روشنی صاف و کم دود بودن» مشهور است؛ پس بقدری 
روشنی آن تیز می‌باشد که تو می‌گویی چندین‌روشنی باهم جمع شده است. و 
ان را به نور علی نور تعبیر فرموده است. تا اینجا مثال به پایان رسید» پس هم 
چنین وقتی الله تعالی در قلب مومن نور هدایت می‌اندازد؛ پس روز به روز 
انشراح آن برای قبول حق» اضافه می‌گردد. و هميشه برای عمل براحکام آماده 
می‌گردد. اگر چه بالفعل نسبت به بعضی احکام آگهی و اطلاع هم نداشته 
باشد؛ زیرا علم به تدریج به دست می آید. هم چنان که روغن زیتون برای روشن 
شدن قبلاً آماده بود؛ مومن هم قبل از علم بالاحکام برای عمل بر آنها آمادگی 
دارد پس وقتی که او علم حاصل کند. با نور عمل یعنی اراده‌ی پخته عمل. 
نور علم هم شامل می‌شود و آن را فوراً قبول می‌کند؛ پس علم و عمل جمع 
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شده مصداق نور علی نور قرار می‌گیرد؛ و چنین نمی‌باشد که پس از علم 
بالاحکام او قدری تردد و تأمّل داشته باشدء که اگر آن را موافق نفس بیابد 
قبول کند ور نه آن را رد نماید. و این انشراح و نور در آیه‌ای دیگر چنین بیان 
شده است: «(آفن شرح له صدره للاسلام فهو علی نور من ربّه۲۷.یعنی:کسی 
که الّه تعالی سینه‌ی او را برای اسلام باز کرده است؛ پس او بر نوری از جانب 
پروردگارش می‌باشد. و در جایی دیگر فرموده است: (شن یرد ۳1 آن مپدیه 
یشرح صدره للاسلام ۳۱" الغرض این مثال نور هدایت الهی است و) الّه تعالی 
راه می‌نماید کسی را که بخواهد به نور (هدایت) خویش (و می‌رساند او را به 
آن) و (بدین‌گونه که مثالی برای هدایت بیان گردید امثال زیادی بدین گونه در 
قرآن بیان شده است. و هدف از آن هم هدایت مردم است. لُذا) الّه تعالی برای 
(هدایت) مردم (این) امثال را بیان می‌فرماید (تا که مضامین عقلی؛ مانند 
محسوسات قریب الی الفهم قرار گیرند) و الّه تعالی به هر چیز کامل داناست. 
(لذا مثالی را اختیار می‌فرماید که برای افاده مقصود. کافی؛ و در آن؛ اهمداف 
مثال کاملاً مراعات باشند. مطلب این‌که الّه تعالی مثالی بیان می‌فرماید. و آن 
هم کاملاً مناسب. تا که هدایت کامل گردد؛ در آینده حال اهل هدایت را بیان 
می فرماید که) آنها در چنین خانه‌ها (رفته عبادت می‌کند و) هستند که نسبت به 
آنها خدا دستور داده تا احترام آنها بجا آورده شود. و در آنها نام خدا گرفته 
شود (مراد از آن خانه‌ها مساجدند و احترام آنها این‌که جنب و حائض در 
آنها داخل نشود. و در آنها اشیای نجس گذاشته نشود و در آنها شور و غوغا 
برپا نگردد و برای انجام کارهای دنیوی و صحبت کردن در آنها ننشینند و 
چیز بدبو خورده. در آنها داخل نشوند. و غیر لك الغرض) در انها (مساجد) 


۱- زمره ۲ ۲. ۲ انعام» ۲۵ ۱. 
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صبح و شام کسانی خدا را به پاکی (در نمازها) یاد می‌کنند که آنها را از یاد خدا 
(بجاآوری احکام هرگاه حکمی باشد) و (بالخصوص) از اقامه نماز و ادای 
زکات ( که اينها در احکام فرعیه از همه مهمتر می‌باشند) نه خرید غافل می‌کند 

و نه فروش» (و باوجود عبادت و اطاعت. خشیّت آنان تا حدّی است که) آنها 
از (دار وگیر) روزی می‌ترسند که در آن بسیاری دل و چشم دگرگون می‌شوند؛ 
(چنانکه در آیه دیگر آمده: «یژتون ما ءاتوا و قلویهم وجلة هم ال ریم 
ر اجعون )۱۱ ی ایشان در راه خدا انفاق می‌نمایند و باوجود این دلهای‌شان 
از بازپرسی قیامت می‌ترسند» و هدف از این» بیان اوصاف و اعمال ال نور 
هدایت می باشد و در آینده انجام آنها ذ کر می‌گردد که) انجام (آنها) این است 
که اب تعالی به آنها پاداش خوب اعمال شان را (بهشت) می‌دهد و (علاوه بر 
جرا) به آنان از فضل خویش اضافه هم می‌دهد (جزا آنکه وعده‌ی مفصّل آذ 
مذکور است؛ و اضافه آنکه به آن وعده‌ی مفصّلی نشده اگر چه به عناوین 
مجمل به آن وعده شده باشد) و الّه تعالی به هر کس که بخواهد پیشمار (بسیار 
اضافه) می‌دهد (پس به آنها در بهشت این چنین بی‌شمار خواهد داده تا اینجا 
بیان مدایت و اهل هدایت بود در آینده ضلالت و اهل ضلالت ذ کر می‌گردد؛ 
یعنی) و کسانی که کافر (و امل ضلالت‌ند که از نور هدایت دور افتاده) اند 
اعمال آنها (بخاطر بر دو قسم شدن کفان بر دو قسم به دو مثال» مشابهت 
دارند؛ زیر یک نوع کقار کسانی هستند که به آخرت و قیامت قایل هستند و 
نسبت به بعضی اعمال خویش که به فکر آنها کار ثواب و حسنات است؛ توقع 
دارند. که در آخرت به پاداش نایل گردند. و قسم دوم آ نان از کل مک 
آحرت و قیامت می‌باشند؛ پس اعمال قسم اول) به گونه‌ای است که ریگ در 


۱- موّمنون: ۸۰ 
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میدان درخشان باشد» که تشنه آن را (از دور) آب‌تصوّر نماید (و به سوی آن به 
دو برود) تا این‌که وقتی به آن برسد پس آن را (که آب‌تصوّر کرده بود) نیابد و 
(به شدّت تشنگی و نا امیدی کامل» صدمه جسمانی و روحانی که به او رسیده 
و از آن غلتیده و مرده باید گفت که بجای آب) قضای الهی یعنی موت را یافته 
است. پس الّه تعالی حساب (عمر) او را کامل به او داده (و عمر او را به پایان 
رسانیده) است. و الّه تعالی (هر چیزی را که میعادش برسد) به زودی حساب 
(و قضاوت) خواهد فرمود (او نیازی به زیر و رو کردن ندارد؛ تا دیر بگذرد و 
اوقت من ای شوددیس آنق موه شیبه انیت 6 آنکه گن‌ شام ددکر 
فرموده: ان آجل الثّه [ذا جاء لا یوخر ۱۱و قوله تعالی: لن یخر الّه نفسا |ذا جاء 
آجلها۲16 حاصل این مثال این‌که همانگونه که تشنه» ریگ درخشان را از 
ظاهرش آب‌تصوّر کرد هم چنین این کافر اعمال خود را به صورت ظاهر 
مقبول مثمر و نافع آخرت تصوّر کرده است؛ و هم چنان که آن آبی نبود. هم 
چنین این اعمال بوجه فقد شرط قبولیت یعنی عدم ایمان مقبول و مفید 
نیستند. و وقتی که در آنجا رفته تشنه به حقیقت پی برد هم چنین این به اخرت 
رسیده به حقیقت پی خواهد برد و چنان‌که این تشنه بخاطر اشتباه توقع خوده 
در تحشّر و تأسّف نا امید شده می‌میرد هم چنان آن کافر هم بر اشتباه توقع 
خود در حسرت و هلاکت ابدی یعنی عقاب جهنم مبتلا خواهد شد این یک 
نوع مثالی بود در آینده مثال اعمال قسم دوم از کفار بیان می‌گردد؛ یعنی) یا آن 
(اعمال به اعتبار خصوصیت منکرین قیامت) مانند تاریکی‌های دریای عمیق 
است ( که یکی از اسباب آن» عمق دریاست و باز این) که (سطح اصلی) آن را 
موج بزرگی پوشانده باشد (و باز آن موج هم تنها نیست بلکه) بالای آن (موج) 


۱- نوح ۴. ها ۸۱ 
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موجی دیگر (باشد سپس) بالای آن ابر (باشد که به سبب آن روشنی ستارگان و 
غیره هم نرسد الفرض) تاریکی‌ها پاره‌ای بالای پاره‌ای است که اگر (در چنین 
حالت کسی) دست خود را (از ته دریا) بیرون آرد (و بخواهد آن را ببیند) پس 
(دیدن به جای خود) احتمال دیدن هم نیست (حاصل این مثال این‌که در نزد 
چنین کنارانی که منکر آخرت و قیامت. و سزا و جزا در آن هستند نور وهمی 
هم نیست» هم چنان‌که در نزد کقّار قسم اوّل نور وهمی و تخیّلی بود؛ زیرا که 
آنان بعضی اعمال نیک را به فکر خود وسیله‌ی خرت قرار داده بودند. که به 
سبب فقدان شرط ایمان نور حقیقی نبود. بلکه یک نور وهمی بود. ایشان که 
منکر آخرت هستند. طبق خیال و عقیده خود هم کاری برای آخرت نکردند 
که به نور آن وهم و گمان داشته باشند. خلاصه این‌که نزد آنان تاریکی در 
تاریکی است. امکان برای وهم و خیال نور هم نیست هم چنانکه در مثال ته 
دریاست. و تخصیص به نظر نرسیدن دست. شاید بدین خاطرباشد که‌از 
اعضاو جوارح‌انسانی» دست نزدیکتراست. و بازهرمقداری که کسی بخواهد 
می‌تواند آن را نزدیک کند پس وقتی آن به نظر نمی‌رسد موضوع اعضای دیگر 
ظاهر است) و (در آینده علّت وجود کار را در تاریکی چنین بیان فرمود که) 
کسی که خدا به او نور (هدایت) ندهد. به او (از هیچ جایی) نوری نمی‌باشد. 


معارف و مسایل 
ظلمت کفر با مثال مفصل تفهیم شده است. 


تعریف نور 
امام غرّالی فرموده است: «الظاهر بنفسه و المظهر لغیره» یعنی: خود از ذات 
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خود ظاهر و روشن باشد و چیزهای دیگر را ظاهر و روشن کند و در تفسیر 
مظهری است که نور در اصل عبارت از آن کیفیّتی است که آن را نیروی بینایی 
انسان قبل از همه ادراک نماید. و باز به وسیله‌ی آن بقیه‌ی تمام آن اشیا را 
ادراک کند که با وسیله چشم مشاهده شوند. مانند شعاع خورشید و ماه که 
نخست بر اشیای مقابل خود. واقع شده آن را روشن می‌کنند و سپس از آن 
منعکس شده چیزهای دیگر را روشن می‌نمایند از این معلوم شد که نور به 
اعتبار معنی لغوی و عرفی خودش نمی‌تواند بر خدا اطلاق گردد؛ زیرا او 
تعالی از جسم و جسمانیات مبرا و وراءالوراء است؛ لذا آنچه در آیه مذکور 
لفظ نور بر خدا اطلاق شده است. به اتفاق مفسرین به معنی منوّر یعنی روشن 
کننده است. یا باز به شکل صیغه مبالغه به صاحب نور, نور گفته شده است. 
چنانکه به صاحب کرم؛ کرم و به صاحب عدل. عدل گفته می‌شود؛ و معنی یه 
آن است که در خلاصه تفسیر خواندید که اللّه تعالی بخشنده نور به اسمان و 
زمین و تمام مخلوق ساکن آنهاست. و مراد از آن نور: نور هدایت است؛ ابن کثیر 
از حضرت اين عتّاس در تفسیر آن نقل فرموده که «الّه هادی اهل‌السموات 
1 


نور مومن 
(متل وره کمشکوة#6لایه نور مدای بت الّه که در قلب مومن می ید مثال 
عجیبی دارد. چنان‌که ان جریر از حضرت ابی بن کعب در تفسیر آن نقل 
فرموده است: «هو المومن ای جبل اه اریمان زاظرآن قی صبوه: تضرف اب :ال 
له نور السفوات والارض, فبدابنورنفصه ثم ذکر نور المومن فقال مثل نور من امن به فکان یی 
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سس 


بن کعب یقرآها مثل نور من امن به»(۲۱ 

یعنی: این مثال آن مومن است که الّه تعالی در قلب او نور هدایت ایمان و 
قرآن را جای داه است دراینآیه نخست ‏ تعلی تور خودش را کر فرمودء 
که: «آنٌ تور مت لضٍا باز ور قلب ممن را ذکر فرموده است که 
وره4و در قراءعت ابی بن‌کعب بجای مَّل ورٍه مَقل ور من ءامَنَ به آمده 
است. و سعید بن جبیر این قراءت و این مفهوم را از حضرت ابن عبّاس هم نقل 
فرموده است: ابن‌کثیر پس از نقل این‌روایات نوشته است که در باره ضمیر «مَل 
وره» ائمه تفسیر دو قول دارند: یکی این‌که این ضمیر به سوی اه تعالی راججم 
تاه وشمتی بای که نو نهد ارت بت هک در قب وس فطر نا وید ات 
شده است بدین منال است که: کمضگوة الخ4اين قول اب عّاس است. قول دوم 
فا این سیاق کلام هم دلالت دارد. لذا 
خلاصه‌ی این مثال اینکه. سینه مومن به منرله طاقی است. و دل او مانند 
فندیلی است. و نور هدایت که در قلب او بع ودیعه گذاشته شد. مثال روغن 
شاف زیتون است. که خاصه آن خود بخود قبول است. پس هم چنانکه روغن 
زیتون از شعله آتش روشن شده به دیگران روشنی می‌دهد: هم چنین نور 
هدایت فطری که در قلب موّمن جایگزین شده است. وقتی با وحی الهی و علم 
الهی متصل باشد» روشن شده عالم را روشن می‌کند» و آنچه حضرات صحابه و 
تابعین این مثال را به قلب موّمن اختصاص داده‌اند. غالباً به این معنی است که 
تنها مومن از این نور استفاده می‌نماید. و اگر چه نور هدایت فطری که هنگام 
ابتدای آفرینش, در قلب گذاشته شده است» مختض به مومن نیست. بلکه در 

جبلت و فطرت هر انسانی آن نور هدایت گذاشته شده که اثر آن در هر ملّت 


ان کر 
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جهان و مردم هر منطقه و هر مذهب و مشرب مشاهده می‌گردد. که و جود خدا 
و قدرت عظیم او را طبعاً قایل است. و به سوی او رجوع می‌کند اگر چه 
درتصوّر و تعبیر آن مرتکب به اشتباهاتی باشد ولی به نفس وجود او فطرت هر 
انسانی قایل است. به استثنای چند تا ماده‌پرست که فطرت آنها مسخ شده و 
منکر وجود خدا قرار گرفته‌انده در حدیث صحیح, این عمومیت تأأیید گشته 
چنانکه در ان امده است: «کل مولود پولد علی الفطرة» یعنی: هر نوزاد بر فطرت 
قر لام شوه نش ها درو و بل او را ام اه فطر مرف سر کوری: 
جاده منحرف قرار می‌دهند. مراد از این فطرت. هدایت ایمان است. و این 
هدایت ایمان و نور آن به وقت آفرینش در هر انسان به ودیعه گذاشته می‌شود؛ 
و توسط این نور هدایت» صلاحیت قبول حق؛ در او پدید می‌آید. و وقتی که به 
توسط انبیا و نایبان آنان» علم وحی الهی به او می‌رسد. آن را به سهولت 
می‌پذ پرد؛ بجز کسانی که به سبب مسخ شدن فطرت شان که این نور فطری را به 
ایض کات غوا یش موم تب تلف شاد ار تعاس ک رابود ای 
ایه اعطای نور را عام بیان فرمود که شامل اهل اسمان و زمین شده به هیچ مومن 
و کافر تخصیصی ندارد و در پایان آیه فرمود: دی له لُوره من یَشَاء) 
یعنی: الّه تعالی هرکسی را بخواهد. به سوی نور خویش, هدایت می‌فرماید 
در اینجا مشیّت الهی قید نور فطرت. که در وجود هر انسان بودیعت گذاشته 
شده است نیست. بلکه قید نور قرآن است. که به هر شخص نمی رسد. بلکه 
مخت کسانی است که از جانب حق تعالی به آذ موفق بگردند» ور نه کوشش 
انسان هم بدون توفیق الهی بیکان بلکه بسا اوقات مضر ثابت می‌گردد. 
ٍذا لم یکن عون من الّه للفتی :::::: فاول ما یجنی علیه اجتهاده 

یعنی: اگر کمک خدا شامل حال بنده نگردد کوشش او برعکس به او 

ضرر می رساند. 
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امام بغوی روایتی نقل فرموده که حضرت ابن عبّاس از کعب احبار 
پرسید: که شما در تفسیر این آ یه «مَقَل وره کمشکوة) چه می‌گویید؟ کعب احبار 
که عالم به تورات و انجیل و مسلمانی بود فرمود: که اين مثال قلب رسول 
خدایٍ. است که بیان گردیده است «مشکوة» سینه‌ی مبارک آن‌جناب یل و 
«زجاجه» (فانوس) قلب مبارک او و «مصیاح» (چراغ) یوت است و خاصه 
نور نبوت. این است. که قبل از اظهار و اعلان‌وسایل روشنی در وجود مردم 
هست. باز وحی الهی و اعلان آن بدان متّصل شده چنین نوری در آن پدید 
سا 

توافت میت رد یر مه فاد ارو 
آن‌جناب ۰ بسیاری واقعات عجیب و غریبی که بشارت برآن‌جناب ی را 
رو داشتییت اسعار کروفت که در اصطلاح محذئین به آنها «ارهاصات» گفته 
می‌شود؛ زیرا لفظ معجزات به آن وقایع مختص است که برای تصدیق دعوی 
نبوت از طرف خدا بر دست پیامبری ظاهر گردند. و آنچه قبل از دعوی نبوّت 
چنین واقعاتی آشکار گردد آن به ارهاصات موسوم می‌گردد. از این قبیل 
بسیاری وقایع عجیبی در روایات صحیح ثابت است که شیخ جلال الدیین 
سیوطی نو در «خصائص کبری» و ابونعیم در «دلائل النبوة» و علمای دیگر در 
کتابهای خود جمع فرموده‌اند و مقدار زیادی از آنها در این مقام در تفسیر 


مظهری هم نقل گردیده است. 


برکات روغن زیتون ۱ 
«(مْجَرة مر کة زَیِتَونة4 از این آیه‌ی ی متبرّک و نافع و مفید بودن زیتود و 
قدشتت: ان ثابت می‌گردد. علما فرموده‌اند که له تعالی در آن منافع و فواید 
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بی‌شماری به ودیعه گذاشته است. آن در چراغها برای روشنی استعمال 
می‌رود؛ و روشنی آن از روشنی هر نوع روغن صاف‌تر و شفاف‌تر می‌باشد. و 
آن با نان بجای شوربا به کار گرفته می‌شود؛ و میوه‌ی آذ» به صورت تفکه هم 
خورده می‌شود» و این چنان روغنی است که برای استخراج آن نیازی به ماشین 
و چرخی نیست. خود بخود از میوه آن گرفته می‌شود. رسول خد ال فرموده 
است که: روغن زیتون را بخورید و بر بدن بمالید؛ زیرا این شجره‌ی مبارکه‌ای 
۳ 

ان بو آذن آنه آن ترقع و یذ کر هه سبح له فلع و ألصَاله 
در آبه‌ی گذشته حتق تعالی برای القای نور هدایت خویش: در قلب ممن مثال 
خاصی بیان فرموده بود؛ و در آخر آن فرمود که: : از این نور کسانی استفاده 
می‌نمایند. که خدا می‌خواهد به آنها توفیق عنایت فرماید و در این آیه مستقر 


و محل آن؛ ممنان پیان گردید که مقام اصلی و مستقر آن مومنان که بیشتر 
آه وقات بویژه در اوقات پنجگانه نماز: در آنجا دیده می‌شوند آن مکان‌ها است 


که نسبت به آنها حکم خدا چنین است که آنها بلند و و بالا گذاشته شوند. و در 
آنها نام خدا یاد گردد؛ و شان آن پیوت و مکانات این است که در آنها نام خدا را 
هر صبح و شام یعنی در تمام اوقات تسبیح و تقدیس: چنین اشخاصی 
می خوانند که صفات ویژه‌ی آنان در آینده ذکر می‌گردد. 

بنای این تقریر بر این است که در ترکیب نحوی «فی بیوت» متعلق به 
ت یی وب ن) بعضی گفته که 
2 سیّح محذوف است که ب پر آن لفظ یسبح آینده دلالت دارد؛ ولی 
۱ 


۱ - رواه‌البغوی والترمذی عن عمر مرفوعاٌ؛ مظهری. 
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کرده می‌شود. و مراد از آن بیوت نزد جمهور مفشرین مساجد هستند. 


مساجد. خانه‌های خدا هستند که تعظیم آنها واجب است 

قرطبی این را ترجیح داده و در استدلال به آن» این روایت میت 
انس »را پیش کرده که رسول خدار: فرمود: 

«من احتٍ الثه عزوجل فلیحتنی و من احیّنی فلیحبٌٍ اصحابی و من احبٍّ اصحابی فلیحبٍ 
القرآن من احت القرآن فلیحتِ المساجد فانها افنية الثه اذن الّه فی رفعها و بارک فیها میمونة 
میمون آهلها محفوظة محفوظ اهلها هم فی صلاتهم؛ والثه عزوجل فی حوانجهم هم فی‌المساجد 
واه من ورانهم»۱۱. 

کسی که می خواهد با خدا محبّت کند او باید با من‌محبّت کند. و کسی که 
می‌خواهد با من محبّت بکند او باید با اصحاب من محبّت کند. و کسی که با 
ار دا ری هی ایا دوع ومع دای ز کسن 2۰ 
می‌خواهد با قرآن محبّت ورزد او باید با مساجد محبّت برقرار کند؛ زیرا آنها 
خانه‌های خدا هستند که له به تعظیم آنها دستور داده» و در آنها پرکت ودیعه 
فرموده است. آنها هم متبرژک و اهل آنها هم متبرک هستند. آنها هم در حفظ 
خدا؛ و امل آنها هم در حفظ خدا هستند. آنها به نماز مشغول می‌باشند و ال 
تعالی کارهای آنان را انجام می‌ دهد و آنها در مساجد می‌باشند و الّه تعالی 
پشت سر چیزهای آنان را حفظ می‌فرماید!". 


ظ 


1۵۴۳ سوره نور 


.« معنی رفع مساجد 

(أَذنْ له آن رقم 4«اذِنْ» از اذن مشتق است که به معنای اجازه دادن است. 
و ترفع از رفع مشتق و به معنای بلند کردن و تعظیم دادن است؛ معنی آیه اين 
است که اللّه تعالی اجازه فرموده که مساجد بلند کرده شوند مراد از اجازه دادن 
دستور دادن است. و مراد از بلند کردن تعظیم دادن به آنهاست حضرت ابن 
عبّاس فرموده که له تعالی در حکم بلند کردن» کارها و گفتارهای لغو در 
مساجد را منع فرموده است!٩‏ 

عکرمه و امام تفسیر مجاهد فرموده‌اند که مراد از رفع؛ ساختن مسجد 
است. چنان‌که متعلّق به بای کعبه در قرآن آمده است که: «و اذ یرفع ابراهیم 
القواعد من البیت ۲۷ که مراد از رفع قواعد در آن بنای قواعد است. و حضرت 
حسن پصری فرموده که مراد از رفع مساجده تعظیم مساجد و احترام نهد 
پاک و صاف نگهداشتن آنها از نجاسات و کثافتهاستدر حدیث آمده که هرگاه 
چیزی نجس در مسجد آورده بشود مسجد از آن چنان باهم جمع می‌شود 
که پوست انسان از آتش» حضرت ابوسعید خدری می‌فرماید که رسول 
خداع فرموده است که: هر کسی که از مسجدی چیزهای گندیده و ناپاک و 
ایذا دهنده را خارج کند. الّه تعالی برای او در جنت خانه‌ای می‌سازدا ۳ و 
حضرت عایشه‌ی صلّیقه می‌فرماید که رسول خدای به ما دستور داده که ما 
دز خا رای هو سل ( ها معضورضی برای نماز ) درست فرجده ها زا 
پاک و صاف نگهداری بکنیم !۴" 

اصل این است که در لفظ ترفع شامل ساختن مسجد و تعظیم تکریم و 
صاف نگهداشتن آن است. و در پاک و صاف نگهدان شتن آن این‌هم داخل است.؛ 


۱ ان کف ۳ - بقره ۰۱۲۷ 
۳ رواه این ماجه. ی 
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که آن را از هر نجاست و گندگی پاک نگهدارند. و این هم داخل است که از 
اشیای بدبو هم پاک نگهداشته شود لذا رسول خد ای از خوردن سیر و پیاز و 
داخل شدن در مسجد» بدون پاک کردن دهن منع فرموده است. و این در عموم 
کتب احادیث معروف است. کشیدن سیگار و قلیان و تنبا کو و رفتن در مسجد 
هی در این حکم شامل است. روشن کردن چراغ نفتی هم در مسجد که از آن 
بوی بد بیاید. داخل این حکم می‌باشد. در صحیح مسلم از حضرت فاروق 
اعظم روایت است فرمود: که من مشاهده می‌کردم هر کسی که رسول خد ای 
از دهن او بوی سیر و پیاز احساس می‌نمود او را از مسجد بیرون کرده در بقیع 
می‌فرستاد؛ و می‌فرمود که هر کسی می‌خواهد سیر و پیاز بخورد آن را کاملا 
بپزد و بخورد که بوی بد آن بر طرف شود حضرات فقها از این حدیث استدلال 
فرموده‌اند که اگر کسی به چنین مرضی مبتلا گردد. که مردم از ایستادن در کنار 
او اذیت شوند. او را هم می‌توان از مسجد بیرون راند. و خود او باید تا زمان 
ابتلا به این مرض. در خانه نماز بخواند. 

مفهوم رفع مساجد در نزد جمهور صحابه و تابعین این است که مساجد 
بنا گردد. و از هر چیز گندیده پاک و صاف نگهداشته شود. وشان و شوکت 
ظاهری مساجد و تعمیر و ارتفاع آنها را نیز در این داخل فرموده و چنین 
استدلال نموده که حضرت عثمان غنی عه. مسجد نبوی را از درخت ساج 
ی ی 
داخل مسجد نبوی انتظام کامل به کار برده بود؛ و این زمان اجله‌ی صحابه بوند 
و کسی فر این عمل او اتفادنکردو فرماتروابانابعدی فرتعمیر شباجد آبوال 
فراوانی صرف کردند. ولید بن عبدالملک در عهد خلافت خویش. بیش از سه 
برایر درامد ملک شام را در تعمیر و تزیین مسجد جامع دمشق صرف کرده بود 
و مسجد ساخته‌ی او هنوز باقی است. امام ابوحنیفه فرموده که اگر در ساختن 
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مسجد نام نمود و روی و ریا نباشد بلکه بنام خدا و به خاطر تعظیم خانه خدا 


کسی مسجدی بارونق و مستحکم بسازد؛ هیچ ممانعتی در آن نیست. بلکه 


بعضی فضایل مساجد 

هی ها سرت که مه 
کسی در خانه وضو گرفته برای نماز فرض به سوی مسجد بیرون برود؛ ثواب 
او مانند کسی است که از خانه احرام بسته برای حج بیرون برود؛ و کسی که 
نی اه ود که وی مس وهای ان اناد کی 
است که عمره بجا آورده است. و خواندن نمازی پس از دیگری» به شرطی که 
در میان کار و گفتگویی نباشده در علیین نوشته می‌شود؛ و از حضرت بریده 
روایت است که رسول خد ای فرمود: کسانی را که در تاریکی به سوی مساجد 
می رو ند؛ به نور کاملی در قیامت مزده بدهید!. 

و در صحیح مسلم از حضرت ابوهریره روایت است که رسول خد ای 
فرمود: که نماز مرد با جماعت به نسبت خانه و مغازه بیش از بیست درجه 
افضل است. و این بدین خاطر است که وقتی شخصی وضو بگیرد؛ و وضو را 
(طبق سنّت) کامل نماید باز فقط به خاطر نماز به مسجد برود و هدف دیگری 
نداشته باشد. پس به هر قدمی پایه‌ی او به حذ یک درجه بلند می‌شود. و یک 
گناه محو می‌گردد تا این‌که او به مسجد برسد. پس تا وقتی که او در انتظار 
قا کت بآ انب تما هی رش وف کات رای انتعاسش کف 
ای ی ار شا ی باس ای که سکس انا 


۱- رواه مسلم. 
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نرساند و وضویش نشکند و از حضرت حکم بن عمیر خ روایت است که 
1 
خود قرار دهید و دلهای خود را به رقت عادت دهید. (رقیق القلب نرم دل 
باشید) و (در نعمتهای خدا) زیاد فکر و انديشه کنید. و زیاد (از ترس خدا) 
گریه کنید» و نشایددنیا؛ شما را برخلاف این حال نگهدارد که شما در تعمیرات 
بی‌جای خانه‌ها مشغول باشید و سکونت هم میشر نگردد؛ و شما در فکر جمع 
کردن اموال بیش از نیاز قرار گیرید. و در آینده به چنان آرزوهای بی‌جا 
مشغول باشید که به آنها دست نیابید. 

و حضرت ابوالدرداء به پسرش نصیحت می‌کرد که خانه‌ی تو باید 
مسجد باشد؛ زیرا من از رسول خدایة: شنیده‌ام که فرمود: مساجد خانه 
مقتا قانل» کنمی کهمسخل وا رو کف هو کر ان رد فرار واه مان 
ضامن راحت و سکون و آسان گذشتن بر پل صراط است. و ابو صادق آژوی: به 
شعیب بن الجحاب نامه نوشت که مساجد را لازم بگیر؛ زیرا به من این روایت 
رسیده که مساجد مجالس انبیا بودند. 

و در حدیثی آمده که رسول خدایلة؛ فرمود که در آخر زمان مردمانی 
می‌باشند که در مساجد آمده حلقه می‌بندند. و در آنجا از دنیا و محیّت آن 
سخن به میان می آورند. شما با چنین اشخاص ننشینید؛ زیرا الّه تعالی نیاز به 
اکن چنین اشخاصی ندارد. 

و حضرت سعید بن مسیّب فرمود: کسی که در مسجد نشست. گویا که او 
در مجلس پروردگار خویش نشسته است. لذا بر او لازم است که از زبان 
خویش بجز کلمه‌ی خیر کلمه‌ی دیگری بیرون نیاورد!۱. 


۳ 


الا ۵۳۷ سوره نور 


آداب پانزده گانه مساجد 

علما در آداب مساجد پانزده چیز ذکر فرموده‌اند: نخست اینکه: اگر به 
هنگام ورود به مسجد کسانی را جلوتر در آن نشسته ببیند» بر آنان سلام 
بگوید. و اگر کسی را در آن نیابد بگوید: «السلام علینا و علی عباداثه الصالحین» (آما 
این در صورتی است که حاضرین مسجد به نماز نفل یا تلاوت و تسبیح و غیره 
مشغول نباشند وگر نه سلام گفتن بر آنها درست نیست - ش). دوم اینکه: به 
محض ورود قبل از نشستن دو رکعت تحیهةالمسجد بخواند (اين هم زمانی 
است که در آن وقت. نماز خواندن مکروه نباشد» مثلاً وقت عین طلوع آفتاب یا 
غروب یا استوا نصف النهار نباشد - ۱۲ ش). سوم این که: در مسجد خرید و 
فروش بجانیاورد. چهارم این که: در آن شمشیر تیز از غلاف بیرون نیاورد. پنجم 
این که: برای تلاش گمشده خود در مسجد اعلان نکند. ششم این که: در مسجد 
صدا بلند نکند. هفتم اینکه: در آن به سخن دنیوی مشغول نباشد. هشتم این که: در 
مسجد پرای جای نشستن با کسی نزاع نکند. نهم این که: در صف وفتی 
گشادگی نباشد داخل شده بر مردم فشار نیاورد. دهم اين‌که: جلوی نماز گزاری 
عبور نکند. يازدهم این که: از انداختن اب بینی و دهان در مسجد پرهیز کند. 
دوازدهم این که: انگشتان خود را بصدا در نیاورد. سیزدهم این که: با هیچ قسمت از 
بدن خود بازی نکند. چهاردهم این که: از نجاسات. پاک و صاف شده کودک و 
دیوانه‌ای را با خود به مسجد نبرد. پانزدهم این که: در آن به کثرت. به ذکراله 
مشغول باشد. قرطبی بعد از نوشتن این پانزده آداب فرموده که کسی که این 
اداب را بجا پیاورد؛ او حق مسجد را ادا کرده است؛ و مسجد برای او حرز و 
امان قرار گرفته است. 

احقر اداب و احکام مساجد را در رساله‌ی مستقل بنام (آدات 
المساجد» جمع کرده‌ام کسی که نیاز داشته باشد آن را مطالعه بفرماید. 


معارف القر آن ۵۴ اسلا 


اماکنی که برای ذکراللّه و تعلیم قرآن و دین مختص باشند 
آنها هم در حکم مساجد می‌باشند 

ابوحیان در تفسیر «بحر محیط» نوشته که لفظ فی بیوت در قرآن عام 
است. همانگونه که مساجد در آن داخل است. آن اماکنی که مختصض تعلیم 
قران و دین یا موعظه و نصیحت یا ذکر و شغل ساخته شده است. مانند 
مدارس و خانقاهها؛ آنها هم در این حکم داخل می‌باشند بجا آوردن ادب و 
احترام آنها هم لازم اگم 

حکمت خاص لفظ اذن در أَذن آه 

علمای تفسیر بر اين متّفق‌اند که اذن در اینجا به معنی امر و حکم است؛ 
ولی سوّال این است که باز در آوردن لفظ اذن در اینجا چه مصلحتی و جود 
دارد. در روح‌المعانی در این مقام مصلحت لطیفی چنین بیان گردیده» که در 
اینجا مومنین صالحین به این ادب تعلیم و ترغیب شده‌اند. که جهت تحصیل 
رضای خداء پرای هر کاری» چنان مستعد باشند. که نیازی به صدور دستور و 
حکم نباشد. فقط منتظر باشند که کی به ما نسبت به این کار اجازه برسد. تا ما 
این سعادت را حاصل کنیم. 

یذ گر فا 4 در اینجا در ذکر نام له هر نوع ذ کر شامل است. تسبیح و 
تحمید و غیره. هم چنین نماز نفل تلاوت قران وعظ نصیحت. تعلیم دین و 
همه مشاغل علوم دینی در این داخل است. 

«رجال لا تلهیهم جرا و لاب عَن ذکُر لو دراین آیه صفات ویژه آن 
مومنان بیان گردیده. که مورد خاص نور هدایت الهی قرار گرفته آبادکنندگان 
مساجداند در اینجا به تعبیر لفظ رجال اشاره به این رفته» که در اصل حضور 
در مساجد حق مردان است. نماز خواندن زنان در خانه افضل است. 


الا (4۵۳۹ سوره نور 


در مسند احمد و بیهقی از حضرت ام سلمه روایت است که 
رسول خد ای فرمود: «خیر مساجد النساء قعر بیوتهن» یعنی: بهترین مساجد زنان 
گوشه‌های تنگ و تاریک خانه‌های آنهاست. در این آیه آن صفات مومنان 
صالح بیان گردیده که اشتغال به بیع و تجارت؛ آنان را از یاد خداء غافل 
نمی‌کند» و چون در لفظ تجارت بیع داخل است. بعضی از مفسّرین بنابر مقابله 
تجارت را به معنی خرید و بیع را به معنی فروش دانسته‌انده و بعضی دیگر 
تجارت را به معنی عموم حمل نموده از آن معنی معامله خرید و فروش مراد 
گرفته است. بنابر این حکمت. بیان مستقل بیع را بر این حمل نموده که موضوع 
تجارت دارای معنای وسیعی است. که فواید و منافع ان پس از مدتها به دست 
می‌آید. ولی فروخت چیزی با دریافت قیمت و نفع آن فوری انجام می‌گیرد؛ 
دز نع یف ینعی ات که انان جومهایا فضار وه کر تفه فک 
بزرگترین منافع دنیا هم نخواهند بود. 

حضرت عبدالله بن عمرختْ؛ فرموده که این ایه در حق اهل بازار نازل 
شده است. و پسر او حضرت سالم می‌فرماید که: روزی حضرت عبدالّه بن 
عمر به بازار می‌گذشت که وقت نماز فرا رسیده بود مشاهده فرمود که مردم 
مغازها را دارند می‌بندند؛ و به سوی مسجد می‌روند» فرمود: که این ایه‌ی 
ترآن: رجال لا تلهم جنر و لا بَْمُ عَن ذکرأله4در حق اينها آمده است. 

ی رت درا هه ی رت که ره 
شغل آهنگری مشغول بود. و شمشیر می‌ساخت و می‌فروخت. عادت 
صحابی اوّل چنین بود که هرگاه به وقت وزن کردن چیزی. اذان به گوشش 
می‌رسید ترازو را می‌گذاشت. و برای نماز بلند می‌شد. و شخص دیگر بر آهن 
گرم چکش می‌زد که صدای اذان به گوشش می‌رسید پس اگر چکش را بر 
دوشش بلند کرده بود آن را پشت سر می‌انداخت. و برای نماز می‌رفت. و 


معارف القر آن (4۵۵۰ لا 


وگن نمی فان که جک: پلند شده را پر آهن گرم بزند» در مدح آنان این آیه 
نازل گر دید(۱ 


بیشتر صحابه شغل تجارت داشتند 

از این آبه معلوم می‌شود که بیشتر صحابه کاسب و صنعتگر بودند و 
کارشان وابسته به بازار بود؛ زیرا که تجارت و بیع» بیشتر برای کسانی مانع از باد 
خدا می‌باشد که شغل‌شان تجارت و بیع باشده و اگر نه ايگفتار بی جاست !۱۲ 

(مَافُون یوما لب فیه قوب و م4 وصف آ خر مرّمنان که ذ کرشان 
در آیه‌ی بالا گذشت این است که ایشان هميشه به ذ کر خدا و طاعات و عبادات 
اشتغال دارند. امّا باوجود این بی‌فکر و نترس نمی‌باشند. بلکه هراس حساب 
قیامت همیشه بر آنان مسلط و این در اثر کمال آن نور هدایتی است» که از 
طرف خدا به آنان عنایت گردیده و در آیه‌ی بالا آمده که: (مبّدی لثُوره من 
یشَاءٌ» در پایان جزای این قبیل افراد مذکور است که الّه تعالی بهترین پاداش 
عمل آنها را به آنان عطا خواهده فرمود. و باز فرمود که لو یَزیدَهمْ من قضله) 
یعنی: تنها بر اعطای پاداش عمل اکتفا نمی‌گردد. بلکه انعامات بیشتری به 
آنان عنایت خواهد شد. «و أله یَرزّق من یِشَاء عبر حساب4یعنی: خداوند نه 
قارف امه و وی ای کون گس رش و رادار رف 
کس که بخواهد بدون از حساب رزق عنایت خواهد فرمود. تا اینجا مومنانی 
ذکر شدند که سینه‌ی آنان مشکوة نور هدایت و آن را کاملاً می‌پذیرفتند: در 
آننده دک ال کمان به بان سم آید که لاوز خو شیر شک نها م واه ایرد 
ودیعه نهاده بود مگر وقتی که ماده‌ی روشن کننده آن. که وحی الهی باشد به 


۱- قرطبی. ۲- رواه‌الطبرانی عن این عباس: روح. 


اسلا ۵۵۱۲ سوره نور 


آنان رسید. از آن اعراض کرده منکر شدند. و از نور آن» محروم گشتند. و در 
تاریکی کامل ماندند. و چون در آن دو نوع کافر و منکر بودند. بنابر این برای 
آنان دو مثال ذکر گردید که تفصیل آنها در خلاصه‌ی تفسیر گذشت. و پس از 
بیان آن دو مثال فرمود: « من لَ تج هل ُوراًقَلَُ من ور این جمله در 
خی کنان: آنشتان اس کهور خی بر ان پوت روت (یدی: آنه نویه عم 
یِشَْاء) در اد ین آیه حرمان کفر از نور هداب بت بیان گردیده است» که آنها از نور 
الهی منحرف شده نور فطری خود را هم از دست دادند. و اکنون که از نور 
هدایت محروم شده‌اند؛ پس از کجا پرای انها نوری می‌آید. 

از این آیه این هم معلوم گردید که هیچ شخصی تنها با به دست آوردن 
اسباب علم و بصیرت. عالم بینا نمی‌باشد بلکه تنها به اعطای خدا خواهد شد. 
از ات کار مردم که در امور دنیوی کاملا نا کاهو بیقیر هشتتن 
نسبت به امور آخرت بسیار عاقل و مبصر بوده گردیده‌اند؛ هم چنین برعکس. 
بسیاری مردم که در امور دنیا بسیار ماهر و بینا و محقق می‌باشند؛ در باره‌ی 


1 5 ۰ و ۰ ۱ 


1 موه ام مر نو _ ص فلت 

ام ر آنْ له يسَبَحٌ له من ف آلسَمَو ت والاْرض و آلط ب 
آب‌اتو ندیدی که خسدارا را یادمی‌کنن د کسانی‌که در آسمانهاوزمین‌اند. وپرندگان‌پر ی ند 
کل فعض اوه ی تسوا اه علمما یعون 40و 


۳۳ گر ای او وه را؛ و خدا داناست به آنچه می‌کنند. و 


مك ال منوت والزض و ای آئه ه آصی 119 


حکسومت‌از آن - خضداست ها ای مت وفستقط بسه‌سوی خداست بازگشت. آیاتوند 0 


۱- مظهری. 


معارف القر آن (4۵۵۲ اسلا 


ف یُزجی سحاباً م یوت یه م یحْعهُ وکام نی 


شدا روان‌کرده‌می‌آوردابسرهار 1 بماز ی پس‌می‌کندآنهارا تسوبتو پس می پینی 


الودق ) رح من خللله و یرّل من آلشَماء من جبال فیها من برد 


کسهباران بسیرون‌می‌آیدازمیان آنسهاه وفرودمی‌آورداز آسمان‌که مانند کوههاست درا ن‌ تکسرک 


فیصيب بسه صن یشاء و بطارفه غن شن یشاء یکاد 


ع ع‌ .۰۰ 


بش فی‌ریزه آنرا بر هر که ب‌خواهد وبار می‌دارد آن اضر که سخواهته تزذیگ ات که 


سَتا برقه هت بل م تصر (4۳۳ یقلت له لوالا 1 1 لك عبر 


بکسیرد نور برق ان جشمیناا لاس که هه ۵ و مان مرت باه 


اضر 609 نحل کلدآبشن مرت من یسیع بَطنه 


اسوای‌ضساخبان جشمها: وخسدا آضرید نوات 1 پس بعضی. راه می‌رودیر شکم خود. 


۳ لّ 9 1 4 سّ 9 7 ۳ 1 7 
و منهم من یی علی رجلین و منهم من ینثی علی أزبع تخلق ال 


و بسعضی راه مسی‌رود بسه دو پساء. و بسعضی راه مسی‌رود بسه چسهار با؛ می‌آفر یند خدا آنچه 


شا ء ان ی کل د شی ء قدیز (4۴۵ 


بخواهد. یقیناً خدا بر هر جیز تواتاست 


خلاصه‌ی تفسیر 

(ای مخاطب) آیا تو (به دلایل و مشاهده) ندانستی که خدا را به پاکی یاد 
می‌کند همه‌ی انچه در اسمانها و زمین است (از مخلوقات چه قولا که از 
بعضی مخلوق دیده می‌شود. و چه حالاً که از مخلوق به دلالت عقل روشن 
است) و (بخصوصی) پرندگان (هم) که پرها را پهن ( کرده پرواز) می‌کنند ( که 
دلالت آن بر وجود صانع بیشتر موجب تعجّب است که با و جود سنگین اجسام 
آنها؛ باز هم در جو باز مانده‌اند و) همه (پرندگان طریقه) دعای (التجا) خود و 
تسبیح (و تفدیس) خود را (از الهام) می‌دانند و (باوجود این دلایل هم بعضی 


لا (4۵۵۳ سوره نور 


به توحید قایل نیستند پس) خداوند متعال کردار همه آنها را کاملاً می‌داند (و 
بر این انکار و اعراض سرا خواهد داد) و حکومت از آن خداست در آسمانها و 
زمین (الان هم) و (در پایان هم) بازگشت (همه) به سوی خداست (و در آن 
زمان هم حکومت از او خواهد بود. چنان‌که اثری از آن بیان خواهد شد 

و آن این‌که ای مخاطب) آیا تو اين را نمی‌دانی که ال تعالی ابری را (به 
سوی ابری دیگر) سوق می‌دهد (و) باز (مجموعه‌ی) آن ابر را با هم می آمیزد 
و باز آن را تو در تو می‌کند. آنگاه باران را می‌بینی که از میان آن ابر بیرون می ید 
و از آن ابرها یعنی از بخشی بزرگ آن تگرک می‌باراند باز آن را بر (مال یا جان) 
کسی که بخواهد می‌اندازد (که به ضرر او تمام می‌شود) و از کسی که بخواهد 
آن را باز می‌دارد (و جان و مال او را نگه می‌دارد و) از آن آبر (برق هم تولید 
می‌شود. که گویا آن اکنون بینایی را ربوده است. (این‌هم از تصرّفات الهی است 
و) اللّه تعالی شب و روز را تغییر می‌دهد (اين هم از جلمه تصرفات الهی است 
و) در این (مجموعه. فرصتی) برای استدلال اهل دانش است (که از آن بر 
مضمون توحید و مضمون له لك آلسَضَوَ تِ و از ض)4استدلال می‌کنند) و 
(اين هم تصرّف) خدا (است که او) هر حیوان متحرک را (چه برّی باشد و چه 
بحری) از اب افریده است. سپس برخی از آن (حیوان) ها آن (حیوان) هایی 
هست که بر شکم راه می‌رود (مانند مار و ماهی) و بعضی از آنها؛ آنهایی 
هستند که به دو پاه راه می‌روند (مانند انسان» و مرغ زمانی که به پرواز نباشد) و 
برخی از آنها آن هستند که بر چهار (پا) راه می‌رود (مانند چهارپاها و هم چنین 
بعضی بر بیش از این هم راه می‌رود؛ اصل این است که) می افریند خدا انچه 
بخواهد. بی شک خداوند متعال پر هر چیز که بخواهد تواناست. (هیچ چیزی 


برای او مشکل نیست). 


ی (۷۵۵۳ سل 


معارف و مسایل 

کل قدعه صااگه و تتیتادز آغار آبفر نود که اسان ووسو و 
آنچه آفریده شده در میان آنه همه چیز در تسبیح و تقدیس خدا مشغول‌اند 
مفهوم این تسبیح را حضرت سفیان چنین بیان فرموده است. که الّه تعالی هر 
خیز کایتات را از قبیل: اسعانه.زمین افتاپ+ ماهتاب: ستازهه ساره ای 
آتش. خاک و باد پرای کارهای مخصوص آفریده است. و هر کدام را برای چه 
ی 
اطاعت و انقیاد آن را به تسبیح آذن تعبیر فرموده است» حاصلش این‌که تسبیح 
انها حالی است. مقالی نیست. زبان حال انها بیان می‌کند که آنها خدا را یاک و 
برتر دانسته» مشغول به اطاعت او می‌باشند. 

زمحشری و مفسشرین دیگر فرموده‌اند که در این‌هم هیچ استبعادی نیست 
که الّه تعالی در هر چیز این قدر فهم و شعور به ودیعه گذاشته باشد. که به 
وسیله‌ی آن خالق و مالک خود را بشناسند. و در این هم استبعادی نیست که به 
آنها یک نوع نطقی اعطا شود و عبادت و تسبیح ویژه بهآنها آموخته شوده که 
ذو ان مقر با گنه در هی انش ل#کل قد غلم سار تهند آی ساب خاره 
شده است که به تسبیح و نماز خدا همه مخلوق مشغول‌اند ولی طریقه و 
صورت تسبیح و نماز هر یکی جداست. طریقه فرشتگان جداست و طریقه‌ی 
انسان‌ها جدا و نباتات به صورت دیگری عبادت و نماز و تسبیح ادا می‌کنند 
و جمادات به رنگ دیگر و از آیه‌ی دیگر قرآن تأییدی بر این مطلب هست که 
می‌فرماید: « آعطی کل شی ء خلقه م7 هدی ۱۷ یعنی: له تعالی هر چیز را آفریده 
باز به آن هدایت کرده است؛ و آن هدایت همین است. که آذ را همیشه به 


۱- طه. ۰ ۵. 
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اطاعت حق تعالی مشغول است. وظیفه‌ی محوّله‌ی خود را کاملاً انجام 
می‌دهد: علاوه بر این نسبت به ضروریات زندگی؛ هي چنان هدایت شله که 
عقل دانشمندان بزرگ حیران می‌ماند» برای سکونت خود آشیانه و خانه 
می‌سازند و برای به دست آوردن غذای خود چگونه تدابیری به کار می‌برند. 

من السَمَاء من جبّال فما مراد از سماء در اینجا ابر است و مراد از جبال 
اهب کف ی و 


تلا ءاینت میت وأله دی منیشاء ال صر ط منکیم ۳۶) 


ما نارل کردیم آیات مج بیان کننده و خدا راهنماییمی‌کند کسی را که بخواهد به را راست. 


و ما باه و بالشول و فا ۸ تون تتریق 
و ۹ می‌گویند ما ایمان ردیح به خٌدا و رسول؛ و مطیع شدیم؛ باز برمی‌گردد گروهی 


سِ 


مش بش غد ذ لا و ما لك امن 4۳9و لذ دعوا ال [۳ 


۳3 


۷ ز آنس‌ها پس از 2 وی کته تقواتده شیوانه باه سبوعا خندااو 


5 


و 


رسوله له نکم تیم( فریق منم شُغرضون 40و ان ین ضم 
رسول او تا قضاوت کند میان آنها ناگهان گروهی از آنان رومی‌گردانسند. و اگر برسد به آنمها 
او او یه مذعنن ۳ آن فلوم شرض آم آزتانوا ام 


خفن می‌آینذابهسوی آن دوعس ده آیا در ی بافریب خورده‌اند با 


افو آن تجیفت آنه لیم و رو ۳7 تک هم لظلمون .4۵ 


می‌ترسند از این‌که ظلم می‌کند بر آنان خدا و رسول او هیچ جبزی نیستا آنان بی‌انصاف هستند. 


ان ول من له وا ال له ز زشوله لیخکم بیتهم 


سوام این‌بودکه وت شون به‌سوی خدا ورسول‌او تا قضاوت‌کند میان آنان 


آن یرو اتیغتا و آطنتا و ولتت هم أفلون ۷ من 4 


که بگویند ما سنیدیم و اطاعت کردیم و ایشانند پیروز شوندگان. . و هر کس که اطاعت کبک 
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و 
امن مر مهم ی مرحم ۳۹ لو 7 ۳ 
الله و رسشوله و خش له و یتمه ه فاولتئك هم الفائزون 4۵۲و 
خدا و رسسول او راه و بترسد از خدا و پسرهیز کند از او . پس آنها هستند پیروز شوندگان. و 


آشت نو فنوا بائه جهه سیم تن آمر جح قل 


سم رب شام شا قسبدایمجگ که فا مس رون ندب 
نم ِ یا مه وه 6 ]دم 4 و 2 و و 
قسم‌نخورید باید اطاعت باشد که حکم است. یقیناً خدا باخبر است از آنچه عمل می‌کنيد. 


۳ 


ُل آطیکوا آنثه له رز آطیگوا لول فان ولد قائا عَیه ما سل 


بکو اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنيد از رسول. بش انز شفته:اوببتت اقا یه ان تین ژد 


مس ایکم ام له و ان *سطیفوه مه عد وا 2 


و بر شماست آنچه به شما تسحمیل شده است. و اگر از او اطاعت کنید راه 0 


ما علی لول لّ بلغا لبین ۵ 


نیست بر عهده رسول مگر ابلاغ روشن. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ما دلایل تفهیم کننده (حقء برای هدایت عموم) نازل کردیم؛ و کسی را 
که (از آن جمع) خدا بخواهد. بر راه راست راهنمایی (خاص) می‌فرماید (که 
او حقوق علمی الوهیّت یعنی عقاید صحیح و حقوق عملی یعنی اطاعت بجا 
می‌آورد؛ وگر نه بسیاری محروم می‌مانند) و این منافقان (به زبان) مدعی 
هستند که ما به خدا و رسول ایمان آورده‌ايم و (از ته دل) مطیع دستور (خدا و 
رسول) هستیم. باز پس از آن (وقتی که موقع اثبات ملّعی به انجام عمل آمد 
پس) گروهی از آنان (که بسیار شریر است. از دستور خدا و رسول) سرپیچی 
می‌کند. (مراد از آن اکنون آن صورتی است که وقتی حق کسی بر ذمّه‌ی او 
باشد و صاحب حق از او بخواهد که برویم موضوع را به پیش رسول خد ای 
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حل کنیم. آنها در آن وقت سرپیچی می‌کنند؛ زیرا می‌دانند که هرگاه در 
جلسه‌ی آن‌جناب ی حق ثابت گردد موافق به ان قضاوت خواهند فرمود؛ 
جنان‌که عنقریب در ذیل آیه: لو ذا دعوا همین مطلب خواهد آمد و تخصیص 
به یک گروه باوجود این که تمام منافقین چنین بودنده از آنجاست که فقرا 
باوجود کراهیت طبعی جرأت ندارند علناً انکار کنند» و کسانی انکار می‌کنند 
که وجاهت و حیثیتی داشته باشند) و ایشان بالکل ایمان ندارند. (در قلب هیچ 
یکی از منافقان ایمان نیست. ولی ایمان ملمع شده ظاهری آنها هم باقی نمانده 
است. چنانکه در آبه: (و لقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم۱۱.و در این 
آبه: (قد کفرم بعد ایانکم» آمده است؛ و توضیح این عدول حکمی از این قرار 
است. که) وقتی ایشان به سوی خدا و رسول به این خاطر خوانده بشوند که 
وه (ع) در میان آنان (و مخالفان‌شان) قضاوت بفرمایند. پس گروهی از 
آنان (از حاضر شدن در آنجا) سرباز می‌زند. (و درنگ می‌کند. اگر چه این 
خواندن به سوی رسول هست. امّا چون قضاوت آن‌جناب ی مبنی بر حکم 
خداوندی است. بنابر اين به سوی خدا هم نسبت داده شد. الغرض وقتی حق 
کسی بر ذمّه‌ی آنها باشد» پس حال‌شان این چنین می‌باشد) و اگر (انفاقا) حق 
آ قاری تمفی کمن فیگن) با شین سر سل کج گرقه (ید ون کت رنه 
خواندن) به خدمت شما خواهند آمدء (زیرا اطمینان دارند که در انجا قضاوت 
با انصاف خواهد شد. و ما در آن استفاده می‌بريم در آینده علات عراض و 
عدم حضور آنها به صورت چند احتمال بیان گردیده بقیه نفی و یکی اثبات 
گردیده است) آیا (علّت این اعراض این است که) در قلوب‌شان مرض ( کفر 
یقینی است یعنی آیا یقین دارند که شما رسول خدا نیستید) یا ایشان (در باره‌ی 


۱ - توبه و4 
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نبوت) در شک قرار گرفته‌اند ( که بر رسول نبودن یقین ندارند؛ و بر رسول بودن 
هم یقین ندارنده) یا به این انديشه فرو رفته‌اند که خدا و رسول او آنهابه دارند 
ظلم می‌کنند. (و از حقّی که بر ذمه آنهاست. بیشتر به صاحب حق» می‌دهند» 
حق این است که) هیچ یکی از این (علتها) نیست. بلکه (علّت حقیقی؛ این است؛ 
که) ایشان (در این پرونده‌ها خود) ظالم می‌باشند. (لذا نمی خواهند 
پرونده‌شان در محضر آن‌حضرت یَقّ» بیاید؛ زیرا می‌دانند که ما محکوم 
می‌شویم؛ و بقیه‌ی علل گذشته همه منتفی هستند) قول (و شان) مسلمانان 
وقتی که (در پرونده) به سوی خدا و رسول او خوانده شوند. این است که (با 
کمال خوشحالی) می‌گویند که ما (گفته شما را) شنیدیم و (از آن) اطاعت 
کردیم (و فورا به ره ه می‌افتند این علامت آنست که: (امتّا و أطَعتا4گفتن آنها 
در دنیا هم صادق است) 

این گونه مردم (در خرت هم) فلاح می‌یابند و (قانون کلی ما این است 
که) هر کسی که گفته‌ی خدا و رسول او را قبول کند. و از خدا بترسد و از 
معالشت او اجتتاب ورزد پس آینگونه افراد با مراد غواهند شد: و (نه حالت 
منافقان چنین است که) آنها قسمهای پخته می‌خورند که والّه (ما چنان 
فرمانبردار هستیم. که) اگر شما به آنها (به ما) دستور بدهید (که همه خانه و 
کاشانه را بگذارید) پس آنها (ما) الآن (همه را گذاشته) بیرون خواهند شده 
شما به آنها بگویید که قسم نخورید. حقیقت فرمانبرداری (شما) معلوم شد؛ 
(زیرا) اه تعالی از کل اعمال شما با خبر است (و او به من اطلاع داده است؛ 
چنان‌که در جای دیگر می‌فرماید: «قّل ‏ تعتذروا لن نمن لکم قد نبأًنا آله من 
آخبارکم ۱۷ و) شما (به آنها) بگویید که (از صحبت. کار روی به راه نمی‌شود. 


۱ - تود ۹ 


العا (۵۵4) سوره نور 


کار کنید یعنی) اطاعت خدا را بجا بیاورید. و اطاعت رسول را بجا بیاورید؛ 
(باز خدا به خاطر اهتمام مضمون» شخصاً به آنها خطاب می‌فرماید: که پس از 
این صحبت و تبلیغ رسول) باز هم اگر شما (از اطاعت) روگردان باشید» پس 
بفهمید که (اين به ضرر رسول نیست؛ زیرا) به عهده‌ی رسول (تنها کار) تبلیغ 
است که بار آن بر دوشش گذاشته شده است. (که او آن را انجام داده و 
سبکدوش شده است) و ( کار اطاعت) به عهده شماست (یعنی) آنچه بر شما 
مقر گردیده (شما آن را بجا نیاوردید» پس این به ضرر شما تمام می‌شود) و 
اگر (روگردانی نکردید» بلکه) شما از او اطاعت کردید (که آن عین اطاعت 
خداست) پس راه‌یاب خواهید شد. و (به هر حال) به عهده رسول فقط ابلاغ 
روشن است. (باز از شما با زخواست می‌شود که قبول کردید یا خیر؟). 


1 
این آیات در واقعه‌ی بخصوصی نازل گردیده است. طبری و غیره این 
واقعه را - چنین ذکر کرده‌انده که یکی از منافقین به نام «بشر» بود. او با یک 
یهودی در باره‌ی زمینی درگیر شد. یهودی گفت برویم پیش رسول یه تا که 
مان مها ارت لور لم ون یک انیب اس بود نی ات که 
اگر پرونده خدمت آن‌حضرت ی برسد موافق به حق قضاوت خواهند 
فرمود؛ و این به ضرر من تمام می‌شود از این انکار کرد و گفت: : پرونده باید پیش 
کهب اشرف بروده آنگاه بر آذ این آیات تازل گشت آنچه در آیه: «ق فلویهم 
گر ط 4از مرض کفر یقینی یا شک در نبوت. نفی فرموده مراد از آن این نیست که 
این کفر یقینی یا شک او به سببب گریز از بردن پرونده به بارگاه ان حضرت 3 
است. بلکه کفر و شک منافقین امری است ثابت و واضح. ولی نبردن پرونده به 
سبب آن بود که می‌دانست قضاوت در آن. بر حق خواهد بود؛ و آن به ضرر من 
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شرایط چهارگانه فوز و فلاح 
هو من بطع هو رش وله و شش آفه و یه قاری هم یرون )د رای آیه 
چهار چیز بیان فرموده که هر کسی که پایبند این چهار چیز باشد او با مراد و در 
هو تبون هلت 


یک واقعه‌ی عجیب 

در تفسیر قرطبی در این مقام واقعه‌ای از حضرت فاروق اعظم ث. نقل 
فرموده که از آن در این چهار چیز فرق و توضیح حاصل می‌گردد. واقعه از اين 
قرار است که: روزی حضرت فاروق اعظم در مسجد نبوی ایستاده بود. که 
نا گهان دهقان رومی در جلو آن‌جناب آمد» و ایستاد و گفت: «انا اشهد ان لا اله 
اه و ان محقد رسول الثه» حضرت فاروق اعظم پرسید: چه خبر است؟ گفت: من 
برای خدا مسلمان شدم حضرت فاروق اعظم پرسید: که این‌سببی هم دارد؛ او 
گفت: آری» سخن از این قرار است که من تورات و انجیل و زبور و بسیار کتب 
دیگر انبیای گذشته را خوانده‌ام ولی در حال حاضر یک اسیر مسلمانی آیه‌ای 
خواند که من شنیدم معلوم شد که اين یه کوتاه تمام کتب قدیم را در خود 
جای داده است پس من یقین کردم که این از طرف خداست. فاروق اعظم 
پرسید که: آن چه آیه‌ای است؟ آن دهقان رومی آیه‌ی مذکور را تلاوت فرمود؛ 
و تفسیر آن را به گونه‌ای عجیب و غریب چنین بیان کرد که «وّ من یطع آنه) 
متعلّق به فرایض الهی است *«و رَسولهٌ4متعلق به سنّت نبوی است «و نش آله4 
متعلّق به عمر گذشته است «و ی به بقیه عمل است. وقتی که انسانی بر این 
چهار چیز عامل باشد. پس او را به: «فأْولََك هم ألْقاَْرُونٌْ» بشارت داد و 
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رستگار کسی است. که ازنجات بافته در جنّت جایگزین‌گردد» فاروق اعظم با 
تن ان مود که (تصدیق آن در کلام رسول خدا موجود است که) 
رسول له فرمود: «آوتیت جوامع الکلم» یعنی: خداوند به من چنان کلمات 
جامعی عطا فرموده که الفاظ آن بی‌نهایت مختصر و معانی آنها بی‌نهایت وسیح 
1 


رز مرس بط 2 م وم رِ مز سم 1 11 ِ ۲ ر وم هم 
رعد اه زین ءامَُوا منکه و عملوا الط لخت لینتخلفنهم 
وعده کرده خدابه کسان یکه ایمان‌آورده‌اند ازشماو کارنیک‌کرده‌اند. که‌خلیفه می‌کند آنان‌را 
۰ ۹۰ ۰1 گر 1 م 2 9 ره ۳ ۰ 
در زمین؛ هم چنانکه خلیفه کسرده بود کسانی را پیش از آنها, و مستحکم می‌کند برای آنسان 
مد اد ی[ 2 ور ه‌قهه فا 
۳ دی زتضی طم و یبدلنهم من بعد خونهم 
دسن آنسان را که پسند کرده بود برای‌شان. و می‌دهد به آنان در عوض ترس. امنیت. 
3 1 2 ۳ ی مه مر مر هه 4و 
یب غیدوتی لا یسشرکون ی شسینا و من کسفر بسفد ذ لك 
بندگی مرا بجا متی‌آورند. و ثسریک نمی‌کنند با من کسی‌را؛ وهبر کس کفران کنند بعد از این 
تر ۷ 4 
هس مسر از 4 4 ۳ هه ‌ سر ما مس ۳1 ی مر ۶ 
فاولتك‌هم| لفسقون 4۵۵ وأیمُ وا لصَوَوء ات واالرک وتو اطیغوا 
پس آنسانند ن‌افرمانان. و بسر بادارسد نماز را و بدهید زکات راء و اطاعت کنید از فرمان 
لرَسول لعلکم برمون تسین الذین کفروا معجزین ق الا رض 
رسول تا بر ثسما رحم گردد. نپندار کسانی را که کافر شدند که عاجز می‌کنند در زمین: 
رارع را وشوو هس 7 ۶ 
و ماو هم الناژ و لبئش | لصبر (4۵۷ 


و جای‌شان جهثم است و بد جایی است جای بازگن نت 


تفن 


رن ۱ (۵1۳) ۱ لا 


خلاصه‌ی تفسیر 

(ای مجموعه‌ی امّت) کسانی که از شما ایمان بیاورند و عمل نیک بکنند 
(از نور هدایت فرستاده‌ی خداء کاملاً اتباع کنند) خدا به آنان وعده می‌فرماید 
(در آثر برکت پیروی) به آنان» در زمین حکومت عنایت می‌فرماید چنانکه 
پیش از انان به مردم (اهل هدایت) حکومت عنایت کرده بود. (مثلا بنی 
اسرائیل را بر فرعون و قوم او اهل قبط تسلط داد و باز پر قوم عمالقه که بسیار 
نیرومند بودند» نیز آنها را مسلط گردانید و آنان را وارث حکومت مصر و شام 
گردانید )و (هدف از اغطای این حکومت این‌شی باشد که) دیس را که (سحدا) 
برای شان پسند فرموده (اسلام جنان‌که در آبه‌ی فا (رضیت لکم 
الاسلام دیناً) آن را به خاطر (نفع آخرت) آنان تقویت می‌فرماید. و به آنان 
( که طبعاً از دشمن ترس دارند) در عوض خوف.: امن می‌دهد به شرطی که 
شوه ای موه وه ی بای نی رسای وه ی 
که به آن ریا می‌گویند. یعنی این وعده‌ی الهی مشروط است به پایبندی کامل 
بر دین؛ و این وعده در دنیاست و آنجه در آخرت در پاداش ایمان و عمل 
صالح به جزای عظیم و راحت جاویدان وعده شده علاوه از این» می‌باشد) و 
(ای مسلمانان! وقتی که فواید دینی و دنیوی ایمان و عمل صالح را شنیدید. 
پس شماباید کاملاً) پایبند نماز باشید و زکات بدهید و (در بقیه احکام هم) از 
رسول (ع#) اطاعت کنید تا شما ( کاملاً) رحم گرد (در آینده سرانجام کفر و 
معصیت» ذکر می‌گردد که ای مخاطب) نسبت به کفار نپندار که در (گوشه‌ای 
از) زمین (فرار می‌کنند و ما را) عاجز می‌گردانند (و از قهر ما رهایی می بابند! 
خیر بلکه خود آنها عاجز و مقهور و مغلوب خواهند شد. این نتیجه‌ی دنیوی 


۱ ماد ۳. 


الا ۵3۳ سوره نور 
اشیت )و رن آجرتت) حای آنها دوزخ است و خیلی جای بدی است. 


معارف و مسایل 

شآن نزول: قرطبی از ابوالعالیه نقل فرموده که رسول خدایة» بعد از 
تدول وحی و اعلان تبوت ده سال در مکه‌ماند و همیشه در خوف و ترس کفار 
و مشرکین بودند باز به همجرت به سوی مدینه دستور رسید. و در اینجا همم 
هميشه در خطر حمله دشمنان بود» کسی خدمت آن‌حضرت عرض که با 
رسول‌اله! یا گاهی بر ما چنین‌وقتی می آید که ما سلاح را به زمین‌گذاشته با امن 
و اطمینان قرار گیریم؟ آن‌حضرت ی فرمود که: به زودی چنین وقتی خواهد 
آمد؛ آنگاه این آیات نازل گردید(۱. حضرت عبداله بن عبّاس فرموده که در این 
آیات وعده الّه تعالی است که او قبل از بوجود آمدن امّت محمّدی در تورات 
و انجیل به آنها داده بود(". 

خداوند به رسول کریم ی سه چیز وعده فرموده که: امّت شما خلفا و 
حکمرانان زمین قرار داده می‌شوند» و دین پسندیده‌ی خداه اسلام مسلط 
گردانیده می‌شود. و به مسلمانان چنان نیرو و قدرت اعطا می‌گردد که از دشمن 
کوچکترین خوف و هراسی نخواهند داشت. خداوند به این وعده‌ی خود وفا 
نمود که در عهد خود آنحضرت مِل مکه و خیبر و بحرین و کل جزیره‌ی 
عربستان و یمن توسط خود ایشان فتح گردید» و از مجوسان منطقه همجر و 
بعضی اطراف ملک شام آن‌جناب ی جزیه دریافت فرموده و هرقل شاه روم 
مقوقس شاه مصر و اسکندریه پادشاهان عمان و نجاشی پادشاه حبشه به دربار 
آن حضرت کل هدایا فرستادند. و از آن‌جناب ی تعظیم و تکریم بجا آوردند. 


۱- قرطبی و بحر. ۲- بحر محیط. 


معارف القر آن (۵1۴ الا 


قباز شین ان و فات. نیرت کل9ه تحص نت ایرایکه اد فا خی اون 
منتخب گردید» فتنه‌هایی که پس از وفات آن‌جناب ی بروز کردند آنها را 
خاموش کرد. و به سوی بلاد فارس: روم و مصر لشکرکشی کرد و بصره و 
دمشق در عهد خود او فتح شد. ومناطق از کشورهای دیگر هم فتح گردیدند. 

وقت وفات حضرت صدیق اکبر رسید. خداوند در قلب او الهام کرد که 
عمر بن خطاب را خلیفه مقر کند. حضرت عمر خلیفه مقرّر شد. چنان به نظام 
خلافت سر و سامانی داد که آسمان پس از انبیا؛ چنین نظامی در جهان ندیده 
بود» در عهد ای جمه‌ی شام مفتوح گردید. و هم چنین بیشتر مصر و فارس هم 
در عهد او فتح شدند. و در زمان آو قیصریت و کسرویت. قیصر و کسری 
خاتمه یافت» و پس از آن خلافت حضرت عغمان مقزر گردید و دایره‌ی 
فلز خاک ادف تا مار ود ی سا وت وت تخس هه عقوت اراس و 
اندلس و در مشرق اقصی بلاد چین و هم چنین عراق و اهواز و خراسان در 
عهد او فتح گردیدند. و آنچه رسول خدایّك در حدیث صحیح فرموده که 
مشارق و مغارب کل زمین برای من پیچیده نشان داده شد. و حکومت امّت من 
تا جایی می‌رسد که به من نشان داده شده است. این وعده را خداوند در عهد 
خلافت عتمانیه به پایه کمال رسانید(. 

و آنچه در بعضی احادیث آمده که خلافت پس از من؛ تا سی سال 
می‌ماند» مراد از آن خلافت راشده می‌باشد. که کاملاً بر نقش قدم 
آن حضرت یه برپا بوده و تا عهد حضرت علی کرّم له وجهه برقرار ماند؛ زیرا 
اتقسربا لا اعی تفت او ابا رافت: 

ابن کثیر در اين مقام حدیث صحیحی از مسلم نقل فرموده که حضرت 


۱- همه این مطالب از تفسیر ابن کثیر مأخوذ است. 


لا (4۵+۵ سوره نور 


جابر بن سمره می‌فرماید که من از رسول خد ایو شنیدم که فرمود: کارمن منظم 
می‌ماند تا که رها دون کی ات فروکان عتن 
به دوازده خلیفه‌ی عادل خبر می‌دهد که وقوع آن حتمی است.این اما لازم 
نیست که همه‌ی آنان پشت سر هم متصل و مسلسل باشند بلکه امکان دارد که 
بعد از توقف مدّتی» باشد و از آن‌جمله چهار تا پشت سرهم گذشته‌اند که 
خلفای راشدین می‌باشند؛ و بعد وقفه‌ای حضرت عمر بن عبدالعزیز آمد؛ و 
پس از او هم در ادوار مختلف اینگونه خلفاء بوده و تا قیامت خواهند بود که 
آخرین آنها حضرت مهدی خواهد بود. 

دوازده خلیفه که روافض تعیین کرده‌اند» دلیلی بر آن در احادیث وجود 
ندارد؛ بلکه بعضی از آنان کسانی هستند که با خلافت سر و کاری نداشته‌اند. و 
این هم لازم نیست که همه از روی درجه باهم مساوی باشند و در عهذ همه 
آنها امن و اطمینان یکنواخت باشد. بلکه مدار این وعده بر ایمان و عمل صالح 
وکمال استقامت و اطاعت است که در اثر تفاوت درجات اد در نوعیت و 
قوّت حکومت نیز تفاوت و فرق است. تاریخ چهارده قرن اسلام گواه بر این 
است که در ادوار مختلف و مناطق مختلف هرکجا و هر وقت که پادشاه 
مسلمان و عادل و صالحی که بوده» به او در اندازه عمل و صلاح او از این وعده 
سهمی رسیده است. چنان‌که قرآن در جای دیگر فرموده که: (ٍن حزب له هم 
الغالبون ۱۱ یعنی: حزب الهی غالب خواهد شد. 


ثبوت خلافت و مقبولیّت خلفای راشدین نزد اللّه از آیه‌ی مذکور 


این یه دلیل بر نبوّت و رسالت رسول خداق» هست؛ زیرا پیشگویی که 


۱- محادله. ۲ ۲. 


معارف القر آن (۵۰0) لا 


در اين یه شده آن کاملا بر همان نحو کامل گشت؛ هم چنین این آیه بر حمّانیت 
خلافت خلفای راشدین و مقبول عنداله بودن آنان صحّه گذاشته است؛ زیرا 
وعده‌ای که خدا در این آیه به رسول خدایِة: و امّت او داده بود. ظهور کامل آن 
در عهد خلافت ایشان آشکار گردید, و اگر خلافت ایشان حق و صحیح تسلیم 
نشود. هم چنانکه روافض فکر می‌کنند. پس این وعده‌ی قرآنی هیچ گاه به 
پایه‌ی کمال گاهی نرسیده است. و این پندار آنان که این وعده در عهد مهدی 
وفا می‌شود. یک نوع مضحکه خیزی است. حاصل آن این‌که تا چهارده قرن 
کل امّت در ذلت و خواری قرار گیرد و نزدیک قيأمت به مدت کوتاهی برای 
شان حکومت برسد و بدین شکل وعده الهی ایفا شود. و مراد الهی از این 
وعده؛ این حکومت باشد العیاذ بال. حق این است که این وعده‌ای که الّه تعالی 
بر اساس شرط ایمان و عمل صالح فرموده بود؛ آذ شرایط هم در عهد 
حضرات خلفای راشدین بیشتر کامل و مکمّل بودند و وعده‌ی خداوندی هم 
کاملاً در عهد آنان به پایه‌ی کما رسید. و پس از آنان نه برای ایمان و عمل» آن 
درجه باقی ماند و نه آن وقار خلافت و حکومت برقرار ماند. 

(م ک بقد د لش پارتگای هه تیاس اکن راخ 
معنای ناشکری و در اصطلاح ضد ایمان است. در اینجا می‌توان معنای لغوی 
را مراد گرفت؛ و هم چنین معنی اصطلاحی را معنی آیه این است که وقتی 
خداوند متعال این وعده‌ی خود را به پایه‌ی کمال برساند» مسلمانان به 
حکومت و قوّت. امن و اطمینان و استحکام دین نایل خواهد آمد» پس از آن 
هم اگر کسی کفر کند؛ یعنی از اسلام مرتد شود یا ناشکری کند. که از اطاعت 
حکومت اسلامی بگریزد» پس, اینگونه افراد از حذ تجاوز می‌کنند؛ در 
صورت اوّل از ایمان خارج‌اند و در صورت دوم از اطاعت خارج شده‌اند» کفر 
و ناشکری در هر وقت و هر حالت گناه عظیم است؛ ولی پس از قوّت و شوکت 


اس 4۵۷ سوره نور 


و حکومت مسلمانان دوبرابر جرم قرار می‌گیرد؛ بنابر این آن را به بعد ذلك 
تأ کید فرمود. امام بغوی فرموده است که علمای تفسیر فرموده‌اند: نخستین 
مصداق این جمله کسانی شدند که خلیفه وقت حضرت عشمان را کشتند. و 
وقتی آنان به این جرم عظیم مرتکب شدنده در این انعامات خداوندی قلت 
آمد. با قتل و قتال باهمی. در خوف و هراس مبتلا گشتند و پس از این‌که همه با 
هم برادر بودند به قتل یکدیگر مشغول شدند امام بغوی با سند خویش خطبه 
حضرت عبدالّه بن سلام را که به وقت هجوم علیه حضرت عثمان ایراد فرموده 
بود» نقل کرده است و آن بدین الفاظ است: 

«از روزی که رسول خداعل در مدینه تشریف فرما شد. فرشتگان 

دور و بر آن نگهبانی می‌دادند و تا امروز آن مسلسل برقرار بود به 

خدا قسم اگر شما عنمان را قتل کردید آین فرشتگان برمی‌گردنده 

و هرگز باز نمی آیند» قسم به خدا هر کسی از شما او را قتل کند او 

دست بریده به بارگاه خدا حاضر خواهد شد. و دست نخواهد 

داشت. و بدانید که شمشیر خدا تا کنون در غلاف بود؛ بخدا فسم 

اک آن شمتنیر از غلاف یرون اند از این کاهی قزر لاف 

نخواهد رفت؛ زیرا وقتی که نبی کشته شود. در عوض او هفتاد 

هزار مردم کشته می‌شود و اگر خلیفه‌ای کشته شود پس سی و پنج 

راز کته شود 

چنانکه سلسله‌ی خونریزی که از قتل حضرت عثمان آغاز گشت: پیاپی 
در امّت جریان پیدا کرد و هم چنان‌که قاتلان عثمان از نعمت استخلاف و 
استحکام دینی مخالفت و ناشکری کردند؛ پس از آنان؛ گروه روافنض و خوارج 


۱- مظهری. 


معارف القر آن ۵-۸ اس 


در مخالفت خلفای (مین رت یل داد ی وزا یی سبط شهادت 
عظیم حضرت حسین بن علی " اتفاق افتاد. نسال الته الهداية و شکر نعمته 


۳ - 5 ه ۳ رارقا مت و ءر تور او مًّ هه زر 
باه الایه شترا رن آلوین قلعت ای راز ری 
ای ایسمان داران بساید از شسما اجسازه گرفته بسبایند کسانی که مملوک شسمایند و کسانی که 


ییلغُوا آنحلم منکم نت مرت 2 من قبل صلوة جر و حین تَضعُون 


بسه جند عسقل نس رسیده‌انسد از ماس بای نماز صبح و وقتی که می‌گذار ند 
تیابکم من له و من بَغد صَلَوة آلعشاء" ات ع از 
لبساس خودرابهوقت‌ظهر, ویس‌ازن‌ماز زعشاء .وا بسن ‌سه‌وقت‌زمان برهنگی برای‌سسماست نسیست 


م1 


کم ولاعلپجنا منطو فونعیکم به بَفضکم عَلی بغْد َعض کذ لك 


سر و نانز ی وق ارفا آمستادار سود اف هب پم 
سس لو 


یبن ان تکه یت ب واه علم حکم زیت ۳ ادا بٍ بل الاطفل 


‌ 


تسوضیح می‌دهد خدا یس ا تسما سخنانرا . وخدا دانا وحکسیم است. ۰ 9 سرسند پسران 


دك فیت آس نز توا کشم) اسشتن الستایه 


ما ببه خد عقل. باید آنان هم اجازه بگیرند. هم چتان‌که اجاز ژه گرفته‌انسد کسانی که 


من قبلهم" کذ لك یُبین له تم ءایسته وال علم حکي («۵) 


رت اه علم وس دانن‌اوحکیم است. 


او عذ من تسام الق لا یرجون نکاحاً یس عَلیهنْ جنامٌ آن 


و زنسان ننسسته از شسما در خانه‌ها کسه تسوقع نکاح تیداز ‏ نسشمت تاه یه ۳ 


0۵ مس 
یضغن تیاهن سیر مشتترجت بزیلة و آن بشستفظظن 
بنهند لباس خود را بسدون از اسان دهد آزایتن.شوه زا وتان هیر اک شرهنو کنتد 


ان له بیع علیم 4۶۰۲ 


بهتر است برای‌آنها: .و خدا شنوا و داناست. 


ّ 


الا (۵ سوره نور 


خلاصه‌ی تفسیر 
ای ایمانداران (برای آمدن نزد شما) مملوکان شما و کسانی که از شما به ۱ 
حل بلوغ نرسیده‌اند ید اجازه بگیرند در سه وقت. (یکی) پیش از نماز صبح 
و (دیگری) به هنگام ظهر؛ وقتی که (برای استراحت) لباسهای (زاید) خود را 
می‌کشید. و (سوم) پس از نماز عشاء این سه وقت؛ وقت برهنگی شماست: 
(چون این اوقات طبق عادت عمومی» اوقات آرامش و استراحت است. ک: 
انسان می خواهد در آنها بی تلف باشد. و به هنگام تنهایی بسا اوقات اعضای 
بوشیده برهنه می‌شود. یا به وقت ضرورت برهنه کرده می‌شوند. لذا غلامان 
مملوک خویش و کودکان نابالغ تفهیم شوند که بی‌اطلاع و بدون اجازه در ایرد 
اوقات پیش شما نيایند و) علاوه این اوقات نه (در آمدن بدون اجازه و باز 
نداشتن) بر شما ملامتی هست (زیرا) آنها به کثرت نزد شما رفت و آمد دارند 
که بعضی به سوی بعضی (می‌روند و می‌آیند: پس در اجازه گرفتن هر 
وقت.مشمّت هست؛ و چون این؛ اوقات برهنگی نیست. پس پوشاندن اعضای 
مستور در آن چندان مشکل نیست) ال تعالی چنین احکام خود را به شما 
صاف و روشن بیان میکند. و خداداناو حکیم است. و وقتی که از شما (يعنی 
ارشها راز ان ن کودکان ( که حکم آنان در بالا گذشت) به حدٌ بلوغ برسند 
(بالغ يا قریب یب البلوغ باشند) آنان هم باید اجازه بگیرنده هم چنان‌که پیشینان 
(بزرکتران از آنها) اجازه می‌گیرند. له تعالی احکام خود را چنین به شما صاف 
و روشن بیان می‌کند. و الّه تعالی دانا و حکیم است و (این را هم باید دانست که 
در احکام حجاب. شلّت مبتنی بر خوف فتنه است» و هر کجا که عادت 
احتمال فتنه نباشد مثلهّ) زنان بسیار سالخورده که امید به ازدواج (با کسی) 
برای‌شان نمانده باشد (یعنی آنها محل , رغیت نمانده‌اند» این تفسیر زنان تهنتان 
سالخورده است) بر آنها روی این‌گناهی نیست که لباسهای (زاید) خود را ( که 


ی 40۷۰۲ 


از آنها صورت و غیره در حجاب قرار می‌گیرد؛ در جلو غیر محرم هم) کنار 
بگذارنده به شرطی که (مواضع) آرایش را اظهار نکنند (که اظهار آنها در جلو 
غیر محرم کاملاً اجایز است پس مراد از آن صورت و دو کف دست و به قول 
بعضی دو قدم هم هست. برعکس زن جوان که بخاطر احتمال فتنه» حجاب 
صورت و غیره هم بر او ضروری است) و (اگر چه زنان بسیار سالخورده 
مجازند که در جلو نامحرم صورت را ظاهر کنند» ولی اگر) از آن هم احتیاط 
کنند» برای آنان بهتر است (زیرا مثال مشهور است که: «هر گنده پری را گنده 
خوری» انیا هدف سد کامل بی حجابی است) و الّه تعالی به هر چیز شنوا و 


داناست. 


قارف تست تا 
در ابتدای سوره این بیان گردید. که بیشتر احکام سوره‌ی نون برای 
انسداد بی‌عتی و فواحش آمده است؛ و مناسب به آنها بعضی احکام آداب 
معاشرت و ملاقات به یکدیگر هم بیان گردیده است» سپس حجاب زنان بیان 


شده تیاه 


دستور اجازه خواستن برای محارم و اقارب در اوقات بخصوص 

اداب معاشرت و ملاقات باهمی پیش از این در ایه‌های ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹ 
سوره تحت عنوان احکام استثذان بیان گردیده است. که اگر به ملاقات کسی 
رفتید» پس بدون اجازه در خانه‌ی او داخل نشوید چه اتاق زنانه باشد و چه 
مردانه. و ملاقات کننده چه زن باشد و چه مرد» برای همه در رفتن به خانه 
دیگری اجازه گرفتن واجب قرار داده شده است. ولی این احکام استثذان: برای 
بیگانگان است. که از بیرون برای ملاقات بيایند. 


اس 2۷۱ سوره تور 


در آیات مذکور احکام استگذان دیگری بیان شده که به اقارب و محارم 
متعلق است. که عموما در یک خانه می‌نشینند» و هميشه با هم رفت و امد 
دازنده و زنها از آنان دنخغات تسده يراي اسگونه اراد کر مه دوز است 
که اطّلاع داده پا حد اقل صدای قدمها را تیزتر کرده یا تنحنح کرده در خانه 
داخل شوند» و این استثذان برای چنین افراد واجب نیست بلکه مستحب است 
که ترک آن مکروه تنزیهی است. در تفسیر مظهری است: «فمن اراد الدخول فی 
بیت نفسه و فیه محرماته یکره له الد خول فیه من غیر اجازه خواستن تنزیها لاحتمال رو :2 واحدة 
منهن عريانة و هو احتمال ضعیف و مقتضاه التنزه»(۱. این دستور برای قبل از دخول در 
خانه بود. ولی بعد از داخل شدن در خانه که همه باهم روپروی یکدیگر قرار 
می‌گیرند» و پیش یکدیگر رفت و آمد می‌کنند» پس در سه وقت ویژه که اوقات 
خلوت هستند. دستور به استگذان دیگر داده شده که در این آیات مذکور است» 
و آن سه وقت عبارتند از: ۱- قبل از نماز صبح. ۲- نیمروز به وقت قیلوله. ۳- 
پس از نماز عشا که در این محارم و اقارب و حتی پسران فهمیده و کنیزکان 
مملوکه را هم پایبند استثذان فرمود. که در این اوقات خلوت. هیچ یکی از آنان 
در خلوتگاه کسی بدون اجازه داخل نشود؛ زیرا هر انسانی می‌خواهد در چنین 
اوقات. آزادانه بدون تکلّف باشد. لباسهای زاید را هم کنار می‌گذارد. و گاهی با 
همسر خود بدون از تکّف مشغول به اختلاط می‌شود؛ پس اگر در چنین وقتی 
کودک هوشیار یا زنی از امل خانه يا یکی از فرزندان بدون اجازه وارد اتاق 
شود و گاهی آنان را در چنین وضعی ببند» که از ظاهر شدن آن انسان خجالت 
بکشد. بسیار ناراحت می‌شود و حذ اقل در استراحت و بی‌تکلفی او خلل 
واقع می‌شود لذا در آیات مذکور احکام استتذان ویژه برای آنها آمد که در این 


۱- مظهری. 


معارف القر آن 12۷۳۴ اس 


اوقات سه گانه کسی پیش کسی بدون اجازه نرود؛ و پس از این احکام باز فرمود 
که: 

(لیس عَلَیْکُم و لا عم ناج بَغدهٌُ» یعنی: علاوه بر این اوقات هیچ 
مضایقه‌ای نیست که پیش یکدیگر بدون اجازه رفت و آمد داشته باشید؛ زیرا 
آن اوقات عموماً وقت اشتغال به کار و پوشیدن اعضای مستوره می‌باشند که 
در آنها طبق عادت مرد با همسرش اختلاط نمی‌کند. 

در اینجا سوال پدید می‌آید که دستور دادن مرد و زن بالغ در اء ین آیه 
۱ 
ظاهر خلاف اصول است. 

جوابش این‌که مکلّف به آن در اصل مرد و زن بالغ می‌باشند که آنان 
بچه‌های کوچک را تفهیم کنند. که در چنین اوقاتی بدون اجازه وارد اتاق 
نشوید. چنان‌که در حدیث آمده که بچه‌ها را وقتی به هفت سالگی برسند نماز 
یاد بدهید و به خواندن قرآن دستور دهید. و پس از ده سالگی اجباراً آنها را 
پایبند نماز کنید. و در صورت امتناع آنها را بزنید هم چنین دستور به این 
استیذان در اصل به مرد و زن بالغ می‌باشد» و آمدن این الفاظ در جمله‌ی 
مذکور که علاوه از این اوقات نه بر شما تنگی است که بگذارید بدون از اجازه 
وارد اتاق بشوند و نه پر آنان تنگی هست که بدون اجازه وارد بگردند» در اینسا 
اگر چه لفظ جناح آمده که عموماً در معنای گناه به کار می‌رود؛ ولی گاهی در 
مطلق معنی حرج و مضایقه هم به کار می‌رود و در اینجا معنی آذ این است که 
هیچ تنگی و مضایقه‌ای نیست. لذا با این معنی شبهه‌ی مکلف شدن بچه‌ها 
برطرف گردید!۱. 


۱- بیان القر آن. 


۳ 0۲ _ِِ 


یره و 


مسئله: در آیه مذکور که لفظ: لیم ملک أَمشکُ4 آمده که آذ بر غلام و 
کنیز مملوک هر دو اطلاق می‌گردد» پس غلام و مملوک از نظر شرع در حکم 
اجنبی غیر محرم است پر اقا و مالک او لازم است که همسر خود را از او در 
حجاب نگهدارد و هم چنان‌که در گذشته شته بیان گردید. لذا مراد از «ما ملکت» در 
اینجا کنیز یا غلام مملوک غیر بالغ می‌باشد که عادت دارند هر وقت وارد خانه 
یر 9 

ایا وا مان اف وا رقف که ان ات ان عاعی را 
اقارب حکم واجبی است يا استحبابی؛ و نیز در این‌که آبا هنوز برقرار است یا 
منسوخ گردیده است» جمهور فقها آیه را محکم غیر منسوخ فرموده و این 
حکم را بر هر مرد و زن واجب می‌دانند!۱ ولی روشن است که‌وجوب همان 
است که گذشت که مردم عموماً در این سه وقت. خواهان تنهایی می‌باشند. و 
بسا اوقات در ا ین اوقات با همسران خویش خلوت می‌گزیند و در بعضی 
اوقات اعضای مستور برهنه می‌شود اگراحتیاط به کار پرده عادت کنند؛ که در 
این اوقات اعضای مستور برهنه نگردد؛ و نیز با همسر زمانی همخوابی داشته 
باشسند که اتععمال آمدن کنس تافتت چنانکه عهوما این عادات شنله است؛پسن 
در این صورت بر آنان واجب نیست که بچه‌ها و اقارب را موظف به استگذان 
کنند. و نه بر اقارب استتذان واجب می‌گردد. ولی در هر حال اجازه خواستن 
مستحسن و مستحب می‌باشد. اما از زمان مدیدی است که عمل بدان متروک 
شده است: لذا حضرت ابن عیّاس در روایتی الفاظ شدیدی در آن به کار برده و 
نش تفرگن مغ رها رای کی عم بان فرموده‌انستا 

روایت اولی را ابن‌کثیر به سند ابن ابی حاتم چنین نقل فرموده که سه آیه 


معارف القرآن ۵۷۴ اس 


هست که مردم عمل به آنها را ترک کرده‌اند. یکی همین آیه‌ی استثذان است: 
«یتا لین ء انوا لیستنذ نکم ألَذ ین کت یشم که در آن به کودکان نابالغ و 
اقارب حکم استئذان آموخته شسل ۸ انسته دوم آبه: (و اذا حرضر القسمة 
آولواالقریی ۱۷ که به هنگام تقسیم میرات به وارثان بو شنت که | کرتکن وقت 
آتقا کم ۲۷ که در آن بیان گردیده که پیشتر معزز و مکرّم کسی است که بیشتر 
متقی باشد. و امروز مردم کسانی را معوّز و مکرّم می‌پندارند که بیشتر پول. 
منزل و آپارتمان شاندار داشته باشند. و در بعضی روایات این الفاظ هم آمده که 
فرمود در باره سه آیه شیطان بر مردم سلطه یافته است. من حتّی کنیزکم را هم به 
آن موظف کرده‌ام که در این سه اوقات بدون اجازه پیش من نياید. 

روایت دوم به اسناد اين ا: بی حاتم از حضرت عکرمه منقول است که دو 
نفر در باره‌ی اسان اقارب؛ از حضرت عبداللّه بن عبّاس سوال کردند که 
مردم به این حکم عمل نمی‌کنند ابن عبّاس فرمود: «ان لته ستیر یحب الستر» یعنی 
الّه تعالی بسیار ستر کننده است و نگهداری ستر را دوست می‌دارد. اصل این 
است که به وقت نزول این آیات معاشرت خیلی ساده بود؛ نه بر درها پرده پود و 
نه در اتافها. 

در آن زمان گاهی چنین افاق می‌افتاد که کسی با همسرش همخوابی و 
نا گهان خادم يا پسر یا دخترش وارد اتاق بشود. لذا خداوند متعال به وسیله این 
ایایت:فار این هو فت‌به استقد آنندستون‌دادي اکتون عون بر فوها وه و هر 
اتاقها تخت پرده دار است مردم پنداشتند که تنها این پرده کافی است. نیازی به 


۱- نساع ۰۸ ۲ - حجرات» ۰۱۳ 


8۹ (۵۷۲۵ سوره نور 


ال ان بافی تمانده است ۲ به هر بحال از این روایت سس حصرت اپن عبّاس 
چنین مفهوم می‌شود که اگر خطره‌ای چنین‌پیش نیاید» که کسی با همسرش 
جفت باشد با اعضای مستور او برهنه شوند و احتمال آمدن کسی باشد؛ پس 


در چنین موضوعی قدری سهل انگاری شده است. 


قرآن معاشرت پاکیزگی را تعلیم فرموده است 
که کسی در آزادی دیگری خلل نیندازد همه با استراحت و آرامش قرار 
بگیرند. کسانی که اهل خانه را به چنین استثذان موظف نمی‌کنند خود 
درمشمّت قرار می‌گیرند و در انجام ضرورت و خواهش خویش در مضیقه 
بت پات 


تأکید در احکام حجاب زنان و استثنای دیگری از آن 

پیش از این؛ احکام حجاب زنان در دو آیه با تفصیل گذشت و در آنجا 
دو استثنا ذکر گردید یکی به اعتبار ناظر بیننده» دوم به اعتبار منظور بعنی انکه 
به سوی او نگاه کرده می‌شود. به اعتبار ناظر محارم و کنیزهای مملوک و 
بچه‌های نابالغ مستثنی گردیدند. و به اعتبار منظور یعنی آنچه باید از نگاه 
پوشانده شود زینت ظاهره ی شده است و مراد از آن به اتفاق لباس 
بالایی یعنی برقع و چادر بزرگ است. و در نزد بعضی صورت و دو کف زد هم 
داخل این استثناست. 

در اینجا در آیه اولی استثنای سومی هم با توجّه به وضع شخصی زن 
آمده است. که اگر زن بسیار سالخورده و به گونه‌ای باشد که کسی به او رغبت 


۱- اين کثیر پس از نقل این روایت فرموده: هذا اسناد صحیح الی ابن عباس. 


معارف القرآن (-4۵۷ اسلا 


نکند. و او خود هم قابل ازدواج نباشد برای او در باره‌ی احکام حجاب این 
تسهیل به کار رفته که اجانب در حق او به مثل محرم می‌باشند. اعضایی که ستر 
آنها از محارم لازم نیست برای این زن پوشاندن آنها از جلو نامحرم هم لازم 
نیست. لذا فرمود: الق عذ من آلَساء آللی4لایه و تفسیر مختصر آن 
گذشت. ولی برای این چنین زن هم یک شرط هست که این آن اعضایی را که در 
جلو محرم می‌تواند پرهنه کند. در جلو نامحرم هم می تواند ظاهر کند. به 
شرطی که خود را آراسته و مزین کرده در جلو آنها ندشینده و نیز نش 
ولو ان تین خی ی 4 :گر او از آمدن در جلو نامحرم خودداری 
کب ینم که ار و بهتر است. 
یس عَل آلغمی خرج و لاعلی آلکغرج خرج ولاعل آلریض حَرج و لا 


نسسیست ببس کسسور تسسنگی. و نه بسر لنگ تسنگی: ۱ : و ده 


عَل آنشک آن تأکلوا من بیوتکه آز پوت عبانکه آز یوت تک 


بسرشما تسنگییکه‌بخور بد 7 بااز ز خانه‌های بسدران‌تان. اخا نها مسادرانستان 


ان پوت آخو ند از بویت آخی ب از توت اخشتمی ای قرش 


با خانه‌های بسرادران تان» با خانه‌های خواهران‌تان. با خانه‌های عموهای‌تان. با خانه‌های 


۳ ۳ ًَْ لک وه : ر موه 
عقه‌های بان با عانتهای ختالوهای تانایا ِ ۳ باه سالک 


0 
برع ور و 


فا آْ موی اک ات آن تا یلوا مها ار 


ی با از اند دوش کارت تست گرب ما شا تعشورند سا عم با 
ع ۵ گّ عرم م ما ۳ عفد ۳1 
اشتاتا فاذا دخلم بٍ 0 فملثرا مَل آنشیکه 2 یه من عنداله 
مستفرین: یی وقست که ۷ خانه ده مراو گنه ود زاس دعتای زک ازطرف خدا 


مب رکه هک لك یبین اه تکم لت للم تخقلون 4 


بابرکت‌ياکیزه, چنین توضیح می‌دهد خدابرای شم سخنان خودر تا که شمابفهمید. 
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۵۷۷ سوره تور 


خلاصه‌ی تقسیر 

(اگر شما کوری یا لنگی یا مریضی را در خانه‌ی کسی از خویشاوندان یا 
ملاقات شوندگان برده به او غذا بدهید و یقیناً بدانید که آن خویشاوند و 
ملاقات شونده بر خوردن و طعام دادن راضی خواهد شد. هیچگونه ناراحتی 
به او لاحتق نمی‌شود؛ پس در این صورتها) نه بر کور تنگی هست و نه بر لنگ و 
نه بر مریض و نه بر خود شما در این باره (تنگی هست) که شما (چه تنها 
خودتان و چه با معذورین مذکور همه) از خانه‌های خودتان (که خانه زذ و 
فرزند هم در این داخل است) غذا بخورید یا (از آن خانهها که در آینده ذکر 
می‌گردد بخورید: یعنی نه بر خوردن خود شما گناهی هست و نه پر غذا دادن 
معذورین؛ و هم چنین‌بر غذا دادن شما و خوردن معذورین‌هم گناهی نیست و 
آن خانه‌ها از این قرار است» مثلا) از خانه پدران‌تان (بخورید و به دیگران غذا 
بدهید) يا از خانه مادران‌تان پا پدرانتان از خانه برادرانتان؛ پا از خانه 
خواهرانتان» پااز خانه عموی‌هایتان یا از خانه عمه‌هایتان یا از خانه 
دایبهایتان يا از خانه خاله‌هایتان: يا از خانه‌هایی که کلیدهای آنها در اختیار 
شما هستند با از خانه‌های دوستانتان؛ (باز درین هم) که با هم بخورید یا تنها 
باز (همه این را هم بدانید که) وقتی که شما وارد خانه‌ها شدید. پس بر کسان 
خود (مسلمانان که در آنجا باشند به آنها) سلام بگویید (که) به صورت دعا 
(کردن است و) از طرف خدا مقر است و (به سبب ترتب ثواب بر آن) متبزک 
است (و به سبب خوش گردانیدن مخاطب) چیز بسیار پسندیده‌ای است؛ بدین 
شکل اه تعالی احکام (خود) را برای شما بیان می‌کند تا که شما بفهمید (و به 
الرعها کند): 


1 0۷۸ ال 


معارف و مسایل 
بعضی احکام بعد از ورود به خانه و آداب معاشرت 

در آیات گذشته حکم استئذان به هنگام ورود به خانه‌ی کسی ذکر 
گردید و دراين آیه. آن احکام و آداب ذکر می‌گردند که بعد از اجازه و ورود به 
خانه واجب يا مستحب است. برای درک مفهوم ایه و احکام مدکور در ان 
جلوتر باید آن احوال را دانست. که این آ یه درباره‌ی آنها نازل گردیده است هر 
مسلمان می‌داند که در تعالیم قرآن و رسول خدای» در باره حفاظت و مراعات 
حقوق العباد تا کیلدات شدیدی اسله است» دزیاوه‌ی تصرف کسی دق ان 
دیگری وعید شدید آمده است. و از طرف خداوند برای صحبت رسول 
خویش مردان خوش بختی را انتخاب فرموده بود که آنان هميشه گوش به 
فرمان خدا و رسول اویق بودند. و برای بجا آوری هر دستور او تمام نیروی 
خود را صرف می‌کردنده در اثر عمل بر تعالیم قرآن و صحبت کیمیایی 
آن حضرت نت الّه تعالی چنین گروهی را آماده کرده بود که فرشتگان هم بر 
آنان افتخار می‌کردند. ناگواری کوچکترین تصرّف در مال دیگری بدون از 
اجازه اجتناب از ک و چکترین ایذا رسانی و برقراری اعلی‌ترین معیار تقوی 
وصف عامه‌ی صحابه قرار گرفته بود. در این سلسله وقایم چند در عهد 
رسالت اتفاق افتاد که اين آیه در باره‌ی آنها نازل گردید. حضرات مفشرین همه 
آن وقایع را مرقوم داشته‌اند که بعضی یکی را شأن نزول قرار داده و بعضی 
دیگری را؛ اما حق این است که در این اقوال هیچگونه تضادی نیست. 
مجموعه‌ی این واقعات شأن نزول این آیه هستند. و آن وقایع عبارتند از: 

۱- امام بغوی از ائمّه‌ی تفسیر حضرت سعید بن جبیر و ضحاک نقل 
کرده که عرف عموم جهان و حالت فطری بیشتر مردم این است که از نشستن و 
غذا خوردن با کور و لنگ و مریض نفرت و اظهار ناراحتی می‌کنند. گروهی از 


اسلا 10۷۹۴۳ سوره نور 


کسی شرکت کنیم. ناراحت می‌شود. از غذا خوردن همراه اشخاص تندرست 
کباره کر مر کوقنت و نیز کوران در این فکر فرو رفتند» که وقتی چند نفر در 
غذا شنر کت کنند:مقعضای غدل و مروت این است که کسی از دیگری بیشتر 
نخورد؛ همه برابر سهم بردارند؛ و ما به‌نابینایی نمی‌توانیم آن را اندازه‌گیری 
بکنیم. امکان دارد ما بیشتر بخوریم که در این صورت حق تلفی دیگران 
می‌باشد لنگ‌تصور می‌کرد شاید من به شکل مردمان تندرست نتوانم بنشینم؛ 
بلکه جای دو نفر را می‌گیرم پس اگر بر غذا همراه با دیگران بنشینم امکان دارد 
آنها تاراعت باشتن هو ظاه. است کهور ایم اتفتياط بیش اد شود( 

رن ری و 3 3 ی 
ناراحت بودند لذا این آ یه نازل گردید و در آن به آنان تلقین و توصیه شد که این 
گونه احتیاط دقیق را که در آن تنگی باشد. بگذارید؛ اجازه دارید که باهم 
بخو رید. و امام بغوی به روایت ان خر تحص ان ای امعم 
دیگری نقل فرموده که رخ دیگر واقعه مذکور است و آذ اين‌که وقتی این آیه‌ی 
قرآن نازل گردید که: لا تأ لوا أموالکم بینکم بالباطل) که اموال یکدیگر را به 
ناحق نخورید. مردم از غذا خوردن با کور و لنگ و مریض متردد شدند که 
مریض طبعاً کم می‌خورد. کور نمی تواند امتیاز بدهد که کدام چیز بهتر است و 
می‌دند. امکان دارد ایشان کم بخورند. و ما بیشتر بخوریم» پس حق آنان تلف 
می‌گردد؛ زیرا در غذای مشترک سهم همه باید مساوی باشد بر این وافعه این 
آبه رل گرفیلة کهدو ان آنها زا اوان تمیي عکلقت آزاد کررده که هه باهم 
بخورید. به فکر این کمی و بیشی نباشید» سعید بن مسیب فرموده که مسلمانان 
هرگاه به جهاد تشریف می‌بردند. کلیدهای خانه‌های خود را به این معذورین 
می‌دادند و می‌گفتند از آنچه در خانه‌هاست شما می‌توانید بخورید و بنوشید. 


معارف القرآن (4۵۸۰ ۱ اسلا 
تسه سس یت 


ولی آنان بنابر احتیاط» چیزی نمی خوردند که شاید برخلاف منشاأً آنان چیزی 
صرف گردد بر این اين آیه نازل گردید؛ در مسند بزار به سند صحیح از 
حضرت عايشه هم اين واقعه چنین منقول است که وقتی رسول خد ای به 
غزوه‌ی تشریف می‌برد عموم صحابه قلباً ارزو داشتند که در آن غزوه شریک 
جهاد باشند. و کلیدهای خود را به این معذوران فقرا می‌دادند و به آنان اجازه 
می‌دادند که پشت سر ما هر چه در خانه‌ها باشد. شما می‌توانید تناول فرمایید؛ 
ولی آنان به سبب پی‌نهایت تقوا به این‌تصوّر که شاید این اجازه آنان با طیب 
تخاط تا شتا 0 ۱5۳۵۳ از حضرت ابن عبّاس این را 
هم نقل کرده که لفظ: «َ صَِیقکُمْه در آیه مذکور: یعنی بعنی از غذا خوردن در 
خانه دوست هم هیچ تنگی نیست. در باره حارث بن عمرو نازل شد که او در 
غزوه‌ای همراه با آن حضرت ی» به جهاد رفت. و سرپرستی خانه و اهل خانه 
تاه هو وت و ها لک ری ون مد او کا افو نت آن مها دی کشت دیف که مالک 
خیلی ضعیف است: وقتی او سبب آن را پرسید گفت: که من مناسب ندانستم که 
پشت سر از خانه‌ی شما چیزی بخورم!۱" حق این است که همه‌ی این واقعات 
شأن نزول این ایه هستند. 

مسئله: هم چنان‌که در بالا گذشت که خانه‌هایی که خورد و نوش در آنها 
بدون اجازه‌ی خاصء در این آیه بیان گردیده مبتی بر اين بود که طبق عادت 
عمومی عرب در خویشاوندان نزدیک هیچگونه تکلف و تنگی نبود؛ از 
خانه‌های یکدیگر می‌خوردند و می‌نوشیدند. اهل خانه اصلا ناراحت 
نمی‌شد بلکه مزید بر آن خوشحال می‌شد. هم چنین از این هم که او همراه با 
خود معذور و مریض را غذا بدهد اگر چه نسبت به همه‌ی اینها اجازه‌ی صریح 


۱- همه این روایات در تفسیر مظهری است. 


اما 4۵۸۱۲ سوره نور 
یت سس یت تست سس تس ادوس کت سرت تج تست 


نبوده ولی طبق عادت اجازه بود» از علّت جواز ثابت می‌گردد که اگر در یک 
زمان یا یک منطقه چنین چیزی رایج نباشد. و اجازه‌ی مالک مشکوک باشد. 
پس در آنجا خورد و نوش بدون اجازه مالک حرام است» چنانکه در عصر 
حاضر نه چنین عادتی باقی مانده و نه مردم آن را گوارا می‌کنند» که کسی از 
خو یشاوندان او در خانه او هر چه می‌خواهد. بخورد و بنوشد» یا به دیگران 
غذا بدهد؛ لذا در عصر حاضر عمل بر این اجازه درست نیست. البتّه اگر کسی 
نسبت به دوست و خویشاوندی یقین داشته باشد» که او از خورد و نوش او یا 
غذا دادن به دیگران ناراحت نمی‌باشد» بلکه خوشحال می‌شود؛ پس در خورد 
و نوش از خانه‌ی اوه عمل به مقتضای این آیه جایز است. 

مسئله: از توضیح یح مذکور این هم ثابت گردید که این قول صحیح نیست که 
نکم دای اسلا پوه و نون منسوخ است» کل حکم زاب تا کنون 
یکسان جاری است. به شرط تیقن بر اجازه‌ی مالک وگر نه آن در مقتضای آیه 
رت( 

مسئله: هم چنین از این اين هم ثابت گردید که لین حکم تنها منحصر به 
خویشاوندان مخصوص نیست بلکه اگر نسبت به شخص دیگری هم یقین 
باشد که از طرف او ما به خورد و نوش و غذا دادن به دیگران مجاز هستیم؛ و او 
ِ 3 

۱ احکام مذکور متعلّق به آن کارهایی است که که بعد از داخل شدن به خانه 

4 ۱ 
ذ کر گردید: 

سئله دیگو: از آداب دخول خانه این است که وقتی در خانه با اجازه داخل 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 


معارف القرآن  ۵۸۲(‏ اس 


شدید به مسلمانان داخل خانه سلام کل همه اسستراد آنه اعین 
آنشسکم» زیرا همه‌ی مسلمانان یک گروه متحد می‌باشند» در احادیث صحیح 
کثیر تأ کید و فضیلتی وارد شده که مسلمانان به همدیگر سلام بگویند. 


ام أَلوْمتُون لین انوا باه و رَسُوله و لذا کانوا مَعَه م معه عَل آثر 


ایماندارا ن کسانی هستند که یقین کرده‌اند ببر خدا و رسول تور شیدنا او فر کار 


جامع لیوا حتی یشتلذئوه ان لین یسکنزثرتل کت انیم 


اجستمًعی‌نمی‌روند تسا وقستی‌که ازاو اجازه‌نگیرند کسانی‌که از تو اجازه می‌گیرند. ایشانند که 


بتخوفون باله و رشوله" فاد تدلوت لبفض شأنیسم 


ایمان دارند بسه شا و رسول او پس وقتی اجازه شواشتهة از توبرای تفن کنازهای : خود. 


۹ ۳ ِ ی ۳ 


ای کته ۳ از آنان: 2۳۷ 0 بوای‌شسان از خدا آمرزنده 


وحم ۶9 لوا ذعاء آلرشول بتکم گدعاء بفضکم 


و مبهربان است. قرار ندهید خواندن رسول را در مسیان خود مانند خضواندن بعضی از سما 


بعضاً" قذیغلم آنه له این تختالی نی لرادا ق خر آنذین 


9 اننه ی راکه بیرون می‌روند تا پنهانی. باید تشد کشانی گنه 
۳ اک رد باه اه شیاین تاه نخان دردا که 


هن فاق آلش توت والازض قد یم ما انم و 


آکاه‌باش سرای 8 آنسچه دا نتفای دم استا می‌داندکه شما بر جه‌حالتی‌هستید 


و یوم یرجَعُونلیه ۳ یتبثم با عملوا واه یکلم ء علج" (۶۳) 


ه ۱ ۱ ۵ ۱۳ 


الا 0۸۳ سوره نور 
مس سس خی ۰ ای بخ سح 


+لاصه‌ی تفسیر 

فقط مسلمانان؛ دسابی هستند که بر خدا و رسول او ایمان دارند. و هرگاه 
بر امر اجتماعی در نزد او جمع می‌شونده (» ۰ طبق تصادفاً از آنجا نیاز به رفتن 
ای انیت ی ۷ وقتی که از او اجازه نگیرند (و آنجناب6» به آن 
اجازه ندهد از مجلس بلند شده) نمی‌روند (ای پیغمبر) کسانی که (در چنین 
مواقم) از شما اجازه می‌گیرنده تنها ایشانند که به خدا و رسول او ایمان دارند 
(در اینده بیان اجازه دادن انهاست) پس وفتی این مردمان (اهل ایمان در چنین 
موارد) از شما اجازه بخواهند» پس به کسی از آنها که شما (مصلحت بدانید) 
بخواهید (اجازه دهید) اجازه بدهید (و کسی را که مصلحت ندانید اجازه 
تک‌هید؛ زیر امکان دارد آنکه اجازه می‌ خواهد آن کار را که برای آن اجازه 
می‌خواهد ضروری تصوّر کند. و در حقیقت آن لازم نباشد یا این‌که باشد 
ولی در رفتن به سوی آن خطر بزرگی محسوس شود لذا اختیار اجازه و عدم 
اجازه بر مصلحت آن جناب بل گذاشته شد) و (اجازه داده هم) شما پرای آنان 
از دربار خدا آمرزش بخواهید؛ (زیرا که این اجازه خواستن او اگر چه مبنی بر 
عذر قوی باشد. ولی صورت تقدیم دنیا بر دین لازم می‌آید که در آن شایبه‌ی 
کوتاهی هست. لذا برای او دعای مغفرت شما لازم است؛ انیا اين نیز ممکن 
است که آنکه اجازه می خواهد. عذری و ضرورتی را که به خاطر آن اجازه 
خواسته قوی بداند و در آن اشتباه اجتهادی پیش بیاید که غیر لازم تصوّر کرده 
باشد» و این اشتباه ه اجتهادی به گونه‌ای باشد که با اندیشه و فکر ادنی 
می‌توانست برطرف گردد؛ پس در چنین صورتی؛ قلّت انديشه و فکر هم 
کوتاهی به شمار می‌رود؛ و برای آن نیاز به استغفار هست) به تحقیق الّه تعالی 
آمرزنده و مهربان است (چون نیّت او خوب بود لذا بر چنین موارد مواخده 
نمی‌فرماید) شما مردم خواندن رسول (8#) را (وقتی که به خاطر ضرورت 
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دینی شما جمع کند) چنان (سطحی) نپندارید که شما یکدیگر را می خوانید 
( که اگر خواست بیاید یا نیاید باز وقتی که آمد تا هرگاه خواست بنشیند و 
هرگاه خواست برود خواندن رسولة. چنین نیست. بلکه اجرای دستور او 
واجب و بدون اجازه برگشتن حرام است. و اگر کسی بدون اجازه رفت. امکان 
دارد رفتن او بر رسول خد ای پوشیده بماند» ولی به یاد داشته باشید که) الّه 
تعالی آن کسانی را از شما (کاملاٌ) می‌داند که (از دیگران) در پرده قرار گرفته 
(از جلسه نبوی) به پنهانی می‌روند: پس کسانی که از حکم خدا (که توسط 
رسولعِة» رسیده) مخالفت می‌کنند باید از این بترسند که بر آنها افتی (در این 
جهان) واقع شود یا (در آخرت) بر آنان عذاب دردناکی نازل گردد (و نیز این 
ممکن است که در دنیا و آخرت هر دو تا عذاب بیاید» و نیز) باد داشته باشید که 
آنجه در آسمانها و زمین هست. همه از آن خداست. و خدا می‌داند آن حالت 
را هم که شما (اکنون) بر آن قرار گرفته‌اید. و آن روزی را هم که همه در آن نزد 
او (بار دوم زنده شده) احضار می‌گردند پس او به همه آنان نشان می‌دهد آنچه 
آنان کرده بودند (اين مختص به حالت فعلی شما و روز قیامت نیست. بلکه) ال 
تعالی هر چیز را می‌داند. 


معارف و مسایل 
بعضی از آداب و احکام مجلس خاص نبی‌کریم یج و مجالس عمومی 
در آیات مذکور دو امر صادر شد: نخست این‌که وقتی رسول خدایقش 
مردم را برای جهاد دینی و غیره جمع کنند مقتضای ایمان این است که همه 
جمع گردند؛ و سپس از مجلس آن جناب یه بدون اجازه آن حضرت ی 
بیرون نروند اگر ضرورتی اتفاق افتد از آن حضرت ی اجازه بگیرند. و در این 
باره به آن حضرتء49» چنین راهنمایی شد که اگر حرج خاص و ضرورتی 
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نباشد اجازه بدهند» و در ضمن این آن منافقان مدِمّت شدند» که برخلاف 
مقتضای ایمان برای نجات از بدنامی حاضر می‌گردند. ولی پشت پرده به 
پنهانی می‌گریزند. 

این آیه در موقع غزوه احراب نازل شد. وقتی که گروههای متّحد 
مشرکین عرب به یک بار بر مدینه حمله کرده بودند» رسول خدایٍّ با مشورت 
به اصحاب؛ برای دفاع از حمله آنها؛ خندق حفر کرده بودند و به این خاطر به 
این جهاد غزوه خندق نیز گفته می‌شود. این غزوه در ماه شوال سال ۵ه. به 
وقوع پیوسته است ۱ 

در روایت بیهقی و ابن اسحاق آمده است که در آن هنگام خود 
پیغمیر یل ؛ شخصاً همراه ا تمام صحابه به حفر خندق مشغول به کار پود؛ غیر 
از منافقین که او دز امه تاش کر تیا کز اس امتن ساع تتا نم کنا 
تحمل‌مشقت مشغول کار بودند» و اگر ضرورتی اتفاق می‌افتاد از 
آن حضرت یه اجازه گرفته می‌رفتند و بر آنها این آبه نازل گشت(٩‏ 


پاسخ به یک سوّال 
از ای ایته چنین استنباط می‌گردد که بیرون رفتن از مجلس 
آن حضرت یذ بدون اجازه‌ی آن‌جناب ی حرام است. در حالی که بسیاری 
واقعات هست که صحابه‌ی کرام در مجلس بوده‌اند و هر وقت خواسته‌اند 
بیرون رفته‌اند و اجازه گرفتن را بر خود واجب ندانسته‌انده جوابش این‌که این 
دستور نسبت به مجالس عمومی نیست. بلکه متعلق به مجالس است که 


۱- مطهری. ۲- مظهری. 
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رسول خداقق آنها را بنابر ضرورتی جمع بفرماید چنان‌که در غزوه‌ی خندق 
اتفاق افتاد. و در آیه به لفظ: «عل جامع4به این طرف اشاره رفته است. 


مراد از امر جامع چیست؟ 
در این‌باره اقوال مختلفی و جود دارد؛ اما سخن روشن این است که مراد از 
امر جامع آن است که رسول خدابة جمع گردانیدن مردم را برای ان لازم 
بدانده و برای کار خاص. آنها را جمع کند. مانند آنکه در غزوه‌ی احزاب آنها 
را برای حفر خندق جمع فرمود(. 


آیا این حکم. مختص مجالس آن حضرت یه است با عام است؟ 

به اتفاق فقها چون این دستور برای یک ضرورت دینی و اسلامی به موقع 
اجرا گذاشته شد. و اینگونه ضرورت در هر زمان پیش می‌آید. لذا؛ این مخت 
به مجالس آن‌حضرت ِ؛ نیست» بلکه هر امام و امیر مسلمانان که زمام 
حکومت رآ به دست داشته باشد؛ مجالس او در این حکم داخل می‌باشد که اگر 
او به همه مسلمانان دستور بدهد تا در یک جا جمع شوند. اجرای دستور او 
واجب؛ ویر گشتن بلاون اجازه‌ی او ناجایز است!۲. 
موگد است. و مخالفت آن شقاوت روشنی است. هم چنان‌که منافقین بوقوع 
پیوست. و با توجّه به آداب معاشرت اسلامی؛ این حکم در اجتماعات و 
مجالس عمومی حداقل مستحب و مستحسن می‌باشد. که هرگاه مسلمانان در 
جلسه‌ای برای انديشه در معامله‌ی اجتماعی؛ یا انجام کاری؛ گرد همدیگر 


۱- قرطبی» مظهری. ۲- قرطبی؛ مظهری» بیان الق آن. 
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جمع گردند» پس به وقت رفتن با اجازه بروند. 

حکم دیگری در آخرین آیه چنین داده شد که: (لا تجعلوا دعاء آل#شول 
بتک یکی ازعفاسیر آنهمان است که در عا مه شیر کشت که مراد از 
آن حضرت یه مردم را بخوانده پس آن را مانند خواندن عموم مردم‌تصوّر 
نکنید که آمدن و نیامدن هر دو در اختیار آنهاست. بلکه آمدن در آن وقت 
فرض و بدون اجازه برگشتن حرام می‌باشد و با توجّه به سیاق آیه این تفسیر 
مناسبت بیشتری دارد؛ از این جهت در تفسیر مظهری و بیان القرآن آن را 
اختیار کرده‌اند. و تفسیر دیگری برای آن ابن کثیر و قرطبی و غیره از حضرت 
ابن عباس تشه ؛ چنین نقل کرده‌اند. که مراد ان دعاءالرسول اپن است که مردم» 
آن حضرت ی را برای کاری بخوانند (که در ترکیب نحوی اضافت الی 
المفعول می‌باشد) پس با توجّه به این تفسیر معنای آیه چنین است. که هرگاه 
عموم مردم آن‌جناب یه را با بردن نامش «یا محمد» نگویید که این 
بی‌احترامی است. بلکه با القاب تعظیمی با رسول و يا نبی‌الّه و غیره بگویید؛ 
حاصل آن این‌که تعظیم و توقیر رسول خد ای بر هر مسلمان واجب و اجتناب 
حکم شبیه به چندین حکمی است. که در سوره‌ی حجرات به آنها امر شده 
است. مانند: ۹ نهر وا له بالّول کجهر بَعْضکم لب ض ۱۱ یعنی:هرگاه بارسول 
خدا صحبت کردید. ادب را رعایت کنید. بیش از ضرورت به صدای بلند با او 
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صحبت نکنید. هم‌عموم مردم با هم صحبت می‌کنند و مانند آنکه 
ان‌جنابءِیِة» در خانه تشریف داشته باشند» پس, از بیرون او را صدا کرده 
نخوانید بلکه انتظار بکشید تا که او خود بیرون تشریف بیاورد؛ این مطلب در 
آیه: (ٍن الذین ینادونك من وراءاحجرات۱ بیان گردیده است. 
تنبیه: از تفسیر دوم ادب عمومی برای بزرگان و سالخوردگان نیز 

معلوم گردید. که خواندن آنان با نام بی‌ادبی است. باید با لقب با آنها صحبت 
رگ 

پایان جلد نهم 

> ۱ 


 ا‎ 
۷ 


۱- ححرات؛ ۴. 


ال 4۵۸۰ ۱ فهرست 


فهرست مطالب 

ور اهر اه هی ویو مره تاه توا هه هه ره هر اه هون ها مه هم هو و ۱ 
آیات ۱ تا ۸ با خلاصه‌ی تفسیر و 
معارف و مسایل هد ی ده هی شا رتیه ده هو سک ماو و تا مه وتو اویش 
آیات ٩‏ تا ۱۱ خلاصه‌ی تفسیر و رما رین ی ید ها وبا نب ۳ 
خلاصه‌ی تفسیر ره و هم ات وه یه ی ی رخ ٩‏ 
معارف و مسایل ی ی وم ۱ 
بت کلام لفظی حق تعالی‌را بدون و اسطه‌شنید که مک هه سک هی ری ۲۰۳۰ 
در مقام ادب» کندن کفش مقتضای ادب است ۱ 
گوش دادن به قرآن و یی و ماه سید و اوتوو و واه اوه هویم ی ۱۵ 
آیات ۱۷ تا ۲۴ با خلاصه‌ی تفسیر مه وس رخ و دی کی ۲۷ 
معارف و مسایل 1 
آیات ۲۵ تا ۳۹ و که خی فاص ۲۳ 
خلاصه‌ی تفسیر ی ی و و ی ویو ره رو یرم هوانگ ۱۳۰۸ 
معارف و مسایل یواوه مور وراه یم هه سر مهو هرهم مرو مره مره وی مه مه جر مرو مه مر مره مود که وه ۱۳۱۳ 
دوستان صالح در ذکر و عبادت هم می‌تواننده کمک باشند بر هک یت ۱۳۰۱۷ 
آیات ۳۷ تا ۴۴ هی ی تا ری هک ام مه وت ی تیگ هی ام موق 
خلاصه‌ی تفسبر هه ماه هب ی وه ره مر و وم هی مت مرو وت ای و و ۲ 
معارف و مسایل رهه ع ‏ ی هم هی مه تیه ی و هی ۱۳9 
آیا به سوی غیر رسول و نبی هم می‌تواند وحی بیاید ی - 
نام ندز رات قوس اه ۳ 
داستای یل مرت تست سا وق تشه خی بح ی ی بو رده ایس ی ۱۳۱۳ 
حدیث الفتون به سند امام نسائی 
نتایج و عبرت و فواید مهم از قضه حضرت موسیتام باس مر هت ۱ 


تدبیر احمقانه‌ی فرعون و عکس‌العمل حیرت‌انگیز قدرت‌الهی مر مه وی از ۱ ۱۲ 
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انعام معجزه آسانی مادر موسی و انتقام دیگر از تدبیر فرعون ی از ۳ 
مژ ده برای تاجران و صنعتگران ارم هی ی که ری سس ی 


کمک و خدمت خلق به ضعیفان در دین و دنیا نافع و مفید است ........۰. و 
معامله اجیر و آجر میان دو پیامبر و حکم و فواید عجیب آن اه هه ی 
بهتر ین دستورالعمل برای تحویل پست و خدمت به کسی هم و3 3ص 
فرق واضح در معامله‌ی ساحران و پیامبران رو کم وه واه اس و دوه هه مه ی ومد ور 
حقیقت سحر ساحران فرعونی وت رک هو بو وکین 
تقسیم قبایلی؛ در حدود معاملات معاشرتی: عمل مذموم نیست و ریز و وروی کر مک وان 
تعین خلیفه و نایب برای بر قراری انتظام گروهها و و ی مه ی 
تافسف لیا بان راشف کی شیاسرف ام توان تن تیوه ی 


چا ترشید۳ هی میج ره اش کی و امس هس و وم که ده هر مه و و مه ار سم مه سوه هه ماود مره یو ۶ 
الا رن ۷ كِ ی و 

موسی عیَ در ضمن دعوت فرعون به ایمان؛ او را به ازاد ساختن قوم‌خود 

ار مصایب اقتصادی هم دعوت داد مزر ور که هو ار ی سوه ود توا یو موی ای ای مرخ 

خدایتعالی هر چیز را آفریده. سپس مناسب وجود آن, او را هدایت فرموده که به کار مشغول باشد هه 

آیات ۵۱ تا ۵٩‏ رز 


حقیقت سحر و اقسام آن و حکم شرعی آن وه مش و مره که وه هه ده همم بح و 
آیات ٩۰‏ تا ۷ ی وک سکاو یرو مت دم ام و ور مه 


۷۳ 


فهرست 

معارف و مسایل ی و مس وم وی همم رک هو 1۳/۰ 
خطاب پیامبرانه حضرت موسی به ساحران یه 
ساحران فر عون مسلمان شده به سجده افتادند شوه ی ی و ی ی ٩۱۲‏ 
سرانجام خیر همسر فرعون» آسیه له 
انقلاب عجیبی در ساحران فرعون 0 
آبات ۷۷ تا ۸۲ و[ 
خلاصةً تفسیر ی هی ره مهم سک سب مات باه مرو هه مهم متفه ام وق و وی یم ا و۲ ٩‏ 
معارف و سسایل و ویو بترم سوک اوه که ات وی مر وی هه مس گرم ام مره بای اور و و 93۷ 
برخی از احوال بنی‌اسرائیل به هنگام خروج آنها از مصر و آمارشان و آمار ارتش فرعون و 3 
آیات ۸۳ ا ۸٩‏ اه وه با ی واه تیه ام ور تروش ام جوز ی ۱۳ 
خلاصه‌ی تفسیر ی 
معارف و مسایل دا ی ی اه مب وی و م ماش یه وم ی شوه ۱ 
وال اد ات د کی (حضرت موی کت آق که 
سامری چه کسی بود 
مال کار در چه صورتی برای مسلمان حلال است ی 
فایده مهم ماو ی ای ری وال زر و عم موی عم مه و ی ۹ و 
آبات ٩۰‏ تا ٩۴‏ با خلاصةً تفسیر اک هی ور ی ادا ۱۳۲ 
معارف و مسایل و و مرو وی کت و و زا و ۰۱۱۳( 
اختلاف رأی میان دو نبی و جنبه‌ی صواب در هر دو جانب و ره ۲۳۱۰۲ 
آیات ٩۵‏ تا ٩۸‏ ۱ 
خلاصه‌ی تفسیر و ی ی ی ۱۳ 
معارف و مسایل و مه و ی و و ۱۱ 
لطیفه‌ای در سزای سامری و 
آیات ۹٩‏ تا ۱۱۴ یه هرت یی کی تاو رفروای مرع اون زو و ی کی ۱۱ ۳ 
خلاصه‌ی تفسیر با ربط آیات ند 
معارف و مسایل ۱ 
آیات ۱۱۵ تا ۱۲۷ ی اوه ی ری عم هس رو نونمم کی تا ۱ 
4 هب وه ۳ 
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معارف و مسایل با ربط یک و ی کر و وان ی و وس ی ی ۱۳۳۰۲ 
نفقهٌ لازم زن بر ذمّه شوهر است و وم وه تمرم وهی رت و و ۱۳۱ 
نفقه‌ی واجب فقط منحصر به چهار چیز است یگ و یمه یه میم وا امد رم موی ۱۳۸۰ 
هدایتی مهم در حق انباءَ و حفظ ادب و احترام آنها له تم و ی ۳۹ 
حقیقت تنگی و تلخی زندگی کافر و بدکار در دنیا و 
آیات ۱۲۸ تا ۱۳۵ رک( 
خلاصه‌ی تفسیر ۳ 
معاری و مسایل هه ماقم جع ها ماس ماه و ده ور و مهو و وی مخ وی ی ۳ ۱ 
معالجه ابذا رسانی دشمتان عبر و اشتغال به ناد خذاسث ی ۳ 
ثروت چند روزی دنا علامت مقبولیّت در بارگاه خدا نیست بلکه خطری‌است برای موّمن و ۱ 
تأ کید اهل و عیال بر پاییندی نماز و حکمت آن وک ۳۳ 
هر کسی که به نماز و بندگی خدا بپردازد خداو ند کسب رزق را بر او آسان خواهد نمود نف 

سوره انبیاء ات ی ی تم ی مب ی و و ۱۵ 
ایات ۱ تا ۱۰ زد 
خلاصه‌ی تفسیر و 
معارف و مسایل ۱ 
ق رآن کریم افتخار و اعزازی است برای عرب. ...۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سس ۱۹۰ 
آیات ۱۱ تا ۱۵ با خلاصه تفسیر رطق قشم مه مر ماو دام هه ها هه ی اه 1:3۵ 
معارف و مسایل هه مر اوه یواوه مره موس موب هک وت هه همع مس مه زیم مر مه ما ماه مهف زر ۱ ۱ 
آیات ۱ تا ۲٩‏ یمام دی تس هام موه سوه موه ومع و هه وه مور و و ۱۳۱۲۳ 
خلاصه‌ی تفسبر ی مه موی ام مر هو مر موه موه هه رم جک مه ی و ۱۳۱ 
معارف و مسایل هم ما ۱ میا هه یه موه ره هر هه مر دمم میم نی عوازه ین هی و ۱ ۱۲۳۱ 
آیات ۳۲۰ تا ۳۳ با خلاصه‌ی تفسیر بت ماه موی ری سوت ی ها اه و هه مه نامع ۲۰ ۲۱۷ 
معارف و مسایل تس شتا کوب وگ سیم مهم سکع و ی و ۱۹۲ 
آیات ۳۴ تا ۴۷ هه 
خلاصه‌ی تقسیر رک یه ی باه ماه هت ماع مه مه هش و مرو ها و امه اب هر اه ۷ ۱ 


شتاب ورری مذموم است ار انعر ور رو که هرق هرق و رای رشن 6 ره مه مر تریغ 


وزن اعمال در قامت و میزان آنها مه 
شکل وزن اعمال و محاسبه‌ی اعمال و ی 
آیات ۴۸ تا ۵۰ با خلاصه تفسیر ره 


حقیقت نسبت سه دروغ به ابراهیم در حدیث ید هی و یام تب وه رای هو ده ره اهر وج 
تغلیط حدیث دروغهای ابراهیم جهالت است 0 


در حدیث مذکور هدایت مهم و بیان لطیفی در باره اخلاص عمل 1 
۱ ‌ | اسلا 
حقیقت گلستان شدن آتش نمرود بر حضرت ابراهیم ی که 


آیات ۷۴ تا ۷۵ با خلاصه‌ی تفسیر وه مر رو او مخز اه 2 
معارف و مسایل 0 


آیات ۷۲۰ تا ۷۷ 0 


اگر حبوان کسی به جان يا مال کسی ضرر رساند چه قضاوتی باید کرد! و اه یحو رن 
تسبیح کوهها و مرغها با فایده ی رم هب مج هر روز مر ور بای موم هه و سوه مگ ور را هو ولد و۳ 


رت را هه ام وان عانب خل یه هر مک اوق اتب کرد ای کی او 


۳۱۰ 


۳۸ 


معارف القر آن ۵۹۳ للع 


چنین صنعتی که به نفع مردم باشده مطلوب و فعل انبیاست ره جر ۲ ۲۱۲ 
خی باه وق فش شمان وستایا مععلی هن و ی ۳ 1۳۰۲ 
ی اوقت ای دز اه ی ری ما لعو ع ای وی موه و ماه وی سکره بر ۲۲ 
یکث لطیفه هک مه توص ی مه ام وتو ی ۱ ۲۱۲ 
آیات ۸۳ تا ۸۴ و خلاصه‌ی تفر با معارف و مسایل ی 
قمع تفر پوت وم ۱ 
و ی ۲۱ 
آبات ۸۵ تا ۸٩‏ ی 
خلاصه‌ی تفسیر با معارف و مسایل ی ی ۱9۲۰ 
آیا حضرت ذوالکفل پیامبر بود یا ولی؛ و داستان عجیب او ی 
آیات ۸۷ تا ۸۸ با خلاصه‌ی تفسیر رهام واه اه ره بو وا مرو میهد ما شم مرف هم وه موه و و ۲۱۳ 
معارف و سایل ی( 
داستان یونس ال 5۳ 
یه کر همان رای را خی زاس اس دس تن ۲۳۲ 
آبات ٩۰ ۱ ۸٩‏ 0( یا ی ۲۳۰۲ 
خلاصه‌ی تفسیر با معارف و مسایل وت و وت و9 ما وه وه ما کر ما ۱۳۳۴ 
آیه ٩۱‏ با خلاصه‌ی تفسیر ی 
آیات ٩۲‏ تا ۱۰۵ ی ی هو ری ری و هو ۱۳ 
خلاصه‌ی تفسیر و ربط آیات هر ی مه هک کح و رو مر وم ۰۱ ۱۳۱۴ 
معارف و مسایل و کی ی مه بت هت ۵ ۲۳۳ 
آیات ۱۰۲ تا ۱۱۲ با خلاصه‌ی تفسیر هم ی ۷۵۳ 
معارف و مسایل ی 

سوره احج ری کی کف هه ای و شک هک هت .۵ ۱۲ 
آیات ۱ تا ۲ با خلاصه تفسیر تا و ی سا ها و و ی مت زان و ۵ ۲ 
معارف و سایل و ویژگیهای این سوره ی 


زلزله قیامت کی فرا می رسد | 


الا (۵۹۵ 


درجات و احوال مختلف آفرینش انسانی در شکم مادر ی 


مدارج مختلف عمر پس از آفرینش ابتدایی انسان و احوال آن 


آبات ۱۱ تا ۱۳ با خلاصه تفسیر ره و هی تا با و 


خلاصه‌ی تفسیر با معارف و مسایل و( 
حقیقت اطاعت و فرمانبرداری تمام مخلوقات توقای وه 
آیات ۱٩‏ تا ۲۴ با خلاصه‌ی تفسیر خ ت و 


لباس ابریشم برای مردان حرام است و 
آیه ۲۵ با خلاصه‌ی تفسیر 19 


معارف القرآن ۵۹3۲ 


تست سس 


صورتهای عبادت. هدف نیستند بلکه هدف اطاعت واخلاص قلب‌است 0 
آبه ۸ با خلاصه‌ی تفسیر» معارف و مسایل 9[ 
آیات ۳۹ ۴۱ 0[ 


معارف و مسایل و نخستین دستور جهاد با کفار ی 


یکی از حکمتهای جهاد و قتال . .. کی و ی 


الا ۵۹۷ 


فهرست 

آبات ۷۵ تا ۷۸ ی و گوس موی ده اهامای هو هو ۳۱۳ ۳ 
خلاصه‌ی تفسبر ی هب مایخ کت یی هه و اه و ۱۳۲۳۰۵ 
معارف و مسایل با سجده تلاوت سوره‌ی حح که ی ۱۳۱۳۹ 
فایده ۱ 
امّت محمّدی امّت منتخب خداوند متعال است ۱۳۱۳ 

ار ۳ 

سوره الومئون و 
آیات ۱ تا ۱۱ ی 
فضایل و خصوصیات سوره‌ی مومنون هه ری ۰ ۲۳ 
خللاصه‌ی تفسیر و وا و موه ی خر ی وه و هه مر ور و و۰ ۳:۳۶ ۱۳ 
معارف و مسایل ره بو سوک مک ی ۵ ۲۱ 
کار شوه ند دست :نون آن کی ات یا و ۲۳۳/۵ 
آن هفت صفت موّمن کامل که وعده‌ی فلاح دنیا و آخرت به آنها در اين آیات داده شده است.۰ .۰.۰.۰ ۳۴۸ 
خشوع در نماز چه درجه‌ای دارد؟ ی هم رو مخ توت ویک مس ۲ ۳۳ 
آیات ۱۲ تا ۲۲ با خلاصه‌ی تفسیر ی و سوه وتو ای ما هروه اب و ۵ ۳۵ 
معارف و مسایل وی ار هو وت مرک ار رش اک دور همه ای نت با ۳۵۷ 
مراحل هفتگانه آفرینش انسان کشت روم ونم ی هر تست ۱۳۵ 
لطیفه‌ای شگفت آور از حضرت اين عباس بط 
آخرین مقام آفرینش انسانی» پدید آوردن روح و حیات در اوست هت هن نا ۱۳ 
روح حقیقی و روح حیوانی هک ی و ی ی ۱۲۳ 
نظام شگفت آور قدرت الهی برای رساندن آب به انسان و 
آیات ۲۳ تا ۳۰ را مت موه ره هر هی خی هی هم ۳۰۲ 
خلاصه‌ی تسیر ی ی موه وم ۱۳۰۱/۱ 
معارف و مسایل و هر مد هی مه ی تور وی هک ری هه کی هه و نی ی ۱۳۷۰۲ 
آیات ۳۱ تا ۴۱ ی 
خلاصه‌ی تفسیر پر تشک رو بل وید موی هه وی رم و ی و و که ی ۱۲۱۷۱۱ 
معارف و مسایل و ی یت هی هک جرب جس و مس موه مر ماوخ یی مه نی وه مومسم مر ماه ی ره ویو ۳ ۷ ۱۳ 


معارف القرآن ۵۹۸ اس 
آیات ۴۲ تا ۵۰ و و کی مه در مس :12 
خلاصه‌ی تفسیر و 
آیات ۵۱ تا ۵٩‏ با خلاصه‌ی تفسیر ۸ 
معارف و مسایل را موی مره هوک مه رویز کته ماه وه من دای وه و و ما مک دی ی ۷۷/2 ۳ 
آیات ۵۷ تا ٩۲‏ با خلاصه‌ی تفسیر یه 
معارف و مسایل و دج وه ی و تاو تاه را مه و ی هم ی ی ۸ 
آبات ٩۳‏ تا ۷۷ ی که مس ارو هر وا ما ی ات۳ 
خلاصه‌ی تفسیر ی ای ی ی هو دی او ی ی ۳ 
معارف و مسایل و هه هه موه وه ی ۳ 
منع قصه گویی بعد از نماز عشا و هدایتی ویژه رو تسش روک مت میس ۳ 9 
وقوع عذاب قحط بر اهل مکه و دفع شدن آن, به دعای پیغمب که س ع ع فا 
آیات ۷۸ تا ٩۲‏ وه ی مر رک 0 ی رو ی یر 9:۹۱ 
خلاصه‌ی تفسیر سکاو ریت کی راو رها و شم هس سک 
معارف و مسایل رو کف سور و و تا ار رما ی ۳9 
آیات ٩۳‏ تا ۱۰۰ یه ی و و ی و ها ی یر :۳۵:۵ 
خلاصه‌ی تفسیر هی یر هم ۳9 
معارف و مسایل ما اهر واه مر ع هی وشوو رام ماو مه ها موش پر ۱۳۵۲ 
آیات ۱۰۱ تا ۱۱۵ رو هدب و موس مک هم یه ای ۳ 
خلاصه‌ی تفسیر وه رک کر ی هو هه ی مس اس 
معارف و مسایل ی 
فرق احوال موّمنین و کقار در محشر ده ای هه راو ی ۳20 
کیفیت وزن اعمال را ی او وا کف ی وت ۳۵ 
آیات ۱۱۲ تا ۱۱۸ با خلاصه‌ی تفسیر هو و دی که وی و وم و ار رانا 
معارف و مسایل هوشر موه ره اه مم زماوا مه و و و مارم ره مر ما خر رم و هه ی ۱۴۱۸۱۰ 

سورة النور ی 


آیات ۱ تا ۲ ی هس ما و روبق ۲۲۱ 
معارفت ۵ شابن 
زنا جرمی بزرگک و مجموعه چندین جرم دیگر است لذا در اسلام سزای آن از همه‌ی مجازاتها ۳۴۳۵ 
سزای صد تازبانه مختض به مردان و زنان غیر متأهل است» سزای متاًهلین سنگسار است را 
آگاهی لازم و درجات تدریجی سه گانه سزای زنا یس ی رس ۳۱ 
هر جرم که طبق قانون‌اسلام مجازات‌سختی دارد؛ شرایط اثبات آن‌هم سخت. مقر شده‌است 
۲ کاهی لازم و وی مخ وم و ی تا یوس ۳ ۶ 


در اسلام دستور داده شده است که حتی الامکان نخست از جرایم پرده پوشی شود ولی هرگاه معامله به شهادت 


ثابت گشت پس رسوایی کامل مجرمان هم عين حکم است ی 
آیه ۳ با خلاصه‌ی تفسیر ی 
معارف و مسایل کت یت هو مه وی بو و مار منهو معاع ‏ ی ۳۰۳ 
حکمی دیگر در خصوص زنا ی 
آیات ۴ تا ۵ با خلاصه‌ی تفسیر و 
معارف و مسایل اه 
حکم سوم متعلّق به زناه تهمت» دروغ و حد شرعی آن ی 
یک شبهه و پاسخ آن ۱ 
محصنت چه کسانی هستند؟ هت و کی ۰۵:۳۵ ۳۱۲ 
آیات ٩‏ تا ۱۰ با خلاصه‌ی تفسیر و ور ات او ی ۱۲ ۳۱ 
معارف و مسایل اه 
چهارمین حکم در خصوص زنا لعان است ی و و سوم مشاه هه و ۱۳۲ 
آیات ۱۱ تا ۲۰ هو هرهس و تساو هو اجان ادا ره و يهام ۴۳۰۲ 
ربط آیات ۱ 
داستان افک و بهتان ی وه ی زا ی و اه رها و و ی 4 ۱۳ ۲ ۱۳ 
خلاصه‌ی تفسیر و 
معارف و مسایل که کم اک و ماد ماه مه هه کی شوب ۷ ۵ ۳ 
فضایل و کمالات ویژه‌ی حضرت عایشه‌ی صدّیقه و بقیه داستان افك ی 
ویژگیهایی چند از حضرت صدبقه اه ها ۱۳۰۱۳ 


معارف القررآن 41.۰1 الا 


یک شبهه و پاسخ به آن 7 
در نتیجه نادیده گرفتن نظام قرآنی و یکث تدبیر مهم نسبت به ۱6:۵ 
انسداد فواحش» امروز فواحش به کثرت رواج یافته است اه 
تعلیم اعلی‌ترین اخلاق به اصحاب کرام ۵ 
هشداری مهم یز 
آیات ۲۷ تا ۲٩‏ 8 
خلاصه‌ی تفسیر ما۵ و هب عمش ی و و ۳ 
حکم پنجم اجازه خواستن و آداب ملاقات باهمدیگر و قبل از داخل شدن به خانه کسی اجازه ۳ 
معارف و سایل و نمی مروتوه هگ ۵ ماو زره رمرم یی ام موه و رما مر هو رجا و ۱6۲ 
باب مهمی از آداب معاشرت قرآنی که اگر برای ملاقات کسی می‌روید: نخست از او اجازه بگیرید؛ بدون 
اجازه به خانه‌ی کسی وارد نشوید و 
چگم و مصالح استیذان ون تم ۱۳0۳ 
طریقه مسنون استیذان ار ره ره ری فارقرم دم هگ ده زاو هک هی مهم سم و و ور ۱6/۵ 
آگهی لازم وه وهی ردص تایه من سس رس مرو وس یک و ی مه وی ۱6 
بعضی از مسایل دیگر در خصوص استگذان ی 
مسایل در باره تلفن و 
آیات ۳۰ تا ۳۱ و 
خلاصه‌ی تفسیر 0 

ششم احکام حجاب زنان و هی و ی ۱۳۹ 
معارف و مسایل میک وم و ی و یک شک و 
باب نهم: انسداد فواحش و حفظ عصمت حجاب زنهاست و که سکع ک سه شم م وامه و مهم دیشر هی 
نگاه با قصد به سوی بچه‌های بی‌ریش هم در همین حکم است ی 
بیان حرمت نگاه کردن به سوی نامحرم و تفصیل آن کی ۲۳ ۵۳ 
استثنا از حکم حجاب باون وی ماس وس ی که ی هی ما وه خن 
آ گاهی وم ی و ورد و موه و ون کم هو هر ره 3 
رساندن صدای زیورات به گوش نامحرم جایز نیست ی ای تور وه ۸۱ 
مستله صدای زن 5 


اسلا 4.۱۲ فهرست 
پوشیدن برقع مزین و بیرون آمدن هم ناجایز است م۳ ۵۱۱ 
آیه ۳۲ ی 
خلاصه‌ی تفسیر ود و و 1۸ 
معارف و مسایل با بعضی احکام نگاح هی اه انم ام و و رو ۵۲۱۰ 
آیا ازدواج واجب است يا سنت يا به اعتبار اختلاف اوضاع مختلف می‌باشد؟ ی 
آگهی هه و و موم کت ون ۵۱۲۲ 
آیه ۳۳ با خلاصه‌ی تفسیر و و ره ده ی ی اه ۲۲۳ 
معارف و مسایل وه دم ور و ی ۵۳۱۳ 
مسئله مهم از فنْ اقتصاد» و قضاوت قرآن در آن ی ی 3۱۲ 
آیات ۳۴ ۱ ۴۰ ی و تن 
خلاصه‌ی تفسبر رز ۱ 
معارف و مسایل با تعریف نور دا شوه مر سا ی و ۲ ۵۲ 
نور موّمن | 
نور نبی ریم ی 
برکات روغن زیتون و کش هو شب موی موی منت ی وه ۵۱۴۰ 
مساجد» خانه‌های خدا هستند که تعظیم آنها واجب است رز 
معنی رفع مساجد ره مت هو ورد دور با او زو و اد شوه هه موه وود مر ما و وا ماو و ۲ ۵۳ 
بعضی از فضایل مساجد ی 
آداب پانز ده گانه مساجد ی 
اما کنی که برای ذکراله و تعلیم قرآن و دین مخت باشند آنها هم در حکم مساجد می‌باشند وه ۳۸ ۵ 
حکمت خاص لفظ اذن در أَذْن نله آن رف که و هیفاق 
بیشتر صحابه شغل تجارت داشتند هک ی 8 ار رن ۵ 
آیات ۴۱ تا ۴۵ و 
خلاصه‌ی تفسیر ۵ 
معارف و مسایل بح اک و ی و تم مک لاف ۵۲ 
آبات ۴٩‏ تا ۵۴ ی موه وی ی دهعتم و یاو هواس وکا موه 1 ۵ ۵3۵ 
خلاصه‌ی تفسیر و 
معارف و سایل و ی کر وت و و کر رو روا و موب ۵ 


معارف القرآن ۰۳۲ 
۳ ی جر 


شرایط چهارگانه فوز و فلاح با یک واقعه‌ی عجیب ی 


آیات ۵۵ تا ۵۷ رپب۲| 


شوت خلافت و مقبولیت خلفای راشدین نزد اه از آیه‌ی مذکوره. 


آیات ۵۸ تا ٩۰‏ 7[ 


دستور اجازه خواستن برای محارم و اقارب در اوقات بخصوص... 


قرآن معاشر پاکیزگی را تعلیم فرموده است 1۹ 


۳ احکام حجاب زنان و استثنای دیگری از آن ره 


